
  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

 زندگانى حضرت زهرا سلام االله عليها
  

 آشنايى كوتاه با صديقه كبرى ، حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام
 . فاطمه: نام 

 . ام الحسن ، ام الحسين ، ام ابيها، ام الائمه: كنيه هاى مشهور
 . زهرا، صديقه ، طاهره ، كبرى ، سيده ، بتول: مشهورترين لقبها

 . االله عليه و آله پيامبر عظيم الشاءن اسلام حضرت محمد بن عبداالله صلى: پدر
 . خديجه عليهاالسلام بنت خويلد همسر فداكار پيامبر اسلام: مادر

 . مكه. محل تولد
 . سال پنجم: سال دوم بعثت ، و به روايتى : سال تولد
 . بيستم جمادى الثانى: روز ميلاد
 . ر اسلامعلى بن ابى طالب عليه السلام ، پسرعموى پيامب: نام همسر

 . رجب يا ذى حجه سال دوم هجرت در مدينه: زمان ازدواج 
 . نه سال: مدت زندگانى با على عليه السلام 

 مثقال نقره مسكوك 400: ميزان مهريه 
 حسن عليه السلام ، حسين عليه السلام ، زينب كبرى ، ام كلثوم و يك فرزند سقطشده به نام محسن: فرزندان 
 هم هجرىدر سال يازد: شهادت 

 پنهان است: محل دفن 
 .مورد 2000حدود : تعداد احاديث و روايات باقيمانده درباره آن حضرت 

 .مورد 130حدود : تعداد سخنان باقيمانده از حضرت فاطمه 
 . قطعه 29حدود : تعداد اشعار باقيمانده از آن حضرت 

 . خطبه 2: تعداد خطبه هاى باقيمانده از آن حضرت 
مصحف فاطمه عليهاالسلام كه به خط همسر گرامش على عليه السلام نوشته شده و در نزد : ى باقيمانده از آن حضرت ساير آثار علم

 .فرزندان آن حضرت بوده و هم اكنون در دست حضرت قائم عجل االله تعالى فرجه الشريف مى باشد
 : مشهورترين و صحيح ترين مناقب و فضائل آن حضرت

 . االسلام موجب غضب خدا و رسول او، و رضاى فاطمه سبب رضاى ايشان استاينكه غضب فاطمه عليه 1
 . فاطمه برترين زنان دو عالم است 2
 .فاطمه معصوم از هرگونه گناه مى باشد 3
 . آن حضرت محبوبترين و عزيزترين مردم در نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله بوده است 4
 .اجازه شفاعت مى دهدخداوند در روز قيامت ، به آن حضرت  5
 . صدور معجزات بسيار از حضرت فاطمه عليهاالسلام 6
 . بى مانندبودن ايمان و يقين فاطمه عليهاالسلام 7
 . زهد و قناعت نمونه 8

کتابخانه الکترونیکی  
http://KetabFarsi.ir 



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 
 . احترام بى حد پيامبر به آن حضرت 9

 . او عابدترين مردم در زمان خود بوده است 10
 . صدق و راستگويى حضرت فاطمه عليهاالسلام 11
 . علم وافر آن حضرت 12
 . ...و

 ولادت فاطمه عليهاالسلام ، سيما و شمايل و برخى از تواريخ مربوط به وى: باب اول 
 24: احاديث و روايات متن 

 26: احاديث و روايات ضمائم 
 موضوعات روايات در اين باب

 : موضوعات رواياتى كه در اين باب آمده
 لام در عالم خلقت نورى حضرت فاطمه عليهاالس 1
 دورى زنان قريش و بنى هاشم از حضرت خديجه ، به دليل ازدواجش با رسول خدا صلى االله عليه و آله 2
 سخن گفتن فاطمه با مادرش به هنگام باردارى 3
 تنهابودن خديجه به هنگام باردارى 4
 حضور زنان مقدس به هنگام ميلاد حضرت فاطمه عليهاالسلام 5
 فاطمه عليهاالسلام از مادرشكيفيت ميلاد حضرت  6
 شهادت حضرت فاطمه عليهاالسلام بر يگانگى خدا، نبوت پيامبر صلى االله عليه و آله و وصايت على عليه السلام به هنگام ميلاد 7
 رشد و نمو خارق العاده حضرت فاطمه عليهاالسلام در دوران طفوليت 8
 رميلاد حضرت فاطمه عليهاالسلام بعد از معراج پيامب 9

 انعقاد نطفه فاطمه عليهاالسلام از ميوه هاى بهشتى 10
 محبت فراوان پيامبر نسبت به فاطمه عليهاالسلام 11
 فاطمه عليهاالسلام حوريه اى در لباس انسان 13پيامبر صلى االله عليه و آله و استشمام بوى بهشت از فاطمه عليهاالسلام  12
 منصوره آسمان و فاطمه زمينيان 14
 خصوص پيامبر صلى االله عليه و آله نسبت به فاطمه عليهاالسلام و عدم ابراز آن به سايرينمحبت م 15
 اندوه عايشه از محبت رسول خدا صلى االله عليه و آله نسبت به فاطمه عليهاالسلام 16
 سيماى ظاهرى و شمايل حضرت فاطمه عليهاالسلام 17
 الله عليه و آلهشباهت حضرت فاطمه عليهاالسلام به رسول خدا صلى ا 18
 ميلاد فاطمه عليهاالسلام ، طبق نظر اهل سنت سال پنجم قبل از بعثت پيامبر 19
 ميلاد فاطمه عليهاالسلام ، طبق نظر اهل سنت سال پنجم قبل از بعثت پيامبر 20
 ميلاد فاطمه عليهاالسلام ، طبق نظر برخى علماى شيعه سال پنجم بعد از بعثت 21
 لسلام ، طبق نظر برخى از دانشمندان شيعه و اهل سنت سال دوم بعثتميلاد فاطمه عليهاا 22
 ازدواج فاطمه با على عليهم السلام ، سال دوم هجرت و در روز اول يا ششم ذى الحجة 23
 مدت زندگانى فاطمه پس از رحلت پيامبر بنا بر قول مشهور هفتاد و پنج روز 24



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

 ع نسبت به گذشته ، حال و آيندهبرخوردارى فاطمه عليهاالسلام از علمى وسي 25
 عدم حدوث نفاس در آن حضرت بعد از تولد فرزندانش 26
 ((ام ابيها((يكى از كنيه هاى فاطمه ،  27
 ازدواج پيامبر پس از هجرت با سوده و سپس با ام سلمه و سپردن سرپرستى فاطمه عليهاالسلام به آنان 28

 متن احاديث و ترجمه آنها
ولادت حضرت فاطمه : به امام صادق عليه السلام گفتم : صدوق ، از مفضل بن عمر نقل شده است كه گفت در كتاب امالى شيخ 

 عليهاالسلام چگونه بوده است ؟
هنگامى كه رسول خدا صلى االله عليه و آله با خديجه عليهاالسلام ازدواج كرد، زنان مكه از خديجه كناره گيرى نمودند و : امام فرمود

اين برخورد زنان . تند، به او سلام نمى كردند، و به هيچ زنى اجازه نمى دادند كه با او معاشرت و تماس داشته باشدنزد وى نمى رف
 .سبب ناراحتى و اندوه خديجه شد، البته غم و اندوه وى بيشتر براى پيامبر اسلام بود كه مبادا آسيبى متوجه وى گردد

در رحم مادر همدم او بود و با مادرش سخن مى گفت ، و وى را به صبر توصيه مى وقتى خديجه به حضرت فاطمه حامله شد، فاطمه 
نمود، خديجه اين موضوع را از رسول خدا مخفى مى داشت تا اينك يك روز پيامبر نزد خديجه آمد و شنيد كه با او كسى سخن مى 

اين بچه اى كه در رحم دارم ؛ او با من سخن مى با  :با چه كسى سخن مى گويى ؟ خديجه گفت ! اى خديجه : گويد، پس به او گفت 
 .گويد و مونس ساعات تنهايى من است 

جبرئيل مرا بشارت داده كه او دختر است ، و گفته كه او منشاء نسلى پاك و مبارك است و خداوند ! اى خديجه : رسول خدا فرمود
ماند، و مقرر فرموده كه فرزندان او پس از انقطاع وحى امام و تبارك و تعالى مقدر نموده كه نسل من از طريق او برقرار و پايدار ب

 .خليفه خدا در زمين باشند
خديجه دائما در همين حال بود تا اينكه هنگام وضع حمل وى فرا رسيد، پس كسى را نزد زنان قريش و بنى هاشم فرستاد كه بياييد 

چون تو سخن ما را درباره ازدواج با محمد صلى االله عليه و آله ناديده : آنان در جواب گفتند. و مرا در امر تولد فرزند يارى نماييد
  .گرفتى و با آن مرد فقير و يتيم ازدواج كردى ، پس ما نزد تو نخواهيم آمد و تو را در اين امر يارى نخواهيم نمود

كر مى كرد از زنان بنى هاشم خديجه از شنيدن اين جواب غمگين شد؛ در همان حال چهار زن گندمگون و بلندبالا كه خديجه ف
نگران نباش ، ! اى خديجه  :هستند نزد او حاضر شدند، هنگامى كه خديجه آنها را ديد اظهار درد و ناراحتى كرد، يكى از آنان گفت 

دختر مزاحم زيرا ما فرستاده خداييم تا تو را در امر زايمان كمك كنيم ، ما خواهران تو هستيم ، من ساره هستم ، و اين بانو آسيه 
است كه در بهشت دوست و همراه تو خواهد بود، و اين مريم دختر عمران ، و آن ديگر كلثم خواهر موسى بن عمران است ، پس 
يكى از آنان در سمت راست خديجه ، و يكى در طرف چپ وى ، و ديگرى در مقابل او و چهارمى ايشان در بالاى سر او نشستند، و 

 .ت فاطمه عليهاالسلام را در حالى كه پاك و پاكيزه بود، به دنيا آوردبدين ترتيب خديجه ، حضر
هنگامى كه آن حضرت متولد شد نورى از او ساطع گرديد و داخل خانه هاى مكه شد به طورى كه در شرق و غرب اين شهر خانه اى 

به دست هر كدامشان يك طشت و ابريقى از باقى نبود مگر آنكه نور در آن داخل شده بود، آنگاه ده تن از حورالعين در حالى كه 
بهشت كه پر از آب كوثر بود داخل اتاق شدند، آن بانويى كه در پايين پاهاى خديجه قرار گرفته بود آن ظرفها را از دست ايشان 

آن از او خواست طفل را در دو حوله سفيد و خوشبو پيچيد و بعد از   گرفته و فاطمه عليهاالسلام را با آب كوثر شستشو داد، سپس
شهادت مى دهم كه معبودى جز خداى يگانه وجود ندارد، و شهادت مى دهم كه : كه سخن بگويد، پس فاطمه زبان گشود و فرمود

پدرم رسول خدا و برترين پيامبران است و همسرم على برترين اوصيا، و فرزندانم برترين بازماندگان و سرور مردمان هستند؛ و 
آن بانوان سلام كرد و هر يك را به نامشان خطاب كرد، پس آنان خندان و شادمان گرديدند و تولد او را به  پس از اين گفتار به
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يكديگر گفتند و اهل آسمان نيز ولادت او را به يكديگر تبريك مى گفتند، و به واسطه تولد فاطمه در آسمان نيز نور خيره كننده اى 
اين مولود پاك و مبارك را بگير كه در  :پس آن زنان به خديجه گفتند. را نديده بودند ظاهر گرديد كه ملائكه پيش از آن نظير آن

خود او و نسل او بركت قرار داده شده ، خديجه در حالى كه خوشحال و مسرور بود فاطمه را در آغوش گرفت و پستان خود را در 
العاده اى برخوردار بود به طورى كه در هر روز به اندازه يك  دهان او نهاد و شير در دهان او جارى نمود، و اين نوزاد از رشد فوق

 .ماه ، و در هر ماهى به اندازه يك سال رشد مى كرد
 :رسول خدا فرمود: در كتاب عيون اخبارالرضا و امالى شيخ صدوق به نقل از امام رضا عليه السلام آمده 

د بهشت نمود و خرمايى بهشتى به من داد، پس خرما را خوردم و در هنگامى كه به آسمان عروج كردم ، جبرئيل دستم را گرفته وار
اثر آن نطفه اى در بطن من پديدار شد، هنگامى كه به زمين بازگشتم ، با خديجه همبستر شدم و خديجه به فاطمه حامله گرديد، پس 

  طمه را استشمام مى كنمفاطمه حوريه اى به شكل انسان است و من هرگاه مشتاق بوى بهشت مى شوم ، بوى دخترم فا
 : شيخ صدوق در كتاب معانى الاخبار از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت كرده

  .)32)نور فاطمه قبل از اينكه زمين و آسمان خلق شوند آفريده شد
 پس او از جنس بشر نيست ؟! اى رسول خدا: بعضى از مردم گفتند

 . فاطمه حوريه اى در لباس انسان است: پيامبر فرمود
 چگونه امكان دارد كه كسى حوريه و در عين حال انسان باشد؟! گفتند اى رسول خدا

د فاطمه را در آن هنگامى كه ارواح مخلوقات را خلق مى كرد، از نور خود خداوند متعال قبل از اينكه حضرت آدم را بيافرين: فرمود
 .آفريد، پس هنگامى كه آدم را آفريد، فاطمه را به او نشان داد

 فاطمه در آن زمان كجا بود؟! اى رسول خدا: گفته شد
 . نور او در حفره اى زير ساق عرش قرار داشت: فرمود
 د؟طعام وى چه بو! اى رسول خدا: گفتند
، (متولد شدم (و تحميد؛ هنگامى كه خدا حضرت آدم را آفريد و مرا از صلب او خارج نمود )33) تسبيح و تقديس و تهليل : فرمود

اى : مه را از صلب من خارج كند، پس آن نور را در سيبى قرار داد و جبرئيل آن سيب را نزد من آورد و گفت اراده نمود كه فاط
 .سلام ، رحمت و بركات خدا بر تو باد! محمد
 .بر تو باد سلام و رحمت و بركات او! اى حبيب من : گفتم 

 .خدا به تو سلام مى رساند! اى محمد: جبرئيل گفت 
 . است از طرف اوست و به سوى او باز خواهد گشت( سلامتى (م هر چه سلا: گفتم 
و من آن سيب را گرفته و به سينه . اين سيب تحفه اى است كه خداوند مهربان آن را از بهشت براى تو فرستاده ! اى محمد: گفت 

 . خود نهادم
سيب را تكه كردم نورى از آن ساطع گرديد كه  هنگامى كه آن. خداوند مى فرمايد كه اين سيب را بخورى ! اى محمد: جبرئيل گفت 

چرا آن را نمى خورى ! اى رسول خدا: موجب تعجب من شد، و جبرئيل كه تاءخير و تاءمل مرا در خوردن سيب مشاهده كرد، گفت 
 .خواهد بود ((فاطمه ((و در زمين  ((منصوره ((؟ بخور و نترس ، زيرا آنچه ديدى نور بانويى است كه در آسمان 

 چرا در آسمان منصوره و در زمين فاطمه است ؟! اى جبرئيل : فتم گ
نجات مى دهد و دشمنانش از محبت او محروم   در زمين فاطمه ناميده شد براى اينكه پيروان و شيعيان خود را از آتش : گفت 

از نصر و يارى خدا خشنود مى شوند، و در روز قيامت ، مؤ منان () :خواهند بود، و در آسمان به اين جهت منصوره است كه خدا فرمود
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، و مقصود از نصرت خدا براى مؤ منان ، همانا شفاعت و امداد فاطمه براى شيعيان و دوستدارانش ((خداوند هر كه را خواهد يارى كند
 .مى باشد

  دانيمدر آيه قبل را اشاره به روز قيامت ب ))من بعد((شايد اين تاءويل بر اين اساس باشد كه لفظ : بيان 
 :شيخ صدوق در كتاب علل الشرايع ، از امام باقر عليه السلام ، از جابر بن عبداالله نقل مى كند: 

چگونه است كه اين قدر فاطمه را مى بوسى و او را در آغوش مى گيرى و نزديك خود مى ! اى رسول خدا: به پيامبر خدا گفته شد
 !بى بهره اند؟ )لطف و محبت مخصوص (ى كه ساير دخترانت از آن نشانى ، و به او لطف و محبتى روا مى دارى در حال

جبرئيل سيبى از سيبهاى بهشت براى من آورد و من آن را خوردم ، و از آن سيب نطفه اى در صلب من پديدار : رسول خدا فرمود
د و من هرگاه او را مى بويم گشت ، و هنگامى كه با خديجه همبستر شدم وى به فاطمه حامله گرديد، پس فاطمه بوى بهشت مى ده

  .بوى بهشت به مشامم مى رسد
 :شيخ صدوق در كتاب علل الشرايع به نقل از ابن عباس گويد

آيا او را ! اى رسول خدا: عايشه بر رسول خدا صلى االله عليه و آله وارد شد در حالى كه پيامبر فاطمه را مى بوسيد، پس به او گفت 
 خيلى دوست مى دارى ؟

آرى ، به خداوند سوگند اگر مى دانستى كه چقدر او را دوست مى دارم تو نيز او را بيشتر دوست مى داشتى ، زيرا : رمودپيامبر ف
جلو بيا ! اى محمد: هنگامى كه در شب معراج مرا به آسمان چهارم بردند، جبرئيل اذان گفت و ميكائيل اقامه ، آنگاه به من گفته شد

 .و نماز بگزار
بله ، به درستى كه خداوند عزيز پيامبران مرسل خود را : با بودن تو من چگونه جلو بايستم و نماز بگزارم ؟ گفت ! ئيل اى جبر: گفتم 

پس  . فضيلت و برترى داده است و علاوه بر آن تو را نيز نسبت به ايشان ، فضيلت مخصوصى عطا فرموده است  بر ملائكه مقربش 
ابراهيم را ديدم كه در يكى از باغهاى ( حضرت (نماز گزاردم ، و وقتى به طرف راست برگشتم  جلو رفتم و با ساكنان آسمان چهارم

 .بهشت قرار گرفته و گروهى از ملائك در اطراف ايشان اجتماع نموده اند
درت على پدر تو ابراهيم پدرى خوب و برا !اى محمد: سپس وقتى به سوى آسمان پنجم و ششم بالا مى رفتم ندايى شنيدم كه گفت 

هنگامى كه به سراپرده ها رسيديم جبرئيل دستم را گرفت و داخل بهشت نمود، در آنجا  . برادرى شايسته است( عليه السلام (
اين درخت از آن ! اى جبرئيل : درختى نورانى توجه مرا جلب كرد در حالى كه دو فرشته آن را به زيورهايى مى آراستند، پس گفتم 

 .آن درخت على بن ابى طالب است و اينها تا روز قيامت وظيفه دارند آن را زينت نمايند: چه كسى است ؟ گفت 
وقتى كمى جلوتر رفتم با خرمايى مواجه شدم كه از كره نرمتر و از مشك خوشبوتر و از عسل شيرين تر بود، من يكى از آنها را 

مين برگشتم با خديجه همبستر شدم و وى به فاطمه حامله خوردم و در اثر آن نطفه اى در پشت من به هم رسيد؛ هنگامى كه به ز
 . گرديد، پس فاطمه حوريه اى انسيه است كه هرگاه اشتياق بهشت پيدا مى كنم بوى او را استشمام مى نمايم

 : على بن ابراهيم قمى در تفسيرش از امام صادق عليه السلام روايت كرده
خيلى دوست داشت و هر وقت او را مى ديد مى بوسيد، عايشه از اين موضوع اظهار  پيامبر صلى االله عليه و آله دخترش فاطمه را

در آن شبى كه مرا به آسمان بردند، داخل بهشت ، جبرئيل دست مرا گرفته ! اى عايشه : ناراحتى مى كرد، پس رسول خدا فرمود
وه ، نطفه اى در پشت من به هم رسيد، هنگامى كه نزديك درخت طوبى برد و مقدارى از ميوه آن را به من داد، پس از خوردن آن مي

به زمين بازگشتم با خديجه همبستر شدم و او به فاطمه حامله شد، پس هيچگاه فاطمه را نبوسيده ام مگر اينكه بوى درخت طوبى را 
 . از او استشمام كرده ام

 :ابن شهر آشوب در كتاب مناقب به نقل از انس بن مالك گويد



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

فاطمه مثل ماه در شب چهاردهم يا مثل آفتابى بود كه تازه از : شمايل حضرت فاطمه سؤ ال كردم ، در جواب گفت  از مادرم درباره
 .زير ابر خارج شده و يا تازه وارد آن مى گرديد، و رنگ پوستش سفيد و روشن بود

د كه اگر مى خواهى او را به آفتابى كه در پشت خوانده شود صيغه مجهول به اين معنا خواهد بو ))كفرت ((بنابراينكه  ))كفرت (( : نبيا
ابر بوده و كم كم مى خواهد از پشت آن خارج شود تشبيه كن كه در آن صورت منظور از كلام راوى عفيف و پوشيده بودن حضرت 

بل رؤ يت نباشد، و فاطمه خواهد بود لكن نه به گونه اى كه تمام بدن او حتى چشمانش پوشيده باشد كه اگر به او نگاه شود چيزى قا
يا اگر مى خواهى او را به آفتابى تشبيه كن كه تازه از زير ابر خارج شده و نورافشانى مى كند و هدف از آن اين باشد كه فاطمه 

همچنين ممكن است كه غرض راوى تشبيه فاطمه بر خورشيد در حالتى باشد كه تازه . داراى چهره اى نورانى و درخشنده بوده است 
 .ر مى رود و يا تازه زير ابر خارج مى شود و در هر دو حال نورى دارد كه چشم از نگاه به آن آزرده مى شودزير اب

به دليل آن است كه در هر دو حالت هم ستر و  )كفرت غماما، اءو خرجت من السحاب (و تشبيه فاطمه به خورشيد در دو حالت 
 ((كفرت ((جلوه و روشنى محو نمى شود و قابل مشاهده است ؛ به هر تقدير  پوشيدگى وجود دارد و هم امكان رؤ يت و در عين حال

 . يعنى مخفى كردن و پوشاندن آن ))كفرت الشى ء الكفره ((به معنى پوشاندن است و وقتى گفته مى شود  ))كفر((ماءخوذ از 
  .ز در آن اثر مى گذاردعبارت از روشن بودن رنگ چهره و صفاى آن است به نحوى كه كوچكترين چي ))بضاضه ((و 
 : ابن شهر آشوب در كتابش از ابورباح نقل كرده: 

فاطمه دختر رسول خدا از آرد خمير مى ساخت ، و موهاى خود را مى بافت و آنها چون بلند بودند بر روى شانه هاى ايشان مى 
 .تاده بودو روايت شده كه چهره او چون خورشيد مى درخشيد و چهار دندان پيشين او اف. ريختند

 : ابن شهر آشوب در كتاب مناقب از جابر بن عبداالله نقل كرده
هرگاه راه رفتن فاطمه را مى ديدم پيامبر اسلام به يادم مى آمد، زيرا او نيز مانند پدرش در موقع راه رفتن گاهى به طرف راست و 

از معراج او، در بيستم جمادى الاخر در مكه گاهى به طرف چپ متمايل مى شد؛ او پنج سال بعد از نبوت پدرش و سه سال پس 
آنگاه همراه ايشان به مدينه مهاجرت نمود، و پيامبر خدا او را در سال دوم . در مكه بود  متولد گرديد و مدت هشت سال را با پدرش 

م ذى حجة ، در روز سه و روايت شده كه ازدواج در روز شش. هجرت ، در روز اول ذى الحجه ، به ازدواج على بن ابى طالب درآورد
شنبه و بعد از بازگشت از جنگ بدر بوده است ، و هنگامى كه پيامبر رحلت نمود وى هيجده سال و هفت ماه داشت ، و هنگامى كه 

 .فرزند اولش امام حسن عليه السلام متولد گرديد مادرش فاطمه دوازده ساله بود
 :السلام گويد محقق اربلى در كشف الغمة به نقل از امام باقر عليه

حضرت فاطمه در سال پنجم بعد از بعثت پيامبر اسلام به دنيا آمد و اين در حالى بود كه قريش خانه كعبه را تعمير مى كردند، وفات 
نمود در حالى كه سنش هجده سال و هفتاد و پنج روز بود و در روايت صدقه آمده كه مدت عمر او هجده سال و يك ماه و پانزده 

زيرا مدت زندگيش با پيامبر، در مكه ، هشت سال بود، و پس از آن با پدرش به مدينه هجرت نمود، و ده سال در مدينه روز بوده 
زندگى كرد، پس عمرش حدود هجده سال بوده و پس از رحلت پيامبر فقط هفتاد و پنج روز زنده بود و در روايت ديگرى آمده كه 

 . اين مدت چهل روز بوده است
پس بر اساس اين روايت عمر او هجده سال و يك ماه و ده روز بوده ، و امام حسن در سال سوم بعد از هجرت در حالى : ذارع گويد

 . از وى متولد شد كه او يازده سال داشت
 : محقق اربلى در كشف الغمه به نقل از شيخ صدوق در كتاب مولد فاطمة ، و او از اسماء بنت عميس روايت كرده

فاطمه حوريه اى در : ه وقتى برخى فرزندان فاطمه متولد شدند، فاطمه خونى نديد، و رسول خدا در اين باره گفت من شاهد بودم ك
 . لباس انسان خلق شده است
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 :قتال نيشابورى در روضة الواعظين گويد
مدينه زندگى كرد، سپس  حضرت فاطمه در سال پنجم بعد از نبوت و سه سال بعد از معراج متولد گرديد، و هشت سال با پيامبر در

با ايشان به مدينه هجرت نمود، و يك سال پس از ورود به مدينه با على عليه السلام ازدواج نمود، و هنگامى كه رسول خدا رحلت 
  فرمود هجده سال داشت ، و پس از وى هفتاد و دو روز زنده بوده است

 :محمد بن يعقوب كلينى در كتاب كافى مى گويد
هاالسلام در سال پنجم بعثت متولد شد، و در حالى كه هجده سال و هفتاد و پنج روز از عمرش مى گذشت وفات حضرت فاطمه علي

  .نمود، و مدت عمرش پس از پيامبر هفتاد و پنج روز بود
 : حسين بن عبدالوهاب در كتاب عيون المعجزات به نقل از سلمان روايت نموده است

 اهى چيز عجيبى را برايت نقل كنم ؟آيا مى خو: عمار بن ياسر به من گفت 
 !نقل كن اى عمار: گفتم 
نزديك بيا : آرى ، من شاهد بودم كه روزى على بن ابى طالب بر فاطمه داخل شد، هنگامى كه چشمان فاطمه بر او افتاد، گفت : گفت 

 .تا به تو بگويم كه در جهان هستى چه بوده ، چه هست ، و تا روز قيامت چه خواهد شد
در اين حال ديدم كه على بازگشت ، پس من هم به دنبال او بازگشتم تا اينكه به حضور پيامبر رسيد، پس پيامبر به او : گفت  عمار

حال تو مى گويى يا من بگويم : نزديكتر بيا، پس على نزديكتر رفت و در كنار او نشست و پيامبر به وى فرمود! اى ابوالحسن : گفت 
مثل اينكه فاطمه به تو چنين و چنان گفته است و تو نزد من آمده اى تا : پس رسول خدا فرمود. بهتر است  شما بگوييد: ؟ على فرمود

 آيا نور فاطمه از نور من است ؟: على پرسيد. درباره آن جويا شوى 
يد و من نيز با او خارج و على سجده شكر نموده و از حضور پيامبر خارج گرد. آيا ترديد دارى ؟ البته كه چنين است : پيامبر فرمود

مثل اينكه نزد پدرم رفته بودى تا آنچه را  : پس از آن على به خانه اش داخل شد و من نيز با او داخل شدم ، فاطمه به او گفت. شدم 
ور مرا بدان كه خداى تعالى ن! اى ابوالحسن : فاطمه گفت ! چنين است اى فاطمه : كه به تو گفته بودم برايش نقل كنى ؟ على گفت 

در عالم ذر خلق كرد و او بلافاصله مشغول تسبيح خداوند گرديد، سپس آن نور را به صورت درختى نورانى در بهشت درآورد، 
هنگامى كه پدرم در واقعه معراج داخل بهشت گرديد خداوند تعالى به او وحى نمود تا از ميوه هاى اين درخت برگرفته و بخورد، و 

سيله خداوند مرا در صلب پدرم قرار داد و سپس در بطن مادرم خديجه دختر خويلد، و من از وى متولد پدرم چنين كرد و بدين و
مگر نه آن ! شدم ، پس من از آن نورم ، بدان كه نسبت به هر آنچه بوده ، هست و خواهد بود عالم و آگاه هستم ، اى ابوالحسن 

 .است كه مؤ من بوسيله نور خدا مى بيند و نظاره مى كند
 :سيد بن طاووس در كتاب اقبال الاعمال به نقل از شيخ مفيد در كتاب حدائق الرياض گويد

  .حضرت فاطمه در بيستم جمادى الاخر سال دوم بعثت متولد گرديد
حضرت فاطمه در زمانى متولد شد كه پيامبر چهل و  : در برخى از كتابهاى اهل سنت به نقل از سليمان بن جعفر هاشمى آمده است

 .ك ساله بودي
 .و محمد بن اسحاق كاتب بر اين عقيده است كه فاطمه و همين طور تمام فرزندان پيامبر قبل از بعثت متولد شده اند

 :در دو روايتى كه ابومنصور ديلمى از ابونعيم اصفهانى در كتابش به نام معرفة الصحابة نقل مى كند گويد
متولد شد در زمانى كه قريش خانه كعبه را تعمير مى كردند، و اين قبل از زمانى حضرت فاطمه كوچكترين دختر رسول خدا بود؛ او 

  .بود كه كنيه ام اسماء را براى او قرار داده باشند
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 :ابوالفرج اصفهانى در كتاب مقاتل الطالبيين گويد
د، و زمان ازدواج او با على در ماه صفر تاريخ ميلاد فاطمه قبل از بعثت پيامبر و در زمانى بود كه قريش خانه كعبه را تعمير مى كردن

 . اولين سال بعد از هجرت به مدينه ، و عروسى وى در بعد از مراجعه از غزوه بدر در حالى بود كه او هجده سال داشت
 :محمد بن يعقوب كلينى به سند خود از امام باقر عليه السلام روايت مى كند

  .شت متولد گرديد، و وفات نمود در حالى كه هجده سال و هفتاد و پنج روز دا حضرت فاطمه در سال پنجم بعد از بعثت پيامبر
 :كفعمى در كتاب مصباح گويد

، و در بعضى روايات آمده است كه اين امر در )77)وز جمعه سال دوم بعثت متولد گرديد ر)76) حضرت فاطمه در بيستم جمادى الاخر 
    .)79)و عامه روايت كرده اند كه تولد ايشان در سال پنجم قبل از مبعث بوده است)78) سال پنجم بعد از بعثت واقع شده 

 :شيخ طوسى در مصباح المتهجد گويد
حضرت فاطمه در روز بيستم جمادى الاخر روز جمعه سال دوم بعثت متولد گرديد، و در برخى روايات آمده كه زمان تولد او سال 

 . ثت پيامبر بوده استپنجم بعثت بوده ، و اهل سنت روايت كرده اند كه تولد او پنج سال قبل از بع
حضرت فاطمه در بيستم جمادى الاخر سال  :محمد بن جرير طبرى در كتاب دلائل الامامة از امام صادق عليه السلام روايت كرده 

هشت سال در مكه و ده سال در مدينه و هفتاد و پنج   پنجم بعثت متولد گرديد و در اين هنگام پيامبر چهل و پنج ساله بوده اند، پس 
  .روز بعد از وفات پيامبر زندگى كرد و در روز سوم جمادى الاخر سال يازدهم هجرى وفات نمود

 :ابوجعفر طبرى در دلائل الامامة از ابن عباس نقل مى كند
به رشد فاطمه در دوران كودكى زياد بود به طورى كه در هر روز به اندازه يك هفته و در هر هفته به اندازه يك ماه ، و در يك ماه 

هنگامى كه رسول خدا از مكه به مدينه هجرت كرد و مسجد مدينه را برپا داشت ، و با مردم آن شهر انس . اندازه يك سال بود
گرفت ، و دين اسلام پيشرفت كرد و مردم بركت وجود او را درك كرده و به وى اعتماد ورزيدند و ايمان خود را آشكار نموده ، 

شد، و بزرگان و اشراف و گردنكشان بر سر جاى خود نشستند و فهميدند كه با حضرتش نمى تدريس قرآن براى همگان آغاز 
توانند جنگ و جدال نمايند، سپس حضرت فاطمه همراه على عليهماالسلام و زنان مهاجر كه عايشه نيز در بين آنها بود از مكه خارج 

شده و در منزل ام ابى ايوب انصارى ساكن شدند، پس رسول  شده و وارد مكه مدينه گرديدند، على و فاطمه با رسول خدا همراه
 :را، پس خود ام سلمه در اين مورد گويد)84) را به همسرى خود درآورد و فاطمه را به او سپرد و سپس ام سلمه )83) اكرم اول سوده 

من مى خواستم آداب  رسول اكرم صلى االله عليه و آله مرا به همسرى خود درآورد و تربيت و نگهدارى از فاطمه را به من سپرد، و
  .زندگى را به او بياموزم ولى به خدا سوگند مشاهده نمودم كه او ادبى برتر از من دارد و همه چيز را مى داند

  
 بررسى كوتاه سه نظريه معروف پيرامون تاريخ ميلاد حضرت فاطمه عليهاالسلام

  
 نظريه اول

 : خانه كعبه را تعمير اساسى مى نمود متولد شده است  انى كه قريش اينكه حضرت فاطمه عليهاالسلام پنج سال قبل از بعثت و زم
 ولدت فاطمة قبل المبعث بخمس سنين و قريش حينئذ تبنى البيت 

 :و آنان اين نظريه را با دلايل ذيل تاءييد و تقويت مى نمايند)85) اين نظريه متعلق به اكثر اهل سنت است 
 قول ابن اسحاق 1
 روايت منقول از عباس بن عبدالمطلب 2
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 اجماع 3

 دليل اول
السلام ، قبل از حضرت فاطمه عليهاالسلام همانند ساير فرزندان رسول اكرم صلى االله عليه و آله از خديجه عليها: ابن اسحاق گويد

 : بعثت متولد شده است
هجرى مى باشد و به دليل  151محمد بن اسحاق بن يسار مطلبى مدنى از علماى بزرگ اسلام در قرن دوم هجرى و متوفى به سال 

ى توان نزديكى زمان زندگيش به صدر اسلام ، اقوال و نظريات او مورد قبول و استقبال قرار مى گيرد، ولى اين نظريه وى را نم
  :پذيرفت زيرا معارض دارد، چرا كه امام سجاد عليه السلام مى فرمايند

 )87)و لم يولد لرسول االله من خديجة على فطرة الاسلام الا فاطمة 
 :جابر بن عبداالله صحابى جليل القدر پيامبر نيز گويد و

   .)88)ولدت فاطمة بمكة بعد النبوة
 :ارم هجرى يعنى محمد بن يعقوب كلينى در كتاب خود گويدو چنين است كه سرآمد دانشمندان شيعه در قرن سوم و چه

 )89)و لم يولد بعد المبعث الا فاطمة عليهاالسلام 
مين مقدار كفايت مى شود و عدم اعتبار نظريه محمد بن اسحاق در مورد فرزندان رسول از آن جهت كه بنا بر اختصار است به ه

 .اكرم به اثبات مى رسد
 دليل دوم

 :ابن سعد كاتب در طبقات الكبير روايت ابن عباس را به اين صورت نقل مى كند
پس عباس . من از تو مسن تر هستم : ى گفت عباس عموى پيامبر بر على و فاطمه عليهاالسلام وارد شد در حالى كه فاطمه به على م

 : گفت
ساله بود، و اى على تو چند سال قبل از او  35اى فاطمه تو در وقتى متولد شدى كه قريش خانه كعبه را بازسازى مى كرد و پيامبر 

 . متولد شده اى
و در آن به جاى يحيى بن شبل ، يحيى بن )91) همين روايت را ابن عساكر به اسنادش از ابن سعد به شرحى كه گذشت روايت نموده 

   .)92)و همين طور است در نقل بلاذرى. سيل آورده 
 : نحوه استدلال اهل سنت به اين روايت

عباس بن عبدالمطلب عموى پيامبر بوده و و بر وقايع و حوادثى كه در آن دوران رخ مى داده آگاهى كامل داشته و لذا : آنان گويند
 .قول او قابل اعتماد خواهد بود

نچه در فوق به نقل از اهل سنت آورديم در صورتى صحيح و پذيرفته خواهد بود كه حداقل طبق قوانين و قواعد خود ايشان در علم آ
در حالى كه طبق موازين علوم حديث در نزد ايشان اين روايت مجعول . حديث ، خبر مذكور به طريق صحيح به دست ما رسيده باشد

 :زيرا. و غيرقابل اعتماد است 
 . يحيى بن سيل يا شيل مجهول است 1
و به روايات او اعتماد از ضعفا و متروكين است كه به جعل حديث اشتغال داشته )93) ابوبكر بن عبداالله بن ابى سبرة المدنى القاضى  2

 .نمى شود
 . ابوجعفر در اين روايت مجهول و نامعلوم است 3

 حال بايد از دانشمندان حديث شناس اهل سنت پرسيد كه آيا مى توان به چنين رواتى اعتماد نمود؟
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 دليل سوم
 نج سال قبل از بعثت پيامبر متولد شده استدارند بر اينكه حضرت فاطمه عليهاالسلام در پ ((اتفاق و اجماع ((اهل سنت : گفته اند كه 

. 
اگر به واقع چنين اتفاق و اجماعى ادعا شده باشد كه نگارنده در آثار اهل سنت چنين ادعايى را مشاهده : در جواب ايشان بايد گفت 

 : نكرده ، بلكه در برخى از منابع شيعى آن را به علماى عامه نسبت مى دهند در اين صورت
با آن مخالف هستند و نظريه هاى ديگرى را ابراز )94) و اجماعى تحقق ندارد چرا كه بسيارى از علما و دانشمندان عامه  چنين اتفاق 1

  .)95)مى دارند
است و مدرك آن روايت  ((مدركى ((در فرض عدم وجود مخالف و تحقق ظاهرى اتفاق و اجماع ميان علماى عامه ، چنين اجماعى  2
طبق موازين مورد قبول عامه عدم اعتبار آن را اثبات كرديم ، و لذا چنين اجماعى فاقد اعتبار  مى باشد كه ((عباس بن عبدالمطلب ((

 .خواهد بود
به دليل عدم اعتبار دلايلى كه طرفداران اين نظريه براى صحت عقيده خود ابراز داشته اند، و با توجه به اينكه به جز : نتيجه گيرى 

لذا نظريه مذكور از  )96) اد كرد و اين نظريه را به كمك آن اثبات نمود باقى نمانده است ،ادعا، دليل ديگرى كه بشود به آن استن
 .درجه اعتبار ساقط مى گردد

 نظريه دوم
 . مه عليهاالسلام در سال پنجم بعد از بعثت پيامبر متولد شده استاينكه حضرت فاط

 :اين نظريه به دلايل متفاوتى اتكا دارد كه عبارتند از
 روايت امام باقر عليه السلام: دليل اول 

  :در كافى ، اين روايت را به شرح ذيل نقل مى نمايد )ه  328(محمد بن يعقوب كلينى 
سال پنجم بعد از مبعث رسول اكرم صلى االله عليه و آله متولد گرديد و به هنگام رحلت هجده سال و حضرت فاطمه عليهاالسلام در 

 .هفتاد و پنج روزه بود
بوده )98) اين روايت به لحاظ آحاد سند اشكال عمده اى ندارد جز آنچه كه درباره حبيب سجستانى گفته اند، زيرا وى ابتدا از خوارج 

و از ايشان ، و به )99) است ولى تصريح داريم بر اينكه نامبرده توبه نموده و از اصحاب و ملازمان امام باقر عليه السلام گرديده 
 .خصوص از امام باقر عليه السلام رواياتى را نقل مى كند

جيره پس گرچه درباره او توثيق لفظى وارد نشده ، ولى با عنايت به تعبيرات دانشمندان ما در مورد او و اينكه رواياتى را كه او در زن
نباشد حداقل در عداد  ((صحيح الحديث ((آنها قرار دارد تصحيح مى نمايند و معتبر مى دانند به نظر مى رسد كه وى اگر از افراد 

 .قرار گرفته و لذا به حديث او اعتماد و اطمينان مى شود ((حسان ((
رجال مى باشد، و لذا اگر كسى سعى كند تا از آنچه درباره حبيب سجستانى عرض كرديم مطابق روش علما و موافق با منطق علم 

 . طريق وجود وى در زنجيره سند، ضعفى را بيش از آنچه كه ما هم پذيرفتيم متوجه روايت مذكور نمايد راهى نخواهد داشت
 روايت امام صادق عليه السلام: دليل دوم 

  اين روايت را ابوجعفرى از دانشمندان شيعه در قرن چهارم و پنجم هجرى ،
حضرت فاطمه در بيستم جمادى الثانى از چهل و پنج سالگى پيامبر متولد گرديد و مدت هشت سال در مكه و ده سال در مدينه 

 .زندگانى نمود
  : از اين كتاب به سند ذيل تكرار شده است 45همين روايت عينا در ص 
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روى اءحمد بن : ى اءبوعلى محمد بن همام بن سهيل قال حدثن: حدثنى اءبى قال : حدثنى ابوالحسين محمد بن هارون التعلكبرى قال 
محمد بن البرقى ، عن اءحمد بن محمد الاشعرى القمى ، عن عبدالرحمن بن بحر، عن عبداالله بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن اءبى 

  ...: بصير، عن الصادق عليه السلام قال
مسلم نمى باشد و از طرف ديگر روايت عبدالرحمان بن بحر از روايت احمد بن محمد بن عيسى از عبدالرحمن بن بحر : تذكر

عبداالله بن سنان نيز محل تاءمل است ، لذا به نظر مى رسد كه در نام وى تصحيف و تغييرى واقع شده باشد و او در واقع عبدالرحمان 
 . واالله العالم. نجران ثبت نموده است بن نجران باشد كه علامه مجلسى در بحارالانوار نام او را به اشتباه عبدالرحمان بن بى 

اين روايت نيز در هر دو نقل ، از جهت آحاد سند فاقد اشكال و معتبر است و جايى براى بحث درباره آن باقى نمى ماند خصوصا 
 .آنكه غالب علماى شيعه نيز آنها را پذيرفته اند

 اجماع: دليل سوم 
تولد حضرت فاطمه عليهاالسلام در سال پنجم بعثت امرى اجماعى و اتفاقى : گوينددر برخى آثار علماى شيعه ديده مى شود كه مى 

 . در بين علماى اماميه است
اولا اگر چنين اجماعى را براى مقابله با عامه و به : اينجانب بايد ضمن عرض ارادت تمام خدمت اين بزرگواران ، عرض كنم كه 

مى برند، چنين شيوه اى اولا انفعالى و در بحث علمى ناپسند است و ثانيا فاقد اعتبار  منظور تقويت نظريه خود در مقابل آنان به كار
 .مى باشد ((مؤ يد((حتى به عنوان 

اساسا در بحثى اين چنين ادعاى اجماع كه هيچ ، حتى اجماع محقق نيز دردى را درمان نمى كند زيرا مسئله مورد بحث در اينجا : ثانيا
له ، در برخى از مسائل تاريخى هم شايد بتوان از اصول و قواعد فقيه استفاده نمود ولى براى تعيين تاريخ ب. تاريخى است نه فقهى 

 . ...ميلاد
است و مبتنى بر رواياتى است كه در اين رابطه نقل شده ، و با وجود آنها چنين اجماعى  ((اجماع مدركى ((چنين اجماعى به يقين : ثالثا

لبته اگر سند آن روايات ضعيف بود، اين اجماع ضعف سند آنها را مرتع مى ساخت ولى روايات موجود فى نفسه حجت نمى باشد، ا
 .به لحاظ سند معتبر و قابل اعتماد هستند و نيازى به تقويت ندارند

عفر علوى ، شيخ مفيد، اگر تمام آنچه را كه گفته شد ناديده انگاريم ، با وجود مخالفان قدرى چون ابن ابى الثلج ، سليمان بن ج: رابعا
 .شيخ طوسى ، عبداالله بن محمد هاشمى و سيد بن طاووس ، چه جايى براى ادعاى چنين اجماعى باقى مى ماند

از دانشمندان بزرگى كه طرفدار نظريه دوم مى باشند و معتقدند كه حضرت فاطمه عليهاالسلام در سال پنجم بعد از بعثت پيامبر 
 :ا مى توان نام بردمتولد شده است اشخاص ذيل ر

 )101)هجرى  329/  328محمد بن يعقوب كلينى متوفى به سال  1
 )102)هجرى  5و  4ابوجعفر طبرى از علماى قرن  2
 )103)هجرى  508فتال نيشابورى شهيد به سال  3
 )104)ه  588ابن شهر آشوب مازندرانى ، متوفى به سال  4
 )106)ه  567، متوفى به حدود )105)ابن خشاب  5
 ه 358 ، متوفى به سال)108)مؤ لف هداية )107) خصيبى  6
هجرى و از علماى عامه مى  250، متوفى به سال (الجهنى ، و صحيح آن همان جهضمى است : خ ل ()109) نصر بن على الجهضمى  7

  .)110)باشد
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 نظريه سوم
 . اينكه حضرت فاطمه عليهاالسلام در سال دوم بعثت يعنى در چهل و يك سالگى پيامبر متولد شده است

 :عبارتند ازاين نظريه نيز به دلايلى متكى است كه 
 روايت امام صادق عليه السلام: دليل اول 

 : اين روايت را حاكم نيشابورى به سند صحيح در كتاب مستدرك على الصحيحين آورده است
اءخبرنا اءبوالحسن بن يعقوب الحافظ، اءنباءنا اءبوالعباس الثقفى ، حدثنى على بن عقيل بن عبداالله العلوى ، عن اءبيه ، عن اءم 

 : بنت اءبى جعفر محمد بن على عليه السلام ، عن اءخيها جعفر بن محمد عليهاالسلام قالالحسن 
 )111)سنة احدى و اءربعين من مولد النبى صلى االله عليه و آله   ماتت فاطمة عليهاالسلام و هى ابنة احدى و عشرين ، و ولدت على راءس 

شبيه اين روايت را سليمان بن جعفر علوى هاشمى از خواص اصحاب امام رضا عليه السلام نقل كرده كه آن را نيز حاكم نيشابورى 
 : در كتاب مذكور روايت نموده است

 :حيى المزكى و ابوالحسين بن يعقوب الحافظ قالااءخبرنا ابواسحاق ابراهيم بن محمد بن ي
سمعت عبداالله بن محمد بن سليمان بن جعفر الهاشمى يذكر عن اءبيه ، عن جده سليمان بن : حدثنا محمد بن اسحاق بن ابراهيم قال 

 : جعفر قال
 )112)ولدت فاطمة سنة احدى و اءربعين من مولد رسول االله صلى االله عليه و آله 

به نقل از محمد بن اسحاق الثقفى السراج و او از عبيداالله )113) همين روايت را ابن المزى الكلبى در تهذيب الكمال فى اسماء الرجال 
 . بن محمد بن سليمان علوى وارد نموده است

 موافقت شيخ مفيد و شيخ طوسى: دليل دوم 
 :گويد ((خرشهر جمادى الا((در كتاب مسارالشيعه ، به هنگام بيان وقايع ( ه  413ت (شيخ مفيد 

فاطمه زهرا عليهاالسلام در روز بيستم جمادى الاخر از سال دوم مبعث پيامبر متولد گرديد، و اين روز شريف و بزرگى است : ترجمه 
  . كه در آن مؤ منان به سرور و شادمانى مى پردازند، و در چنين روزى انجام خيرات و صدقه دادن به فقرا، مستحب است

  :در كتاب مصباح المتهجدين گويد( ه  460ت (و شيخ طوسى 
 . ميلاد حضرت فاطمه عليهاالسلام در روز بيستم جمادى الاخر از سال دوم مبعث پيامبر بوده است: ترجمه 

الائمة و مواليدهم همين  هجرى ، در كتاب تاريخ  325و قبل از شيخ مفيد و شيخ طوسى نيز ابن ابى الثلج بغدادى متوفى به سال 
   .)116)رائه نموده استنظريه را ا

طرح هجرى ، در تاريخ يعقوبى م 284و حتى بسيار پيش از او احمد بن ابى يعقوب ، ابن واضح ، مورخ نامدار شيعه متوفى به سال 
   .)117)سال داشته است 23سالگى پيامبر متولد شده و در زمان رحلت پيامبر حدود  41نموده كه او در اوائل 

سى توجه دارند كه به هنگام طرح دو نظريه قبل موافقت كسى از دانشمندان از يك نظريه را به خوانندگان محترم به اين نكته اسا
عنوان دليل براى اثبات يا حتى تقويت آن نظريات مطرح نكرديم ولى در اينجا به دليل خصوصيتى كه در موافقت يا مخالفت اين دو 

 . لب به خصوص عنايت نموده ايمدانشمند جليل القدر و خصوصا شيخ طوسى وجود دارد به اين مط
اهل تحقيق يقين داشته باشند كه شيخين بزرگوار ما قطعا روايات امام باقر و امام صادق عليهماالسلام در مورد تاريخ ميلاد حضرت 

ظريه ماءخوذ از چرا با وجود قوت سند آنها، آن روايات را نپذيرفته و ن: فاطمه عليهاالسلام را در كتاب كافى ديده اند و بايد پرسيد
 روايت امام صادق عليه السلام در اينجا را تقويت مى نمايند؟

، سيد بن )118)نگارنده معتقد است كه اين امر بدون دليل نبوده به خصوص آنكه ملاحظه مى شود مشايخى چون ابن ابى الثلج بغدادى 
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، و محدث حافظ و حاكمى چون )122)بر ، و رجالى توانمندى چون ابن عبدال)121)، و مورخ معتدلى چون يعقوبى )120)، كفعمى   )119)طاووس
 .، چنين عقيده اى را گواهى مى نمايند)123)ابوعبداالله نيشابورى 

اگر اين نظريه را بپذيريم در اين صورت مجموعه رواياتى را كه اثبات مى كنند ميلاد حضرت فاطمه سلام : ممكن است پرسيده شود
چه خواهيم كرد زيرا مشهور آن است كه معراج پيامبر اندكى قبل از هجرت به مدينه )124) االله عليها بعد از معراج پيامبر بوده است 

، به هر حال و در هر )126)و در ميان برخى از علماى شيعه نيز رايج است كه اين واقعه در سال سوم بعثت صورت گرفته )125) بوده 
 صورت ، با عنايت به نظريه سوم ، روايات مذكور چه وضعيتى خواهند داشت ؟

 : در پاسخ از اين سؤ ال به جا بايد گفت
مان معراج پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله فقط يك دفعه نبوده بلكه به طور مكرر اتفاق افتاده ، و اين مسافرتهاى آسمانى از ه

و تا روز رحلت پيامبر عظيم الشاءن اسلام ، بنا به روايتى كه از امام صادق عليه السلام نقل گرديده )127) روزهاى اول بعثت آغاز شده 
، و ابن عباس در كلامى كه ابن شهر آشوب از او نقل مى كند عروج هاى متعدد پيامبر را )128)يك صد و بيست بار تكرار شده  حداقل

  .)129)معراج الكرامة ، تقسيم مى كند 2معراج العجائب  1: آنها را به دسته بندى مى نمايد و 
 :بان پيامبر نقل مى كند و سپس مى گويدو ابن طاووس در بحثى پيرامون معراج در كتاب سعدالسعود، وقايعى را از ز

   .)130)اين وقايع مربوط به يكى ديگر از عروجهايى است كه پيامبر داشته است
هاى ذيل كه برخى از مورخين و محدثين براى معراج پيامبر بيان كرده  راجهاى پيامبر دارد، شايد تاريخ و اين همه نشان از تعدد مع

 :اند هر يك متعلق به عروجى مستقل باشد
 )131)در اول بعثت  1
 )132)پنج ماه بعد از بعثت  2
 )133)پانزده ماه بعد از بعثت  3
 )134)سال دوم بعثت  4
 )135)سال سوم بعثت  5
 )136)شش ماه قبل از هجرت به مدينه  6
   .)137)جده ماه قبل از هجرت به مدينهه 7

 . نمانده است حال اگر آن روايات را با توجه به اين مطلب مجددا مورد بررسى قرار دهيم ، معلوم مى شود كه اشكالى باقى
غير از سه نظريه مذكور درباره تاريخ ميلاد حضرت فاطمه عليهاالسلام نظريات ديگرى وجود دارد كه به نحو شاذ و نادر از سوى 

 :برخى از دانشمندان اظهار شده است كه به شرح ذيل عبارتند از
 نظريه ابن عساكر 1

  . ده استحضرت فاطمه عليهاالسلام چهار سال قبل از بعثت متولد ش
  نظريه كلبى 2

 . سال بوده است 35عمر حضرت فاطمه حدود 
 .سال قبل از بعثت پيامبر بوده باشد 11با توجه به اين نظريه ميلاد وى بايد 

  نظريه سيوطى 3



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

 . سال قبل از بعثت متولد شده است 5/7حضرت فاطمه عليهاالسلام 
 نظريه ابن اثير جزرى 4

  . زمان ازدواج پانزده سال بوده استسن حضرت فاطمه عليهاالسلام در 
با توجه به اين نظريه و عنايت به اين نكته كه ازدواج ايشان در سال دوم هجرت واقع شده ، پس ميلاد ايشان بايد در همان سال 

 .بعثت بوده باشد
  .)142)ذهبى نيز در اين نظريه با ابن اثير مشترك مى باشد: تذكر

 مستدرك احاديث مربوط به تاريخ ميلاد حضرت فاطمه از بحارالانوار:ضميمه سوم 
م آمده ، تعدادى احاديث و روايات بحارالانوار درباره تعيين ميلاد حضرت فاطمه عليهاالسلا 43غير از احاديثى كه در باب اول از جلد 

  .تقديم كرده امآمده است كه دراين ضميمه آنهارا نيز  43ديگر نيز در ساير مجلدات اين كتاب و همين طور در ساير باب هاى جلد 
از ما  كدام يك: عباس بن عبدالمطلب عموى پيامبر بر على و فاطمه وارد گرديد و ملاحظه نمود يكى از آنها به ديگرى مى گويد

 بزرگتريم ؟
تو چند سال قبل از تعمير خانه كعبه متولد شدى و دخترم فاطمه در زمانى متولد شد كه قريش ! اى على : پس عباس به آنها گفت 

    .)144)خانه كعبه را تعمير مى كردند و رسول خدا سى و پنج ساله بوده ، و اين امر پنج سال قبل از بعثت بوده است
  :شيخ مفيد مى گويد

حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام در روز بيستم جمادى الاخر سال دوم بعثت متولد گرديد، و آن روز شريفى است كه در آن 
و در . شود، و مستحب است كه در اين روز به كارهاى خير اقدام شود و به بينوايان صدقه داده شودشاديهاى مؤ منان تجديد مى 

 . روايت ديگرى آمده است كه تولد او در سال پنجم بعثت بوده است
 . و اهل سنت روايت كرده اند كه ميلاد او پنج سال قبل از بعثت بوده است

بعد از مبعث متولد شده و در آن سال قريش خانه كعبه را تعمير مى كردند، و روايت شده و در الدر النظيم آمده كه فاطمه پنج سال 
 . كه او در روز بيستم جمادى الاخر سال چهل و يكم از زندگانى پيامبر متولد شده است

جمادى الاخر، و هنگامى  و در مناقب آمده كه وى در سال پنجم بعثت متولد شده و سه سال بعد از معراج پيامبر بوده ، در روز بيستم
كه امام حسن متولد شده وى دوازده سال داشته و گفته شده كه يازده ساله بوده ، و بين ولادت حسن با باردارى بر حسين عليهم 

 . و روايت شده كه او پنج سال بعد از وحى متولد گرديده است. السلام ، پنجاه روز فاصله بوده است 
 

بعثت پدرش متولد گرديده و در اين زمان قريش خانه كعبه را تعمير مى كرد، و روايت شده كه او  حضرت فاطمه پنج سال بعد از
 . در روز بيستم جمادى الاخر از چهل و پنج سالگى پيامبر متولد گرديده است

 مستدرك احاديث مربوط به كيفيت خلقت فاطمه عليهاالسلام: ضميمه چهارم 
ليهاالسلام و چگونگى خلقت نورى و دنيوى حضرت فاطمه عليهاالسلام تعدادى از احاديث و درباره كيفيت انعقاد حضرت فاطمه ع

بحارالانوار آمده و تعداد ديگرى در ساير مجلدات بحار وجود دارد كه آنها را نيز انتخاب نموده و در اينجا  43روايات در جلد 
 :آورده ايم 

 .تبارك و تعالى على ، فاطمه ، حسن و حسين را از نورى واحد خلق نمود خداوند: رسول خدا مى فرمود: على عليه السلام گويد
اى رسول : عايشه بر رسول خدا وارد شد در حالى كه پيامبر گونه دخترش فاطمه را مى بوسيد پس گفت : و حذيفة بن يمان گويد

 رد؟آيا هنوز مانند دوران كودكى او را بوسه مى زنى در حالى كه زنى شده و همسر دا! خدا
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اگر مى دانستى كه چقدر او را دوست مى دارم همانا محبت تو بر او بيشتر مى گشت ، هنگامى ! به خدا اى عايشه : رسول خدا فرمود
جلو بايست تا بر تو : جبرئيل گفت   كه به آسمانها عروج كرده بودم ، در آسمان چهارم جبرئيل اذان گفت و ميكائيل اقامه ، سپس

آرى ، همانا خداوند انبياى مرسل خود را بر : آيا من جلو بايستم در حالى كه تو حاضرى ؟ گفت : گفتم . ز بگزاريم اقتدا نموده و نما
سپس جلو رفتم و با اهل آسمان چهارم نماز گزاردم . ملائكه مقرب خود برترى داده و تو را نيز خصوصا بر ايشان مقدم داشته است 

م و ناگهان خود را در مقابل ملكى نورانى بر تختى از نور كه در سمت چپ و راست آن و پس از آن به آسمان ششم عروج نمود
ملائكه زيادى صف كشيده بودند يافتم ، و من سلام گفتم و او جوابم داد در حالى كه تكيه داده بود، سپس از جانب خداى تعالى بر 

فت و تو جواب او را گفتى در حالى كه تكيه داده بودى ؟ به حبيب و بهترين مخلوقات من بر تو سلام گ! اى ملك : آن ملك وحى شد
گرفته   آن فرشته فورا برخاست و مرا در آغوش . عزت و جلالم و فورا برمى خيزى و بر او سلام مى كنى و تا روز قيامت نمى نشينى 

روانه شدم ندايى به گوشم رسيد كه سپس وقتى به طرف حجابها . تو چقدر در درگاه الهى عزيز و محترم هستى ! اى محمد: و گفت 
تمام مؤ منان ايمان به () : ، پس از آن بر من الهام شد و گفتم((ايمان آورد پيامبر، به آنچه كه بر او نازل شده است () :مى خواند

ادمان ، سپس جبرئيل دست مرا گرفت و داخل بهشت نمود، وقتى وارد بهشت شدم ش((خداوند و كتابها و فرستادگان او دارند
گرديدم زيرا خود را بر درختى از نور مشاهده نمودم ت كه دو فرشته آن را زينت مى كردند و خداوند به ايشان فرمان داده بود كه 

اين عمل را تا روز قيامت ادامه دهند، و در مقابل من قصر بسيار زيبايى قرار داشت كه به انواع جواهرات و زينت ها آراسته بود، 
به فرزندت حسن مجتبى ، پس جلو رفتم و در مقابلم خرمايى ديدم كه تا : اين قصر به چه كسى تعلق دارد؟ فرمود! ن حبيب م: گفتم 

آن زمان خرمايى به درشتى آن نديده بودم ، پس آن را برگرفتم و شكافتم ، و در اين حال حوريه اى ظاهر گرديد كه بالهايى 
من به فرزندت حسين كه به ظلم و ستم : ه كسى تعلق دارى ؟ وى گريه كرد و گفت تو به چ: گسترده و قوى داشت ، به او گفتم 

سپس جلو رفتم و به خرمايى لطيف تر از خامه زلال و شيرين تر از عسل برخوردم و يكى از آنها را . كشته مى شود تعلق دارم 
هنگامى كه به زمين . اى در صلب من ايجاد گرديدخوردم در حالى كه اشتهاى بسيار نسبت به آن داشتم ، و در اثر آن خرما نطفه 

فاطمه حوريه اى است و هرگاه شوق بوى بهشت پيدا مى كنم   بازگشتم با خديجه همبستر شدم و او به فاطمه حامله گرديد، پس 
 . رايحه او را استشمام مى نمايم

چنان به اين ! اى رسول خدا: مه را ديدم گفتم هنگامى كه محبت و لطف خارج از حد رسول اكرم به دخترش فاط: عايشه مى گفت 
در شبى كه مرا در آسمان سير دادند، ! اى حميرا: دختر محبت مى كنى كه نديدم كسى قبل از تو چنين كرده باشد؟ و پيامبر فرمود

را و لطيف تر از  داخل بهشت گرديدم و در مقابل درختى از درختان بهشتى قرار گرفتم كه هرگز نديده بودم زيباتر از آن درخت
برگهاى آن را، و پاكتر از ميوه هاى آن را، و يكى از ميوه هاى آن را خوردم ، پس در اثر آن ميوه نطفه اى در بطن من به هم رسيد، 

و هنگامى كه به زمين بازگشتم با خديجه همبستر شدم و او به فاطمه حامله گرديد، پس هرگاه شوق بهشت به من دست مى دهد 
 . ا استشمام مى كنمبوى او ر
 .نمى شود و خون نمى بيند  به درستى كه فاطمه مثل زنان معمولى نيست بلكه او حيض ! اى حميرا

هر : و جزو اين حديث است آنچه كه احمد بن حنبل آن را از پيامبر نقل كرده كه ايشان دست حسن و حسين را گرفته و فرمودند
همراه من وارد بهشت مى (دوست بدارد وارد بهشت مى شود و در مرتبه انبيا قرار مى گيرد  كه مرا و اين دو را، و پدر و مادرشان را

 .(شود
و از اين قسم است روايتى كه ابن مغازلى در كتابش به نقل از جابر بن عبداالله آورده كه رسول اكرم صلى االله عليه و آله روزى در 

و تو از درختى آفريده شده ايم در عالم ذر كه من اصل آن و تو فرع و ساقه  من! اى على : عرفات خطاب به على عليه السلام فرمود
آن و حسن و حسين شاخه هاى آن هستند پس هر كه به اين شاخه ها آويزان شود يعنى آن دو را دوست داشته و هدايت را از آنجا 
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 .بخواهد خداوند او را وارد بهشت مى كند
 . عثت متولد گرديده استروايت شده كه فاطمه پنج سال قبل از ب

و گفته شده است كه روزى رسول خدا در ابطح نشسته بود و همراه او عمار بن ياسر، منذر بن ضحضاح ، عمر، على بن ابى طالب ، 
عباس بن عبدالمطلب ، و حمزة بن عبدالمطلب نشسته بودند كه جبرئيل در صورت عظماى خود فرود آمده و بالهاى خود را در 

 : و مغرب خود پهن نموده و گفت طرفين مشرق
و اين كار براى پيامبر بسيار . خداوند بلندمرتبه تو را به سلام مى رساند و امر مى كند كه چهل روز از خديجه دورى نمايى ! اى محمد

ه گرفته ، پيامبر برخاست و چهل روز را روز. دشوار بود زيرا خديجه را بسيار دوست مى داشت و به وى دلبستگى فراوان داشت 
چهل شب را به بيدارى و عبادت خداوند متعال گذرانيد، در روزهاى آخرين عمار بن ياسر را به سوى خديجه فرستاد و به وى پيغام 

خيال نكنى كه دليل دورى من از تو به سبب غضبى است كه نسبت به تو دارم بلكه خداوند متعال اين دورى را امر ! اى خديجه : داد
راى امتثال او چنين مى كنم و تو به جز خير، در اين مورد هيچ انديشه ديگرى نداشته باش كه خداوند متعال در هر فرموده و من ب

هنگام شب پشت درب را محكم كن و به آسودگى بخواب ، و بدان كه من در . روز چند بار به سبب تو بر ملائكه مباهات مى ورزد
خديجه در دوران اين دورى در هر . ر على بن ابى طالب ، يعنى در منزل عمويم هستم اين ايام در منزل مادرم فاطمه بنت اسد ماد
 .روزى چند بار محزون و انديشناك مى شد

خداوند بر تو درود مى فرستد و تو را امر مى كند تا از تحفه و ! اى محمد: پس از اتمام چهل روز جبرئيل بر پيامبر فرود آمد و فرمود
در اين . نمى دانم : تحفه پروردگار عالميان چيست ؟ و مژده او كدام است ؟ جبرئيل گفت  :پيامبر فرمود. ى هديه او بهره مند گرد

حال ميكائيل فرود آمد و همراه او طبقى بود كه با پارچه اى پشمى پوشيده شده بود، و آن را در مقابل پامبر گذارد، و جبرئيل 
 . مى دهد كه امروز را با اين طعام افطار كنىخداوند فرمان ! اى محمد: نزديك آمده و گفت 

هنگامى كه پيامبر اراده افطار مى نمود و به من امر مى كرد كه درب خانه را باز كنم تا هر كه مايل است : على بن ابى طالب گويد
ن طعام خاص ، براى غير من اي: داخل شود و از آن طعام استفاده نمايد، ولى در اين شب پيامبر مرا بر درب خانه قرار داد و فرمود

سپس پارچه را از روى طبق برداشت و در زير آن خوشه اى از خرما و خوشه اى از انگور بود، رسول اكرم به اندازه  . حرام است
 كافى از آنها خورد و آب كاملى نوشيد و جبرئيل بر دستان او آب ريخته ، و ميكائيل دستانش را با آن آب شست و اسرافيل آنها را
خشك نمود، و باقى طعام و ظرف آب را به آسمان بازگردانيدند، پس از آن پيامبر برخاست تا نماز بگزارد كه جبرئيل جلو آمد و 

نماز در اين وقت براى تو حرام است تا آنكه به منزل خديجه بروى و او را ديدار كنى و با وى همبستر شوى ، كه خداوند اراده : گفت 
 .رسول خدا شتابان به سوى منزل خديجه به راه افتاد .ين شب ذريه اى طيبه متولد نمايدكرده از صلب تو در ا

من به تنهايى عادت كرده بودم ، لذا وقتى شب مى شد سرم را مى پوشانيدم و پرده را مى انداختم ، و درب را مى : خديجه مى گويد
از يا قرائت قرآن و چراغ را خاموش مى نمودم و مى خوابيدم ، در بستم و پشت آن را مى انداختم ، و خداى را عبادت مى كردم به نم

كيست كه در خانه مرا مى زند در : آن شب به خصوص ، هنوز نخوابيده بودم كه پيامبر آمده و در را به صدا درآورد، من پرسيدم 
 حالى كه كسى غير از محمد اين درب را به صدا در نياورده است ؟

من در حالى كه خوشحال . در را باز كن كه من محمد هستم ! اى خديجه : از آن سوى در شنيدم كه گفت و صداى متين پيامبر را 
پس از آن دو ركعت نماز . بودم برخاسته و در را باز كردم ، پيامبر داخل منزل شده ظرف آب را طلبيد تا وضو بسازد و نماز بگزارد

اين شب نماز زيادى به جاى نياورد بلكه دست مرا گرفته و بر بسترش وى در . خفيف به جاى آورد، سپس به سوى بستر رفت 
نشانيد، و ميان ما آنچه كه ميان همسران واقع مى شود واقع گرديد، واالله كه در همان شب ثقل و سنگينى فاطمه را در بطن خود 

 . احساس كردم
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السلام پرسيدم كه ولادت حضرت فاطمه چگونه بوده  از امام صادق عليه: و در همين كتاب از مفضل بن عمر روايت شده كه گويد
   ....:است ، فرمود

 : فرات بن ابراهيم كوفى از عبيد بن كثير، با سند معنعن از سلمان فارسى روايت كرده است
از  چقدر فاطمه را دوست دارى در حالى كه هيچ يك! اى رسول خدا: بعضى از زنان پيامبر منظور عايشه است به رسول خدا گفتند

هنگامى كه به سوى آسمان برده شدم جبرئيل مرا نزد درخت طوبى برد، پس : پيامبر فرمود! اهل بيتت را اين قدر دوست نمى دارى 
اى : ميوه اى از آن را چيده و پوست آن را گرفت و به من داد تا بخورم و سپس با دست خود بين دو كتف مرا مسح كرد و گفت 

و هنگامى كه به زمين بازگشتم خديجه به فاطمه . مى دهد به دخترى به نام فاطمه از همسرت خديجه خداوند تو را بشارت ! محمد
حامله گرديد، پس هرگاه شوق بهشت پيدا مى كنم او را در بر مى گيرم و از وى بوى بهشت را استشمام مى نمايم ، پس فاطمه 

  . حوريه اى انسانى است
: فرمود. خواستم راجع به بهشت و جهنم برايم توضيح دهد و بگويد كه آيا آنها خلق شده اند از امام رضا عليه السلام: هروى گويد

 . آرى آنها خلق شده اند وجود دارند و رسول خدا داخل بهشت شده و به هنگام معراجش آتش جهنم را ديده و از آن خبرداده است
آنها از : جزو مقدرات هستند و در قيامت خلق خواهند شد، امام فرمودآنها هنوز خلق نشده اند و : دسته اى از مردم مى گويند: گفتم 

ده ما نيستند و ما نيز با آنها كارى نداريم ، كسى كه خلق بهشت و جهنم را انكار كند نبى و پيامبر اسلام را انكار نموده و ما را منكر ش
اين جهنمى است كه گناهكاران آن را تكذيب مى : ودو از ولايت ما نصيبى نبرده است و در جهنم داخل مى شود، و خداوند فرم
هنگامى كه به : و پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله گفته  .كردند، پس در آن مى گردند تا باور كنند آنچه را كه انكار مى كرده اند

آن را خوردم و در اثر آن آسمان عروج كردم جبرئيل دست مرا گرفت و مرا داخل بهشت كرد و خرمايى بهشتى را به من داد كه 
نطفه اى در صلب من ايجاد گرديد، پس هنگامى كه به زمين بازگشتم با خديجه همبستر شدم و او به فاطمه حامله گرديد، پس 

  .فاطمه حوريه اى انسانى است ، هرگاه كه مشتاق بوى بهشت مى گردم وى را مى بويم چرا كه بوى بهشت مى دهد
 :سيرش گويدعلى بن ابراهيم قمى در تف

  )172) .... هنگامى كه! اى عايشه : رسول اكرم دخترش فاطمه را زياد مى بوسيد، پس عايشه حسادت مى ورزيد لذا پيامبر به وى گفت 
 :سلمان فارسى مى گويد

و بسيار بر فاطمه ، حسن و حسين عليهم السلام داخل شدم در حالى كه آن دو بازى مى كردند و فاطمه به مشاهده آنها خردسند 
درباره فضائل اينان براى من بگو تا ! اى رسول خدا: شادمان بود، و مزاحم آنان نشده تاءمل كردم تا پيامبر داخل شد، پس گفتم 

شبى كه به آسمان برده شدم جبرئيل را در آسمان و غرفه هاى ! اى سلمان : آن حضرت فرمود. علاقه ام نسبت به ايشان فزونى يابد
م و در اين حال در قصرها و مزارع آنجا مى گشتم كه ناگهان بوى بسيار خوشى به مشامم رسيد و از خوبى آن بهشت ملاقات كرد

اين ! اى محمد: اين رايحه اى كه بر ساير بوهاى بهشت غالب آمده از چيست ؟ گفت ! اى حبيب من : متعجب گشته به جبرئيل گفتم 
صدهزار سال پيش خلق كرده و ما نمى دانيم كه قصد وى از خلق اين سيب بوى خوش به سيبى تعلق دارد كه خداوند آن را سي

خداوند متعال بر ! اى محممد: چيست ، در همين حال جمعى از فرشتگان را ديدم كه آن سيبب را مى آورند پس خطاب به من گفتند
 .تو سلام و درود مى فرستد و اين سيب را به تو هديه مى دهد

يب را گرفتم و بر بال جبرئيل گذاردم و هنگامى كه به زمين بازگشتم آن ميوه را تناول نمودم و در اثر من آن س: رسول خدا فرمود
آن نطفه اى در پشت من پديدار گشت ، و با خديجه همبستر شدم و او از اين نطفه ، فاطمه را باردار شد، سپس خداوند بر من وحى 

مى شود، و نور را به نور تزويج خواهى نمود، يكى فاطمه و ديگرى على ، زيرا  نمود كه به زودى براى تو حوريه اى انسانى متولد
ازدواج آنها در آسمان واقع شده است در عالم ذر، يعنى مقدر گرديده است و براى فاطمه يك پنجم زمين را مهر قرار مى دهى ، و 
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حسين فرزندانى متولد مى گردد كه امامان مردم خواهند از آن دو ذريه اى طيبه پديد مى آيد، و اين دو از آنها هستند، و از صلب 
 !بود ولى مردم آنها را مى كشند و بر ايشان ستم روا مى دارند، بدا بر قاتل آنها و كسانى كه به ايشان ظلم كنند

 
 : ابن عباس از رسول اكرم صلى االله عليه و آله روايت كرده

 : شم كه رسيدم ، ندايى گفتهنگامى كه به سوى آسمان عروج كردم ، به آسمان ش
و چون به سراپرده هاى بهشت رسيدم ، . چه پدر خوبى است پدر تو ابراهيم ، و چه برادر خوبى است برادرت على ! اى محمد

جبرئيل دستم را گرفت و داخل بهشت نمود، در آنجا درختى نورانى توجه مرا جلب كرد در حالى كه دو فرشته آن را با زيورهايى 
 : من گفتم. تندمى آراس

آن درخت على بن ابى طالب است و اينها تا روز قيامت وظيفه دارند آن را : اين درخت به چه كسى تعلق دارد؟ گفت ! اى جبرئيل 
وقتى كمى جلوتر رفتم خرمايى ديدم كه از كره نرمتر و از مشك خوشبوتر و از عسل شيرين تر بود، يكى از آنها را . تزيين نمايند
ر اثر آن نطفه اى در صلب من ايجاد شد، پس از آنكه به زمين بازگشتم با خديجه همبستر شدم و او به فاطمه حامله خوردم و د

 . گرديد، پس فاطمه حوريه اى انسانى است كه هرگاه مشتاق بوى بهشت مى شوم بوى او را استشمام مى كنم
 : امام صادق عليه السلام فرموده
اى : عايشه وى را مورد عتاب قرار مى داد و مى گفت   وست داشت و او را زياد مى بوسيد، پس پيامبر حضرت فاطمه را خيلى د

هنگامى كه به آسمان برده مى شدم جبرئيل مرا به نزد ! اى عايشه : چرا فاطمه را اين همه مى بوسى ؟ پيامبر به او فرمود! رسول خدا
ن آن را تناول نمودم و در اثر آن آبى در پشت من ايجاد گرديد، وقتى كه درخت طوبى برد و يكى از ميوه هاى آن را برگرفت ، و م

به زمين بازگشتم با خديجه همبستر شدم و او به فاطمه حامله گرديد، و من او را نمى بوسم مگر آنكه بوى شجره درخت طوبى را از 
  . وى استشمام مى نمايم

 :ابوجعفر محمد بن على بن شهر آشوب مازندرانى گويد
وبكر شافعى ، ابن شهاب زهرى و ابن مسيب ، هر سه از سعد بن ابى وقاص ؛ و ابومعاذ نحوى و ابوقتاده حرانى ، هر دو از سفيان اب

ثورى ، از هشام بن عروه ، از عروه ، از عايشه ؛ و خرگوشى در شرف النبى ، و اشنهى در الاعتقاد، و سمعانى در الرسالة ، و ابوصالح 
ابوعبيده حذاء و غير او از امام صادق عليه السلام روايت كرده اند كه : و ابوالسعادات در فضائل ؛ و از علماى شيعه  مؤ ذن در اربعين ،

 : رسول اكرم دخترش فاطمه را مى بوسيد و اين امر براى بعضى از همسران آن حضرت گران آمد، پس پيامبر به آنها گفت
  )180) .... م جبرئيل دست مرا گرفتهنگامى كه براى معراج به آسمان برده مى شد

در يكى از سالها به حج رفته بودم ، داخل مسجد پيامبر شدم و ايشان را ديدم در حالى كه دو : و حكايت شده از عروه بارقى كه گفت 
م پيامبر را چنان پسربچه در كنار او نشسته بودند و پيامبر گاهى يكى از آنها را مى بوسيد و گاهى آن ديگرى را، و هنگامى كه مرد

ديدند مزاحمتى برايش ايجاد نكردند و از سخن گفتن با او خوددارى نمودند ولى من درباره علت علاقه پيامبر به آن دو كودك 
يا : سرگردان مانده بودم و برايم سؤ ال شده بود كه چرا پيامبر آن دو را از اين همه دوست مى دارد، از آن حضرت سؤ ال كردم 

آن دو فرزند دخترم و پسران برادرم و پسرعمويم كه محبوبترين مردان در : آيا اينها فرزندان شما هستند؟ پيامبر فرمود! رسول االله 
پدر آنها كسى است كه در حكم گوش و چشم من مى باشد، او از من و من از اويم ، و او كسى است كه از  .نزد من است ، مى باشند

من از ميزان علاقه شما به اين : پس به پيامبر گفتم . و نيز از اندوه من محزون مى گرددحزن و اندوهش محزون مى گردم و ا
 !علت آن را برايت بازگو مى كنم اى مرد: پس پيامبر فرمود. فرزندان و آن محبتى كه به ايشان ابراز كرديد تعجب كردم 

تى از درختهاى بهشت كه از بوى بسيار خوش آن تعجب آن هنگام كه مرا به آسمان مى بردند داخل بهشت گرديدم و در مقابل درخ



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

از اين درخت تعجب مكن زيرا كه ميوه آن بسيار خوشبوتر از ! اى محمد: كرده بودم ايستادم ، و جبرئيل كه تعجب مرا ديد گفت 
به درخت ديگرى آن است ، پس جبرئيل از ميوه آن تحفه اى را براى من آورد و من آن را خوردم ولى كاملا سير نشدم ، پس 

از ميوه اين درخت نيز بخور كه اين نيز شبيه همان درخت قبلى است ، مشاهده نمودم كه اين ! اى محمد: برخوردم ، جبرئيل گفت 
جبرئيل از ميوه آن درخت تحفه اى برگرفت و به من داد و من آن را  . درخت از جهت طعم و رايحه از درخت قبلى بهتر است

در ميان درختان بهشت هيچ درختى را زيباتر و خوشبوتر ! برادرم ، جبرئيل : ز استشمام مى كردم ، سپس گفتم خوردم و بويش را ني
نام يكى حسن و نام ديگرى : نمى دانم : آيا مى دانى نام اين دو درخت چيست ؟ گفتم ! اى محمد: گفت . از اين دو درخت نديدم 
تى به نزد همسرت خديجه برو و در زمان مناسب با وى همبستر شو، به درستى هنگامى كه به زمين برگش! حسين است ، اى محمد

او را به ازدواج برادرت على درآور تا دو پسر از   كه از ميوه و رايحه اين دو درخت فرزندى براى تو متولد مى شود به نام زهرا، پس 
 . ايشان متولد شود، پس نام يكى را حسن و نام ديگرى را حسين قرار ده

بعد از آنكه حسن و حسين متولد شدند جبرئيل . آنچه را كه جبرئيل گفته بود انجام دادم و همان شد كه گفته بود: پيامبر خدا فرمود
هرگاه چنين اشتياقى در ! اى محمد: گفت . چه اشتياق زيادى به آن دو درختت دارم ! اى جبرئيل : بر من فرود آمد، پس به او گفتم 

 .حسين را بو كن و آنها را در آغوش بگير تو ايجاد شد حسن و
هرگاه پيامبر نسبت به آن درختان تمايل پيدا مى كرد حسن و حسين را در آغوش مى گرفت و آنها را مى بوييد : عروه بارقى گويد

اين دو را  من: و نيز مى گفت . سخن جبرئيل را تصديق مى كنم چرا كه اين دو فرزند بوى آن دو درخت را مى دهند : و مى گفت
 .آنقدر دوست مى دارم كه حاضرم عمرم را بين آنها قسمت نمايم ، آنها ريحانه هاى من در دنيا هستند

عروه بارقى از شنيدن اين سخنان درباره حسن و حسين خيلى متعجب بود، پس اگر شاهد بود آنچه را كه بر سر آنها : راوى گويد
تند و مردانشان را كشتند و اطفالشان را ذبح كردند، و اموالشان را به غارت بردند و به آوردند و مى ديد كه چگونه خون آنها را ريخ

 !!!حريمشان تعرض كردند لعنت خدا بر چنان ستمكاران و جنايتكارانى باد چه مى كرد؟
 آفريده شد؟آيا مى دانيد كه فاطمه چگونه : فرات بن ابراهيم كوفى در تفسير خود از رسول اكرم روايت نموده كه فرمود

 . خدا و سول او داناتر است: گفتند
 . فاطمه از عرق و موهاى ريز بدن جبرئيل آفريده شده است: فاطمه حوريه اى انسانى است ؛ و فرمود: فرمود
 پذيرفتن چنين چيزى براى ما دشوار است زيرا اول شما مى گوييد كه او انسان نيست بلكه حوريه اى انسانى! اى رسول خدا: گفتند

 مى فرماييد كه از عرق و كرك بدن جبرئيل خلق شده است ؟  است و سپس 
جبرئيل براى من سيبى را از ميان ميوه هاى بهشتى آورد، من از شدت علاقه جبرئيل را گرفتم و به سينه ام فشردم ، جبرئيل : فرمود

سلام بر تو اى : گفتم ! ر تو اى رسول خداسلام ب: و سيب هر دو عرق كردند و عرق آنها با هم مخلوط شد، سپس جبرئيل گفت 
آن را گرفتم ، بوسيدم و روى چشم خود نهادم و بر . اين سيبى است كه خداوند از بهشت براى تو فرستاده است : گفت ! جبرئيل 

 . سينه ام فشردم
آرى ، به تو امر شده كه : ؟ گفت آيا هديه پروردگارم را بخورم ! اى حبيب من : گفتم . اين سيب را بخور! اى محمد: جبرئيل گفت 
: و من وقتى آن سيب را دو قسمت كردم تا بخورى نورى از آن ساطع گرديد كه مرا به وحشت افكند، جبرئيل گفت . آن را بخورى 

آمد دخترى است كه از صلب تو به وجود خواهد : منصوره كيست ؟ گفت : گفتم . نترس و آن را بخور، اين نور به منصوره تعلق دارد
چرا در آسمان منصوره ناميده شد و در زمين فاطمه ؟ ! پس گفتم ن اى جبرئيل . و نام وى در آسمان منصوره است و در زمين فاطمه 

در زمين فاطمه ناميده شد براى اينكه شيعيان وى از آتش جهنم باز نگاه داشته شده اند و دشمنانش از دوستى و محبت وى : گفت 
و در اين روز يعنى قيامت مؤ منين به سبب () :م مى مانند و اين است معنى كلام خداوند كه مى فرمايدكه نجات بخش است محرو
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، و منظور از نصرت و يارى خداوند همين نصرت خداوند براى شيعيان و دوستداران ((نصرت و يارى خداوند شادمان مى گردند
 .مى يابنددوزخ نجات   فاطمه است كه به شفاعت و يارى فاطمه از آتش 

  
  

  
  نامهاى حضرت فاطمه عليهاالسلام و برخى از فضايل آن حضرت: باب دوم 

  
 

 :رواياتى كه در اين باب آمده دربردارنده موضوعات ذيل مى باشند
 نام فاطمه عليهاالسلام 1
 وجه تسميه دختر پيامبر به فاطمه 2
 كفويت على بن ابى طالب براى فاطمه 3
 وجه تسميه فاطمه به زهرا 4
 شفاعت حضرت فاطمه براى شيعيان و دوستدارانش 5
 عالمه بودن حضرت فاطمه 6
 طهارت و پاكى حضرت فاطمه از پليديها و انواع معاصى 7
 وجه تسميه حضرت فاطمه به بتول 8
 عدم ابتلاى فاطمه به حيض و نفاس 9

 حرام بودن ساير زنان بر حضرت على در زمان حيات فاطمه 10
 ير بودن فاطمهبى همتا و بى نظ 11
 كنيه هاى فاطمه 12
 كيفيت خلقت نورى و دنيايى حضرت فاطمه 13

 اسامى حضرت فاطمه عليهاالسلام در اين باب
 فاطمه 1
 زهرا 2
 بتول 3
 صديقه كبرى 4
 مباركه 5
 طاهره 6
 زكيه 7
 راضيه 8
 مرضيه 9

 محدثه 10
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 حصان 11
 حره 12
 سيده 13
 عذرا 14
 حوراء 15
 حانيه 16
 منصوره 17
 نوريه سماويه 18

 كنيه هاى حضرت فاطمه عليهاالسلام در اين باب
 ام الحسن 1
 ام الحسين 2
 ام ابيها 3
 ام المحسن 4
  ام الائمه 5

حضرت فاطمه در نزد خداى متعال : شيخ صدوق در كتابهاى امالى ، علل الشرايع و خصال ، از امام صادق عليه السلام روايت كرده 
 .صديقه ، مباركه ، طاهره ، زكيه ، راضيه ، مرضيه ، محدثه ، زهرا فاطمه ،: اسم است  9داراى 

آيا مى دانى تفسير كلمه : امام صادق عليه السلام از من پرسيد: شيخ صدوق در كتابهاى نامبرده از يونس بن ظبيان روايت كرده 
 فاطمه چيست ؟

 . شما بگوييد اى آقا و سرور من: گفتم 
 . مه دور شده استيعنى شر و بدى از فاط: فرمود

 :شيخ صدوق از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود
اگر على بن ابى طالب نبود كه با فاطمه ازدواج كند، از زمان حضرت آدم تا روز قيامت ، در روى زمين كسى يافت نمى شد كه 

 .شايستگى همسرى با فاطمه را داشته باشد
على و فاطمه از همه مردمان و حتى پيامبران اولوالعزم به جز رسول خدا برتر و : كرد و گفت  مى توان به اين حديث استدلال: بيان 

: بالاتر هستند و اگر گفته شود كه اين حديث چنين دلالتى ندارد و يا در رابطه با حضرت نوح و ابراهيم چنين دلالتى ندارد، گوييم 
وند لذا نمى توان آنها را كفو فاطمه معرفى كرد و اينكه نام آدم هم در اين چون نوح و ابراهيم از اجداد حضرت زهرا به شمار مى ر

  .روايت برده شده نشان دهنده اين است كه با صرف نظر كردن از ساير موانع حتى او هم نمى تواند همدوش و كفو فاطمه باشد
 

 : شيخ صدوق در علل الشرايع از ابان بن تغلب روايت كرده
براى اينكه نرو حضرت فاطمه : ناميدند؟ گفت  ((زهرا((چرا فاطمه را ! اى فرزند رسول خدا: يه السلام پرسيدم از امام جعفر صادق عل

نور او به هنگام اقامه نماز صبح در حالى كه مردمان در خواب : روزى سه مرتبه براى اميرالمؤ منين على بن ابى طالب جلوه مى كرد
خل خانه هاى مدينه مى گرديد و فضاى خانه ها را روشن مى نمود، آنان از اين نور تعجب بودند، چنان مى درخشيد كه سفيدى آن دا

مى كردند و به سوى رسول خدا مى شتافتند تا درباره منشاء آن نور سؤ ال كنند، و رسول خدا آنها را به جانب خانه حضرت فاطمه 
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ند مى ديدند كه فاطمه در محراب عبادت قرار گرفته و نورى از متوجه مى كرد، و هنگامى كه آنان به سوى خانه ايشان نگاه مى كرد
 .محراب ساطع مى شود، و آنگاه دريافتند كه نور مذكور همان نورى است كه از فاطمه ساطع مى گردد

ينه هنگامى كه ظهر فرا مى رسيد و فاطمه آماده نماز مى گرديد نور زردى از چهره وى ساطع مى گرديد و داخل خانه هاى اهل مد
مى شد به طورى كه در و ديوار خانه ها، و لباس و رنگ ايشان همه به زردى مى گراييد، پس هرگاه از آن نور پرسش مى نمودند، 
رسول خدا ايشان را روانه خانه فاطمه مى كرد و آنان مى ديدند كه دختر پيامبر در ميان محراب مشغول عبادت است و اين نور از 

 .وى ساطع مى گردد
امى كه آفتاب غروب مى كرد چهره فاطمه به سرخى مى گراييد و نور قرمزى از او ساطع مى شد و فاطمه از اين امر خوشحال و هنگ

فام مى نمود؛ مردم مدينه از  گرديده شكر خدا را به جاى مى آورد، پس آن نور داخل خانه هاى مردم مى گرديد و تمام آنها را سرخ
ه آن با يكديگر به گفتگو مى پرداختند و هر كس نظرى مى داد، بنابراين نزد رسول خدا مى آمدند اين امر تعجب مى كردند و دربار

و علت آن را جويا مى شدند و رسول خدا ايشان را به سوى خانه فاطمه مى فرستاد و آنها مى ديدند كه فاطمه در محراب عبادت 
 . اء آن نور از كجاستايستاده و آن نور از وى ساطع مى گردد و مى فهميدند كه منش

پس آن نور در چهره فاطمه باقى بود تا زمانى كه حسين عليه السلام از وى متولد گرديد و آن نور به او منتقل شده و به ما رسيده 
  .است و همچنان در نزد ما خواهد بود، امامى بعد از امام ديگر، تا قيامت فرا رسد

 : كند كه ابن عباس به معاويه گفت شيخ صدوق در كتاب عيون اءخبارالرضا نقل مى
 آيا مى دانى كه دختر رسول خدا براى چه فاطمه ناميده شد؟

 . نمى دانم: گفت 
. براى اينكه او و شيعيانش از آتش دوزخ باز نگاه داشته شده اند و خداوند آنها را به آتش جهنم عذاب نمى كند: ابن عباس گفت 

  . من اين سخن را از رسول خدا شنيده ام
 :شيخ صدوق در كتاب عيون اخبارالرضا، به سند از رسول اكرم صلى االله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود

  . نام دخترم را از آن جهت فاطمه گذاردم كه خداى عزوجل او و دوستدارانش را بر آتش جهنم حرام كرده است
چرا حضرت فاطمه : به امام صادق عليه السلام گفتم : گفت شيخ صدوق در علل الشرايع به نقل از جابر جعفى روايت مى كند كه 

 عليهاالسلام زهرا ناميده مى شود؟
زيرا خداوند متعال او را از نور باعظمت خود آفريد، و هنگامى كه نورش درخشيدن گرفت آسمانها و زمين به نور او : امام فرمود

: اين چه نورى است ؟ خداوند فرمود! خدايا: خداى سبحان پرسيدندروشن شدند و چشمان ملائكه خيره ماند، پس سجده نموده و از 
اين شعبه اى از نور من است كه آن را آفريده ام و از صلب يكى از پيامبرانم كه او را بر ساير پيامبران برترى داده ام ، خارج مى 

 .دم را به سوى حق هدايت مى نمايندو از اين نور رهبران و امامانى به وجود مى آيند كه پس از انقطاع وحى مر. نمايم 
 . اين روايت را محمد بن هاشم نيز به نقل از امام باقر عليه السلام در مصباح الانوار آورده است

 :شيخ صدوق در كتاب معانى الاخبار و علل الشرايع از محمد بن عماره كندى روايت كرده و گويد
 زهرا ناميدند؟ چرا فاطمه را: از امام صادق عليه السلام پرسيدم 

براى اينكه هرگاه فاطمه در محراب عبادت مى ايستاد و به عبادت مشغول مى شد نور او براى اهل آسمان مى درخشيد : امام فرمود
  .همان طور كه ستارگان براى اهل زمين مى درخشند

 : كرده كه گفتشيخ صدوق در كتاب علل الشرايع از عبداالله بن حسن بن حسن بن مجتبى عليه السلام روايت 
 آيا مى دانى چرا دختر پيامبر فاطمه ناميده شد؟: امام كاظم عليه السلام به من گفت 
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 .براى اينكه با ساير نامها فرق داشته باشد و بشود او را به آن نام مورد خطاب قرار داد: گفتم 
ه گذاردند كه خداوند نسبت به همه چيز قبل از آنكه بله ، فاطمه هم از نامهاست ولى به اين علت نام دختر رسول خدا را فاطم: فرمود

بوجود بيايد آگاه است و مى دانست كه وقتى پيامبر با برخى از قبايل وصلت نمايد آنان به دليل وراثت ، در امر خلافت و جانشينى و 
ا براى فرزندان او قرار داد و بدين طمع مى كنند لذا موقعى كه دختر رسول خدا متولد شد او را فاطمه ناميد و امر خلافت و وصايت ر

 . وسيله دست سايرين را از آن كوتاه نمود زيرا فاطمه به معنى كوتاه كردن و قطع دست طمع ديگران است
اين بوده كه چون نام فاطمه كمتر به كار رفته لذا رسول   فرقا بينه و بين الاسماء، شايد مقصودش : اينكه عبداالله بن حسن گفت : بيان 
ان ذلك لمن الاسماء، منظورش اين : م دخترش را فاطمه ناميده است تا وى از سايرين متمايز گردد، و اينكه امام به وى فرموداكر

 .ان االله ، لان االله مى باشد: و منظور از. بوده كه اين نام هم جزو اسماء است 
دختر رسول خدا فاطمه ناميده شد زيرا خداوند : ى كندشيخ صدوق معانى الاخبار و علل الشرايع ، به سند خود از ابوهريره نقل م

  )232) . عزوجل او و دوستداران و شيعيان را بر آتش حرام كرده است
 :شيخ صدوق در علل الشرايع ، از امام باقر عليه السلام روايت مى كند

مه را بر زبان پيامبر جارى كند، لذا هنگامى كه دختر پيامبر متولد شد خداى عزوجل به يكى از فرشتگان وحى نمود تا كلمه فاط
 . من تو را با علم و دانش همراه ، و از پليدى پاك نمودم: رسول خدا نام اين دختر را فاطمه نهاد و به او فرمود

 .با علم قرين و از پليديها و حيض بركنار نمود)240) به خدا سوگند كه حق تعالى فاطمه را در روز عهد و ميثاق : سپس امام باقر فرمود
 . شبيه اين روايت را شيخ هاشم در مصباح الانوار نقل نموده است

قرين و همراه مى دارم تا غنى شوى ؛ و يا اينكه جهل را از تو فطمتك بالعلم ، يعنى از هنگام شيرخوارگى تو را با علم و دانش : بيان 
 . دور مى دارم تا علم جايگزين آن شود، و اين كلام كنايه از آن است كه فاطمه از بدو تولدش عالم به علوم ربانى بوده است

و افعال پليد و مذموم بگيريم ، يا اينكه  را كنايه از اخلاق ((طمث ((ممكن است كه با تكلف بتوانيم  ((فطمتك عن الطمث ((و در مورد 
 . بگوييم طمث اعم از پليديهاى روحانى و جسمانى است

معناى مفعولى را در نظر بگيريم كه در اين صورت مفهوم آن اين خواهد بود كه رسول  ((فطمت ((و از طرفى ممكن است در قرائت 
تم و يا ممكن است بنا را بر معناى تفعيلى بگذاريم كه در اين صورت مفهوم اكرم فرموده باشد تو را با علم قرين و از پليدى دور داش

 . تو را چنان قرار دادم كه مردم را از جهل و پليديهاى روحانى و معنوى برحذر دارى: جمله اين است كه 
 :شيخ صدوق در علل الشرايع به نقل از رسول اكرم صلى االله عليه و آله آورده كه آن حضرت فرمود

 آيا مى دانى كه چرا نامت را فاطمه گذاردم ؟! فاطمه اى 
 !براى چه اى رسول خدا؟: على عليه السلام فرمود

 . نظير اين روايت در مصباح الانوار نيز آمده است. براى اينكه فاطمه و شيعيانش از آتش جهنم نگاه داشته شده اند: فرمود
 

حضرت فاطمه عليهاالسلام در روز قيامت ، در : السلام روايت كرده كه گفت شيخ صدوق در كتاب علل الشرايع از امام باقر عليه 
پس در آن هنگام ميان چشمان هر كسى نوشته مى شود كه كافر است يا مؤ من ، آنگاه به . مقابل دوازده جهنم توقف خواهد نمود

مه در ميان دو چشم وى مى بيند كه او محب و امر مى شود كه داخل جهنم گردد، هنگامى كه فاط  دوستدار فاطمه به دليل گناهانش 
پروردگار من ، اى آقاى من ، مرا فاطمه ناميدى و وعده دادى كه به وسيله من ، هر كس را كه شيعه من و : دوستدار او بوده مى گويد

مى گويى اى  راست: سپس خداوند عزوجل مى گويد. فرزندانم باشد از آتش نجات دهى ، وعده تو حق است و تخلف نمى پذيرد
من تو را فاطمه ناميدم و كسى را كه تو را و فرزندانت را دوست داشته و شيعه شما باشد از آتش نجات مى دهم و وعده من ! فاطمه 
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حق است و خلف وعده نخواهم كرد، و به اين منظور دستور دادم او را به جهنم ببرند كه تو براى او شفيع شوى و من شفاعت تو را 
مقام و منزلتى كه تو نزد من دارى براى ملائكه و پيامبران و اهل محشر معلوم شود، اكنون دست هر كس را كه در ميان دو بپذيرم تا 

 .چشم او مؤ من نوشته شده باشد بگير و داخل بهشت نما
 :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود: شيخ طوسى در امالى گويد

  . خداوند عزوجل او و دوستدارانش را از آتش جهنم نگاه داشته استدخترم به اين جهت فاطمه ناميده شد كه 
 : شيخ صدوق از على بن ابى طالب عليه السلام روايت كرده

 .بتول يعنى چه اى رسول خدا؟ همانا از تو شنيده ايم كه گفته اى مريم و فاطمه هر دو بتول هستند: از رسول خدا سؤ ال شد
 . ويند كه حيض نمى شود زيرا حيض براى دختران انبيا ناپسند استبتول آن زنى را گ: پيامبر فرمود

 . اين روايت در مصباح الانوار نيز آمده است
 : آمده است ((النهاية ((و در . به معنى قطع است يعنى فاطمه به دليل عدم مشاهده حيض با زنان خود متفاوت است  ((البتل () : بيان

منقطع گرديده شهوتى نسبت به آنان نداشته باشند، و مريم و فاطمه را از آن جهت بتول گفته اند  زنى را بتول مى گويند كه از مردان
كه از جهت فضل و دين و حسب غير از زنان زمان خود بودند، و گفته شده آنها را بتول گفته اند به دليل اينكه ايشان از دنيا قطع 

 :علاقه نموده متوجه خداوند تعالى گرديده اند
 . اين سخن را فيروزآبادى نيز در كتابش آورده است و مثل

خداوند براى : در گذشته و بعد از اين ، اخبار و احاديثى از پيامبر خواهد آمد به اين مضمون كه پيامبر به فاطمه فرموده : مى گويم 
 .، و اين نام به آن شبيه مى باشد تو نامى را كه از نامهاى خود مشتق گرديده قرار داده زيرا نام او فاطر است و نام تو فاطمه

 :ابن شهر آشوب به نقل از كتابهاى مولد فاطمة ، شرف النبى و الابانة ، از كلبى و او از امام صادق عليه السلام گويد
 آيا مى دانى چرا دخترم را فاطمه ناميدم ؟: رسول خدا صلى االله عليه و آله خطاب به على عليه السلام گفت 

 سول خدا، براى چه ؟اى ر: على گفت 
 .براى اينكه او و شيعه او از آتش نگاه داشته شده اند: فرمود

دختر پيامبر فاطمه ناميده شد براى اينكه خداوند : ابن شهر آشوب از تاريخ ابوعلى سلامى ، از على عليه السلام روايت كرده است 
 . دوستداران او را از آتش دور داشته است

دخترم را از آن جهت فاطمه ناميدم كه خداوند : از جابر بن عبداالله انصارى و او از پيامبر خدا روايت كرده  ابن شيرويه در الفردوس
  . او و دوستدارانش را از آتش نگاه داشته است

 تفسير كلمه فاطمه چيست ؟: ابن شهر آشوب از امام صادق عليه السلام روايت نموده است كه از ايشان پرسيدند
عنى باز نگه داشته شده از شر و بدى ، و گفته شده براى آن دختر پيامبر را فاطمه ناميدند كه او از پليدى ها پاك شده ي: امام فرمود

 . است
 از رسول خدا سؤ ال شد كه معنى بتول چيست ؟: ابن شهر آشوب به نقل از ابوصالح مؤ ذن در اربعين آورده است 

  . براى دختران انبيا ناپسند است  يض نمى شود زيرا حيض بتول يعنى كسى كه خون نمى بيند و ح: فرمود
 : و ابن شهر آشوب از ابوصالح مؤ ذن روايت كرده

  )272) .فاطمه مانند ساير زنان نمى باشد و مانند آنها دچار حيض نمى شود! اى حميرا: رسول خدا به عايشه گفت 
خداوند تعالى تا زمانى كه حضرت فاطمه در قيد حيات بود زنان : ودابن شهر آشوب از امام صادق عليه السلام روايت نموده كه فرم

 .ديگر را بر على عليه السلام حرام نمود، زيرا كه وى هرگز مبتلا به حيض نمى شد
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 :ابوعبيد هروى در غريبين گويد
  . د كه مثل و نظير نداشتحضرت مريم را از آن جهت بتول ناميدند كه به مردان تمايلى نداشت و فاطمه را به آن سبب بتول گفتن

 :ابوهاشم عسكرى گويد
 چرا حضرت فاطمه را زهرا ناميدند؟: از امام حسن عسكرى پرسيدم 

زيرا چهره او براى اميرالمؤ منين در اول روز مانند آفتاب روشن و به هنگام زوال مانند ماه درخشان و به هنگام غروب : فرمود
 .آفتاب مانند ستاره مى درخشيد

 چرا فاطمه ، زهرا ناميده شد؟: به امام صادق عليه السلام گفتم : يد گويدحسن بن ز
زيرا او قصرى از ياقوت سرخ در بهشت دارد كه ارتفاع آن به اندازه يك سال راه است و آن به قدرت خدا در هوا معلق : فرمود

اهل بهشت اين قصر را چنان مى بينند كه .  مانده است ، و آن قصرى داراى صدهزار در است و بر هر درى هزار ملك ايستاده است
 .اين قصر درخشان به فاطمه تعلق دارد: شما ستاره ها را، پس مى گويند

 :ابن شهر آشوب گويد
ام الحسن ، ام الحسين ، ام المحسن ، ام الائمه ، ام ابيها؛ و نامهاى او چنانچه شيخ صدوق گفته : كنيه هاى حضرت فاطمه عبارتند از

فاطمه ، بتول ، حصان ، حره ، سيده ، عذراء، زهرا، حوراء، مباركه ، طاهره ، زكيه ، راضيه ، مرضيه ، محدثه ، مريم : د ازاست عبارتن
 .كبرى ، صديقه كبرى ؛ و در آسمان او را نوريه سماويه ، و حانيه مى نامند

را گويند كه چون همسرش فوت شود از سر جزرى گويد، حانيه زنى . حانيه يعنى خيرخواه نسبت به همسر و فرزندان : بيان 
خيرخواهى و مهربانى امور فرزندان را تصدى مى نمايد و از ازدواج مجدد خوددارى مى كند، مانند حديثى كه درباره زنان قريش 

 .خيرخواه براى فرزندان و رعايت كننده حال همسرانند: گويد
 :ديلمى در ارشادالقلوب از سلمان فارسى روايت مى كند

ر مسجد نزد پيامبر نشسته بودم كه عباس بن عبدالمطلب عموى رسول خدا وارد شده سلام كرد، رسول خدا سلام او را جواب داده د
چرا خداوند على بن ابى طالب را بر ما فضيلت و برترى داده در ! اى رسول خدا: پس از آن عباس گفت  . و به او خوش آمد گفت

 مى باشيم ؟صورتى كه ما همگى از يك خاندان 
و زمانى كه . هنگامى كه خداى توانا من و على را خلق كرد آسمان و زمين ، بهشت و دوزخ ، لوح و قلمى در كار نبود: پيامبر فرمود

خدا تصميم گرفت ما را بيافريند سخنى گفت كه از آن نورى به وجود آمد، سپس سخن ديگرى گفت كه از آن نورى ديگر پديد 
با يكديگر ممزوج نمود، و من و على را از آن به وجود آورد، و نور عرش را از نور من خلق كرد؛ بنابراين ، من از  آمد، آنگاه آنها را

عرش برترم ، و نور آسمانها را از نور على خلق كرد و پس على نيز از آسمانها برتر است ؛ و نور آفتاب را از نور حسن و نور ماه را 
پاك و منزه است خدا كه : ملائكه خداى سبحان را تسبيح مى كنند و مى گويند. ز آفتاب و ماه برترنداز نور حسين آفريد، پس آنان ا

 .اين نورها در نزد او گرامى هستند
هنگامى كه خداوند اراده نمود تا ملائك را مورد آزمايش قرار دهد ابرى تاريك بر ايشان فرستاد طورى كه نتواند يكديگر را ببينند، 

از آن روزى كه ما را آفريده بودى هرگز چنين چيزى را نديده بوديم ، تو را به حق اين نورها ! پروردگارا: ملائكه گفتنددر اين حال 
سوگند مى دهيم كه اين تاريكى و ظلمت را از ما دور نمايى ؟ و در اين حال خداى متعال نور فاطمه را آفريد و آن را مانند قنديل بر 

 .نور آسمانها و زمين هاى هفتگانه را خلق كرد، و به اين جهت فاطمه را زهرا ناميده اندكنار عرش آويخت و از آن 
به عزت و جلالم ، ثواب تسبيح و تقديس شما را براى اينان : ملائكه خدا را تسبيح و تقديس مى كردند، پس خداوند به ايشان فرمود

 .يعنى فاطمه ، پدر، شوهر و فرزندانش قرار خواهم داد



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

عباس برخاسته خارج شد و در اين حال با على بن ابى طالب مواجه گرديد، پس على را در آغوش گرفت و ميان دو : مى گويدسلمان 
 !پدرم به فداى اهل بيت مصطفى باد، چقدر شما در نزد خداى تعالى عزيز و گرامى هستيد: چشم وى را بوسيد و به او گفت 

 :ندش از رسول اكرم صلى االله عليه و آله روايت نموده كه فرمودفرات بن ابراهيم كوفى در تفسير خود، به س
 آيا مى دانيد كه فاطمه چگونه آفريده شد؟

 .خدا و رسول او داناتر هستند: گفتند
 . فاطمه از عرق و موهاى ريز بدن جبرئيل آفريده شده است: فاطمه حوريه اى است انسيه نه انسان ؛ و فرمود: فرمود
خالص (پذيرفتن اين امر براى ما بسيار دشوار است زيرا شما اول مى گوييد كه او حوريه انسيه است نه انسان ! اى رسول خدا: گفتند

 . مى فرماييد كه از عرق و كرك بدن جبرئيل است  ، و سپس (
ل و سيب هر دو عرق جبرئيل براى من سيبى را از بهشت هديه آورد، من او را گرفته و به سينه ام فشردم ، پس جبرئي: پيامبر فرمود

 ! سلام بر تو اى جبرئيل: گفتم ! سلام بر تو اى رسول خدا: كردند و عرق آنها با هم مخلوط شد، سپس جبرئيل گفت 
 . اين سيبى است كه خداوند از بهشت براى تو فرستاده است: گفت 

 . فشردم  من آن را گرفتم ، بوسيدم و روى چشم خود نهادم و به سينه خويش 
 .اين سيب را بخور! اى محمد: آن جبرئيل گفت پس از 

 آيا هديه پروردگار را بخورم ؟! اى حبيب من : گفتم 
 . به تو امر شده كه آن را بخورى( از طرف خداوند(آرى ، : گفت 

 .وقتى آن سيب را دو قسمت نمودم تا بخورم نورى از آن ساطع گريد كه مرا به وحشت افكند
 .اين نور به منصوره يعنى فاطمه تعلق داردآن را بخور، : جبرئيل گفت 

 منصوره كيست ؟: گفتم 
 . دخترى است كه از صلب تو به وجود خواهد آمد و نام وى در آسمان منصوره است و در زمين فاطمه: گفت 

 چرا در آسمان منصوره ناميده شد و در زمين فاطمه ؟! اى جبرئيل : سؤ ال كردم 
ده شد براى اينكه شيعيان وى از آتش جهنم باز نگه داشته شده اند و دشمنانش از دوستى و محبت در زمين فاطمه نامي: پاسخ داد

و در روز قيامت مؤ منين به سبب نصرت و يارى خداوند () :وى محروم مى مانند و اين است معنى قول خداوند متعال كه فرمايد
 .ان و دوستداران فاطمه مى باشدو منظور از نصرت و يارى خداوند براى شيعي ((شادمان مى گردند

 : در امالى ، به سندش از امام على بن ابى طالب عليه السلام نقل كرده )ه  436ت (شيخ طوسى 
 : از رسول خدا صلى االله عليه و آله شنيدم كه مى فرموده

روط بر اينكه در زمان ملاقات دخترم فاطمه ناميده شده زيرا خداوند تعالى او و ذريه اش را از آتش جهنم نجات بخشيده است مش
 .پروردگارش به توحيد و آنچه از جانب پروردگارشان آمده ايمان داشته باشند

 : در كتاب مقاتل الطالبيين از امام باقر عليه السلام روايت كرده )356 284(ابوالفرج اصفهانى 
 . همانا كنيه فاطمه ام ابيها يعنى مادر پدر بوده است

 : ر مصباح الانوار از امام باقر و او از پدران بزرگوارش عليهم السلام روايت نموده استشيخ هاشم بن محمد د
  .فاطمه دختر رسول خدا را به سبب پاك بودنش از هر ننگ و پليدى ، طاهره ناميدند، و او هرگز حيض و نفاس نديد

  
  فضايل و مناقب حضرت فاطمه عليهاالسلام: باب سوم 
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 :علامه مجلسى گويد
 )289) ))كسانى كه در روز قيامت محشور مى شوند در حالى كه بر مركب سوار هستند((اب در ب

در اين روز هيچ كس به صورت سواره محشور نمى شود جز : به نقل از ابن عباس ، از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت كرديم 
  )291) ....)290)و دخترم فاطمه بر شتر من به نام عضباء من و على و فاطمه و صالح پيامبر، و من بر براق سوار خواهم بود، 

 :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود: در كتاب امالي مينويسد  شيخ مفيد
 .خداوند به سبب غضب فاطمه عليهاالسلام غضب مى كند و به خشنودى او خشنود مى گردد

  
 :له فرمايدرسول خدا صلى االله عليه و آ: در كتاب خصال نوشته  شده است 

  .) سلام االله عليهم(مريم ، آسيه ، خديجه و فاطمه . همانا خداوند متعال از ميان زنان جهان چهار تن را فضيلت و برترى داده است 
  )كتاب عيون اخبار ا لرضا (  .خداوند به سبب غضب فاطمه غضب مى نمايد و به سبب خشنودى وى خشنود مى گردد

 :له فرمايدرسول خدا صلى االله عليه و آ
  . حسن و حسين پس از من و پدرشان ، بهترين مردم زمين و مادرشان فاطمه برترين زنان زمين است

فرموده  ...مريم ابنت عمران اءلتى اءحصنت فرجها :از سوره تحريم كه فرمايد 12رسول خدا صلى االله عليه و آله در تاءويل آيه 
 : است

 .را پاس داشت ، پس خداوند آتش را بر خاندان و فرزندان او حرام گردانيد همانا فاطمه عليهاالسلام نيز عفت خويش
هرگاه رسول خدا صلى االله عليه و آله از سفرى باز مى گشت اولين كسى را كه ديدار مى نمود فاطمه زهرا بود، پس در آن هنگام به 

 .مدتى طولانى در نزد او توقف مى كرد
دينه خارج شده بود حضرت فاطمه عليهاالسلام دو خلخال از نقره ، يك گردن بند، دو گوشواره و در يكى از اين سفرها كه پيامبر از م

 .پرده اى خريدارى نمود تا در بازگشت پدر و شوهرش از سفر، تنوعى براى ايشان باشد
امبر همچنان بر در خانه هنگامى كه پيامبر از مسافرت بازگشت مثل هميشه اول به خانه حضرت فاطمه عليهاالسلام رفت ، اصحاب پي

فاطمه ايستاده بودند و چون از مدت مكث پيامبر در نزد دخترش اطلاع نداشتند نمى دانستند كه آيا بايد توقف كنند يا برگردند، 
ولى هنوز مدت زيادى سپرى نشده بود كه رسول خدا صلى االله عليه و آله از خانه فاطمه عليهاالسلام خارج شد در حالى كه آثار 

 . رفته در كنار آن بر زمين نشست( مسجد(ضب در چهره ايشان كاملا مشهود و قابل تشخيص بود، و در همان حال به سوى منبر غ
هنگامى كه پيامبر با غضب از خانه دخترش خارج شد، حضرت فاطمه دريافت كه خشم رسول خدا به سبب مشاهده خلخال ها، 

لذا به سرعت آنها را جمع آورى نمود و به حضور پدرش فرستاد، و به كسى كه آنها را گوشواره ، گردن بند و آن پرده بوده است ، 
نزد رسول خدا آمد و   وقتى كه آن شخص . سلام مرا به پدرم برسان و بگو كه اينها را در راه خدا به مصرف برساند: مى برد فرمود

پدرش به فدايش باد، و : ايشان داد پيامبر سه مرتبه فرمود پيغام حضرت فاطمه را به او رسانيده و بسته محتوى آن وسائل را به
دنيا در نزد محمد و آل محمد ارزشى ندارد، چرا كه اگر دنيا به اندازه بال يك پشه ارزش داشت ، همانا ذره اى از آن را : فرمود

 (306) . فتو پس از اين سخن برخاست و به نزد دخترش فاطمه عليهاالسلام ر (305) .نصيب كافر نمى نمود
 :رسول خدا صلى االله عليه و آله خطاب به فاطمه عليهاالسلام مى فرمود: امام صادق عليه السلام فرمايد

 .همانا خداوند عزوجل به سبب غضب تو غضبناك مى شود و به خشنودى تو خشنود مى گردد! اى فاطمه 
به حضور امام )309) ق عليه السلام نقل مى كردند، ابن جريح هنگامى كه محدثين اين حديث را از قول امام صاد: حسين بن زيد گويد
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كدام : ه جا نقل كرده اند؟ امام سؤ ال فرمودامروز حديثى را شنيدم كه محدثين و مردم آن را در هم! اى اباعبداالله : آمده و گفت 
همانا خداوند به : اينكه شما فرموده اى كه رسول خدا صلى االله عليه و آله به فاطمه عليهاالسلام گفت : حديث ؟ ابن جريح گفت 

 غضب تو غضبناك و به خشنوديت خشنود مى گردد؟
رده ايد نيامده است كه خداوند به سبب غضب مؤ من غضبناك و به آرى ، آيا در آنچه كه شما آن را روايت ك: امام صادق فرمود

 . بله: خشنودى او خشنود مى گردد؟ گفت 
پس چرا اكراه و انكار داريد از آنكه خداوند به سبب فاطمه عليهاالسلام كه دختر پيامبر خداست غضبناك شود و به : امام فرمود

 خشنودى او خشنود گردد، آيا او مؤ من نيست ؟
 .راست مى گوييد و خداوند بهتر مى داند كه رسالت را در چه خاندانى قرار دهد:  گفت

 :مادر انس بن مالك گويد
  )امالي شيخ صدوق ( .فاطمه عليهاالسلام هرگز خون حيض و نفاس نديد

 : به امام صادق عليه السلام گفتم: حسن بن زياد عطار گويد
فاطمه عليهاالسلام زنان بهشت مى باشد، به اين معناست كه او سرور و سيد زنان : كه فرمودآيا قول پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله 

 زمان خود بوده است ؟
حضرت مريم عليهاالسلام سرور زنان زمان خود بوده است ، و فاطمه عليهاالسلام سرور تمام زنان : امام صادق عليه السلام فرمود

 .بهشتى ، از اولين و آخرين آنها مى باشد
 حسن و حسين سرور جوانان بهشت هستند، چيست ؟: معنى فرمايش رسول خدا صلى االله عليه و آله كه گفت : پس پرسيدم 

 .به خداوند سوگند آن دو، سرور و بزرگ تمام جوانان بهشت ، از اولين و آخرين آنها هستند: امام فرمود
 

 : خدا صلى االله عليه و آله گفت فاطمه عليهاالسلام به رسول: امام على عليه السلام فرمايد
 من تو را در روز قيامت كجا ملاقات خواهم نمود؟! اى پدر

در آن روز مرا در بهشت در حالى ملاقات خواهى نمود كه پرچم الحمدالله در دستانم قرار دارد، من آن روز ! اى فاطمه : پيامبر فرمود
 .امت خود را در نزد خدا شفاعت خواهم كرد

 اگر توو را در آنجا ملاقات نكردم در كجا خواهم ديد؟! پدرجان : فاطمه گفت 
 . در كنار حوض كوثر، در حالى كه امت خود را از آن سيراب مى نمايم: پيامبر فرمود
 اگر در آنجا نيز ملاقات ننمودم ؟! اى پدر: فاطمه گفت 
 .امت مرا سلامت بدار! اراپروردگ: در نزد پل صراط و در حالى كه ايستاده و مى گويم : پيامبر فرمود
 و اگر در آنجا تو را نديدم ؟: فاطمه گفت 
 . مرا در لبه پرتگاه جهنم خواهى ديد در حالى كه امت خود را از آن نجات مى بخشم: پيامبر فرمود

 .پس فاطمه عليهاالسلام از اين بشارتها مسرور و شادمان گرديد
على عليهم السلام روايت كرده است كه رسول خدا صلى االله عليه و آله خطاب به  على بن عمر از امام صادق و او از پدرانش ، از

 :حضرت فاطمه عليهاالسلام فرمود
 .همانا خداوند به غضب تو غضبناك و به خشنودى تو خشنود مى گردد! اى فاطمه 

اين جوانان نزد ما آمده و به نقل از تو ! اى اباعبداالله  :نزد امام صادق عليه السلام آمده و گفت )318) روزى صندل : على بن عمر گويد
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: ا مى گويند كه تو گفته اى براى م: گفت ! چه حديثى را مى گويى اى صندل ؟: امام به او فرمود. احاديث منكرى را نقل مى كنند
 همانا خداوند به سبب غضب فاطمه غضبناك مى شود و به خشنودى او خشنود مى گردد؟

خداوند به سبب بنده مؤ منش غضبناك مى شود و به خشنودى او خشنود مى : آيا شما روايت نكرده ايد كه ! اى صندل : امام فرمود
 . آرى چنين است: گردد؟ صندل گفت 

پس چرا انكار داريد از اينكه بپذيريد فاطمه عليهاالسلام مؤ من باشد و خداوند به غضب او غضب كند و به رضاى او : ودامام فرم
 .شما درست مى گوييد، به درستى كه خداوند خوب مى داند كه رسالت خود را در چه خاندانى قرار دهد: راضى گردد؟ صندل گفت 

غضائرى ، و او از شيخ صدوق به طريق  ) ابن(روايت را در امالى خود آورده و آن را از شيخ طوسى نيز اين : علامه مجلسى گويد
  .روايت نموده است  (319)يحيى بن زيد 

 :پيامبر صلى االله عليه و آله فرمايد
 . دخترم فاطمه سرور زنان عالميان است

 :عبداالله بن سليمان بن جعفر هاشمى گويد
خواندم كه او زنان زيادى مى گيرد ولى نسل او قليل خواهد بود، و نسل او از طرف دخترش حفظ در انجيل ، در وصف پيامبر اسلام 

حضرتش در . وجود او بابركت بوده و براى وى خانه اى در بهشت است كه در آن خانه هياهو و آزارى نيست   مى شود، پس 
 .ضرت عيسى شدآخرالزمان كفيل آن دختر است همان طور كه حضرت زكريا كفيل مادر تو ح

  . متن كامل روايت عبداالله بن سليمان را در كتاب احوال النبى از بحارالانوار آورده ام: علامه مجلسى گويد
 :على عليه السلام گويد

روزى رسول خدا صلى االله عليه و آله به خانه دخترش فاطمه عليهاالسلام وارد شد و گردنبندى را بر گردن او مشاهده نموده و از او 
اى : فاطمه عليهاالسلام گردنبند را باز نموده و در كنارى نهاد، و رسول خدا صلى االله عليه و آله به وى فرمود  وى گردانيد، پس ر

 . تو از من هستى يعنى كه شايسته نيست به زينت هاى دنيا دلبستگى داشته باشى! فاطمه 
گردنبند را به او بخشيد، هنگامى كه پيامبر اين عملكرد را از سپس فقيرى آمده و چيزى تقاضا نمود و فاطمه عليهاالسلام آن 

 :دخترش مشاهده نمود فرمود
 .شديد است غضب خدا و غضب من بر كسى كه خون مرا بريزد و مرا به وسيله آزار عترتم اذيت و آزار دهد

  .ست در كشف الغمه نيز روايت نموده ا )ه  694(اين حديث را محقق اربلى : علامه مجلسى گويد
او يكى از بزرگان است كه براى بيم : از سوره مدثر كه خداوند در آن مى فرمايد 39و  38امام محمدباقر عليه السلام در تفسير آيه 

 :دادن و انذار بشر آمده است ، فرمايد
  . منظور خدا در اين آيه حضرت فاطمه عليهاالسلام است

 :رسول خدا صلى االله عليه و آله مى فرمايد
پاره تن من است ، هر كه او را شادمان كند مرا خوشحال نموده و هر كه به او بدى كند به من بدى نموده است ، فاطمه  فاطمه

  . عزيزترين مردم در نزد من است
 :جميع بن عمير گويد

 منظور تو از اينكه با على عليه السلام مخالفت كردى ، چه بود؟: شنيدم كه عمه ام به عايشه گفت 
 )ميان مردان (ما را واگذار و در اين باره چيزى مپرس كه از ميان مردان و زنان ، در نزد پيامبر، كسى محبوبتر از على :  عايشه گفت

  .نبود )ميان زنان (و فاطمه عليهاالسلام 
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 : عايشه گفته است
رفتن رسول خدا صلى االله عليه و آله سوگند به خدايى كه شريك ندارد، هرگاه فاطمه عليهاالسلام راه مى رفت ، راه رفتن وى با راه 

 . مرحبا به دخترم: تفاوتى نداشت ، و هرگاه پيامبر صلى االله عليه و آله او را مى ديد دو بار به او مى گفت 
آيا راضى نيستى كه در قيامت بزرگ و سرور زنان مؤ من ، يا سرور زنان اين : پدرم به من مى فرمود: فاطمه زهرا عليهاالسلام گويد

 مت باشى ؟ا
 :ابن عباس گويد

تو ! خداوند: يك روز رسول خدا صلى االله عليه و آله نشسته بود و على ، فاطمه ، حسن و حسين نيز در نزد او بودند كه پيامبر فرمود
ارد، و من هستند و گرامى ترين مردم در نزد من مى باشند، پس دوست بدار آن را كه آنها را دوست بد ((اهل ((مى دانى كه اينها 

دشمن بدار آن را كه با آنها دشمنى كند، و راهبرى كند، و راهبرى كن آن كس را كه آنها را رهبر خود گيرد، و عداوت كن با آنكه 
به عداوت با آنها برخيزد، و يارى نما كسى را كه آنها را يارى كند، و آنها مقصود اهل بيت پيامبر است را از هرگونه پليدى پاك 

 .ونه گناهى معصومشان بدار، و ايشان را به وسيله روح القدس تاءييد فرماگردان و از گ
تو امام اين امت و خليفه بر آنها بعد از من هستى ، و تو هدايت كننده مؤ منان به ! اى على : و سپس خطاب به على عليه السلام فرمود

در روز قيامت بر شترى از نور سوار است و در طرف و گويى دخترم فاطمه عليهاالسلام را مى بينم كه . سوى بهشت خواهى بود
 .راست وى هفتادهزار فرشته قرار دارند و او زنان مؤ من امت را به سوى بهشت راهنمايى مى كند

پس هر زنى كه پنج نماز واجب را در روز و شب به جاى آورد، و ماه رمضان را روزه بگيرد، و حج واجب را به جاى آورد، و زكات 
را بپردازد، و از شوهر خود اطاعت نمايد، و پس از من على را سرپرست و رهبر خود بداند، به شفاعت دخترم فاطمه مال خود 

 . عليهاالسلام داخل بهشت مى شود، زيرا او بزرگ و سرور زنان عالميان است
 آيا فاطمه سرور زنان زمان خويش است ؟! يا رسول االله : سؤ ال شد

براى حضرت مريم دختر عمران بوده است ، اما دختر من فاطمه عليهاالسلام بزرگ زنان عالميان از اولين و اين مقام : پيامبر فرمود
آخرين ايشان است ، و هنگامى كه او در محراب عبادت مى ايستد هفتادهزار فرشته مقرب به او سلام مى كند و او را همان گونه كه 

خداوند تو را برگزيده ، و از همه پليديها پاك نموده و بر زنان : ده و مى گويندحضرت مريم را ندا مى كردند مورد خطاب قرار دا
 . عالميان برترى داده است

فاطمه پاره تن من است ، و او نور چشم و  ! اى على: سپس رسول خدا صلى االله عليه و آله متوجه على عليه السلام گرديد و گفت 
مرا نيز مى آزارد، و آنچه او را شادمان گرداند موجب شادمانى من مى شود، و همانا او ميوه دل من است ، پس آنچه او را آزار دهد 

در ميان اهل بيت من اولين كسى است كه به من مى پيوندد، پس بعد از من به او احسان و نيكى كن ؛ و اما حسن و حسين ، پس آنها 
 .ى باشند پس آنها را مانند چشم و گوش خود گرامى بدارفرزندان و گلهاى خوشبوى من هستند، و آن دو سرور جوانان بهشت م

من تو را شاهد مى گيرم كه دوستداران آنان را دوست و دشمنان ! خداوندا: سپس پيامبر دستش را به سوى آسمان بلند كرد و گفت 
حال جنگ خواهم بود با آنان آنان را دشمن باشم ، در صلح و سلامت خواهم بود با كسى كه با ايشان در صلح و سلامت باشد، و در 

كه با ايشان جدال و جنگ كند، و دشمن كسى خواهم بود كه با آنان دشمنى ورزد، و متولى كسى خواهم بود كه اينان را راهبر و 
 .سرپرست خود گرفته باشد
 :امام باقر عليه السلام فرمايد

اولين زنى كه حيض شد ساره همسر حضرت ابراهيم عليه  همانا دختران انبياء حيض نمى شوند، زيرا حيض عقوبت و كيفر است ، و
 .السلام بود
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 : عايشه گفته است
. من هيچ كس را نديدم كه از نظر سخن گفتن و نقل حديث ، شبيه تر از فاطمه عليهاالسلام به رسول خدا صلى االله عليه و آله باشد

الله عليه و آله به وى خوشامد مى گفت ، و دستان فاطمه را بوسيده هرگاه فاطمه عليهاالسلام به حضور پيامبر مى آمد رسول خدا صلى ا
، او را در جاى خود مى نشانيد، و هرگاه پيامبر نزد فاطمه مى رفت ، فاطمه نيز برخاسته ، به پدرش خوشامد گفته و دست او را مى 

خندان گرديد، و   فت و وى ابتدا گريان و سپس بوسيد، يك بار كه پيامبر بيمار بود فاطمه وارد گرديد و پيامبر چيزى در گوش او گ
براى فاطمه فضيلت و برترى نسبت به ساير زنان قائل بودم در حالى كه او هم مانند ساير زنان است و در حالى كه : من با خود گفتم 

اكننده سر رسول خدا صلى آيا انتظار دارى كه من افش: مى خندد گريه مى كند، پس از او درباره اين حالت سؤ ال كردم ، وى گفت 
هنگامى كه : االله عليه و آله باشم ؟ هنگامى كه پيامبر رحلت نمود مجددا از فاطمه عليهاالسلام در اين باره سؤ ال كردم و او گفت 

بود پدرم خبر داد كه به زودى فوت خواهد نمود گريه كردم ولى پس از آن به من خبر داد كه از خاندان پيامبر اولين كسى خواهم 
 . كه به او مى پيوندم و لذا از آن خبر شادمان گرديده و خنديدم

محققا كسانى كه خدا و رسولش را آزار رساند، خداوند آنها را لعنت كرده و عذاب ((على بن ابراهيم قمى در تفسير خود، درباره آيه 
 :گويد ))سختى را براى آنان مهيا نموده است 

است كه حق على را غصب نمودند و حقوق فاطمه را زير پا نهاده و او را اذيت نمودند، كه پيامبر اين آيه درباره كسانى نازل شده 
هر كه فاطمه را در زمان من اذيت و آزار نمايد مثل آن است كه او را بعد از مرگ مورد اذيت و آزار : صلى االله عليه و آله گفته است 

د آزار قرار دهد مثل آن است كه او را در زمان حيات من اذيت كرده باشد، و هر قرار داده باشد و كسى كه او را بعد از مرگم مور
  كه او را آزار رساند مرا اذيت كرده و هر كه مرا اذيت كند خدا را اذيت كرده است 

  . تا آخر آيه ))...هر كه خدا و رسولش را آزار رساند : ( (دچرا كه خداوند متعال فرماي
 : لى عليه السلام آمده استدر توصيه هاى پيامبر به ع

به درستى كه خداوند در دنيا نظاره اى نمود و از ميان مردان ، مرا بر جهانيان برترى و فضيلت بخشيد، و پس از آن نظاره ! اى على 
عليهم السلام ديگرى كرد و تو را بعد از من ، بر جهانيان برترى بخشيد، سپس براى بار سوم نظاره نمود و فرزندان تو را ائمه اطهار 

بعد از تو، بر مردان جهانيان برترى عطا فرمود، پس در مرتبه چهارم توجه ديگرى نمود و فاطمه عليهاالسلام را برگزيده ، بر زنان 
 .عالميان برترى و فضيلت بخشيد

 :مفضل بن عمر گويد
 : فاطمه عليهاالسلام فرموده است اينكه پيامبر صلى االله عليه و آله درباره حضرت: به امام صادق عليه السلام گفتم 

 آيا به اين معنى است كه او سرور زنان در زمان خود بوده است ؟ )).فاطمه سرور زنان عالميان است ((
اين مقام براى مريم عليهاالسلام بوده ، و او سرور و بزرگ زنان در زمان خود بوده ، اما فاطمه : امام صادق عليه السلام فرمود

  . ولين و آخرين ايشان است زرگ و سرور زنان عالميان ، از اعليهاالسلام ب
به درستى كه فاطمه پاره تن من است ، پس مرا آزار مى دهد : پيامبر خدا صلى االله عليه و آله درباره فاطمه زهرا عليهاالسلام فرمايد

مايد، و خداوند متعال نيز به سبب غضب فاطمه هر آنچه كه او را آزار مى دهد، و مرا خشنود مى سازد هر آنچه كه او را خشنود مى ن
 .غضبناك مى گردد و به خشنودى او خشنود مى شود

يعنى عبارت از : مى گويد ))ارحام شجنه اى از جانب خداى متعال هستند((   :قاسم بن سلام درباره معناى حديث پيامبر كه مى فرمايد
منظور اين است كه  ))ذوشجون ((بدن است و اينكه در حديث آمده است قرابت و پيوند محكم است مانند پيوندى كه ميان اعضاى 
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يعنى درختانى كه در هم پيچيده اند ،  ))شجر مشجن () :و برخى از اهل علم گفته اند. متمسك مى شوند بعضى از آنها به بعض ديگر
  .گرفته شده اند ))شجره ((از  ))شجنة و شجنة و الشجنة ((و گفته شده كه لغات 

من نزد جده شما فاطمه زهرا عليهاالسلام بودم كه : اسماء بنت عميس خطاب به من گفت : زين العابدين عليه السلام فرموده  امام
رسول خدا صلى االله عليه و آله به خانه آن بانو وارد شد، در حالى كه گردنبندى از طلا را كه از على عليه السلام آن را از سهم غنائم 

 : گردن داشت ، پس پيامبر خدا خطاب به فاطمه گفتخود خريده بود، بر 
 ولى تو زر و زيور ستمگران را به خود بياويزى ؟ ))بنت محمد((آيا شايسته است كه تو دختر محمد باشى و مردم به تو بگويند 

رده اى خريده و آزاد فاطمه عليهاالسلام پس از اين سخن پيامبر، گردنبند را از گردن خويش باز كرده و فروخت ، و با پول آن ب
  .نمود، و رسول خدا از اين عمل وى خشنود و مسرور گرديد

 :عمران بن حصين گويد
در حضور پيامبر صلى االله عليه و آله نشسته بودم كه حضرت فاطمه عليهاالسلام در حالى كه از شدت گرسنگى رنگ چهره اش تغيير 

فاطمه عليهاالسلام نزديك آن حضرت رفت ، سپس ايشان دست خود را بلند . انزديك تر بي: پيامبر به او فرمود. كرده بود وارد شد
اى : پس پيامبر فرمود. كرده روى سينه فاطمه ، در محل قرارگرفتن گردنبند گذاشت ، و فاطمه در اين زمان دخترى كوچك بود

 .ارخدايى كه گرسنگان را سير مى كنى و فرودستان را رفعت مى بخشى ، فاطمه را گرسنه مگذ
 .در اين حال ديدم كه خون در صورت فاطمه جريان پيدا كرد و چهره اش سرخ شد: عمران گويد
 . من بعد از آن هرگز گرسنه نشدم: فاطمه عليهاالسلام مى فرمود: عمران گويد

 :جابر بن عبداالله انصارى گويد
ل آن برايش دشوار گرديده بود، به خانه هر يك چند روزى مى شد كه رسول خدا غذا نخورده بود و لذا به شدت گرسنه شده و تحم

آيا در خانه تو چيزى پيدا مى ! دخترم : از همسران خود كه رفت چيزى براى خوردن نيافت پس به خانه دخترش فاطمه رفته و گفت 
 شود كه بخورم و رفع گرسنگى نمايم ؟

 .به فدايت باد نه ، به خداوند سوگند چيزى يافت نمى شود، جان من و على: فاطمه گفت 
پس پيامبر از نزد دخترش خارج شد و در اين حال يكى از كنيزان فاطمه كه سخنان او را با پدرش شنيده بود، دو گرده نان با 

به خداوند سوگند : مقدارى گوشت براى آن حضرت فرستاد، فاطمه عليهاالسلام آنها را گرفته و در زير كاسه اى قرار داده و گفت 
و اين در صورتى بود كه خود آنها  . دا صلى االله عليه و آله را در خوردن اين غذا، بر خودم و ديگران مقدم مى دارمكه من رسول خ

سپس حضرت فاطمه عليهاالسلام حسن و حسين را فرستاد تا پيامبر را بازگردانند، هنگامى . در خانه به يك وعده غذا احتياج داشتند
رسول . خدا مقدارى غذا براى ما فرستاد كه من آن را براى شما نگه داشته ام : لسلام به او گفت كه پيامبر بازگشت ، فاطمه عليهاا

پس فاطمه عليهاالسلام كاسه را برداشت و مشاهده كرد كه به جاى آن دو  .آن را براى من بياور: خدا صلى االله عليه و آله فرمود
آن وجود دارد و دريافت كه آن را خداوند متعال براى ايشان فرستاده  قرص نان و كمى گوشت ، مقدار زيادى نان و گوشت در زير

 .است ، پس حمد و ثناى خداوند را به جاى آورد و بر پيامبر خدا صلوات و درود فرستاد و آن غذا را در مقابل رسول خدا گذارد
اين غذا را از كجا :  ى آورد و به فاطمه گفتهنگامى كه رسول خدا صلى االله عليه و آله آن طعام را ديد حمد و ثناى خدا را به جا

 .عطا نمايداگراراده كندروزى بى حساب خودرا به هركه خواهد كه خداوندن راخداوندمتعال فرستاده است،آ:آورده اى ؟فاطمه گفت 
شد، پيامبر،على ، فاطمه  گامى كه او نيزحاضرپس از آن رسول خدا صلى االله عليه و آله كسى را به دنبال على عليه السلام فرستاد و هن

 .حسن و حسين و عموم زنان پيامبر از آن طعام خوردند تا سير شدند،
با وجود اينكه از آن طعام اين همه خورده شد، باز هم آن كاسه مملو از غذا بود، پس آن را در ميان : فاطمه عليهاالسلام مى فرمود
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 .ى در آن غذا قرار داده بودهمسايگان توزيع كردم ، همانا خداوند بركت و خير كثير
 : امام صادق عليه السلام فرموده

هنگامى كه حضرت خديجه رحلت نمود فاطمه عليهاالسلام كه كودكى بيش نبود دائما خود را به رسول خدا صلى االله عليه و آله 
او پاسخى نمى داد و فاطمه به مادرم كجاست ؟ ولى پيامبر به ! اى رسول خدا :نزديك مى كرد و در اطراف او مى گشت و مى گفت 

، دنبال كسى بود كه بتواند پاسخ اين سؤ ال را از او بگيرد، و پيامبر خدا صلى االله عليه و آله نيز در فكر بود كه چه جوابى به او بدهد
ت با آسيه همسر به فاطمه سلام برسان و به او بگو كه مادر: خداوند مى فرمايد: در اين حال جبرئيل بر او نازل گرديده و گفت 

 . فرعون و مريم دختر عمران ، در خانه اى است كه در بهشت قرار دارد و ديوارهاى آن از طلا و ستونهاى آن از ياقوت سرخ است
 . خدا سلام و سلامتى است ، و سلام و سلامتى از او و به سوى اوست: و فاطمه مى گفت 

 
 : روايت شده: قطب الدين راوندى گويد

عليهاالسلام از دنيا رحلت نمود ام ايمن سوگند خورد كه در مدينه نماند، زيرا طاقت ديد آن مواضع و محل هايى را در وقتى فاطمه 
آنجا ديده بود نداشت ، لذا از مدينه خارج شد و به سوى مكه حركت كرد، در بين راه آب او تمام شد و تشنگى بر او غلبه كرد پس 

 : كرده و گفتدستان خود را به سوى آسمان بلند 
من خدمتكار حضرت فاطمه هستم ، آيا مى خواهى مرا به واسطه عطش و در حال تشنگى بميرانى ؟ در اين حال خداوند ! پروردگارا

متعال دلوى آب از آسمان براى او فرستاد و او از آن آب نوشيد و هفت سال از آب و غذا بى نياز گرديد، و مردم او را در روز بسيار 
 .بال كارهايى مى فرستادند ولى او هرگز تشنه نمى شدگرم به دن

 : قطب الدين راوندى گويد كه از سلمان فارسى روايت شده
حضرت فاطمه عليهاالسلام نشسته بود و با آسيايى كه در مقابلش بود جو آسيا مى كرد و دسته آسيا خون آلود بود، و در اين حال 

پوست دستان شما مجروح شده در ! اى دختر رسول خدا: من به فاطمه گفتم . كرد حسين در گوشه اطاق از گرسنگى بى قرارى مى
رسول خدا صلى االله عليه و آله به من توصيه كرده كه كار منزل يك : فاطمه گفت . صورتى كه خادمه شما فضه حاضر و بيكار است 

 . روز به عهده من باشد و يك روز به عهده او، و نوبت كار او ديروز بوده است
من بنده آزادشده پدر شما هستم ، پس اجازه دهيد يا جو را آسيا كنم و يا اينكه حسين را : به حضرت فاطمه گفتم : سلمان گويد
من مقدارى از جو را . من بر آرام كردن حسين تواناترم ، تو آسياكردن جو را عهده دار باش : و حضرت فاطمه گفت . ساكت كنم 

ذان ، اقامه نماز گفته شد، برخاستم و نمازم را با رسول خدا صلى االله عليه و آله به جاى آوردم ، هنگامى آسيا كرده بودم كه پس از ا
كه از نماز فارغ گرديدم آنچه را كه ديده بودم براى على عليه السلام تعريف كردم ، پس او گريه كرد و خارج شد و پس از مدتى 

نزد فاطمه رفتم ، او را ديدم كه بر قفا : نده را از على عليه السلام پرسيد و او گفت بازگشت در حالى كه خندان بود، پيامبر علت خ
 .خوابيده و حسين بر روى سينه اش به خواب رفته است و آسيايى كه در مقابل او بود به خودى خود كار مى كرد

فرشتگان زيادى در زمين دارد كه تا روز قيامت تو مى دانى كه خداوند ! اى على : پيامبر صلى االله عليه و آله لبخندى زد و فرمود
 .محمد و آل محمد را خدمت خواهند كرد

 :قطب الدين راوندى گويد كه از ابوذر غفارى روايت شده كه فرمود
طرف  رسول خدا صلى االله عليه و آله مرا به خانه على عليه السلام فرستاد تا به او بگويم كه براى كارى به نزد پيامبر بيايد، پس به

خانه وى رفتم و او را صدا كردم ولى كسى جوابم نداد، نگاه كردم و ديدم كه آسياكار مى كند در حالى كه كسى آنجا نبود كه آن را 
بچرخاند، و دوباره او را صدا زدم كه على عليه السلام از منزل خارج شد و به حضور رسول خدا عليه السلام آمد و رسول خدا سخنى 
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تعجب كرده ام از اين آسيايى كه در خانه على عليه السلام خود به خود مى : كه من نفهميدم ، پس از آن گفتم در گوش او گفت 
همانا خداوند متعال قلب و جوارح دخترم فاطمه را از ايمان و يقين انباشته است ، و چون او بر ضعف و ناتوانى : پيامبر فرمود. گردد

ش يارى و مدد مى رساند و او را بى نياز مى گرداند، تو مى دانى كه خداوند فرشتگانى دارد كه فاطمه عالم است لذا او را در كارهاي
 .موظف به معونت و يارى آل محمد مى باشند

 :قطب الدين راوندى گويد
: اطمه گفت آيا صبحانه اى در نزد تو هست كه بخورم ؟ ف: روايت شده كه يك روز صبح على عليه السلام به فاطمه عليهاالسلام گفت 

پس على عليه السلام از خانه خارج شد و دينارى قرض كرد تا طعامى خريدارى نمايد، در بين راه به مقداد صحابى عظيم الشاءن . نه 
پيامبر برخورد و چون اطلاع پيدا كرد كه او و خانواده اش گرسنه اند آن پول را به مقداد داده و خود به مسجد رفت و نماز ظهر و 

با پيامبر به جاى آورد، و پس از نماز رسول خدا صلى االله عليه و آله دست او را گرفت و با هم به طرف منزل فاطمه رفتند و عصر را 
او را در حالى مشاهده كردند كه در محراب عبادت مشغول راز و نياز است و در پشت سرش كاسه اى قرار دارد كه از آن بخار بلند 

 .مى شود
يهاالسلام صداى رسول خدا صلى االله عليه و آله را شنيد از مصلاى خود خارج شد و بر او سلام كرد، و فاطمه هنگامى كه فاطمه عل

خدا تو : عزيزترين مردم در نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله بود، و پيامبر سلام او را جواب گفت و دستى بر سر او كشيد و فرمود
 . را بيامرزد، شامى براى ما مهيا كن

اين غذا از كجا ! اى فاطمه : پس فاطمه عليهاالسلام آن كاسه را آورد و در مقابل رسول خدا صلى االله عليه و آله گذارد، پيامبر فرمودس
آنگاه دست خود را بر سينه على . آمده است ؟ من هرگز غذايى به اين خوش رنگى و خوشبويى نديده ام و نظير آن را نخورده ام 

اين غذا در مقابل آن دينارى كه در راه خدا دادى به دست آمده است ، همانا خداوند هر كه را بخواهد : فرمود عليه السلام نهاد و
 .رزق و روزى بى حساب عطا مى نمايد

 :ابن شهر آشوب و قطب الدين راوندى گويند
در ازاى آن چيزى را به عنوان رهن بايد  : روايت شده كه على عليه السلام مقدارى جو از يك يهودى قرض كرد، يهودى مزبور گفت

آن شخص چادر را گرفته و به خانه . و على عليه السلام چادر حضرت فاطمه عليهاالسلام را كه پشم بود به او داد. در نزد من بگذارى 
اق را روشن به هنگام شب زن آن شخص براى انجام كارى داخل اطاق مزكور گرديد و نورى را ديد كه اط. برده ، در اطاقى گذاشت 

كرده ، فورا از اطاق خارج شد و آنچه را ديده بود به شوهرش اطلاع داد، مرد يهودى كه فراموش كرده بود چادر فاطمه عليهاالسلام 
در آن اطاق است تعجب نمود و به سرعت برخاسته داخل آن اطاق گرديد و بلافاصله دريافت كه آن نور از چادرى ساطع مى شود 

پس آن مرد يهودى و همسرش از خانه خارج شده و هر يك به سوى اقوام خويش . لام آن را گرو گذاشته است كه على عليه الس
شتافته و آنها را از معجزه اى كه ديده بودند آگاه نمودند، و در اثر اين واقعه هشتاد نفر از آنها به اسلام متمايل گرديده و ايمان 

 .آوردند
 : شده قطب الدين راوندى گويد كه روايت

ما با شما حق : در خانه اش عروسى داشت ، لذا به حضور رسول خدا آمده و گفتند( در مدينه (يكى از همسايگان يهودى پيامبر 
آنان در اين مورد خيلى . همسايگى داريم لذا از شما تقاضا مى كنيم كه فاطمه را به عروسى ما بفرستى تا موجب سرفرازى ما باشد

آنها وقتى اين . فاطمه همسر على بن ابى طالب است و بايد على در اين مورد اجازه دهد: ه پيامبر به ايشان فرموداصرار كردند تا اينك
جواب را شنيدند از رسول خدا صلى االله عليه و آله تقاضا كردند كه در اين رابطه با على عليه السلام صحبت كرده و رضايت وى را 

 .جلب نمايد
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آن مجلس هر چه زر و زيور و لباسهاى فاخر داشتند در بر كرده و فكر مى كردند كه فاطمه  زنان يهودى براى شركت در
عليهاالسلام با همان لباسهاى معمول روزمره در آن مجلس حاضر خواهد شد و آنان مى توانند او را مورد توهين و تحقير قرار دهند، 

وقتى حضرت فاطمه . سى زيبا و زيورهايى بى مانند را از بهشت اهدا نمودجبرئيل در اين روز فرود آمد و براى فاطمه عليهاالسلام لبا
آن لباس ها و زينت ها را پوشيد همگان از زيبايى ، و رنگ و بوى خوش آنها تعجب مى نمودند، و هنگامى كه با آن وضعيت وارد 

مقابل آن حضرت به سجده افتادند و  خانه آن يهودى گرديد زنان حاضر در مجلس را بهت و حيرت در بر گرفت به طورى كه در
 .بسيارى از آنها به سبب آنچه كه ديده بودند تحت تاءثير قرار گرفته و اسلام آوردند

  :(383)امام محمدباقر عليه السلام فرمايد
ن نان ، نظافت حضرت فاطمه عليهاالسلام به على عليه السلام تعهد داد كه تمام كارهاى داخل خانه را از قبيل خميركردن آرد، پخت

 .منزل و غيره را انجام دهد و على عليه السلام نيز تعهد نمود كه امور خارج از خانه مانند آوردن هيزم و تهيه طعام را انجام دهد
ى سوگند به آن خداي: آيا در خانه چيز دارى ؟ فاطمه گفت ! اى فاطمه : در يكى از روزها على عليه السلام به فاطمه عليهاالسلام گفت 

چرا اين  :على عليه السلام فرمود. كه حق تو را بزرگ قرار داده ، مدت سه روز است كه چيزى نداريم تا بتوانم آن را برايت بياورم 
: رسول خدا صلى االله عليه و آله مرا نهى نموده از اينكه چيزى از تو بخواهم و فرموده است  : امر را به من خبر ندادى ؟ فاطمه گفت

 .ى براى تو آورد بپذير و در غير اين صورت هرگز از او چيزى مخواه اگر على چيز
پس على عليه السلام از خانه خارج شد و در بين راه فردى را ملاقات نموده و يك دينار از او قرض كرد : امام باقر عليه السلام گويد

د و از او سؤ ال كرد كه به چه دليل از خانه خارج شده تا طعامى براى خانه فراهم كند، در راه بازگشت با مقداد بن اسود روبرو گردي
به حق آن خدايى كه حق تو را بر ذمه ما عظيم كرده ، گرسنگى موجب خروج من ! اميرمؤ منان : و به دنبال چيست ؟ مقداد پاسخ داد

 . از منزل شده است
آرى زنده بودند : صلى االله عليه و آله زنده بودند؟ امام فرمود آيا در آن زمان پيامبر اسلام: به امام باقر عليه السلام گفتم : راوى گويد

 :و ادامه دادند
من نيز به همين علت از خانه خارج شده ام و براى تهيه طعام يك دينار قرض كرده ام و اكنون آن : على عليه السلام به مقداد گفت 

د بازگشت ، و هنگامى كه وارد خانه گرديد مشاهده نمود كه پيامبر و آن دينار را به مقداد داده و به طرف خانه خو. را به تو مى دهم 
صلى االله عليه و آله نشسته و فاطمه عليهاالسلام در مصلاى خويش مشغول نماز است و يك ظرف سرپوشيده نيز در ميان ايشان قرار 

ديدند كه كاسه اى پر از نان و گوشت است  دارد، پس فاطمه عليهاالسلام از نماز فارغ شد، آن ظرف را جلو كشيد و چون نگاه كردند
از طرف خدا آمده ، همانا خداوند هر كه را بخواهد رزق بى : اين غذا از كجاست ؟ فاطمه گفت ! اى فاطمه : على عليه السلام گفت . 

: ى عليه السلام گفت آيا دوست دارى برايت بگويم مثل تو و فاطمه چيست ؟ عل! اى على : و پيامبر اسلام به او فرمود. حساب دهد
تو مانند حضرت زكريا هستى زيرا آن حضرت هم وقتى در مصلاى مريم غذايى ديد، از او پرسيد كه آن : رسول خدا فرمود . آرى

 .از طرف خدا آمده ، و خداوند هر كه را بخواهد بدون حساب رزق و روزى مى دهد: غذا را از كجا آورده و مريم در جواب او گفت 
على و فاطمه مدت يك ماه از آن غذا مى خوردند و تمام نمى شد، آن كاسه همان است كه حضرت قائم : عليه السلام گويد امام باقر

  . ست عليه السلام نيز از آن خواهد خورد، و آن ، هم اكنون نزد ما
 :گويد  )(388) مرج البحرين يلتقيان: (امام جعفر صادق عليه السلام درباره آيه 

 .دو درياى عميق مى باشند كه به يكديگر تعدى و ستم نمى كنندعلى و فاطمه 
كه ادامه آيه بالا مى باشد، رسول خدا صلى االله عليه و  ) (389) بينهما برزخ لا يبغيان(و در روايت ديگرى آمده است كه مقصود از جمله 

مترجم و مقصود از : ستم آنها به يكديگر مى شود آله است كه ميان على و فاطمه قرار دارد و با راهنماييهاى خود مانع از تعدى و
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سلام مى باشند كه از على و فاطمه نيز كه در ادامه آن آيه است ، حسن و حسين عليهماال )(390) يخرج منهما اللؤ لؤ و المرجا(جمله 
 . (391)متولد شده اند

 : ابن شهر آشوب اين حديث را از كتابهاى زير برگرفته و در مناقب آورده است
 ، به نقل از سلمان فارسى) ه  406(عبدالملك بن محمد خرگوشى : كتاب اللوامع  1
 از سلمان فارسى، به نقل ) ه  406(عبدالملك بن محمد خرگوشى : شرف المصطفى  2
 ) ه 161(و سفيان ثورى  )ه  95(، از سعيد بن جبير (ه  427(تفسير ثعلبى  3
 ، از سعيد و سفيان) ه  420ح (تفسير على بن احمد طائى  4
 ، از سعيد و سفيان) ه  198(تفسير ابومحمد قطان  5
 .) ه 68(، و ابن عباس ) ه  93(ن مالك ، از انس ب)ه  430(ابونعيم اصفهانى : ما نزل القرآن فى اميرالمؤ منين  6
 كتاب ابوبكر شيرازى ، به نقل از ابوصالح 7
 .) ه 198(كتاب قاضى نطنزى ، از سفيان بن عيينة  8

 :گويد )159: آل عمران (عمار ياسر در تفسير آيه فاستجب لهم ربهم اءنى لا اءضيع عمل عامل منكم من ذكر اءو انثى 
حضرت فاطمه عليهاالسلام در زمانى مى باشد كه از مكه به سوى مدينه در شب  ))انثى ((ه السلام و منظور از على علي ))ذكر((منظور از 

  .تاريك هجرت نمودند
امام باقر عليه السلام در تفسير آيات و ما خلق الذكر و الانثى ، ان سعيكم لشتى ، فاءما من اءعطى و اتقى ، و صدق بالحسنى ، 

 :فرمايد ) 3-7الليل ((400) فسنيسره للعسرى 
حضرت فاطمه  ))انثى ((على بن ابى طالب عليه السلام است و منظور از  ))ذكر((منظور از   )401)( و ما خلق الذكر و الانثى(در آيه 

اءعطى و فاءما من (يعنى تلاشهاى شما صورتهاى مختلف دارد؛ و منظور از آيه   )402)( ان سعيكم لشتى(عليهاالسلام مى باشد؛ و معنى 
حضرت على عليه السلام است كه غذاى خود را صدقه داد و روزه گرفت تا نذر خود را ادا نمود، و   )403)( اتقى و صدق بالحسنى

انگشتر خود را در حال ركوع صدقه داد، و همچنين مقداد را بر خويش مقدم داشت و تنها دينارى را كه براى خريد طعام قرض 
پاداشى است كه خداوند در مقابل اين اعمال وعده نموده است و   )404)( و صدق بالحسنى(د؛ و منظور از كرده بود به او هديه نمو

بهشت و ثواب كثير را به او ارزانى داشته و على عليه السلام را امام مردم براى هدايت به سوى خير و رهبر آنها قرار داده ، و او را 
 .هى مردم را به سوى آسودگى و راحتى يعنى سعادت راهنمايى كنندپدر ائمه طاهرين قرار داده تا به مدد ال

منظور كلماتى است كه درباره محمد، على : مى فرمايد )115: طه ( (و لقد عهدنا الى آدم من قبل (امام باقر عليه السلام در تفسير آيه 
  . ، فاطمه ، حسن و حسين و ساير ائمه از اولاد ايشان عليهم السلام نازل شده است

 :حضرت فاطمه عليهاالسلام مى فرمود: امام صادق عليه السلام فرمايد
نازل شد، من از اينكه به رسول خدا صلى االله عليه و آله  )63: نور(هنگامى كه آيه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 

قرار مى دادم ولى ايشان سه مرتبه ، در زمانى كه او را با مخاطب  ))رسول االله ((پدر بگويم خوددارى كردم و لذا ايشان را با عنوان 
اين آيه ! اى فاطمه : اين عنوان مورد خطاب قرار مى دادم ، از من اعراض نمود و دورى كرد و در دفعه بعد خطاب به من فرمود

تو هستم ، بلكه اين آيه درباره ستمكاران  درباره تو، و اهل خانه تو و نسلى كه از تو باقى مى ماند نازل نشده ، زيرا تو از من و من از
مورد خطاب قرار بده ، زيرا قلب من به اين كلمه خشنود مى گردد و  ))پدر((و متكبران قريش نازل شده و لذا تو همچنان مرا با لفظ 

  .زنده مى شود، و خداوند نيز آن را بيشتر دوست مى دارد



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

 :امام صادق عليه السلام فرمايد
 : جاى قرآن ، به نحو تصريح و كنايه ، درباره زنان سخن گفته است 12متعال در  بدان كه خداوند

 درباره حوا )35: بقره ( (اسكن اءنت و زوجك الجنة (در آيه  1
 درباره زنان نوح و لوط )10: تحريم (و در آيه ضرب االله مثلا للذين كفروا امراءة نوح و امراءة لوط  2
 درباره حضرت آسيه همسر فرعون )11: تحريم ( )ى عندك بيتا فى الجنةاذ قالت رب ابن ل(و در آيه  3
 درباره ساره سارا همسر حضرت ابراهيم )71: هود( )و امراءته قائمة (و در آيه  4
 درباره همسر حضرت زكريا )90: انبياء( )و اءصلحنا له زوجه (و در آيه  5
 يخادرباره زل )51: يوسف ( )الان حصحص الحق (و در آيه  6
 درباره همسر حضرت ايوب )84: انبياء( )و آتيناه اءهله (و در آيه  7
 درباره بلقيس )23: نمل ( )انى وجدت امراءة تملكهم (و در آيه  8
 درباره همسر حضرت موسى )27: قصص ( )انى اريد اءن انكحك (و در آيه  9

 درباره حفصه و عايشه )2: تحريم ( )و اذ اءسر النبى الى بعض اءزواجه حديثا(و در آيه  10
 درباره حضرت خديجه عليهاالسلام )8: والضحى ( )و وجدك عائلا(و در آيه  11
 درباره حضرت فاطمه عليهاالسلام )19: الرحمن ( )مرج البحرين (و در آيه  12

 :ه شرح ذيل سخن مى گويدسپس خداوند متعال خصلت هايى را كه به سبب آنها از اين زنان سخن گفته برمى شمارد و درباره آنها ب
 ) 23: اعراف ( )قالا ربنا ظلمنا(توبه از حضرت حوا، در آيه  1
 )11: تحريم ( )رب ابن لى عندك بيتا(شوق به آخرت از حضرت آسيه ، در آيه  2
  )71: هود( )و امراءته قائمه (مهمان نوازى از سارا همسر حضرت ابراهيم ، در آيه  3
 )34: نمل ( ) ان الملوك اذا دخلوا قرية(در آيه عقل و تدبير از بلقيس ،  4
 )25: قصص ( )فجاءته احديهما تمشى (حيا از همسر حضرت موسى ، در آيه  5
 )8: والضحى ( )و وجدك عائلا(احسان از حضرت خديجه ، در آيه  6
 )33و  32احزاب (سوله درباره نصيحت به عايشه و حفصه ، در آيه يا نساء النبى لستن كاءحد تا و اءطعن االله و ر 7
 ).61: آل عمران ( ) و نساءنا و نساءكم(و درباره عصمت حضرت فاطمه عليهاالسلام ، در آيه  8

 : و همانا خداوند متعال ده خصلت را به ده نفر از زنان عالم عطا نموده ، و نسبت داده است
 توبه را به حضرت حوا 1
 زيبايى را به سارا همسر حضرت ابراهيم 2
 افظت از خود را به همسر حضرت ايوبمح 3
 احترام و حرمت را به آسيه همسر فرعون 4
 حكمت را به زليخا همسر حضرت يوسف 5
 عقل را به بلقيس همسر حضرت سليمان 6
 صبر را به مادر حضرت موسى 7
 برگزيدگى را به حضرت مريم مادر عيسى عليه السلام 8
 هاالسلام همسر رسول خدامقام رضا و خشنودى را به حضرت خديجه علي 9
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 . علم را به حضرت فاطمه عليهاالسلام همسر على عليه السلام 10
 : و خداوند بزرگ دعاى ده نفر را وعده اجابت داده است كه عبارتند از دعاهاى

 )75: صافات ( )و لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون (حضرت نوح را در آيه  1
 )34: يوسف ( )ربه فصرف عنه كيدهن  فاستجاب له(حضرت يوسف را در آيه  2
 )89: يونس ( )قال قد اجيبت دعوتكما(حضرت موسى و هارون را در آيه  3
 )89: انبياء( )فاستجبنا له (حضرت يونس را در آيه  4
 )84: انبيا( )فاستجبنا له فكشفنا ما به ضر(حضرت ايوب را در آيه  5
 )90: انبيا( )له يحيى  فاستجبنا له و وهبنا(حضرت زكريا را در آيه  6
 )60: مؤ من ( )ادعونى اءستجب لكم (و دعاى مخلصين را در آيه  7
 )62: نمل ( )اءمن يجيب المضطر(و دعاى مضطرين را در آيه  8
 )186: بقره ( )و اذا ساءلك عبادى (دعاى هر دعاكننده مؤ من را در آيه  9
 ).195: آل عمران ( ) فاستجاب لهم ربهم(دعاى حضرت فاطمه و على عليهماالسلام را در آيه  10

پيامبر اسلام درباره موضوع نگران و انديشناك بود و خداوند توانا او را آسوده خاطر ساخته و به امورى بشارت داد، آن موضوعات 
 :عبارتند از

 )85: قصص (الى معاد ان الذى فرض عليك القرآن لرادك  :دورى از مكه ، كه خداوند به او وعده بازگشت داده و فرمود 1
 )9: حجر( )انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون : (تحريف قرآن ، كه خداوند محافظت از آن را تقبل فرموده و گفت  2
تا تو در ميان ((يعنى  )33: انفال ( )و ما كان االله ليعذبهم و اءنت فيهم : (فرودآمدن عذاب و بلا بر مسلمانان ، كه خداوند فرمود 3
 ))ان هستى بلايى بر ايشان نازل نمى شودآن
توبه ( )ليظهره على الدين كله : (گسترش اسلام ، كه خداوند وعده نمود تا اسلام را بر تمام مذاهب در جهان برترى بخشد و فرمود 4
 :34( 

 :ر و ثابت قدم نگاه دارد و فرمودثبات و پايدارى مؤ منان بعد از رحلت پيامبر، كه خداوند وعده نمود تا آنان را در دين خود استوا 5
 )27: ابراهيم (يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا و فى الاخرة 

يوم لا يجزى االله النبى و الذين (درباره دشمنان مؤ منين و تسلط آنها بر مسلمانان ، كه خداوند متعال آن را منتفى دانسته و فرمود  6
 )8: تحريم ( )آمنوا

: والضحى ( )و لسوف يعطيك ربك فترضى : (درباره قبول شفاعت پيامبر براى مؤ منان ، كه خداوند وعده قبول آن را داده و فرمود 7
5( 

درباره فتنه و نيرنگى كه پس از رحلت پيامبر، گريبان وصى او يعنى على عليه السلام را خواهد گرفت ، كه خداوند در اين زمينه  8
 )41: زخرف ( )فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون : (داده و فرمود وعده انتقام شديد

درباره ثبوت خلافت براى فرزندان على عليه السلام ، كه خداوند متعال در اين باره وعده نمود كه آنان ر خليفه و حجت خود در  9
 )55: نور( )ليستخلفنهم فى الارض ( :زمين قرار دهد و فرمود

ت فاطمه عليهاالسلام از مكه به مدينه ، كه خداوند پيامبرش را در خصوص سلامت آن بانو مطمئن نموده و و درباره هجرت حضر 10
 .)191: آل عمران (تا آخر آيه  )الذين يذكرون االله قياما و قعودا: (فرمود

 :در راءس توبه كنندگان چهار نفر قرار دارند



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 
 )22: اعراف ( )ا اءنفسناقالا، ربنا ظلمن: (حضرت آدم عليه السلام كه فرمود 1
 )87: انبياء( )سبحانك انى كنت من الظالمين : (حضرت يونس كه گفت  2
 )24: ص ( ) و خر راكعا و اءناب: (حضرت داود عليه السلام كه خداوند كريم درباره اش فرمايد 3
 ).191: آل عمران ( (اما و قعوداالذين يذكرون االله قي: (حضرت فاطمه عليهاالسلام كه خداوند متعال درباره اش فرمايد 4

 :و چهار تن از زنان نيكوكار و صالح هراسان و خائف شدند و سختيهاى بسيارى را تحمل كردند
رب ابن لى عندك بيتا : (آسيه همسر فرعون كه دچار انواع عذابها و شكنجه ها گرديد تا آنجا كه مرگ را آرزو مى كرد و مى گفت  1

 )11: تحريم ( )فى الجنة 
فناديها : (حضرت مريم كه از زخم زبانها و سخنان بيهوده مردم رنج بسيار برد و از آنها دورى گزيد، كه خداوند درباره وى فرمود 2

 )24: مريم ( )من تحتها الا تحزنى 
ى را با او نمى حضرت خديجه عليهاالسلام كه زنان قريش به دليل ازدواجش با پيامبر از او دورى كردند و اجازه ملاقات هيچ زن 3

 .دادند
 : حضرت فاطمه عليهاالسلام ، او آنقدر عذاب و سختى كشيد كه مى گفت 4
 .))!آيا پدر من پيامبر خدا نيست كه فرزندانش محافظت نمى شوند، چه زود گمراه شديد، و چه زود دين خدا را واژگون نموديد((

 :و در راءس گريه كنندگان هشت نفر قرار دارند
 آدم 1
 نوح 2
 يعقوب 3
 يوسف 4
 شعيب 5
 داود 6
 فاطمه عليهاالسلام 7
 . امام زين العابدين عليه السلام 8

فاطمه عليهاالسلام در فراق رسول خدا آنقدر گريست كه مردم مدينه اظهار ناراحتى نمودند و به : امام صادق عليه السلام فرموده 
بعد از آن حضرت فاطمه  .مى دهد، پس يا در شب گريه كن و يا در روز گريه شبانه روزى تو ما را آزار: فاطمه عليهاالسلام گفتند

 .عليهاالسلام به محل دفن شهدا مى رفت و در آنجا گريه مى كرد
 

خداوند تو را انتخاب و تطهير نمود را قرائت :  )ان االله اصطفاك و طهرك (رسول االله صلى االله عليه و آله آيه : على عليه السلام گويد
 :من فرمود نمود و به
 :بهترين زنان دو عالم چهار نفر مى باشند! اى على 

 مريم دختر عمران 1
 خديجه دختر خويلد 2
 فاطمه دختر محمد صلى االله عليه و آله 3
  . آسيه دختر مزاحم 4
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 : پيامبر خدا صلى االله عليه و آله فرموده
 :زنان بزرگ عالميان چهار نفر هستند

 مريم بنت عمران 1
 نت خويلدخديجه ب 2
 فاطمه بنت محمد صلى االله عليه و آله 3
 آسيه همسر فرعون 4

 .و برترين آنها حضرت فاطمه عليهاالسلام مى باشد: و در روايت مقاتل و ضحاك و عكرمه ، از ابن عباس آمده 
 : از كتابهاى زير روايت نموده است ) ه  588(اين حديث را ابن شهر آشوب 

 ) ه 430(ابونعيم اصفهانى  :460)( حلية الاولياء 1
 ) ه(405  461)(    مستدرك حاكم نيشابورى  2
 ) ه 463(خطيب بغدادى : تاريخ بغداد 3
 ) ه 387(ابن بطه عكبرى حنبلى : الابانة  4
 ) ه 562(احمد سمعانى : فضائل الصحابه  5
 ) ه 427(تفسير ثعلبى  6
 ) ه 374(ابوعلى سلامى : تاريخ خراسان  7
    .462)(ابوصالح مؤ ذن: اربعين  8

 :برترين زنان بهشت چهار نفر هستند
 مريم بنت عمران 1
 خديجه بنت خويلد 2
 فاطمه بنت محمد صلى االله عليه و آله 3
  سر فرعونآسيه هم 4

 :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمايد
  مريم ، آسيه ، خديجه و فاطمه: بهترين زنان دو عالم چهار نفر هستند

همانا رسول خدا صلى االله عليه و آله حضرت فاطمه عليهاالسلام را بر ساير زنان دو عالم يعنى زنان دنيا و آخرت برترى و فضيلت 
به تو بشارت مى دهم كه خداوند متعال تو را از ميان ! اى فاطمه : كرده اند كه رسول خدا مى فرمودبخشيد، عايشه و غير او روايت 

 . كليه زنان دو عالم ، و زنان اسلام ، برگزيده و تو را نسبت به آنان فضيلت و برترى عطا كرده است
تو را مژده مى دهم كه دخترت فاطمه بزرگ و : گفت فرشته اى نزد من آمد و : پيامبر خدا صلى االله عليه و آله فرمود: حذيفه گويد

 . سرور زنان بهشت ، يا زنان امت من است
 . فاطمه برترين زنان بهشت است: رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمايد

 : اين حديث را از منابع ذيل گرفته است )ه  588(ابن شهر آشوب 
 ) ه)472)  256)صحيح بخارى  1
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 ) ه)473)  261)صحيح مسلم  2
 ابوالسعادات: ائل العشرة فض 3
 ) ه 235(امالى ابى بكر بن ابى شيبه  4
    )(474)ه 509(ابن شيرويه ديلمى : مسند الفردوس  5

 . همانا فاطمه برترين زنان در روز قيامت است: رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمايد
 :وددر انساب الاشراف آمده است كه پيامبر به حضرت فاطمه عليهاالسلام فرم

پس از فوت من ، از ميان خاندانم ، تو اولين كسى هستى كه به من مى پيوندى ؛ فاطمه عليهاالسلام با شنيدن اين حرف غمگين شد؛ 
آيا راضى نيستى كه بزرگ و سرور زنان بهشت باشى ؟ و حضرت فاطمه با شنيدن اين سخن خشنود : رسول خدا فرمود  سپس

  .گرديده و تبسم نمود
  

 : ه استعايشه گفت
روزى پيامبر صلى االله عليه و آله در گوش فاطمه عليهاالسلام چيزى گفت و فاطمه خنديد، من درباره علت آن از وى سؤ ال كردم ، 

 آيا راضى مى شوى به اينكه سرور زنان بهشت يا سرور زنان امت من باشى ؟: پيامبر به من گفت : گفت 
 :اند عمران بن حصين و جابر بن سمره روايت كرده

 خود را در چه حالى مى بينى ؟! دخترم : روزى پيامبر به خانه دخترش فاطمه رفته و فرمود
 . علاوه بر اينكه بيمار هستم ، غذايى هم براى خوردن ندارم: فاطمه گفت 
 آيا همينكه سرور زنان دو عالم باشى راضيت نمى كند؟! دخترم : پيامبر فرمود
 ريم چه مى شود؟پس حضرت م! اى پدر: فاطمه گفت 
! مريم سرور و بزرگ زنان عالم خود بوده است و تو نيز بزرگ و سرور زنان زمان خويش هستى ، و به خداوند سوگند: پيامبر فرمود

  . تو را به همسرى آقا و سرور دنيا و آخرت درآوردم
فاطمه سرور () : عليه و آله از اينكه فرمودهمنظور رسول خدا صلى االله : به امام صادق عليه السلام گفته شد: ابن شهر آشوب گويد

 ، چيست ؟ آيا او سرور زنان زمان خويش است ؟((زنان بهشت است 
اين مقام به حضرت مريم تعلق دارد و اوست كه سرور زنان زمان خويش است ولى فاطمه سرور زنان بهشتى ، از اولين و : امام فرمود

  . ست آخرين ايشان ا
 :ابن شهر آشوب گويد

ر حديث آمده كه آسيه ، مريم و خديجه آن هنگام كه فاطمه به سوى بهشت مى رود، در مقابل او و در كنار يكديگر مانند نگهبان د
  او، وى را به سوى بهشت همراهى مى كنند

لى االله رسول خدا ص :بزل هروى از حسين بن روح كه از نواب خاص حضرت قائم عجل االله تعالى فرجه الشريف بوده ، سؤ ال كرد
 عليه و آله چند دختر داشته است ؟

 .چهار دختر: او جواب داد
 كدام يك از آنها برتر بودند؟: هروى پرسيد

 . حضرت فاطمه عليهاالسلام: ابن روح گفت 
عليه  چرا فاطمه عليهاالسلام برتر از سايرين در جايى كه از نظر سن كوچكتر و از نظر مصاحبت با رسول خدا صلى االله: هروى پرسيد
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 كمتر بود؟  و آله سابقه اش 
 :به سبب دو خصلت خداوند مقام او را برتر قرار داد: ابن روح فرمود

 .او وارث پيامبر خدا صلى االله عليه و آله بود 1
 . نسل پيامبر از طرف او حفظ گرديد و ادامه يافت 2

 . نيتى كه در فاطمه وجود داشتو خداوند متعال فاطمه را به اين فضيلت اختصاص نداد مگر به سبب اخلاص 
معنى افضل بودن اين است كه به واسطه اخلاص ، يقين و نيت پاك ثواب بيشترى نصيب شخص گردد، : گويد )ه  436(سيد مرتضى 

و هيچ مانعى ندارد كه فاطمه عليهاالسلام به همين جهت نسبت به خواهرانش فضيلت و برترى داشته باشد؛ و اين مطلب مورد قبول 
ام ت كه فاطمه به اتفاق و اجماع علماى اماميه ، از كليه زنان عالم برتر است و اينكه پيامبر خدا صلى االله عليه و آله او را در ميان تماس

زنان و دختران خويش ، بيشتر مورد تمجيد و احترام قرار مى داد، براى اثبات برترى و فضيلت وى كافى است و اين امر نياز به 
 .استدلال ندارد

 :جميع بن عمير تيمى گويد
 چه چيزى سبب شد كه تو با على عليه السلام بجنگى ؟: با عمه ام به نزد عايشه رفتم ، پس او به عايشه گفت 

مرا به حال خود بگذار، به خداوند سوگند، از ميان مردان و زنان ، هيچ كس در نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله : عايشه گفت 
 . و فاطمه عليهاالسلام نبود از ميان مردان على عليه السلام و از ميان زنان فاطمه عليهاالسلام محبوبتر از على

 :عايشه ، اسامه و بريده هر يك جداگانه گويند
 در ميان زنان چه كسى در نزد شما محبوبتر است ؟: از رسول خدا صلى االله عليه و آله پرسيدم 

 . فاطمه عليهاالسلام: فرمودند
 از ميان مردان چه كسى ؟: پرسيدم 
 . همسرش على بن ابى طالب عليه السلام: فرمودند

 :بريده اسلمى گويد
 .همانا محبوبترين زنان در نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله فاطمه و محبوبترين مردان على عليه السلام بودند

 :عايشه گويد
كدام : مه عليهماالسلام نشسته بود، پس على عليه السلام به پيامبر گفت يك روز رسول خدا صلى االله عليه و آله در بين على و فاط

 يك از ما در نزد شما محبوبتر است ؟
    .(497)فاطمه عليهاالسلام محبوبتر و تو عزيزتر مى باشى: رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

 :جابر بن عبداالله گويد
ا براى ديگرى بيان مى نمودند، پس جبرئيل به پيامبر خبر داد كه آن دو راجع روزى على و فاطمه هر يك فضائل و مناقب خويش ر

 . به محبت تو گفتگو طولانى دارند پس برخيز و در ميان ايشان قضاوت كن
تو نزد من حلاوت : پيامبر نزد آنها آمده و گفتگوهاى آنها را بر ايشان بازگو نمود و سپس خطاب به فاطمه عليهاالسلام فرمود

 . دى را دارى و على عزت مردان را، و او در نزد من محبوبتر استفرزن
سوگند به خدايى كه تو را برگزيد و هدايتت فرمود و به وسيله تو اين امت را راهنمايى كرد، من تا زمانى : فاطمه عليهاالسلام فرمود

  . كه زنده هستم به اين امر اقرار و باور دارم
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 : فرمودهرسول خدا صلى االله عليه و آله 

 . همانا فاطمه عليهاالسلام پاره تن من است ؛ پس هر كه او را به غضب آورد مرا غضبناك كرده است
 :اين روايت را از اشخاص ذيل نقل كرده اند

 عامر شعبى 1
 حسن بصرى 2
 سفيان ثورى 3
 مجاهد 4
 ابن جبير 5
 جابر بن عبداالله انصارى 6
 امام محمدباقر عليه السلام 7
 فر صادق عليه السلامامام جع 8
 . مسور بن مخرمة 9

 :و در روايت جابر بن عبداالله از رسول خدا صلى االله عليه و آله آمده است كه فرمود
 . فاطمه پاره تن من است ، پس هر كه او را آزار دهد مرا آزرده است و هر كه مرا بيازارد خدا را آزرده است

 :دا صلى االله عليه و آله آورده اندو در صحيح مسلم و حلية الاولياء از رسول خ
  . همانا فاطمه پاره تن من است ، هر چه او را ناراحت كند مرا ناراحت كرده و آنچه او را اذيت كند مرا اذيت كرده است

 :سعد بن ابى وقاص گويد
 . دى كرده استفاطمه پاره تن من است ، هر كه او را خشنود كند مرا خشنود نموده و هر كه به وى بدى كند به من ب

 :شنيدم كه پيامبر مى فرمود: سعد بن ابى وقاص گويد
 . فاطمه عزيزترين مردم در نزد من است

 :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمايد
همانا فاطمه شعبه و بخشى از وجود من است ، آنچه او را ناراحت كند مرا ناراحت كرده ، و آنچه وى را خوشحال نمايد مرا خوشحال 

 . ده استنمو
 : ابن شهر آشوب روايت كرده است

 را بر آنان مقدم مى دارى ؟ )عليهاالسلام (قوم تومى گويند كه توفرزندان فاطمه : سهل بن عبداالله نزد عمر بن عبدالعزيز آمد وگفت 
هر كه او را راضى كند مرا فاطمه پاره تن من است ، (() :از صحابه ثقه پيامبر نقل شده كه ايشان فرمودند: عمر بن عبدالعزيز گفت 

پس به خداوند سوگند من سزاوارترم به عنوان خليفه  )).راضى كرده و هر كه او را به غضب آورد مرا غضبناك كرده است 
 . مسدلمانان بر اين كه رضايت پيامبر خدا را به دست آورم ، و اكنون رضايت رسول خدا و فاطمه در رضايت فرزندان فاطمه است

 .ستند مسروربودن فاطمه شادمانى پيامبر است و دانستند كه غمگين بودن او پيامبر را غمناك مى سازدحقا كه دان
اين سخن رسول خدا صلى االله عليه و آله درباره دخترش فاطمه عليهاالسلام معصوم بودن حضرت فاطمه را : علامه مجلسى گويد

از آنها صادر مى شود، ناراحتى وى سبب ناراحتى پيامبر نمى گرديد بلكه  اثبات مى كند زيرا اگر حضرت فاطمه از كسانى بود كه گناه
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او به دليل معصيتى كه مرتكب شده بود شايسته ناراحتى و مذمت بود و پيامبر از آن ناراحتى نه تنها غمگين نمى گشت بلكه مسرور 
  .مى گرديد

 :ابو ثعلبه خشنى گويد
دا به نزد دخترش فاطمه مى رفت ، و چون بر او وارد مى شد فاطمه بر مى خاست و با هر گاه رسول خدا از مسافرتى باز مى گشت ابت

  .پيامبر معانقه مى كرد و ميان دو چشم او را مى بوسيد
 :عايشه مى گويد

 .هرگاه رسول خدا صلى االله عليه و آله از جنگ بازمى گشت به ديدن فاطمه مى آمد و او را مى بوسيد
نزد پيامبر خدا صلى االله عليه و آله مى آمد پيامبر از جاى خود برمى خاست ، سر فاطمه را مى بوسيد و او  )م عليهاالسلا(هرگاه فاطمه 

را در جاى خود مى نشانيد، و هرگاه رسول خدا صلى االله عليه و آله به نزد فاطمه عليهاالسلام مى رفت و فاطمه او را ملاقات مى نمود، 
  .هم مى نشستند يكديگر را مى بوسيدند و در كنار

 
هرگاه پيامبر تصميم به مسافرت مى گرفت آخرين كسى را كه به ديدارش مى رفت حضرت فاطمه عليهاالسلام بود و هنگامى كه از 

 .سفر باز مى گشت اولين كسى را كه ملاقات مى كرد فاطمه بود
االسلام وجود نداشت هرگز رسول خدا صلى االله عليه اگر در نزد خداوند متعال ، فضل عظيمى براى فاطمه عليه: عبداالله بن عمر گويد

و آله با او چنين رفتارى نمى كرد زيرا فاطمه فرزند رسول خدا بود و خداوند تعظيم فرزند بر پدر را فرمان داده و جايز نبوده كه 
 .تعال وجود داشته باشدرسول خدا با دخترش چنين رفتارى داشته باشد مگر آنكه براى اين بانو مقام عظيم در نزد خداوند م

 :گويد خدري ابوسعيد
فاطمه عليهاالسلام در نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله عزيزترين مردم بود، و در يكى از روزها كه فاطمه عليهاالسلام مشغول نماز 

ود خارج شده به وى سلام بود رسول خدا نزد وى آمد و فاطمه تا صداى پاى رسول خدا را شنيد، نماز را قطع نموده و از مصلاى خ
خدا تو را رحمت كند، و مورد غفران قرار دهد كه داده ! دخترم : كرد، سپس رسول خدا دست خود را بر سر فاطمه كشيده و گفت 

  است ، امروز را چگونه گذراندى ؟
 :عبداالله بن حسن گويد

ن را براى افطار به حضور پيامبر آورد و رسول روزى رسول خدا نزد فاطمه آمد و فاطمه تكه اى نان جوى خشك شده داشت كه آ
 .اين اولين نانى است كه پدرت پس از سه روز مى خورد! دخترم : خدا صلى االله عليه و آله با آن افطار نمود و پس از آن گفت 

  .را پاك كردحضرت فاطمه عليهاالسلام با شنيدن اين سخن گريان شد و رسول خدا با دستش چهره او را لمس كرده و اشكهايش 
 :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمايد

همانا خداى تعالى بهشتى : خداوند متعال به من فرمان داد تا فاطمه را به ازدواج على درآورم ، پس از انجام اين فرمان جبرئيل گفت 
سبز، و اطاقهاى آن مرواريد ياقوت از لؤ لؤ كه بين هر قصبه آن با قصبه ديگر ياقوتى است مرصع به طلا، و سقفهاى آن از زبرجد 

 .نشان مى باشد، بنا نمود
سپس خداوند متعال غرفه هاى آن را از طلا، نقره ، ياقوت و زبرجد قرار داد، و در بهشت چشمه هايى آفريد كه در همه جاى آن 

ى آراسته شده اند، قرار داد كه در جريان دارند و بر نهرهايى كه از آن چشمه ها ايجاد شده اند قبه هايى كه با زنجيره هاى طلاي
اطراف آنها انواع درختان ميوه روييده اند، و بر هر شاخه اى از آن درختان قبه اى بنا شده ، و بر هر يك از آنها تختى از جواهرات 

پس آن . يده است سفيد نهاده شده ، و بر اطراف آنها پرده هايى از جنس پشم و ابريشم گسترانيده و زمين آن را با زعفران پوشان
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تختها به وسيله مشك و زعفران خوشبو شده و در هر قبه اى نيز دو درخت است كه به صورت فرش بر زمين آن گسترانده اند و در 
 . اطراف بيرونى قبه ها آية الكرسى نوشته شده است

 اين بهشت براى چه كسى بنا شده ؟: به جبرئيل گفتم : پيامبر گويد
و خداوند . طمه ، و اين غير از بهشت هايى است كه خداوند به آنها تحفه نموده و آنها نيز همه مثل همين هستندبراى على و فا: گفت 

  . از آن جهت آنها را به اين نعمت ها مفتخر نموده است كه تو شادمان و خوشحال شوى
 :قر و صادق عليهماالسلام گويند امام با

سول خدا صلى االله عليه و آله نمى خوابيد تا اينكه صورت فاطمه را مى بوسيد و سرش را هنگامى كه فاطمه عليهاالسلام كوچك بود، ر
  .بر سينه فاطمه مى گذارد و براى او دعا مى كرد

  .تا اينكه گونه هاى فاطمه را مى بوسيد: و در روايت ديگرى آمده است 
 :امام صادق عليه السلام ، سعد بن ابى وقاص و عايشه روايت كرده اند

پيامبر حسد ورزيده و به پيامبر معترض  (533)ول خدا صلى االله عليه و آله حضرت فاطمه را زياد مى بوسيد لذا برخى از زنان رس
 :شدند، پس پيامبر فرمود

همانا در زمان معراج جبرئيل دست مرا گرفت و داخل بهشت نمود و از خرماى بهشتى به من داد كه آن را خوردم و در روايتى به 
رما، سبب گفته شده و در اثر آن نطفه اى در صلب من پديد آمد، هنگامى كه به زمين بازگشتم با خديجه همبستر شدم و جاى خ

فاطمه حوريه اى انسانى است كه هرگاه اشتياق بوى بهشت پيدا مى كنم ، بوى او را استشمام مى   خديجه به فاطمه حامله گرديد، پس 
 .نمايم 

 : ا از كتابهاى ذيل روايت نموده استابن شهر آشوب اين حديث ر
و از ابومعاذ نحوى و ابوقتاده حرانى ، از سفيان ثورى ، . كتاب ابوبكر شافعى ، از ابن شهاب و ابن مسيب و آنها را از سعد بن وقاص  1

 . از هشام بن عروه ، از عروه و او از عايشه
 خرگوشى: شرف النبى  2
 اشنهى: كتاب الاعتقاد 3
 سمعانى: سالة كتاب الر 4
 ابوصالح مؤ ذن: اربعين  5
  ابوالسعادات: فضائل العشرة  6

 : چه شده است ؟ فاطمه گفت: روزى پيامبر خدا نزد فاطمه آمد و ديد كه وى ناراحت و غمگين است ، پرسيد
لى كه مادر تو چنين نبود، من قبل از پيامبر با كسى ازدواج نكرده بودم در حا: عايشه بر مادرم خديجه فخرفروشى كرده و مى گويد

 . من جون هستم در حالى كه او پيرزن بوده است
رحم مادر تو اين لياقت و شايستگى را داشت كه فرزندى در خود پرورش دهد كه : رسول خدا صلى االله عليه و آله به فاطمه فرمود
 .امامان و رهبران اين امت از او به وجود آيند

 : ايت كرده استرو )ه  328(ابن عبدربه اندلسى 
قاضى صورت خود را از او برگردانيده ، هنگامى كه از خواب بيدار شد اين خواب را براى  ))شريك ((مهدى عباسى در خواب ديد كه 

شريك با تو مخالف و از دوستداران فاطمه : ربيع گفت . ربيع كه در آن زمان معبر خواب بود تعريف كرد و تعبير آن را خواست 
به من گزارش شده است كه تو فاطمه هستى يعنى از دوستداران فاطمه و شيعه مى : مهدى عباسى به وى گفت . مى باشد عليهاالسلام



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

پناه مى برم به خداوند از اينكه غيرفاطمى باشم ، آيا منظور شما از فاطمه ، فاطمه دختر كسرى پادشاه ايران : باشى شريك گفت 
پس آيا تو فاطمه راپليد مى دانى و اورا لعن مى كنى ؟ : شريك گفت . دختر رسول خداست نه ، مقصودم فاطمه : است ؟ مهدى گفت 
خدا : پس درباره كسى كه او را لعن مى كند چه مى گويى ؟ مهدى گفت : شريك گفت . هرگز، پناه بر خدا: مهدى عباسى گفت 

 .چنين كسى را لعنت كند
در . به خداوند سوگند كه من هرگز فاطمه را لعن نكرده ام ! ، اى اميرمؤ منان نه : ربيع گفت . پس ربيع را لعن كن : شريك گفت 

پس آن همه سخنانى كه در مجالس مردان درباره سيده زنان دو عالم و دختر رسول ! اى بدطينت : اين حال شريك به ربيع گفت 
خواب تو كه : ديده ام چيست ؟ شريك گفت پس تعبير خوابى كه من : خدا صلى االله عليه و آله مى گفتى چه بود؟ مهدى گفت 

 .خواب يوسف نيست ، و همانا خونها به واسطه خوابها حلال نمى شوند
 : و همين نويسنده در كتابش عقدالفريد نقل كرده است

تو درباره  نظريه: روزى مردى را نزد فضل بن ربيع آوردند كه به حضرت فاطمه عليهاالسلام ناسزا گفته بود، فضل به ابن غانم گفت 
چنان محكم نظر دادى مثل اينكه درباره مادر خودت سخن : فضل گفت . بايد بر او حد جارى نمود : اين مرد چيست ؟ ابن غانم گفت

و سپس فرمان داد تا هزار ضربه شلاق به آن مرد زدند و جنازه اش را در محل عبور مردم به دار آويختند تا عبرت . گفته باشى 
 .سايرين گردد

  
 : وايت شده استر

حضرت فاطمه عليهاالسلام در زمان هايى كه على عليه السلام به جنگ مى رفت از او مى خواست كه براى تصدى وظايفش در خارج 
خانه و تاءمين نيازمنديهاى فرزندان ، وكيلى تعيين نمايد كه در اين خصوص آيه رب المشرق و المغرب ، لا اله الا هو فاتخذه وكيلا 

بر  ،)) روردگار مشرق و مغرب همان كسى است كه غير از او اله و معبودى نيست ، پس او را وكيل بگير و بر او توكل كن پ((يعنى 
  .پيغمبر نازل شد

 : در كتاب خود آورده است )ه  385(دارقطنى بغدادى 
ا در اسلام تقديم كرده ام ولى اكنون اين دست ر: رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمان داد تا دست دزدى را قطع كنند، دزد گفت 

. اگر دخترم فاطمه نيز چنين كارى را انجام داده بود دست او را نيز قطع مى كردم : فرمان به قطع آن مى دهى ؟ پيامبر فرمود
اگر (:  (  دموهنگامى كه فاطمه عليهاالسلام اين سخن را شنيد اندوهگين گرديد پس جبرئيل فرود آمد و اين آيه را براى او تلاوت ن

و پس از نزول اين آيه رسول خدا صلى االله عليه و آله محزون  ،)) براى خدا شريك قائل شوى ثواب عمل تو از بين خواهد رفت 
اگر غير از خداى يگانه خدايان ديگرى نيز وجود داشتند همانا جهان خلقت درهم مى ريخت و : ((  گرديد، پس آيه ذيل نازل گرديد

چون حضرت فاطمه : با نزول آيه ، پيامبر اسلام متعجب گرديد و لذا جبرئيل فرود آمده و گفت  )) .و تباه مى شد همه امور فاسد
 .عليهاالسلام از آن سخن تو دلگير شد لذا اين آيات براى جلب رضايت او نازل گرديد

 :علامه مجلسى در توضيح اين روايت گويد: بيان 
اگر فاطمه هم : م حضرت فاطمه عليهاالسلام بوده باشد به اينكه به كاربردن مثال اين تعبير يعنى شايد منظور از نزول اين آيات تعلي

مرتكب اين عمل مى شد دستش را قطع مى كردم منافاتى با عظمت شاءن مخاطب و برائت او ندارد، و شايد منظور اين باشد كه قطع 
قصود از اين كلام آن باشد كه امت بدانند در اجراى احكام و حدود دست فاطمه عليهاالسلام به منزله شرك مى باشد، و شايد م

 .تفاوتى بين افراد وجود ندارد
  . احتمال قوى تر و موافق با اصول مسلم و پذيرفته شده است: و سپس علامه گويد



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

 :از امام صادق عليه السلام درباره معنى حى على خيرالعمل سؤ ال شد فرمودند
 . نيكى و محبت نسبت به فاطمه و فرزندان اوست همانا عمل خير عبارت از

  . عمل خير عبارت از ولايت فاطمه و اولاد اوست: و در روايت ديگرى آمده است 
 :رسول خدا فرمايد

  . اولين كسى كه داخل بهشت مى گردد حضرت فاطمه عليهاالسلام است
 :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمايد

فريد، خلقت آن را از نور وجه خود قرار داد، سپس آن نور را گرفته و پرتاب نمود، پس يك سوم آن هنگامى كه خداوند بهشت را آ
  .گرديد  نصيب من گرديد و يك سوم آن نصيب فاطمه و يك سوم باقيمانده نصيب على و فرزندانش 

كه چيزى از آن نور به او نرسيده  پس هر كس كه از آن نور بهره اى برده باشد به ولايت و محبت آل محمد هدايت مى شود و كسى
  .باشد، از ولايت آنها بى نصيب مى ماند

 :پيامبر خدا فرمايد
  .همانا خداوند به سبب غضب فاطمه غضبناك و به سبب رضاى او خشنود مى گردد

 :رسول خدا صلى االله عليه و آله خطاب به حضرت فاطمه عليهاالسلام فرمايد
  .غضب تو غضبناك ، و به خشنودى تو خشنود مى گرددهمانا خداوند به سبب ! اى فاطمه 

 :رسول خدا صلى االله عليه و آله گويد
امر كرد تا  )خازن بهشت (تزويج كرد، به رضوان  ) عليهماالسلام(هنگامى كه خداى تعالى فاطمه را براى على : جبرئيل به من گفت 

بر درخت طوبى بياويزد آنگاه ملائكه اى نورانى به  ى االله عليه و آله رقعه ها و نوشته هايى را براى محبان و دوستداران آل محمد صل
در روز قيامت خداوند متعال آن ملائك را باز مى گرداند تا هرگاه . تعداد رقعه هاى مذكور فرود آمدند و آن صفحات را برداشتند

  .در آنها برائت از جهنم نوشته شده است به او بدهند يكى از محبان آل محمد صلى االله عليه و آله را ديدند يكى از آن صفحه ها را كه
و فضائل  )ه  427(در كتابهاى بسيارى و از آن جمله در الكشف و البيان فى تفسير القرآن نوشته ثعلبى : ابن شهر آشوب گويد

 :ل كرده انداز ابن عباس نق ))اهل بهشت آفتاب و سرمايى نمى بينند(( :  العشرة نوشته ابوالسعادات در تفسير آيه
: پس از آنكه اهل بهشت در آن ساكن مى شوند نورى را مشاهده مى كنند كه بهشت را نورانى كرده است لذا سؤ ال مى كنند

 تو در قرآنى كه بر پيامبر خود نازل كردى فرموده اى كه در بهشت آفتاب را نمى بينند؟! پروردگارا
ماه نيست ، بلكه على و فاطمه عليهماالسلام از موضوعى تعجب كرده و خنديدند،  اين نور خورشيد و: در اين حال منادى ندا مى دهد

 .پس اين نور از ايشان ساطع گرديد و بهشت را روشن نمود
ابوعلى صولى در كتاب اخبار فاطمة و ابوالسعادات فضائل العشرة به اسناد خود از ابوذر غفارى نقل كرده اند : ابن شهر آشوب گويد

 : كه گفت
مبر خدا صلى االله عليه و آله مرا فرستاد تا على عليه السلام را يافته به حضورش بياورم ، پس به خانه على عليه السلام رفتم و او را پيا

برگرد كه على در خانه است : پيامبر فرمود. نزد پيامبر آمده به او عرض كردم كه على در خانه نيست . صدا زدم ولى جوابى نشنيدم 
به على عليه . هنگامى كه داخل خانه على شدم ديدم كه آسيا به خودى خود مى چرخد و كسى هم در آنجا نيست  و برگشتم و. 

على به سرعت از خانه خارج شده به حضور پيامبر آمد، و من قصه آسيا را براى پيامبر نقل . پيامبر تو را خواسته است : السلام گفتم 
نكن ، زيرا خدا فرشتگانى دارد كه در زمين مى گردند و وظيفه ايشان يارى رساندن به آل تعجب ! اى ابوذر: ايشان فرمود. نمودم 

 . محمد است
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 :حسن بصرى و ابن اسحاق ، از عمار و ميمونه روايت كرده اند

د و ايشان ديده شد كه فاطمه عليهاالسلام خواب است و آسيا كار مى كند، پس اين امر به رسول خدا صلى االله عليه و آله گزارش ش
 :فرمودند

 .همانا خداوند ضعف و ناتوانى فاطمه را مشاهده نمود لذا به آسيا فرمان داد كه به خودى خود بچرخد
در مناقب اميرالمؤ منين عليه السلام و ابوصالح مؤ ذن در اربعين ، از شعبى ، به صورت  )ه  400حدود (اين روايت را ابوالقاسم بستى 

  .ابن فياض در شرح الاخبار روايت كرده اند مسند از ميمونة ، و نيز
 : و روايت شده: ابن شهر آشوب گويد

گاهى اتفاق مى افتاد كه فاطمه عليهاالسلام به نماز و عبادت اشتغال داشته و در اين حال فرزندش گريه مى كرد، و مشاهده مى شد 
 .ته اى آن را به حركت درمى آوردكه گهواره كودك به خودى خود حركت مى كند، و علت آن اين بوده كه فرش

 :امام محمدباقر عليه السلام فرمايد
 .پيامبر خدا صلى االله عليه و آله سلمان را نزد فاطمه فرستاد

من بر درب خانه ايستاده و سلام كردم ، و شنيدم كه فاطمه در داخل خانه مشغول تلاوت قرآن است و آسيا مى : سلمان مى گويد
وقتى اين مطالب را به عرض رسول خدا صلى : و سلمان رحمه االله در آخر روايت مى گويد... در آنجا نبود چرخيد در حالى كه كسى

همانا خداوند متعال قلب و جوارح دخترم فاطمه را از ايمان مملو نموده ! اى سلمان : االله عليه و آله رسانيدم وى تبسمى كرده و فرمود
روردگار مى باشد، پس خداوند ملكى به نام زوقابيل و در روايت ديگرى به جاى وى است ، لذا وى بدون دغدغه مشغول عبادت پ

  .و خداوند كارهاى دنيا و آخرت فاطمه را عهده دار شده و او را كفايت مى نمايد. جبرئيل آمده است ماءمور نموده تا آسيا را بگرداند
 : على بن معمر روايت كرده

و لذا از مدينه خارج و به . نمى توانم جاى فاطمه را در مدينه خالى ببينم : االسلام گفت ام ايمن پس از رحلت حضرت فاطمه عليه
عطش و تشنگى شديدى بر او غلبه كرد به طورى كه ترسيد كه مبادا  ((جحفه ((سوى مكه حركت كرد، در بين راه ، در محلى به نام 

آيا مرا تشنه مى گذارى در حالى كه من ! خداوندا : ته عرضه داشتچشمان خود را به آسمان دوخ  در اثر تشنگى از دنيا برود، پس 
 !خادم دختر پيامبرت بوده ام ؟

در اين حال دلوى آب از آبهاى بهشتى براى من فرود آمد، پس بعد از نوشيدن از آن آب ، تا هفت سال گرسنه : على بن معمر گويد
  .نشد و چيزى نخورد
 :مالك بن دينار گويد

ضعيفى را ديدم كه بر شترى نحيف سوار است ، مردم او را نصيحت مى كردند كه با آن شتر به صحرا نرود و در موسم حج زن 
هنگامى كه مقدارى از راه را در باديه طى كرديم شتر مذكور تحمل . بازگردد ولى او توجهى نكرد و همراه بقيه مردم به راه افتاد

سرزنش مى كرد و نهيب مى زد ولى فايده اى نداشت ، پس سرش را به سوى آسمان رفتن را از دست داده و ايستاد، آن زن شتر را 
نه مرا در خانه ام گذاشتى ، و نه به خانه خودت رسانيدى ، تو را به عزت و جلالت سوگند مى دهم كه در ! خدايا: بلند كرد و گفت 

 . ام داده بود شكايت او را به سوى تو مى آوردمكار من گشايشى دهى ، واالله كه اگر كسى غير از تو اين عمل را با من انج
! سوار شو: در اين حال ناگهان شخصى نزد او آمد كه ناقه اى شترى ماده به همراه داشت و به آن زن گفت : مالك بن دينار گويد

م ، آن زن را زمانى كه من مشغول طواف خانه خدا بود. هنگامى كه وى سوار شتر گرديد آن حيوان با سرعت عجيبى حركت كرد
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 ))فضه ((دختر  ))مسكه ((دختر  ))شهره ((من : ديدم كه طواف مى كرد، پس اورا سوگند دادم وخواستم كه خود را معرفى كند، و گفت 
  . خادم حضرت فاطمه زهراء عليهاالسلام يعنى نوه فضه هستم

 :ابن شهر آشوب گويد
يهودى به نام زيد به عنوان وثيقه و ضمانت قرار داد و مقدارى جو قرض  حضرت فاطمه عليهاالسلام يكى از لباسهايش را نزد زن يك

 . گرفت
از اين لباسى : اين نور از چيست ؟ زن گفت : هنگامى كه زن يهودى داخل خانه اش شد، نورى را مشاهده كرد و از همسرش پرسيد

دند و با اسلام آوردن آنان هشتاد نفر از پس آن يهودى و همسرش فورا مسلمان ش. است كه فاطمه نزد من گرو گذاشته است 
 .يهوديانى كه همسايه وى بودند مسلمان شدند
 :ابن شهر آشوب به نقل از تفسير ثعلبى گويد

آيا مى خواهى چيزى را به تو : حضرت فاطمه عليهاالسلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله يك انگشتر خواست ، پيامبر به وى فرمود
تر از آنچه مى خواهى باشد؟ پس هرگاه نماز شب به جاى آوردى از خداى عزوجل مطالبه انگشترى كن تا برايت تعليم دهم كه به

 .برآورده سازد
آنچه خواستى در زير ! اى فاطمه : پس همان طور كه پيامبر فرموده بود، حضرت فاطمه عليهاالسلام دعا كرد پس ندا آمد: راوى گويد

كه فاطمه عليهاالسلام جانماز را كنار زد با انگشتر ياقوتى مواجه گرديد كه بسيار گرانبها بود، آن را  جانماز تو حاضر است ، هنگامى
 .در دست كرد و خوشحال شد

هنگامى كه شب شد و حضرت فاطمه عليهاالسلام به خواب رفت در خواب ديد كه گويا در بهشت است ، پس سه قصر را مشاهده 
به فاطمه دختر محمد : اين قصرها به چه كسى تعلق دارد؟ گفتند: ظير و مانند نداشتند، پرسيدكرد كه در ميان قصرهاى بهشت ن

چرا اين : سپس ديد كه داخل يكى از آن قصرها شده و با تختى روبرو گرديد كه داراى سه پايه بود، پرسيد. صلى االله عليه و آله 
 .ى خواست لذا يك پايه آن را درآورده و از آن انگشترى ساختندزيرا صاحب آن از خداوند انگشتر: تخت سه پايه دارد؟ گفتند

! اى خاندان عبدالمطلب : وقتى صبح فرا رسيد حضرت فاطمه نزد پيامبر رفته روياى خود را براى آن حضرت شرح داد، پيامبر فرمود
است ، دنيا را براى چه مى خواهيد در  دنيا براى شما نيست و در مقابل آن آخرت را براى شما مهيا كرده اند، وعده گاه شما بهشت

پس پيامبر به فاطمه فرمود تا آن انگشتر را در زير مصلا و جانماز قرار دهد، پس وى . حالى كه از بين رفتنى و بسيار فريبنده است 
ت را مشاهده نيز چنان كرد، و هنگامى كه به خواب رفت ، در خواب ديد كه گويا وارد بهشت و آن قصر گرديده است ، و آن تخ

آن انگشتر بازگشت لذا اين تخت به صورت اوليه اش درآمده : نمود در حالى كه چهارپايه داشت ، پس درباره آن سؤ ال كرد گفتند
 .و داراى چهارپايه گرديد

و نزد ابوبكر مى هنگامى كه پس از بيعت سقيفه ، على عليه السلام را به زور از خانه اش خارج نموده : سلمان فارسى رحمه االله گويد
: رسول خدا صلى االله عليه و آله آمده و گفت   بردند تا بيعت نمايد، حضرت فاطمه عليهاالسلام از خانه خارج شد و نزد قبر پدرش

پسرعموى مرا رها كنيد، به حق خداوندى كه محمد را به حق مبعوث كرده ، اگر على را رها نكنيد موهاى سرم را پريشان مى كنم و 
ن رسول خدا صلى االله عليه و آله را بر سرم مى گذارم و شما را نفرين مى كنم ، به خداوند سوگند كه ناقه صالح در نزد خدا، پيراه

 .عزيزتر از فرزندان من نبود
 به خداوند سوگند ديدم كه پايه هاى ديوار مسجد از جا كنده مى شود به طورى كه اگر كسى بخواهد مى تواند از: سلمان مى گويد

خداوند ! اى بانوى بزرگ ! اى سرور و مولاى من : آنجا داخل مسجد گردد، پس به نزد حضرت فاطمه عليهاالسلام رفتم و به او گفتم 
در . متعال پدر شما را مبعوث فرمود تا رحمت براى عالميان باشد، پس شما نقمت و عذاب را براى آنها نخواهيد و نفرينشان نكنيد
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 .ها به جاى خود بازگشتند و از زير آنها چنان گرد و خاكى برخاست كه داخل بينى هاى ما شد اين حال ديدم كه پايه
 :پيامبر فرمود: بريده اسلمى گويد

پس دخترش فاطمه . منتظر بمان تا جبرئيل نازل شود: هنگامى كه ملك الموت نزد من آمد و گفت كه مرا انتخاب نموده ، به او گفتم 
خود را حفظ كن ، زيرا تو و شوهر و فرزندانت همراه من در بهشت خواهيد ! دخترم : رسول خدا به او فرمودعليهاالسلام غش كرد و 

 .بود
بشارت مى 579)( همانا خداوند تو را به كلمه ((  :به حضرت مريم راجع به حضرت عيسى بشارت داده شد و خداوند در اين باره فرمود

حسين عليهماالسلام بشارت داده شد چنانكه در روايت وارد شده كه پيامبر اسلام به  ، به حضرت فاطمه نيز درباره حسن و))دهد
مبارك باشد، همانا فرزندى كه از تو متولد گرديد امامى خواهد بود كه : هنگام ولادت هر يك از ايشان به فاطمه مژده داده مى فرمود

و جعلنا كلمة باقية (ت را در نسل او كامل مى كند، و منظور از آيه بر اهل بهشت سرورى مى نمايد و خداوند متعال اين امامت و سياد
 .على عليه السلام مى باشد ، ) فى عقبة 

مدت حمل حامله بودن مريم نه ساعت بوده است ، و فاصله بين تولد حسن و حسين نيز طبق : امام صادق عليه السلام مى فرمايد
 . روايتى كه وارد شده شش ماه بوده

 .و مردم به سبب پدرانشان شرافت و احترام يافتند )صلوات االله عليهم (عمران بود و فاطمه دختر محمد مريم دختر 
مادر حضرت مريم نذر كرده بود فرزندى بياورد كه به سبب عبادت به خداوند مقرب شود، و محمد صلى االله عليه و آله در همه حال 

حالت موجب مى شود كه در آن وقتى كه فاطمه را از خدا، خواست به سبب  بيش از ساير مردمان به خداوند تقرب مى جست و اين
برترى و فضلى كه بر ساير مردمان داشت ، بالاتر از آنچه را كه مادر مريم خواسته بود تقاضا نمايد؛ حضرت مريم را مادرش نذر 

 . عليهاالسلام نبوده استكرد ولى حضرت فاطمه را پدرش ، و منزلت مادر مريم نظير مقام و منزلت پدر فاطمه 
حضرت زكريا مسئووليت نگهدارى از مريم را عهده دار شد در حالى  ، )) زكريا متكفل نگهدارى و تربيت مريم گرديد((بر اساس آيه 

ه كه نگهدارى و تربيت حضرت فاطمه عليهاالسلام به عهده پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله بوده و ترديدى نيست كه افضل از هم
كفالت ايشان نيز ارزشمندتر از كفالت سايرين خواهد بود، ضمن آنكه كفالت يتيم مستحب است ولى   مردم و حتى انبيا بوده اند پس 

 . كفالت فرزند واجب
مريم عيسى را در زمان جاهليت و حاكميت كفر به دنيا آورد ولى فاطمه ، حسن و حسين را پس از اسلام و بر فطرت اسلام به دنيا 

 .وردآ
خداوند حضرت مريم را بر سلامتى خود و فرزندش آگاه نمود و لذا دليلى براى اينكه مريم خائف و ترسان باشد وجود نداشت ، در 
حالى كه به هنگام بارداربودن فاطمه بر حسن و حسين ، او نمى دانست كه در هنگام باردارى و زايمان در چه حالى خواهد بود و اين 

و به همين سبب است كه مقام مسلمانان در جنگ بدر از مقام ملائكه . ه ثواب فاطمه در اين خصوص بيشتر باشدامر باعث مى شود ك
بالاتر بود زيرا آنان درباره سلامتى خود در خوف و رجا بودند در حالى كه ملائكه چنين حالتى نداشتند و خطرى آنها را تهديد نمى 

 .كرد
همانا خداوند به خشنودى تو خشنود مى ! اى فاطمه  :و پيامبر اسلام نيز به فاطمه فرمود ،)) اش محزون مب((  :به حضرت مريم گفته شد

 .گردد
و فاطمه پنجمين نفر از اصحاب كساء بود به طورى كه جبرئيل بر ششمين  ، )) ما از روح خود در او دميديم (( : و به مريم گفته شد

 .فردبودن در ميان ايشان افتخار مى كرد
و  ))درخت براى تو خرماى تازه مى دهد، پس ، از آن خرما بخور و از آب نهر بياشام (( : وند درباره حضرت مريم فرمودو خدا
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احتمال مى رود كه آن نخل و نهر پيش از آن موجود بوده باشند زيرا اثرى از آنها باقى نمانده است ، در حالى كه اثر زمزم ، مقام 
شدن دريا و بازگشتن آفتاب براى على عليه السلام باقى مى باشند، و براى حضرت زهرا عليهاالسلام ابراهيم ، موضع تنور، شكافته 

 .داستان خرماى صيحانى نوعى خرماى سياه و سخت و آب مقدس اتفاق افتاد
شوهر مى دهى و فاطمه را ! اى رسول خدا : و روايت شده كه به هنگام ازدواج حضرت فاطمه ، ام ايمن گريه كرد و به پيامبر گفت

چرا تكذيب مى كنى ؟ به درستى كه خداى تعالى آنگاه كه فاطمه و على ! اى ام ايمن  :چيزى نثار او نمى نمايى ؟ پس پيامبر فرمود
ازدواج نمودند به درختان بهشت فرمان داد تا آنچه از زر و زيور و ساير چيزهاى گرانقميت دارند فرو ريزند، و آنها به قدرى از اين 

 .فه هاى بهشتى برگرفتند كه كسى اندازه آن را نمى داندتح
و  ((همانا خداوند تو را برگزيد و تطهير نمود و تو را برترين عالم قرار داد() :ملائكه با حضرت مريم سخن گفتند و به او مژده دادند

من شما را بر اهل ((   :به بنى اسرائيل كه فرمودزنان آن زمان بوده است ، نظير قول خداى تعالى  ))نساء العالمين ((مقصود خدواوند از 
معلوم مى  ))شما بهترين امت مى باشيد! اى مسلمانان ((  :  در صورتى كه به فرموده خداوند متعال در قرآن ))دو عالم برترى دادم 

ط به زنان امت خودش شود كه بنى اسرائيل برتر از مسلمانان نيستند پس معلوم مى شود كه سيادت و برترى حضرت مريم مربو
 : بوده كما اينكه برترى بنى اسرائيل بر ساير مردمان مربوط به زمان خودش بوده است و خداوند در قرآن كريم فرموده است

و فاطمه  ))خاندان ذريه اى كه بعضى از آنها از بعضى ديگر مى باشند ((تا آنجا كه مى فرمايد))... خداوند حضرت آدم را برگزيد((
فاطمه عليهاالسلام سيده و سرور زنان دو عالم از اولين و آخرين (( : از همين خاندان هستند كه پيامبر درباره اش فرمايد ذريه وى

و آنچهه را كه ملائكه به  ))آنان است ، و او هرگاه براى عبادت در محراب مى ايستد هفتاد هزار فرشته مقرب بر او سلام مى كنند
خداوند تو را انتخاب نمود، تطهير كرد و بر زنان دو عالم برترى و فضيلت ((   :اطمه بيان كرده و مى گويدمريم گفته بودند در شاءن ف

 .))بخشيد
معلوم نشده كه خداوند غذاى مذكور را  ))هرگاه حضرت زكريا نزد مريم مى رفت ، در نزد او عذايى مى يافت  : (( و بر اساس آيه

فرشته اى غذاى او را حاضر مى نمود و از اين آيه فقط استفاده مى شود كه حضرت مريم بسيار در همان زمان خلق مى كرد يا اينكه 
و از اين قبيل فضائل و مناقب براى  ، )) بگو همه اين نعمتها از جانب خداوند است ((   : شكرگزار بوده كما اينكه در آيه آمده است

ها را انكار نمى كند، مثل حديث مقداد، خبر طير، انار، انگور، سيب ، گلابى حضرت فاطمه عليهاالسلام آنقدر است كه هيچ مسلمانى آب
و غيره ، و اين يك امر مسلم است كه حضرت فاطمه عليهاالسلام ميوه هايى تناول فرمود كه بعد از هبوط آدم و حوا، هيچ كس از آن 

عليه و آله به نزد دخترش حضرت فاطمه رفت در حالى كه ميوه ها نخورده بود، كما اينكه در روايت آمده كه پيامبر خدا صلى االله 
وى در محراب مشغول عبادت بود، و در پشت سر ايشان كاسه بزرگى بود كه از آن بخار برمى خاست ، و فاطمه پس از فراغت از 

چگونه فراهم آمده است ، اين غذا : عبادت آن كاسه را در مقابل پيامبر و على عليهم السلام نهاد و در مقابل سؤ ال على كه گفت 
 .از فضل خداوند متعال كه هر كه را بخواهد بى حساب روزى دهد: فرمود

رزق حضرت مريم از بهشت بوده ، در حالى كه خلقت فاطمه از ميوه هاى بهشتى بوده است كما اينكه در حديث آمده است كه 
ه آن را خوردم و در اثر آن نطفه اى در صلب من ايجاد جبرئيل خرمايى از خرماهاى بهشتى را به من داد ك :رسول خدا فرمود

 .گرديد
خداوند متعال مريم را بيست بار در قرآن مدح و تمجيد نموده ولى فاطمه عليهاالسلام داراى بيست نام است كه هر يك از آنها بر 

 . آورده است آن نام ها را در كتاب مولد فاطمة )ه  381(فضلى از فضائل او دلالت مى كنند و شيخ صدوق 
و منظور از  ((مريم دختر عمران عفت خويش را محفوظ داشت و خداوند بهشت را به او عطا نمود() : و خداوند درباره مريم فرموده

است نه ملامسه ، و بهشت نيز براى ذريه اش نمى باشد بلكه فقط به خود او اعطا گرديده است ، پس اگر  ))عفت داشتن ((اين آيه 
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د عدم ملامسه بود همانا حمل و زايمان او را غيرعادى قرار مى داد، در حالى كه خداوند درباره حضرت فاطمه مقصود خداون
و در اين  ))جز اين نيست كه خداوند اراده نموده است تا هرگونه رجس و پليدى را از شما اهل بيت دور نمايد((   :عليهاالسلام فرمود

 . ه براى ذريه او نيز قرار داده استآيه ، عصمت را نه فقط براى فاطمه بلك
 :حسان بن ثابت در مقايسه بين مقام مريم و فاطمه گويد

 مريم عفت خود را حفظ كرد
 و عيسى را كه مثل ماه شب چهارده بود به دنيا آورد

 و بعد از او فاطمه عفت خود را محفوظ داشت
 .و دو سبط پيغمبر را كه هدايتگر امت هستند به دنيا آورد

 : تاب فضائل نوشته ابن شاذان و در كتاب الروضة نقل شده استدر ك
روزى رسول خدا صلى االله عليه و آله وارد خانه على عليه السلام شد و ديد كه او و فاطمه عليهاالسلام مشغول به كار با آسياى دستى 

: پيامبر خطاب به او گفت . پاسخ داد فاطمه كدام يك از شما خسته هستيد؟ على عليه السلام  :هستند، پيامبر خطاب به آنها فرمود
 .پس فاطمه عليهاالسلام برخاست و پيامبر به جاى وى نشسته و با على عليه السلام مشغول آسياكردن گرديد! برخيز دخترم 

صلى االله عليه بهترين زنان بنى اسرائيل مريم و بهترين زنان در اين زمان فاطمه دختر محمد : رسول خدا فرمود: انس بن مالك گويد
 . و آله است

  
 :از انس بن مالك روايت شده كه پيامبر خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  .بزرگترين زنان عالم مريم ، خديجه ، فاطمه ، آسيه مى باشند
 : عايشه خطاب به حضرت فاطمه عليهاالسلام گفت

 : بشارت باد تو را كه من از رسول خدا صلى االله عليه و آله شنيدم
  . مريم ، فاطمه ، خديجه ، آسيه: رور زنان بهشت چهار نفر هستندس

 :عايشه گويد
 فاطمه عليهاالسلام نزد پيامبر آمد در حالى كه راه رفتن وى نظير راه رفتن پيامبر بود، رسول خدا صلى االله عليه و آله با ديدن او گفت

شانيد، آنگاه در گوش او سخنى گفت كه وى را گريان نمود، من به و سپس او را در طرف راست يا چپ خود ن! مرحبا بر تو! دخترم : 
 : فاطمه گفتم

رسول خدا صلى االله عليه و آله تو را همراز و هم صحبت خود قرار مى دهد و تو به جاى خوشحالى گريه مى كنى ؟ در اين حال پيامبر 
بودم كه خوشحالى و غم اينقدر به هم نزديك  هرگز نديده: سخن ديگرى در گوش او گفت و فاطمه خندان گرديد، پس گفتم 

هرگز سر رسول خدا را : پس از آن ، از فاطمه درباره آنچه پيامبر در گوش او گفته بود سؤ ال كردم ، در جواب من گفت . باشند
 : تا اينكه پيامبر رحلت نمود، و مجددا در اين باره سؤ ال كردم ، فاطمه گفت. افشا نخواهم كرد

ولى امسال دو بار اين كار را انجام داده و اين عمل (593) جبرئيل در هر سالى يك بار قرآن را به من عرضه كرد : ن گفت پيامبر به م
نشانگر آن است كه اجل من فرا رسيده و تو در ميان خاندان من اولين كسى هستى كه به من خلق خواهى شد، و من چه سلف 

آيا : سخنان را از پيامبر شنيدم گريه ام گرفت ، پس از آن پيامبر در دفعه دوم گفت  و من وقتى اين. نيكويى براى تو مى باشم 
  . راضى نيستى كه سرور و سيده زنان امت و زنان مؤ من باشى ؟ و پدرم كه اين بشارت را داد، خنده ام گرفت
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 :يه و آله روايت نموده كه فرموداز رسول خدا صلى االله عل ))الال ((به صورت مسند در كتاب  )ه  370(ابن خالويه نحوى 
خداوند : هنگامى كه خداوند آدم و حوا را آفريد، آنها بر خويش مغرور شده و فخرفروشى نمودند، در اين ميان آدم به حوا گفت 

هنگامى كه ! ببر ))فردوس اعلى ((اين دو نفر را به : و خداوند به جبرئيل وحى نمود. تاكنون مخلوقى بهتر از ما را خلق ننموده است 
آن دو وارد فردوس شدند با دخترى روبرو گرديدند كه بر روى فرشى نشسته ، تاجى از نور بر سر، و دو گوشواره از نور در گوش 

اين دختر كيست كه بهشت از نيكويى چهره اش ! اى جبرئيل : داشت ، و تمام بهشت از نور چهره وى روشن گرديده بود، آدم گفت 
آدم . او فاطمه دختر محمد صلى االله عليه و آله است كه فرزندان تو و پيامبر آخرالزمان است : برئيل گفت درخشان مى باشد؟ ج

 . اين شوهر او على بن ابى طالب است: اين تاج چيست كه بر سر دارد؟ جبرئيل گفت : گفت 
اى : آدم گفت . حسن و حسين هستندآنها دو فرزند او : اين گوشواره ها كه در گوش دارد چيست ؟ جبرئيل گفت : آدم گفت 

 . او چهار هزار سال قبل از تو آفريده شده است! آرى : آيا ايشان قبل از من آفريده شده اند؟ جبرئيل گفت ! جبرئيل 
 :بعل ، در زبان عرب به پنج چيز اطلاق مى شود: ابن خالويه گويد

 زوج و شوهر 1
 ))؟آيا بت را عبادت مى كنيد(( : تآمده اس 125: بت ، كما اينكه در صوره صافات  2
  .از آن گرفته شده است(596) نام زنى كه اسم منطقه بعلبك  3
  .(597)نوعى نخل كه بدون نياز به آبيارى رشد مى كند 4
 )) .آسمان سقف زمين است (( : سقف ، كما اينكه عرب در محاورات خود گويد 5
  

 :لى االله عليه و آله روايت مى كندو باز ابن خالويه به سند مرفوع از رسول خدا ص
سرهاى خود را پايين بياندازيد و چشمان خود را ببنديد تا ! اى مردم : هنگامى كه قيامت فرا مى رسد منادى از عرش ندا مى دهد

 .فاطمه دختر محمد صلى االله عليه و آله عبور كند
تا فاطمه دختر : يه و آله روايت كرده و در انتهاى آن آورده و ابن عرفه همين روايت را به سند مرفوع از رسول خدا صلى االله عل

  .محمد صلى االله عليه و آله از صراط عبور كند، و اين در حالى است كه هفتاد هزار حوريه او را مشايعت نموده و همراهى مى كنند
 :ابوالحمراء گويد

راى نماز صبح مى رفت از در خانه فاطمه كه عبور مى كرد، من شاهد بودم كه رسول خدا صلى االله عليه و آله مدت هشت ماه هرگاه ب
همانا خداوند ((   :سلام بر شما اهل بيت و رحمت خدا و بركات او نصيب شما باد، براى نماز برخيزيد درباره شما فرموده : مى گفت 

  ) .)اراده كرده است تا هرگونه رجس و پليدى را از شما اهل بيت دور نمايد و تطهيرتان فرمايد
 : جميع بن عمير از عمه اش روايت كرده كه گفت

 چه كسى نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله محبوبتر از همه بود؟: از عايشه پرسيدم 
 . فاطمه: عايشه گفت 

 . من درباره مردان سؤ ال كردم: گفتم 
دار، و در شبها متهجد باشد و چيزى را بگويد  شوهرش ، به خداوند سوگند هيچ چيز مانع نمى شد از اينكه او در روزها روزه: گفت 

 .كه خداوند آن را دوست مى دارد و به آن راضى مى شود
 : عايشه درباره فاطمه عليهاالسلام مى گفت

  . كسى را راستگوتر از فاطمه نديدم مگر پدرش
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 : روايت شده كه پيامبر خدا صلى االله عليه و آله گفته
  . مريم ، آسيه ، خديجه و فاطمة: باشدبهشت مشتاق پذيرفتن چهار زن مى 

 :از على عليه السلام روايت شد كه فرمود
 به من بگوييد كه چه چيزى براى زنان بهتر است ؟: ما نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله نشسته بوديم كه آن حضرت فرمود

ه پيامبر از ما پرسيده بود و ما نتوانسته بوديم جواب همه ما از جواب بازمانديم و متفرق شديم ، و من نزد فاطمه آمدم و آنچه را ك
ولى من جواب اين سؤ ال را مى دانم ، بهترين چيز براى زنان آن است كه مردان را نبينند و : فاطمه گفت . دهيم ، براى او بازگفتم 
 .مردان نيز آنان را نبينند

من پاسخ آن سؤ ال ! اى رسول خدا: له بازگشتم و به آن حضرت گفتم من به نزد رسول خدا صلى االله عليه و آ: على عليه السلام گويد
 .را مى دانم و آن اين است كه بهترين چيز براى زنان آن است كه مردان را نبينند و مردان نيز آنها را نبينند

بدانم چه كسى آن را به تو چرا هنگامى كه نزد من بودى اين جواب را بيان نكردى ، بگو : رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمودند
 تعليم داده است ؟

  . همانا فاطمه پاره اى از تن من است: فاطمه عليهاالسلام ، پس رسول خدا صلى االله عليه و آله از اين امر تعجب كردند و گفتند: گفتم 
  
  
  

 : روزى پيامبر در حالى كه دست فاطمه را در دست گرفته بود گفت: از مجاهد روايت شده است
كس اين دختر را مى شناسد، كه مى شناسد و هر كس كه نمى شناسد بداند كه او فاطمه دختر محمد پيامبر خداست ، و او پاره هر 

 . اى از وجود من ، قلب من و روح من است ، پس هر كه او را آزار دهد مرا آزرده است و هر كه مرا بيازارد خدا را آزرده است
 :رمايدرسول خدا صلى االله عليه و آله ف

فاطمه پاره اى از وجود من است ، پس هر كه او را به غضب آورد مرا غضبناك نموده و هر كه او را خشنود نمايد مرا خشنود نموده 
 . است

 :رسول خدا فرمود
زردگى فاطمه جزئى از وجود من است ، پس هر كه او را آزار دهد مرا آزرده و هر كه مرا بيازارد خدا را آزردهه و هر كه موجب آ

  . خداوند گردد، خدا او را به اندازه آسمانها و زمين لعنت خواهد نمود يعنى او را از رحمت خود محروم خواهد ساخت
رسلنا من قبلك من رسول و لا نبى و لا أو ما  :از سوره حج را چنين تلاوت مى كرد 51روايت شده كه محمد بن ابى بكر رحمه االله آيه 

بله ، حضرت مريم پيامبر نبود : آيا ملائكه غير ازانبيا با كس ديگر گفتگو مى كنند؟ گفت : ازاو پرسيدم : راوى مى گويد(626) محدث 
در حالى كه ملائكه با او سخن گفتند، و ساره همسر حضرت ابراهيم ملائكه را ديد و آنها به وى درباره اسحاق و پس از او درباره 

پيامبر نبود، و فاطمه عليهاالسلام نيز با وجود اينكه پيامبر نبود ولى فرشتگان با او سخن يعقوب بشارت دادند و در صورتى كه او نيز 
  .مى گفتند

 :ام سلمه گويد
  .حضرت فاطمه عليهاالسلام از نظر صورت و اندام شبيه ترين مردم به پيامبر اسلام بود

 :درسول خدا صلى االله عليه و آله به من فرمو: حضرت فاطمه عليهاالسلام گفت 
  .هر كه بر تو درود فرستد خداوند او را مى آمرزد و در هر جاى بهشت كه باشم او را به من ملحق مى نمايد! اى فاطمه 
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 : على عليه السلام به فاطمه عليهاالسلام گفت
 آيا از پيامبر پرسيده اى كه در روز قيامت وى را كجا ملاقات خواهى كرد؟

مرا : اگر تو را در آنجا نيافتم ؟ فرمود: پس پرسيدم . مرا در كنار حضو كوثر ملاقات نما: فرمودبله پرسيدم و در جوابم : فاطمه گفت 
 .پروردگارم خواهى ديد در حالى كه كسى غير از من در آنجا نخواهد بود  در سايه عرش 

 آيا اهل دنيا در روز قيامت عريان خواهند بود؟! اى پدر: پرسيدم : فاطمه گفت 
 ! رى ، اى دخترمآ: پيامبر گفت 

 آيا من نيز برهنه خواهم بود؟: پرسيدم 
 .آرى ، ولى در آن روز هيچ كس به كس ديگر توجه ندارد: گفت 
اينك جبرئيل بر : و هنوز از نزد پيامبر خارج نشده بودم كه مر خطاب قرار داده و گفت . اى واى بر برهنگى من در اين روز: گفتم 

به فاطمه سلام برسان و او را آگاه كن كه چون وى از خدا حيا مى كند، خداوند نيز از اينكه او را ! مداى مح: من نازل شده و مى گويد
 .برهنه محشور نمايد حيا دارد و لذا وعده مى كند كه در آن روز او را با دو حجاب نورانى محشور نمايد

 يت نپرسيدى ؟چرا درباره پسرعمو: در اين حال به فاطمه گفتم : على عليه السلام گفت 
 .همانا على در نزد خداوند گرامى تر از آن است كه وى را برهنه محشور نمايد: پرسيدم و پيامبر فرمود: گفت 

  
 :امام رضا عليه السلام در ضمن حديثى طولانى گويد

لسلام بر نور آن غلبه مى هرگاه هلال ماه رمضان طلوع مى كرد نام ماه در سه شب اول هر ماه را هلال گويند نورانيت فاطمه عليهاا
  .كرد به طورى كه نور هلال قابل مشاهده نبود، پس هنگامى كه فاطمه غايب مى گرديد نور هلال مشاهده مى شد

 
 :جابر بن عبداالله انصارى گويد

حال  روزى رسول خدا پس از به جاى آوردن نماز عصر در محراب مسجد نشسته و مردم نيز اطراف او را گرفته بودند، در اين
پيرمردى از مهاجرين عرب كه لباسهاى كهنه اى بر تن داشت و از شدت ضعف قدرت حفظ خود را نداشت به نزد ايشان آمد، 

 .پيامبر كه متوجه حضور وى شده بود به سوى او نگريسته و از احوالش سؤ ال كرد
 . رم بگذار، فقيرم بى نيازم كنگرسنه ام غذايى به من بده ، برهنه ام لباسى در اختيا! اى محمد: پيرمرد گفت 
من چيزى ندارم كه به تو بدهم ولى تو را به جايى راهنمايى مى كنم كه راهنماى به خير مانند عامل به خير است ، : پيامبر فرمود

را  برخيز و به سوى خانه آن كسى برو كه خدا و رسولش را دوست دارد، خدا و رسول هم وى را دوست مى دارند، آن كسى كه خدا
 .بر خود مقدم مى دارد، به سوى خانه فاطمه برو

 . برخيز و اين اعرابى را تا در خانه فاطمه راهنمايى كن: سپس رسول خدا به بلال فرمود
السلام عليكم يا اهل بيت نبوة و مختلف الملائكة و  : آن پيرمرد همراه بلال رفت تا به در خانه فاطمه رسيدند و با صداى رسا گفت

 رئيل الروح الامين بالتنزيل من عند رب العالمين مهبط جب
 و عليك السلام ، تو كيستى ؟: فاطمه فرمود

من برهنه ام و گرسنه ام ، مرا ! من پيرمردى از عرب هستم كه از راه دور به سوى پدر تو آمده ام ، اى دختر محمد: پيرمرد گفت 
 .يارى كن ، خدا تو را رحمت كند

نگامى بود كه پيامبر، على و فاطمه سه روز بود كه غذا نخورده بودند و رسول خدا هم از حال على و زهرا آن زمان ، ه: راوى گويد
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 . آگاهى داشت
اين را بگير شايد كه خدا : به هر حال حضرت فاطمه پوستينى را كه حسن و حسين روى آن مى خوابيدند به آن پيرمرد داده و گفت 

 .دبهتر از آن را هم به تو عطا فرماي
من از گرسنگى به تو شكايت مى كنم و تو پوست گوسفندى را به من مى دهى ، من با وجود اين ! اى دختر محمد: پيرمرد گفت 

هنگامى كه فاطمه اين سخن را شنيد گردن بند : ضعف و گرسنگى با اين پوست چه كنم ؟ و آن به چه درد من مى خورد؟ راوى گويد
 : مويش براى وى هديه كرده بود از گردن خويش باز كرد و به پيرمرد داد و گفتخود را كه فاطمه بنت حمزه دخترع

 .اين گردنبند را بفروش ، شايد خداوند مهربان بهتر از اين را به تو عطا فرمايد
اين گردنبند را ! اى رسول خدا: پيرمرد پس از آنكه گردنبند را گرفت به سوى مسجد بازگشت و خطاب به رسول خدا گفت 

 .آن را بفروش ، شايد خداوند بهتر از آن را نصيب تو فرمايد: رت فاطمه به من بخشيد و گفت دخت
چگونه خداوند به تو بهتر از آن نصيب نفرمايد در حالى كه فاطمه دختر : پيامبر با ديدن گردن بند گريه اش گرفت و گفت 
 . بزرگترين پيامبر خدا آن را به تو عطا كرده است

 آيا اجازه مى دهى كه من اين گردنبند را بخرم ؟! اى رسول خدا: ر ياسر برخاست و گفت در اين حال عما
آن را خريدارى كن ، واالله اگر ثقلين در خريدارى آن شركت كنند خدا هرگز آنان را به آتش دوزخ عذاب نخواهد : پيامبر فرمود

 .كرد
 ؟ اين گردنبند را به چه قيمتى مى فروشى! اى پيرمرد: عمار گفت 

به يك شكم نان و گوشت و يك برد يمانى كه عورت خود را به وسيله آن بپوشانم و با آن براى خدا نماز بگزارم و : پيرمرد گفت 
 . يك دينار كه به كمك آن به اهل و عيال خويش برسم
، با شترى راهوار كه به خودم  بيست دينار و دويست درهم ، و يك برد يمانى: عمار كه سهم خود از غنائم خيبر را فروخته بود گفت 

 . تعلق دارد و تو را به آسانى به وطنت مى رساند با يك شكم نان گندم و گوشت به تو مى دهم و آن را از تو خريدارى مى نمايم
 ! اى مرد، تو چقدر سخاوتمندى: پيرمرد گفت 

آيا : رسول خدا صلى االله عليه و آله به اعرابى پير گفت  سپس عمار آنچه را وعده كرده بود به او داد و گردنبند را گرفت ، بعد از آن
 سير شدى ؟ آيا بدن خود را پوشانيدى ؟

 . آرى ، پدر و مادرم به فداى تو، من ديگر بى نياز گرديدم: پيرمرد گفت 
 .اكنون كه چنين است براى فاطمه دعاى خير كن و محبت او را نسبت به خود جبران فرما: پيامبر فرمود

به فاطمه چيزى عطا ! تو پروردگارى هستى ازلى و ما غير از تو را نمى پرستيم ، تو رازق هستى ، پس بارخدايا! خداوند: فرمود پيرمرد
 .كن كه تا امروز چشم هيچ كس مانند آن را نديده باشد و گوش هيچ كس درباره آن چيزى نشنيده باشد

ين دعا را در دنيا، نسبت به فاطمه اجابت نموده است زيرا پدرى به او عطا خداوند ا: پيامبر آمين گفت و رو به اصحاب كرده فرمود
فرموده كه كسى مثل آن را نداشته است و همسرى كه كسى نظير و همانند او نيست و پسرانى كه هيچ كس چون آنها را نديده است 

آيا مى خواهيد كه بيش از اين را : گشته و گفت سپس به سوى مقداد، عمار و سلمان باز. و آنها سرور جوانان اهل بهشت خواهند بود
 براى شما بگويم ؟
هنگامى كه فاطمه رحلت نموده و دفن شود، دو فرشته از وى درباره خدا، پيغمبر و : جبرئيل نزد من آمده و گفت : رسول خدا فرمود

و وليم شوهرم مى باشد كه اكنون بر بالاى  وليش سؤ ال مى كنند و او جواب مى دهد كه پروردگار من خداوند يگانه ، پيامبرم پدرم
 . قبر من ايستاده است
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بگذاريد تا برخى ديگر از فضائل او را نيز براى شما بازگو كنم ، خداوند متعال گروهى از فرشتگان را ماءمور : و رسول خدا ادامه داد
فاطمه ، در قبر او، و هنگام رحلتش با او همراه  نموده كه فاطمه را از هر چهار طرف محافظت نمايند، اين فرشتگان در زمان حيات

 .مى باشند و درودهاى فراوانى را نثار او، پدر، شوهر و فرزندانش مى نمايند
پس كسى كه مرا پس از فوت زيارت نمايد مثل آن است كه مرا در زمان حياتم زيارت نموده ، و كسى كه فاطمه را زيارت كند مثل 

، و كسى كه على را زيارت كند مانند آن است كه فاطمه را زيارت كرده باشد، و كسى كه حسن و آن است كه مرا زيارت كرده 
حسين را زيارت كند گويا على را زيارت كرده و كسى كه فرزندان حسن و حسين را زيارت كند چنان است كه آن دو را زيارت 

 . كرده است
نمود و آن را در ميان بردى يمانى پيچيد و تحويل غلامى به نام سهيم  پس از اين سخنان عمار گردن بند فاطمه را با مشك خوشبو

 .اين را تحويل پيامبر بده ، و خود آن غلام را نيز به پيامبر هديه نمود: داد و به او گفت 
ا اين گردن بند به من تو را ب: آن غلام گردن بند را نزد رسول خدا آورده و سخنان عمار را براى ايشان باز گفت ، پيامبر به او گفت 

سهيم به نزد فاطمه آمد و سخن پيامبر را براى او بيان نمود، و فاطمه عليهاالسلام آن گردن بند را گرفته و غلام را . فاطمه بخشيدم 
 .آزاد كرد

 براى چه مى خندى ؟! اى مرد: غلام مذكور پس از اينكه آزاد شد خنديد و بسيار خوشحال بود، فاطمه گفت 
عظمت و بركت و خير كثير اين گردن بند مرا خندان نموده است ، زيرا گرسنه اى را سير كرد، برهنه اى را پوشانيد،  :غلام گفت 

 . فقيرى را بى نياز كرد، غلامى را آزاد نمود و در نهايت نيز به دست صاحب اصليش بازگشت
 : ابوسعيد خدرى روايت كرده است

نه ، به حق خدايى : آيا طعامى براى خوردن داريم ؟ فاطمه گفت : ه فاطمه عليهاالسلام گفت در صبح يكى از روزها على عليه السلام ب
كه پدرم را به نبوت و پيامبرى گرامى داشت و تو را به وصايت و جانشينى او، چيزى در خانه نداريم و دو روز است كه چيزى 

تو و فرزندانمان اختصاص دادم و خود از خوردن آن خوددارى  نخورده ايم و مقدار كمى غذا در خانه بوده است كه آن را هم براى
 . نمودم

 چرا مرا آگاه ننمودى تا غذايى تهيه نمايم ؟! اى فاطمه : على گفت 
 . من از خداوند شرم دارم از تو چيزى بخواهم كه قدرت بر تهيه آن نداشته باشى! اى ابوالحسن : فاطمه گفت 

به كرم و بخشش خداوند متعال از خانه خارج گرديد و يك دينار قرض كرد تا براى خريد طعام على عليه السلام با توكل و اميد 
 : مصرف كند ولى در اين هنگام مقداد را ديد كه مغموم و انديشناك در زير آفتاب سوزان راه مى رود، پس به او نزديك شده گفت

 چه كار از خانه خارج شده اى ؟ در زير اين آفتاب سوزان و در اين موقع از روز براى! اى مقداد
 ! مرا واگذار و درباره اسرار من پرسش مكن! اى برادر: مقداد گفت 

 .من نمى توانم از تو درگذرم مگر آنكه بدانم بر تو چه مى گذرد! اى برادر: على عليه السلام گفت 
 . نكنى من رغبت دارم كه مرا رها كنى و از احوال من جستجو! اى ابوالحسن : مقداد گفت 

 . تو نبايد احوال خود را از من كتمان كنى! اى برادر: على گفت 
اكنون از من در نمى گذرى و از پاسخ سؤ الت معاف نمى دارى ، به حق آن خدايى كه محمد را به ! اى ابوالحسن : مقداد گفت 

بيرون نكشيده ، هنگامى كه گريه خانواده را پيامبرى و تو را به وصايت او گرامى داشته ، غير از گرسنگى چيزى مرا از خانه ام 
 . شنيدم ، آنها را گرسنه رها كرده و بيرون آمدم در حالى كه مغموم و سرافكنده مى باشم ، اين است حال و وضع من

 هنگامى كه مقداد اين را براى على تعريف مى كرد، على عليه السلام گريه مى كرد بدان گونه كه محاسن او از اشك چشمش تر
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 : گرديده بود، پس به مقداد گفت
سوگند به حق آنكه تو به حقش سوگند ياد نمودى ، همان عاملى كه تو را از خانه ات خارج كرده مرا نيز بيرون از خانه كشانيده و 

 . كرده ام ولى دوست دارم كه تو را بر خود مقدم داشته و آن را به تو تقديم نمايم  من يك دينار قرض 
السلام آن دينار را به مقداد داد و خود به طرف مسجد رسول خدا صلى االله عليه و آله رفت و در آنجا بود تا نماز ظهر، پس على عليه 

عصر و مغرب را به جاى آورد، هنگامى كه نماز مغرب تمام شد رسول خدا متوجه على عليه السلام كه در صف اول نماز بود گرديد و 
آيا غذايى دارى كه ! اى على : د و هر دو برخاسته با هم از مسجد خارج شدند و پيامبر فرمودبه آن حضرت اشاره نمود كه برخيز

على عليه السلام سر به زير افكند و جوابى نداد، ولى پيامبر كه توسط جبرئيل از قضاياى آن روز اطلاع پيدا  ! امشب ما را مهمان كنى
يا بگو نه تا من ! اى على : ى عليه السلام باشد تسليم نشده و به على گفت كرده بود و بر وى وحى شده بود كه شام را ميهمان عل

 . برگردم و يا بگو آرى تا با تو بيايم
 .از شما در خجالت و شرمنده ام ، بفرماييد و ميهمان ما باشيد! اى رسول خدا: على گفت 

وقتى به خانه رسيدند مشاهده كردند كه فاطمه در محراب پيامبر دست على را گرفت و با هم به سوى خانه فاطمه عليهاالسلام رفتند، 
 .عبادت ايستاده و به راز و نياز با خدا مشغول است و در پشت سر او كاسه اى پر از غذاى داغ كه بخارش مشهود بود قرار دارد

ده و دستى بر سر او كشيد و هنگامى كه فاطمه صداى پيامبر را شنيد از محراب خارج گرديد و سلام نمود و پيامبر جواب وى را دا
 : گفت

 .روز را چگونه گذراندى ؟ خدا تو را رحمت كند، شامى براى ما بياور! دخترم 
حضرت فاطمه آن كاسه غذا را برداشته و در مقابل پيامبر و على گذارد، هنگامى چشم على به كاسه غذا افتاد نگاهى تواءم با سؤ ال و 

 : تتعجب به فاطمه افكند، پس فاطمه گف
 نگاه تندى به من مى كنى ، آيا گناهى كرده ام كه مستوجب غضب تو شده باشم ؟! اى على 

 چه گناهى بزرگتر از اين كه سوگند خوردى مدت دو روز است غذا نخورده اى ؟: على فرمود
ز راستى و حقيقت صادر خداوند كه بر همه چيز آگاه است مى داند كه از من سخنى غير ا: فاطمه نظرى به آسمان افكنده و گفت 

 . نشده است
 پس اين غذايى كه از نظر رنگ ، بو و مزه نظير آن را نديده ام از كجا فراهم شده است ؟: على عليه السلام گفت 

اين غذا به عوض آن دينارى است كه تو به مقداد دادى ، ! اى على : در اين حال پيامبر دست خود را بر سينه على گذارد و فرمود
 :سپس رسول خدا متاءثر و گريان گرديده و فرمود. را كه خواهد بدون حساب روزى مى دهد  خداوند هر كس  همانا

خدا تو را نظير ! حمد و سپاس از آن خدايى است كه شما را از دنيا نبرد و در همين دنيا جزاى كار نيكويتان را عطا فرمود، اى على 
هرگاه زكريا در محراب عبادت نزد مريم مى رفت () :است چرا كه خداوند مى فرمايد حضرت زكريا و فاطمه را مثل مريم قرار داده

 .((، غذايى را در نزد او حاضر مى ديد
 . علامه مجلسى اين روايت را در كشف الغمه و امالى شيخ طوسى نيز ديده است

 :امام صادق عليه السلام فرمايد
فته و درباره بعضى مشكلات زندگى خود شكوه نمود، پس رسول خدا لوحى در روزى فاطمه نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله ر

 .آنچه را كه در آن نوشته شده بياموز: اختيار دخترش قرار داد و گفت 
كسى كه به خداوند و آخرت ايمان دارد همسايه خود را آزار نمى دهد، و كسى كه به خداوند و آخرت : و در آن لوح نوشته شده بود

د ميهمان خويش را گرامى مى دارد، و كسى كه به خداوند و آخرت ايمان دارد يا سخن نيكو و شايسته مى گويد و يا ايمان دار
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 .سكوت مى كند
 :جابر بن عبداالله انصارى گويد

در خانه روزى رسول خدا صلى االله عليه و آله به سوى خانه فاطمه عليهاالسلام رفت و من هم با او همراه بودم ، پس هنگامى كه به 
 . السلام عليكم: رسيديم رسول خدا صلى االله عليه و آله در زد و گفت 

 .داخل شويد اى رسول خدا: داخل شوم ؟ پاسخ داد: سؤ ال فرمود! عليك السلام ، اى رسول خدا: فاطمه گفت 
 آيا با اين شخصى كه همراه من است داخل شوم ؟: پيامبر فرمود
 . نعه اى بر سر ندارممن مق! اى رسول خدا: فاطمه گفت 
 . گوشه ملافه يا روپوش خود را مقنعه قرار بده و سرت را بپوشان: پيامبر فرمود

 .داخل شويد! اى رسول خدا: هنگامى كه فاطمه چنان كرد، پيامبر مجددا سلام كرده اجازه ورود خواست و فاطمه گفت 
 بله ، آيا داخل شوم با كسى كه همراه من است ؟: پيامبر گفت 
 . بله: فاطمه گفت 

رسول خدا صلى االله عليه و آله و من داخل شديم و در اين حال متوجه شدم كه چهره فاطمه زرد است مثل شكم ملخ : جابر مى گويد
 : زرد، رسول خدا گفت

 چرا صورتت رنگ پريده و زرد است ؟
 . از گرسنگى! اى رسول خدا: فاطمه گفت 

 .اى خدايى كه گرسنگان را سير مى كنى ، و افتادگان را دستگيرى مى نمايى ، فاطمه را سير نما: سپس پيامبر خدا دعا نموده و فرمود
به خداوند سوگند با اين دعا خون در چهره فاطمه چنان جريان يافت كه صورتش قرمز و گلگون گرديد و بعد از آن : جابر مى گويد

 .روز هرگز گرسنه نشد
 :درسول خدا صلى االله عليه و آله فرماي

اى خلايق چشمان خود را ببنديد تا دختر حبيب خدا به قصر خود : هنگامى كه روز قيامت فرا مى رسد منادى از عرش ندا مى دهد
سپس فاطمه در حالى كه دو چادر سبز بر سر كرده و هفتاد هزار فرشته او را همراهى مى نمايند عبور مى كند و هنگامى كه بر . برود

 . مى كنند كه پسرش حسن ايستاده و حسين در حالى كه سر ندارد خوابيده استدر قصر مى رسد مشاهده 
 اين كيست كه خوابيده ؟: فاطمه به حسن مى گويد

 .برادرم حسين است كه به دست امت پدر شما كشته و سرش را بريده اند: حسن مى گويد
آن جهت به تو نشان دادم تا آن تسليت را كه براى  من اين ظلم و ستمى را كه امت پدرت مرتكب شده اند از! اى دختر حبيب من 

تو ذخيره نموده ام نشانت دهم ، و تسليت تو اين است كه امروز به حساب احدى رسيدگى نخواهم كرد مگر آنكه تو، فرزندانت ، 
 .شيعيانت و آنهايى را كه شيعه نبوده اند ولى به شما خدمتى كرده اند داخل بهشت شويد

در روز ((   :و در همين موقع آن اشخاص داخل بهشت مى شوند و اين همان معناى كلام خداوند است كه فرمود: ندپيامبر ادامه داد
روز قيامت است و هول و هراسى كه در  ))يوم الفزع الاكبر((و منظور از  )) .جزع و فزع بزرگ هيچ چيز آنها را محزون نخواهد كرد

از كسانى هستند كه در آنجا كه دوست دارند داخل ((، فرزندانش ، شيعيان و دوستدارانش اين روز وجود دارد، كه در آن روز فاطمه 
  )) .مى شوند و اقامت مى كنند

 : پيامبر به فاطمه گفت: امام محمدباقر عليه السلام فرمايد
كه شده همراه با گوشت فاطمه برخاست و ظرف غذايى كه در آن نان تريد شده تكه ت. برخيز و آن ظرف غذا را بياور! اى فاطمه 
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گوساله بود آورد، و پيامبر، على ، فاطمه ، حسن و حسين به مدت به مدت سيزده روز از آن ظرف غذا مى خوردند تا اينكه ام ايمن 
چند روزى است كه : اين طعام را از كجا آورده اى ؟ و آن حضرت در پاسخ فرمود: تكه اى از آن را در دست حسين ديده و پرسيد

هر چه در نزد من باشد از آن شما و فرزندان : ام ايمن نزد حضرت فاطمه عليهاالسلام آمد و گفت . وشت گوساله را مى خوريم اين گ
شماست اما اگر در نزد شما چيزى باشد آيا ام ايمن نمى تواند قسمتى از آن را داشته باشد؟ پس مقدارى از آن غذا را به ام ايمن داد 

اگر از اين غذا به ام ايمن نداده بودى : ورد، ظرف غذا ناپديد گرديد و پيامبر در اين باره به فاطمه فرمودو چون وى از آن طعام خ
 .همانا شما تا روز قيامت مى توانستيد از آن غذا مصراء نماييد (645)

ان خود آن را ظاهر نموده و در زم )عجل االله تعالى فرجه الشريف (آن ظرف هم اكنون نزد ماست و قائم آل محمد : امام باقر گويد
 .از طعامش مصرف خواهد نمود

 :امام محمدباقر عليه السلام فرمايد
خداوند به ذكرى بهتر و بالاتر از تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام مورد تمجيد و پرستش قرار نمى گيرد چرا كه اگر چيزى بالاتر از 

 .به دخترش فاطمه عليهاالسلام تعليم مى دادآن وجود داشت ، رسول خدا صلى االله عليه و آله آن را 
 :جابر بن عبداالله به امام باقر عليه السلام عرض كرد: امام صادق عليه السلام فرمايد

از تو مى خواهم تا درباره فضل و برترى جده ات فاطمه عليهاالسلام حديثى برايم نقل كنى كه ! جانم به فداى تو اى فرزند رسول خدا
 .آن خوشحال شوند شيعيان از شنيدن

 :اجدادم از رسول خدا نقل كرده اند كه ايشان فرمود: امام فرمود
هنگامى كه روز قيامت فرا مى رسد منبرهايى از نور براى پيامبران برپا خواهد شد، در آن روز منبر من از همه انبيا بالاتر خواهد بود، 

؛ من در آن روز خطبه اى ايراد خواهم نمود كه هيچ يك از برخيز و سخنرانى كن ! اى محمد: پس خداى متعال خواهد گفت 
  .پيامبران شبيه آن را نشنيده باشند

سپس منبرهايى از نور براى اوصياى انبيا نصب خواهد شد كه منبر وصى من على بن ابى طالب در وسط آنها و بالاتر از همه خواهد 
على عليه السلام خطبه اى ايراد نمود كه تا آن زمان كسى از اوصيا شبيه آن  خطبه اى بخوان ، و! اى على : بود، آنگاه خداوند مى گويد

منبرهايى از نور براى فرزندان انبيا برپا خواهند كرد پس دو منبر براى حسن و حسين برپا مى شود و سپس   سپس . را نشنيده باشند
طبه اى صادر مى شود كه هيچ يك از فرزندان انبيا و مرسلين به آنها گفته مى شود كه برخيزند و خطبه اى ايراد نمايند و از آن دو خ

 .مثل آن را نشنيده اند
فاطمه دختر محمد صلى االله عليه و آله كجاست ؟ خديجه كجاست ؟ آسيه كجاست ؟ ام كلثوم مادر يحيى : سپس جبرئيل ندا مى دهد

 در اين روز كرامت از آن كيست ؟! اهل محشر اى: بن زكريا كجاست ؟ وقتى آنها همه برخاستند خداوند متعال مى فرمايد
اى اهل : پس خداوند مى فرمايد. كرامت مخصوص خداوندى است كه يگانه و قهار مى باشد: محمد، على ، حسن و حسين مى گويند

را  من عزت و كرامت را براى محمد، على ، حسن و حسين و فاطمه قرار دادم ، پس سر خود را فرود آوريد و چشم خود! محشر
 .ببنديد تا فاطمه به سوى بهشت رود

در اين هنگام جبرئيل ناقه اى از بهشت ، براى حضرت فاطمه آماده مى كند و دو پهلوى آن را با بهترين پارچه ها و زينتهاى بهشتى 
 .پوشانيده و آن را مى نشاند و فاطمه بر آن سوار مى شود

رده اند، حضرت فاطمه عليهاالسلام به سوى بهشت مى رود ولى هنگامى كه بر آنگاه در حالى كه اطراف شتر را هزاران فرشته پر ك
براى چه توقف كرده و پشت سرت ! اى دختر حبيب من : در بهشت مى رسد پشت سرش را مى نگرد، و در اين حال خطاب مى رسد

 را مى نگرى در حالى كه من فرمان دادم تا داخل بهشت شوى ؟
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 .دوست دارم در چنين روزى قدر و منزلت من شناخته شود! پروردگارا: فاطمه مى گويد
بازگرد و در ميان اهل محشر بنگر، و هر كسى كه محبت تو يا يكى از فرزندان تو را در دل ! اى دختر حبيب من : خداوند مى فرمايد

 .دارد دست او را بگير و داخل بهشت نما
گند كه فاطمه در آن روز شيعيان خود را به گونه اى از ميان اهل محشر جدا مى به خداوند سو! اى جابر: امام باقر عليه السلام فرمايد

 .كند و نجات مى دهد كه پرنده نيكو را از ميان دانه هاى بى ارزش جدا مى كند
د و هنگامى كه فاطمه با شيعيانش بر در بهشت مى رسند خداوند در دل شيعيان فاطمه القا مى كند كه بايستند، پس آنان مى ايستن

براى چه پشت سر خود را مى نگريد در حالى كه من ! اى دوستان من : پشت سر خود را مى نگرند، خداوند عزيز و بزرگ مى فرمايد
 . شفاعت فاطمه را درباره شما پذيرفته ام

 .ما دوست داريم كه در اين چنين روزى قدر و منزلت ما شناخته شود! پروردگارا: شيعيان جواب مى دهند
پس بازگرديد و هر كسى را كه شما را براى دوستى فاطمه دوست مى داشته ، و هر كسى را كه براى محبت فاطمه : فرمايد خدا مى

شما را اطعام كرده و يا پوشانيده ، و يا جرعه اى آب به شما داده ، و يا در غياب شما از شما دفاع و حمايت كرده ، دست آنان را 
 .بگيريد و داخل بهشت نماييد

به خداوند سوگند كه در محشر، از ميان مردمان كسى باقى نمى ماند مگر اشخاص شكاك ، كافر و : ام باقر عليه السلام مى فرمايدام
 . منافق

ما شفيع و دوست ((   :پس وقتى اين سه گروه مى بينند كه چگونه مؤ منان به شفاعت فاطمه و شيعيان نجات مى يابند مى گويند
 )) .كاش چاره اى مى داشتيم و از مؤ منين محسوب مى شديم  مهربانى نداريم ، اى

كه آنچه را مى خواهند به آن نخواهند رسيد و حتى اگر بازگردانده شوند و فرصت ديگرى ! هيهات ، هيهات : امام محمدباقر فرموده 
اگر برگشتيد باز ((   :خداوند متعال فرمايد به آنها داده شود باز همان اعمالى را انجام خواهند داد كه پيش از آن انجام داده اند كه

 )) .مشغول همان كارى مى شدند كه نبايد بشوند، همانا ايشان دروغگويانند
 :امام صادق عليه السلام در تفسير سوره قدر فرمايد

خداوند است ، پس هر كه فاطمه را  ))قدرال((فاطمة عليهاالسلام ، و منظور از  ))ليلة ((منظور از  (653) )انا اءنزلناه فى ليلة القدر: (در آيه 
به واقع بشناسد ليلة القدر را درك كرده است ، و همانا او را فاطمه ناميدند چون مردمان از كسب معرفت واقعى نسبت به وى عاجز 

 .هستند
 :سلمان فارسى گويد

: لى عليه السلام مواجه شدم ، على به من گفت ده روز پس از رحلت رسول االله صلى االله عليه و آله از منزل خود خارج و با حضرت ع
درباره شما جفا نشده است ، بلكه حزن و اندوه ! حبيب من اى ابوالحسن : گفتم . تو بعد از پيامبر خدا بر ما جفا كردى  ! اى سلمان

 .شديد من در رحلت رسول االله صلى االله عليه و آله مانع زيارت شما شد
منزل فاطمه دختر رسول خدا برويم زيرا او به تو لطف دارد و مى خواهد از تحفه اى كه از بهشت  بيا به! اى سلمان : على گفت 

 .برايش آورده اند به تو بدهد
 آيا بعد از رحلت رسول االله صلى االله عليه و آله براى او از بهشت تحفه اى رسيده است ؟: گفتم 

 .اند آرى ، ديروز تحفه اى از بهشت براى او آورده: على گفت 
من به سوى خانه فاطمه حركت كردم ، پس از ورودم به خانه ديدم كه فاطمه نشسته و يك قطعه عبا در بر دارد : سلمان مى گويد

وقتى چشم . نمايان مى شود  ولى هرگاه آن را روى سرش مى كشد پاهايش بيرون مى ماند، و هرگاه پاهايش را مى پوشاند سرش 
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 تو بعد از رحلت پدرم به ما جفا كردى ؟! اى سلمان : ه سرش كشيد و گفت وى به من افتاد آن عبا را ب
 اى دختر رسول خدا، آيا امكان دارد كه من بتوانم به شما جفا كنم ؟: گفتم 

پس بنشين و درباره آنچه كه به تو مى گويم خوب بينديش من ديروز در همين مكان نشسته بودم و در خانه بسته بود : فاطمه فرمود
رباره انقطاع وحى از خاندان پيامبر فكر مى كردم و اينكه فرشتگان ديگر در اين خانه رفت و آمد نمى كنند كه ناگاه در خانه باز و د

شد و سه دختر وارد شدند كه در نيكويى جمال و خوشبويى مانند آنها را نديده بودم ، وقتى چشمم به آنها افتاد بدون اينكه آنان را 
 آيا از اهل مكه يا مدينه هستيد؟: خاستم و گفتم بشناسم از جاى بر

ما حوريه هايى از بهشت مى باشيم كه خداى مهربان براى زيارت شما فرستاده است زيرا ما بهشتيان اشتياق ديدار شما را : گفتند
 . داريم

 ؟نام تو چيست : من به يكى از آنها كه فكر مى كردم به لحاظ سن بزرگتر است گفتم : فاطمه گفت 
 . مقدوده: گفت 
 براى چه اين نام را براى تو گذارده اند؟: گفتم 
 . زيرا من براى مقداد بن اسود كندى آفريده شده ام: گفت 

 نام تو چيست ؟: سپس به دومى گفتم 
 . نام من ذره است: گفت 
 براى چه تو را ذره نام نهاده اند؟: گفتم 
 . زيرا من براى ابوذر آفريده شده ام: گفت 

 نام تو چيست ؟: سومى گفتم  به
 . نام من سلمى است: گفت 
 چرا تو را به اين نام مى خوانند؟: گفتم 
 .براى اينكه مرا براى سلمان دوست رسول خدا خلق كرده اند: گفت 

من آورد و آن سه حوريه خرمايى به من دادند كه مانند آن را نديده بودم ، پس فاطمه برخاسته و آن خرما را براى : فاطمه گفت 
 .امشب با اين خرما افطار كن و فردا هسته آن را نزد من بياور: فرمود

آيا مشك و عنبر به همراه : خرما را گرفتم و از خانه فاطمه خارج شدم ، و از هر جا عبور مى كردم سؤ ال مى كردند: سلمان مى گويد
 . آرى: دارى ؟ مى گفتم 

ر كردم ولى هسته اى در ميان آن نديدم ، پس روز بعد نزد دختر پيامبر خدا رفتم و واقعه هنگامى كه وقت افطار شد با آن خرما افطا
 :را برايش بيان نمودم فرمود

چنين خرمايى نبايد هسته داشته باشد زيرا درخت آن را در بهشت با اين دعايى كه پدرم به من آموخته و من هر صبح و ! اى سلمان 
 . شام آن را مى خوانم غرس شده است

 . آن دعا را به من ياد بده: سلمان گفت 
 . اگر دوست دارى كه در دنيا دچار تب نشوى بر خواندن اين دعا مداومت كن: فاطمه فرمود

 . آن را به من تعليم بده: سلمان دوباره گفت 
 .تا آخر... بسم االله النور، بسم االله النور،: مى گويى : فاطمه گفت 

را فرا گرفتم و به بيش از هزار نفر از اهالى مدينه و مكه كه دچار تب شده بودند تعليم دادم و همه من اين دعا : سلمان مى گويد
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 .آنها به لطف خدا از تب نجات يافتند
 :اسامه مى گويد

ما اجازه از رسول خدا صلى االله عليه و آله براى ! اى اسامه : از كنار على و عباس كه در مسجد نشسته بودند عبور مى كردم كه گفتند
آيا مى دانى چه كار دارند؟ : پيامبر فرمود. على و عباس اجازه ورود مى خواهند! اى رسول خدا: پس من به پيامبر گفتم . ورود بگير

 . ولى من نمى دانم ، پس به آنها اجازه ورود بده: پيامبر فرمود. به خداوند سوگند نمى دانم : گفتم 
 :كردند و نشسته سپس گفتند آن دو وارد شدند، سلام: اسامه گويد

 كدام يك از افراد خانواده ات در نزد تو محبوبترند؟! اى رسول خدا
 . فاطمه: پيامبر فرمود

 :عايشه درباره حضرت فاطمه عليهاالسلام گويد
  .نديدم مگر پدرش را )فاطمه عليهاالسلام (هيچ كس را راستگوتر از او 

 :ابن عباس گويد
له بنى سليم در بيابان سوسمارى ديد و آن را گرفته در ميان آستين لباس خويش جاى داده به طرف يكى از صحرانشينان از قبي

 !اى محمد: رسول خدا صلى االله عليه و آله حركت كرد و هنگامى كه به او رسيد با صداى بلند گفت 
و وقتى  ((يا محمد() :در پاسخ مى فرمودند ))حمديا م(( : اخلاق رسول خدا صلى االله عليه و آله چنين بود كه هرگاه به ايشان مى گفتند

مى گفتند ولى هنگامى  ))ابوالقاسم ((، و همين طور بود در زمانى كه به ايشان ((يا احمد() :در پاسخ مى فرمودند ))يا احمد(( : مى گفتند
يا ((صحرانشين مذكور پيامبر را به لفظ  هنگامى كه ))لبيك و سعديك (( :  مى فرمودند ))يا رسول االله (( : كه به ايشان گفته مى شد

 يا محمد، يا محمد؟: صدا زدند، پيامبر در پاسخ او گفتند ))محمد، يا محمد
تو همان جادوگر و دروغگويى هستى كه آسمان در زير خود و زمين بر روى خويش : آن صحرانشين خطاب به رسول خدا گفت 

ستى كه خيال مى كنى در آسمان خدايى دارى كه تو را بر هر انسان سياه و سفيد و دروغگوتر از او نديده است ؟ آيا تو همان كسى ه
بر هر موجودى ، و بر بتهاى لات و عزى مبعوث نموده است ؟ اگر نمى ترسيدم كه قبيله ام مرا عجول و كم صبر بنامند با اين 

 . نمودم شمشير ضربتى به تو مى زدم و تو را به هلاكت مى رساندم و بر همه سرورى مى
بنشين ، زيرا مقام شخص : در اين حال عمر بن خطاب از جا برخاست تا او را مورد حمله قرار دهد، ولى پيامبر مانع او شده و فرمود

 : صبور نزديك به مقام پيامبرى است ، سپس رو به سوى عرب صحرانشين نموده و به او گفت
تو انجام دادى انجام مى دهد و اينطور به ما و مجلس ما هجوم و توهين مى  آيا كسى از عرب چنين عملى را كه! اى عرب بنى سليم 

سوگند به حق آن خدايى كه مرا به پيامبرى مبعوث كرده هر كس كه در دنيا ! كند و اينگونه خشونت و درشتى مى نمايد؟ اى اعرابى 
ه خداوندى كه مرا به پيامبرى مبعوث نموده ، اهل سوگند ب! اى مرد. ضررى به من برساند در قيامت دچار آتش سوزاننده خواهد شد

اسلام بياور تا از آتشى در امان باشى ، آنچه كه مال ماست به تو تعلق خواهد ! مى نامند، اى مرد ))احمد صادق ((آسمان هفتم مرا 
 .داشت و تو برادر ما در دين اسلام خواهى بود

آن سوسمار . وگند تا اين سوسمار به تو ايمان نياورد من ايمان نخواهم آوردبه لات و عزى س: عرب باديه نشين عصبانى شد و گفت 
 .را از آستين خود بيرون آورده رها كرد

هنگامى كه آن مرد سوسمار را رها كرد آن حيوان به سرعت از جمعيت دور مى شد كه رسول خدا صلى االله عليه و آله او را صدا زده 
 اى سوسمار، من كيستم ؟: شت و نزد پيامبر آمده و به او نگاه كرد و ثابت ايستاد، پيامبر گفت سوسمار بازگ. نزد من بيا: و فرمود

 . تو محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف هستى: در اين حال آن حيوان به زبانى فصيح گفت 
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 تو چه كسى را مى پرستى ؟: پيامبر فرمود
را كه دانه را مى شكافد و انسان را مى آفريند، و ابراهيم را خليل خود و تو را حبيبش قرار داده عبادت مى كنم خدايى : حيوان گفت 

 . است
همانا كه تو صادق و راستگو مى باشى تو هدايت شده اى بابركت و هدايت كننده اى پربركت هستى تو دين پاك و ! اى رسول خدا

زگوش بى عقل و فهم بت ها را عبادت مى كرديم پس اى بهترين دعوت كننده ، و حنيفى را براى ما آوردى بعد از آنكه ما مانند درا
اى بهترين فرستاده تو را لبيك مى گويم كه تاكنون چون تويى سخن به سوى جن و انس نفرستاده اند ما مردمانى از قبيله سليم 

 . هستيم
خداوند دليل و برهانى واضح آورده اى و در نزد ما مردى راستگو  و نزد تو آمده ايم تا به مقام برتر و بالاترى دست يابيم تو از جانب

 . و پاك هستى تو در حيات و مرگ موجب بركت هستى و در حال كودكى و نشو و نما نيز منشاء خير و بركت بوده اى
 . و آنگاه دهان سوسمار بسته شد و ديگر سخنى نگفت

 : ا خود گفتهنگامى كه عرب صحرانشين اين وضعيت را مشاهده كرد ب
اين حيوانى كه من آن را از بيابانها شكار كردم و عقل و فهم ندارد با محمد صلى االله عليه و آله اينگونه سخن مى گويد و ! واعجبا

و سپس به . درباره نبوت او شهادت مى دهد، بعد از آنچه كه اكنون ديدم ديگر نيازى به نشانه براى اثبات حقانيت اين مرد ندارم 
دستت را دراز كن تا بيعت كنم ، همانا شهادت مى دهم كه معبودى جز خداى يكتا وجود ندارد و شهادت مى دهم : خدا گفت رسول 

 . كه تو فرستاده او هستى
 .مرد صحرانشين ، بدين صورت اسلام آورد، و اسلامش نيز نيكو بود

. چند سوره از قرآن را به اين فرد بياموزيد :ده و فرمودپس از اين سخنان رسول خدا صلى االله عليه و آله رو به اصحاب خود نمو
 آيا از مال دنيا چيزى دارى ؟: چون چند سوره را آموخت رسول خدا صلى االله عليه و آله از او پرسيد

ادارتر از سوگند به آنكه تو را به حق مبعوث نموده ، در ميان چهارهزار مرد از قبيله بنى سليم ، هيچ كس فقيرتر و ن: اعرابى گفت 
 . من نيست

چه كسى يك شتر به اين شخص مى دهد تا به عوض آن شترى در بهشت به او داده : پس پيامبر رو به اصحاب خود نموده و فرموده 
 شود؟

  .مو دارم كه آن را به او مى دهم پدر و مادرم به فداى تو، من شترى سرخ : برخاست و گفت (664) سعد بن عباده انصارى 
چه كسى عمامه اى به اين شخص مى دهد تا خداى تعالى به عوض : صلى االله عليه و آله مجددا خطاب به اصحابش فرمودرسول خدا 

 آن تاجى از تقوا را در روز قيامت به او عطا نمايد؟
 : على بن ابى طالب عليه السلام از جا برخاست و گفت

 تاج تقوى چيست ؟! پدرم و مادرم به فداى تو اى رسول خدا
ول خدا صلى االله عليه و آله وصف آن تاج را براى على عليه السلام بيان نمود و على عمامه اش را از سر باز نموده و به سر آن رس

 . شخص بست
 چه كسى به اين مرد توشه راه مى دهد تا خداوند توشه تقوى به او عطا كند؟: سپس پيامبر به اصحابش فرمود
 توشه تقوى چيست ؟! رسول خدااى : سلمان فارسى برخاسته و پرسيد

هنگامى كه روز آخر عمرت فرا مى رسد خداوند شهادتين يعنى لا اله الا االله ، و ان محمد رسول االله را به تو ! اى سلمان : پيامبر فرمود
 .تلقين خواهد كرد و تو با گفتن آنها مرا ملاقات خواهى نمود و من نيز به ملاقات تو خواهم آمد
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سلمان رفت و خانه هاى پيامبر را جستجو كرد و در نزد زنان پيامبر غذايى نبود تا به او بدهند لذا متوجه خانه فاطمه : راوى مى گويد
: پس در خانه فاطمه را زد وفاطمه از پشت در گفت . اگر خيرى باشد در منزل فاطمه دختر رسول خدا خواهد بود: شد و با خود گفت 

 كيست ؟ چه حاجتى دارى ؟
سوگند به خداوندى ! اى سلمان : صه ايمان آوردن اعرابى و ساير وقايع را براى فاطمه عليهاالسلام بيان نمود و فاطمه فرمودسلمان ق

كه محمد را به حق مبعوث فرموده ما مدت سه روز است كه غذايى نخورده ايم ، حسن و حسين از شدت گرسنگى بهانه جويى مى 
اين پيراهن ! ، ولى با وجود اين اگر خيرى بر در خانه من بيايد آن را رد نخواهم كرد، اى سلمان كنند و اكنون نيز به خواب رفته اند

اين پيراهن را رهن بردار و در مقابل آن يك من خرما و : فاطمه دختر محمد مى گويد: را بگير و نزد شمعون يهودى ببر و به او بگو
 . مى پردازميك من جو بده تا به زودى به خواست خدا پول آن را 

سلمان پيراهن را گرفته و همان گونه كه فاطمه فرموده بود عمل كرد، هنگامى كه شمعون يهودى آن پيراهن را در دست گرفت به 
 : آن مى نگريست و اشك مى ريخت و مى گفت

آن پيراهن را در دست  اين پيراهن را گرفته و همان گونه كه فاطمه فرموده بود عمل كرد، هنگامى كه شمعون يهودى! اى سلمان 
 : گرفت به آن مى نگريست و اشك مى ريخت و مى گفت

اين همان زهد و تقواى واقعى در دنياست كه حضرت موسى در تورات به ما وعده كرده است ، و من اكنون شهادت مى ! اى سلمان 
ه آن يهودى سرشناس اسلام آورد و آنچه را بدين وسيل. دهم كه خدا يكى است و محمد صلى االله عليه و آله بنده و فرستاده اوست 

  .كه فاطمه خواسته بود به سلمان داد و سلمان آنها را نزد فاطمه آورده و تحويل وى نمود
: حضرت فاطمه عليهاالسلام بلافاصله جو را آسيا نمود و خميرى ساخته و نان پخت ، آنگاه همه آنها را به سلمان داد و به او فرمود

 .به حضور پيامبر ببر اينها را بگير و
ما از چيزى كه در ! اى سلمان : فاطمه فرمود .يكى از اين نانها را براى حسن و حسين بردار كه آرام شوند! اى فاطمه : سلمان گفت 

 . راه خدا داده ايم ، نمى خوريم
 اين نانها را از كجا آورده اى ؟! لمان اى س: وقتى چشم رسول خدا به سلمان افتاد، پرسيد. سلمان نانها را گرفت و نزد پيامبر آورد

 . از منزل دخترتان فاطمه: سلمان گفت 
پيامبر خدا كه خود نيز سه روز غذايى نخورده بود، برخاست و به سوى منزل فاطمه رفت ، و چون در را به صدا درآورد فاطمه در را 

چرا رنگ چهره ات زرد شده و ! دخترم : مشاهده كرد فرمودباز كرد و هنگامى كه پيامبر چهره زرد فاطمه و چشمان فرورفته او را 
 . چشمانت در حدقه به گودى رفته است

مدت سه روز است كه طعامى نخورده ايم ، و حسن و حسين از شدت گرسنگى بهانه گيرى كردند و اكنون به ! اى پدر: فاطمه گفت 
 .خواب رفته اند

واب بيدار كرده هر يك را بر يكى از زانوهايش نشانيد و فاطمه در مقابل پدر بر رسول خدا وارد منزل شده و حسن و حسين را از خ
زمين نشست و پيامبر در حالى كه متاءثر شده بود او را در آغوش گرفت ، در اين حال على نيز وارد شده و در كنار پيامبر نشست و 

 : ته و گفتپيامبر با دستش او را به سوى خود كشيده و آنگاه به سوى آسمان نگريس
اينان اهل بيت من هستند، پروردگارا از تو مى خواهم كه هرگونه زشتى و پليدى را از آنها دور كنى ، و ايشان ! اى خدا و مولاى من 

 . را از معاصى تطهير و پاكيزه گردانى
ستش را به سوى سپس فاطمه برخاست و داخل اطاق مخصوص خود شد و پس از به جاى آوردن دو ركعت نماز د: راوى گويد

 : آسمان بلند كرده و گفت
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اين محمد پيامبر تو، و اين على پسرعموى او، و اينان حسن و حسين نوه هاى فرستاده و رسول تو هستند، طعامى از ! پروردگارا
آن طعام را بر  آسمان براى ما فرو فرست مانند آن طعامى كه بر بنى اسرائيل عطا نمودى ، گرچه آنان كفران نعمت كردند، بارخدايا

 . ما عطا كن ، همانا خواهى ديد كه ما در مقابل آن شاكر و سپاسگزاريم
هنوز دعاى فاطمه به آخر نرسيده بود كه كاسه اى پر از غذا، كه از آن بخار متصاعد مى شد ! سوگند به خداوند: ابن عباس گويد

 . فرود آمد و از آن بويى مانند مشك متصاعد گشت
گذارد، وقتى چشم على عليه السلام به آن غذا افتاد از   م آن غذا را برداشت و در مقابل پيامبر، على و فرزندانش فاطمه عليهاالسلا

 اين غذا را از كجا آورده اى ؟: فاطمه پرسيد
كه چگونه از  خدايى را كه مرا زنده نگاه داشت تا ببينم  بخور و جستجو مكن ، سپاس ! اى على : پيامبر به على عليه السلام فرمود

دخترم همان معجزه اى صادر مى شود كه از مريم دختر عمران صادر شده بود همان مريمى كه هرگاه زكريا در محراب عبادت نزد 
از طرف خدا، همان : اين طعام از كجا آمده است ؟ پاسخ مى شنيد: او مى رفت طعامى مى يافت و هنگامى كه از او سؤ ال مى كرد

 .خواهد بى حساب روزى دهدخدايى كه هركه را 
 .پس همه ايشان از آن غذا خوردند و پيامبر از خانه فاطمه خارج گرديد

مرد باديه نشين هنگامى كه زاد و توشه راه را گرفت ، بر شتر خويش سوار شد و نزد قبيله : ابن عباس در ادامه قصه اعرابى گويد
بگوييد كه خداوند يكى است و محمد فرستاده : بلند فرياد برآورده و گفت بنى سليم بازگشت و هنگامى كه به آنجا رسيد با صدايى 

 . اوست
 :مردان قبيله وقتى اين سخنان را از او شنيدند شمشيرها را برهنه كرده و اطراف او را گرفته و گفتند

 تو دين محمد را اختيار كرده اى در حالى كه او فردى ساحر و دروغگوست ؟
ت ، اى قبيله بنى سليم ، به درستى كه معبود و خداى محمد صلى االله عليه و آله بهترين معبود است و محمد چنين نيس: اعرابى گفت 

 صلى االله عليه و آله بهترين پيامبر، من نزد او رفتم در حالى كه گرسنه بودم و او سيرم كرد، برهنه بودم لباسم داد، پياده بودم سوارم
 : آنان باز گفت و آن اشعارى را كه براى رسول خدا سروده بود براى آنها بازخواند ودرآخر گفتكرد، و آنگاه قصه سوسمار را براى 

 .اسلام بياوريد تا از آتش جهنم در امان باشيد! اى قبايل بنى سليم 
 .پس در آن روز چهار هزار مرد شجاع اسلام آوردند و هميشه با پرچمهاى سبز خود در خدمت پيامبر حاضر و آماده بودند

 : به صورت مرسل روايت شده است
براى فرزندان : امام حسن و حسين لباسهاى كهنه و مندرسى بر تن داشتند، پس در نزديكى يكى از اعياد به مادرشان فاطمه گفتند

 آيا براى عيد ما لباسى نمى دوزى ؟! فلان كس لباس هاى تازه و فاخر دوخته اند، اى مادر
 . دوخته مى شود، ان شاءاالله براى شما هم لباس: فاطمه گفت 

پس هنگامى كه روز عيد فرا رسيد جبرئيل دو پيراهن از پارچه هاى بهشتى حضور رسول خدا صلى االله عليه و آله آورد و پيامبر به او 
خداوند : اينها چيست ؟ جبرئيل ماجراى حسن و حسين و وعده مادر را به آنها براى پيامبر نقل كرد و گفت ! اى جبرئيل : فرمود

يعنى اگر  ((ان شاءاالله () :هنگامى كه فاطمه در نزد فرزندانش بدقول شود زيرا فاطمه در وعده اى كه به فرزندانش داده بود گفته بود
 .خداوند بخواهد

 : به صورت مسند از انس و او از رسول خدا نقل كرده )ه  509(ابن شيرويه ديلمى 
در آتش عذاب مى شوند، ناگهان مردم بهشت نورى را مشاهده مى نمايند، برخى از آنها  در زمانى كه اهل بهشت متنعم و اهل دوزخ

 اين نور چيست ؟ شايد خداوند عزيز نظر رحمتى به ما نموده باشد؟: از بعضى ديگر مى پرسند



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

مه لبخندى زد، پس اين نور از نه چنين نيست ، بلكه على عليه السلام با فاطمه مزاح نمود فاط: به آنها گويد )) رضوان ((در اين حال 
  .دندانهاى ثناياى وى ساطع گرديد

 :ابن عباس از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود
هنگامى كه مرا به معراج بردند و داخل بهشت شدم و به قصر فاطمه رسيدم هفتاد قصر ديدم كه از مرجان سرخ ساخته شده و با 

 .بودند، و درها، ديوارها و پنجره هاى آن از يك جنس بودندانواع جواهر زينت شده 
 :حسن بصرى گويد

  .در دنيا هيچ كس عابدتر از فاطمه عليهاالسلام نبوده است ، او آنقدر براى عبادت خدا در محراب مى ايستاد كه پاهايش ورم مى كرد
: هنگامى كه بلال آمد، پيامبر به او گفت . او تاءخير نمود روزى پيامبر و مردم در مسجد منتظر آمدن بلال بودند تا اذان بگويد ولى

 خير كردى ؟أچه كارى برايت پيش آمده بود كه ت
كار با آسيا است و فرزندش حسن عليه السلام گريه  لاز كنار خانه فاطمه عليهاالسلام عبور مى كردم ديدم كه وى مشغو: بلال گفت 

 .يا بچه را نگهدارى كنم و يا آسيا را بگردانم و شما به حسن رسيدگى كنيداجازه بدهيد كه : مى كند، پس به او گفتم 
 . من بهتر مى توانم از فرزند خود نگهدارى كنم: فاطمه گفت 

 .خيرم گرديدأپس من مشغول آسياكردن شدم و اين امر سبب ت
  . خدا تو را رحمت كند كه به دخترم فاطمه رحم كردى: پيامبر فرمود

  
 : ز رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت كردهمسور بن مخرمه ا

  . فاطمه جزئى از وجود من است ، پس هر كه او را به غضب آورد مرا غضبناك نموده ، و هر كه او را آزار دهد مرا آزرده است
 :عمر بن خطاب از رسول خدا روايت كرده كه فرمود

  .گيرندير قبه سفيدى كه سقف آن عرش خداوند رحمان است جاى مفاطمه ، على ، حسن و حسين در روز قيامت در فردوس برين ،د
 : ابوسعيد خدرى گفته

اين : قطيفه اى طلاباف از طرف پادشاه حبشه به رسول خدا صلى االله عليه و آله هديه شد، و رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود
و رسول نيز او را دوست دارند، هر يك از اصحاب به طرف قطيفه را به مردى خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست دارد، و خدا 

 على كجاست ؟: رسول خدا گردن كشيدند و خود را به ايشان نشان دادند ولى پيامبر فرمود
هنگامى كه من اين سخن را از پيامبر شنيدم خود را به على عليه السلام رسانده و آنچه را ديده و شنيده بودم و : عمار ياسر مى گويد

تو لايق اين : يش بيان كردم و هنگامى كه على عليه السلام به حضور رسول خدا آمد، پيامبر آن قطيفه را به وى عطا كرد و فرمودبرا
 . قطيفه هستى

على عليه السلام قطيفه را گرفته به بازار برده و فروخت ، سپس پول آن را ميان مهاجرين و انصار تقسيم كرد و در حالى كه به سوى 
 .ش بازگشت كه حتى يك دينار نيز براى خود نگه نداشته بودخانه ا

تو ديروز سه هزار مثقال طلا نصيب گرديد،  !اى على : فرداى آن روز پيامبر با على عليه السلام مواجه گرديد و خطاب به وى فرمود
 .پس من با مهاجرين و انصار و فردا براى صرف صبحانه ميهمان تو خواهيم بود

 !د اى رسول خداباش: على گفت 
فرداى آن روز پيامبر با تعدادى از مهاجرين و انصار به سوى خانه على عليه السلام حركت كرده و در خانه على را به صدا درآوردند، 

به هر حال ميهمانان . على عليه السلام به استقبال آنها آمد ولى از شرم عرق پيشانى وى نشسته بود زيرا طعامى در منزل نداشت 
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 .ل شده و نشستندداخ
در اين حال على عليه السلام نزد فاطمه عليهاالسلام آمد و مشاهده نمود كه ظرفى مملو از تريد با گوشت گوساله كه بوى مشك از 

آن به مشام مى رسيد در نزد وى حاضر است ، على عليه السلام هنگامى كه خواست آن ظرف را برداشته و نزد ميهمانان ببرد 
 .ار سنگين است لذا حضرت فاطمه عليهاالسلام نيز او را يارى داد تا غذا را آورده و در مقابل ميهمانان قرار دادنددريافت كه بسي

 آن غذا را از كجا تهيه كرده بودى ؟! دخترم : پس از صبحانه پيامبر نزد فاطمه آمده و گفت 
 .ا خواهد روزى بى حساب عطا فرمايدآن طعام از جانب خداوند نصيب ما گرديد زيرا وى هر كه ر: فاطمه گفت 
سپاس و حمد مخصوص خداوندى است كه مرا زنده نگاه داشت تا از دخترم معجزه اى را ببينم كه حضرت زكريا از : پيامبر فرمود

 .مريم ديده بود
 من بهتر هستم يا مريم ؟! اى پدر: پس فاطمه فرمود

 . م خودشتو در ميان قوم خودت و او در ميان قو: پيامبر فرمود
 :امام باقر عليه السلام فرمود

در اينجا بنشين ، و او را ! دخترم : حضرت فاطمه عليهاالسلام آمد و پيامبر در چهره او آثار گرسنگى را تشخيص داد و به وى فرمود
 : فتروى زانوى راست خود نشانيد معلوم مى شود كه حضرت فاطمه عليهاالسلام در سنين كودكى بوده است پس فاطمه گ

 . من گرسنه ام! اى پدر
اى خدايى كه افتادگان را رفعت مى بخشى ، و گرسنگان را سير مى : پس از آن ، پيامبر دستانش را به سوى آسمان بلند كرد و گفت 

 . كنى ، فاطمه دختر پيامبرت را سير كن
اين روز، هرگز گرسنه اش نشد يعنى گرسنه نماند به خداوند سوگند حضرت فاطمه عليهاالسلام پس از : امام باقر عليه السلام فرمايد

  .تا زمانى كه وفات نمود
 :على عليه السلام فرمايد

روزى فاطمه عليهاالسلام بيمار شد و رسول هدا صلى االله عليه و آله به عيادتش آمده در نزد او نشست و حالش را جويا شد، فاطمه 
يك سينى آورد كه در آن  (681)پس پيامبر برخاست و از زير سقف خانه . م دلم مى خواهد طعام پاكيزه اى را تناول نماي: گفت 

سپس رسول خدا صلى االله عليه و آله . كشك و خوشه اى انگور بود و آن را در مقابل فاطمه گذارد (682)مقدارى مويز، نان شيرى ، 
رسول خدا، على ، حسن و حسين مشغول خوردن  فاطمه ،! بخوريد به نام خدا: دستش را به سوى سينى برده بسم االله گفته فرمود

از اين غذايى كه خدا به شما عطا كرده است به من هم : شدند كه اين حال فقيرى به در خانه به در خانه آمده و پس از سلام گفت 
 .بدهيد

 !!دور شو: پيامبر آشفته گرديده گفت 
 !ودى ؟پدرجان ، تاكنون با هيچ فقيرى چنين سخن نگفته ب: فاطمه گفت 
او شيطان است ، اين طعام را جبرئيل از بهشت آورده و او مى خواهد كه از آن نصيبى ببرد، در صورتى كه چنين نصيبى : پيامبر فرمود

 .عايد او نخواهد شد
 :شنيدم كه امام صادق عليه السلام مى فرمود: راوى گويد

او فرود مى آمدند و با او گفتگو مى كردند همان گونه كه مريم فاطمه عليهاالسلام از آن جهت محدثه ناميده شد كه فرشتگان بر 
همانا خداوند تو را برگزيده ، و از پليدى ها تطهير نموده ، و تو را ! اى فاطمه : بنت عمران گفتگو مى كردند، آنها به فاطمه مى گفتند

آنها با يكديگر گفتگو مى كردند، . را عبادت نما خدايت را سپاسگزار بوده وى! بر زنان دو عالم برترى داده است ، پس اى فاطمه 
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 آيا آنكه در اين آيه ، نسبت به زنان دو عالم ، فضيلت و برترى داده شده ،مريم دختر عمران نبوده است ؟: شبى فاطمه به آنها گفت 
الم از اولين تا آخرين ايشان مريم بزرگ و برگزيده زنان زمان خود بوده ولى خداوند تو را بر مقامى زنان دو ع: فرشتگان گفتند

  . برترى بخشيده است
  . ابوجعفرى طبرى اين روايت را در دلائل الامامة نقل نموده است: علامه مجلسى گويد

 :گويد )ه  318(شيخ صدوق 
تصريح خداوند متعال در قرآن كريم فرموده است كه از ميان زنان هيچ كس را براى نبوت و پيامبرى انتخاب نكرده است چرا كه 

  . بودند نه رسول يا نبى ))محدثه ((و زنان نامبرده در روايت  )) .قبل از تو به كسى وحى نكرديم مگر آنكه مرد بود !اى محمد((  :  كرده
جفر عبارت از پوست گاوى : برخى از دوستان ما از امام صادق عليه السلام درباره جفر سؤ ال كردند، امام فرمود: ابوعبيده گويد

 . علوم فراوانى بر آن نوشته شده است است كه
 جامعه چيست ؟: كسى پرسيد
جامعه صحيفه اى است كه طول آن هفتاد ذرع است و در آن هر چه كه مورد نياز مردم باشد نوشته شده است ، حتى ديه : امام فرمود

 . خراشى كوچك
 مصحف فاطمه چيست ؟: و پرسيدند

 :و سپس فرمود. هر چيزى كه مورد نيازتان هست يا نيست سؤ ال مى كنيدشما درباره : امام پس از مدتى مكث فرمود
فاطمه عليهاالسلام پس از رحلت پيامبر، هفتاد و پنج روز در حزن و اندوه شديد زندگى كرد، و در اين مدت جبرئيل نزد او مى آمد 

مى داد و از آنچه كه پس از پيامبر اتفاق  به او تسليت مى گفت و دلدارى داده از محل نيكويى كه پدرش در آن قرار دارد خبر
 . خواهد افتاد، و على عليه السلام همه آن اخبار را مى نوشت و بدين گونه مصحفى فراهم آمد و آن مصحف فاطمه است

 :امام صادق عليه السلام فرمودند
 . اين خبر را به دست آوردم (( مصحف فاطمه((من با نگاه كردن در . هجرى قمرى زنديق هايى ظهور خواهند كرد 128در سال 

 مصحف فاطمه چيست ؟: به امام عرض كردم : حماد بن عثمان گويد
پس از رحلت رسول خدا صلى االله عليه و آله حضرت فاطمه عليهاالسلام به شدت محزون و افسرده گرديد، پس خداوند : امام فرمود

فاطمه عليهاالسلام اين مطلب را براى . و بوده با فاطمه هم صحبت شودفرشته اى به سوى او مى فرستاد تا وى را تسلى دهد و همدم ا
و حضرت . هرگاه آن فرشته آمد و با تو سخن گفت ، كلام او را براى من بازگو كن : على عليه السلام فاش نمود و على به او گفت 

و على نيز آنها را مى نوشت تا در نتيجه اين  فاطمه عليهاالسلام شنيده هايش از آن فرشته را براى على عليه السلام نقل مى كرد
 .مصحف فراهم آمد

مطالب اين مصحف درباره احكام حلال و حرام نيست ، بلكه اخبار غيبى و آنچه كه در آينده واقع : امام بلافاصله فرمود: حماد گويد
 . خواهد شد، در اين مصحف نوشته شده است

 . ن روايت را در كافى نقل نموده استنيز اي ) ه  328(كلينى : علامه مجلسى گويد
 : حضرت فاطمه عليهاالسلام گفت

 :پدرم خطاب به من فرمود
به تو مژده مى دهم هنگامى كه خداوند اراده كند تا در بهشت ، براى زوجه و همسر وليش تحفه اى عطا كند از تو مى خواهد كه 

 . بخشى از زيورهاى خود را برايش بفرستى
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 :علامه مجلسى گويددر خاتمه اين باب 
  . نقل كرده ام ))فضائل اصحاب كساء((و  ))غصب فدك ((و بسيارى از فضائل و مناقب حضرت فاطمه عليهاالسلام را در باب 

 : در كتاب الروضة ، و فضائل ابن شاذان از سلمان فارسى روايت شده كه گفت
م و آب به دستهاى مبارك آن حضرت مى ريختم حضرت فاطمه در روزى من در حضور پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله ايستاده بود

چه باعث گريه تو : پيغمبر خدا صلى االله عليه و آله دست مبارك خود را روى سر فاطمه نهاد و فرمود. حالى وارد شد كه گريان بود
آنان كه به من افتاد راجع به  من به گروهى از زنان قريش رسيدم ، چشم: گفت ! شده ؟ خدا چشم تو را گريان نكند اى حوريه 

ناگوار است كه محمد صلى االله عليه و آله دختر خود : مى گويند: چه سخنى از ايشان شنيدى ؟ گفت : فرمود. پسرعمويم طعنه زدند
 . بدهد كه فقير است  را به مردى از قريش 

 . وده استمن تو را شوهر ندادم ، بلكه خدا تو را براى على تزويج نم! دخترجان : فرمود
زيرا فلانى و فلانى تو خواستگار تو بودند و من در آن هنگام سكوت اختيار نمودم و امر ازدواج تو را به خداوند واگذار كردم ، تا 

اينكه نماز صبح جمعه را خواندم و صداى ملائكه را شنيدم ، ناگاه جبرئيل را با هفتاد هزار ملك ديدم كه تاج به سر نهاده اند و 
 : گفتم. ه به گوش كرده اند و النگو به دست كرده اندگوشوار

 اين سر و صداها چيست كه از آسمان مى شنوم ؟! اى جبرئيل 
تو فاطمه را براى . خداى توانا توجهى به زمين كرد و از ميان مردان على و از زنان فاطمه عليهماالسلام را برگزيد! يا محمد: گفت 

 . على تزويج كن
راضى شدم به رضاى خدا و : السلام سر خود را به جانب آسمان بلند كرد و پس از گريستن تبسمى كرد و گفت حضرت فاطمه عليها

 .رسول او
 . آرى: آيا مى خواهى بيش از اين راجع به مقام على بگويم تا به وى رغبت پيدا كنى ؟ گفت : رسول خدا فرمود

 :اره محشور نمى شوددر روز قيامت جز چهار نفر كسى ديگر به صورت سو: فرمود
 برادرم حضرت صالح كه بر ناقه خود سوار است1

 عمويم حمزه كه بر ناقه عضباء سوار مى شود 2
 من كه بر براق سوارم 3
 .شوهر تو على بن ابى طالب كه بر يكى از ناقه هاى بهشتى سوار خواهد شد 4

 ه ؟وصف آن ناقه را براى من بگو كه از چه چيزى آفريده شد: فاطمه گفت 
دو پهلوى آن آراسته ، زردرنگ ، سر آن قرمز، سياه چشم ، پاهاى آن : شترى است كه از نور خدا آفريده شده : رسول اكرم فرمود

از طلا، پوزه آن از جواهر، چشمان آن از ياقوت ، شكم آن از زبرجد سبز، قبه اى از جواهر سفيد بر پشت آن است ، باطن آن از 
اين شتر كه از شترهاى خدا مى باشد داراى . آن ناقه از عفو خدا آفريده شده است . باطن آن ديده مى شود ظاهر آن ، و ظاهر آن از

بين هر ركن تا ركن ديگر هفتاد هزار ملك مى باشد كه مشغول انواع و اقسام تسبيح پروردگار جهان . هفتاد هزار ركن است 
 .هستند

گويا ! اين بنده كيست ، چقدر خداى رئوف او را گرامى داشته است ؟: ى گويندعلى به هر يك از گروه ملائكه عبور مى كند، م
 .پيغمبرى مرسل باشد يا ملكى مقرب يا حامل عرش و يا حامل كرسى باشد

. بلكه اين على بن ابى طالب است . اين شخص پيغمبر مرسل و ملك مقرب نيست ! اى مردم : آنگاه منادى از وسط عرش ندا مى كند
اين مطالب را براى ما مى گفتند ولى ما تصديق . انا الله و انا اليه راجعون : ى دسته دسته به تعجيل مى آيند و مى گويندسپس گروه



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

نمى كرديم ، ما را نصحيت مى نمودند ولى نمى پذيرفتيم ، افرادى كه اين على را دوست داشته باشند به دستاويزى محكم چنگ زده 
 .پيدا مى كننداند و در آخرت اين چنين نجات 

 دوست دارى بيشتر از اين راجع به على بگويم تا رغبت تو به وى بيشتر شود؟! اى فاطمه 
 . آرى: گفت 
پيش خدا عزيزتر است ، زيرا هارون موسى را به غضب درآورد، اما على بن ابى  )جانشين حضرت موسى (على از هارون : فرمود

 . طالب هرگز مرا به غضب نياورده است
 باز هم دوست مى دارى كه از مقام على براى تو شرح دهم ؟! طمه اى فا

 !آرى ، اى رسول خدا: گفت 
راضى : فاطمه از جاى برخاست و گفت  . به على سلام برسان )خداوند(از طرف سلام ! اى محمد: جبرئيل نازل شد و گفت : فرمود

 .اشى ، و پسرعمويم شوهر و ولى من باشدشدم كه خداوند پروردگار من باشد و تو اى پدرجان ، پيغمبر من ب
 :امام صادق عليه السلام مى فرمايد

على و فاطمه عليهماالسلام پس از ازدواج كارهاى خود را چنين تقسيم كردند كه على عليه السلام هيزم جمع آورى مى كرد، آب مى 
 . نان مى پخت آورد و جارو مى كرد و فاطمه عليهاالسلام آسيا مى كرد، خمير درست مى كرد و

  . مثل اين روايت در امالى شيخ طوسى نيز نقل شده است
 : در امالى شيخ طوسى از امام صادق عليه السلام روايت شده است

 .با على مخالفت مكن زيرا اگر اوراغضب كند خداوندنيزبه غضب اوغضبناك مى گردد: خداوند به پيامبر وحى كردكه به فاطمه بگويد
على عليه السلام آمده است كه در فراق فاطمه عليهاالسلام اين شعر را سروده در حالى كه دورى فاطمه تب  در ديوان منسوب به

 :كرده بود
 حقا كه زندگى من بعد از تو اى دختر احمد به آشكارنمودن چيزى كه مخفى كرده ام سخت است -
 او هيچ عملى سخت نخواهد بود ولى گردنهاى ما براى تقدير خداوند فروتنى مى كند و براى انجام امر -
 آيا تب مرا از پاى مى اندازد و به شكايت وامى دارد، در صورتى كه در ميان مردان نظير من وجود ندارد -
 من صبر مى كنم و به حاجت خويشتن نايل و پيروز مى شوم آن هنگام كه بسيار بعيد است صبر بتواند مردان را سست نمايد -
 .ى است و در آن براى مرگ و موت مردم يك نوع نشانه و قاصدى است اين تب علامت و دليل -

 : از سويد بن غفله روايت شده كه گفت )ه  571(در كتاب سلوة الحزين معروف به دعوات تاءليف راوندى 
. دحضرت فاطمه عليهاالسلام براى اين موضوع به حضور رسول اكرم مشرف ش. على عليه السلام دچار تهى دستى شديدى شد
 :هنگامى كه دق الباب نمود، رسول خدا فرمود

 من احساس مى كنم كه حبيبه ام پشت در باشد، اى ام ايمن برخيز ببين كيست ؟
زمانى نزد ما آمدى كه هيچ وقت : وقتى ام ايمن در را باز كرد و فاطمه زهرا داخل شد، پيامبر خدا صلى االله عليه و آله به وى فرمود

: غذاى ما چيست ؟ فرمود: گفت . الحمداالله : گفتن : غذاى ملائكه نزد خداى ما چيست ؟ فرمود! رسول االله  يا: گفت ! نمى آمدى ؟
يعنى غذاى پختنى (سوگند به حق آن خدايى كه جان من در دست قدرت اوست مدت يكماه است كه آتش در خانه ما روشن نشده 

 . دهم كه جبرئيل به من تعليم داده استولى من آن پنج كلمه اى را به تو ياد مى  )نخورده ايم 
 كدام پنج كلمه يا رسول االله ؟: گفت 
 يا رب الاولين و الاخرين ، يا ذوالقوة المتين ، و يا راحم المساكين ، و يا ارحم الراحمين  :بگو: فرمود
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 مادرم به فدايت چه خبرآوردى ؟پدر و  : فاطمه پس از شنيدن اين كلمات مراجعت نمود، وقتى چشم حضرت امير به وى افتاد، گفت
 . من به منظور كار دنيا رفتم ، ولى با توشه اى اخروى بازگشتم: گفت 

 .برايت خير باشد: على عليه السلام دو مرتبه فرمود
 : شيخ طوسى در امالى از امام صادق عليه السلام نقل كرده

 .اى على عليه السلام حرام كرده بودتا زمانى كه حضرت فاطمه زنده بود خداوند متعال زنان ديگر را بر
 چگونه ؟: پرسيدم : ابوبصير اسدى كه راوى اين حديث است ، گويد

 .چون فاطمه عليهاالسلام هميشه طاهر بود و هرگز حيض نشد: امام فرمود
عذرى براى ازدواج با چون حيض نمى شده لذا على عليه السلام : احتمال اول  : علامه مجلسى درباره اين حديث دو احتمال داده است

 . زنان ديگر نداشته است
 . جلالت و عظمت شاءن فاطمه مانع از ازدواج مجدد على عليه السلام بوده است: احتمال دوم 

 :لسلام سؤ ال شدا  از حضرت موسى بن جعفر عليه
امى از حورالعين در اين سوره سوره مباركه هل اتى كه در شاءن اهل بيت عليهم السلام نازل شده حاوى هر نعمتى هست ، ولى ن

 برده نشده ؟
  . اين نوعى احترام و تجليل است كه خداوند از فاطمه زهرا نموده است: فرمود

  
  

در روز قيامت مؤ منى نيست مگر اينكه : گفته   )(244) و اذا النفوس زوجت: (ابوصالح مفسر در تفسير سخن خداوند كه مى فرمايد
تعال چهار زن از زنان دنيا را براى او تزويج مى كند و هفتاد هزار حورى از حوريه هاى بهشتى را، پس از عبور از صراط خداوند م

مگر على بن ابى طالب را، كه او همان گونه كه در دنيا همسر فاطمه بوده است در آخرت نيز همسرش خواهد بود و براى او همسر 
هزار حوريه بهشتى خواهد بود كه هر كدام از آنها هفتاد هزار خادم  ديگرى از زنان دنيا وجود نخواهد داشت ولى برايش هفتاد

  . خواهند داشت
  

 
  ظلمها و ستمهايى كه به حضرت فاطمه عليهاالسلام شد بيمارى و شهادت وى: باب هفتم 

  
ه گريه كردند پنج افرادى كه فوق العاد: شيخ صدوق رحمه االله در كتاب خصال ، به سندش از امام صادق عليه السلام روايت كرده 

 . آدم ، يعقوب ، يوسف ، فاطمه ، دختر حضرت محمد صلى االله عليه و آله و على بن الحسين عليهم السلام: نفر بودند
 .حضرت آدم از فراق بهشت به قدرى گريه كرد كه اثر اشك در دو گونه صورت مباركش نظير جوى باقى ماند

به خداوند سوگند يوسف را از : د كه چشمان خود را از دست داد و بدو گفتندحضرت يعقوب به قدرى از فراق يوسف گريه نمو
 . خاطرنخواهى برد تا آنكه افسرده يا نابود گردى

يا بايد شب گريان و روز ساكت : حضرت يوسف به قدرى براى پدرش يعقوب گريست كه اهل زندان ناراحت شدند و به وى گفتند
 . ت باشىشوى و يا اينكه روز گريان و شب ساك



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

 .يوسف با يكى از پيشنهادهاى ايشان موافقت نمود
تو به واسطه كثرت گريه ات ما : حضرت فاطمه در فراق پيغمبر به قدرى گريه كرد كه اهل مدينه خسته و ناراحت شده به او گفتند

قلبى خود را با گريستن خالى مى  لذا حضرت زهرا از مدينه خارج و به سوى قبر شهدا مى رفت ، وقتى ناراحتيهاى. را اذيت مى كنى 
 . كرد به سوى مدينه بازمى گشت

هيچ غذايى در مقابل آن حضرت نمى . حضرت على بن الحسين عليهماالسلام مدت بيست يا چهل سال بر حضرت حسين گريست 
 .گذاشتند مگر اينكه گريان مى شد

به (فداى تو شوم ، من مى ترسم تو خود را ! رسول خدا اى پسر: كار آن حضرت به جايى رسيد كه يكى از غلامانش به وى گفت 
 ! هلاك نمايى( واسطه كثرت گريه 

من يادآور . من چيزهايى را مى دانم كه شما نمى دانيد. چاره اى نيست جز اينكه از غم و اندوه خود به خداوند شكايت كنم : فرمود
 .راه گلويم را مسدود مى كندقتلگاه فرزندان فاطمه عليهاالسلام نمى شوم مگر اينكه گريه 

 : شيخ طوسى در امالى به سندش از عبداالله بن عباس روايت كرده
عرض . هنگامى كه وفات پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله نزديك گرديد آن حضرت به قدرى گريست كه محاسن مباركش تر شد

نم و آن ستمهايى كه از جفاكاران امتم بعد از من به ايشان مى براى ذريه و فرزندا: چرا گريه مى كنى ؟ فرمود! يا رسول االله : شد
احدى از امت من به ! يا ابتاه : گويا مى بينم دخترم فاطمه زهرا بعد از من مظلوم واقع شده ، هر چه صدا مى زند. رسد، مى گريم 

: فاطمه گفت ! دخترم ، گريان مباش  :دپيغمبر اكرم به وى فرمو. وقتى فاطمه اين مطلب را شنيد، گريان شد. فرياد او نمى رسد
دخترم مژده : پيغمبر فرمود. من براى ظلم هايى كه بعد از تو خواهم ديد گريه نمى كنم ، بلكه براى فراقت اشك مى ريزم ! پدرجان 
  .زيرا اولين كسى هستى كه در ميان اهل بيتم به من ملحق خواهد شد! باد تو را

 : صدوق ، از عبداالله بن عباس روايت شده است كه گفتدر كتاب قصص الانبياء، از شيخ 
گريان مباش : پيامبر خدا فرمود. فاطمه زهرا عليهاالسلام در آن بيمارى كه رسول خدا از دنيا رحلت نمود، به حضور آن حضرت آمد

ه من ملحق نمى شوى تا اينكه از زيرا تو بعد از من بيشتر از هفتاد و دو روز و نيم زنده نخواهى بود كه به من ملحق مى شوى و ب! 
 .حضرت فاطمه پس از شنيدن اين بشارت خندان شد. ميوه هاى بهشتى به عنوان تحفه به تو عطا شود

 :قطب الدين راوندى در الخرائج و الجرائح از امام صادق عليه السلام روايت كرده 
جبرئيل . ز فراق پدر خود دچار غم و اندوه شديدى شده بودحضرت فاطمه بعد از پدر بزرگوارش مدت هفتاد و پنج روز زنده بود و ا

و نيز او را از مصائبى كه بعدا فرزندانش به آن . نزد آن بانو مى آمد و او را تسلى و از مكان پدرش كه در بهشت است خبر مى داد
  . مبتلا مى شدند آگاه مى كرد و حضرت على عليه السلام اين گونه مطالب را مى نوشت

 : كتب كه درباره مناقب و فضائل على عليه السلام نوشته شده از على عليه السلام روايت شده است در بعضى
هنگامى كه آن پيراهن را . پيراهن پدرم را به من نشان بده : فاطمه زهرا مى گفت . من بدن پيغمبر خدا را با پيراهنش غسل دادم 

 . راهن رسول خدا را پنهان نمودموقتى من با اين منظره مواجه شدم پي!! بوييد غش كرد
 : شيخ صدوق رحمه االله در من لا يحضره الفقيه روايت كرده است

من بعد از پيامبر اسلام براى احدى اذان نخواهم : وقتى پيغمبر خدا از دنيا رحلت نمود بلال از گفتن اذان خوددارى كرد، و گفت 
 : گفت

و چون اين سخن به گوش بلال رسيد، مشغول گفتن اذان . مؤ ذن پدرم را بشنوم دوست دارم صداى اذان : روزى فاطمه زهرا فرمود
االله اكبر، حضرت فاطمه به ياد روزگار پدرش رسول خدا افتاد و نتوانست از گريه خوددارى : هنگامى كه بلال دو مرتبه گفت . شد
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مردم !! م صيحه اى زد و با صورت خود سقوط و غش كرداشهد اءن محمد رسول االله ، فاطمه عليهاالسلا: و زمانى كه بلال گفت . نمايد
 ! مردم فكر كردند كه فاطمه از دار دنيا رفته است. زيرا فاطمه دختر پيغمبر رحلت كرد! از گفتن اذان خوددارى كن : به بلال گفتند

ولى بلال نپذيرفت و به آن . را تمام كن اذان : پس از آنكه فاطمه زهرا به هوش آمد به بلال گفت . بلال اذان را تمام نكرده قطع نمود
لذا حضرت  . من از اينكه هرگاه صداى اذان مرا مى شنوى و اين همه ناراحت مى شوى مى ترسم! اى برترين زنان : حضرت گفت 

 .فاطمه عليهاالسلام وى را معاف نمود
 : در كتاب احتجاج از سويد بن غفله روايت شده است

ار شد به آن بيمارى كه موجب رحلت آن حضرت گرديد به هنگام شدت يافتن بيماريش گروهى از زنان چون فاطمه عليهاالسلام بيم
وضع بيماريت چگونه است و با آن ! اى دختر رسول خدا: مهاجر و انصار به عيادتش جمع شدند و بر آن حضرت سلام كرده گفتند
 : رستاد، و سپس گفتچه مى كنى ؟ آن حضرت ستايش خداوند سبحان كرده بر پدرش درود ف

حال و قالشان را آزمودم و از آنچه كردند، بسى  ! حالم به گونه اى است كه از دنياى شما بسى بيزار و مردانتان را دشمن مى دارم
ره و چرا كه چون تيغ زنگارخورده نابرا و چون نيزه از قد دو نيم شده ، و صاحبان انديشه هاى تي. ناخشنودم و آن را به كنارى نهادم 

 .نارسايند
 .خشم خداوند را به جان خريدند و در آتش و نيران پاينده اند. چه بد ذخيره اى از پيش براى خود فرستادند

از سر ناچارى ريسمان امور و وظايف را به گردن آنان انداخته ، سنگينى و مسئوليت كار را بدانها واگذاردم و ننگ عدالت كشى را بر 
از چه رو تمركز حق را در مركز ! ابد بر اين مكاران ، دور باشند از رحمت حق اين ستمكاران ، واى بر آنان نفرين . آنها بار كردم 

خود سبب نگشتند؟ و از اين راه خلافت را از پايه هاى نبوت دور داشتند و از سرايى كه محل نزول جبرئيل بود، به ديگر سرا بردند 
چه چيزى سبب گرديد تا از على عليه السلام ! كه زيانى بس بزرگ است ! به هوش ! ساختندو از يد قدرت كاردانان دين و دنيا خارج 

دريافتند كه او به مرگ توجهى . عيبجويى كنند؟ عيب او گفتند؛ زيرا شمشيرش ، خويش و بيگانه ، شجاع و ترسو نمى شناخت 
و برخى را براى عقوبت و سرمشق ديگران باقى مى . افكندديدند كه او چگونه بر آنها مى تازد و آنان را به وادى فنا مى . ندارد
به خداوند سوگند از طريق آشكار و نمايان حق منحرف . به كتاب خدا مسلط و دانا، و خشم او در راه خوشنودى خداوند بود. گذارد

رهنمون مى شد و از انحراف و  شده از قبول دلايل و حجتهاى روشن و مبين ، امتناع مى نمودند، آنان را به راه مستقيم ، هادى و
به خداوند سوگند، اگر مردانتان در خارج نشدن زمام امور، از دستان على پاى مى فشردند و تدبير . اعوجاج آنان جلوگيرى مى نمود

ه مقصد مى كار را آنچنان كه پيامبر بدو سپرده بود، تحويل او مى دادند على آن را به سهولت راه مى برد و اين شتر را به سلامت ب
على آنان را به آبشخورى صاف و مملو و وسيع هدايت مى كرد كه آب از . رساند؛ آن گونه كه حركت اين شتر رنج آور نمى شد

  .او آنان را از اين آبشخور سيراب به در مى آورد. اطرافش سرازير مى شد و هرگز رنگ كدورت به خود نمى گرفت 
او اگر بر مسند مى نشست هرگز بهره اى فراوان از بيت المال را به . راى آنان خوش مى داردعلى خير و نيكى را در نهان و آشكار ب

خود اختصاص نمى داد و از فزونى و ثروت دنيا جز به مقدار نياز برداشت نمى كرد، به مقدار آبى كه تشنگى را فرو نشاند و خوراكى 
ز تشنه حطام دنيا باز شناخته مى شد و راستگو از دروغگو متمايز مى مرد پارسا، ا( در آن هنگام . (كه گرسنگى را برطرف نمايد

و خداوند به زودى آنان را به سبب اعمال و كردارشان . گشت ؛ در اين صورت ابواب بركات آسمانى و زمين بر آنان گشوده مى شد
ركات زمين و آسمان را بر آنان فرو مى زيرا اگر ساكنان قريه اى ايمان آورده خداترسى پيشه مى ساختند ب. مؤ اخذه خواهد كرد

و كسانى از اينان كه ستم روا ((اما آنان دروغ گفتند و ما آنان را در برابر آنچه كه به دست آورده بودند، گرفتار آورديم . ريختيم 
 . داشتند نتيجه سوء كردارشان را به زودى خواهند يافت

 )).آنان هرگز بر ما چيرگى نخواهند يافت 
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 .روزگار چه طرفه معجونى در نهان دارد و چه بازيچه ها يكى از پس ديگرى آشكار مى سازد! و بشنويد !بياييد
اى كاش مى دانستم به چه پناهگاهى تكيه داده اند؟ و كدامين ستون را پشتيبان گرفته اند؟ و به كدامين ريسمان تمسك جسته اند؟ 

كه (و ستمكاران . كه بد سرپرستى انتخاب كرده و بد دوستانى برگزيده اند! گفتاو بر چه خاندانى پيشقدم شده ، استيلا جسته اند؟ ش
اينان روى بال ، به جاى پرهاى بزرگ ، دم را قرار داده اند، سر . چه بد مبادله كردند )به جاى خداوند شيطان را اطاعت نمودند

 .واگذارده دم اختيار نمودند
بدانيد كه آنان فاسدند؛ ولى خود نمى . يال كردند با اين اعمال كار خوبى را انجام داده اندخ((به خاك مذلت ساييده باد بينى قومى كه 

 )).دانند
چه ! آن كس كه مردم را به راه راست فرا مى خواند، سزاوار پيروى است يا آنكه خود راه نمى داند؟ واى بر شما آيا((! ن آناواى بر 

 )) بد داورى مى كنيد
انتظار كشيد تا اين  )و شتر اين فتنه آبستن شده به همين زودى خواهد زاييد. (كه نطفه اين بسته شده است  اما به جان خود سوگند

در () .از پستان شتر پس از اين خون و زهرى كه زود هلاك كننده است ، بدوشيد. فساد در پيكر اجتماع اسلامى منتشر شود
انانى كه در پى خواهند آمد، در مى يابند كه احوال مسلمانان صدر اسلام چگونه و مسلم ((اينجاست كه پويندگان راه باطل زيان بينند

بشارتتان باد به شمشيرهاى كشيده و برا، و حمله جائز و متجاسر ستمكار، و درهم  . قلبتان با فتنه ها آرام خواهد گرفت. بوده است 
. و جمع شما را با شمشيرهايشان دور خواهند كرد. واهند دادغنايم و حقوق شما را اندك خ! شدن امور همگان و خودراءيى ستمگران 

حقايق امور بر شما مخفى گرديده است ((كارتان به كجا خواهد انجاميد؟ در حالى كه . و شما جز ميوه حسرت برداشت نخواهيد نمود
 .((آيا شما را به كارى وادارم كه از آن كراهت داريد؟. 

متعاقب آن ، گروهى از بزرگان . مه عليهاالسلام را پيش مردان خود بازگو و تكرار كردندزنان حاضر در مجلس سخنان حضرت فاط
و رؤ ساى مهاجرين و انصار در حالى كه اعتذار مى جستند و اظهار ندامت ، نزد حضرت زهرا عليهاالسلام آمدند و به آن حضرت 

( ابوبكر(ى ما حقايق را عنوان مى كرد قبل از آنكه ما با ديگرى برا( على عليه السلام (اگر ابوالحسن ! اى سرور زنان عالم : گفتند
 . عهد وثيق و پيمان استوار و محكم بسته باشيم ، هرگز از او روى بر نتافته به ديگرى ميل نمى كرديم

 :حضرت فاطمه عليهاالسلام فرمود
عذر شما، عذر مقبول و پسنديده . ما تمام كردم حجت را بر ش )نصيحتى بود از من به شما(من مسؤ وليت بازگويى حقايق را داشتم 

  . اى نيست و تقصير و كوتاهى شما مسلم و هيچ بهانه و توجيهى بعد از آن متصور نيست
 : ابوجعفر طبرى امامى در دلائل الامامة از امام صادق عليه السلام روايت كرده است

علت وفات آن حضرت . ى سال يازدهم هجرى از دنيا رحلت نمودحضرت فاطمه عليهاالسلام روز سه شنبه ، سوم ماه جمادى الثان
 .همان ضربه اى بود كه قنفذ غلام عمر به امر او وارد كرده بود

حضرت زهرا به علت آن ضربه محسن را سقط نمود و بدين جهت به شدت بيمار شد و اجازه نداد احدى از آن افرادى كه وى را 
 .اذيت كرده بودند نزد او وارد شوند

 .از حضرت على عليه السلام تقاضا نمودند فاطمه براى ايشان شفاعت نمايد )ابوبكر و عمر(آن دو نفر كه از اصحاب پيامبر خدا بودند 
 حال شما چطور است ؟! اى دختر پيغمبر: حضرت امير براى آنان اجازه گرفت و به حضور آن حضرت رفتند و گفتند

فاطمه پاره اى از تن من است ، كسى كه : آيا نشنيديد كه پيامبر خدا مى فرمود: ايشان فرمودآنگاه به . خداى را شكر، خوبم : فرمود
 . شنيده ايم: او را اذيت كند مرا اذيت كرده و كسى كه مرا اذيت كند خداوند را اذيت كرده ؟ گفتند

حالى كه آن بانو همچنان بر آنان خشمناك  آنان از نزد فاطمه خارج شدند در. به خداوند سوگند كه شما مرا اذيت كرده ايد: فرمود
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 .بود
عمر مباركش هجده سال و . حضرت فاطمه در روز بيستم جمادى الاخر از دنيا رحلت نمود: روايت شده : محمد بن همام مى گويد

يه السلام ، به هنگام غسل دادن وى غير از حضرت على عل. حضرت على عليه السلام آن بانو را غسل داد. هشتاد و پنج روز بود
آنگاه جنازه آن بانو را شبانه با  .حسنين عليهماالسلام ، زينب ، ام كلثوم ، فضه خادمه و اسماء بنت عميس كسى ديگر حضور نداشت 

حضور حسنين عليهماالسلام به جانب بقيع حمل نمودند و نماز بر بدن مبارك خواندند، كسى از فوت ايشان مطلع نشد، احدى از مردم 
على عليه السلام بدن مباركش را در روضه مقدسه دفن و موضع قبرش را . آن بانو نماز نخواند مگر آن افرادى كه گفته شدبر بدن 

 .صبح آن شبى كه فاطمه عليهاالسلام را دفن نمودند اثر چهل قبر جديد در قبرستان بقيع مشاهده مى شد. پنهان كرد
و متوجه بقيع شدند با چهل قبر جديد مواجه گرديدند، نتوانستند قبر حضرت هنگامى كه مسلمانان از رحلت حضرت فاطمه آگاه 

 .زهرا را از ميان آن چهل قبر تشخيص دهند
پيغمبر شما بيش از يك دختر يادگارى ننهاد، فاطمه : عموم مردم از اين مصيبت ضجه كردند و يكديگر را ملامت نمودند و گفتند

 !حاضر نشديد، نماز بر جنازه اش نگذاشتيد و محل قبر او را هم نمى دانيد  دنش رحلت كرد و دفن شد و شما به هنگام مر
گروهى از زنان مسلمان را احضار كنيد كه اين قبرها را بشكافند تا جنازه فاطمه را به دست بياوريم و بر بدن او : زعماى قوم گفتند

 . نماز بخوانيم و قبرش را زيارت كنيم
ه گوش حضرت على بن ابى طالب عليه السلام رسيد، در حالى آمد كه خشمناك ، چشمان مباركش سرخ هنگامى كه خبر اين توطئه ب

، رگهاى گردنش بيرون زده ، قباى زردرنگى پوشيده بود كه آن را به هنگام غضب و ناراحتى مى پوشيد و دست بر ذوالفقار گرفته 
اين على بن ابى طالب است كه با اين حالت آمده و سوگند مى خورد  :شخصى به ميان مردم رفت و گفت . بود، آمد تا وارد بقيع شد

 .كه اگر يك سنگ از اين قبور جابجا شود شمشير را در ميان همه شما بگذارد و تا آخرين نفر شما را نابود نمايد
 : عمر در حالى كه با يارانش بود، با حضرت امير عليه السلام ملاقات كرد و گفت

 . نظورى دارى ؟ به خداوند سوگند ما قبر فاطمه را مى شكافيم و بر جنازه اش نماز مى گزاريمچه م! اى ابوالحسن 
 :حضرت امير لباسهاى وى را گرفت و او را از جاى بركند و بر زمين زد و فرمود

 .ردندخود را بدين جهت از دست دادم كه مبادا مردم از دين خويش برگ )يعنى مقام خلافت (من حق ! اى ابن السوداء
به حق آن خدايى كه جان على در دست قدرت اوست اگر تو و يارانت راجع به اين قبرها عملى انجام دهيد : اما درباره قبر فاطمه 

 !از اين خيال درگذر! عمر. زمين را از خون شما سيراب خواهم كرد
 : پس از عمر ابوبكر با حضرت امير ملاقات نمود و گفت

ق پيغمبر اسلام و آن كسى كه بالاى عرش است سوگند مى دهم كه از عمر دست بردارى ، زيرا ما از انجام تو را به ح! اى ابوالحسن 
 .دادن عملى كه تو نمى پسندى خوددارى مى كنيم 

  .على عليه السلام عمر را رها كرد و مردم پراكنده شدند و به دنبال مقصود خود بازنگشتند: راوى مى گويد
 : ابورافع روايت كرده شيخ طوسى از سلمى همسر

 :در آن روزى كه حضرت زهرا مى خواست از دنيا رحلت كند به من فرمود
وقتى . لباسهاى جديدى نزد من بياور: آب را حاضر كردم و او با آن غسل نيكويى به جاى آورد و سپس گفت . آبى براى من بياور

آنگاه آن بانو رو به قبله خوابيد و دستهاى . بسترم را در ميان خانه بينداز: من لباسها را آوردم و او آنها را پوشيد وارد خانه و فرمود
من به زودى قبض روح مى شوم ، مبادا لباس من درآورده شود، زيرا من غسل كرده : مبارك خود را زير گونه خويش نهاد و فرمود

 . اين بفرمود و از دنيا رفت. ام 
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آنگاه آن . آرى مبادا بدن فاطمه باز و بدون لباس باشد: يش شرح دادم فرمودهنگامى كه حضرت على آمد و من جريان را برا
 .بزرگوار جسد زهراى اطهر را برد و غسل داد

فاطمه دختر من برترين زنان از : شيخ صدوق در امالى از ابن عباس رحمه االله روايت كرده كه رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود
 . طمه زهرا پاره تن من استفا. اولين تا آخرين آنهاست 

. زهرا حوريه اى است كه به قيافه انسان درآمده . زهرا روح و جان من است . زهرا ميوه قلب من است . زهرا نور دو چشم من است 
راى هنگامى كه فاطمه در مقابل پروردگار خود در ميان محراب عبادت مى ايستد نور او براى ملائكه آسمان نظير نور ستارگان از ب

 .اهل زمين مى درخشد
به فاطمه كه برترين كنيزان من است نظير كنيد كه چگونه در مقابل من قرار ! اى ملائكه من : خداوند به ملائكه خود مى فرمايد

 .اعضاء و جوارح او از خوف من مى لرزد. گرفته است 
 . يعيان وى را در امام مى گذارمفاطمه با توجه قلبى مشغول عبادت من شده است من شما را شاهد مى گيرم كه ش

گويا مى . هرگاه زهرا را مشاهده مى كنم ، آن ستمهايى به يادم مى آيد كه بعد از من در حق او خواهد شد: سپس پيامبر خدا فرمود
شده  از دريافت ارث خود ممنوع. حقش را غصب كرده باشند. احترامش از دست رفته باشد. بينم كه ذلت داخل خانه وى شده باشد

 .باشد
 :جنين وى سقط شده باشد و او فرياد مى زند. پهلوى او شكسته شده باشد

لذا بعد از من دائما محزون ، غصه . ولى كسى به دادش نمى رسد، استغاثه مى كند ولى كسى به فريادش نخواهد رسيد! وا محمداه 
ده ، گاهى مفارقت مرا به خاطر خواهد آورد، شبها براى دار و گريان خواهد بود، گاهى يادآور مى شود كه وحى از خانه اش قطع ش

سپس خويشتن را بعد از آنكه در ايام پدر عزيزترين . اينكه صداى تلاوت قرآن مرا در نماز شب نمى شنود دچار وحشت خواهد شد
 .افراد بود ذليل خواهد ديد

شان فاطمه را به همان گونه ندا مى كنند كه حضرت اي. در همين زمان است كه خداى رئوف ملائكه را مونس فاطمه قرار مى دهد
 :مريم را ندا كردند و به وى مى گويند

فرمانبردار پروردگار خويش باش و با افراد سجده  ! اى فاطمه. خداوند تو را از ميان زنان جهانيان انتخاب كرده است ! اى فاطمه 
آنگاه خداوند سبحان مريم بنت عمران را مى . بر او غلبه خواهد كردسپس درد و بيمارى . كننده و ركوع كننده سجود و ركوع نماى 

 .فرستند تا پرستار و مونس فاطمه باشد
 :در همين حال است كه فاطمه مى گويد

خداى توانا او را به من ملحق مى نمايد، زهرا اول ! من از زندگى سير شده و از مردم دنيا بيزارم ، مرا به پدرم ملحق نما! پروردگارا
فاطمه زهرا در حالى كه محزون ، غصه دار، مغموم ، با حقى غصب گشته و . كسى است از اهل بيت من كه به من ملحق خواهد شد

 : من در آن هنگام مى گويم. شهيدشده بر من وارد خواهد شد
آن ! شد عقاب و عذاب كن آن كسى را كه حق زهرا را غصب نموده با! هر كسى را كه به فاطمه ظلم كرده باشد لعن كن ! بارخدايا

آن كسى را كه ضربه به پهلوى فاطمه زد به طورى كه بچه خود را سقط نمود، او را ! كسى را كه فاطمه را ذليل كرده باشد، ذليل كن 
 ! آمين: ملائكه مى گويند! در دوزخ جاودانى كن 

دم كه رسول خدا صلى االله عليه و آله سه روز قبل از شني: شيخ صدوق در كتاب امالى خود از جابر بن عبداالله روايت كرده كه گفت 
 :رحلت خود به على عليه السلام مى فرمود

سلام بر تو باد، من درباره دو نوگل دنيوى خود به تو توصيه و سفارش مى نمايم ، طولى نمى كشد كه تو دو ! اى پدر دو نوگل من 
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 . ند مى سپارمركن زندگى خويش را از دست خواهى داد، من تو را به خداو
 :هنگامى كه پيامبر اسلام از جهان رحلت كرد، على بن ابى طالب فرمود

اين دومين ركنى : و پس از آنكه حضرت فاطمه از دنيا رفت ، فرمود. اين يكى از آن دو ركن من بود كه رسول خدا به من خبر داد
  .بود كه پيغمبر خدا به من خبر داد

 :علامه مجلسى گويد
 : تابها روايتى درباره وفات حضرت فاطمه عليهاالسلام يافتم كه دوست دارم آن را بنويسمدر بعضى از ك

من براى رضاى خداوند به مكه مشرف شدم ، در آن زمانى كه مشغول طواف بودم با كنيزكى كه : ورقة بن عبداالله ازدى مى گويد
 :غتى كه داشت اين دعا را مى خواندگندمگون و خوش صورت و خوش كلام بود مواجه شدم ، وى با فصاحت و بلا

 . ...اللهم رب الكعبة الحرام ، و
آگاه باشيد كه آقايان من خوبترين خوبان و برگزيدگان نيكان مى باشند، افرادى هستند كه قدر و منزلت آنان از ! اى گروه حجاج 

 .كرده اند ديگران برتر است و نام ايشان در همه شهرها مشهور و اين لباس افتخار را بر تن
آرى ، : من اينطور گمان مى كنم كه تو از دوستداران اهل بيت باشى ؟ گفت : من به آن كنيزك گفتم : ورقة بن عبداالله مى گويد

 . من فضه كنيز فاطمه زهرا دختر پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله مى باشم: از كدام دوستان ايشان هستى ؟ گفت : گفتم 
و از ديدارت خوشحال هستم كه من مشتاق سخن و گفتار تو بودم ، اكنون از تو خواهش مى كنم هنگامى كه از ! خوش آمدى : گفتم 

پس از اين گفتگوها از يكديگر جدا . طواف فراغت حاصل كردى در بازار طعام توقف كن تا من بيايم ، اين عمل براى تو ثواب دارد
 . شديم

م و به سوى منزل خود روانه شدم و از طريق بازار طعام مى رفتم ديدم فضه در كنارى پس از آنكه من از طواف فراغت حاصل نمود
مرا از بانويت فاطمه : سپس به او گفتم . به سوى او رفتم و او را به كنارى بردم و هديه اى به وى دادم كه صدقه نبود . نشسته است

 ! ح بدهزهرا آگاه كن و آنچه را كه وى بعد از فوت پدرش ديد، برايم شر
 : وقتى او سخن مرا شنيد چشمانش پر از اشك شد، آنگاه با ناله و ندبه گفت: ورقة بن عبداالله مى گويد

اكنون بشنو تا آنچه را كه از ! غم و اندوه مرا تجديد كردى ، اندوهى را كه در قلب من نهان بود برانگيختى ! اى ورقة بن عبداالله 
 : حضرت فاطمه مشاهده نمودم بگويم

دان موقعى كه پيغمبر خدا صلى االله عليه و آله از دنيا رحلت كرد مردم از صغير و كبير براى آن حضرت ضجه و گريه كردند، ب
مصيبت رحلت پيامبر خدا براى نزديكان و ياران ، و دوستان بسيار بزرگ بود، هيچ زن و مردى ديده نمى شد مگر اينكه مشغول 

 .گريه و ناله و ندبه بود
غم و . اهل زمين و اصحاب و خويشاوندان و دوستان كسى نبود كه حزن و اندوه وى از بانوى من فاطمه زهرا شديدتر باشددر ميان 

 . شدت مى گرفت  غصه بانوى من همچنان زياد مى شد و گريه اش 
ذشته بيشتر مى شد، در هفت روز بود كه ناله فاطمه عليهاالسلام آرام نمى شد هر روزى كه مى گذشت گريه حضرت زهرا از روز گ

روز هشتم فاطمه كليه غم و اندوه درونى خود را ظاهر كرد و به علت كم طاقتى خارج شد و فرياد كشيد، گويا با دهان مبارك پيامبر 
 .سخن مى گويد

مردم از هر  در همين موقع بود كه زنان مدينه دويدند، كودكان از جايگاه خود خارج شدند، صداى مردم به گريه و ضجه بلند شد،
طرف آمدند، چراغها را خاموش كردند كه صورت زنان پيدا نباشد، زنان خيال مى كردند كه پيغمبر معظم اسلام صلى االله عليه و آله 

حضرت زهرا براى پدر بزرگوارش  .مردم به علت آن منظره دلخراش دچار وحشت و حيرت شده بودند! سر از قبر بيرون آورده 
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 :و مى فرمود ناله و ندبه مى كرد
  ! من للقبلة و المصلى ؟ من لا بنتك الوالهة و الثكلى! وا ربيع الارامل و اليتامى ! وا اباالقاسماه ! وا محمداه ! وا صفياه ! وا ابتاه 

او از شدت اشك چيزى را نمى . سپس در حالى كه دامن لباسش به زمين كشيده مى شد به سوى قبر پدر بزرگوارش روانه گرديد
و چون به سوى حجره رفت و چشمش به محلى كه در آنجا اذان گفته مى . رسيد  و همچنان مى آمد تا نزديك قبر پدر فقيدش  ديد

 .شود افتاد پاهايش از رفتن بازماند، ناله و گريه وى همچنان ادامه داشت تا اينكه غش كرد
 :ش آيد آن هنگام كه به هوش آمد، برخاست و فرمودآنگاه زنان دويدند و آب بر بدن و سينه و صورت او پاشيدند تا به هو

من سرگردان و ! قدرت و قوت من تمام شد، طاقتم به سر آمد، دشمن مرا شماتت و سرزنش كرد، غم و اندوه مرا مى كشد، پدرجان 
 .گرديدتنها و حيران مانده ام ، زبان و صداى من ساكت شد، پشت من خم و زندگى من ناگوار و روزگارم تيره و تار 

 .بعد از تو انيس و مونسى ندارم ، كسى نيست كه مرا از گريه آرام نمايد و به هنگام ناتوانى يار و معين من باشد! پدرجان 
 .بعد از تو مكان نزول قرآن از بين رفت ، محل هبوط جبرئيل و ميكائيل ناپديد شد! پدرجان 
 . بعد از تو دنيا را ترك نموده ام! رهاى چاره به روى من بسته شددگرگون شد، د( خير و بركت (بعد از تو اسباب ! پدرجان 
 .تا نفس مى كشم براى تو گريه مى كنم و مشتاق تو مى باشم و غم و اندوه من براى تو ادامه دارد! پدرجان 

 :و بعد اين اشعار را خواند! پدرجان ! پدرجان : سپس ندا سر داد
 .به خداوند سوگند كه قلب من فرو مى ريزد. يد مى شودحقا كه غم و اندوه من براى تو تجد - 1
 .و در هر روزى آه و افسوس من افزون خواهد شد، رنجى كه براى فقدان تو مى برم ، تمام نخواهد شد - 2
 .اين پيش آمد ناگوار عزا و مصيبت مرا بزرگ نمود، گريه من همه وقت تجديد مى شود - 3
 .ت تو صبور باشد بسيار شكيبا و پرطاقت خواهد بودحقا آن قلبى كه در عزا و مصيب - 4

بعد از رفتن تو نورهاى دنيا منقطع شد، دنيا آن تر و تازگى را كه با بودن تو داشت از دست داد و روزگار ! پدرجان : آنگاه فرمود
 . تاريكى هاى دنيا تر و خشك آن را فرا گرفت. تيره و تار گرديد

 . را ملاقات نمايم تاءسف مى خورم من تا آن هنگام كه تو! پدرجان 
 . پس از مفارقت تو چشم من به خواب نرفته! پدرجان 
 كيست كه به داد بيوه زنان و بى نوايان برسد؟ كيست كه تا روز قيامت به داد امت تو برسد؟! پدرجان 
 . ما بعد از تو ضعيف و ناتوان شديم! پدرجان 
كدام اشك . صورتى كه ما به واسطه تو در ميان مردم معظم و بزرگ به شمار مى رفتيم  مردم از ما روگردان شده اند، در! پدرجان 

كدام چشم است كه بعد از تو به ! كدام غم و اندوه است كه بعد از تو براى مصيبت تو دائمى نباشد؟! است كه در فراق تو فرو نريزد؟
گونه است كه كوهها خراب نشدند و درياها فرو نرفتند و زمين در صورتى كه تو بهار دين و نور پيامبران بودى ، چ! خواب رود؟

 !طعمه زلزله نگرديد؟
 . من دچار مصيبت بزرگى شدم ، اين مصيبت من مصيبت كوچكى نيست! پدرجان 
 . من مغلوب اين عزاى بزرگ و اين پيش آمد هولناك گرديدم! پدرجان 
ايستادند، منبرت بعد از تو دچار وحشت و محرابت از وجود تو خالى شد، ملائكه براى تو گريان شدند و افلاك از حركت ! پدرجان 

 .قبر تو براى اينكه تو را در برگرفته خوشحال و بهشت به تو و دعا و نماز تو مشتاق گرديد
. نزد تو بيايم براى تو متاءسفم تا اينكه به همين زودى . دچار ظلمت بزرگى شده اند( با رفتن تو(آن مجالسى كه تو داشتى ! پدرجان 

مؤ تمن ، پدر دو فرزند تو حسن و حسين ، برادر تو دوست تو و محبوب تو مى : ابوالحسن تو را از دست داد، همان ابوالحسنى كه 
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 .باشد
همان على كه تو او را از زمان كودكى پرورش دادى در زمان بزرگسالى او با وى برادر شدى ، همان على كه محبوبترين دوستان و 

ب تو بود، همان على كه در اسلام آوردن و هجرت نمودن و يارى كردن تو بر همه سبقت گرفت ، ما تو را از دست داديم ، اصحا
 .گريه قاتل ما خواهد بود، تاءسف همراه و مونس ما گرديد

 :ائت كردسپس آن بانو فرياد زد و ناله اى كرد كه نزديك بود روح از بدنش مفارقت نمايد، آنگاه اين اشعار را قر
 . صبر من كم و عزاى من آشكار شد بعد از آنكه خاتم انبيا را از دست دادم - 1
 ! اى چشم من ، واى بر تو، بخل مكن و خون گريه كن! اى چشم من ، اشك فراوان بريز - 2
 ! اين پناهگاه يتيمان و ضعيفان! اى برگزيده خدا! اى رسول خدا - 3
 .گان و زمين بعد از گريه آسمان براى تو گريان شدندحقا كه كوه ها و وحوش و پرند - 4
 .محراب عبادت و مجلس درس قرآن كه در هر صبح و شام تشكيل مى شد براى تو گريه مى كنند - 5
 .دين اسلام كه در ميان مردم يكى از غربا به شمار مى رود در مصيبت تو گريان شد - 6
 . ى ديدى كه چگونه بعد از نور وجودت ، اكنون ظلمت آن را فرا گرفتهكاش آن منبرى را كه بر فراز آن مى رفتى م - 7
 .زيرا زندگى من تيره و تار گرديد! اى خداى زهرا اجل مرا به زودى برسان  - 8

سپس به جانب منزل خود بازگشت و شب و روز شروع به گريه و ناله كرد، اشك وى خشك نمى شد و ناله و ضجه اش آرام نمى 
 . گرفت
فاطمه شب و روز گريه ! اى ابوالحسن : ن اهل مدينه اجتماع كردند و به حضور اميرالمؤ منين على عليه السلام آمدند و گفتندبزرگا

مى كند، هيچ كدام از ما شب در رختخواب به خواب نمى رويم ، در حالى كه روزها به علت مشغله و طلب معاش قرار و آرام نداريم ، 
 .ه فاطمه يا شب گريه كند و يا روزما از تو تقاضا مى كنيم ك

على عليه السلام اين موضوع را با فاطمه عليهاالسلام در ميان نهاد ولى متوجه شد كه آن حضرت از . مانعى ندارد: حضرت امير فرمود
 .گريه ساكت نمى شود و تسليت گفتن براى او ثمرى ندارد

چندان مكثى در ميان اين مردم نخواهم كرد و به زودى از ميان اين مردم من ! اى ابوالحسن : در اين حال فاطمه عليهاالسلام گفت 
 . مى روم ، على جان به خداوند سوگند من شب و روز از گريه آرام نخواهم گرفت تا اينكه به پدرم ملحق شوم

 . باشد، هر طور كه ميل دارى انجام بده: حضرت امير فرمود
به . از شهر مدينه براى حضرت فاطمه عليهاالسلام ساخت كه آن را بيت الاحزان مى گفتند على عليه السلام بعد از آن ، اطاقى خارج

و چون شب . هنگام صبح فاطمه حسن و حسين عليهم السلام را برمى داشت و به بقيع مى رفت و همچنان تا شب مشغول گريه بود
 .فرا مى رسيد حضرت امير مى آمد و فاطمه را به منزل باز مى گردانيد

ضرت فاطمه پس از فوت پدر بزرگوارش مدت بيست و هفت روز اين برنامه را انجام مى داد، آنگاه مريض شد و تا چهل روز زنده ح
 .بود و سپس از دنيا رحلت كرد

 . به هنگام رحلت آن حضرت ، على عليه السلام نماز ظهر را خوانده به سوى منزل بازگشت
 .حضرت آمدند در حالى كه گريان و محزون بودندكنيزان را ديد در حالى به استقبال آن 

 !چه خبر شده ، چرا شما را ناراحت و مضطرب مى بينم ؟: امام عليه السلام به ايشان فرمود
 .دخترعموى خود زهرا را درياب ، گرچه گمان نمى كنيم حاصلى داشته باشد! يا اميرالمؤ منين : گفتند

( كتان سفيد مصرى (و بر آن بانو وارد شد، ناگاه ديد فاطمه در ميان بستر خويش  حضرت على به سرعت به سوى اطاق فاطمه رفت
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 .افتاده و به طرف راست و چپ مى غلطد
على عليه السلام ردا را از دوش خود و عمامه را از سر مبارك خويش افكند و لباس خود را در آورد، آنگاه آمد و سر مبارك حضرت 

 !زهرا اى: زهرا به دامن گرفت و فرمود
على عليه السلام براى ! فاطمه زهرا باز جوابى نداد! اى دختر محمد مصطفى : براى دومين بار فرمود. ولى حضرت فاطمه سخنى نگفت 

 :سومين بار صدا زد
 .جوابى نشنيد! اى دختر آن كسى كه زكات را در دامن عباى خود براى فقرا مى برد

 .حضرت زهرا عليه السلام جوابى نداد !اى دختر آن كسى كه با ملائكه نماز خواند
 :على عليه السلام صدا زد

 . من پسرعموى تو على بن ابى طالب هستم! اى فاطمه ، با من سخن بگو
مگر تو : فاطمه چشمان خود را به روى او باز كرد، آنگاه آن بانو گريست و على عليه السلام هم گريان شد و به زهراى اطهر فرمود

 . سرعمويت على هستمرا چه شده ؟ من پ
من مى دانم كه تو بعد از من . من اكنون آن مرگى را مشاهده مى كنم كه نمى توان از دست آن گريخت ! اى پسرعمو: فاطمه گفت 

 . اگر ازدواج كردى يك شب و يك روز نزد همسرت و يك شب و يك روز پيش فرزندان من باش! نمى توانى ازدواج نكنى ، يا على 
ه صورت حسن و حسينم سيلى نزنى ، زيرا ايشان يتيم و دل شكسته اند، ديروز بود كه آنان جد بزرگوار خود را از دست ب! على جان 

 .دادند، امروز هم مادر خود را از دست مى دهند
 :آنگاه اشعارى را بدين ترتيب خواند!! واى بر آن امتى كه آنان را مى كشند و يا ايشان بغض و دشمنى مى ورزند

 .اگر گريه مى كنى بر من گريه كن اى بهترين هدايت كنندگان ، و اشك بريز كه روز فراق رسيد - 1
 .من درباره غسل خود به تو سفارش مى كنم ، زيرا كه ايشان ملازم اسلام مى باشند! اى همسر بتول  - 2
 . براى من و يتيم هاى من گريه كن ، مخصوصا كشته و قتيل كربلا را فراموش نكنى - 3
 . ايشان مفارقت مى كنند و يتيمانى حيران و سرگردان مى شوند، خداوند مقرر كرده كه روز فراق است - 4

تو اين مطلب را از كجا مى گويى ، در صورتى كه وحى خدا از خاندان ما ! اى دختر رسول خدا: حضرت امير به زهراى اطهر فرمود
 !قطع شده است ؟

 :روز خواب ديدم كه پدر بزرگوارم در ميان قصرى از جواهرات سفيد است ، چون مرا ديد فرمودمن ام! اى ابوالحسن : فاطمه گفت 
 . نزد من بيا، زيرا من مشتاق تو هستم! دخترم 

 . به خداوند سوگند كه من بيشتر شوق ملاقات تو را دارم! پدرجان : گفتم 
 .تو امشب نزد من خواهى بود: پدر فرمود

 .ست و به وعده خود وفا خواهد كردگفتار پدرم هميشه راست ا
هنگامى كه ديدى من سوره يس را قرائت نمودم بدان كه اجلم فرا رسيده ، مرا غسل بده ، ولى بدنم را برهنه نكن ، زيرا ! على جان 

 . من پاك و مطهر مى باشم
 .خودت و اهل خانه ام كه به من نزديك هستند بر جنازه ام نماز بخوانيد! على جان 

 . مرا شبانه به خاك بسپار، اين نحوه را پدرم پيغمبر خدا به من خبر داده! ان على ج
به خداوند سوگند من متصدى امر آن بانو شدم و بدن وى را از زير پيراهن غسل دادم ، به : حضرت امير عليه السلام مى فرمايد

از باقيمانده حنوط پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله خداوند سوگند كه بدن فاطمه زهرا پاك و مطهر بود، آنگاه بدن مقدس او را 
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 : حنوط كردم ، سپس پيكر مباركش را در ميان كفنهايش جاى دادم و چون تصميم گرفتم كفن او را گره بزنم ، صدا زدم
آمد و ملاقات شما در  بياييد و مادر خود را براى آخرين بار ببينيد، روز فراق! اى ام كلثوم ، زينب ، سكينه ، فضه ، حسن و حسين 

 .بهشت خواهد بود
آه از اين حسرتى كه هيچ وقت به علت از دست دادن جدمان ، : حسن و حسين عليهماالسلام در حالى آمدند كه فرياد مى زدند

 . پيامبر خدا و مادرمان ، فاطمه زهرا از بين نخواهد رفت
ى االله عليه و آله را ملاقات نمودى سلام ما را به آن حضرت هنگامى كه جد ما حضرت محمد مصطفى صل! اى مادر حسن و حسين 

 :برسان و به آن بزرگوار بگو
 ! ما بعد از تو در دار دنيا يتيم مانديم

من خداوند را شاهد مى گيرم كه فاطمه زهرا آه و ناله كرد، دستهاى خود را دراز نمود و حسنين را چند : حضرت على مى فرمايد
 :ناگاه هاتفى از آسمان ندا در داد. چسبانيدلحظه اى به سينه خود 

حسنين را از روى سينه فاطمه بردار، به خداوند سوگند كه ملائكه آسمانها را گريان كردند، زيرا دوست مشتاق لقاى ! اى ابوالحسن 
 . دوست است

 : بندهاى كفن اين اشعار را سرودممن حسنين را از روى سينه زهرا برداشتم و در حال بستن : حضرت امير عليه السلام مى فرمايد
 . مفارقت تو برايم بزرگترين امور است ، و از دست دادن تو سخت ترين مصيبت - 1
 .من براى حسرت و غم آن كسى گريه و ناله مى كنم كه بهترين راه را براى مرگ پيمود - 2
 . وست خودم گريانبا من مساعدت و همراهى كن كه محزون دائمى هستم و براى د! اى چشم من  - 3

سپس اميرالمؤ منين على عليه السلام جسد فاطمه زهرا را روى دست خويشتن گرفت و به سوى قبر پدرش رسول خدا آورد و 
 :فرمود

درود و تحيت من و ! سلام بر تو اى برگزيده خدا! سلام بر تو اى نور خدا! سلام بر تو اى حبيب خدا! سلام بر تو اى رسول خدا
 .حقا كه امانت مسترد گرديد. كه بر تو وارد مى شود بر تو باد دخترت فاطمه

 ! آه از حزن و تاءسف من. خوشحالى و سرور از من دور شد. دنيا براى من تيره و تار شد! آه از حزن بتول ! آه از حزن رسول 
و دوستان و برخى از مهاجرين و انصار  آنگاه جنازه آن بانو را نزديك قبر پيغمبر خدا آورد و با گروهى از اهل خانه خود و اصحاب

 .بر بدن مبارك حضرت زهرا نماز خواند
 : و چون پيكر فاطمه را به خاك سپرد و در لحد جاى داد اشعارى خواند بدين مضمون

 .مصايب و مشكلات دنيا براى من زياد است ، همنشين دنيا كه دنياطلب باشد تا زمان مرگ عليل خواهد بود - 1
 .آنكه دو نفر با هم دوستى نمودند البته فراقى وجود خواهد داشت ، حقا كه بقاى من نزد شما قليل و اندك خواهد بودبعد از  - 2
حقا از دست دادن فاطمه زهرا كه بعد از رسول خدا براى من اتفاق افتاد دليل بر اين است كه هيچ دوستى تا ابد برقرار نخواهد  - 3
 .بود

 : ايت شده استدر مناقب ابن شهر آشوب رو
موقعى كه پيغمبر اسلام از دنيا رحلت كرد از عمر حضرت فاطمه هجده سال و هفت ماه گذشته بود، بعد از پدر بزرگوارش مدت 

 . هفتاد و پنج روز و چهار ماه هم گفته شده. هفتاد و دو روز زنده بود
شب يك شنبه سيزدهم ماه ربيع الاول سال يازدهم پس از  فاطمه زهرا در. چهل روز زنده بود و اين قول صحيح است : قربانى گفته 

قول ديگر آن است كه قبرش  .قبرش در خانه خودش مى باشد: گفته اند. قبر مقدسش در بقيع است . هجرت از دنيا رحلت نمود
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 . مابين قبر و منبر پيامبر صلى االله عليه و آله است
 : كه گفتگروهى از علماى اهل تسنن از جابر نقل نموده اند 

 :پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله قبل از رحلت خود به حضرت على بن ابى طالب فرمود
من درباره اين دو دنيوى خود به تو توصيه مى كنم ، طولى نمى كشد كه دو ركن تو از بين ! سلام بر تو باد، اى پدر دو نوگل من 

 . خواهد رفت
. اين يكى از آن دو ركن من بود كه پيغمبر خدا فرمود: يا رفت حضرت على فرمودهنگامى كه رسول خدا از دن: جابر مى گويد

 .اين دومين ركن من بود: هنگامى كه فاطمه از دنيا رفت على عليه السلام فرمود
روايت شده كه حضرت زهرا بعد از فوت پدر بزرگوارش دائما سر خود را مى بست ، و جسمش ناتوان بود، قوت خود را از دست 

 :ده بود، چشمانش گريان و قلبى سوخته داشت ، ساعت به ساعت غش مى كرد و به حسنين عليهماالسلام مى فرموددا
شما كه شما را گرامى مى داشت و مرتب شما را در آغوش مى گرفت كجاست ؟ كجاست آن جد شما كه از همه  )يعنى جد(پدر 

راه برويد، افسوس كه هرگز نخواهم ديد جد شما در خانه مرا باز نمايد مردم بيشتر به شما مهربان بود، نمى گذاشت كه روى زمين 
 .و شما را به دوش خود بگيرد، در صورتى كه دائما اين عمل را انجام مى داد
 .سپس حضرت زهرا مريض شد و مدت چهل شب بيمارى او ادامه پيدا كرد

 :به على سه وصيت كردآنگاه ام ايمن و اسماء بنت عميس و على عليه السلام را خواست و 
 . با امامه دختر خواهرش ازدواج نمايد، زيرا كه او فرزندان حضرت زهرا را دوست مى داشت - 1
از براى حضرت فاطمه تابوت بسازد، زيرا ملائكه صورت تابوت را به او نشان داده بودند و آن بانو اوصاف آن را براى حضرت  - 2

 .امير شرح داد
 .ى كه در حق آن بانو ظلم كرده بودند در تشيع جنازه اش حاضر نشوند و بر جنازه اش نماز نخواننداحدى از آن افراد - 3

ابوبكر و عمر به جنازه اش نماز نخوانند و  :مسلم و واقدى و ابن عباس و ديگران روايت كرده اند كه حضرت فاطمه وصيت كرد
 .جنازه اش را شبانه به خاك بسپارند

فاطمه عليهاالسلام شبانه دفن شد، و غير از عباس و على و مقداد و زبير كسى در تشيع جنازه آن بانو : رددر تاريخ طبرى مى نگا
 .حاضر نشد

عباس و پسرش : حضرت على ، حسن ، حسين ، عقيل ، سلمان ، ابوذر، مقداد عمار و بريده ، بنا به روايتى : در روايت ما نقل شده كه 
 .ابن مسعود به جنازه آن حضرت نماز خواندندفضل و طبق روايت ديگر حذيفه و 

به علت اينكه فاطمه زهرا بر : از حضرت على درباره اينكه فاطمه شبانه دفن گرديد جويا شدند، فرمود: اصبغ بن نباته مى گويد
ه باشند حرام و بر كسانى كه آنان را دوست نداشت. گروهى خشمناك بود و راضى نبود كه آنان براى تشييع جنازه اش حاضر شوند

 .است كه بر جنازه احدى از فرزندان فاطمه نماز بخوانند
 .حضرت على قبر فاطمه عليهاالسلام را با زمين يكسان نمود: روايت شده 

 .على عليه السلام تعداد هفت قبر شبيه به قبر فاطمه تشكيل داد كه قبر آن بانو شناخته نشود: گفته اند
 .ت زهرا ترتيب داد تا قبر واقعى آن بانو تشخيص داده نشود و كسى حتى بر قبر او نماز نخواندروايت شده كه چهل قبر براى حضر

من حضرت فاطمه را در آن بيمارى كه از دنيا رفت پرستارى مى كردم ، يك روز : از سلمى زوجه ابورافع روايت شده كه گفت 
وقتى آب آوردم آن بانو برخاست و . ياور تا غسل كنم آب ب: حضرت على به دنبال كار خود رفت و حضرت زهرا به من فرمود

وقتى . رختخواب مرا در ميان اطاق بينداز: نيكوترين غسل را به جاى آورد، آنگاه لباسهاى جديد خود را پوشيد، سپس به من فرمود
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. برهنه كند چون غسل كرده ام مبادا كسى بدنم را . من قبض روح مى شوم : رختخواب وى را انداختم او رو به قبله خوابيد و فرمود
 .اين بفرمود و صورت خود را روى دست خويش نهاد و از دنيا رحلت كرد

على عليه السلام : چه كسى فاطمه زهرا را غسل داد؟ فرمود: از امام جعفر صادق عليه السلام پرسيدند: ابوالحسن خزاز قمى مى نگارد
 .كسى حق نداشت وى را غسل بدهدزيرا حضرت زهرا صديقه بود و غير از شخص صديق . 

هنگامى كه حضرت على بن ابى طالب جنازه مبارك فاطمه عليهاالسلام را نزديك قبر آورد، دستى از قبر بيرون آمد و : روايت شده 
 . آن جنازه را برگرفت و بازگشت

فاطمه زهرا عليهاالسلام سرود بدين حضرت اميرالمؤ منين اشعارى را كنار قبر : عبدالرحمن همدانى و حميد طويل نقل كرده اند
 : مضمون

بعد از اجتماع هر دو نفر . من دوست خود را به خاطر آوردم ، گويا من براى به دوش كشيدن غم و اندوههاى گذشته وكيل مى باشم 
اينكه من فاطمه را . شدبر دوستى يكديگر، البته فراق و جدايى خواهد بود، و كليه دردها در مقابل فراق و جدايى قليل و اندك مى با
 .بعد از رسول خدا صلى االله عليه و آله از دست مى دهم دليل بر اين است كه هيچ دوستى دائمى نخواهد بود

 : هاتفى در جواب آن حضرت اين اشعار را گفت
رگ و نابودشدن پس م. جوانمرد چنين مى پسندد كه دوستش هرگز نميرد، در صورتى كه غير از مردن راهى براى وى نخواهد بود

به  .چون مدتى از مرگ گذشت ، گريه گريه كنندگان كاهش مى يابد. را چاره اى نيست ، و بقاى من بعد از شما قليل و اندك است 
 .زودى از ياد من خواهى رفت و دوستى مرا فراموش خواهى كرد و دوست ديگرى در عوض من خواهد آمد

 : سى روايت شده استدر مناقب ابن شهر آشوب از شيخ ابوجعفر طو
 . نظر صحيح آن است كه قبر فاطمه زهرا در روضه مقدسه حضرت رسول صلى االله عليه و آله است

 .مابين قبر و منبر من يكى از باغهاى بهشت است ، تاءييد مى كند: عقيده شيخ طوسى را قول پيامبر اكرم كه مى فرمايد
قبر فاطمه زهرا كجاست ؟ فرمود حضرت زهرا در : الحسن عليه السلام گفتم به حضرت ابى : احمد بن محمد بن ابى نصر مى گويد

 .هنگامى كه بنى اميه مسجد حضرت رسول را توسعه دادند قبر آن بانوى معظمه جزء مسجد شد. ميان حجره خودش دفن شد
عليهاالسلام وارد شدم ، او در من بر حضرت فاطمه : و يزيد بن عبدالملك نوفلى ، از پدرش ، از جدش روايت كرده است كه گفت 

 . طلب بركت: چه چيزى تو را به اينجا آورده است ؟ گفتم : سلام پيش دستى كرد و گفت 
هر كس بر رسول خدا صلى االله عليه و آله يا بر من سه روز پى درپى : بركت اين است كه پدرم فرموده و گفت : آن حضرت گفت 

 .درود فرستد بهشت بر او واجب مى شود
 در زمان حيات او و شما؟: فتم گ

 . هم در زمان حيات و هم بعد از آن: گفت 
 : و در كتاب كشف الغمه روايت شده است

 :امام باقر عليه السلام كيسه اى آورد و نامه اى از ميان آن در آورد كه وصيت حضرت فاطمه بدين شرح در آن نوشته شده بود
فاطمه وصيت كرده كه بستانهاى . فاطمه دختر حضرت محمد صلى االله عليه و آله مى باشدبسم االله الرحمن الرحيم ، اين وصيت نامه 
چنانچه على از دنيا رفت مال حسن بن على و اگر حسن از دنيا رحلت نمايد مال حسين  .هفتگانه اش براى على بن ابى طالب باشد

 .باشد و اگر حسين از دنيا رفت مال بزرگترين فرزندانم باشد
 . اسود و زبير بن عوام شهود اين وصيت نامه و على بن ابى طالب آن را نوشته است مقداد بن

آن عطرى را كه من استعمال مى كنم : فاطمه عليهاالسلام پس از اينكه براى نماز وضو گرفت به اسماء بنت عميس فرمود: گفته شده 
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بالاى سر  :سر مبارك خود را به زمين گذاشت و به اسماء فرمود آنگاه! بياور و آن لباسهايى را كه با آنها نماز مى خوانم حاضر كن 
 . من بنشين ، هنگامى كه وقت نماز فرا رسيد مرا صدا كن ، اگر بلند شدم كه هيچ ، و الا شخصى را به دنبال حضرت على بفرست

افت كه آن جگرگوشه پيغمبر اسلام ناگاه اسماء دري. وقت نماز است ! اى دختر رسول خدا: هنگامى كه وقت نماز شد اسماء صدا زد
 . فاطمه زهرا از دنيا رحلت كرده: وقتى حضرت امير آمد اسماء به آن حضرت گفت . قبض روح شده 

على عليه السلام به اسماء دستور داد تا فاطمه را . آن هنگام كه به دنبال تو فرستادم : گفت ! كى ؟: اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود
و چون به آن . آنگاه جنازه آن بانو را شبانه به خاك سپرد. حسن و حسين عليهماالسلام امر كرد تا آب آوردند غسل داد و به

 . حضرت زهرا خودش اينطور وصيت كرده است: حضرت براى اين عمل اعتراض كردند، فرمود
 .حضرت فاطمه بعد از فوت پدر بزرگوارش مدت چهل روز زنده بود: روايت شده 

يك قسمت براى خودش ، . پدرم آن را سه قسمت كرد. در زمان پدرم جبرئيل كافور بهشتى آورد: رحلت به اسماء فرمودبه هنگام 
باقيمانده حنوط پدرم را كه در فلان موضع است بياور و نزد : آنگاه به اسماء فرمود. يك قسمت براى على و يك قسمت هم براى من 

 .سرم بگذار
پس از چند لحظه مرا صدا : ر آن بانو را اجرا نمودم لباس خود را روى خويشتن كشيد و به من فرمودوقتى من ام: اسماء مى گويد

 . بزن ، اگر جواب تو را گفتم كه هيچ و الا بدان كه نزد پدرم بزرگوارم رفته ام
محمد مصطفى ، اى دختر  اى دختر: دوباره صدا زد. اسماء بعد از چند لحظه اى آن بانوى مظلومه را صدا زد، ولى جوابى نشنيد

بهترين كسى كه مادرش وى را حمل كرد، اى دختر بهترين كسى كه بر روى سنگريزه ها پا نهاد، اى دختر آن كسى كه مقامش به 
 . اما جوابى نگرفت! قاب قوسين او ادنى رسيد

 . وقتى اسماء لباس آن حضرت را از روى بدنش برداشت ناگاه ديد از دنيا رفته است
 : بدن آن بانو را حركت مى داد و مى گفتاسماء 

 . زمانى كه نزد پدر بزرگوارت رفتى سلام اسماء بنت عميس را به آن حضرت برسان! اى فاطمه 
مادر ما در چنين ساعتى به خواب ! اسماء :در همان حينى كه اسماء اين سخن را مى گفت حسنين عليهماالسلام از راه رسيدند و گفتند

 . مادر شما خواب نرفته ، بلكه از دنيا رفته است: گفت ! نمى رفت ؟
قبل از اينكه روح از بدن من مفارقت كند  ! مادرجان: امام حسن روى بدن مادر افتاد و پيكر مقدس او را حركت مى داد و مى فرمود

 ! با من تكلم كن
قبل از اينكه . من فرزند تو حسينم  ! مادرجان: دآنگاه امام حسين آمد و پاهاى مبارك مادر را حركت مى داد و مى بوسيد و مى فرمو

 ! هلاك شوم و بميرم با من صحبت كن
 .اى فرزندان پيغمبر اسلام نزد پدرتان على برويد و آن حضرت را از فوت مادرتان آگاه نماييد: اسماء به ايشان گفت 

گروهى از . جد رسيدند صدا به گريه بلند كردندحسين عليهماالسلام از خارج و به سوى مسجد روانه شدند، هنگامى كه نزديك مس
شايد نظر شما به جاى جدتان رسول خدا افتاد ! خدا چشم شما را نگرياند! براى چه گريانيد؟: صحابه به حضور ايشان آمدند و گفتند

 و از كثرت علاقه اى كه به او داريد گريان شديد؟
 رحلت كرده است ؟نه ، آيا نه چنين است كه مادر ما از دنيا : فرمودند

 :حضرت امير عليه السلام پس از شنيدن اين خبر جانگداز به رو درافتاد و فرمود
من غم و اندوه خود را بعد از تو به كه بگويم ؟ من درد دلهاى خود را براى تو مى گفتم ، اكنون براى چه ! اى دختر حضرت محمد
 كسى درد دل كنم ؟
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 .سرود(276) آنگاه اشعارى 
موقعى كه غسل و كفن آن بانوى بزرگ خاتمه يافت نماز . فاطمه زهرا را غسل بده ، حنوط كن ، كفن بپوشان : ماء فرمودسپس به اس

 .فوت آن بانو بعد از عصر واقع شد. بر بدنش خواندند و شبانه او را در بقيع دفن كردند
ن كردند، ولى آنچه را كه من صحيح مى دانم اين است حضرت فاطمه را در بقيع دف: گرچه اين روايت مى گويد: ابن بابويه مى گويد

  .پس از آنكه بنى اميه مسجد حضرت رسول را توسعه دادند آن قبر جزء مسجد شد. كه آن بانو در ميان خانه خود دفن شد
سه ماه بعد از پدر حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام مدت  : و نيز در كشف الغمه ، از كتاب الذرية الطاهره تاءليف دولابى روايت شده

 .آن بانو شش ماه بعد از رحلت خود زندگى كرد: ولى ابن شهاب زهرى و عايشه و عروة بن زبير گفته اند. خود زنده بود
فاطمه زهرا مدت نود و پنج روز بعد از پدر بزرگوارش زنده بود و در سال يازدهم : حضرت امام محمد باقر عليه السلام مى فرمايد

 . فتهجرى از دنيا ر
 .مدت صد روز زنده بود: ابن قتيبه مى گويد

 .حضرت زهراى اطهر در سال يازدهم هجرى ، شب سه شنبه ، سوم ماه رمضان در سن بيست و نه سالگى رحلت نمود: گفته شده 
چه حالى آيا نمى بينى من در : آن هنگام كه بيمارى حضرت فاطمه شدت يافت ، به اسماء بنت عميس فرمود: ابن عباس مى گويد

 !هستم ؟ مبادا مرا روى تخته اى بگذاريد كه جنازه ام ظاهر باشد
 . نه به جان خودم سوگند، بلكه نظير آن تابوتى را براى تو درست مى كنم كه در حبشه ديده ام: اسماء گفت 

آنگاه آن . ازه خرما آوردنداسماء فرستاد تا از بازار شاخه هاى ت! پس نمونه آن را به من نشان بده : حضرت زهرا به وى فرمود
 .تابوتى را كه در حبشه ديده بود، ساخت و آن اولين تابوتى بود كه ساخته شد

سپس پيكر آن بانو را شبانه برديم و  .حضرت زهرا پس از ديدن آن تابوت خندان شد و هيچ وقت غير از آن موقع خندان نشده بود
 .عباس و على و فضل بن عباس در قبر آن بانو وارد شدند. از خوانددفن نموديم و عباس بن مطلب بر جنازه آن بانو نم

من اين عمل را زشت مى : فاطمه دختر حضرت محمد صلى االله عليه و آله به وى فرمود: از اسماء بنت عميس روايت شده كه گفت 
 .ى شوددانم كه يك پارچه روى جنازه زنان مى اندازند زيرا هر كسى از حجم و وصف آن جنازه آگاه م

آنگاه فرستاد تا شاخه . من نظير آن تابوتى را كه در سرزمين حبشه ديده ام به تو نشان مى دهم ! اى دختر رسول خدا: اسماء گفت 
 . هاى تازه خرما آوردند و او تابوتى نيكو ساخت و يك پارچه روى آن انداخت

ميان آن باشد تشخيص داده نمى شود كه جنازه زن يا جنازه حضرت زهرا فرمود چقدر اين تابوت خوب است ، زيرا جنازه اى كه در 
 . مرد است

و هنگامى كه فاطمه از . پس از آنكه من مردم تو مرا غسل بده ، احدى حق ندارد نزد من بيايد: سپس حضرت فاطمه به اسماء فرمود
عايشه به ابوبكر شكايت كرد و ! فاطمه بروى  مبادا نزد: برود، اسماء به وى گفت   دنيا رحلت نمود، عايشه آمد كه نزد جنازه اش 

 . اسماء نمى گذارد من نزد دختر رسول خدا بروم ، اسماء يك هودج نظير هودج عروس براى فاطمه ساخته است: گفت 
ور فاطمه به من دستور داده كه كسى نزد جنازه اش نرود، من اين را در زمان حيات فاطمه طبق دست: اسماء در جواب ابوبكر گفت 

 . شخص آن بانو ساخته ام
آنگاه بدن آن حضرت را على . ابوبكر اين را بگفت و بازگشت . مانعى ندارد، آنچه را كه فاطمه دستور داده انجام بده : ابوبكر گفت 

 .و اسماء غسل دادند
 : در كتاب روضة الواعظين روايت شده است

 . تا اينكه وفات يافتحضرت فاطمه به شدت بيمار شد و مدت چهل روز ادامه داشت 
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هنگامى كه يقين به مرگ پيدا كرد، ام ايمن و اسماء بنت عميس را خواست و فرستاد تا حضرت امير عليه السلام هم آمد، آنگاه 
درباره اين . من ساعت به ساعت خودم را اينطور مى بينم كه دارم به پدرم ملحق مى شوم . اجل من فرا رسيده  !پسرعمو: فرمود

 . كه در قلب خود دارم به تو وصيت مى كنممطالبى 
اى دختر پيغمبر هر وصيتى كه دوست دارى بكن ، سپس بالاى سر حضرت زهرا نشست و دستور : حضرت على عليه السلام فرمود

 .داد تا افرادى كه در اطاق بودند خارج شدند
 ت داشتى ، دروغ و خيانت و مخالفتى از من ديدى ؟آيا در اين مدتى كه تو با من معاشر! پسرعمو: پس از آن حضرت فاطمه فرمود
تو به وجود خداوند داناترى و نيكوكارتر و پرهيزكارتر و گرامى تر و ! به خداوند پناه مى برم !! ابدا: حضرت امير عليه السلام فرمود

تو براى من بسيار ناگوار است ،  حقا كه فراق و فقدان. از خدا خائف تر از آنى كه من تو را به علت مخالفت كردن سرزنش نمايم 
به خداوند سوگند كه تو مصيبت پيامبر خدا را براى من تجديد كردى ، حقا كه فوت و از دست . ولى چه بايد كرد، چاره اى نيست 

ه دارترين انا الله و انا اليه راجعون به خداوند سوگند كه اين مصيبت دردناكترين و غص. رفتن تو خيلى براى من سنگين و بزرگ است 
 !!مصيبتى است كه هيچ تسليت و تعزيتى با آن برابرى نمى كند و جانشين آن نخواهد شد

سپس حضرت على و زهرا عليهماالسلام مدتى گريستند، آنگاه على عليه السلام سر مبارك فاطمه عليهاالسلام را بلند كرد و به سينه 
 :خود نهاد و به آن بانو فرمود

 . ، زيرا من هر دستورى كه تو صادر كنى اجرا مى نمايم و امر تو را بر امر خودم مقدم مى دارمهر وصيتى كه دارى بكن 
من اولا به تو وصيت مى كنم كه ! اى پسرعموى پيغمبر صلى االله عليه و آله ، خداوند تو را بهترين جزا عطا كند: حضرت فاطمه فرمود

ا او براى فرزندانم نظير خودم خواهد بود، و مردان چاره اى ندارند جز آنكه بعد از من با امامه دخترخواهرم ازدواج نمايى ، زير
 .ازدواج نمايند

يكى از آنها امامه . چهار چيز است كه من نمى توانم از آنها مفارقت نمايم : لذا حضرت على بن ابى طالب عليه السلام مى فرمايد
 . ى ازدواج كنمزيرا حضرت زهرا وصيت كرده من با و. دختر ابوالعاص است 

 : سپس حضرت فاطمه گفت: خلاصه 
من به تو وصيت مى كنم كه تابوتى برايم تهيه نمايى ، زيرا ديدم كه ملائكه شكل و تصويرى از آن تابوت را من نشان ! پسرعمو

 .دادند
 . اوصاف آن تابوت را براى من شرح بده: اميرالمؤ منين فرمود

آن تابوت اولين تابوتى بود كه در روى زمين ساخته شد، كسى . يهماالسلام آن را تهيه نمودزهرا مشخصات آن را شرح داد و على عل
 .قبلا نظير آن را نديده بود و بعدا هم ساخته نشد

مبادا احدى از اين گروهى كه در حق من ظلم روا داشتند و حق : حضرت فاطمه پس از اين جريان به حضرت على رو كرد و گفت 
مبادا بگذارى احدى از . زيرا ايشان دشمن من و دشمن رسول خدا مى باشند!! اى تشييع جنازه ام حاضر شوندمرا غصب كردند بر

پس از اين . مرا شبانه در آن هنگام كه چشمها همه به خواب رفته باشند، دفن كن !! آنان و پيروانشان به جنازه ام نماز بخوانند
 . وصيت بود كه فاطمه زهرا از دنيا رفت

اهل مدينه عموما صدا به ضجه و فرياد بلند كردند، زنان بنى هاشم در ميان خانه حضرت فاطمه اجتماع نمودند و به نحوى صدا  آنگاه
 :مردم فرياد مى زدند! به صيحه و گريه بلند كردند كه نزديك بود مدينه طيبه به علت گريه آنان از جا كنده شود

نان پشت سر يكديگر به حضور حضرت على بن ابى طالب عليه السلام شدند و آن بزرگوار مردم همچ! يا بنت رسول االله ! يا سيدتاه 
 !نشسته بود و حسنين عليهماالسلام در حضور آن حضرت مشغول گريه بودند و مردم به واسطه گريه آنان اشك مى ريختند
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 : مى شد، فرياد مى زد و مى گفت ام كلثوم در حالى خارج شد كه روبنده به صورت داشت و دامن لباسش به زمين كشيده
مردم مدينه ! گويا هم اكنون تو را به نحوى از دست داديم كه بعدا ملاقاتى در كار نخواهد بود! اى پدر بزرگوارم ، يا رسول االله 

 .اجتماع كردند و نشستند، در انتظار بودند كه جنازه حضرت فاطمه خارج شود و بر آن نماز بخوانند
. برگرديد، زيرا خارج كردن جنازه دختر پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله به تاءخير افتاد: آمد و به مردم گفت  ولى ابوذر بيرون

 .مردم برخاستند و رفتند
هنگامى كه چشم مردم به خواب رفت قسمتى از شب گذشته بود على بن ابى طالب و حسنين عليهم السلام با عمار، مقداد، عقيل ، 

لمان ، بريده و گروهى از بنى هاشم جنازه مبارك حضرت زهرا را خارج نمودند و بر بدن آن بانو نماز خوانده او را زبير، ابوذر، س
 .شبانه به خاك سپردند

بعضى از . آنگاه حضرت على در اطراف قبر فاطمه عليهاالسلام صورت هفت قبر تشكيل داد كه قبر مطهر فاطمه تشخيص داده نشود
  .بر حضرت زهرا را با زمين يكسان نمودند تا محل قبر مشخص نباشدخواص گفته اند كه ق

 : در كتاب كافى از امام حسين عليه السلام روايت شده است
آنگاه . هنگامى كه فاطمه زهرا قبض روح شد، حضرت على آن بانو را مخفيانه به خاك سپرد و موضع قبر مقدسش را محو نمود

 : لى االله عليه و آله كرد و گفتبرخاست و رو به قبر مبارك پيغمبر ص
سلام من و سلام دخترت فاطمه بر تو باد، همان دخترت كه به زيارت تو آمده و در بقعه تو خوابيده و خداوند خواست ! يا رسول االله 

 .كه به سرعت به تو ملحق شود
ن از دورى برترين زنان فاطمه ضعيف از فراق دختر برگزيده تو صبر و شكيبايى من قليل و اندك شده ، قدرت م! اى رسول خدا

من تو را به دست خود به خاك سپردم ، در صورتى كه . گرديد، ولى براى مقاومت تاءسى نمودن به تو موجب تسليت من خواهد شد
آن ! سول االله انا الله و انا اليه راجعون ، يا ر: آرى آنچه كه در قرآن است مى پذيرم و مى گويم . جان مقدس تو در گلو و سينه من بود

فاطمه زهرا را بردى ، يا رسول االله چقدر اين آسمان سبز و زمين  !سپرده باز گرفته شد! امانتى را كه به من دادى پس گرفته شد
اين غم از قلب من خارج ! شب من با بيخوابى مى گذرد! غم و اندوه من هميشگى گرديده !! غبارآلود در نظر من تيره و تار است 

در دلم دردى است كه آن را جريحه دار مى كند ! آن زمانى كه خداوند مرا در آن خانه اى كه تو در آن هستى وارد نمايد نمى شود تا
 . من درد دل خود را براى خداوند مى گويم!! چه زود بين ما جدايى افتاد! و هم و غمى است تكاندهنده 

جريان را از فاطمه ات جويا شو و ! را پايمال كردند آگاه خواهد كرد دخترت به زودى تو را از اينكه امت تو متحد شدند و حق او
وى همه آنها را . او نمى توانست براى كسى درد دل كند! چه غم و غصه هايى كه در دل او جايگزين شدند! شرح حال را از وى بخواه 

ن بر شما باد، سلامى كه به منزله وداع من سلام م. خداوند كه بهترين حكم كنندگان است حكم خواهد كرد. براى تو خواهد گفت 
باشد، نه آن سلامى كه شما را ترك نمايم ، اگر بازگردم از ملالت و خستگى نيست و اگر نزد قبر تو اقامت گزينم به علت بدگمانى 

 . نيست كه خداوند به صابرين وعده ثواب داده است
فرادى كه بر او مستولى شدند نبود بر خود لازم مى دانستم كه نزد تو اقامت اگر براى غلبه ا. صبر و شكيبايى مباركتر و نيكوتر است 

خداوند مى بيند كه دختر تو مخفيانه . گزينم و معتكف گردم و براى اين مصيبت بزرگ نظير زن جوان مرده ناله و فرياد مى كردم 
 !دفن مى شود

ن تو تا به حال چندان مدتى نگذشته و ذكر تو متروك نشده در صورتى كه از اما! از گرفتن ارث ممنوع گرديد! حق وى غصب شد
 ! است

 . يا رسول االله من به خداوند شكايت مى كنم و پيمودن راهى كه تو رفتى براى من بهترين تسليت است
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 !يا رسول االله صلوات خداوند بر تو و سلام و خشنودى خداوند بر فاطمه باد
 : هدر كتاب كافى آمده است كه ابوعبيده گفت

جفر پوست گاوى است كه : يكى از شيعيان از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام راجع به جفر جويا شد حضرت صادق فرمود
است و به پهناى يك 282)( جامعه صحيفه اى است كه طول آن هفتاد ذراع : معنى جامعه چيست ؟ فرمود: گفت . مملو از علم است 

هيچ . در آن صحيفه آنچه را كه مردم احتياج داشته باشند موجود و مرقوم است . م است پوست و به ضخامت يك طناب خيلى ضخي
 . قضيه و مطلبى نيست كه در آن نباشد، حتى ديه و جريمه خراشيدگى در آن نوشته شده است

 مصحف فاطمه عليهاالسلام چيست ؟: راوى جويا شد
درباره مطالب اعم از آنكه بدانها احتياج داريد و يا نداريد، سؤ ال و جستجو شما : امام صادق عليه السلام پس از سكوتى طولانى فرمود

 !مى كنيد؟
حضرت فاطمه مدت هفتاد و پنج روز بعد از رحلت پدر بزرگوارش زنده و به علت از دست دادن پدر خويش غم و اندوه شديدى 

و را آرام مى كرد، وى را از مقام و مكان پدر بزرگوارش جبرئيل نزد آن بانوى معظم مى آمد و به وى تسليت مى گفت و خاطر ا .بود
و آن حضرت را از مصايبى كه بعدا فرزندانش بدانها دچار مى شوند، مطلع مى كرد و حضرت على بن ابى طالب عليه . آگاه مى نمود

 . السلام آن مطالب را مى نوشت و اين مصحف فاطمه است
 : روايت شده است كه گفتو در همان كتاب از امام على عليه السلام 

چرا نام ما : آن كودكانى كه از شما سقط مى شوند و نامى براى آنان نمى گذاريد روز قيامت كه شما را ملاقات مى كنند خواهند گفت 
 !را تعيين نكرديد، در صورتى كه رسول خدا صلى االله عليه و آله كودك حضرت فاطمه را قبل از اينكه متولد شود محسن ناميد؟

 : و در كتاب كافى از هشام بن سالم روايت شده كه گفته
حضرت فاطمه بعد از حضرت محمد صلى االله عليه و آله مدت هفتاد و پنج : از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شنيدم مى فرمود

دوشنبه و پنج شنبه كنار قبر در هر هفته اى دو مرتبه كه روزهاى ! روز زنده بود و كسى در اين مدت وى را خندان و خوشحال نديد
 .پيامبر خدا در اينجا بود و مشركين در آنجا بودند: شهيدان مى آمد و مى فرمود

 :در روايت ابان از حضرت صادق نقل مى كند كه فرمود
 .حضرت فاطمه بر سر قبر شهدا نماز خواند و دعا كرد تا از دنيا رحلت نمود

 :صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود در كافى از محمد بن مفضل از امام جعفر: 
 :فاطمه زهرا نزد يكى از ستون هاى مسجد حضرت رسول آمد و به پيغمبر خدا اين چنين خطاب كرد و اين دو شعر را خواند

 .مى شدبعد از تو قيل وقال ها و سروصداهايى به پا شد كه اگر تو مى بودى و مشاهده مى كردى اين اختلافات زياد ن! پدرجان  - 1
ما تو را آنطور از دست داديم كه زمين باران رحمت خود را از دست بدهد، امور امت تو مختل و نامنظم شد، بيا و مشاهده كن و  - 2

 ! غايب مباش
  . وفات حضرت فاطمه در روز سوم جمادى الثانى بوده است: در اقبال الاعمال از كتاب التعريف للمولد الشريف روايت شده 

 :ابن شهر آشوب آمده است كه حضرت فاطمه عليهاالسلام بعد از وفات رسول خدا صلى االله عليه و آله در مرثيه او سرود در مناقب
حقا كه ما دچار مصيبت شخصى شديم كه مخلوقى منحصر به فرد و داراى طبيعت و رگ و ريشه و حسب و نسب صاف و پاكى  - 1
 .بود

نورى بودى كه موجودات از نور آن بهره مند مى شدند، از طرف خداوند با عزت كتبى به  تو همان ماه شب چهارده و! پدرجان  - 2
 .تو نازل مى گرديد
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جبرئيل كه روح القدس است به زيارت ما مى آمد، ولى اكنون از نظرر ما غايب شده كليه اخبار آسمانى بر ما پوشيده و نامعلوم  - 3
 . است
 .ما را ربوده بود، در آن هنگام كه تو درگذشتى و پرده ها بين ما و تو حايل شدنداى كاش مرگ قبل از تو ! پدرجان  - 4
 .ما به مصيبتى مبتلا شديم كه هيچ مصيبت زده اى در ميان خلق عرب و عجم به آن مبتلا نشد - 5
ص و ذلتى شده اند كه دنيا با آن وسعتى كه براى من داشت اكنون تنگ شده ، دو سبط تو حسن و حسين در نظر مردم دچار نق - 6

 .مرا رنج مى دهد
 . به خداوند سوگند كه تو بهترين خلق بودى ، هركجا كه راست و دروغى در كار بود تو راستگوترين مردم بودى! پدرجان  - 7
 .تا ما زنده و چشمان ما باقى و داراى اشك باشند براى تو گريه مى كنيم ! پدرجان  - 8

بعد از وفات رسول خدا صلى االله عليه و آله هرگز حضرت فاطمه عليهاالسلام : ق عليه السلام نقل كرده و عمرو بن دينار از امام صاد
 .خندان و خوشحال ديده نشد
 : امام حسن عليه السلام در احتجاجاتى كه با معاويه و اصحابش داشت خطاب به مغيرة بن شعبه گفت: در كتاب احتجاج آمده است 

تو . طمه دختر پيغمبر خدا را زدى و بدنش را خون آلود نمودى ، او بدين جهت جنين خود را سقط كردتو همان كسى هستى كه فا
اين عمل را به علت اينكه رسول خدا را ذليل شمرى و با امر آن حضرت مخالفت كنى و نسبت به آن بزرگوار هتك حرمت كرده 

تو برترين زنان ! اى فاطمه : و آله به حضرت زهراى اطهر مى فرموددر صورتى كه پيغمبر اسلام صلى االله عليه . باشى انجام دادى 
 .بدان كه خداوند تو را طعمه آتش جهنم خواهد كرد! اى مغيره . اهل بهشت مى باشى 
 :علامه مجلسى گويد

 :تنددر كتاب سليم بن قيس هلالى به روايت ابان بن ابى عياش از او، از سلمان و عبداالله بن عباس روايت شده كه گف
هنگامى كه پيامبر اسلام رحلت كرد هنوز جنازه مقدس آن حضرت را به خاك نسپرده بودند كه مردم عهد و پيمان خود را شكستند 

 .و مرتد مخالفت را برافراشتند
سپس على . اما حضرت على مشغول و كفن و حنوط جسد مبارك پيغمبر عزيز اسلام شد تا اينكه آن جسد مقدس را به خاك سپرد

 .ليه السلام طبق وصيت حضرت رسول صلى االله عليه و آله مشغول جمع آورى قرآن مجيد شدع
مردم عموما غير از على و اهل بيتش با تو بيعت كردند، به دنبال وى بفرست تا بيايد و بيعت : پس از اين جريان عمر به ابوبكر گفت 

! خليفه پيغمبر تو را خواسته  :نزد على برو، به وى بگو: او گفت ابوبكر پسرعموى عمر را كه نامش قنفذ بود، خواست و به . كند
عمر در حالى كه خشمناك بود برجست و خالد بن . چندين مرتبه قنفذ اين ماءموريت را انجام داد ولى حضرت امير نزد آنان نيامد

در آن هنگام حضرت . رت روانه شدندوليد و قنفذ را خواست ، به آنان دستور داد تا هيزم و آتش برداشتند و به سوى خانه حض
 .زهرا عليهاالسلام پشت در نشسته بود و جسم آن بانو پس از رحلت رسول خدا صلى االله عليه و آله ناتوان شده بود

 :حضرت زهرا فرمود! در را باز كن ! اى پسر ابوطالب : عمر به در خانه على كه رسيد دق الباب كرد و فرياد زد
و الا آتش به جان ! در را باز كن : عمر به حضرت فاطمه گفت ! نمى گذارى به عزادارى خويشتن مشغول باشيم ؟ما را با تو چه كار 

 ! شما مى زنيم
ولى او ! آيا از خداى توانا نمى ترسى كه داخل خانه من مى شوى و به خانه ام حمله و هجوم مى كنى ؟: فاطمه زهرا در جوابش فرمود

در همين لحظه بود كه حضرت زهرا ! وقتى در سوخت ، او در را باز كرد. خواست و در خانه را آتش زدآتش ! حاضر نشد كه برگردد
 :در مقابل وى قرار گرفت و فرياد زد

 !اى رسول خدا! پدرجان 
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لند شد با او شمشير خود را همان طور كه در غلاف بود، بلند كرد و به پهلوى فاطمه عليهاالسلام زد، وقتى ناله آن بانوى مظلومه ب
 .تازيانه به نحوى به ساق دست آن حضرت نواخت كه صيحه اى زد و پدر خود رسول خدا را به فرياد طلبيد

هنگامى كه حضرت امير با اين منظره مواجه شد از جاى برجست و كمربند او را گرفت و او را از جاى كند و بر زمين افكند آنگاه 
ولى دستور پيامبر صلى االله عليه و آله را به ياد آورد كه به آن ! كه او را به قتل رساندبينى و گردن وى را كوبيد و تصميم گرفت 

 :بايد صبور و شكيبا باشى ، لذا فرمود: حضرت فرموده بود
سوگند به حق آن خدايى كه حضرت محمد را به مقام نبوت گرامى داشت اگر نه چنين بود كه من به خاطر امر ! اى پسر صهاك 

 !و عمر پيوسته استغاثه مى كرد! د صبر كنم تو مى ديدى كه نمى توانستى داخل خانه من شوى خداوند باي
 !در اين هنگام مردم به ميان خانه على ريختند و بر آن حضرت غلبه يافته ريسمان به گردن مقدسش انداختند

و اثر آن ! نوى مظلومه را هدف تازيانه قرار دادفاطمه زهرا نزديك در آمد كه حضرت امير را از دست آنان رها كند، ولى قنفذ آن با
 .تازيانه نظير يك بازوبند به بازوى آن حضرت بود تا زمانى كه رحلت فرمود

 !آنگاه آن بانو را به نحوى به در كوبيد كه دنده و پهلويش شكست و جنين خود را كه در رحم داشت سقط كرد
 .افتاد كه ديگر برنخاست و به شهادت رسيد پس از آن زهرا عليهاالسلام چنان در بستر بيمارى

 :آن مظلومه با گروهى از زنان نزد ابوبكر آمد و فرمود! سپس حضرت فاطمه مطلع گشت كه ابوبكر فدك را گرفته 
 !آيا مى خواهى زمينى را كه پدرم پيغمبر خدا به من عطا فرموده بگيرى ؟

 .ابوبكر دوات خواست تا بنويسد كه فدك مال فاطمه باشد
 .مبادا سند فدك را براى زهرا بنويسى مگر اينكه براى ادعاى خود شاهد بياورد! اى خليفه پيامبر خدا: عمر وارد شد و به او گفت 

 .على و ام ايمن براى مدعاى من شهادت مى دهند: حضرت فاطمه عليهاالسلام فرمود
  !!(290)خمير خود آتش مى كشدعلى هم روى . شهادت زن عجمى كه فصاحت ندارد قبول نيست : عمر گفت 

 .حضرت فاطمه با حالتى خشمناك مراجعت كرد و بيمار گرديد
 :يك روز على بن ابى طالب عليه السلام در مسجد نمازهاى پنج گانه را به جاى مى آورد كه ابوبكر و عمر به آن حضرت گفتند

 دختر رسول خدا در چه حال است ؟
ذشت آگاهى ، چنانچه صلاح بدانى از آن بانو كسب اجازه كن تا ما نزد او بياييم و از گناه خود چون از آن جريانى كه بين ما و او گ

 .اختيار با شما: عذرخواهى نماييم ؟ حضرت امير فرمود
فلانى و فلانى آمده اند و ! اى بانوى آزاده : حضرت على نزد فاطمه آمد و گفت . آنان برخاستند و بر در خانه حضرت زهرا آمدند

هر عملى كه مى خواهى . خانه خانه تو مى باشد و من همسر تو: صميم دارند سلامى به تو بگويند، نظرت چيست ؟ فاطمه زهرا فرمودت
 . انجام بده

آن بانو مقنعه خويش را در بر كرد و صورت خود را به سمت ديوار . مقنعه خود را بر سر كن : حضرت على به فاطمه زهرا گفت 
 .نمود

. از ما راضى باش تا خداوند از تو راضى شود :ه حضور آن بانو آمدند و پس از اينكه سلام كردند به حضرت زهرا گفتندسپس آنان ب
 . ما قبول داريم كه به تو ستم كرديم تقاضاى عفو و بخشش داريم

اگر . واب آن را مى دانيداگر شما راست مى گوييد اين موضوعى را كه من از شما مى پرسم جواب بگوييد و مى دانم كه ج: فرمود
 . آنچه در نظر دارى بپرس: گفتند. جواب مرا درست گفتيد يقين دارم براى اين مطلبى كه گفتيد آمده ايد

فاطمه پاره تن من است ، كسى كه : شما را به خداوند سوگند مى دهم آيا نشنيديد كه پدرم پيغمبر خدا درباره من مى فرمود: فرمود
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 . اذيت كرده استاو را اذيت كند مرا 
 : آن حضرت دست خود را به سوى آسمان بلند كرد و گفت. چرا: گفتند

به خداوند سوگند من هرگز از شما راضى  !!اين دو نفر مرا اذيت كردند، من شكايت ايشان را به تو و به پيامبرت مى كنم ! پروردگارا
م و ستمى كه درباره من كرديد آگاه نمايم و آن حضرت درباره شما نخواهم شد تا اينكه نزد پدر بزرگوارم بروم و او را از اين ظل

 !قضاوت نمايد
آيا جا ! اى خليفه پيامبر خدا: عمر گفت ! ابوبكر پس از شنيدن اين مطلب صدا به واويلا بلند كرد و دچار جزع و فزع شديدى شد

 !دارد كه تو از سخن يك زن اينطور جزع و فزع كنى ؟
 .زهرا مدت چهل روز بعد از رحلت پدر بزرگوارش زنده بودحضرت : راوى مى گويد

من خودم را آماده ! پسرعمو: هنگامى كه بيمارى آن بانو شديد شد، حضرت على بن ابى طالب را خواست و به آن حضرت فرمود
يك . خودم مى باشد به تو وصيت مى كنم كه به دخترخواهرم ازدواج نمايى ، زيرا او براى فرزندانم نظير. سفر آخرت مى بينم 

مبادا در موقع تشييع جنازه و دفن و نمازخواندن . تابوت براى من پيش بينى كن ، زيرا ملائكه اوصاف آن را براى من شرح داده اند
 !!بر بدن من احدى از دشمنان خدا حاضر گردند

ما غرق ضجه و گريه شدند و مردم دچار مردان و زنان مدينه عمو. حضرت زهرا همان روز از دنيا رحلت كرد: ابن عباس مى گويد
 ! مبادا قبل از ما بر جسد دختر پيامبر نماز بگزارى: مصيبتى گرديدند كه در روز رحلت پدرش حضرت رسول به آن حضرت گفتند

بدن مبارك آنگاه بر . ولى هنگامى كه شب شد على بن ابى طالب عليه السلام عباس ، فضل و مقداد، سلمان ، ابوذر و عمار را خواست 
 .آن مظلومه نماز خواندند و و را به خاك سپردند

فاطمه را شب گذشته به : ولى مقداد گفت . و چون صبح شد ابوبكر و عمر با مردم مدينه آمدند كه بر بدن فاطمه زهرا نماز بخوانند
 !!قبلا گفتم كه ايشان كار خودشان را خواهند كرد :عمر به ابوبكر گفت . خاك سپرديم 

 !فاطمه زهرا خودش وصيت كرد كه شما بر بدنش نماز نخوانيد: گفت  عباس
شما آن حسدى را كه از قديم الايام با ما داشتيد هرگز ترك نخواهيد كرد، آن دشمنى و كينه هايى كه در ! اى بنى هاشم : عمر گفت 

 ! بش كنم و بر جنازه اش نماز بخوانمبه خداوند سوگند تصميم دارم كه قبر فاطمه را ن! سينه شماست از بين نخواهد رفت ؟
به خداوند سوگند اگر چنين عملى را انجام دهى سوگندى را كه خورده اى به تو ! اى پسر صحاك : حضرت على عليه السلام فرمود

ساكت شد، عمر جا خورد و . باز مى گردانم و اگر اين شمشيرم را از غلاف بكشم آن را غلاف نمى كنم تا اينكه تو را هلاك نمايم 
 .زيرا مى دانست على هرگاه سوگند بخورد طبق سوگند خود عمل خواهد كرد

آيا تو آن كسى نيستى كه پيامبر تصميم گرفت تو را بكشد، آن حضرت به دنبال من فرستاد، من با شمشير كشيده : آنگاه على فرمود
 :كردبه سوى تو آمدم كه تو را به قتل برسانم و خداى عليم اين آيه را نازل 

  . بر عليه آنان عجله منماى ، زيرا ما آنچه را كه بايد براى آنان آماده كنيم آماده كرده ايم
حضرت زهرا ما بين نماز مغرب و : در كتاب مصباح الانوار از امام جعفر صادق ، از پدران مقدسش عليهم السلام روايت شده است 

 . عشا از دنيا رفت
 :گامى كه رحلت حضرت زهرا نزديك شد، نظرى خاص كرد و فرمودعبداالله بن حسن روايت مى كند هن

 . مرا با رسول خود محشور كن! سلام بر جبرئيل ، سلام به رسول خدا، بار خدايا
 . خانه تو خانه سلامتى است. مرا در بهشت و جوار خود جاى بده ! پروردگارا

اين مركبهاى اهل آسمانهاست ، اين جبرئيل و اين پيغمبر خداست  آيا آنچه را كه من مى بينم شما هم مى بينيد؟ زيرا: سپس فرمود
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 .دخترم بيا، زيرا اين بوى مشك را استشمام نمودند: كه به من مى فرمايد
و در روايت ديگر از آن . فاطمه عليهاالسلام بعد از رسول خدا صلى االله عليه و آله شش ماه زندگى كرد: و امام باقر عليه السلام گفت 

 .فاطمه پانزده روز بيمار بود و سپس وفات نمود: مده است حضرت آ
شاهدان دفن حضرت فاطمه سلمان فارسى ، مقداد بن اسود، ابوذر غفارى ، عبداالله بن مسعود، عباس بن : و امام صادق فرموده است 

 .عبدالمطلب و زبير بن عوام بودند
اطمه در دوره شش ماهه زندگانى بعد از رسول خدا صلى االله عليه و آله و امام باقر عليه السلام از پدرانش روايت نمود كه حضرت ف

 .هرگز نخنديد
 .و از امام باقر عليه السلام روايت است كه فاطمه عليهاالسلام را در هفت قطعه پارچه كفن كردند

ى االله عليه و آله بود و وقتى آن ابتداى بيمارى حضرت فاطمه پنجاه شب بعد از وفات رسول خدا صل: و باز از امام باقر روايت شده 
حضرت دريافت كه از اين بيمارى بهبود نخواهد جست لذا توصيه هايش را به على عليه السلام فرمود، و در اين حال على عليه السلام 

 .بسيار ناله و زارى مى كرد و پس از آن نيز به همه توصيه ها و سفارش هاى فاطمه عليهاالسلام عمل كرد
رسول خدا به من خبر داده كه اولين شخص از خانواده او هستم كه به  ! اى ابوالحسن: يهاالسلام به على عليه السلام گفت و فاطمه عل

و امام باقر . حضرتش خواهم پيوست ، پس گريزى از مرگ نيست ، در مقابل امر خداوند صبر پيشه كن و به رضاى او راضى باش 
 : عليه السلام فرموده

سلام را به غسل ، كفن و دفن شبانه خويش سفارش كرد و على نيز اطاعت نمود، و او را درباره صدقات و ارثيه اش و على عليه ال
 .توصيه هايى كرد

آن دو چيزى كه با خود : هنگامى كه على عليه السلام از دفن فاطمه عليهاالسلام فراغت يافت ، دو نفر او را ملاقات كرده و پرسيدند
  . وصيت فاطمه و سفارش هاى اوست: على عليه السلام فرمود حمل مى كنى چيست ؟

آيا مشروع است در موقع تشييع جنازه : در كتاب علل الشرايع روايت شده كه شخصى نزد امام جعفر صادق عليه السلام آمد و گفت 
 منقل و چراغ و امثال اينها كه روشنى داشته باشند، ببرند؟

 :دن اين مطلب تغيير كرد، آنگاه پس از اينكه برخاست و نشست ، فرمودرنگ حضرت صادق عليه السلام از شني
آيا نمى دانى كه حضرت امير دختر ابوجهل را خواستگارى : يكى از افراد شقى و پست فطرت نزد فاطمه زهرا آمد و به وى گفت 

 نموده ؟
 .آرى حقيقت دارد : اين سخنى كه تو مى گويى ، آيا حقيقت دارد؟ سه مرتبه گفت: حضرت فاطمه فرمود

هنگامى كه حضرت رسول صلى االله عليه و آله فاطمه زهرا را محزون و مغموم ديد، لباس ... . حضرت زهرا فوق العاده ناراحت شد،
خود را پوشيد و متوجه مسجد گرديد و پى درپى به نماز مى ايستاد و هرگاه دو ركعت نماز به جاى مى آورد دعا مى كرد كه خداى 

 .و اندوه زهرا را برطرف نمايد توانا غم
پس از آنكه پيامبر خدا . زيرا آن هنگام كه پيغمبر خدا از نزد فاطمه خارج شد، آن بانو ناراحت بود و آه عميق و طولانى مى كشيد

 :ندارد، فرمود  ديد چشم فاطمه به خواب نمى رود و قرار و آسايش 
حسن را برداشت و فاطمه اطهر امام حسين را برداشت و دست ام كلثوم را حضرت زهرا برخاست ، رسول خدا امام ! دخترم برخيز

پيامبر خدا صلى االله عليه و آله با پاى مبارك . گرفت تا به نزد حضرت على بن ابى طالب بروند، حضرت امير در آن زمان خواب بود
 :خود پاى على را فشار داد و به وى فرمود

 ! ز خانه خود و عمر را از مجلس خود با طلحه نزد من حاضر كنابوبكر را ا! برخيز!... اى ابوتراب 
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وقتى آنان نزد رسول خدا اجتماع نمودند، آن حضرت به . حضرت امير رفت و آنان را از منزلشان به حضور پيغمبر اعظم اسلام آورد
 :على بن ابى طالب فرمود

ه فاطمه را اذيت كند مرا اذيت كرده و كسى كه مرا اذيت كند خدا آيا نمى دانى فاطمه پاره تن من است و من از او مى باشم ، كسى ك
را اذيت كرده و كسى كه وى را بعد از موت من اذيت كند مثل اين است كه او را در زمان حيات من اذيت كرده باشد و كسى كه 

 !باشد؟ فاطمه را در زمان حيات من اذيت كرده باشد مثل اين است كه وى را بعد از موت من اذيت كرده
 !پس چه باعث شد كه تو اين عمل را انجام دادى ؟: فرمود! چرا يا رسول االله : على عليه السلام گفت 

سوگند به آن خدايى كه تو را به پيغمبرى مبعوث نموده چنين مطلبى كه به گوش فاطمه رسيده از من سر نزده : حضرت امير گفت 
 . و اصلا يك چنين خيالى هم نداشته ام

   .(293)فاطمه راست گفت و تو نيز راست گفتى: سول فرمودحضرت ر
 .پس از اين جريان حضرت زهرا خوشحال گرديد و به نحوى لبخند زد كه دندانهايش ديده شد

  !(294)چه باعث شد كه رسول خدا ما را در اين ساعت خواست ؟! خيلى تعجب مى كنم : يكى از دو نفر به رفيق خود گفت 
ست على را گرفت و انگشتهاى مبارك خود را در ميان انگشتان حضرت امير نهاد، آنگاه حسن را برداشت و على سپس پيامبر خدا د

و پيغمبر خدا يك قطيفه روى ايشان انداخت و . عليه السلام حسين را برگرفت و حضرت زهرا ام كلثوم را، و داخل خانه على شدند
 .به نماز مشغول شدآنان را به خداوند سپرد و برگشت و بقيه شب را 

زمانى كه حضرت فاطمه دچار آن بيمارى گشت كه از دنيا رفت ، ابوبكر و عمر براى عيادت حضرت زهرا عليهاالسلام آمدند و اذن 
ابوبكر كه با اين منظره مواجه شد، با خدا عهد كرد كه زير سايه و سقف نرود تا اينكه  .ورود خواستند، ولى آن حضرت اجازه نداد

 .رت فاطمه برود و از آن حضرت رضايت حاصل كندنزد حض
 . لذا يكشب در زير آسمان خوابيد و زير سقف و سايه نرفت
ابوبكر پيرمردى است دل نازك ، ابوبكر در غار يار پيغمبر بوده ، افتخار : پس از اين جريان عمر به حضور حضرت امير آمد و گفت 

تبه مكررا نزد فاطمه آمديم و اذن ورود خواستيم ولى وى به ما اجازه نداد تا مشرف رفاقت با آن حضرت را دارد، ما غير از اين مر
 . شويم و رضايت او را حاصل نماييم ، اگر صلاح مى دانى كه از آن حضرت براى ما اجازه ملاقات بگيرى به موقع است

 .مانعى ندارد: حضرت امير فرمود
 :آمد و به وى فرموداميرالمؤ منين على عليه السلام نزد حضرت زهرا 

تو از جريان اين دو نفر بااطلاعى كه چند مرتبه به نزد تو آمدند و تو ايشان را رد كرده اى و اذن ورود به آنان ! اى دختر رسول خدا
 . ايشان از من خواسته اند كه از تو براى آنان اذن ورود بگيرم. نداده اى 

ايشان اجازه ورود نخواهم داد و با آنان يك كلمه تكلم نخواهم كرد تا اينكه  به خداوند سوگند من به: حضرت فاطمه زهرا فرمود
 . پدرم را ملاقات كنم و از اين عملى كه ايشان با من انجام دادند به آن حضرت شكايت نمايم

 . من براى آنان ضمانت داده ام: على عليه السلام فرمود
ندارد، زيرا خانه خانه تو است ، زنان بايد تابع مردان باشند، من راجع به هيچ  اكنون ضمانت كردى مانعى: فاطمه عليهاالسلام فرمود

 . موضوعى با تو مخالفت نخواهم كرد، به هر كسى كه دوست دارى اجازه ورود بده
لام آنان وارد شدند و پس از آنكه چشمشان به حضرت زهرا افتاد، س. على عليه السلام خارج شد و به آن دو نفر اذن ورود داد

آنان برخاستند و در مقابل صورت آن . ولى آن حضرت جواب سلام آنان را نداد و صورت مبارك خود را از آن دو برگردانيد. كردند
 .حضرت قرار گرفتند و اين عمل را چند مرتبه انجام دادند
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او را برگردانيدند، آن دو نفر وقتى صورت ! صورت مرا برگردانيد: حضرت فاطمه به زنانى كه در اطراف آن بانو بودند، فرمود
 : ابوبكر گفت. برخاستند و در مقابل صورت حضرت زهرا نشستند

 . ما آمده ايم كه از تو رضايت حاصل نماييم و از خشم تو برحذر باشيم! اى دختر رسول خدا
 تقاضا داريم كه تو ما را درباره آن اجحافى كه نسبت به تو كرده ايم عفو فرمايى ؟

من اصلا با شما يك كلمه سخن نمى گويم تا اينكه پدرم را ملاقات كنم و از شما راجع به اين رفتارى كه با من : فرمودزهراى اطهر 
 . داشتيد، به آن حضرت شكايت نمايم

 . خواهش مى كنيم كه از ما درگذرى و از ما مؤ اخذه ننمايى. ما آمده ايم كه از تو پوزش بطلبيم و رضايت حاصل كنيم : گفتند
 :حضرت زهرا متوجه حضرت امير شد و فرمود

من با اينان يك كلمه تكلم نمى كنم تا درباره يك موضوعى كه ايشان از رسول خدا شنيده اند جويا شوم ، اگر راست بگويند من 
 . صلاح خود را بهتر مى دانم

 . ت خواهيم گفتتو شاهد باش كه هرچه فاطمه جويا مى شود ما جواب وى را راس! بارخدايا: آنان گفتند
شما را به خداوند سوگند مى دهم آيا به خاطر داريد كه پيغمبر خدا صلى االله عليه و آله نيمه شبى شما را از : حضرت زهرا فرمود

 ! آرى واالله: منزل خودتان احضار كرد؟ گفتند
پاره تن من است و من از فاطمه مى فاطمه  :شما را به خداوند سوگند مى دهم آيا نشنيديد كه پيغمبر خدا فرمود: حضرت فرمود

باشم ، كسى كه او را اذيت كند مرا اذيت كرده و كسى كه مرا اذيت كند خدا را اذيت كرده ، كسى كه زهرا را بعد از موت من اذيت 
است كه وى كند مثل اين است كه در زمان حيات من او را اذيت نموده باشد، كسى كه در زمان حيات من او را اذيت نمايد مثل كسى 

 را بعد از فوت من اذيت كرده باشد؟
 . چنين بوده است! آرى واالله : گفتند

من تو را شاهد مى گيرم و اين افرادى را كه حضور دارند شهود قرار مى دهم كه اين دو نفر ! پروردگارا: سپس حضرت فاطمه فرمود
 .مرا در زمان حيات و موقع مردن اذيت و آزار نمودند

ند كه من اصلا يك كلمه با شما تكلم نخواهم كرد تا آنكه خداى خود را ملاقات نمايم و راجع به اين رفتارى كه شما به خداوند سوگ
 . با من داشتيد، به پروردگار خود شكايت كنم

 !!اى كاش مادر مرا نمى زاد: بلند و گفت  ))واويلا((ناگاه صداى ابوبكر به 
چگونه تو را سرپرست و متصدى امور خود قرار دادند، در صورتى كه تو پيرمردى تعجب مى كنم از اين مردم كه : عمر گفت 

چه مانعى دارد كه ! ضعيف و خرفت هستى و براى غضب يك زن جزع و فزع مى كنى و براى خوشنودى او خوشحال مى شوى 
 .آنگاه برخاستند و خارج شدند. شخص يك زن را خشمناك كند

يدن مرگ خويشتن يقين پيدا كرد به دنبال ام ايمن كه نزد آن حضرت از موثقترين زنان هنگامى كه حضرت فاطمه به فرا رس
 :محسوب مى شد فرستاد، پس از آنكه حاضر شد، حضرت زهرا به وى فرمود

 : هنگامى كه حضرت امير آمد فاطمه زهرا به آن حضرت گفت! اجل من فرا رسيده ، على عليه السلام را نزد من بياور
 . در نظر دارم وصيتى بكنم ؛ وصيت مرا گوش كنمن ! پسرعمو

 .هرچه دوست دارى بگو: اميرالمؤ منين على عليه السلام پاسخ داد
 .فلان زن را كه براى فرزندانم نظير خود من مى باشد تزويج نما: حضرت فاطمه فرمود

 . يك تابوت كه ملائكه شكل آن را به من نشان دادند از برايم درست كن
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 شكل آن تابوت چگونه است ؟: رمودحضرت امير ف
موقعى كه من از دنيا رحلت كردم هر ساعتى از شب و روز كه : حضرت اوصاف آن تابوت را براى على عليه السلام شرح داد و فرمود

 !!مبادا احدى از دشمنان خدا و رسول براى نمازخواندن به جنازه ام حاضر شوند. بود، جنازه مرا بردار
 .مانعى ندارد: فرمودعلى عليه السلام 

 . هنگامى كه فاطمه زهرا از دنيا رفت على بن ابى طالب عليه السلام بنا وصيت آن جنازه اش را شبانه برداشت
آنگاه شاخه هاى خرما را آتش زدند و به دنبال جنازه آوردند و از روشنايى آن آتش استفاده كردند تا اينكه نماز بر بدن حضرت 

 .مقدس آن حضرت را شبانه دفن كردندفاطمه خواندند و جسد 
در بين راه با مردى از قريش مصادف شدند و از او سؤ . وقتى صبح شد ابوبكر و عمر به منظور عيادت حضرت فاطمه حركت كردند

 . به مناسبت قوت حضرت زهرا به على بن ابى طالب تسليت گفتم: از كجا مى آيى ؟ گفت : ال كردند
آنان به شدت ناراحت شدند و به طرف على عليه السلام رفتند و به آن . آرى ، او را شبانه دفن نمودند: گفت ! آيا فاطمه مرد؟: گفتند

 :حضرت گفتند
آيا نه . به خداوند سوگند كه تو چيزى از عيوب ما را باقى ننهادى ، اين كارهاى تو حاكى از آن كينه اى است كه در سينه خود دارى 

پيامبر اسلام هم ما را خبر نكردى و با خويشتن همدست ننمودى و نيز به پسرت ياد دادى كه پاى منبر چنين است كه در موقع غسل 
 !! از منبر پدرم فرود آى: ابوبكر آمد و فرياد زد

 . آرى: اگر من سوگند بخورم شما حرف مرا تصديق مى نماييد؟ گفتند: حضرت امير عليه السلام در جواب ايشان فرمود
 :السلام پس از اينكه سوگند خورد ايشان را داخل مسجد كرد و به آنان فرمود حضرت على عليه

مبادا غير از تو كسى كه پسرعموى من مى باشى احدى در غسل من : پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله به من وصيت كرد و فرمود
حركت مى دادند و فضل بن عباس در حالى كه شركت كند، لذا من جسد آن بزرگوار را غسل مى دادم و ملائكه آن جسد مقدس را 

من تصميم گرفتم كه پيراهن رسول خدا را از بدن مباركش بيرون . چشمانش به وسيله دستمالى بسته بود آب غسل را مى ريخت 
هن پيامبر خدا مبادا پيرا: آورم ، ناگاه صدايى از خانه بلند شد كه من صاحب آن صدا را نديدم ولى به طور مكرر به من تذكر مى داد

لذا من دست خود را زير پيراهن آن حضرت كردم و جسد شريفش را غسل دادم ، آنگاه كفن به ! را از بدن مقدسش خارج نمايى 
 . من تقديم شد و بدن مبارك او را كفن نمودم ، سپس پيراهن وى را از جسدش خارج نمودم

آيا غير از اين است كه شما و عموم اهل مدينه : ) از منبر فرود آى : ر گفت پاى منبر آمد و به ابوبك: كه مى گوييد(اما فرزندم حسن 
مى دانيد كه حسن در ميان صف نماز جماعت راه مى رفت تا نزد پيغمبر معظم اسلام كه در حال سجده بود مى آمد و بر پشت 

و دست ديگرش را روى زانوى  مبارك آن حضرت سوار مى شد و چون سر از سجده برمى داشت يك دست خود را به پشت حسن
 مبارك خود مى نهاد تا اينكه نماز را به اين كيفيت تمام مى كرد؟

 . آرى ما اين موضوع را كاملا مى دانيم: گفتند
شما و اهل مدينه عموما قبول داريد كه فرزندم حسن به جانب پيامبر معظم اسلام مى شتافت و پس از : آنگاه حضرت امير فرمود

ن مقدس آن حضرت سوار مى شد پاهاى خود را به نحوى بر سينه مبارك آن بزرگوار آويزان مى نمود كه برق اينكه بر گرد
خلخلهاى حسن از انتهاى مسجد مشاهده مى شد، و حسن همچنان در آغوش رسول خدا بود تا آن حضرت از خواندن خطبه و 

جاى جد خود بر فراز منبر ببيند طبيعى است كه ناراحت مى سخنرانى فراغت حاصل مى نمود؟ زمانى كه آن كودك ، ديگرى را به 
 .شود و اين منظره برايش ناگوار خواهد شد

 . به خداوند سوگند من اين مطلبى را كه شما مى گوييد به وى تعليم ندادم و او را ماءمور ننمودم
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شما از او اجازه گرفتم و شما سخنانى را كه وى با شما من براى  )به شما اجازه عيادت نداد و(فاطمه همان زنى بود كه : اما فاطمه زهرا
گفت ديديد و شنيديد، به خداوند سوگند فاطمه زهرا خودش به من وصيت كرد كه شما در تشييع جنازه اش حاضر نشويد و نماز بر 

 . من هم شخصى نبودم كه با وصيتى كه او درباره شما كرده بود مخالفت نمايم. جسدش نخوانيد
 . من مى روم قبر فاطمه زهرا را مى شكافم و بر بدنش نماز مى خوانم! اين توجيهات را كنار بگذار: ضرت على گفت عمر به ح

به خداوند سوگند اگر به دنبال يك چنين منظورى بروى به آن نمى رسى تا اينكه چشمانت از كاسه : حضرت على عليه السلام فرمود
 !و به اين منظور برسى جز با شمشير با تو معامله اى نخواهم كردزيرا من قبل از اينكه ت! سرت خارج شوند

 . سپس بين حضرت امير و عمر سخنانى درشت رد و بدل شد و على عليه السلام تصميم نبرد گرفت
رعمو و به خداوند سوگند ما راضى نيستيم كه اين گونه سخنان درباره پس: آنگاه گروهى از مهاجرين و انصار اجتماع نمودند و گفتند

 .نزديك بود فتنه اى بپا شود، ولى پراكنده شدند .برادر و وصى پيغمبر خدا گفته شود
 : و در كتاب علل الشرايع و كافى از مفضل روايت شده است كه گفت

ن ولى من از سخ. حضرت على عليه السلام : فدايت شوم چه كسى فاطمه زهرا را غسل داد؟ فرمود: به امام جعفر صادق عرض كردم 
 گويا از سخن من شگفت زده شدى ؟: امام فرمود. آن بزرگوار تعجب كردم 

زيرا چون حضرت فاطمه صديقه بود غير از شخصى صديق كسى ديگر نبايد او ! تعجب منماى : فرمود. آرى ، فداى تو گردم : گفتم 
 .دآيا نمى دانى كه حضرت مريم را غير از عيسى عليه السلام كسى غسل ندا. را غسل دهد

 .در قرب الاسناد از امام باقر عليه السلام روايت شده كه على عليه السلام خودش فاطمه را غسل داد
 : در علل الشرايع از بطائنى روايت شده كه گفت

 براى چه حضرت زهرا شبانه دفن شد و او را روز به خاك نسپردند؟: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام جويا شدم كه 
 .به جنازه اش نماز نگزارند -ابوبكر و عمر  -علت اينكه آن دو نفر مرد اعرابى  به: فرمود

در علل الشرايع و امالى صدوق از عبدالرحمن همدانى روايت شده كه وقتى على عليه السلام فاطمه عليهاالسلام را دفن مى كرد شب 
 :بود، پس بر فراز قبر آن حضرت ايستاد و اين اشعار را قرائت كرد

 ى هر اجتماعى جدايى است و آنچه نمردنى است بسيار قليل استبرا
 . از دست دادن من يكى بعد از ديگرى را، دليل بر آن است كه هيچ دوستى دوام نخواهد داشت و با مرگ از بين خواهد رفت

 شود كه جاى تو را بگيرد؟ آيا به زودى از ياد من مى روى و محبت تو از يادم مى رود، و آيا بعد از تو كس ديگرى پيدا مى - 3
 :ابوجعفر طبرى در كتاب دلائل الامامة ، و از امام صادق عليه السلام روايت مى كند

 .هنگاميى كه پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله رحلت نمود، غير از ثقلين يعنى قرآن و عترت و اهل بيت خود چيزى به يادگار ننهاد
 .تو اولين كسى هستى كه از اهل بيتم به من ملحق خواهى شد: دآن حضرت آهسته به فاطمه زهرا فرمو

وقتى . چند روز بعد از رحلت پدر بزرگوارم در بين خواب و بيدارى بودم كه پدرم را در عالم خواب ديدم : حضرت زهرا مى فرمايد
 : آن حضرت را ديدم نتوانستم خوددارى كنم لذا به وى گفتم

در همان حينى كه من سخن مى گفتم ناگاه ديدم چند صف از ملائكه كه دو ملك در . ز ما بريده شدوحى و اخبار آسمانى ا! پدرجان 
جلو آنها بودند نزد من آمدند و مرا گرفته به جانب آسمان بردند، و چون سر خود را بلند كردم مواجه شدم با قصرهايى برافراشته و 

ناگاه ديدم . رى و پس از هر بستان ، بستان ديگرى به چشم مى خوردپس از هر قصر، قصرى ديگ. بستانها و نهرهايى فراوان 
دخترانى از آن قصرها به سوى من مى آيند در حالى كه مزاح مى كردند و به يكديگر مژده مى دادند و به من لبخند مى زدند و مى 

 ! مرحبا به كسى كه بهشت براى او خلق شده و ما براى خاطر پدرش آفريده شده ايم: گفتند
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و ملائكه همچنان مرا بالا مى بردند تا اينكه مرا داخل محلى نمودند كه داراى قصرهايى بود، در هر قصرى خانه هايى بود كه هيچ 
 .چشمى نديده بود

ظرفهايى . انواع و اقسام لحافهاى رنگارنگ حرير و ديبا و بر فراز آنها گسترده بودند. سندس و استبرق هايى بر فراز تخت هايى بود
در آن بهشت نهرى بود كه از شير سفيدتر و . از طلا و نقره وجود داشت ، سفره هايى در آنجا بود كه حاوى غذاهاى رنگارنگ بودند

 .از مشك اذفر خوشبوتر بود
 اين خانه مال كيست و اين نهر چيست ؟: من گفتم 

به پدرت رسول خدا و پيغمبرانى كه با آن حضرت باشند اين خانه . اين فردوس اعلى است كه بالاتر از آن بهشتى وجود ندارد: گفتند
 .و آن افرادى كه محبوب خدا هستند تعلق دارد

پدرم كجاست ؟ : گفتم . اين همان كوثرى است كه خدا به پدر بزرگوارت وعده داده است : پس اين نهر چيست ؟ گفتند: گفتم 
 .هم اكنون نزد تو مى آيد: گفتند

هايى بر من نمودار شد كه از قصرهاى قبلى سفيدتر و نورانى تر بودند، فرش آنها از فرش قصرهاى در همين حال بوديم كه قصر
فرشى را ديدم كه بر فراز تختى انداخته بودند و پدرم رسول خدا روى آن نشسته بود و گروهى در حضور آن . سابق بهتر بود
آنگاه مرا گرفت و در كنار خود جاى داد ! مرحبا به دخترم : فرمودهنگامى كه پدرم مرا ديد ميان چشمانم را بوسيد و . حضرت بودند
 :و به من فرمود
آيا نمى بينى كه خدا چه نعمت ها براى تو آماده كرده و نزد چه نعمت هايى خواهى آمد؟ سپس قصرهايى نورانى به ! اى حبيبه من 

 .من نشان داد كه حاوى زر و زيور و حله هايى الوان و رنگارنگ بودند
اينجا مسكن تو و شهرت و دو فرزندت و كسى كه تو و ايشان را دوست داشته باشد مى باشد، خوشحال باش : آنگاه به من فرمود

 .زيرا تا چند روز ديگر نزد من خواهى آمد
 . پس از اين جريان قلب من تپيد و شوقم زياد گرديد و در حالى كه دچار ترس شده بودم از خواب پريدم

وقتى فاطمه زهرا عليهاالسلام از خواب پريد مرا صدا زد، : حضرت امير عليه السلام فرمود: ق عليه السلام مى فرمايدامام جعفر صاد
 !تو را چه شده ؟: من نزد او آمدم و گفتم 

ام ايمن ،  وى جريان خواب خود را شرح داد و از من تعهد گرفت هرگاه او از دنيا برود من از زنان غير از ام سلمه زوجه رسول خدا،
 . فضه ، و از مردان غير از دو فرزندش ، عبداالله بن عباس ، سلمان فارسى ، عمار بن ياسر، مقداد، ابوذر و حذيفه كسى را آگاه ننمايم

من به تو اجازه مى دهم كه پس از فوت جسدم را مشاهده كنى ، تو با زنان بدن مرا غسل بده و شبانه مرا به : فاطمه به من گفت 
 . سپار، و كسى را از محل قبر من آگاه منماىخاك ب

عليكم السلام ، و : وقتى آن شبى فرا رسيد كه خداى مهربان فاطمه را گرامى داشت و او را قبض روح نمود، حضرت زهرا مى فرمود
 : به من مى گفت

خدا به تو سلام مى ! لب اوست اى حبيبه حبيب خدا و ميوه ق: اين جبرئيل است كه به من سلام مى كند و مى گويد! اى پسرعمو
 . اين مژده را به من داد و رفت. رساند، تو امروز در بهشت وارد خواهى شد

اين ! اى پسرعمو: آنگاه به من فرمود .و عليكم السلام : براى دومين بار شنيديم كه حضرت زهرا فرمود: حضرت امير مى فرمايد
 .ميكائيل است كه نظير جبرئيل به من مژده مى دهد

 :آنگاه چشمان خود را به سرعت باز كرد و به من فرمود. و عليكم السلام : براى سومين بار فاطمه عليهاالسلام فرمود
پدرم . به خداوند سوگند كه اين حق است ، اين عزرائيل است كه پر و بال خود را در مشرق و مغرب گسترده است ! اى پسرعمو
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 .اين اوصاف او را براى من شرح داده بود
زودتر مرا قبض روح كن و اسباب ناراحتى مرا فراهم ! و عليكم السلام يا قابض الارواح : سپس شنيديم كه حضرت زهرا مى فرمود

 ! نكن
 . به سوى تو مى آيم ، نه به سوى آتش! خداوندا: پس از اين جريان شنيديم كه مى فرمود

 .  فاطمه هرگز زنده نبوده استسپس چشمان خود را بست و دست و پاى خود را كشيد و گويا اصلا
  : آن حضرت در جواب من گفت. از امام على عليه السلام درباره اينكه چرا فاطمه را شبانه دفن كرد، پرسيدم : اصبغ بن نباته گويد

ر حضرت فاطمه عليهاالسلام بر برخى از مردم به شدت غضبناك بود و نمى خواست كه تحت هيچ شرايطى آنها بر جنازه او حاض
 . شوند و يا كسى از فرزندان و هواداران آنها بر او نماز بگزارند، به همين دليل او را شبانه و مخفيانه دفن كردم

در آن بيمارى كه فاطمه زهرا از دنيا رفت و حال او وخيم شد و عباس : در امالى شيخ طوسى از عمار ياسر روايت شده است كه گفت 
عباس به سوى خانه . حال فاطمه مساعد نيست و كسى نزد او نمى رود: ت آمد، به عباس گفتندبن عبدالمطلب براى عيادت آن حضر

عموى تو به تو سلام مى رساند و مى : از قول من به حضرت امير بگو: خويش بازگشت و شخصى را نزد حضرت على فرستاد و گفت 
نور چشم من مرا به شدت رنج مى دهد، من اينطور گمان مى به خداوند سوگند كه غم و اندوه حبيبه و نور چشم رسول خدا و : گويد

 .كنم آن بانو زودتر از همه ما به رسول خدا صلى االله عليه و آله ملحق شود و خدا او را برمى گزيند و به رحمت خود نزديك مى كند
تشييع جنازه اش و نمازخواندن بر اگر فاطمه عليهاالسلام رحلت كرد مهاجرين و انصار را آگاه و جمع كن تا براى ! فدايت شوم 

 .بدنش حاضر شوند و ثواب ببرند، زيرا اين عمل باعث سرافرازى دين مى شود
: سلام مرا به عمويم برسان و به وى بگو: من در حضور حضرت امير بودم كه به فرستاده عباس بن عبدالمطلب فرمود: راوى مى گويد

ولى فاطمه دختر پيغمبر خدا صلى االله . گاه شدم ، راءى و نظريه تو بسيار نيكوست من از مشورت تو آ! لطف و مرحمت تو زياد باد
ملاحظه آن وصيتى را كه پيامبر درباره اش كرده  . عليه و آله دائما مظلوم ، از حق خود ممنوع ، از ميراث خويشتن محروم بوده است

 .ا بين ما و آنان حكم كند و از ظالمين انتقام بگيردحق آن حضرت و حق خدا را رعايت نكردند، كافى است كه خد. ننمودند
من از تو خواهش مى كنم از اين مطلبى كه گفتى ، صرفنظر فرمايى ، زيرا فاطمه به من وصيت كرده كه امر فوت او را ! اى عموجان 

 . پوشيده بدارم
خدا برادرزاده مرا بيامرزد، زيرا راءى  : عباس گفت. فرستاده عباس نزد او بازگشت و جواب حضرت امير را براى وى شرح داد

برادرزاده من محكم و صحيح است ، غير از رسول خدا نوزادى براى عبدالمطلب متولد نشد كه از لحاظ خير و بركت از على عليه 
براى نصرت  السلام برتر باشد، حقا كه على در هر بزرگوارى و فضيلتى بر همه آنان سبقت گرفت ، على از همه شجاع تر است ، على

 .على اولين كسى است كه به خداوند و رسول او ايمان آورد. و يارى دين خدا از همه بيشتر با دشمنان جهاد نمود
 : در كتابهاى خصال و رجال كشى از على عليه السلام روايت شده كه گفت

اران براى آنان مى آيد و يارى مى شوند زمين به خاطر هفت نفر خلق شده كه مردم به واسطه آنان رزق و روزى داده مى شوند و ب
  .ابوذر، سلمان ، مقداد، عمار، حذيفه و عبداالله بن مسعود: )  آن هفت نفر عبارتند از(

  من امام آنان هستم ، ايشان بودند كه بر بدن فاطمه عليهاالسلام نماز خواندند: حضرت امير مى فرمايد
 : لشيخ معروف به امالى طوسى از امام حسين عليه السلام روايت شدهدر امالى مفيد معروف به المجالس و امالى ابن ا

هنگامى كه فاطمه دختر پيغمبر صلى االله عليه و آله بيمار شد به حضرت على عليه السلام وصيت كرد كه موضوع بيمارى وى را مخفى 
پرستارى فاطمه زهرا را عهده دار بود و اسماء  و شخصا. على عليه السلام به وصيت او عمل كرد .بدارد و احدى را از آن مطلع ننمايد

چون هنگام رحلت فاطمه فرا رسيد وصيت كرد كه حضرت امير متصدى امر آن بانو شود، . بنت عميس در اين كار كمك مى كرد
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 .شبانه او را دفن كند و قبر مطهرش را مخفى نمايد
 .رد و قبرش را مخفى نمودعلى عليه السلام اين وصيت را پذيرفت و شبانه او را به خاك سپ

هنگامى كه از دفن فاطمه فارغ شد، ناگهان حزن و اندوه شديدى به حضرتش هجوم آورد و اشك از چشمانش سرازير شد، و چهره 
 : خود را به سوى قبر رسول خدا بازگردانيد و گفت

ارتت آمده ، همو كه در بقعه ات زير خاك و سلام بر تو از سوى دخترت و نور چشمت كه به زي! سلام من بر تو باد اى رسول خدا
صبرم از فراق دختر برگزيده ات ! اى رسول خدا. آرميده است و خداوند براى او چنان خواست كه هرچه زودتر به تو ملحق شود

انگدازت جز آنكه همان گونه كه در مصيبت ج )ولى چاره اى نيست (كاهش يافته و شكيبايى من از دورى سرور زنان از دست رفته ، 
به هنگام جان دادن سر در (چرا كه من خود با دست خويش تو را در قبر نهادم و . شكيبايى ورزيدم در اينجا نيز صبر پيشه كنم 

 . جان تو از ميان سينه و گلوى من گذشت )آغوش من داشتى آن طور كه 
 )) .مه از خداييم و همگى به سوى او باز مى گرديم ما ه(( : آرى در كتاب خدا براى من برترين پذيرش و تحمل آمده است كه فرمود

چقدر اين آسمان نيلگون و زمين تيره در نظرم ! امانت بازگردانده و گروگان تحويل داده و زهرا از دستم ربوده شد، اى رسول خدا
 .زشت جلوه مى كند

دلم رخت نمى بندد تا خداوند خانه اى را كه تو راجع به اندوهم چه بگويم كه هميشگى است و شبم كه به بيدارى مى گذرد، و غم از 
غصه اى دارم جگرسوز و اندوهى شورانگيز، چه زود ميان ما جدايى افتاد، و تنها به خدا شكايت . در آن اقامت دارى برايم برگزيند

 . مى برم
حوال را از او جويا شو كه چه بسا به زودى دخترت تو را خبر مى دهد از همدست شدن امتت عليه من ، پس به اصرار از او بپرس و ا

سوزها داشت كه در سينه اش مى جوشيد و راهى براى شرح و بيرون ريختن آن نداشت و اكنون خواهد گفت ، و خدا دورى خواهد 
 . كرد و او بهترين داوران است

تنگى نيست و اگر بمانم از بدگمانى سلام بر شما سلام وداع كننده اى كه نه خشمگين است و نه دلتنگ ، كه اگر بازگردم از روى دل
باز هم شكيبايى مبارك تر و زيباتر است كه اگر بيم غلبه چيره ! آه ، آه . نسبت به آنچه خداوند به صابران وعده داده ، نمى باشد

ون مى كردم شوندگان نمى بود براى هميشه در اينجا مى ماندم و درنگ مى نمودم و بر اين مصيبت بزرگ چونان زنان عزيزمرده شي
اما آشكارا (به خاك سپرده مى شود و  )و دور از چشم بيگانگان (همچنان كه خداوند نظاره مى فرمايد، دخترت پنهانى  )چرا كه (، 

اى رسول . حقش پايمال و از ارثش ممنوع مى گردد يا آنكه ديرزمانى نگذشته و ياد تو كهنه نگشته است  )در پيش چشم همگان 
خداوند بلندمرتبه برده مى شود و بهترين صبر و دلدارى و عزادارى درباره توست ، درود و رحمت و بركات خدا، شكايت نزد 

 !خداوند يكتا و آفريدگار جهانيان بر تو و او باد
روايت شده كه سن حضرت زهرا به هنگام وفات هجده سال و دو ماه بود و : سيد مرتضى رحمه االله در كتاب عيون المعجزات گويد

 .د از پيغمبر خدا مدت هفتاد و پنج روز و به روايتى چهل روز زنده بودبع
با امام حسن و امام حسين جنازه آن بانوى مظلومه را شبانه . حضرت على بن ابى طالب عليه السلام متصدى غسل و كفن آن بانو شد

السلام جسد مقدسش را در بقيع دفن كرد، صورت  خارج نمود، نماز بر بدنش خواندند كسى را از اين جريان آگاه ننمودند، على عليه
 :و هنگامى كه مردم شنيدند يكديگر را ملامت و سرزنش كردند و گفتند. چهل قبر تشكيل داد تا قبر او تشخيص داده نشود

 ! نيمپيغمبر ما يك دختر به جاى نهاد و ما موقع و نماز و دفن او حاضر نشديم و محل قبر او را نمى شناسيم كه زيارتش ك
زنان مسلمين را بياوريد تا اين قبرها را بشكافند و ما جنازه فاطمه را پيدا كنيم و بر آن نماز بخوانيم و قبرش را زيارت : ابوبكر گفت 

 . نماييم
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و چون اين سخن به گوش حضرت على عليه السلام رسيد، در حالى خارج شد كه خشمناك و چشمان مباركش سرخ و شمشير خود 
 :با همين حالت آمد تا وارد بقيع كه آنان اجتماع كرده بودند شد، آنگاه فرمود. را حمايل كرده بودذوالفقار 

پس از اين جريان بود ) . و همه را از دم شمشير مى گذرانم (اگر يكى از اين قبرها را بشكافيد اين شمشير را در ميان شما مى گذارم 
  .كه آن گروه از بقيع خارج شدند

در اسلام اولين : از امام صادق عليه السلام پرسيدم : كتاب تهذيب از سليمان بن خالد روايت كرده است كه گفت شيخ طوسى در 
 تابوت براى چه كسى ساخته شد؟

 . براى فاطمه دختر رسول خدا صلى االله عليه و آله: فرمود
 : در تهذيب از ابوعبدالرحمن حذاء، از امام صادق روايت شده كه گفت

من : زيرا آن بانو در آن بيمارى كه از دنيا رفت ، به اسماء فرمود. وتى كه در اسلام ساخته شد، تابوت فاطمه عليهاالسلام بوداولين تاب
زمانى كه من  : لاغر شده ام و گوشت بدنم از بين رفته است ، آيا چيزى كه بدنم را بپوشاند، براى من درست نمى كنى ؟ اسماء گفت

 .مانعى ندارد: مايل هستيد من شكل آن را نشان دهم ؟ فرمود .وت مى ساختنددر حبشه بودم نوعى تاب
اسماء گفت تا تختى را آوردند، آنگاه آن تخت را وارونه بر روى زمين نهاد، دستور داد تا شاخه هاى خرمايى هم آوردند، آن شاخه 

 . اين شكل همان تابوتى است كه من ديدم:  هاى خرما را به پايه هاى آن تخت تابيد و يك پارچه روى آنها انداخت و گفت
خدا بدن تو را از آتش محفوظ ! نظير اين تابوت را براى من بساز و بدنم را به وسيله آن بپوشان : فاطمه زهرا عليهاالسلام فرمود

 !بدارد
: در يك روايت مى گويد.  درباره زمان وفات حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام اختلاف است: در بعضى كتابهاى قديمى مناقب آمده 

 .مدت دو ماه زنده بود  آن بانوى معظم بعد از پدر بزرگوارش 
مدت : در يك روايت است كه مدت صد روز و در حديث ديگرى مى گويد. مدت سه ماه زنده بود: در روايت ديگرى مى گويد

 . ...هشت ماه بعد از رحلت پدرش و
 :ضرت فاطمه از دنيا رحلت نمود حضرت امير اين اشعار را سرودهنگامى كه ح: حاكم نيشابورى روايت مى كند

 .جان من با ناله هاى خود حبس شده ، اى كاش جان من با ناله هايم خارج مى شد
 . بعد از تو خيرى در زندگانى خواهد بود، جز اين نيست كه از خوف طولانى شدن زندگيم مى گريم

 . ...و
 : د كه گفتوهب بن منبه از ابن عباس نقل مى كن

 :حضرت زهرا مدت چهل روز به قولى شش ماه بعد از پدر بزرگوارش زنده بود، تا آنجا كه مى گويد
پس از آنكه فاطمه عليهاالسلام رحلت كرد اسماء گريبان خود را پاره كرد و خارج شد، آنگاه با حسين عليهماالسلام مصادف شد، 

 :ايشان به وى فرمودند
امام حسين مادر خود را حركت . آنان وارد خانه شدند ديدند مادر بزرگوارشان خوابيده است . جوابى ندادمادر ما كجاست ؟ اسماء 
 . داد ديد از دنيا رفته است

 :آنگاه در حالى خارج شدند كه مى فرمودند
 ! يا محمداه! يا محمداه 

 .امروز به علت فوت مادرمان مصيبت تو براى ما تجديد شد
 .جه حضرت امير كه در مسجد بود شدند و آن حضرت را از رحلت مادرشان آگاه نمودندپس از اين جريان متو
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اميرالمؤ منين على عليه السلام بعد از شنيدن اين خبر دلخراش غش كرد، آبه به صورت آن حضرت پاشيدند تا به هوش آمد، آنگاه 
اسماء را ديد كه بالاى سر زهرا نشسته گريه مى كند و  .حسنين عليهماالسلام را برداشت و داخل خانه حضرت زهرا عليهاالسلام شد

 :مى گويد
 ! بعد از فاطمه به چه كسى دل خوش كنيم! يتيمان حضرت محمد چه كنند، بعد از فوت جد شما دل ما به فاطمه خوش بود

انوى معظمه يافت كه در آن آنگاه حضرت على بن ابى طالب عليه السلام صورت مبارك فاطمه زهرا را باز كرد رقعه اى نزد سر آن ب
 :نوشته بود

فاطمه شهادت مى دهد كه : بسم االله الرحمن الرحيم ، اين وصيتى است كه فاطمه دختر پيغمبر خدا صلى االله عليه و آله كرده است 
ت خواهد بهشت بر حق و دوزخ بر حق است ، قيام. خدايى جز خداى يگانه وجود ندارد، حضرت محمد بنده و پيامبر خدا مى باشد

 . آمد و شكى در آن نخواهد بود، خداوند كليه افرادى را كه در قبرها مدفونند برخواهد انگيخت
 .خدا مرا در دنيا و آخرت براى تو تزويج نمود. من فاطمه دختر حضرت محمد صلى االله عليه و آله مى باشم ! يا على 
مرا حنوط كن غسل بده ، شبانه مرا دفن كن ، شبانه بر بدنم نماز بگزار، من مقدم هستى ، ( غسل و كفن (تو از ديگران براى ! يا على 

 ! شبانه به خاكم بسپار، احدى را از فوت من آگاه منماى ، من تو را به خداوند مى سپارم ، و فرزندانم به درود تا روز قيامت
در ميان تابوت نهاد و به حضرت حسن و چون شب فرا رسيد حضرت على عليه السلام پيكر مقدس حضرت فاطمه را غسل داد و 

هنگامى كه ابوذر آمد بدن مبارك آن بانوى مظلومه را به محل نماز آوردند و بر آن نماز خواندند، آنگاه على ! ابوذر را بياور: فرمود
 : عليه السلام دستهاى مبارك خود را به جانب آسمان بلند كرد و گفت

كه او را از دنياى ظلمانى به طرف نور بردى و نور وجودش وجب به وجب به وسعتى تام و  اين جنازه دختر پيغمبر توست! پروردگارا
 .تمام زمين را در نور ديد و روشن و منور نمود

 : هنگامى كه تصميم گرفتند جنازه آن بانو را دفن كنند صدايى از يكى از بقعه هاى بقيع شنيدند كه مى گفت
و چون نگاه كردند با قبرى حفر شده و آماده مواجه . ربت و خاك وى از من گرفته شده است زيرا ت! به سوى من ! بيا به سوى من 

 :سپس حضرت امير بر فراز قبر نشست و فرمود. تابوت را به سوى آن قبر بردند و جنازه را در آن دفن نمودند. شدند
 . من امانت خود را به تو مى سپارم ، اين جنازه دختر رسول خدا است! اى قبر

 : ناگاه ندايى شنيدند كه مى گفت
على عليه السلام بازگشت و قبر را مسدود و با زمين هم سطح ! برگرد و مغموم و مهموم مباش . من از تو به وى مهربانترم ! يا على 

 .آن قبر تا قيام قيامت معلوم نخواهد شد. نمود
نكه حضرت فاطمه عليهاالسلام چقدر بعد از پدر بزرگوارش زنده بود درباره اي: ابوالفرج اصفهانى در كتاب مقاتل الطالبيين مى نويسد

 .اختلاف است ، حداكثر آن را هشت ماه و حداقل آن را چهل روز نوشته اند
آن بانوى مظلومه مدت هفتاد و : ولى آنچه كه صحيح و ثابت به نظر مى رسد اين است كه حضرت امام محمدباقر عليه السلام فرمود

 .بودپنج روز زنده 
 .در سوم جمادالثانى سال يازده هجرى وفات حضرت فاطمه عليهاالسلام واقع شد: در مصباح كفعمى و مصباح المتهجدين آمده است 

 : در مصباح شيخ طوسى آمده است
 .وفات حضرت زهرا بنا بر قول ابن عباس در روز بيست و يكم ماه رجب بود

نيز . ات و مدت عمر شريف حضرت زهرا عليهاالسلام با يكديگر قابل تطبيق نيستنداكثر تواريخ راجع به ولادت و وف: مؤ لف گويد
مدت عمر آن حضرت : تواريخ وفات آن بانو با آن روايت صحيحى كه از حضرت امام محمدباقر عليه السلام قبلا گذشت كه فرمود
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خدا در روز بيست و هشتم ماه صفر بوده باشد وفات  زيرا اگر وفات پيامبر. بعد از پدر بزرگوارش هفتاد و پنج روز تطبيق نمى كنند
حضرت زهرا عليهاالسلام در اواسط ماه جمادى الاولى بوده و اگر رحلت رسول خدا چنانچه اهل سنت مى گويند، در روز دوازدهم 

 . ماه ربيع الاول بوده باشد وفات فاطمه عليهاالسلام اواخر ماه جمادى الاولى بوده است
ه ابوالفرج از امام محمدباقر نقل كرده كه حضرت فاطمه عليهاالسلام مدت سه ماه بعد از پدرش زنده بود مى توان با آن روايتى را ك

اينكه مشهور است شهادت آن حضرت در سوم جمادى الاخر بوده تطبيق كرد و آن روايتى كه ابوبصير به روايت طبرى از حضرت 
 .د مى نمايد و ممكن است كه متعرض آن چند روز اضافى نشده باشدصادق نقل نموده است نيز اين موضوع را تاءيي

 :علامه مجلسى گويد
 : در ديوان شعرى كه به على عليه السلام منسوب شده است نوشته

 : بعد از وفات حضرت فاطمه ، على عليه السلام اشعارى در مرثيه فاطمه سرود، آن اشعار اين است
 .حايل نخواهد شد( چيزى بين انسان و مرگ (ريقى هست ؟ از كجا خواهد بود در صورتى كه آيا به سوى زندگى طولانى راه و ط 1
 .حقا كه من اگر چه به مرگ يقين دارم ، ولى در عين حال اميدى بسيار براى زنده ماندن در من وجود دارد 2
 . روزگار داراى رنگهايى است كه شب را صبح مى كند، و نفوس در بين آنها جارى است 3
 .روزگار را منزل بر حقى مى باشد كه محل اقامت نزد آن نيست ، و براى هر مردى از روزگار به طرف آن راهى خواهد بود 4
 .من ياد او را به وسيله روزهاى عزت قطع نمودم ، و هر عزيزى در اينجا ذليل و خوار خواهد شد 5
 .تا موقع مردن عليل خواهد بودمرضهاى دنيا را براى خود فراوان مى بينم ، صاحب آن امراض  6
 من مشتاق آن كسى هستم كه او را دوست مى دارم ، آيا به سوى آن كس كه او را دوست دارم راهى هست ؟ 7
 .خانه مرا دور كرده است ، ولى در عين حال آن شخص كه قبل از من از فراق مرده است نيكو بود 8
 . ه و من آن را در روز كوچ نمودن زياد مثل مى زنمگوينده اى در داستانها راجع به جدايى مثلى زد 9

 .حقا كه از دست دادن من فاطمه را بعد از احمد صلى االله عليه و آله دليلى است بر اينكه هيچ دوستى دائمى نخواهد بود 10
 .سوى آن نخواهد بود بعد از نايافتن آنان زندگى در اينجا چگونه خواهد بود، به جان تو سوگند اين مطلبى است كه راهى به 11
به زودى از يادنمودن من اعراض مى شود و دوستى فراموش مى گردد، و بعد از من دوستى براى دوست نظير من ظاهر خواهد  12
 .شد
 .شخص ملول و آن كسى كه چون من غايب شوم وى را راضى كند دوست من نخواهد بود 13
 .ب او مرا حفظ كند و براى كارهاى من دخيل باشدولى دوست من آن است كه وصال او دائمى باشد، قل 14
 .هنگامى كه يك روز از فوت بگذرد يقينا گريه افراد گريه كننده قليل خواهد شد 15
 .اراده جوانمرد آن است كه دوست نميرد، در حالى كه راهى به سوى آنچه كه مى خواهد وجود ندارد 16
 . لى مصيبت اشخاص بزرگوار بزرگ استمصيبت مال و مفقودشدن آن بزرگ نخواهد بود و 17
براى اين جهت است كه پهلو و پيكرم موافق آرام گرفتن در خوابگاهى نيست ، و در دل من از حرارت فراق تشنگى جايگزين  18

 . است
 :و نيز به هنگام رحلت حضرت زهرا مى فرمايد

 .ى وجود ندارددوستى كه نظير او دوستى نخواهد بود، و در قالب من غير از او بهره ا
 .دوستى كه از پيش چشم و جسم من غايب شد، ولى از قلب من غايب نخواهد بود

 :و خطاب به حضرت زهرا بعد از فوت او مى فرمايد
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 .مرا چه شده كه بر روى قبرها توقف مى نمايم ، و بر قبر دوست سلام مى كنم ولى او جواب سلام مرا نمى دهد
 . سلام ما را نمى دهى ، آيا بعد از من دوستى دوستان را فراموش كردىاى دوست تو را چه شده كه جواب 

 :جواب از زبان حضرت زهرا
 . من چگونه جواب شما را بگويم ، در صورتى كه رهين سنگهاى فراوان و خاك قرار گرفتم: دوست در جواب گفت 

 . اهل خانه و همسالهايم ناپديد شدمحقا كه خاك اعضاى نيكوى بدنم را خورد و من شما را فراموش كردم و از نظر 
 .از من بر شما باد كه رشته دوستى و محبت من و شما با بازماندگانم قطع شد

 :در مصباح الانوار از امام محمدباقر عليه السلام روايت شده كه فرمود
ارى آن بانو شديد شد، در دعاى خود فاطمه اطهر بعد از پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله مدت شصت روز زنده بود، هنگامى كه بيم

 : گفت
خداوندا، مرا از آتش رهايى بخش و در بهشت داخل فرما و به ! يا قيوم ، به رحمت تو چنگ مى زنم پس به فريادم برس ! يا حى 

 !پدرم محمد صلى االله عليه و آله ملحق نما
من به سرعت به سوى ! اى اباالحسن : فاطمه اطهر مى گفت . خدا تو را عافيت مى دهد و باقى مى دارد: حضرت امير به وى مى فرمود

خداوند مى روم ، آنگاه راجع به صدقه ها و اثاث خانه وصيت نمود، و نيز وصيت كرد كه اميرالمؤ منين با امامه كه دخترخواهرش بود 
 .سپس آن حضرت را شبانه دفن كرد. ازدواج كند كه با فرزندانش مهربانى مى نمايد

پدر خود را در خواب ديدم و راجع به آن ظلم و ستمهايى كه به ما شد به آن : حضرت فاطمه زهرا فرمود: مى گويد ابن عباس
آن آخرتى كه براى پرهيزكاران آماده شده براى شماست و تو به زودى نزد : رسول خدا در جوابم فرمود . حضرت شكايت كردم

 .من خواهى آمد
هنگامى كه فوت حضرت زهرا نزديك شد  :رگوارش عليهم السلام روايت مى كند كه فرمودندحضرت امام جعفر صادق از پدران بز

براى آن مصيبتهايى كه تو بعد از : چرا گريه مى كنى ؟ فرمود! اى بانوى من : گريه كرد، حضرت على عليه السلام از وى سؤ ال كرد
 .من خواهى ديد

گند آن مصائب نزد من براى رضاى خداوند كوچك و ناچيزند، آنگاه فاطمه به گريان مباش ، به خداوند سو: اميرالمؤ منين فرمود
 .على وصيت كرد كه به ابوبكر و عمر اجازه تشييع جنازه و نماز ندهد، و حضرت على وصيت آن بانو را اجرا نمود

 :در كتاب دلائل الامامة از امام باقر عليه السلام درباره حضرت فاطمه روايت شده 
نيز وصيت كرد كه به امامه هم . وصيت كرد كه به هر يك از زنان پيغمبر خدا و زنان بنى هاشم دوازده اوقيه بدهند حضرت فاطمه
 .چيزى بپردازند

حضرت زهراى اطهر عليهاالسلام كليه اموال خود را به بنى هاشم و فرزندان عبدالمطلب : طبق روايت ديگرى زيد بن على مى فرمايد
  .هم كليه اموال خود را به ايشان و ديگران صدقه دادحضرت امير . صدقه داد

  باب هفتم پيوست هاي
 

  فدكيه خطبه
 

 :نقل مى كند - درود خداوند بر آنان باد -عبداالله بن الحسن مثنى به اسناد خود از پدران گرامش 
حضرت رسيد، سرپوش بر سر  چون خبر به سمع و نظر. ابوبكر عزم خود را برگرفتن فدك از فاطمه زهرا عليهاالسلام جزم كرد
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حضرت خود را سخت مستور داشته بود و همچون . افكند و خود را در چادرى پيچيده با گروهى از زنان به جانب مسجد راه افتاد
ابوبكر در مسجد نشسته بود و . پيامبر خدا صلى االله عليه و آله بدون هيچ كاستى قدم برمى داشت ، تا اينكه بر ابوبكر وارد شد

براى دورماندن حضرت از نگاه نامحرمان پرده اى در مسجد آويخته شد و . هى از مهاجرين و انصار بر گردش جمع شده بودندگرو
 .فاطمه عليهاالسلام در پس آن قرار گرفتند

سپس لختى . در ابتدا فاطمه زهرا عليهاالسلام صداى خود را به ناله اى دلخراش بلند كرد، مسجد لرزيد و حاضران به گريه افتادند
 .سكوت كرد تا مجلس از جنب و جوش خود بازايستاد

فريادها و همهمه ها چون به سكوت گراييد، كلام خود را با سپاس و ستايش از خداوند و درود بر رسول خدا صلى االله عليه و آله 
 :م اين گونه ادامه دادبا برقرارى آرامش مجدد، فاطمه عليهاالسلا. بار ديگر ناله ها به اوج خود رسيد. آغاز نمود

نعمت . خداوند را بر آنچه ارزانى داشت ، سپاسگزار و بر انديشه نيكو كه در دل نهاد، شاكر و بر نعمتهاى فراگيرش ثنا مى گويم 
نعمت هايى كه از شمار بيرون است و . هايى كه از چشمه لطفش جوشيد و عطاهاى فراوانى كه بخشيد و احسانى كه پياپى پراكند

بندگان را براى فزونى نعمتها و استمرار عطايا به . از توان افزون ، و درك نهايتش نه در حد انديشه ناموزون ( نعمتها(و جبران شكر 
 . شكر خويش فرا خوانده براى تكميل به ستايش آن متوجه نموده آنان را براى نعمتها دو چندان تشويق فرموده است

 . و يكتايى است بى انباز و شريكگواهى مى دهم كه معبودى جز او نيست 
. روح اين گواهى ، دوستى بى آلايش و خلوص است ، كه دلهاى مشتاقان با آن درآميخته آثارش در افكار پرتوافكن شده است 

 . خدايى كه ديدگان را توانايى ديدن ، زبان را ياراى بيان ، و گمانها را قدرت بر ادراك او نيست
 .ستى درآورد، و آنان را بدون وجود الگو و نمونه اى ايجاد نمودهمه چيز را از نيستى به ه

با يد قدرت خود همه را بالندگى داد و با اراده اش به خلق موجودات دست يازيد، بى آنكه به آفرينش آنها نيازمند باشد و از اين 
هشيار كند و بندگان را به عبوديتش  او مى خواست حكمتش را آشكار سازد و مردم را به فرمانبرداريش. صورتگرى طرفى ببندد

رهنمون گرداند و براى دعوتش موجب سرافرازى باشد پس آنگاه پاداش را در اطاعت و كيفر را در نافرمانى نهاد تا بندگان را از 
 .خشم و عذاب خود رهانيده به سوى بهشت و كانون رحمتش سوق دهد

او را برگزيد و انتخاب كرد قبل از آنكه به سوى مردم براى هدايت آنان .  گواهى مى دهم كه پدرم ، محمد، بنده و فرستاده اوست
د بفرستد و پيش از انتخاب كردن ، نامى نيكو بر او نهاد و قبل از آنكه او را به پيامبرى برانگيزاند، از ميان مردم انتخاب كرد و برگزي

پروردگار . ه نيستى و در پهنه بيابان عدم ، سرگردان بودندو اين در آن هنگام بود كه بندگان در حجاب غيب مستور، در پس پرد
 .بزرگ بر پايان هر كار دانا و بر دگرگونيها محيط و به انجام هر چيز بينا بود

پيامبر . محمد صلى االله عليه و آله را برانگيخت تا فرمانش را كامل ، حكمش را نافذ و آنچه را مقدر ساخته بود، به انجام رساند
دسته اى بر گرد آتش در طواف ، گروهى در برابر بت به نماز، و همگان ياد . مود كه هر گروه آيينى را پذيرا گشته اندمشاهده ن

پس خداوند به نور محمد بساط ظلمت را برچيد، و دلها را از تيرگى كفر رهانيد، و . خدايى را كه مى شناسند، از خاطر زدوده اند
براى هدايت مردم به پاى خاست و آنها را از گمراهى و ( پيامبر خدا(او . يدگان به يك سو فكندابرهاى تيره و تار را از مقابل د

سپس از . آنان را به آيين پابرجاى اسلام رهنمون و به راه راست دعوت نمود. ناراستى رهايى بخشيد و چشمانشان را بينا ساخت 
به او ارزانى داشت ، و او را از رنج اين جهان دل آسوده و راحت نمود و  روى اختيار و مهربانى ، و ميل و ايثار، جوار رحمت خود را

درود و . چتر دولتش را در همسايگى خود افراشت و طومار مغفرت و رضوان را به نام او نگاشت . فرشتگانى مقرب بر او گماشت 
 .مت بادبركات بى پايان خداوندى بر محمد پيام آور رحمت ، امين وحى و رسالت و برگزيده ا

 :سپس فاطمه عليهاالسلام نگاهى به اهل مجلس افكند و اين چنين به سخنان خود ادامه داد
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حقى . شما بندگان خدا، نگاهبانان حلال و حرام ، حاملان دين و احكام ، امينان خداوند بر خويش و پيام آوران او به سوى امتها هستيد
و آنچه كه پيامبر خدا پس از خود در ميان شما باقى . ا او بسته ايد، پذيرفته ايداز سوى خداوند بر عهده داريد و پيمانى را كه ب

 . گذارده ، كتاب گوياى خداوند و قرآن صادق مى باشد كه نور او فروزان و شعاع او درخشان است
انيان بديشان غبطه قرآن كتابى است كه دلايلش روشن ، لطايف و دقايقش آشكار، ظواهرش نورانى ، پيروانش پرافتخارند و جه

در پرتوى آن ، دليلهاى . كتابى كه پيرويش راهگشاى روضه رحمت الهى است و شنونده اش رستگار در دو سرا. خورند و حسد برند
قرآن حرامهاى خداوندى را بازدارنده ، حلالهاى او را . روشن الهى را مى توان ديد و نيز تفسير احكام و واجبات او را دريافت 

 .ده و مستحبات را نمايانيده است و بيانگر شريعت اسلام مى باشدرخصت دهن
خداوند ايمان را به سبب زدودن زنگار شرك از دلهاتان قرار داد و نماز را موجبى براى دورى شما از خودپرستى ، و زكات را 

را وسيله تقويت دين ، و عدالت را  دستمايه بى آلايشى نفس و افزايش روزى بى دريغ و روزه را عامل تثبيت دوستى و اخلاص و حج
مايه پيوند قلوب ، و پيروى ما را سبب نظم و پيشوايى ما را مانع جدايى و افتراق ، جهاد را وسيله عزت شما و خوارى و ذلت كفار و 

نيكى به پدر و  منافقين ، و شكيبايى و صبر را موجبى براى جلب پاداش ، فرمان به حلال و نهى از حرام را براى مصلحت مردم ، و
صله رحم را باعث افزايش جمعيت ، قصاص را سبب بقاى زندگانى ، وفاى به نذر را . مادر را موجب پيشگيرى از خشم الهى قرار داد

بركناربودن از مى خوارگى را سبب . قرار داد( نعمات (موجب آمرزش و تمام پرداختن پيمانه و وزن را مانع از كم فروشى و كاهش 
ليديها و پرهيز از تهمت و نسبتهاى ناروا را مانعى در برابر لعن و نفرين الهى و منع از دزدى را موجبى براى پوييدن راه پاكى از پ

عفت ساخت و پاكى و اجتناب از خوردن مال يتيمان و خوددارى از اختصاص غنيمت به خود و تقسيم آن در ميان اصحاب استحقاق 
 .عدالت پيشگى در اجراى احكام را موجب راحتى و آرامش و ملايمت در امور مردم قرار داد را باعث در امان ماندن از ظلم ، و

پس چنانكه شايسته ترس از خداست از او بترسيد و تن به مرگ مدهيد ((شرك را حرام نمود تا از سر اخلاص ره رستگارى پويند 
از ميان بندگان ((ده و يا از آنچه كه بازداشته ، فرمان بريد كه از خداوند در آنچه كه شما را فرمو ((جز آنكه در طريق اسلام باشيد

 .((تنها دانايان از خداوند مى ترسند
 :سپس فرمود

كه صلوات و درود خداوند بر او و خاندانش باد آنچه كه در آغاز گفته ام ، در  -اى مردم بدانيد من فاطمه ام ، و پدر محمد است 
همانا پيامبرى از ميان شما به سوى شما ((در گفتارم ناراست نگويم و در كردارم راه خطا نپويم . پايان هم از آن سخن خواهم راند

آمد كه رنج و محنت شما او را گران آمد، سخت به شما دل بسته است و براى مؤ منين مهربان و غمخوار است ، اگر او را بشناسد 
 -چه پرافتخار است اين نسب . ر پسرعموى من بوده ، نه برادر مردان شماو براد. خواهيد ديد كه او پدر من است و نه پدر زنان شما

 .درود خداوند بر او و خاندانش را شامل باد
از روش مشركان روى گرداند و گردنهايشان را به . او رسالت خود را به مردم ابلاغ و آنان را از عذاب خداوندى برحذر داشت 

. او مردم را با دليل و برهان و اندرز سودمند به راه خداوند رهنمون بود. به سختى فشرد ضرب تازيانه توحيد كوفت و حلقومشان را
شوكت بت و بت پرستان را درهم شكست تا جمع آنها را از هم گسيخت و ظلمت شب تار زدوده شد و صبح ايمان دميد و برقع و 

افسر و تاج . د و عربده جوييهاى شياطين به خاموشى گراييدزبان پيشواى دين به گفتار باز ش. نقاب از چهره حقيقت به يك سو فكند
پارسايان آبرومندى كه (نفاق بر زمين فرو افتاد، گره هاى كفر و اختلاف گشوده شد و شما به همراه گروهى از سپيدرويان پاك نهاد 

شديد و حال آنكه بر لب  ) ه الا االلهلا ال(گوياى كلمه اخلاص ( از شدت خويشتن دارى و گرسنگى روزه سپيدروى و رنگ پريده بودند
 .پرتگاه گودال جهنم بوديد

به خاطر ضعف و ناتوانى شما، هر كس از راه مى رسيد، مى توانست شما را نابود كند، همچون جرعه اى براى تشنه و لقمه اى براى 
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ه و ناگوار مى نوشيديد و از پوست از آب گنديد. خورنده و شكار هر درنده و لگدكوب هر رونده و پايمال هر رهگذرى مى شديد
در چنين حالى خداوند تبارك و  .((از هجوم همسايه و همجوار در هراس ((پست و ناچيز بوديد و . جانور و مردار سدجوع مى كرديد

 . تعالى محمد صلى االله عليه و آله پيام آور خود را به سوى شما گسيل داشت
 .كه كشيد، شما را از ذلت و خوارى رهايى بخشيد او پس از آن همه رنجها كه ديد و سختى ها

رزم آوران ماجراجو، سركشان درنده خو، جهودان دين به دنيافروش و ترسايان دور از حق از هر سو به او تاختند و با او به مخالفت 
رگاه شاخ شيطان نمايان مى و ه ((چون هر زمان آتش اخگر به هيزم و هيمه فتنه افكندند، خداوند آن را خاموش ساخت () .برخاستند

على عليه السلام هم در مقابل . گشت و يا مشركى دهان به ياوه گويى مى گشود، او برادرش على عليه السلام را در كام آن مى افكند
اوند كوشا، او در راه خد. تا آن زمان كه بر مغز و سر مخالفان نمى كوبيد و بينى آنها را به خاك مذلت نمى ماليد، ترك امر نمى نمود

به رسول خدا نزديك ، و مهتر اولياى نصيحتگر، تلاشگر و كوشنده بود، و شما در آن هنگام در آسايش مى زيستيد و از امنيت 
به هنگام كارزار عقب گرد مى كرديد و در . مترصد تغيير جهت چرخ گردون عليه ما و گوش به زنگ اخبار بوديد. برخوردار بوديد

 .بر قرار ترجيح مى داديدميدان نبرد فرار را 
چون خداوند سراى پيمبرانش را براى پيامبر خود برگزيد و جايگاه برگزيدگانش را منزلگاه او ساخت ، كينه ها و دورويى ها آشكار 

هر گمراهى مدعى و هر گمنامى سالار و هر ياوه گويى در پى گرمى بازار خويش ، شيطان سر از كمينگاه . و پرده دين دريده شد
شما هم سبكبار ! ود به درآورد و شما را به سوى خود فرا خواند، و بسيارى از شما را آماده پذيرفتن دعوتش و منتظر فريبش يافت خ

آثار خشم در چهره شما نمايان . و او آتش انتقام را در دلهاتان برافروخت . در پى او دويديد و به آسانى در دام فريبش خزيديد
اين در حالى بود كه هنوز دو روزى از مرگ . غير شتر خود داغ نهيد و در غير آبشخور خود وارد شويدگرديد و سبب شد كه بر 

بهانه . پيامبرتان نگذشته ، سوز سينه ما خاموش نشده ، جراحت قلب ما التيام نيافته ، و هنوز پيامبر خدا در دل خاك جاى نگرفته بود
مطالب و ! وگرنه كتاب خدا در ميان شماست  ((راهى جز راه حق مى پوييد((كنيد شما اين بود كه از بروز فتنه ها جلوگيرى مى 

ام شما . موضوعاتش معلوم و احكام و دلايل آن روشن و درخشان ، نشانه هايش نورانى و هويدا، نواهيش آشكار و اوامرش گوياست 
نيد؟ آيا داورى جز قرآن مى گيريد؟ يا به غير آن آيا از كتاب خدا روى برتافته از آن اعراض مى ك. آن را به پشت سر افكنديد

و هر كسى كيشى جز آيين اسلام را پذيرا گردد، از او () ((ستمكاران بد جانشينى را براى قرآن برگزيده اند((حكم مى كنيد؟ 
 .((پذيرفته نخواهد شد و در آخرت در زمره زيانكاران خواهد بود

ا ستور و اسب سركش خلافت رام گردد و تسليمتان شود كه به راحتى بتوانيد از آن حتى شما آن مقدار درنگ و تاءمل نكرديد ت
نداى شيطان . هيزم در آتش فتنه افكنده آن را براى شعله ورشدن بر هم زديد. سوارى بگيريد و كينه و نفرتتان فروكش كند

چنين ماند . داشتن سنت پيامبر برگزيده كمر بستيدفريبكار را لبيك گفتيد و به خاموش ساختن آيين حق و دين نورانى و از ميان بر
براى گوشه نشين كردن خاندان و فرزندان پيامبر در . كه زدودن كف از روى شير را بهانه كرده آن را پنهانى تا به آخر سركشيديد

 . ه سكوت نموديمما چاره اى جز شكيبايى نديديم ، و همچون خنجر به گلو فرورفته و تيغ بران دل نشست. كمينگاه خزيديد
مگر رسم جاهليت را مى جوييد؟ براى مردم داراى يقين چه حكمى از حكم خداوند بهتر است ((شما مى پنداريد كه ما ارثى نداريم ؟ 

 . آيا آگاه نيستيد؟ چرا، آگاهيد و همچون آفتاب درخشان براى شما روشن است كه من دختر آن پيامبر هستم ((؟
 واست كه ميراث پدرم به زور از من ستانده شود؟آيا ر! شما اى مسلمانان 

چقدر عجيب و در عين حال سخيف است كه ارث پدرم مورد دستبرد و تجاوز قرار گيرد و من از آن ! اى گروه مهاجر! دردا! آه 
 محروم بمانم ؟

آيا از سر عناد و لجاج  ))! ناروايىچه سخن ((خداوند گفته كه تو از پدرت ارث برى و من از پدرم ارث نبرم ؟ ! اى فرزند ابوقحافه 
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و يا آنجا كه داستان  )).سليمان از پدرش داود ارث برد() :كتاب خدا را ترك و به پشت سر افكنده اى ؟ در حالى كه او مى فرمايد
ا كن كه وارث مرا از جانب خود فرزندى عط() :را بازگو مى كند، مى فرمايد -كه درود خداوندى شاملشان باد  -يحيى فرزند زكريا 

هرگاه يكى از شما را مرگ فرا رسد و مالى برجاى نهد درباره پدر و مادر و خويشان () :و نيز مى فرمايد ((من و خاندان يعقوب باشد
 ((. به ديده انصاف سفارش كند كه اين شايسته پرهيزگاران است

ارم ؟ و هيچ خويشاوندى و قرابتى ميان ما وجود ندارد؟ آيا شما به خيال باطل خود چنين پنداشتيد كه من هيچ بهره و ارثى از پدر ند
خداوند آيه اى در خصوص شما فرو فرستاده كه پدرم از آن خارج است ؟ يا بر اين راءى و نظريد كه و من و پدرم هر يك به آيينى 

 هتر هستيد؟جدا سر نهاده ايم ؟ يا اينكه دعوى آن داريد كه از پدرم و پسرعمويم به خاص و عام قرآن آگا
ليكن بدان در روز برپايى رستاخيز تو را ديدار مى ! حال كه چنين است بگير آن شتر را كه آماده است و مهارزده و بر آن سوار شو

اما چه سود كه پشيمانى فايده اى  ((گمراهان زيان خواهند ديد((در آن ساعت ! كند و بازخواستت مى نمايد و آن روز چه روزيست 
 . نخواهد داشت

كه براى هر خبر زمانى معين است و به زودى خواهد دانست كه چه كسى به عذابى كه خوارش مى سازد، گرفتار مى آيد و يا عذاب ((
 ((.جاويد بر سر او فرود مى آيد

 :سپس حضرت فاطمه عليهاالسلام گروه انصار را مخاطب قرار داده فرمودند
اسلام ، اين سهل انگارى شما در ستاندن حق من از چيست ؟ اين چه سستى است كه در اى جوانان و اى بازوان توانمند ملت و ياران 

بزرگداشت مرد را درباره فرزندان هم () :برابر ستمى كه بر شده ، روا مى داريد؟ آيا پدرم رسول خدا صلى االله عليه و آله نمى فرمود
گام نهاديد، با اينكه توانايى بر احقاق حقوق مرا در بازو و عده كافى  ؟ چه زود اوضاع را واژگون نموديد و به بيراهه((بايد پاس داشت 
 .در اختيار داريد

آيا مى گوييد كه محمد صلى االله عليه و آله از دنيا رفت و با رفتن او همه چيز تمام شد؟ آرى مرگ او ضربه هولناكى بر پيكره اسلام 
شكافش هر روز فراختر و گسستگيش دامنه دارتر و وسعتش فزونتر مى  بود، فاجعه بزرگى است كه بر همه غبار غم فرو ريخت كه

زمين از نبود او تاريك و ظلمانى و در مصيبت حضرتش بهترين بندگان او محزون و اندوهگين شدند و خورشيد و ماه پشت . گردد
دها نااميد، كوهها متزلزل ، حريم افراد امي. ابرهاى تيره و تار پنهان ، و به خاطر اين مصيبت ستارگان از هم جدا و پراكنده شدند

به خداوند سوگند مرگ او حادثه اى بزرگ ، مصيبتى دهشتناك و ضايعه اى جبران . شكسته ، و گراميداشت و حرمتها پايمال شد
همان كتابى . بود اما به ياد داشته باشيد كه قرآن از پيش اين واقعه را گوشزد نموده. ناپذير بود كه هيچ بليه اى بدان پايه نمى رسد

در اين . كه پيوسته در خانه هاى شماست و صبح و شامگاه با صداى بلند و زمانى آهسته و با الحان مختلف به تلاوت آن مى پردازيد
جز اين نيست كه محمد پيامبرى است كه پيش از () : مسير انبياى پيشين هم واقع شدند چرا كه مرگ فرمان تخلف ناپذير الهى است

مبران ديگرى هم بوده اند، اگر او بميرد و يا كشته شود شما به آيين پيشين خود بازمى گرديد؟ بازگشت هر كس زيانى را او پيا
 .((و خداوند سپاسگزاران را پاداش خواهد داد. متوجه ذات حق نخواهد كرد

در حالى كه شما ! حرمتم را بشكنند !پيش چشمان شما ميراث پدرم را ببرند( اى قبيله هاى اوس و خزرج (پسران قيله ! هيهات 
اما شما بيهوش و خاموش نشسته ايد؟ در حالى كه سرباز و نيروى بسيار . آشكارا مى بينيد و مى شنويد و اخبارش به شما مى رسد

ما طنين فرياد من در ميان ش! دعوتم را مى شنويد و پاسخ نمى گوييد. ساز و برگ و فراوان داريد و سلاح و سپر بى شمار .داريد
در حالى كه شما در شجاعت زبانزد خاص و عام ، در خير و صلاح شهره آفاق ، و  !افكن است اما چه سود كه به فرياد نمى رسيد

 .و نزد ما اهل بيت از بهترين مردمان محسوب مى شديد. برگزيدگان قبايل و اقواميد
نكشان را شكستيد و با جنگجويان قدر دست و پنجه نرم شاخهاى گرد. با عرب درگير شده ، رنج و محنت فراوان تحمل كرديد
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شما بوديد كه پيوسته در راه ما، و سر به فرمان ما داشتيد، تا اينكه آسياى اسلام بر محور وجود ما به گردش درآمد و شير . نموديد
روغ شد، فراخوانى به جدايى و نعره مشركان گلوگيرشان شد، لهيب دروغ فروكش كرد، آتش كفر بى ف. مادر روزگار به فزونى نهاد

اكنون پس از آن همه زبان آورى چرا دم فرو بستيد؟ و حقايق را پس از آشكارشدن مكتوم مى . تفرقه بازايستاد، و دين نظام يافت 
ود را آيا با مردمى كه سوگند خ((داريد؟ آنهم برابر مردمى كه پيمان خود را شكستند؟ و پس از قبول ايمان راه شرك پيشه كردند 

شكستند و آهنگ اخراج رسول كردند و بر ضد شما دشمنى آغاز كردند نمى جنگيد؟ آيا از آنها مى ترسيد؟ و حال آنكه اگر ايمان 
 ))آورده باشيد سزاوارتر است كه از خداوند بترسيد و بس 

مسلمانان شايسته تر است دور ساخته ايد،  اما مى بينم كه به تن آسايى خو گرفته ايد، و كسى را كه از همه براى زعامت و اداره امور
آرى آنچه از ايمان و . و به آسودن در گوشه اى دنج و خلوت تن داده ايد، و از فشار و تنگناى مسئوليت به بى تفاوتى روى آورده ايد

 .آگاهى در درون داشتيد، بيرون افكنديد، و آب گوارايى كه نوشيده بوديد، به سختى از گلو برآورديد
 )) .ر شما و همه روى زمين كافر گردند خداوند بى نياز و در خور ستايش است اگ((

اما مى دانم مردمى خوار، و در چنگال زبونى گرفتار، و خيانت پيشه هستيد و قلبهاى شما . من آنچه شرط بلاغ است ، با شما گفتم 
اندوهى كه در سينه ام موج ! ن شكايت از طاقتم بيرون است و از اين رو بازداشتن زبا. چه كنم كه دلى پرخون دارم . بدان گواه است 

اكنون كه چنين است اين مركب خلافت ارزانى . مى زند، بيرون ريختم ، تا با شما اتمام حجت كنم و عذرى براى كسى باقى نماند
. آن تاول زده و سوراخ است ولى آگاه باشيد كه پشت اين شتر مجروح و پاى . شما، به آن محكم درآويزيد و هرگز رهايش مسازيد

اما شما را آسوده نخواهد گذارد تا به آتش خشم . داغ ننگ بر خود دارد و نشانى از خشم خداوند و رسوايى ابدى با او همراه است 
ران به و ستمكا((آنچه مى كنيد در نزد خداوند حاضر است  .((آتشى كه هر دم مى افروزد و دل و جان را مى سوزد((خداوندى بيازارد 

آنچه در توان . من دختر پيامبرى هستم كه شما را از عذاب الهى برحذر مى داشت  ((زودى درمى يابند كه به چه مكانى بازمى گردند
 .((شما انتظار بكشيد ما نيز منتظر مى مانيم . ما نيز به وظيفه خود عمل مى كنيم () .داريد انجام دهيد

 :كر بن عثمان در آن جمع پاسخ دختر پيامبر را چنين دادپس از سخنان فاطمه عليهاالسلام ابوب
اگر . پدرت غمخوار مؤ منين بود و بر آنان چون دايه اى مهربان ، و دشمن كافران بود و نشانى از قهر يزدان ! اى دختر پيامبر خدا

وست نه ديگر مردان ، در ديده پيامبر، نسبت به او دقيق گرديم مى يابيم كه او پدر توست ، و نه پدر ديگر زنان ، برادر پسرعموى ت
جز سعادتمند شما را دوست نمى دارد و جز بدكار شما را دشمن نمى . از همه خويشان برتر و در كارهاى بزرگ او را ياور( على (او 

ت و رضوان راهنما شما ما را به خير و صلاح راهبر و به سوى جن. دارد، چرا كه شما خاندان پاك رسوليد و برگزيده خوشنامان جهان 
 .بوديد

در گفتارت راستگو و در وفور عقلت پيشگام هستى ، هرگز از حقت بركنار ! و تو، اى برگزيده بانوان اى دختر بهترين فرستادگان 
 .نخواهى بود و در راستى گفتارت شك نخواهيم نمود

بدان . و جز به رخصتى كه او فرموده بود، اقدام نكردم  اما به خداوند سوگند كه من گامى فراتر از آنچه كه رسول خدا فرمود، ننهادم
من خداوند را به شهادت مى طلبم ، كه خداوند بر اين گواهى . كه راهبر قبيله به خيل و خويشان خود از سر دروغ چيزى نمى گويد

و مزرعه به ارث نمى گذاريم ، بلكه ما پيامبران دينار و درهم و خانه () :من از پيامبر خدا شنيدم كه مى فرمود. مرا كفايت مى كند
آنچه برجاى مى نهيم ، كتاب و حكمت و دانش و نبوت است و آنچه طعمه ، و وسيله ارتزاق داريم بر دوش ولى امر بعد از ما مى 

 .((باشد، كه هرگونه بخواهد درباره اش حكم مى كند
ر داديم ، تا مسلمانان با آن به ميدان كارزار رفته به جهاد با و ما آنچه را كه تو در طلب آن هستى در مصرف خريد اسب و اسلحه قرا

  .كفار بزخيزند و بر سركشان بدكار پيروز شوند
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من اين كار را به اتفاق تمامى مسلمانان به انجام رساندم و در اين كار يك تنه وارد نگرديدم و بر راءى و نظر خود مستبدانه عمل 
تو بانوى امت پدر . از تو دريغ داشته و نه براى ديگرى انباشته ام . ل من ، براى تو و در اختيار تواينك اين حال من و اين ما. ننمودم 

انكار فضايلى كه خاصه توست ، نخواهد شد و از شاخه و ساقه تو فروگذار  . خود و درخت بارور و پاك ، براى فرزندان خود هستى
 اما تو خود روا مى دارى در اين باب خلاف گفتار پدرت عمل نمايم ؟. نافذ است حكم تو در آنچه كه من آن را مالكم ، . نتوان نمود

 :حضرت عليهاالسلام در پاسخ او فرمود
هرگز پيامبر خدا از كتاب الهى رويگردان نبود و نسبت به احكام آن مخالف نبود و مخالف احكامش حكمى نمى فرمود، بلكه پيوسته 

آيا در سر داريد مكر و غدر را به زور پيرايه او كنيد؟ مشى شما پس از . ه هاى آن راه مى پيمود، او پيرو قرآن بود و در طريق سور
اين كتاب خداست كه ميان من و شما به ديده . رحلت او همچون دامهايى است كه در زمان حيات براى هلاكتش گسترده مى شد

سليمان ((و  ((كه وارث من و خاندان يعقوب باشد ...)) :مى گويداين كتاب . انصاف حكم خواهد نمود، چرا كه مبين حق و باطل است 
از پدرش دارد، و در باب واجبات و ميراث و آن بهره هايى كه از براى مردان و زنان مقرر فرموده ، به تفصيل سخن رانده است ، و 

پس اين چنين نيست كه شما مى گوييد . ت جاى بهانه گيرى براى پيروان باطل ننهاده و گمان و شبهه را از ذهن گمراهان زدوده اس
اكنون براى من صبر جميل بهتر است و خداوند را در اين باره بايد به مدد . بلكه نفس شما كارى را در انظارتان آراسته است ((

 .((طلبيد
 :ابوبكر پاسخ داد

تو گنج حكمت ، قلب هدايت و . دق داردخداوند راست گفته و فرستاده او راستگو بود و دختر پيامبرش هم نيز گفتارى از سر ص
اينك ، اين . سخن حق تو را دور از حقيقت نمى دانم و در مقام انكار و عيب جويى از آن بر نمى آيم . رحمت ، و ستون دين هستى 
رف كرده ام ، به اين مسؤ وليتى كه به گردن گرفته ام ، آنان به گردنم انداخته اند و آنچه را كه تص. مسلمانان حكم ميان من و تو

نه اظهار كبر و بزرگى مى نمايم و نه بر راءى خويش پا مى فشارم و نه آنچه را كه به تصرف درآورده ام ، از . اتفاق ايشان بوده است 
 .براى خود برداشته ام ، كه اينان شاهد صدق ادعايم هستند

كه براى شنيدن سخن بيهوده ! اى مردم : نده چنين فرمودندپس از امام سخن ابوبكر، حضرت فاطمه عليهاالسلام نگاهى به مردم افك
( دلهايتان (يا بر دلهايشان ( نمى انديشيد(آيا در قرآن نمى انديشند () .در شتاب هستيد، و كردار زشت و زيانبار را ناديده مى گيريد

. ها و چشمهايتان را فرا گرفته است خير، بلكه اين كردار زشت شماست كه بر صفحه دلهايتان تيرگى كشيده ، گوش ((قفل است ؟
شما مĤل انديشى كرديد و آيا قرآن را تاءويل نموديد و به بدراهى رهنمون شديد و بد معاوضه كرديد به خداوند سوگند تحمل اين 

امر براى شما آنگاه كه پرده ها به كنارى رود، خسران اين . بار برايتان سنگين و سرانجامى مالامال از وزر و وبال در پيش داريد
و آنجا آنانكه بر باطل بوده اند، () ((و از خداوند بر ايشان چيزهايى آشكار شود كه هرگز حسابش را نمى كردند() .آشكار مى گردد
 ((.زيان خواهند ديد

 :سپس به قبر پدر نگريسته فرمودند
قد كان بعدك اءنباء و هنبثه   

لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب  
 
 .س از تو فتنه ها برخاست ، كه اگر تو مى بودى آنچنان بزرگ رخ نمى نمودندرفتى و پ )1
و ارزشها در قومت به هم ( قوم و ملت تو از هم منحرف پاشيدند. (همچون زمينى از باران گرفته شده ، ما تو را از كف داديم  )2
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 .بيا و ببين كه چگونه از راه مستقيم منحرف شده اند. ريخت 
 .اگر در نزد خداوند قرب و منزلتى داشت نزد بيگانگان هم محترم بود، جز خاندان ما هر خاندانى )3
 .تا از اين سرا به ديگر سراى رخت بربستى و خاك ميان ما و تو جدايى افكند، مردانى از قومت راز دل خود را برملا ساختند )4
 .د و هر چه از تو ارث برده بوديم ، غصب شدچون فقدان تو را مشاهده كردند بر ما يورش آورده خفيفمان داشتن )5
 .پدر، تو ماه شب چهارده و چراغ فروزان زندگانى ما بودى ، كه از جانب خداوند بر تو كتبى چند فرود مى آمد )6
 .اما تو رفتى و خيرها از ما پوشيده شد. جبرئيل با آياتى از قرآن همدم و مونس ما بود )7
 . ميان ما رخت بربندى و خاك تو را در درون خود پنهان نمايد، ما مرده بوديماى كاش پيش از آنكه تو از  )8
 .به راستى ما بلاديدگان در دام مصيبتى گرفتار آمديم كه هيچ مصيبت زده اى در عرب و عجم بدان مبتلا نگرديده بود )9

ه عليهاالسلام لحظه شمارى مى كرد، بانوى بانوان در حالى كه اميرالمؤ منين عليه السلام به انتظار نشسته بود و براى بازگشت فاطم
 :عليهاالسلام به خانه مراجعت نمود و با مشاهده امير مؤ منان عليه السلام چنين فرمود

شاه پرهاى ( تو همانى كه (آيا همچون جنين پرده نشين شده اى و چون مظنونين ، در گوشه خانه نشسته اى ؟ ! اى پسر ابوطالب 
، حال چه شد كه دستخوش پرهاى كوچك شده اى ؟ پسر ابوقحافه عطيه پدر را از من و نان خورش از دو فرزندم شاهين را شكستى 

 .سلب كرد
چندان كه انصار از من بريدند و مهاجرين ديده از حمايت من . آشكارا به دشمنى من برخاست و از لجاج و عناد خود روى برنتافت 

 .ر كردندمردم نيز از ياوريم فروگذا. پوشيدند
آن روز كه منزلت . خشم فروخورده ، از خانه بيرون شدم و خوار بازگشتم . در دفع تركتازى از او نه ياورى دارم و نه مددكارى 

تو شيرى بودى كه . خويش را ناديده گرفتى ، همان روز خود را در مضيق ذلت افكندى و چهره فروتنى و خوارى بر خاك ساييدى 
آيا نمى دانى گوينده اى را از گفتار بيهوده اش بازدارى ، و يا . ى ، در حالى كه امروز در به روى خود بسته اى گرگها را در هم شكست

. اى كاش پيش از اين خوارى مرده بودم . با ابطال باطل نفع و فايده اى به من عايد گردانى ؟ چرا كه قدرت حمايت از خود ندارم 
هر بامدادى كه خورشيد سر از بام ! واى بر من . نكردنت برآشفتم خداوند را پوزش مى طلبم  اگر سخن به تندى گفتم و يا از يارى

چه . خاور مى دارد و به هنگام غروب خورشيد، اين كلام در وجودم طنين انداز است كه پناه من از دنيا رفت و بازويم ناتوان گرديد
طلبم ؟ بارالها نيرويت از همه كس فزونتر و عذاب تو از حوصله بيرون  كنم جز آنكه شكايت به نزد پدر برم و رعايت و يارى از حق

 ! است ، تو خود داد من بستان
 :اميرمؤ منان ، على عليه السلام فرمود

آه و ناله كردن (غم مخور . افسوس براى تو نيست بلكه براى دشمن توست ! و يادگار بهترين پيمبران ! اى دختر برگزيده عالميان 
 .(حق خود نمى رساند بلكه دشمن تو را شادمان نيز خواهد كردتو را به 

اگر نان خورش مى خواهى روزى تو نزد خداوند محفوظ . من از سستى گوشه نشين نشدم ، بلكه آنچه در توانم بود، به كار بستم 
 .است و او خود عهده دار آن مى باشد، آرام گير و آنان را به خداوند واگذار

 . آنها را به خداوند وانهادم: م فرمودفاطمه عليهاالسلا
  

  
  تظلم خواهى حضرت فاطمه عليهاالسلام در روز قيامت و كيفيت حشر آن حضرت: باب هشتم 
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 :شيخ صدوق در كتاب امالى از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت نموده است 
كى از ناقه هاى بهشتى سوار است و از دو پهلوى آن ناقه هنگامى كه روز قيامت فرا مى رسد دخترم فاطمه در حالى مى آيد كه بر ي

حريرهاى بهشتى آويزان ، مهار آن از مرواريد تازه ، پاهايش از زمرد سبز، دم آن از مشگ ناب ، ديدگانش از در و ياقوت سرخ 
 .خواهد بود

عفو پروردگار و بيرون آن رحمت خداوند قبه اى از نور بر پشت آن ناقه نصب شده كه اندرون آن از بيرون آشكار، ميان آن حاوى 
 . رحيم است

فاطمه تاجى از نور بر سر دارد كه داراى هفتاد پايه باشد، هر پايه اى از آن به وسيله مرواريدى مرصع و نظير ستاره اى درخشان 
 .خواهد بود

 .در طرف راست و چپ فاطمه هر كدام هفت هزار ملك خواهد بود
چشمان خود را ببنديد تا فاطمه دختر حضرت  : ر ناقه فاطمه را گرفته است با صداى بلند خواهد گرفتجبرئيل كه در آن هنگام مها

 .محمد عبور نمايد
در آن روز هيچ پيغمبر و رسول و صديق و شهيدى نيست مگر اينكه ديدگان خويشتن را مى بندد تا اينكه زهرا از صحراى محشر 

 .عبور نمايد
ببين من و آن افرادى كه در ! اى پروردگار: عرش پروردگار مى رسد، از آن ناقه فرود مى آيد و مى گويدهنگامى كه آن بانو به زير 

 . حق من ظلم نمودند و فرزندان مرا شهيد كرده اند قضاوت كن
يرم ، به عزت اى حبيبه و فرزند رسول من از من بخواه تا عطانمايم ، شفاعت كن تا من بپذ: آنگاه از طرف خداوند رئوف ندا مى رسد

 .و جلال خودم كه امروز ظلم و ستم هيچ ستمگرى از نظر من محو نخواهد شد
 ! فرزندان ، شيعيان ، دوستان ، و دوستان دوستان فرزندان مرا به من ببخش! بار خدايا: در همين زمان است كه مى گويد

تان ، و دوست دوستان ذريه فاطمه كجايند؟ ايشان عموما فرزندان ، شيعيان ، دوس: آنگاه از طرف پروردگار جهان منادى ندا مى كند
سپس فاطمه جلو مى رود تا ايشان را داخل بهشت مى . در حالى كه ملائكه رحمت پروردگار آنان را احاطه كرده باشند مى آيند

 .نمايد
 : در عيون اخبارالبرضا عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت شده است

وى پايه عرش را مى گيرد و مى . فاطمه در حالى وارد صحراى محشر مى شود كه لباسهايى غرقه به خون همراه خود دارددخترم 
 :گويد

به حق خداى كعبه كه آن روز پروردگار عادل براى ! بين و من آن افرادى كه فرزندان مرا كشتند، حكم كن ! اى خداى عادل و عالم 
  .ردقضاوت خواهد ك )به حق (دخترم 

هنگامى كه روز قيامت فرا رسد : شيخ صدوق در عيون اخبارالرضا عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت نموده است 
آنگاه يكى از پايه هاى عرش را مى گيرد و مى . دخترم فاطمه در حالى محشور مى شود كه لباسهاى خون آلودى با وى خواهد بود

 ! بين من و قاتل فرزندانم حكم كن! اى خداى عادل : گويد
قضاوت مى كند، زيرا خداوند براى غضب  ) به حق(به حق خداى كعبه سوگند كه خداوند براى دخترم : سپس پيامبر اكرم فرمود

 .فاطمه غضب مى نمايد و با رضايت وى راضى خواهد شد
هنگامى كه روز قيامت فرا مى رسد منادى ندا مى : ه فرمودو نيز در همان كتاب از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت شده است ك

  .چشمان خود را ببنديد تا فاطمه دختر محمد عبور كند! اى خلايق : دهد
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فاطمه در : در روايت ديگرى آمده كه رسول خدا فرمود: و در صحيفة الرضا نيز مثل روايت پيشين نقل شده است و سپس گفته شده 
  . بر تن خواهد داشترنگ  حال عبور لباسى سرخ 

 : شيخ صدوق رحمه االله در عيون اخبارالرضا عليه السلام از رسول خدا روايت كرده است
. فاطمه در روز حشر در حالى محشور مى شود كه لباس زيبايى بر تن دارد و به گونه اى كه تعجب همه خلايق برانگيخته مى شود

دختر محمد را با بهترين صورت وارد بهشت : ام آنها به خط سبز نوشته شده آنگاه هزار لباس ديگر بر تن مى كند كه بر هر كد
 .آنگاه فاطمه در حالى كه هفتاد هزار ملك او را مشايعت مى كنند، مانند نوعروسان وارد بهشت مى شود! كنيد

 : شيخ صدوق در كتاب ثواب الاعمال از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت كرده است
امام حسين عليه السلام در حالى كه سر . وز قيامت فرا مى رسد قبه اى از نور براى فاطمه عليهاالسلام برپا خواهد شدزمانى كه ر

وقتى چشم فاطمه زهرا به حسين عليه السلام بيفتد گريه و ضجه اى مى كند كه هيچ ملك و . بريده خود را در دست گرفته باشد
 .كه گريان خواهد شدپيغمبر و مؤ منى در محشر نيست مگر اين

در همين هنگام است كه خداى توانا مرد نيك صورتى را به نظر آن بانو جلوه مى دهد كه با قاتلان حضرت حسين شهيد مخاصمه 
 .نمايد

آنگاه خداوند سبحان قاتلين امام حسين را با آن افرادى كه مددكار آنان بودند و آن اشخاصى كه در ريختن خون آن حضرت 
سپس آنها را زنده مى كند تا حضرت امير عليه السلام براى . د حاضر مى كند و آن مرد تا آخرين نفر آنان را مى كشدشركت نمودن

نيز آنان را زنده مى كند كه امام حسن عليه السلام آنان را بكشد و سپس آنان را زنده مى كند تا امام . دومين بار آنان را بكشد
 .برساند و همين طور همه ذريه ما حسين عليه السلام آنان را به قتل

 خداوند شيعيان ما را: آنگاه حضرت صادق عليه السلام فرمود. بعد از اين جريان است كه غضب ما و شيعيان ما فرو خواهد نشست 
  .رحمت كند، زيرا ايشان با غم و اندوه طولانى ما شريك مى باشند

 : آله روايت شده است و نيز در ثواب الاعمال از رسول خدا صلى االله عليه و
هنگامى كه قيامت برپا شود فاطمه زهرا در حالى وارد صحراى محشر مى شود كه گروهى از زنان شيعيان در اطراف آن بانو خواهند 

وارد بهشت نمى شوم تا بدانم بعد از من با فرزندانم چه : وى مى فرمايد! داخل بهشت شو: و به حضرت زهرا گفته مى شود. بود
وقتى نظر كند امام حسين عليه السلام را خواهد ديد  . در ميان جمعيت قيامت نگاه كن: به آن حضرت مى گويند. جام داده اندعملى ان

 .زهرا فريادى مى زند كه من به واسطه فرياد او فرياد خواهم زد و عموم ملائكه نيز به فرياد مى آيند! كه با بدن بى سر ايستاده است 
خداوند قهار به خاطر ما غضب مى كند و آتشى را كه مدت هزار سال افروخته اند تا سياه شده و آن را هبهب  در چنين حالى است كه

مى گويند و هرگز نسيمى هبهب مى گويند و هرگز نسيمى داخل آن نشده دستور مى دهد تا قاتلين امام حسين و آن افرادى را كه 
وقتى داخل آتش شوند آتش نعره اى مى زند و آنان ناله و زارى مى نمايند، . يدحامل قرآن و تارك اهل بيت پيغمبر بوده اند بربا

به چه علت آتش ! پروردگارا :آتش مى خروشد و آنان هم به خروش مى آيند، آتش زبانه مى كشد و ايشان به زبان فصيح مى گويند
 !را قبل از بت پرستان به ما مسلط كرده اى ؟

 .الت عملى را انجام دهد با آن كسى كه بداند و عملى را انجام دهد، فرق داردكسى كه از روى جه: خطاب مى رسد
 : و نيز در ثواب الاعمال از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت شده است

وقتى نظر . هنگامى كه روز قيامت فرا رسد سر مبارك و غرقه به خون امام حسين عليه السلام در نظر زهرا جلوه گر خواهد شد
 :طمه به سر بريده امام حسين بيفتد فرياد مى زندفا

به جهت ناله و فرياد زهراست كه ملائكه مدهوش مى شوند و اهل محشر عموما ! اى ميوه قلب محزون من ! اى فرزند مظلوم من 
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 :فرياد مى زنند و مى گويند
 !!خداوند قاتلين فرزندت حسين را بكشد! اى فاطمه 

من اين عمل را انجام مى دهم و از قاتلين حسين و پيروان و دوستان آنان انتقام خواهم : ندا مى رسد در اين حال از طرف پروردگار
 .كشيد

پهلوهاى آن به وسيله حريرهاى بهشتى زينت شده ، صورت آن : فاطمه زهرا در آن روز بر يكى از ناقه هاى بهشتى سوار است كه 
و عنبر، مهارش از زبرجد سبز، جهازش از مرواريد كه با جوهر زينت شده زيبا، چشمانش شهلا، سرش از طلا، گردنش از مشك 

 !باشد، خواهد بود
بر پشت آن ناقه هودجى نصب شده كه پرده اش از نور خداوند، ميان آن پر از رحمت پروردگار، بلندى مهار آن به قدر يك فرسخ 

 .از فرسخهاى دنيا خواهد بود
بانو را احاطه خواهند كرد كه به تسبيح و تهليل و تكبير حضرت پروردگار مشغول خواهند  تعداد هفتاد هزار ملك اطراف هودج آن

 .بود
چشمان خود را ببنديد تا فاطمه دختر حضرت محمد صلى االله عليه و ! اى اهل قيامت : آنگاه از طرف خداوند رئوف منادى ندا مى كند

 .آله از صراط عبور نمايد
ولى آن حضرت دشمنان ذريه خود را به دوزخ . و دوستانش مانند برق جهنده از صراط مى گذرندپس از آن بانوى معظمه شيعيان 

 . خواهد انداخت
 : شيخ مفيد در امالى خود از امام صادق عليه السلام روايت كرده

 .روز قيامت كه فرا رسد خداوند توانا خلق اولين و آخرى را در يك زمين جمع مى كند
چشمان خود را ببنديد و سرهاى خود را به زير افكنيد تا فاطمه دختر حضرت محمد صلى االله عليه و آله : ايدآنگاه منادى ندا مى نم

مردم چشمان خود را مى بندند و حضرت فاطمه در حالى كه بر يكى از ناقه هاى بهشتى سوار است مى آيد و تعداد هفتاد . عبور كند
آنگاه حضرتش در يكى از مكانهاى شريف قيامت توقف مى كند و پيراهن خون . ندهزار ملك آن بانوى باعظمت را مشايعت مى نماي

 :آلود حضرت امام حسين را به دست مى گيرد و مى گويد
 .اين پيراهن فرزند من حسين است ، تو مى دانى با او چه عملى انجام دادند! بارخدايا

حضرت زهراى اطهر . وشنودى تو باشد انجام خواهم دادمن هر عملى كه موجب خ: پس از آن طرف خداوند رئوف خطاب مى رسد
 : خواهد گفت

گروهى از آتش جهنم بيرون مى آيند و كشندگان امام : خداوند قهار دستور مى دهد! پروردگارا انتقام مرا از قاتلين فرزندم بگير
دند و آنان را دچار انواع عذاب مى حسين را نظير مرغى كه دانه برچيند از صحراى محشر مى ربايند و به طرف دوزخ بازمى گر

 .نمايد
آن ملائكه اى كه حضرت فاطمه را مشايعت مى كردند و فرزندان . سپس فاطمه اطهر بر ناقه خويشتن سوار و داخل بهشت مى گردد

  .بزرگوار آن حضرت نزد آن بانو خواهند بود و دوستان ايشان طرف راست و چپ آنان قرار مى گيرند
 : كوفى در تفسيرش از ابن عباس رحمه االله روايت كردهفرات بن ابراهيم 

 :زمانى كه روز قيامت به پا شود، منادى ندا مى كند
چشمان خود را ببنديد تا فاطمه دختر محمد صلى االله عليه و آله عبور كند، فاطمه اولين كسى است كه دوازده هزار حوريه ! اى مردم 

آن حوريه ها بر . ن احدى را قبل از فاطمه و بعد از آن بانو استقبال نكرده و نخواهند كردآنا. از فردوس او را استقبال خواهند كرد
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ناقه هايى سوارند كه بالهاى آن از ياقوت ، مهار آنها از لؤ لؤ و رحل هايى از در بر پشت آنهاست كه بر هر يك از آنها بالشى از 
راط مى گذرند تا فاطمه زهرا را وارد فردوس مى نمايند و اهل بهشت با آنان از ص. سندس قرار دارد و ركاب هاى آنها زبرجد است 

 .آن بانو ملاقات خواهند كرد
در آن قصرهاى سفيد هفتاد هزار خانه است كه . در وسط فردوس قصرهاى سفيد و زردى است از لؤ لؤ كه در يك محل مى باشد

 . منزل حضرت محمد و آل طاهر آن بزرگوار است
 .رد هفتاد هزار خانه است كه مسكن حضرت ابراهيم و آل آن حضرت عليهم السلام خواهد بوددر آن قصرهاى ز

 .فاطمه زهرا بالاى مسندى از نور مى نشيند و ايشان در اطرافش مى نشينند
 .آنگاه ملكى نزد آن بانو فرستاده مى شود كه قبل از آن حضرت و بعد از او نزد كسى فرستاده نشده و نخواهد شد

 . آنچه را كه مى خواهى از من بخواه تا به تو عطا كنم: پروردگارت به تو سلام مى رساند و مى فرمايد: ك به فاطمه مى گويدآن مل
 . خداوند رئوف نعمت خود را براى من تمام و بهشت خود را براى من مباح نموده است: حضرت فاطمه مى گويد

فرادى كه ايشان را دوست داشته اند به من عطا فرمايد، خداوند منان ذريه و من از خداوند مى خواهم كه فرزندان و ذريه من و ا
 .فرزندان و آن اشخاصى را كه فرزندان فاطمه را براى خاطر آن حضرت حفظ كرده باشند، به آن حضرت عطا مى فرمايد

 .شن كردسپاس آن خداوندى را كه غم و اندوه مرا برطرف و چشم مرا رو: سپس آن بانوى معظمه مى گويد
 :هرگاه ابن عباس اين حديث را نقل مى كرد اين آيه را تلاوت مى نمود: راوى مى گويد

 :در تفسير فرات كوفى از على عليه السلام روايت شده است كه فرمود
 :به فاطمه فرمود. روزى پيامبر گرامى اسلام نزد حضرت زهرا رفت و آن بانو را محزون يافت 

 اندوه تو چيست ؟سبب غم و ! دختر عزيز من 
 .روز محشر و برهنگى مردم به خاطرم آمد: فاطمه گفت 

 :ولى جبرئيل از طرف خداوند رئوف به من خبر داد. آرى آن روز روز بسيار بزرگى است : رسول خدا فرمود
، بعد از او شوهر تو  هنگامى كه در آن روز زمين شكافته شود، اول كسى كه از زمين خارج شود من هستم ، بعد از من ابراهيم خليل

على بن ابى طالب ، آنگاه خداوند مهربان جبرئيل را با هفتاد هزار ملك نزد قبر تو خواهد فرستاد، بر قبر تو هفت قبه نور نصب 
 :خواهد شد، اسرافيل سه حله نور براى تو مى آورد و نزد سر تو توقف مى كند و صدا مى زند

تو در حالى از قبر بيرون مى آيى كه بدنت پوشيده باشد و از خوف آن روز در امان ! شراى دختر حضرت محمد بيا و به صحراى مح
خواهى بود، اسرافيل آن حله ها را به تو مى دهد و تو آنها را مى پوشى ، آنگاه ملكى كه او را زوقائيل مى گويند ناقه اى براى تو مى 

تو بر آن ناقه سوار مى شوى و زوقائيل در حالى كه در . ن نصب شده باشدآورد كه مهار آن از مرواريد و كجاوه اى از طلا بر پشت آ
هنگامى كه حركت كنى تعداد . پيش تو هفتاد هزار ملك باشد و علم هاى تسبيح در دست داشته باشند مهار آن را خواهند كشيد

ز آنان منقلى از نور بدون آتش در كف هفتاد هزار ملك به استقبال تو مى آيند و از نظركردن به تو خوشحال مى شوند، هر يك ا
دارند كه عود از آن ساطع مى شود، هر يك از ايشان تاجى مرصع از زبرجد بر سر خواهد داشت ، آنان در طرف راست تو خواهند 

 .بود
كنند و در طرف  و چون مقدارى از راه را طى كنى ، مريم بنت عمران با هفتاد هزار حوريه به استقبال تو مى آيند و بر تو سلام مى

 .چپ تو خواهند بود
آنگاه مادرت خديجه دختر خويلد كه در ميان زنان عالم اول كسى است كه به خداوند و رسول ايمان آورده است ، با هفتاد هزار 

و پس از آنكه نزديك محشر رسيدى ت حوا با هفتاد هزار ملك . ملك كه علم هاى تكبير در دست دارند به استقبال تو مى آيند
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هنگامى كه وارد صحراى محشر شوى منادى از زير عرش  .آسيه زن فرعون به استقبال تو خواهند آمد و با تو حركت مى نمايند
 :ندايى مى كند كه خلايق عموما مى شنوند و مى گويد

در آن روز غير از ! ور نمايندچشمان خود را ببنديد تا فاطمه دختر محمد صلى االله عليه و آله و اين زنان مطهره كه با او مى باشند عب
 .ابراهيم و شوهرت على بن ابى طالب كسى به تو نظر نخواهد كرد
 .سپس آدم حوا را طلب مى كند و با مادرت خديجه نزد تو مى آيند

ند، آنگاه منبرى براى تو نصب مى شود كه هفت پايه داشته باشد، در ميان هر پايه تا پايه ديگرى صفهايى از ملائكه ايستاده ا
 . علمهايى از نور در دست خواهند داشت

هنگامى كه بر . نزديكترين زنان از طرف چپ به تو حوا و آسيه خواهند بود. حوريه ها در طرف چپ و راست منبر تو صف مى كشند
 :فراز منبر روى ، جبرئيل از طرف خداوند سبحان نزد تو مى آيد و مى گويد

حسنين در حالى نزد تو مى ! حسن و حسينم را به من نشان بده ! پروردگارا: و خواهى گفت ت! حاجت خويشتن را بخواه ! اى فاطمه 
 .آيند كه خون از رگهاى گردن حسين فرو مى ريزد

 .امروز حق مرا از آن افرادى كه به من ظلم و ستم كردند بگير! بارخدايا: حسين مى گويد
مى آيد، براى غضب خداوند است كه ملائكه و جهنم نيز به خروش  در همين زمان است كه درياى غضب حضرت پروردگار به جوش

آنگاه قاتلين حسين را با فرزندان و فرزندان آنان مى . جهنم نعره مى زند و زبانه مى كشد و به صحراى محشر مى آيد. مى آيند
 :ايشان مى گويند .ربايد

هار به زبانه آتش دستور مى دهد؛ اين گونه افراد را كه چشمشان خداوند ق! ما كه در زمان قتل حسين خلق نشده بوديم ؟! پروردگارا
زيرا  !موهاى جلوى سر ايشان را بگيريد و بكشيد و به صورت در طبقات پايين جهنم بيفكنيد !كبود و صورتشان سياه است بگيريد

 . سختگيرى ايشان بر دوستان حسين از جنگيدن پدرانشان با خود حسين شديدتر بوده است
خداوند . من شيعيان خود را مى خواهم ! پروردگارا : تو مى گويى! حاجت خود را بخواه : اين جريان جبرئيل به تو مى گويد پس از

 . من شيعيان خود و دوستان ايشان را مى خواهم! بارخدايا: تو مى گويى . من گناه آنان را آمرزيدم : رئوف مى فرمايد
 ! از آنان را كه دست به دامن تو شود، او را وارد بهشت كنبرو هر كدام : خداوند سبحان مى فرمايد

 !كاش از شيعيان و دوستان فاطمه بودند: در آن روز عموم خلايق آرزو مى كنند
آنگاه تو با شيعيان و دوستان و فرزندان خويشتن و شيعيان على در حالى حركت مى كنيد كه خوف و بيم آنان برطرف شده باشد، 

شيده شده ، سختى هاى قيامت بر ايشان آسان مى شود و از هول و ترسهاى قيامت به آسانى خواهند گذشت ، عورت هاى ايشان پو
در آن روز مردم عموما دچار ترس مى شوند ولى ايشان نمى ترسند، مردم عموما در آن روز تشنه اند ولى ايشان سيراب خواهند 

 .بود
هزار حوريه به استقبال تو مى شتابند، آن حوريه ها قبل از تو از كسى استقبال آن زمان كه نزديك در بهشت مى رسى تعداد دوازده 

مهار آنها از . ظرفهايى از نور در دست دارند، و بر ناقه هايى از نور سوارند كه جهاز آنها از طلاى زرد و ياقوت خواهد بود: ننموده اند
 .اقه اى يك بالش از سندس و استبرق بهشتى مى باشدمرواريد تازه ، ركاب آنها از زبرجد سبز، در ميان جهاز هر ن

 .و چون وارد بهشت شوى عموم اهل بهشت مسرور و خوشحال مى شوند و به يكديگر بشارت مى دهند
براى شيعيان تو خانه هايى از جواهر الوان بر فراز ستونهايى از نور نصب مى نمايند، آنان در آن هنگامه اى كه مردم مشغول حساب 

عموم پيامبران از . از آن خانه ها غذا مى خورند، شيعيان تو وقتى داخل شوند دائما به نعمت هاى بهشتى متنعم خواهند بودباشند 
 .آدم تا خاتم به زيارت تو مى آيند
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ر قصر دو مرواريد هست كه از يك رشته به وجود آمده اند، يكى از آنها سفيد و ديگرى زردرنگ است ، در هر يك از آنها هفتاد هزا
 .و در هر قصرى هفتاد هزار خانه مى باشد

 . آن قصرهاى سفيد منزل ما و شيعيان خواهند بود، قصرهاى زرد منزل ابراهيم و آل ابراهيم است
 . من نمى توانم مرگ تو را ببينم و بعد از تو زنده بمانم! پدرجان : فاطمه عليهاالسلام گفت 

اول كسى كه از اهل بيت به من ملحق مى  : جبرئيل از طرف خداوند رئوف به من خبر داده :پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمود
 .واى بر آن كسى كه در حق تو ظلم كند. شود تو خواهى بود

 .رستگارى از آن شخصى است كه تو را يارى نمايد
  

  دا صلى االله عليه و آله هستنداولاد و ذريه حضرت فاطمه عليهاالسلام وفضل آنها و اينكه فرزندان رسول خ: باب نهم 
  

 
فرزندان هر مادرى به پدر و خويشاوندان پدرى خود منسوب  :در بعضى از كتب مناقب يافتم كه پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود

 . مى شوند غير از فرزندان فاطمه كه من پدر و خويشاوندان ايشان مى باشم
تو آن كسى هستى كه گمان مى كنى آن ! اى يحيى : مرا خواست و به من گفت حجاج بن يوسف : يحيى بن يعمر عامرى مى گويد

 .فرزندان على كه از فاطمه دارد فرزندان پيامبر اسلام هستند
 .اگر در امان باشم جواب تو را خواهم داد: گفتم 
 . تو در امان هستى: گفت 

 :گفتم آرى ، اين آيه را كه مى خوانم اين مطلب را ثابت مى نمايد
 (1022) ) و زكريا و يحيى و عيسى و الياس كل من الصالحين: (تا آنجا كه مى فرمايد (1021) )و وهبنا له اسحاق و يعقوب كلا هدينا(

در صورتى كه عيسى روح االله است و خداوند او را به حضرت مريم عطا كرد و معذلك خداى عليم عيسى را به حضرت ابراهيم 
 .ابراهيم به شمار مى آوردنسبت مى دهد و او از فرزندان 

 !چه باعث شده كه تو اين موضوع را تبليغ نمايى ؟: حجاج گفت 
 :خداوند بر اهل علم واجب كرده كه علم خود را نشر دهند، چنانكه در قرآن مجيد مى فرمايد: گفتم 

 (1023) ) لتبيننه للناس و لا تكتمونه(
 !دا اين موضوع را تكرار نمايى و نشر دهى ؟راست مى گويى ولى در عين حال مبادا بع: حجاج گفت 

يك شب حجاج مرا خواست ، من وضو گرفتم و وصيت خود را : اين حديث را عامر شعبى مفصلتر از اين نقل كرده ، چنانكه مى گويد
ردم و او من سلام ك. كردم و نزد حجاج رفتم ، وقتى نگاه كردم ديدم سفره اى چرمى گسترده و شمشيرى برهنه نزد حجاج است 

 . خائف مباش زيرا من تو را تا فردا ظهر امان داده ام: جواب داد، آنگاه به من گفت 
پس از اينكه مرا نزد خود نشانيد، دستور داد تا مردى را آوردند كه وى را غل و زنجير كرده بودند و او را در مقابل حجاج قرار 

 .دادند
ليهماالسلام فرزندان پيغمبر خدايند، اگر براى اين مدعا دليلى از قرآن نياورد حسن و حسين ع: اين پيرمرد مى گويد: حجاج گفت 

 .گردن او را خواهم زد
پس بايد اين غل و زنجير را از گردن وى باز كرد، زيرا كه او آزاد خواهد شد، و اگر دليلى از قرآن نياورد و بخواهى : من گفتم 
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هنگامى كه غل و زنجير را از گردنش باز نمودند ديدم او سعيد بن جبير . نمى كند گردن وى را بزنى شمشير اين غل و زنجير را قطع
 !چگونه از قرآن دليل خواهد آورد؟: من فوق العاده محزون شدم و با خود گفتم . است 

 .دليل خود را از قرآن بياور و الا گردن تو را خواهم زد: حجاج به وى گفت 
او ساعتى صبر . صبر كن : سعيد گفت ! حجت و دليل خود را بياور: ساعتى صبر كرد و گفت  وى. مهلتم بده : سعيد بن جبير گفت 

و وهبنا (اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ، بسم االله الرحمن الرحيم  : سعيد بن جبير گفت! دليل و برهان خويش را بياور : كرد و گفت
 .سعيد پس از خواندن اين آيه ساكت شد (1025) ) ك نجزى المحسنينو كذل: (تا آنجا كه مى فرمايد (1024) ) له اسحق و يعقوب
عيسى چه ! اى حجاج : آنگاه سعيد گفت  (1026) ) و زكريا و يحيى و عيسى: (سعيد گفت ! ما بعد آيه را بخوان : حجاج به وى گفت 

 نسبتى به حضرت ابراهيم دارد؟
 .عيسى از فرزندان ابراهيم محسوب مى شود: حجاج گفت 

عيسى كه بدون پدر خلق شده و از نواده هاى دخترت حضرت ابراهيم به شمار مى رود، با اينكه فاصله بين عيسى و : يد گفت سع
پس حضرات حسنين عليهماالسلام با توجه . حضرت ابراهيم خيلى زياد است معذلك از فرزندان حضرت ابراهيم محسوب مى شود

 .رند به طريق اولى فرزندان پيغمبر اكرم محسوب خواهند شدبه اينكه با رسول خدا چندان فاصله اى ندا
 .حجاج پس از اين گفتگوها مبلغ ده هزار اشرفى به سعيد بن جبير جايزه داد و دستور داد تا او را به خانه اش بازگردانيدند

و معانى قرآن را از او بياموزم ،  بر من واجب است كه نزد اين مرد عالم يعنى سعيد بن جبير بروم: من با خود گفتم : شعبى مى گويد
 . زيرا من گمان مى كردم كه معانى قرآن را مى دانم ، ولى اكنون معلوم شد كه نمى دانم

هنگامى كه متوجه سعيد بن جبير شدم ديدم كه وى در مسجد نشسته و آن اشرفى ها را در مقابل خود ريخته و پيوسته آنها را ده 
را ناراحت كرديم  )يعنى حجاج (اگر ما يك نفر . اينها از بركت حسن و حسين عليهماالسلام است  :اشرفى صدقه مى دهد و مى گويد

 . هزار نفر را براى پرداخت اين پولها خوشحال نموديم و خداوند و رسول را راضى نموديم
ان هر پيغمبرى به خود او منسوب فرزند :در كتاب دلائل الامامه طبرى از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود

 .هستند، فاطمه فرزند من است كه به منسوب است 
 بن،زيدعليه السلام بودممجلس حضرت رضارمن درخراسان د:روايت كردهاءشيخ صدوق درمعانى الاخبارازحسن بن موسى الوش

 . و گفت كه ما چنين و چنانيمزيد متوجه گروهى از اهل مجلس شد .هم در آن مجلس حضور داشت )برادر حضرت رضا(موسى 
 :حضرت رضا متوجه آن گروه شد و گفته زيد را شنيد، به وى فرمود

فاطمه خويشتن را حفظ كرد و خداوند فرزندان او را به آتش جهنم حرام كرد، تو را : آيا قول بقال هاى كوفه را كه مى گويند! اى زيد
براى حسن و حسين عليهماالسلام و فرزندانى كه از رحم آن بانو متولد شده  به خداوند سوگند كه اين مطلب جز! مغرور نموده است 

 .اند نخواهد بود
آيا مى شود گفت حضرت موسى بن جعفر عليه السلام خداوند را اطاعت كند، روزه ها روزه دار و شبها به تهجد و شب زنده دارى و 

ى قيامت نزد خداوند با او مساوى باشى و يا اينكه تو نزد خداوند نماز شب مشغول باشد و تو معصيت خداوند را انجام دهى و فردا
اجر نيكوكاران ما هر چه باشد عذاب گنهكاران ما : در صورتى كه حضرت على بن الحسين عليهماالسلام مى فرمايد! عزيزتر باشى ؟

 .دو برابر خواهد بود
 :حضرت رضا عليه السلام سپس متوجه من شد و فرمود: حسن مى گويد

 :اين آيه را چگونه قرائت مى كنيد كه خداوند مى فرمايد! ى حسن ا
 قال يا نوح انه ليس من اهلك ، انه عمل غيرصالح 
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بفتح عين و ميم و دو (انه عمل : غيرصالح و بعضى مى خوانند )بفتح عين و لام و كسر ميم (انه عمل : بعضى از مردم مى خوانند: گفتم 
 . ئت دوم پسر نوح را از پدرش ندانسته استغيرصالح بنا به قرا )پيش لام 

همين طور . ولى عصيان كرد خداوند او را از پدرش ندانست . ابدا اينطور نيست ، بلكه وى پسر حضرت نوح بود: حضرت رضا فرمود
 .بيت خواهى بود و تو اگر حضرت حق را اطاعت نمايى از ما اهل. هر كس از خاندان ما كه اطاعت از خداوند نكند از ما نخواهد بود
 : شيخ صدوق رحمه االله از محمد بن مروان روايت كرده كه گفت

همانا فاطمه عليهاالسلام عفت خود را حفظ كرد پس ((. خ ال... آيا اين سخن ان فاطمة اءحصنت : به امام صادق عليه السلام گفتم 
ذريه حضرت فاطمه ، بله ، ومنظور از: در جواب فرمودادق از سخنان رسول خداست ؟ امام ص )) .خداوند ذريه او را بر آتش حرام كرد

  .حسن و حسين و زينب و ام كلثوم هستند
 : شيخ صدوق در عيون الاخبار روايت كرده

بدين لحاظ او را زيدالنار . زيد بن موسى بن جعفر عليه السلام در مدينه خروج كرد، گروهى را آتش زد و گروهى را به قتل رسانيد
 .ناميدند

 .وى را نزد امام رضا عليه السلام ببريد: مون فرستاد تا او را گرفتند و اسير نمودند و نزد ماءمون بردند، دستورى دادماء
 :وقتى زيد به حضور حضرت رضا آمد امام به او فرمود: ياسر مى گويد

را به آتش جهنم حرام كرد تو را  فاطمه عفت خود را حفظ نمود و خداوند ذريه او: قول مردمان پست كوفه كه مى گويند! اى زيد
 !مغرور كرد

تو اين طور گمان مى كنى كه اگر خداوند را . به خداوند سوگند كه اين مطالب جز براى حسن و حسين عليهماالسلام نخواهد بود
آن  معصيت كنى داخل بهشت خواهى شد و موسى بن جعفر هم اطاعت پيشه كند و داخل بهشت شود، آنگاه تو نزد خداوند از

بزرگوار عزيزتر باشى ؟ به خداوند سوگند كسى از ما نزد خداوند به مقامى نخواهد رسيد مگر به اطاعت نمودن پروردگار، ولى تو 
 . گمان مى كنى كه اگر عصيان هم برادر و پسر پدر تو مى باشم

 . آرى ، تو مادامى برادر من خواهى بود كه خداوند را اطاعت نمايى: امام رضا فرمود
 .پسر من هم از اهل من محسوب مى شود، وعده تو حق و تو بهترين حكم كنندگان خواهى بود! پروردگارا: ضرت نوح گفت ح

 . او معصيت كار است. او از اهل تو نيست ! اى نوح : خداوند حكيم فرمود
  . خداوند او را براى اينكه مرتكب معصيت شد از اهل نوح ندانست

 :بوالجارود روايت شده است كه امام باقر عليه السلام خطاب به او فرموددر كتاب احتجاج طبرسى از ا
 مردم درباره امام حسن و امام حسين چه مى گويند؟

 .انكار مى كنند كه حسنين عليهماالسلام فرزندان پيامبر خدا باشند: گفتم 
 شما چه دليلى براى آنان مى آوريد؟: فرمود
 ) و كل من الصالحين: (تا آنجا كه مى فرمايد (1044) )و من ذريته داود: (مريم كه مى فرمايدبه آيه قرآن درباره عيسى بن : گفتم 
قل تعالوا ندع اءبناءنا و (نيز به آيه . زيرا خداوند در اين آيه حضرت عيسى را از فرزندان حضرت ابراهيم قرار داده است  (1045)

 . بر آنان استدلال مى كنيم (1046) ) اءبناءكم و نساءنا و نساءكم و اءنفسنا و اءنفسكم
 .ولى از صلب انسان نخواهد بود. گاهى مى شود كه فرزند دختر، فرزند مى باشد: مى گويند: گفتم . آنان چه مى گويند: فرمود

يغمبر به خداوند سوگند دليلى از قرآن مى آورم كه فرزندان زهرا از صلب پ: حضرت باقر عليه السلام به من فرمود: راوى مى گويد
 فدايت شوم از كجاى قرآن ؟: گفتم . خدايند، اين دليل را جز شخص كافر رد نخواهد كرد
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 و حلائل اءبناءكم الذين من اءصلابكم: (تا آنجا كه مى فرمايد (1047) ) حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم: (اين آيه كه مى فرمايد: فرمود
( (1048) 

آيا براى پيغمبر خدا صلى االله عليه و آله حلال بود كه با زنان حضرت حسنين ازدواج : واز ايشان جويان شو و بگ! اى ابوالجارود
نه ، پس ثابت مى شود كه ايشان فرزندان پيامبرند و به : آرى ، معلوم است كه دروغ مى گويند، و اگر بگويند: نمايد؟ اگر بگويند

  .همين جهت زنان ايشان بر رسول خدا حرام بودند
 :حضرت امام محمدباقر عليه السلام به من فرمود: بن ابراهيم از ابوالجارود روايت كند كه گفت در تفسير على 

 .منكر مى شوند كه ايشان فرزندان پيغمبر خدا باشند: اين مردم درباره امام حسن و امام حسين عليهماالسلام چه مى گويند؟ گفتم 
و من ذريته : (به اين آيه كه خداوند درباره عيسى بن مريم مى فرمايد: شما براى اين موضوع چه دليلى مى آوريد؟ گفتم : فرمود

زيرا خداوند حضرت عيسى را در اين آيه از  (1054) ) و كذلك نجزى المحسنين: (تا آنجا كه مى فرمايد (1053) ) داود و سليمان
 . فرزندان حضرت ابراهيم معرفى نموده است

آرى همين طور است كه شما مى گوييد، ولى در عين حال ايشان فرزند : مى گويند: فتم آنان چه مى گويند؟ گ: حضرت باقر فرمود
 .صلبى نيستند

 شما در جواب آنان چه گفتيد؟: فرمود
 ) قل تعالوا ندع اءبناءنا و اءبناءكم و نساءنا و نساءكم و اءنفسنا و اءنفسكم( :به اين آيه استدلال نمودم كه خداوند مى فرمايد: گفتم 
(1055) 
فرزندان ما، و : در كلام عرب گاهى به دو نفر فرمودند كه از يك نفر باشند مى گويند: مى گويند: آنان چه گفتند؟ گفتم : فرمود

 .ايشان فرزند يكنفرند
به خداوند سوگند من از قرآن دليلى براى تو مى آورم و ثابت مى كنم كه آنان فرزندان صلبى پيامبر : حضرت باقر به من فرمود

 .دايند، و اين دليل را جز شخص كافر رد نخواهد كردخ
 فدايت شوم از كجاى قرآن ؟: گفتم 
 ) و حلائل اءبنائكم الذين من اءصلابكم: (تا آنجا كه مى فرمايد (1056) ) حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم: (آنجا كه مى فرمايد: فرمود
(1057) 

ول خدا حلال بود كه با زنان حضرات حسنين عليهماالسلام ازدواج نمايد يا نه ؟ اگر آيا براى رس: تو از ايشان بپرس ! اى ابوالجارود
نه پس ثابت مى شود كه حسنين فرزندان صلبى  :و اگر بگويند. آرى ، به خداوند سوگند كه دروغ گفته اند و گناه كرده اند: بگويند

 . ...بودند ورسول خدايند و بدين لحاظ است كه زنان ايشان به پيغمبر خدا حرام 
 : در كتاب مناقب آمده است

 :فرزندان فاطمه عليهاالسلام عبارتند از. حضرت فاطمه زهرا دوازده ساله بود كه امام حسن را زاييد
 .(بضم ميم و فتح حاء و سين با تشديد(محسن ،  - 3حسين ،  - 2حسن ،  - 1

 . ام كلثوم - 5زينب ،  - 4. به حضرت زهرا زد، سقط شد محسن از آن ضربتى كه قنفذ: ابن قتيبه در كتاب معارف مى نگارد
وقتى حضرت امير در جنگ صفين ديد امام على حسن به سرعت به جنگ مى رود، : ابن ابى الحديد در شرح خطبه اى مى گويد

اگر ايشان بميرند . حسن و حسين مضايقه دارم : اين پسر را در عقب من قرار دهيد، زيرا من از مردن اين دو پسر يعنى : فرمود
فرزندان و ذريه و : آيا جايز است كه به حضرات حسنين و فرزندان ايشان گفته شود: اگر بگويى . نسل پيامبر خدا قطع خواهد شد
  ))1061) ندع اءبناءنا و اءبناءكم: (آرى ، زيرا منظور از خداى عليم كه در اين آيه شريفه مى فرمايد: نسل پيغمبر خدا؟ من مى گويم 

 . حضرت حسن و حضرت حسين است
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 .هند بودمالى را به فرزندان فلانى بدهيد فرزندان دخترى او هم داخل فرزندان وى خوا: اگر كسى وصيت كند  : )جواب ديگر اينكه(

 . خداوند حضرت عيسى را از ذريه حضرت ابراهيم قرار داده است: ديگر اينكه 
 .به شمار مى روند اختلافى ندارند( يعنى پدر آن دختر(اهل لغت عرب در اينكه فرزند دختر از نل مرد : ديگر اينكه 
من در جواب مى  (1062) ))يك از مردان شما نبودحضرت محمد پدر هيچ (( :  جواب اين آيه را كه خداوند مى فرمايد: اگر بگويى 

تو در اينكه پيغمبر خدا پدر ابراهيم بن ماريه است چه مى گويى ؟ هر جوابى كه در اين باره بگويى من هم همان را درباره : گويم 
 . بن حارثه استمنظور از آيه سابق الذكر زيد : جوابى كه شامل همه اينها بشود اين است كه : حضرت حسنين خواهم گفت 

زيرا رسم عرب در زمان جاهليت اين بود كه غلام زرخريد را براى خود در حكم پسر مى دانستند، لذا به زيد بن حارثه هم مى 
 :بدين جهت خداوند اين رسم را باطل كرد و فرمود. زيد بن محمد صلى االله عليه و آله : گفتند

 . حضرت محمد پدر مردانى كه بالغ و معروفند نيست
  .ابراهيم و حسنين باشد منافاتى ندارد: اين مطلب با اينكه آن بزرگوار پدر كودكانى از قبيل 

  
  موقوفات و صدقات حضرت فاطمه عليهاالسلام: باب دهم 

 : در كافى از ابومريم روايت شده
 :فرمود از امام صادق درباره صدقات رسول خدا صلى االله عليه و آله و على عليه السلام سؤ ال كردم ،

  . آنها براى ما حلال است ، همچنين صدقات فاطمه زهرا كه براى بنى هاشم و بنى مطلب قرار داده است
: آيا وصيت فاطمه عليهاالسلام را برايت بخوانم ؟ ابوبصير گفت : در كافى از امام باقر عليه السلام روايت شده كه به ابوبصير فرمود

 :بيرون آورد و خواندآن حضرت از حقه اى نوشته اى . آرى 
 : بسم االله الرحمن الرحيم ، اين وصيت نامه فاطمه دختر پيامبر خدا صلى االله عليه و آله براى على بن ابى طالب عليه السلام است

اختيار على عواف ، دلال ، برقه ، مبيت ، حسنى ، صافيه و مزرعه ام ابراهيم همه در : بستانها و مزرعه هاى هفتگانه ام را كه عبارتند از
 .است و پس از او در اختيار حسن و سپس حسين و پس از او بزرگترين فرزندانم متولى آنها خواهند بود

 . بر اين وصيت نامه مقداد و زبير را شاهد مى گيرم
  . على بن ابى طالب: نويسنده وصيتنامه 

عليه و آله هديه كرد و خداوند آن را جزو اموال رسول همانى است كه سلمان به رسول خدا صلى االله  (1068)در كافى آمده كه مبيت 
  . خدا قرار داد و آن از صدقات حضرت فاطمه است

از امام ابوالحسن ثانى درباره حوائط سبعه سؤ ال كردم كه آيا آنها ارث : و در كتاب كافى از احمد بن محمد روايت شده كه گفت 
 السلام بوده است ؟رسول خدا صلى االله عليه و آله براى فاطمه عليها

آنها وقف بودند و رسول خدا صلى االله عليه و آله از محل درآمد آنها مخارج مهمانهاى خود را تاءمين مى كرد و هنگامى كه : فرمود
رحلت نمود عباس عموى پيامبر درباره آنها با حضرت فاطمه به خصومت پرداخت و حضرت على عليه السلام و سايرين شهادت 

 :ا وقف حضرت فاطمه عليهاالسلام بوده است و آنها عبارتند ازدادند كه آنه
  . دلال ، عواف ، حسنى ، صافيه ، مال ام ابراهيم ، مبيت و برقه

 
  ضمائم باب دهم
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  آيه مباهله: ضميمه اول 
*ف كاج نْ حَيفما  ه اءنَ الوَا ندَع أبَنَ َمِ فقَلُْ تع لْ ْنَ العم كاء ا ج م دعنْ بناَ م اء سن و ُكم اء   وأبَنَ

ُكم اء سن بِ واذ لىَ الكَْ ع اللَّه َنتَلْ لععَنج لْ فَ بتهَِ م ثمُ نَ نفْسُكُ ا وأَ    *نَيوأنَفْسُنَ
 ان وجانم وپسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان  دييايب: بگوآن با تو مجادله كرد،  يپس هر كس بعد از عالم شدن تو درباره 

 )60-61- آل عمران (  ميقرار ده انيلعنت خدا را بر دروغگو و ميسپس مباهله كن م،يجانتان را فرا خوان
آيه مباهله و اينكه بر اساس آن ، حضرت فاطمه عليهاالسلام محبوبترين اشخاص در نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله و مقام ربوبى 

 . بوده است
ائل را براى حضرت فاطمه عليهاالسلام كه همانا در اوج محبوبيت در نزد خداوند و پيامبرش مى باشد اين آيه يكى از بزرگترين فض

 .به اثبات مى رساند
  آيه مودت:ضميمه دوم 

كمُ  قلُْ لُ سئَ قرُبْى يأجَراً إلاَِّ المْودةَ ف هيعلَ  لا أَ كوُر  حسناً هايحسنةًَ نَزدِ لهَ ف قتَْرفِي منْو   الْ   .إنَِّ اللَّه غفَوُر شَ
 كىي؛ و هر كس كار ن] تمياهل ب[  كانميداشتن نزد دوست جزكنم  پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى چيمن ه«: بگو) امبريپ يا(

 )23سوره شوري، آيه ( . چرا كه خداوند آمرزنده و سپاسگزار است م؛ييافزا مى اش كىين برانجام دهد، 
ريح دارد بر اينكه محبت فاطمه عليهاالسلام و ذوى القربى در نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله فوق حد تصور و درك اين آيه تص

است به گونه اى كه آن را مزد رسالت و رنجهاى دوران پيامبرى خويش قرار مى دهد و رسول خدا صلى االله عليه و آله در اين آيه به 
براز محبت و مودت نسبت به خاندان كوچكى كه از خود باقى مى گذارم ، اميد سپاس و تقدير جز ا: فرمان مقام الهى مى گويد
 . ديگرى را از شما نمى دارم

 حديث كساء:ضميمه سوم 
 .در بيان تعداد قليلى از مصادر حديث كساء و شاءن نزول آيه تطهير، كه اثبات عصمت پنج تن آل كساء را مى نمايد

به كمك اين آيه عصمت حضرت فاطمه عليهاالسلام را در رساله اى مستقل به نام عصمت حضرت فاطمه  نويسنده و محقق اين اثر
از يك هزار و سيصد عنوان كتاب اثبات نموده است ولى با برخورد به كتابهاى   عليهاالسلام در آيه تطهير و حديث كساء از بيش 

 . رى كرده استفراوانى كه در اين زمينه نوشته شده از انتشار آن خوددا
 بحثى كوتاه درباره شخصيت عبادى و ايمان حضرت فاطمه عليهاالسلام: ضميمه چهارم 

در اين بخش . يكى از اساسى ترين فضايل و مناقب حضرت فاطمه عليهاالسلام بعد عبادى شخصيت آن حضرت و اوج ايمان اوست 
اين نوشته رساله مستقلى است كه نگارنده در . طالعه خواهيد كرداز كتاب مقاله كوتاهى درباره اين دو بعد از شخصيت ايشان را م

نوشته ولى خلاصه اى از آن را به عنوان يكى از مهمترين مناقب و ابعاد شخصيتى حضرت فاطمه عليهاالسلام در اين  1374سال 
 .بخش نقل مى نمايد
 فهرست محتويات

 ايمان و يقين حضرت فاطمه عليهاالسلام: فصل اول 
 شخصيت عبادى حضرت فاطمه عليهاالسلام:  فصل دوم

 برخى از خصوصيات نمازها و عبادتهاى حضرت فاطمه عليهاالسلام: فصل سوم 
 آشنايى با برخى از نمازهاى حضرت فاطمه عليهاالسلام: فصل چهارم 

 خلاصه - 1
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 نمازهاى دو ركعتى - 2
 نمازهاى چهار ركعتى - 3
 ساير نمازها - 4
 اثه به حضرت فاطمه عليهاالسلامنماز توسل و استغ - 5

 آشنايى با تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام و اقسام آن: فصل پنجم 
 آشنايى با برخى حرزها و تعويذهاى حضرت فاطمه: فصل ششم 
 آشنايى با برخى دعاهاى حضرت فاطمه عليهاالسلام: فصل هفتم 

 مصادر و منابع تحقيق و تعليق
 فصل اول

 طمه عليهاالسلامايمان و يقين حضرت فا
 :رسول گرامى اسلام درباره دخترش حضرت فاطمه عليهاالسلام مى گويد

 (1070)ان ابنتى فاطمة ملاء االله قلبها و جوارحها ايمانا و يقينا الى مشاشها 
به ، ايمان و يقينى به تحقيق دخترم فاطمه ، قلب و تمام جوارحش مملو از ايمان و يقين گشته ، به طورى كه بالاتر از آن مرت: ترجمه 

 . قابل تصور نيست
 : در تفسير و توضيح اين حديث شريف به چند نكته مهم بايد توجه داشته باشيم

 : ايمان داراى دو رتبه است - 1
 ايمان قلبى: اول 
 ايمان عملى: دوم 

 .، باور درونى و معرفت ياد مى شودايمان قلبى و باطنى آن است كه در درون انسان پديد مى آيد و از آن با تعبيراتى چون اعتقاد
وجود ايمان و باور درونى از ضروريات زندگى بشر است به طورى كه تصور اين امر كه فردى اعتقاد و باور قلبى وجود داشته باشد 

 .مستحيل و غير قابل قبول مى نمايد
مانند وجود خداوند، پيامبران ، روز حساب )1071) رى مى دانيم كه خداوند متعال از اهل اسلام اعتقاد و باور درونى نسبت به امور ضرو

داند و از او مى خواهاد كه ايمان و بسيارى امور ديگر را خواسته است اما وجود منحصر اعتقاد قلبى را براى يك مسلمان كافى نمى 
 .باطنى خود را با عمل تواءم نمايد

 :پيامبر گرامى اسلام در اين مورد فرمايد
  ايمان آن است كه در قلب ايجاد شود و عمل انسان بر اساس آن انجام پذيرد

ن ايمان حقيقى نبوده و مقبول حق يعنى ايمانى كه فقط در باطن انسان جاى گيرد و عمل انسان را تحت تاءثير خود قرار ندهد، آ
 .تعالى قرار نمى گيرد

  
  :على عليه السلام در تعريف ايمان مى فرمايد

 . ايمان قلبى عبارت از اقرار در زبان ، باورداشتن در قلب ، و عمل كردن بر اساس آن است: ترجمه 
  :از همين روست كه در جاى ديگر مى فرمايد
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پيوسته اند و از يكديگر جدايى نمى پذيرند، و خداوند عزوجل هيچ يك از آنها را به تنهايى نمى  ايمان و عمل چون دو برادر به هم 

 .پذيرد و هر دو را با هم مى خواهد
  :و امام صادق عليه السلام مى فرمايد

 . تمام ايمان عمل است و چيزى كه در آن عمل نباشد ايمان نيست
ه و آله درباره حضرت فاطمه باز مى گرديم و درمى يابيم كه ايمان فاطمه عليهاالسلام حال به حديث رسول گرامى اسلام صلى االله علي

؛ و نه ... نه صرفا ايمان قلبى است كه در حد يك باور و اعتقاد درونى باشد و اعمال او تحت تاءثير شرايط، محيط، عادت ، تربيت و
 :مى گويدصرفا جنبه فعلى و عملى دارد بلكه رسول خدا درباره ايمان وى 

 . خداوند قلب و عمل او را مملو از ايمان كرده است
 :ايمان فزونى و كاستى مى پذيرد - 2

 :امام صادق عليه السلام در اين مورد فرمايد
 . ايمان داراى حالات مختلف ، درجات متعدد، طبقات و منازل متفاوت است

  : و نيز فرموده است
 .ر برخى ديگر برترى دارنداشخاص داراى ايمان از نظر ايمانى برخى ب

 : پيامبر اسلام در اين زمينه فرموده است
 . ايمان زيادت پذير و كاستى پذير است

و از اين روايات معلوم مى گردد كه تحت تاءثير برخى علل و عوامل ، ايمان انسان قوى يا ضعيف مى گردد تا آنجا كه در برخى به 
 .و يا چنان حضيض مى پذيرد كه كفر، شرك يا نفاق جايگزين آن مى شودمى رسد  ))يقين ((اوج مى رود و به مرتبه 

گاهى نيز چنين است كه ايمان در مدارج پايين تر قرار مى گيرد، و همان تحت تاءثير عواملى ممكن است اوج گرفته و در درجات 
 .بالاتر استقرار مى يابد

ت كوتاه زندگيش پس از رحلت او، از ايمانى در اوج برخوردار بود و از اما فاطمه عليهاالسلام چه در زمان حيات پيامبر و چه در مد
 :اين رهگذر است كه رسول اكرم صلى االله عليه و آله درباره او فرمود

 . قلب و اعضاء و جوارح فاطمه از يقين او مملو گرديده و او در اوج مراتب ايمان و يقين قرار گرفته است
 :دامام على عليه السلام فرماي - 3

 . نهايت ايمان يقين است
بالاترين رتبه دارنده آن به مقام يقين كه )1080) تثبيت شد،  ((عمل آگاهانه ((يعنى اگر امان در وجود انسان راسخ گرديد و به واسطه 

 .ايمان است دست مى يابد
   : و يقين چيزى است كه در دنيا بالاتر از آن را نمى توان كسب كرد؛ رسول بزرگوار اسلام در اين مورد فرموده است

 . برترين چيزى كه در قلب انسان نهاده مى شود يقين است
 :شود و آن كه به درك مرتبه يقين توفيق يافت نجات مى يابد و رستگار مى

 .به دست مى آيد ))غايت قصوى ((با يقين 
 :على عليه السلام در اين باره مى فرمايد

 .هر كه به مرتبه يقين رسيد رستگار مى شود و نجات مى يابد
راى آرى ، ايمان فاطمه عليهاالسلام به اوج خود رسيده بود تا آنجا كه مرتبه يقين را ادراك كرده ، و در يقين نيز از آن جهت كه دا
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 :مراتب و درجاتى است ، در برترين منزل قرار گرفته بود، از اين روست كه پيامبر اسلام درباره او فرمود
فاطمه به مقامى رسيده كه بالاتر از آن متصور نيست ؛ ايمان به خداوند و روز رستاخيز چنان سراسر وجود مبارك دختر پيامبر را در 

ود و پس از او هيچ زنى نبوده كه همتا و همپاى او باشد و در ميان تمام زنان جهان در طول بر گرفته بود كه در ميان زنان زمان خ
مريم و مادر بزرگوار فاطمه حضرت خديجه  -دوران هستى فقط سه زن توانسته بودند به مقامات بسيار والايى نايل شوند 

 (1084) . عليهاالسلام و آسيه همسر فرعون
م در ذات ربوبى ذوب گرديده بود و جز وجه پروردگار و لقاى الهى چيز ديگى نظر او را به خود جلب تمام وجود فاطمه عليهاالسلا

 :نمى كرد؛ هنگامى كه پيامبر از او درباره كمبود و نيازهايش مى پرسد جوابى مى دهد كه براى ما تكان دهنده است ، مى گويد
مرا در خود غرقه مى نمايد كه از هر خواهش و حاجتى غافل و بى  لذتى كه از بودن در محضر حضرت حق نصيب من مى گردد چنان

نياز مى گردم ، و شوق وصال او همه نيازها را و كاستى ها را از يادم مى برد و مرا جز به تماشاى وجه مقام ربوبى به چيز ديگر فرصت 
 .نمى دهد

ز يك كار سخت روزانه ، تمام شب را بيدار مى ماند و به عشق و ايمان فاطمه به خدايش چنان عميق و ريشه دار بود كه پس ا! آرى 
 .راز و نياز با محبوب سپرى مى نمود و آنقدر در محراب عبادت بر پاى مى ايستاد و دعا مى كرد كه پاهايش تاول مى زد

بى خيال پا در خانه همسر مى تازه عروسان را ديده ايد كه چگونه در شبها و روزهاى اول زندگى ، بلكه تا هفته ها و ماهها، سبكبال و 
گذارند و ايام متمادى را به شادمانى و خوشى سپرى مى سازند، اما ايمان فاطمه چنان است كه در اولين شب زندگانى مشتركش با 

 :على عليهاالسلام اشك او را جارى مى سازد و در مقابل سؤ ال همسرش پاسخ مى دهد
زلگاه بعد از اين ، و به ياد ورود در قيامت افكنده است و اينكه در آن روز بايد قيام كنم و به ورود امروز من به خانه تو، مرا به ياد من

 . سؤ الات ربوبى پاسخ گويم
 :فاطمه عليهاالسلام از چنين ايمانى برخوردار بود كه شايستگى آن را پيدا كرده بود كه پدرش درباره وى بگويد

 . خديجه و فاطمه مريم ، آسيه ،: بهشت مشتاق چهار زن است 
 :و يا آنكه بگويد

 . فاطمه سرور زنان اين امت و برترين آنهاست
 :يا بگويد

 . دخترم فاطمه سرور زنان دو عالم و برترين آنهاست
 :يا آنكه بگويد

 .و همانا خداوند غضب مى كند به سبب غضب و خشم فاطمه ، و راضى مى شود به سبب رضا و خشنودى ا
  
  
  
  

 فصل دوم
  

 عبادى حضرت فاطمه عليهاالسلامشخصيت 
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 :گويد )ه  110متوفى به سال (حسن بصرى 
در بين امت اسلام ، هيچ كس عابدتر از فاطمه نبود، او آنقدر براى راز و نياز و نمازخواندن بر روى پاهايش مى ايستاد كه پاهايش 

 .ورم كرده تاول مى زد
ى ، و درجه ايمان و خلوص يقين او را به طور كامل نمايان مى سازد، و از سوى اين روايت ميزان علاقه حضرت فاطمه را به مقام ربوب

 .ديگر جلوه اى از شخصيت عبادى حضرت فاطمه عليهاالسلام را به نمايش مى گذارد
 :فرزند بزرگوار حضرت فاطمه ، امام حسن مجتبى عليه السلام در اين مورد گويد

ب جمعه از بستر خويش جدا شده تا طلوع خورشيد مشغول عبادت ، و راز و نياز با مادرم فاطمه عليهاالسلام را ديدم كه در ش
 . پروردگار بود و لحظه اى از ركوع و سجود دست برنمى داشت

او آنقدر به عبادت پروردگارش علاقمند و وابسته است كه در شب اول زندگانى مشتركش با على عليه السلام او را به عبادت و 
 :خواند و سه روز بعد كه پيامبر از على عليه السلام مى پرسد كه فاطمه چگونه هسمرى است ، پاسخ مى دهد نمازگزارى فرامى

 . او بسيار مددكار و يارى كننده به عبادت و طاعت خداونديست
م و جوان ولى اساسا راز عزت و سربلندى حضرت فاطمه را بايد در مقام عرفانى و عبادى او جستجو كرد، او با وجود اينكه سنش ك

 : در عرفان و عبادت پيرى بود كه جز لقاى ربوبى چيزى او را راضى نمى ساخت ، و از همين روست كه در دعاهايش مى گفت
 . از تو مى خواهم كه همواره لذت نظر به وجه خود را نصيب من فرمايى! خداوندا

 .ذرات وجودش مى پرستد و لذا اءعبدالناس مى گردد آرى ، فاطمه به تمامى عاشق و شيداى خداى خويش است و او را با همه
 سؤ الى كه وجود دارد اين است كه چرا فاطمه به اين مقام مى رسد؟

 :نگارنده را نظر بر اين است كه در تحقيق شخصيت هر فرد انسانى ، امور ذيل تاءثيرى انكارناپذير دارند
 امور تكوينى - 1
 نطفه فرزند و روحيه آنها شخصيت و افكار پدر و مادر در زمان - 2
 روح و رفتار مادر در دوران باردارى - 3
 تربيت - 4
 انتخاب شخصى - 5

و نطفه او از ميوه هاى درختان بهشتى كه خداوند متعال )1092) در عالم ذر، نور فاطمه از نور پدر و از شجره طوبى : از جهت تكوينى 
   .)1093)آنها را توسط جبرئيل براى پيامبر تحفه فرستاده است

 : نيز ضرورت ندارد كه سخنى به درازا گفته شود، فقط همين مقدار كافى است كه بگويم: جهت امور غيرتكوينى از 
است و خداوند ربوبى به او مباهات مى نمايد، و  ((چهار زن برتر در جهان ((فاطمه دختر خديجه و محمد است ، خديجه كه يكى از 

الهى و خاتم ايشان است ، و فاطمه در دامان چنين پدر و مادرى پاى بر عرصه گيتى مى  محمد صلى االله عليه و آله كه برترين پيامبر
 .گذارد و پرورش مى يابد

او از همان روز اول كه چشمش گشوده مى شود و گوشش شنوا مى گردد و عرفان پدر و مادرش را مى بيند، و در هر روز و شب 
شاهده مى كند، و پدر را مى بيند كه در ميان شب برمى خيزد و ساعتهاى متمادى عبادت خالصانه و تضرع آنها را به درگاه ربوبى م

 ...با خداى جهانيان به راز و نياز مى پردازد، و
و هنگامى كه قوه درك اين كودك به كمال مى رسد ادراك مى كند كه آنچه از پدر و مادر خود مى بيند و مى شنود و آنچه پيامبر به 

ه مى نمايد حق حقيقى است كه از عمق جان برمى خيزد و در عمق دلها نفوذ مى كند، پس جز آن را بر خود آن عمل مى كند و توصي
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نمى پسندد و پاى در جاى پاى پدر مى نهد، و از اين روست كه فاطمه ، فاطمه مى شود و لياقت آن را پيدا مى كند كه سيدة نساء 
 .العالمين من الاولين و الاخرين خوانده شود

نا بر عوامل تكوينى و تربيتى و خواست آگاهانه فاطمه است كه او را شخصيتى متكامل و برخوردار از همه صفات عالى ، از آن پس ب
زهد، ورع ، عرفان و عبادت به بار مى آورد و الگوى كسانى مى سازد كه مى خواهند مقام واقعى انسانيت را بشناسند و چنان : جمله 
 .باشند

 
 فصل سوم
 خصوصيات نمازها و عبادتهاى حضرت فاطمه عليهاالسلامبرخى از 

 اول
 . يكى از خصوصيات ويژه درنماز و عبادت حضرت فاطمه عليهاالسلام خوف و خشيت وى بوده است

  :ابومحمد ديلمى در ارشادالقلوب روايتى را در اين باره نقل نموده و گويد
 . وى از حضرت بارى تعالى بوده است ))خوف و خشيت ((پيش مى آمد  و روايت شده كه در نماز و دعا براى فاطمه عليهاالسلام

مگر حضرت فاطمه معصوم نبوده وآيه تطهير در شاءن او نازل نشده است ؟ ))  خوف از چه چيزى ؟: ((كه  ممكن است پرسيده شود 
 چرا بايد خائف و ترسان باشد؟پس كسى كه خداوند او را از معاصى و پليدى ها تطهير نموده و گناهى از او صادر نمى شود 

 : در پاسخ گوييم
خوف اسباب متعدد دارد، گاهى به سبب گناه و سوءعمل است و اينكه فردى مى داند در محضر كسى ايستاده كه او را به دليل 

ود را در گناهش مجازات خواهد كرد، و گاهى منشاء خوف اطلاع و يقين نسبت به نقص خود و كمال معبود است ، و ناقص وقتى خ
 .محضر كامل بيند البته نفسش به شماره مى افتد، رنگش متغير مى شود و حتى غش به او دست مى دهد

 : در روايتى آمده است
 .على عليه السلام هرگاه وضو مى ساخت ، رنگ چهره اش از خوف الهى تغيير مى كرد

 : و در روايت ديگرى آمده است
 .ده شكر به جاى مى آورد از خشيت و خوف مقام ربوبى حالت غش به او دست مى دادامام حسن مجتبى عليه السلام هرگاه سج

 :امام وقتى از وضو فارغ مى گرديد رنگ چهره اش تغيير مى كرد، هنگامى كه از وى درباره علت اين حالت سؤ ال كردند، فرمود
 .گ از چهره ما پريده باشدمى ايستيم رن( پروردگار عالميان (حق آن است كه وقتى در برابر كسى چون او 

و شبيه اين روايات را درباره ساير امامان شيعه و صديقين نيز نقل نموده اند، در روايتى آمده است كه از امام سجاد عليه السلام 
 :چرا وقتى براى وضو حاضر مى شويد رنگ چهره شما زرد مى گردد؟ فرمود: پرسيدند

 چه مى دانيد كه به حضور چه كسى مى روم ؟
 .بنابراين معلوم مى شود كه علت خوف و خشيت حضرت فاطمه عليهاالسلام معرفت تمام نسبت به خداوند متعال مى باشد

 :امام مؤ منان على بن ابى طالب عليه السلام در اين باره گويد: جايگاه خوف و خشيت در قلب است ؟ گوييم : حال اگر كسى بگويد
شد كه داراى خوف و رجا باشد و اگر خوف و رجاى او صحيح و كامل باشد، اثر آن ، در جسد و بنده خداوند طعم ايمان را وقتى مى چ

 .عمل مؤ من ديده مى شود
 دوم

 :امام حسن مجتبى عليه السلام درباره چگونگى دعاكردن مادرش حضرت فاطمه عليهاالسلام گويد
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 : ى نمود و براى خود دعايى نمى كرد، به او گفتمفاطمه عليهاالسلام هرگاه دعا مى كرد زنان و مردان مؤ من را دعا م
 چرا همان طور كه براى آنها دعا مى كنى ، براى خود دعا نمى كنى ؟! اى مادر
 . اول همسايه بعد خودت! فرزندم : فرمود
 سوم

خدا صلى االله يكى ديگر از خصوصيات عبادت حضرت فاطمه عليهاالسلام مراقبت بر اوقات مخصوصه بود، براى مثال روزى رسول 
 :عليه و آله به دخترش فرمود

 .در روزى جمعه ساعتى وجود دارد كه هر كس در آن ساعت چيزى را از خداوند بخواهد، عطايش مى نمايد
 :حضرت فاطمه از پدرش درباره اين ساعت پرسيد و پيامبر فرمود

 . آن هنگامى است كه نصف خورشيد غروب كرده و نيمه ديگر آن نمايان است
گامى كه فاطمه عليهاالسلام اين سخن را شنيد و به يكى از خدمتكاران خود فرمود كه به هنگام غروب خورشيد در روز جمعه هن

مراقبت نمايد، و هرگاه مشاهده كرد كه نيمى از خورشيد غروب كرده وى را مطلع نمايد، و چون از اين موضوع اطلاع پيدا مى كرد 
 . مى پرداختبه دعا و راز و نياز با خداوند 

 :مراقبت بر اوقات خاصه اختصاص به شخص فاطمه عليهاالسلام نداشته بلكه در روايتى آمده كه آن بانو مى فرمايد
تا از بركات  -آنها را روزها مى خوابانديم تا بتوانند در اين شبها بيدار باشند  -ما در شب قدر بچه هايمان را بيدار نگاه مى داشتيم 

 .مند شوندليلة القدر بهره 
 .شما خواننده گرامى در فصلهاى بعدى اين نوشته ، با ابعاد ديگرى از شخصيت عبادى حضرت فاطمه عليهاالسلام آشنا خواهيد شد

 فصل چهارم
 آشنايى با برخى از نمازهاى حضرت فاطمه عليهاالسلام

ماز يكى از مهمترين آنها مى باشد، بزرگترين كثرت ارتباط حضرت فاطمه عليهاالسلام با خداوند متعال به روشهاى مختلف ، كه ن
 .فضيلت براى دختر گرامى پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله مى باشد

تنوع نمازهاى حضرت فاطمه عليهاالسلام و اشتياق ايشان در به جاى آوردن اين نمازهاى مستحبى ، كه فقط برخى از آنها در ضمن 
او به جاى آوردن اين نمازها آرامش . شوق وفور علاقه آن حضرت به مقام ربوبى است  روايات به دست ما رسيده است ، نشانگر

 .خود را به دست مى آورد و خود را هر چه بيشتر به خداوند متعال نزديك مى نمود
راب نگارنده رساله مستقلى تحت عنوان شخصيت عبادى حضرت فاطمه عليهاالسلام و نمازهاى او به رشته تحرير درآورده ، اع

گذارى و ترجمه كرده و به زودى در اختيار خوانندگان گرامى عزيز قرار خواهد داد، آنچه در اينجا مى خوانيد خلاصه اى از آن 
 . نوشته است

 خلاصه - 1
 (1096) . دو ركعت نماز كه آن حضرت در روزهاى جمعه ماه رمضان به جاى آورده است - 1
 (1097) . بروز مشكلات بزرگ به جاى مى آورده است دو ركعت نماز كه آن حضرت به هنگام - 2
دو ركعت نماز كه آن حضرت آن را از جبرئيل آموخته بود و در ركعت اول آن حمد و صد مرتبه سوره قدر و در ركعت دوم  - 3

تا  ...العزيك بار حمد و صد مرتبه سوره توحيد را به جاى مى آورد و سپس يكى از تسبيحات مخصوص به خود يعنى سبحان ذى 
 (1098) .آخر قرائت مى نمود

 (1099) .دو ركعت نماز كه آن حضرت و على عليهماالسلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله آموختند - 4
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دو ركعت نماز كه حضرت فاطمه عليهاالسلام آن را هنگام خوف و مواجهه با مشكلات به جاى مى آورد و اين نماز داراى تعقيبى  - 5
 (1100) .تا آخر... اللهم انى اتوجه اليك : است كه ابتداى آن چنين مى باشدطولانى 

 (1101) .چهار ركعت نماز كه در هر ركعت آن بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره قل هو االله احد را به جاى مى آورد - 6
 (1102) . چهار ركعت نماز كه آن حضرت در شبهاى جمعه به جاى مى آورده است - 7
ار ركعت نماز كه آن حضرت در صبح جمعه به جاى مى آورده و آن ، دو نماز دو ركعتى است و تفصيل آن در منابع مربوطه چه - 8

چگونگى اين نماز و ساير نمازهاى آن حضرت را به طور  (1103)آمده است و ما نيز در كتاب نمازهاى حضرت فاطمه عليهاالسلام 
 (1104) . مستند ذكر كرده ايم

 (1105) . كعت نماز مخصوص آن حضرت براى شبهاى چهارشنبهشش ر - 9
 (1106) . بيست ركعت نماز آن حضرت براى آخر شبهاى شنبه در ماه رمضان - 10
 نمازهاى دو ركعتى حضرت فاطمه عليهاالسلام - 2

 دو ركعت نماز براى روزهاى جمعه در ماه رمضان
 :شيخ مفيد رحمه االله گويد
 . لسلام در روزهاى جمعه ماه رمضان ، دو ركعت استنماز حضرت فاطمه عليهاا

 دو ركعت نماز براى حل مشكلات بزرگ
 :امام صادق عليه السلام فرمايد

هرگاه مشكل بزرگى بروز كرد دو ركعت نماز به جاى مى آورى ، و اين نمازى كه حضرت زهرا عليهاالسلام به جاى مى آورده ، در 
سوره قل هو االله احد خوانده و در ركعت دوم نيز همين طور، و بعد از سلام نماز صد بار بر پيامبر ركعت اول يك بار حمد و پنجاه بار 

 . صلى االله عليه و آله صلوات مى فرستى
 دو ركعت نماز به روايت ديگر

 :سيد على بن طاووس گويد
سوره قل هو االله احد خوانده مى  نماز حضرت فاطمه عليهاالسلام دو ركعت است كه در هر ركعت پس از سوره حمد شصت مرتبه

 .شود
  
  
  

 نماز ديگر
 :امام صادق عليه السلام فرمايد: ترجمه 

مادرم فاطمه عليهاالسلام دو ركعت نماز به جاى مى آورد كه جبرئيل به او آموخته بود و در ركعت اول آن يك بار سوره حمد و صد 
يك بار حمد و صد مرتبه سوره قل هو االله احد را قرائت مى كرد، سپس بعد از  بار سوره انا انزلنا فى ليلة القدر، و در ركعت دوم نيز

 :اتمام نماز اين تسبيح را تلاوت مى نمود
پاك و منزه است او كه دارنده عزت ، بلندى مرتبه و مقام رفيع است ؛ پاك و منزه است كه دارنده عظمت و بزرگى مى باشد؛ پاك و 

يد براى اوست ؛ پاك و منزه است او كه لباس بهجت و زيبايى بر تن كرده ؛ پاك و منزه است او منزه است او كه حكومت مطلق جاو
كه جامه نور و وقار بر تن پوشيده است ؛ پاك و منزه است او كه اثر پاى مورچه را بر سنگ صاف مى بيند؛ پاك و منزه است خدايى 
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 .منزه است خداوندى كه اين چنين است و كسى چون او نمى باشدكه چگونگى پرواز پرنده را در هوا مشاهده مى كند؛ پاك و 
 نماز ديگر

مادرم فاطمه عليهاالسلام دو ركعت نماز به جاى مى آورد كه جبرئيل ، به او آموخته بود، و در ركعت اول آن يك بار سوره حمد و 
مرتبه سوره قل هو االله احد را قرائت مى كرد، سپس صد بار سوره انا انزلناه فى ليلة القدر، و در ركعت دوم نيز يك بار حمد و صد 

 :بعد از اتمام نماز تسبيح زير را تلاوت مى نمود
پاك و منزه است خداوندى كه دارنده عزت ، بلندى مرتبه و مقام رفيع است ؛ پاك و منزه است او كه دارنده عظمت و بزرگى مى 

وست ؛ پاك و منزه است او كه لباس بهجت و زيبايى بر تن كرده ؛ پاك و باشد؛ پاك و منزه است او كه حكومت مطلق جاويد براى ا
منزه است او كه جامه نور و وقار بر تن پوشيده است ؛ پاك و منزه است كسى كه اثر پاى مورچه را بر سنگ صاف مى بيند؛ پاك و 

خداوندى كه اين چنين است و كسى چون او  منزه است خدايى كه چگونگى پرواز پرنده را در هوا مشاهده مى كند؛ پاك و منزه است
 .نمى باشد

و بر كسى كه اين نماز را به جاى مى آورد لازم است هنگامى كه از تسبيح فارغ مى شود، دعا كند و حاجت خود را از خداوند بخواهد، 
 :و آنگاه به سجده رود و بگويد

به جز او اله و معبودى نيست كه از وى ترسيده شود؛ اى كسى  اى كسى كه غير او پروردگارى نيست كه او را بخوانند؛ اى كسى كه
كه غير حكومت او حكومتى نيست كه از آن پرهيز شود؛ اى كسى كه براى او وزير و معاونى نيست كه بخشى از اختيارات خود را به 

باشد به رشوه و جلب رضايت آن وى تفويض نموده و بنده اش را به درگاه او براند؛ اى كسى كه حاجب و دربانى ندارد كه لازم 
حاجب و دربان با او ملاقات شود؛ اى كسى كه دربانى ندارد كه درها را به روى بندگان ببندد؛ اى كسى كه از شدت كرم و جود 
هرگاه كه از او تقاضايى شود اجابت مى كند؛ و اى كسى كه از بسيارى و شدت عفو و بزرگوارى هرگاه كه از او طلب مغفرت و 

 . شود مى بخشايد؛ پس بر محمد و خاندان محمد درود فرست بخشش
 . و سپس هر آنچه خواهى از او تقاضا كن

 نماز ديگر
 : رسول اكرم صلى االله عليه و آله به على عليه السلام و دخترش فاطمه عليهاالسلام گفت

، پس بر شماست كه به آن مداومت داشته دوست دارم به شما دو نفر چيزى را بياموزم كه خداوند آن را بر من تعليم فرموده 
 .محافظت كنيد

 .اى رسول خدا چنين خواهد بود، پس آن را به ما بياموز: پس آن دو عرضه داشتند
هر كدام از شما دو ركعت نماز مى خوانيد و در هر ركعت آن يك بار سوره حمد و سه بار : رسول اكرم صلى االله عليه و آله فرمود

مى خوانيد،  (1116) ) نزلنا هذا القرءآن على جبلألو (ر قل هو االله احد و سه بار آيات آخر سوره حشر را از آيه آية الكرسى و سه با
سپس بعد از نشستن تشهد و سلام مى گوييد و ثناى خداوند و صلوات بر پيامبر او را به جاى مى آوريد و سپس براى مؤ منين دعا 

 :نيدمى كنيد و در پايان اين دعا را مى خوا
خدايا، به حق هر اسمى كه تعلق به تو دارد و آنگاه كه بدان اسم خوانده شوى اجابت دعا بر تو زيبنده و شايسته مى گردد، و به حق 

 . هر كسى كه حقى بر تو دارد، و نيز به تمام حقى كه تو بر بندگان خويش دارى تمنا دارم كه حاجتها و نيازهاى مرا برآورده سازى
 هنگام مواجه شدن با مشكلات بزرگ نماز ديگر به

 :امام صادق عليه السلام فرمايد
هرگاه گرفتارى عظيم و مشكل بزرگى به تو روى آورد دو ركعت نماز بگزار، همان نمازى كه حضرت زهرا عليهاالسلام آن را مى 



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

هو االله احد را مى خوانى و پس از نماز  خوانده ، و آن به اين ترتيب است كه در ركعت اول و دوم آن يك بار حمد و پنجاه مرتبه قل
 : بر پيامبر صلوات فرستاده ، سپس دستهايت را بلند نموده و اين دعا را مى خوانى

بارخدايا، من به وسيله آنان به تو روى آوردم و به حق آنان به تو توسل مى جويم ، همان حقى كه اساس و پايه آن را كسى جز تو 
كه حقش در نزد تو عظيم است ، و به نامهاى نيكو و پسنديده ات ، و به كلمات و سخنان تام و كاملت نمى شناسد، و به حق آن كس 

كه دستور نفرمودى مرا مگر اينكه تو را به وسيله آنها بخوانم ، و از تو تقاضا مى كنم به همان اسم بزرگى كه به ابراهيم عليه السلام 
بر ابراهيم سرد، () : ده او را اجابت كرد؛ و به آن اسم عظيمى كه به سبب آن به آتش گفتىآموختى تا پرنده را به آنها صدا كند و پرن

پس چنين شد؛ و محبوبترين نام هايى كه دارى ، و شريف ترين آنها در نزدت ، و برترين آنها، و به آنهايى كه  ((و او را سالم بدار
آن نامهايى كه نجات بخش ترين مى باشند، و به هر آنچه كه اهل آن ،  اگر تو را به آنها بخوانند به سرعت اجابت مى كنى ، و به

  به تو متوسل مى شوم ، و به تو روى مى آورم ، و آنچه را كه از تو باشد تصديق مى كنم ، و از تو آمرزش : سزاوار آن و شايسته آنى 
و در برابر تو سر تواضع و تسليم فرود مى آورم ، و از تو  مى خواهم ، و از تو بخشش مى جويم ، و به پيشگاه تو ناله و زارى مى كنم ،

 . مى ترسم ، و در نزد تو به بدعملى خود اقرار مى كنم ، و از تو خواهش و تمنا مى نمايم
تمام به حق تورات ، انجيل و  -كه درود و رحمت الهى بر آنان باد  -از تو مى خواهم ، به حق كتابهايى كه بر پيامبرانت نازل فرمودى 

قرآن عظيم از اول تا به آخر آن كه در آن ، نامهاى اعظم تو گردآورى شده است ، و به هر چه كه نامهاى اعظم تو در آن وجود دارد 
 . به تو تقرب مى جويم

مرا با از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندان او درود فرستى و مشكلات و سختى ها را از سر راه ايشان بردارى ، و گشايش در كار 
گشايش در كار آنان همراه سازى و در هر خيرى آنان را مقدم داشته و از آن آغاز كنى ، و از تو مى خواهم كه در چنين روزى 

درهاى آسمان را براى دعاى من بگشايى ، و در اين روز و شب ، اجازه گشايش و بخشش مرا در دنيا و آخرت صادر فرمايى ، چرا 
و آسيب ها مرا فرا گرفته ، نيازمندى بيچاره ام كرده ، ذلت و خوارى نشانه ام گرفته ، تهيدستى بر من كه فقر به من روى آورده 

پس . غالب شده ، عذاب بر من محقق گشته ، و گناهان مرا احاطه نموده ؛ و اين همان وقتى است كه به اوليائت وعده اجابت داده اى 
ود را بر سر و روى من بكش و با ديده رحمت به من بنگر، و مرا در رحمت بر محمد و آل او درود فرست ، و دست شفابخش خ

كه اگر با آن به اسير رو كنى آزادش سازى ، و اگر با آن به گمشده اى ( و روش و صفتى (واسعه خود داخل نما، و با آن چهره 
فقيرى نظر كنى غنى و بى نيازش سازى ، و اگر بنگرى هدايت شود، و اگر با آن به آواره و سرگردانى بنگرى به قصد رسد، و اگر بر 

به اين روى ! به آن صفت بر ضعيفى توجه كنى قوت يابد، و اگر بر ترسان و خائفى بنگرى ايمن گردد، اى دارنده جلال و بزرگوارى 
 .و صفت بر من نظرى كن و مرا به هنگام برخورد و رويارويى با دشمنت و دشمنم تنها مگذار

نمى داند چگونه اى ، كجايى و كسى قدرت درك قدرتت را ندارد، اى كسى كه هوا را در آسمان مسدود نمودى ، اى كسى كه ، كس 
و زمين را بر روى آب گسترده اى و براى خود بهترين و برترين نامها را برگزيده اى ، اى كسى كه خود را به اسمى ناميده اى كه 

من از تو به حق آن اسم كه شفيعى برتر و بالاتر از آن ندارم ، و به حق محمد و خاندان  هر كه تو را به آن نام خواند اجابت مى كنى ،
محمد مى خواهم كه بر محمد درود فرستى و حوائج مرا برآورده سازى و صداى مرا به گوش محمد، على ، فاطمه ، حسن ، حسين ، 

برسانى تا مرا در  - و رحمت و بركات تو بر همه آنها باد كه درود  -على ، محمد، جعفر موسى ، على ، محمد، على ، حسن و حجت 
نزد تو شفاعت كنند و تو نيز شفاعت آنان را در حق من بپذيرى و مرا ماءيوس و نااميد برنگردانى ، به حق تو كه معبودى غير از تو 

  . ننيست ، و به حق محمد و خاندان محمد اين درخواستها براى من انجام بده ، اى بخشنده مهربا
 نمازهاى چهار ركعتى حضرت فاطمه عليهاالسلام -3

 چهار ركعت نماز معروف حضرت فاطمه عليهاالسلام
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 :امام صادق عليه السلام فرمايد
هر كه چهار ركعت نماز بگزارد و در هر ركعتى بعد از سوره حمد پنجاه مرتبه سوره قل هو االله احد بخواند، نماز حضرت فاطمه 

 . اى آورده ، و آن نماز اوابين استعليهاالسلام را به ج
  نماز شب جمعه هر هفته

 :از رسول اكرم صلى االله عليه و آله روايت شده كه ايشان فرمودند
هر كس در شب جمعه يا روز آن چهار ركعت نماز بخواند و در هر ركعت آن يك مرتبه سوره حمد و پنجاه مرتبه سوره قل هو االله 

 :بخشوده مى شود هر چند كه بسيار باشد سپس در خاتمه نماز اين تسبيح را مى گويداحد را قرائت كند گناهان او 
پاك و منزه است او كه دارنده عزت ، بلندى مرتبه و مقام رفيع است ؛ پاك و منزه است او كه دارنده عظمت و بزرگى مى باشد؛ پاك 

كه لباس بهجت و زيبايى بر تن كرده ؛ پاك و منزه است  و منزه است او كه حكومت مطلق جاويد براى اوست ؛ پاك و منزه است او
او كه جامه نور و وقار بر تن پوشيده است ؛ پاك و منزه است كسى كه اثر پاى مورچه را بر سنگ صاف مى بيند؛ پاك و منزه است 

 .ى چون او نمى باشدخدايى كه چگونگى پرواز پرنده را در هوا مى داند؛ پاك و منزه است خداوندى كه اين چنين است و كس
 :و سپس اين دعا را مى خواند

خداوندا، من به وسيله آنان به تو روى آوردم ، و از تو مى خواهم به آن اسم عظيمت كه به ابراهيم عليه السلام آموختى تا پرنده را به 
بر ابراهيم سرد، و او را سالم () : وسيله آن صدا كند و پرنده او را اجابت كرد، و به آن اسم عظيمى كه به سبب آن به آتش گفتى

و اجابت نمود، و به حق محبوبترين نامهايى كه دارى و شريف ترين و برترين آنها كه اگر تو را به آنها بخوانند اجابت مى كنى  ((بدار
م ، و آنچه را كه از و نجات مى بخشى ، و به هر اسمى كه اهل ، سزاوار و شايسته آنى و به تو توسل مى جويم ، و به تو روى مى آور

تو باشد تصديق مى كنم ، و از تو آمرزش مى طلبم ، و از تو بخشش مى جويم ، و به پيشگاه تو ناله و زارى مى كنم ، و دست تضرع 
به درگاهت دراز مى كنم ، و در برابر تو سر تواضع و تسليم فرود مى آورم ، و فقط از تو مى ترسم ، و در نزد تو به بدعملى خود 

و به حق كتابهايى كه بر پيامبرانت نازل . عتراف مى كنم ، و تو را تملق مى گويم و فقط تو را بزرگ مى دارم و از تو تمنا دارم ا
فرمودى ، به حق تورات ، انجيل ، زبور، و تمام قرآن عظيم از اول تا آخر آن ، كه در آنها نامهاى اعظم خود را قرار داده اى و به حق 

و از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندان محمد درود فرستى ، و . اى اعظم تو در آن قرار دارد، به تو تقرب مى جويم هر چه كه نامه
مشكلات و سختى ها را از راه ايشان بردارى ، و گشايش در كار مرا با گشايش در كار آنان همراه سازى ، و در هر خيرى آنان را 

از تو مى خواهم كه درهاى آسمان را براى دعاى من بگشايى ، و اعمال شايسته و صالح مرا در  مقدم داشته و از ايشان آغاز كنى ، و
 . آسمانها بالا برى ، و در رهايى من در اين ساعت و در اين شب تعجيل فرمايى ، وگشايش و بخشش مرا در دنيا وآخرت امضا نمايى

چه اندازه است ، اى كسى كه هوا را به واسطه آسمان مسدود نموده اى اى خدايى كه ، كس نمى داند چگونه اى ، كجايى و قدرتت به 
، و زمين را بر روى آب گسترده اى ، و براى خود بهترين و برترين نامها را برگزيده اى ، اى خدايى كه خود را به اسمى ناميده اى 

يعى برتر و بالاتر از آن ندارم تقاضا دارم كه بر محمد كه هر كه تو را به آن نام خواند اجابت مى كنى ، من از تو به حق آن اسم كه شف
و خاندان محمد درود فرستى ، و حوايج مرا برآورده سازى ، و دعاهاى مرا اجابت نمايى ، و به حق محمد، على ، فاطمه ، حسن ، 

ها مرا در نزد تو شفاعت كنند و تو نيز تقاضا دارم كه چنان كنى كه تا آن -كه صلوات و سلام تو بر آنها باد  -حسين ، و جانشينان آنها 
 . شفاعت آنان را در حق من بپذيرى و مرا نااميد برنگردانى ، اى خدايى كه معبودى غير از تو نيست

 . و پس از اين دعا، نيازها و حاجتهاى خود را از خداوند تبارك و تعالى مى خواهى
  نماز روز جمعه هر هفته
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بهترين كارى را كه مى توانم : لى حلبى بر امام صادق عليه السلام در روز جمعه وارد شده گفت محمد بن ع: صفوان بن يحيى گفته 
 .در اين روز انجام دهم ، به من بياموز

كسى را نزد پيامبر صلى االله عليه و آله عزيزتر و گرامى تر از فاطمه عليهاالسلام و چيزى را بهتر از : امام صادق عليه السلام فرمودند
 :ه به وى آموخت ، نمى يابم آنچه ك

روز جمعه غسل كرده و دو نماز دو ركعتى بگزار و در ركعت اول آنها يك بار سوره حمد و پنجاه مرتبه سوره قل هو االله احد و در 
ارم ركعت دوم پس از حمد پنجاه مرتبه سوره والعاديات ، و در ركعت سوم بعد از حمد پنجاه بار سوره اذا زلزلت ، و در ركعت چه

 : نيز پس از سوره حمد پنجاه مرتبه سوره اذا جاء نصراالله والفتح بخوان ، و سپس اين دعا را بخوان
اى معبود و مولاى من ، هر كس آماده مى شود يا عبا بر دوش مى اندازد يا تدارك مى بيند و مهيا مى شود تا به سوى مخلوقى ، به 

د؛ ولى بارخدايا، آماده شدن من ، عبا بر تن كردنم ، تدارك ديدنم و مهياشدنم به اميد اميد عطا، فايده ، منفعت ، كرم و احسانش برو
عطا، نيكى ، دستگيرى ، و جوايز توست ؛ پس مرا از اينها محروم مگردان اى كسى كه درخواست كننده را در اجابت خواسته اش 

كه درود بر همه آنان  -مد صلى االله عليه و آله و اهل بيت او نااميد نمى كنى و عطاى گيرنده را كم نمى گذارى ، بلكه به شفاعت مح
به تو نزديكى مى جويم و اميد عفوى بزرگ را دارم ، همان عفو بزرگى كه بر خطاكاران به هنگامى كه بر گناهان اصرار مى  -باد 

دارد، و تو اى آقاى من ، با نعمت و لطف به ورزند ارزانى مى كنى و پافشارى آنان بر معصيت تو را از اينكه آنان را بيامرزى بازنمى 
آنان روى مى آورى ؛ ولى اى مولا، بازگشت من به خطاها و گناهان است ، پس به حق محمد صلى االله عليه و آله و خاندان پاك او از 

رگ ، اى بزرگ ، اى تو مى خواهم گناه عظيم مرا ببخشايى كه گناه بزرگ مرا جز بزرگ نمى بخشايد، اى بزرگ ، اى بزرگ ، اى بز
 ! بزرگ ، اى بزرگ

 ساير نمازهاى حضرت فاطمه عليهاالسلام - 4
  نماز شبهاى چهارشنبه

 : حضرت فاطمه عليهاالسلام گفت
 : رسول خدا صلى االله عليه و آله نمازى را براى شب چهارشنبه به من آموخت و گفت

ترزق من تشاء بغير (و  (1126) )... قل اللهم مالك الملك(و آيه هر كس شش ركعت نماز بخواند و در هر ركعتى پس از سوره حمد، د
يعنى خداوند محمد صلى االله عليه و  -جزى االله محمدا ما هو اءهله : را بخواند، و هنگامى كه از نماز فارغ شد بگويد (1127) ) حساب

د و آنقدر ثواب به او عطا مى كند كه قابل خداوند گناهان او را مى بخش -آله را به چيزهايى كه شايسته اوست جزاى خير دهد 
 .شمارش نباشد

 نماز آخر شبهاى شنبه از ماه رمضان
 :شيخ مفيد رحمه االله گويد

 . نماز حضرت فاطمه عليهاالسلام براى آخر شبهاى شنبه از ماه رمضان ، بيست ركعت بوده است
 نماز توسل و استغاثه به حضرت فاطمه عليهاالسلام - 5

 نماز اول
به هنگام حاجت و نياز به حضرت فاطمه عليهاالسلام متوسل شويد، براى توسل به حضرتش دو ركعت : ن بن فضل طبرسى گويدحس

يا فاطمة ، و سپس سمت راست صورت را بر زمين بگذاريد و صد : نماز به جاى آوريد و پس از سلام سجده كرده صد مرتبه بگوييد
سمت چپ صورت را بر زمين گذاشته صد مرتبه ديگر يا فاطمه مى گوييد و پس از آن اين دعا مرتبه يا فاطمه بگوييد و بعد از آن ، 

 :را مى خوانيد
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اءن تصلى على محمد : يا آمنا من كل شى ء، و كل شى ء منك خائف حذر، و اءساءلك باءمنك من كل شى ء و خوف كل شى ء منك 
و ولدى حتى لا اءخاف اءحدا، و لا اءحذر من شى ء اءبدا، انك على كل شى ء  و آل محمد، و اءن تعطينى اءمانا لنفسى و اءهلى و مالى

 (1130)قدير 
 نماز دوم

به هنگام حاجت و بروز مشكلات به فاطمه عليهاالسلام : مفضل بن عمر از امام صادق عليه السلام روايت كرده : سيد بن طاووس گويد
پس از سلام سه مرتبه تكبير بگوييد و بعد از آن تسبيح حضرت فاطمه را به متوسل شويد و ابتدا دو ركعت نماز به جاى آوريد و 

يا مولاتى فاطمة اءغيثينى ، و سپس سمت راست صورت خود را بر زمين گذاريد و : جاى آورده سپس سجده كرده صد مرتبه بگوييد
يد و سپس سجده نموده همان ذكر را صد و صد مرتبه مثل آن را گفته و بعد سمت چپ صورت را بر زمين گذاريد و همان را مى گوي
 (1131) .ده مرتبه ديگر بر زبان مى آوريد و پس از آن حاجتهاى خود را از خداوند طلب مى كنيد

 فصل پنجم
 آشنايى با تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام و اقسام آن

و همراه با هر كارى مى توان را را زمزمه كرد و تسبيح از ديدگاه ائمه طاهرين عليهم السلام عبارت از ذكرى است كه در همه حال 
فاطمه زهرا عليهاالسلام جزء . به وسيله آن به خداوند متعال تقرب جست ، زيرا نه محتاج مقدمات است و نه آداب ويژه اى مى طلبد

از ياد خدا غافل نبود، و نادر كسانى است كه به سبب اطلاع از موضع قرآن درباره تسبيح و شناخت عظمت مقام خداوندى ، لحظه اى 
لذا در هر حال و ضمن هر كار، خداوند متعال را به وسيله ذكرهايى كه در اين فصل و فصل بعد فهرست كرده ايم ، تسبيح و تمجيد 

 .مى نمود
حضرت خداوند متعال به چيزى از تسبيح  :حضرت امام محمدباقر عليه السلام درباره تسبيح حضرت زهرا عليهاالسلام مى فرمايد

 .زهرا عليهاالسلام نشده است ، همانا اگر چيزى بافضيلت تر و برتر از آن وجود داشت ، رسول خدا آن را به دخترش تعليم مى نمود
(1132) 

 :و امام صادق عليه السلام در اين باره فرمايد
 -برترين ذكر  -اوند را به ذكر كثير هر كس خداوند را به وسيله تسبيح حضرت زهرا عليهاالسلام مورد ستايش قرار دهد، همانا خد

 (1133) . ياد نموده است
 :و هم ايشان فرمايند

 (1134) . ما فرزندانمان را به تسبيح حضرت زهرا عليهاالسلام فرمان مى دهيم ، همان طور كه آنها را به نماز فرا مى خوانيم
 :وند راز و نياز مى نمودذكر برخى تسبيحات كه حضرت فاطمه عليهاالسلام به وسيله آنها با خدا

 (1135) . تسبيحى كه ابتدايش عبارت سبحان ذى الجلال البادخ العظيم است - 1
 (1136) . تسبيحى كه ابتدايش عبارت سبحان من استنار بالحول و القوة است - 2
 (1137) . تسبيحى كه ابتدايش عبارت سبحان من تواضع كل شى ء لعظمة است - 3
 (1138) . يش عبارت سبحان من يعلم جوارح القلوب استتسبيحى كه ابتدا - 4
و سبحان االله  )سى و چهار مرتبه (تسبيحى كه مشهورترين و رايج ترين تسبيحات آن حضرت است كه در آن ذكرهاى االله اكبر  - 5

 (1139) .گفته مى شود )سى و سه مرتبه (و الحمدالله  )سى و سه مرتبه (
 .تفصيل و توضيحاتى است كه منابع ذكر شده در پاورقى حاوى آنها مى باشدهر يك از اين اقسام را : تذكر

نوشته ايم آورده و در هر  ))تحقيقى در تسبيح و تسبيحات حضرت فاطمه عليهاالسلام ((و نيز توضيحات شافى را در كتابى كه به نام 
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، آن را به عنوان ضميمه پنجم همين كتاب آورده ايم و جهت مزيد اطلاع خوانندگان گرامى . مورد بحثهاى مستندى ارائه نموده ايم 
 .كه اميد است مورد استفاده قرار گيرد

 فصل ششم
 آشنايى با برخى حرزها و تعويذهاى حضرت فاطمه عليهاالسلام

اين انسان هميشه در معرض هجوم شياطين قرار دارد و همواره توسط نفس اماره خويش تهديد مى شود، يكى از راههاى مقابله با 
 . دو پديده اغواگر و گمراه كننده ، به ياد خداوند بودن ، پناه بردن به او، و استغاثه به درگاه بى بديل بارى تعالى است

فاطمه صديقه عليهاالسلام با حرزها و تعويذهايى كه برخى از آنها را در اين فصل ملاحظه مى كنيد، در هر فراغتى كه پيش مى آمده ، 
ا و تعويذها، به ريسمان محكم الهى چنگ مى زده و از او براى سلامت و سعادت خود طلب مساعدت و يارى مى به وسيله اين حرزه

  . نموده است
 حرز مشهور حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام-1

شاءنى كله  بسم االله الرحمن الرحيم يا حى يا قيوم ، برحمتك استغيث فاءغثنى ، و لا تكلنى الى نفس طرفة عين اءبدا، و اءصلح لى
(1140) 
 حرز ديگر - 2

بسم االله الرحمن الرحيم يا حى يا قيوم ، برحمتك استغيث فاءغثنى اللهم زحزحنى عن النار، و اءدخلنى الجنة ، و اءلحقنى باءبى محمد 
 (1141)صلى االله عليه و آله 

 حرز ديگر - 3
لين و الاخرين ، و يا ذوالقوة المتين ، و يا راحم المساكين ، يا اءرحم بسم االله الرحمن الرحيم يا رب الاولين و الاخرين ، و يا خير الاو

 (1142)الراحمين 
 حرز ديگر - 4

بسم االله الرحمن الرحيم اللهم انى استهديك لارشاد اءمرى ، و اءعوذ بك من شر نفسى ، اللهم عملت سوءا و ظلمت نفسى ، فاغفرلى 
 (1143)انه لا يغفر الذنوب الا اءنت 

 ز ديگرحر - 5
و اءسئلك من . اسئلك اللهم اءن تصلى على محمد و آل محمد، و اءن تعطينى من الخير ما سئلوا، و اءن تعيذنى من شر ما استعاذو

الخير كله عاجله و آجله ، ما علمت منه و ما لم اءعلم ، و اءعوذ بك يا رب من همزات الشياطين ، و اءعوذ بك رب اءن يحضرون 
(1144) 
 رحرز ديگ - 6

رب استجيرك من النار فاءجرنى ، رب اءعوذ بك من النار فاءعذنى ، اءفرغ اليك من النار فاءبعدنى ، رب استرحمك مكروبا 
فارحمنى ، رب استغفرك لما جهلت فاغفر لى ، قد اءبرزنى الدعاء للحاجة اليك فلاتؤ يسنى ، يا كريم ذالالاء و الاحسان و التجاوز 

(1145) 
 . ديگرى كه براى پرهيز از تطويل ذكر آنها را ترك مى كنيم و حرزها و تعويذها

  
  

 تسبيحات حضرت فاطمه عليهاالسلام: ضميمه پنجم 
نگاشته كه بخش سوم آن كتاب تماما درباره  ((پژوهشى درباره تسبيح و تسبيحات حضرت فاطمه عليهاالسلام ((نگارنده كتابى به نام 
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چه لازم بوده كه گفته شود، در اين بخش از كتاب مذكور يادآور شده ام لذا آن را عينا تسبيحات آن حضرت مى باشد، و چون هر آن
 . در اينجا مى آورم

 فصل اول
 آيا تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام برترين ذكر است ؟

فراوانى وجود دارد و به  درباره برترين ذكر و اينكه در ميان اذكار رايج ، كدام يك از آنها افضل و برتر مى باشد، روايات و احاديث
 :چند گروه تقسيم مى شود

رواياتى كه تصريح دارند بر اينكه مجموع تسبيحات اربعه يعنى سبحان االله و الحمدالله و لا اله الا االله و االله اكبر برترين : گروه اول 
 .ذكر مى باشد

 (1166) .اندروايات اين گروه فراوان بوده و از طريق شيعه و اهل سنت ، متفقا نقل شده 
 . رواياتى كه تصريح دارند بر اينكه ذكر لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظيم برترين و بالاترين ذكر است: گروه دوم 

 (1167) . اين گروه روايات نيز، هم از طريق شيعه نقل شده اند و هم از طريق اهل سنت
 . له الا االله برترين و بالاترين ذكر استرواياتى كه تصريح دارند بر اينكه ذكر لا ا: گروه سوم 

 (1168) .روايات اين گروه نيز فراوان بوده و از طريق شيعه و اهل سنت نقل شده اند
 (1169) . رواياتى كه تصريح و تاءكيد دارند كه ذكر الحمدالله به تنهايى ، برترين و بالاترين اذكار است: گروه چهارم 
 (1170) .دارند بر اينكه ذكر االله اكبر برترين ذكر است رواياتى كه تصريح : گروه پنجم 
 (1171) . رواياتى كه تصريح دارند بر اينكه ذكر صلوات بر پيامبر و خاندان ايشان برترين ذكر است: گروه ششم 
 . ترواياتى كه تصريح دارند بر اينكه ذكر تسبيح فاطمه زهرا عليهاالسلام برترين و بالاترين ذكر اس: گروه هفتم 

نگارنده معتقد است هر يك از اقسام يادشده از آن جهت كه ذكر خداوند متعال هستند داراى فضيلت مى باشند، البته تسبيحات  ...و
اربعه به دليللل اينكه دربردارنده چهار ذكر مهم و نيز به آن توصيه شده ، نسبت به ساير اقسام ذكر داراى نوعى برترى است 

يح كننده بر برترى تسبيحات اربعه از جهت تعداد بيشتر و از جهت قوت سند و متن قابل توجه تر مى خصوصا آنكه روايات تصر
در حالى كه يك ذكر نيز نسبت به تسبيحات اربعه كمتر  -اما تاءكيد شيعه بر افضل بودن تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام . باشند
نسوب به دختر گرامى پيامبر يعنى حضرت فاطمه عليهاالسلام مى باشد و دليل ديگرى دارد و آن اين است كه اين تسبيح م -دارد 

 . آن حضرت تا آخرين لحظات حيات بر انجام آن مداومت داشته در هيچ حال آن را ترك نمى كرده است
 برترين ذكر در كلام امام محمد باقر عليه السلام

 :امام باقر عليه السلام فرمايد
ز تسبيح حضرت زهرا عليهاالسلام عبادت نشده است ، همانا اگر چيزى بافضيلت تر و برتر از آن خداوند متعال به چيزى برتر ا

 .وجود داشت ، رسول خدا صلى االله عليه و آله آن را به حضرت فاطمه عليهاالسلام تعليم مى نمود
 :و در جاى ديگر فرمايد

يا  -فاده كند، محققا خداوند متعال را ذكر كثير گفته است هر كس براى تسبيح خداوند، از تسبيح فاطمه زهرا عليهاالسلام است
 . خداوند را به برترين ذكر ياد نموده است: بگوييد

 برترين ذكر در كلام امام جعفر صادق عليه السلام
 :سؤ ال كردند، ايشان فرمود (1174) و اذكرو االله ذكرا كثيرا(از امام صادق عليه السلام درباره تفسير آيه 

 . داوند را با تسبيح فاطمه زهرا عليهاالسلام ذكر بگويد، ذكر كثير گفته استهر كس خ
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اگر كسى صد مرتبه سبحان االله بگويد، آيا او از مصاديق كسانى : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : و يونس بن يعقوب گويد
 است كه ذكر كثير گفته اند؟

 (1176) . بله: امام عليه السلام فرمود
 ومفصل د

 آثار و ثمرات تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام
 آثار تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام در كلام امام باقر عليه السلام

 :امام محمدباقر عليه السلام در اين مورد فرمايد
ا تسبيح زير. هر كس تسبيح حضرت زهرا را به جاى آورد و سپس از گناهش استغفار كند، خداوند آن گناه را بر او مى بخشد

حضرت زهرا عليهاالسلام گرچه صد ذكر در زبان است ولى هزار بار ترازوى اعمال انسان را سنگين تر مى كند و شيطان را مى راند، 
 .و خداوند بخشايشگر را خشنود مى سازد

ر كرده و اظهار نموده نكته بسيار مهمى كه تذكر آن را در اينجا ضرورى مى دانم اين است كه طبق روايت نقل شده برخى چنين تصو
هر كس تسبيح حضرت : (( اند كه علت غفران و بخشش خداوند متعال تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام است بنابراين گفته اند

 )) .فاطمه عليهاالسلام را به جاى آورد و در حال تسبيح حضور قلب داشته باشد خداوند متعال گناهان او را مى بخشد
ملى معلوم مى شود كه تسبيح حضرت زهرا عليهاالسلام در قلب و روح انسان ايجاد آمادگى براى توبه و استغفار بنابراين با اندك تاء

كرده ، و خداوند متعال نيز به دليل استغفار حقيقى شخص ، گناه او را بخشيده است ، نه آنكه تسبيح ، راءسا و مستقلا دليل غفران و 
 :براى بخشش گناهان سه شرط اساسى قرار داده كه عبارتند از بخشش گناهان باشد زيرا خداوند متعال

 معصيت و گناه را ترك كنيم - 1
 بر گناهان گذشته خود نادم و پشيمان باشيم - 2
حال اگر آن گناه حق انسانى را از بين برده باشد، شرط  . عزم خود را جزم كنيم كه پس از آن ، هرگز مرتكب آن گناه نشويم - 3

 : وجود دارد و آن اينكهچهارمى نيز 
 . حق او به وى بازگردانده شود، و يا از او طلب حلاليت و گذشت نماييم - 4

 آثار تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام در كلام امام جعفر صادق عليه السلام
 :امام جعفر صادق عليه السلام درباره آثار تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام گويد

 -كه مجموعا صد مرتبه است  -وردن نماز واجب ، خداوند متعال را به تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام هر كس پس از به جاى آ
به اتمام برساند، مورد عفو و آمرزش خداوند قرار مى  -يك مرتبه  -مورد تقديس وئ تحميد قرار دهد و آن را با ذكر لا اله الا االله 

 .گيرد
 :و نيز در جاى ديگر فرمايد

از نماز واجب و قبل از آنكه روى از قبله برگرداند، خداوند متعال را به تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام مورد تقديس هر كه بعد 
 664(سيد رضى الدين على بن طاووس . قرار دهد و تسبيح را با االله اكبر آغاز نمايد، خداوند او را مورد عفو و بخشش قرار مى دهد

ديگرى را از كتاب محمد بن على بن محبوب ، به نقل از عبداالله بن سنان ، از امام جعفر صادق عليه  در كتاب فلاح السائل روايت )ه 
 :السلام نقل نموده كه آن حضرت فرمود
نماز تغيير دهد، ( تشهد(، آنكه زانوهاى خود را از حالت (روى برگرداندن از جانب قبله (هر كه پس از اتمام نماز واجب و قبل از 

يعنى او را در بهشت جاى مى  -به تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام تقديس نمايد، خداوند بهشت را بر او واجب مى كند خداوند را 
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 .دهد
 : در كتاب دعائم الاسلام ، از امام صادق عليه السلام روايت نموده )ه  363(و قاضى نعمان مغربى 

تسبيح حضرت فاطمه  -در همان حالت نشسته و رو به قبله  -بر هم زند  هر كس پس از اتمام نماز واجب و قبل از آنكه حالت نماز را
 .را به جاى آورد گناهان او بخشيده مى شود

راءسا نمى تواند موجب بخشش گناهان و ورود در بهشت باشد و به نظر  -هر چه كه باشد  -همان طور كه پيش از اين گفتم ، ذكر 
انى ندارد زيرا خداوند متعال در قرآن كريم ، براى غفران و بخشش گناهان بندگان نگارنده چنين امرى با مسلمات شريعت همخو

ترتيب خاصى معين نموده و در آيات متعدد تصريح كرده است كه بعد از تحقق آن امور غفران و بخشش الهى نصيب گناهكاران 
 .مى گردد

 :برخى از اين آيات عبارتند از
 (1182) يتوب عليه ، ان االله غفور رحيم من تاب من بعد ظلمه و اءصلح فان االله

 (1183)من عمل منكم سوءا بجهالة ، ثم تاب من بعده ، و اءصلح ، فانه غفور رحيم 
 (1184)الذين عملوا السيئات ، ثم تابوا من بعدها، و آمنوا، ان ربك من بعدها لغور رحيم 

 (1185)ثم تابوا من بد ذلك و اءصلحوا، ان ربك من بعدها لغور رحيم 
 (1186)انى لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى 

 : همان گونه كه مشاهده مى كنيد در اين آيات دو مرحله خاص براى بخشش گناهان پيش بينى شده است
 توبه - 1
 اصلاح اعمال و افعال - 2

خودش در همين آيات بر اين ترتيب  و در صورت تحقق اين دو امر است كه خداوند متعال گناهان ما را مى بخشد، مقام ربوبى
 :تاءكيد و تصريح نموده سپس مى فرمايد

 (1187) ) ان ربك من بعدها لغفور رحيم(
 :و يا مى فرمايد

 (1188) )...انى لغفار لمن تاب و(
 . بنابراين ملاك غفران و چگونگى آن در كلام قرآن مجيد كاملا واضح و مشخص است

 فصل سوم
 نآموختن تسبيح به كودكا

اما به كودكانمان همان طور به ذكر تسبيح فاطمه زهرا عليهاالسلام امر مى كنيم كه به نماز امر مى  :امام صادق عليه السلام فرمايد
 . كنيم

 فصل چهارم
 زنان و تسبيح
 حديث پيامبر

 :رسول خدا به زنان مهاجر فرمودند
تا رحمت شما را فرا گيرد و با انگشتان آنها را شمارش كنيد كه مورد بر شما باد اذكار تسبيح و تهليل و تقديس و از آن غفلت نكنيد 

 .سؤ ال واقع مى شويد و بايد پاسخگوى آن باشيد
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 سخن امام باقر عليه السلام
 :امام محمدباقر عليه السلام فرمايد

م و زياد و تعداد آنها مسئول مى هرگاه زنى به تسبيح خداوند مشغول شد آنها را به وسيله انگشتان خود شمارش كند، زيرا درباره ك
 .باشد

 فصل پنجم
 وسيله شمارش اذكار و تسبيحات

قدر متيقن از مجموعه روايات اين باب آن است كه حضرت فاطمه عليهاالسلام در ابتدا به وسيله گره هايى كه بر نخى پشمينه زده 
از تربت آن حضرت دانه هايى ساخته و با نخى به يكديگر بود تعداد اذكار را شمارش مى نمود، و بعد از شهادت حمزه سيدالشهداء، 

پس از شهادت جانسوز امام حسين عليه السلام دوستداران آن . متصل نموده ، شمارش اذكار را بدان وسيله انجام مى داده است 
 .ساختند حضرت ، براى اظهار محبت خود به آن بزرگ مرد تاريخ بشريت ، وسيله شمارش اذكار را از تربت آن حضرت

 احاديث امام صادق عليه السلام
 :امام جعفر صادق عليه السلام در اين مورد فرمايد

من سبح بسبحة من طيق قبر الحسين عليه السلام تسبيحة ، كتب االله اءربعمائة حسنة ، و محى عن اءربع مائة سيئة ، و قبضت له 
ون السبحة بخيوط زرق ، اءربعا و ثلاثين خرزة ، و هى سبحة مولاتنا فاطمة و تك: اءربعمائة حاجة ، و رفع له اءربعمائة درجة ؛ ثم قال 

 )1192)الزهراء عليهاالسلام ، لما قتل حمزة عليه السلام عملت من طين قبرة سبحة تسبح بها بعد كل صلاة 
هر كه تسبيح را به وسيله آنچه كه از تربت امام حسين عليه السلام ساخته شمارش كند، خداوند چهارصد حسنه براى او : ترجمه 

. دثبت مى كند و چهارصد گناه از او مى بخشد و چهارصد حاجت او را برآورده مى سازد و درجات او را چهارصد مرتبه بالا مى بر
 :سپس امام عليه السلام مى فرمايد

تسبيح در ابتدا تابيده شده از رشته اى پشم بود كه حضرت فاطمه عليهاالسلام گره هايى در آن زده بود ولى هنگامى كه عموى 
 . پيامبر حمزة بن عبدالمطلب به شهادت رسيد آن حضرت از تربت آن شهيد تسبيحى ساخت

 سخن امام كاظم عليه السلام
 :موسى كاظم عليه السلام فرمايدامام 

خمرة يصلى عليها، و خاتم يتختم به ، و سواك يستاك به ، و سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام : لا يستغنى شيعتنا عن اءربع 
ه عشرون حسنة فيها ثلاث و ثلاثون حبة متى قبلها، فذكراالله ، كتب له بكل حبة اءربعون حسنة ، و اذا قلبها ساهيا يعبث بها، كتب ل

(1193( 
 :شيعه ما از چهار چيز بى نياز مى باشد: ترجمه 

ه نظافت دندانها بپردازد، و تسبيحى كه از تربت سجاده اى كه در آن نماز بگزارد، انگشترى كه در دست كند، مسواكى كه با آن ب
امام حسين عليه السلام ساخته باشد و در آن سى و سه دانه باشد، پس اگر با آن ذكر بگوييد براى هر دانه اش چهل حسنه نوشته مى 

 .شود و اگر ذكر نگويد و آن را فقط بگرداند، براى او بيست حسنه نوشته مى شود
 ن الحسن عجل االله تعالى فرجه الشريفسخن صاحب الامر حجة ب

 :ملامحسن فيض كاشانى مى گويد
 :ففى التهذيب بسند صحيح عن صاحب الامر

اءفضل شى ء يسبح به ، و اءن المسبح بها ينسى التسبيح و يدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح ( اءن السبحة من التربة الحسينية (
(1194( 
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 : ، به سند صحيح از حضرت بقية االله الاعظم روايت شده(ه  460(در كتاب تهذيب تاءليف شيخ طوسى : ترجمه 
ه اى است كه مى توان اذكار را با آن شمارش كرد زيرا تسبيحى كه دانه هاى آن از تربت امام حسين عليه السلام باشد، بهترين وسيل

كسى كه آن را در دست داشته باشد، حتى اگر ذكر تسبيح را فراموش كند و آن را در دستانش بچرخاند، ثواب تسبيح براى او 
 .نوشته مى شود

 فصل ششم
 تسبيحات حضرت فاطمه عليهاالسلام

سلام در اين فصل گرچه به سند صحيح و معتبر روايت نشده اند و به لحاظ فنى ، برخى از تسبيحات منسوب به حضرت فاطمه عليهاال
نه به عنوان  -درباره صحت انتساب آنها به حضرت فاطمه عليهاالسلام ترديد وجود ندارد، ولى با توجه به محتوا و مضامين عالى آنها 

به جاى  -د متعال كه مى تواند ياد خداوند را در دلها زنده كند تسبيح حضرت زهرا عليهاالسلام ، بلكه به عنوان ذكرى از اذكار خداون
 . آوردن آنها را، در هر حال و موقعيتى كه مقدور بود، توصيه مى كنم

 تسبيح اول
تسبيح ((نزد امام جعفر صادق عليه السلام رفته و از آن حضرت خواستم تا : ابوسعيد مدائنى از اصحاب امام صادق عليه السلام گويد

  را به من بياموزد،  ))ت فاطمه و على عليهماالسلام حضر
 :آن تسبيح عبارت است از: امام فرمود

سبحان ذى الجلال الباذخ العظيم ، سبحان ذى العز الشامخ المنيف ؛ سبحان ذى الملك الفاخر القديم ؛ سبحان ذى البهجة و الجمال ؛ 
 (1195)مل فى الصفا و وقع الطير فى الهواء سبحان من تردى بالنور و الوقار؛ سبحان من يرى اءثر الن

پاك و منزه است خداوندى كه جلال و بزرگى از آن اوست ؛ پاك و منزه است خداوندى كه عزت و سربلندى و سرافرازى از آن 
او دارد؛ پاك اوست ؛ پاك و منزه است خداوندى كه بهجت و جمال و زيبايى از آن اوست ؛ پاك و منزه است آنكه نور و وقار تعلق به 

و منزه است آنكه ردپاى مورچه را روى سنگ صاف ، و گذر پرنده را در آسمان بيكران مى بيند و همه چيز در محضر و منظر او 
 .قرار دارد

 تسبيح دوم
 : اين تسبيح جزء اذكارى است كه روايت شده حضرت فاطمه عليهاالسلام در روزهاى سوم هر ماه به جاى مى آورده است

من استنار بالحول و القوة ؛ سبحان من احتجب فى سبع سماوات فلا عين تراه ؛ سبحان من اءذل الخلائق بالموت ؛ و اءعز نفسه سبحان 
بالحياة ؛ سبحان من يبقى و يفنى كل شى ء سواه ؛ سبحان من استخلص الحمد لنفسه و ارتضاه ؛ سبحان الحى العليم ؛ سبحان الحليم 

 (1196)دوس ، سبحان العلى العظيم ؛ سبحان االله و بحمده الكريم ؛ سبحان الملك الق
پاك و منزه است كسى كه با نيرو و قوت خويش جهان را منور ساخت ؛ پاك و منزه است كسى كه در آسمانهاى هفتگانه مستور 

ا زندگى جاويدش عزت شده و چشمى قدرت ديدار او را ندارد؛ پاك و منزه است كسى كه بندگان را با مرگ ذليل ساخت و خود را ب
بخشيد؛ پاك و منزه است كسى كه باقى مى ماند و هر آنچه غير اوست فانى مى گردد؛ پاك و منزه است كسى كه حمد و ستايش 
مخصوص اوست و از آن راضى و خشنود مى گردد، پاك و منزه است خداوند زنده دانا به همه اسرار؛ پاك و منزه است كسى كه 

است ؛ پاك و منزه است خداوندى كه برتر و بزرگتر از هر چيز مى باشد؛ و حمد و ستايش فقط مخصوص  مالك همه چيز و مقدس
 . اوست
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 تسبيح سوم
و الحمدالله الذى بنعمته بلغت ما . سبحان ذى العز الشامخ المنيف ، سبحان ذى الجلال البادخ العظيم ؛ سبحان ذى الملك الفاخر القديم 

الحمداالله الذى لم يجعلنى جاحدا لشى ء من كتابه ، و لا متحيرا فى شى . مل له ، و الرغبة اليه ، و الطاعة لامره بلغت من العلم به ، و الع
 . مرهإء من 

 (1197)عبد شيئا غيره إو الحمدالله الذى هدانى الى دينه ، و لم يجعلنى 
منزه است خداوندى كه جلال و بزرگى از آن پاك و منزه است خداوندى كه عزت و سربلندى و سرافرازى از آن اوست ؛ پاك و 

حمد و سپاس براى خداوندى كه به سبب نعمتهاى . اوست ؛ پاك و منزه است خداوندى كه فرمانروايى بزرگ و ديرينه از آن اوست 
سپاس براى حمد و . بيكرانش علم پيدا كرده كردم ، به آنها عمل كردم ، و به سوى او رغبت نمودم ، و امر او را اطاعت كردم 

خداوندى است كه مرا از مخالفت با آنچه كه در كتابش به آن فرمان داده بازداشت ، و در هيچ امر خود متحير و سرگردانم نساخت 
 . و حمد و سپاس مخصوص خداوندى است كه مرا به سوى دينش هدايت كرد و از عبادت و پرستش غيرخودش بازداشت. 

 تسبيح چهارم
سخنانى است كه جبرئيل به من آموخته و من آن را به  :ليه و آله به حضرت فاطمه و على عليهماالسلام فرمودندرسول خدا صلى االله ع

 :شما مى آموزم و فرمود
 .پس از اتمام نمازهاى واجب ، ده مرتبه سبحان االله و ده مرتبه الحمدالله و ده مرتبه االله اكبر بگوييد

 تسبيح مشهور حضرت فاطمه عليهاالسلام
 :م على بن ابى طالب و امام جعفر صادق عليهماالسلام گوينداما

 :تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام عبارت است از
 االله اكبر سى و چهار مرتبه

 سبحان االله ، سى و سه مرتبه
 . الحمدالله ، سى و سه مرتبه

 تذكراتى درباره تسبيح مشهور حضرت فاطمه عليهاالسلام
مه عليهاالسلام ابتدا از االله اكبر آغاز مى كنيم و سپس الحمدالله و در آخر ذكر سبحان االله به جاى در تسبيح حضرت فاط: تذكر اول 
 . مى آوريم

 :و در اكثر روايات خصوصا رواياتى كه از طريق امام صادق عليه السلام نقل شده چنين آمده است ، برخى از اين روايات عبارتند از
 .  و بعد سبحان االلهشروع كن با االله اكبر و سپس الحمدالله

در برخى روايات تعداد هر سه ذكر، سى و سه مرتبه ذكر شده است كه به نظر مى رسد ناشى از اشتباه راوى يا ناسخ : تذكر دوم 
 .باشد زيرا اكثر روايات تكبير را سى و چهار مرتبه ذكر كرده اند و تمام علما نيز تكبير را سى و چهار مرتبه دانسته اند

حمد و سپس سبحان االله گفته مى شود، در حالى كه در برخى  -پس از تكبير  -در برخى روايات آمده است كه ابتدا : م تذكر سو
روايات ديگر، تسبيح بر تحميد مقدم شده است ، و به نظر نگارنده و با توجه به اينكه در بين هر دو گروه از روايات ، احاديث صحيح 

 . واالله العالم. مى كند كه كدام يك از اين دو قبل از ديگرى گفته شودو معتبر وجود دارد، لذا فرقى ن
 . توصيه مى شود كه به هنگام تسبيح حضور و قلب داشته باشيم تا از آثار پرخيز تسبيح حضرت زهرا بهره مند شويم: تذكر چهارم 
 .تعدادى كه گفته شده ادا گرددبه هنگام تسبيح ، در شمارش تعداد ذكرها دقت شود تا حتما به همان : تذكر پنجم 
به شك  ))قاعده فراغ ((چنانچه پس از اتمام تسبيح شك كرديم كه آيا تعداد اذكار را درست گفته ايم يا نه ، با توجه به : تذكر ششم 
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خداوند و . مذكور توجه نكرده و بنا را بر صحت مى گذاريم ، گرچه در برخى از روايات ضعيف توصيه شده كه تسبيح تكرار شود
 . عالم تر است

در اثناى تسبيح از انجام كارهاى ديگر خوددارى شود تا مبادا تمركز ما در حال ذكر از بين رفته و فوايد ذكر منتفى : تذكر هفتم 
 .شود

وارد شده بلافاصله پس از سلام گفته شود، و اين توصيه در روايات متعدد  ،)) تسبيح بعد از نماز((توصيه شده است كه : تذكر هشتم 
 . است

 .در روايات توصيه شده است كه بعد از اتمام تسبيح ، ذكر لا اله الا االله نيز گفته شود: تذكر نهم 
 واجب نمازهاى  تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام بهترين تعقيب براى

  :امام صادق عليه السلام در اين باره فرمايد
تسبيح حضرت فاطمه  -يعنى برهم زدن حالت نماز  -از درازكردن پاهايش هر كه پس از به جاى آوردن نماز واجب خود و قبل 

  .عليهاالسلام را به جاى آورد و در انتهاى آن يك مرتبه لا اله الا االله بگويد، مشمول مغفرت خداوند واقع مى شود
 (1202) . مكن هرگاه پس از نماز واجب ، سلام دادى ، تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام را ترك: شيخ طوسى گويد
 (1203) . بهترين تعقيب ها براى نماز واجب ، تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام است: و شيخ بهائى گويد

 . و نظير اين سخنان از تمامى فقهاى شيعه صادر شده است
 :امام صادق عليه السلام در روايت ديگرى فرمايد

 .من محبوبتر است از هزار ركعت نماز در هر روز تسبيح فاطمه زهرا عليهاالسلام بعد از نماز واجب در نزد
 تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام قبل از خواب

آيا مى خواهى مقدارى از حالات فاطمه را در آن : روايت شده كه على عليه السلام به مردى از قبيله بنى سعد به نام ابن اعبد فرمود
 زمانى كه در خانه من بود، براى تو بيان كنم ؟

وجود اينكه از محبوبترين اشخاص در نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله بود ولى خدمتكارى نداشت و خود كارهاى منزل را  او با
انجام مى داد، او با مشك آب مى آورد تا آنجا كه اثر بند آن در شانه و سينه او باقى مانده بود و آنقدر خانه را جارو كرد كه غبار 

كرده و بوى دود مى داد؛   گرفته بود، و آنقدر در زير ديگ غذا آتش افروخته بود كه لباسهايش رنگ عوض  تمام لباسهايش را در بر
چرا نزد پيامبر نمى روى و از او كنيزى نمى خواهى تا در كارهاى خانه به تو كمك : هنگامى كه سختى هاى او بيشتر شد، به او گفتم 

 كند؟
لى االله عليه و آله رفت تا در اين باره با وى سخن بگويد، ولى از آن جهت كه اشخاصى نزد فاطمه عليهاالسلام به نزد رسول خدا ص

 . پيامبر بودند، چيزى نگفته به خانه بازگشت
پيامبر كه دريافته بود فاطمه براى عرض حاجتى به نزد وى آمده ، صبح روز بعد به نزد ما آمد و از فاطمه درباره علت مراجعه روز 

 . و من آنچه را كه بين خودم و فاطمه صحبت شده بود، به رسول خدا صلى االله عليه و آله عرض كردم. ال نمودگذشته اش سؤ 
فعلا كنيزى در اختيار ندارم ، اگر خدا بخواهد به زودى به جنگ مى رويم و اگر كنيزى غنيمت : رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

متكار آن است كه هرگاه مى خواهيد در بستر خويش بخوابيد، سى و چهار بار االله اكبر و سى گرفتم به تو خواهم داد ولى بهتر از خد
 . و سه بار الحمدالله و سى و سه بار سبحان االله بگوييد كه آن براى شما بهتر است

 (1205) .از خدا و رسولش راضى شدم و چنين خواهم كرد: در اين حال فاطمه سه بار گفت 
 صيه به تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام قبل از خوابروايات مربوط به تو
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 :شيخ بهائى گويد
 : مشهور است كه تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام در دو هنگام مستحب است

 بعد از نمازهاى واجب - 1
 (1206) . قبل از خواب - 2

 :دامام صادق عليه السلام درباره تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام به هنگام خواب فرماي
هر كه به هنگام خواب تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام را به جاى آورد از كسانى محسوب مى شود كه خداوند را ذكر كثير گفته 

 .اند
 علت اشتهار اين تسبيح به نام حضرت فاطمه عليهاالسلام

 :گويد )ه  363(قاضى نعمان مغربى 
ن است كه آن حضرت پس از آموختن تسبيح از رسول خدا صلى االله عليه علت اشتهار اين تسبيح به نام حضرت فاطمه عليهاالسلام آ

و آله همواره بر آن مداومت مى نمود و هرگز آن را ترك نمى كرد و همين امر باعث گرديد كه اين تسبيح به نام حضرت فاطمه 
 (1208) .مشهور شود

 تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام ، براى رهايى از گرفتاريها و فقر
 : امام صادق عليه السلام روايت شدهاز 

 . خداى تبارك و تعالى هفتاد نوع بلا را از او دفع مى كند كه كمترين آنها فقراست: هر كس در روز سى مرتبه خداوندرا تسبيح گويد
 : از ابوهريره روايت شده است

كردند، پس رسول خدا صلى االله عليه و آله به آنان  فقيران نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى آمدند و از نادارى خويش گلايه مى
 :مى فرمود

 .بعد از هر نماز سى مرتبه سبحان االله و سى مرتبه الحمدالله و سى مرتبه االله اكبر بگوييد
سى و بين مسلمانان اختلاف واقع شد زيرا برخى از آنها مى گفتند كه رسول خدا صلى االله عليه و آله تكبير را : ابوهريره مى گويد

: پس نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله برگشتيم و از ايشان در اين باره سؤ ال كرديم آن حضرت فرمود. چهار مرتبه فرموده اند
  .(1210)هر يك از سبحان االله ، و الحمدالله ، و لا اله الا االله ، و االله اكبر، را سى و سه مرتبه بگوييد

 تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام به هنگام خروج براى سفر
 : از امام صادق عليه السلام روايت شده است

ى تجارت به شام عزيمت كنيم ، به ما بياموز كه قصد كرده ايم برا: برادران رسول خدا صلى االله عليه و آله به نزد او آمده و گفتند
 . چگونه بگوييم

در هر شب پس از به جاى آوردن نماز عشا، هنگامى كه براى خواب به بستر مى رويد تسبيح : رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود
 .باشيد فاطمه زهرا را خوانده و پس از آن آية الكرسى را تلاوت كنيد تا از همه گزندها در امان

 (1211) .با عمل به اين آموزش ، از همه آسيب ها نجات يافته و گزندى به ما نرسيد: بردران رسول خدا پس از سفر مى گفتند
 . اين روايت طولانى است و ما بخش مورد نيازمان را ترجمه كرديم و تمام متن را براى استفاده محققين در پاورقى مى آوريم

 :در كتاب الامان من اءخطار الاسفار و الازمان گويد )ه  664(و سيد على بن طاووس 
   .)1212)مستحب است به هنگام خروج از منزل براى سفر، خواندن تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام و قرائت حمد و آية الكرسى

 تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام بعد از به جاى آوردن نمازهاى نافله در ماه رمضان
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 : از امام صادق عليه السلام روايت شده است
آن سى  بعد از به جاى آوردن نمازهاى نافله در ماه رمضان ، مستحب است كه تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام را به جاى آورى ، و

به خداوند سوگند اگر چيزى بهتر از اين . و چهار مرتبه االله اكبر، سى و سه مرتبه سبحان االله ، و سى و سه مرتبه الحمدالله است 
   .(1213)تسبيح وجود داشت ، همانا رسول خدا صلى االله عليه و آله او را به فاطمه عليهاالسلام مى آموخت

 ) هجرى(تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام بعد از به جاى آوردن نوافل نماز مغرب در اول هر ماه 
 (1214) :امام صادق عليه السلام مى فرمايد

نماز مغرب و نافله آن ، مستحب است كه چهار نماز دو ركعتى به جاى آورى ، و بعد از  در شب اول از هر ماه ، بعد از به جاى آوردن
 : اتمام هر نماز تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام را بخوانى و سپس اين دعا را تلاوت كنى

 
ت الباطن فليس دونك نت الظاهر فليس فوقك شى ء، و اءنأنت الاخر فليس بعدك شى ء، و أنت الاول فليس قبلك شى ء، و أاللهم 

خرجنى من أدخلت فيه محمدا و آل محمد، و أنت العزيز الحكيم ، اللهم صل على محمد و آل محمد، و اءدخلنى فى كل خير أشى ء، و 
 خرجت منه محمدا و آل محمد، و السلام عليه و عليهم و رحمة االله و بركاتهأكل سوء 

 هاالسلامموارد ديگر توصيه شده به تسبيح حضرت فاطمه علي
 بعد از نماز عيد فطر: اول 

 :در اقبال الاعمال ، پس از سخن درباره نماز عيد فطر گويد( ه  664(سيد بن طاووس حلى 
 .پس از نماز عيد، تسبيح فاطمه زهرا عليهاالسلام را به جاى آور

 براى رفع سنگينى گوش: دوم 
عليه السلام به او چيزى گفت ولى آن مرد نشنيد و از سنگينى گوش  روايت شده كه مردى نزد امام صادق عليه السلام آمد و امام

 :شكايت كرد، پس امام صادق عليه السلام به او فرمود
 چرا تسبيح حضرت زهرا عليهاالسلام را نمى خوانى ؟

 تسبيح زهرا عليهاالسلام چيست ؟: آن مرد پرسيد
و سه مرتبه الحمدالله ، و سى و سه مرتبه سبحان االله مى گويى كه مجموعا سى و چهار مرتبه االله اكبر و سى : امام عليه السلام فرمود

 .صد مرتبه مى باشد
 (1216) . پس از مدتى كه اين كار را انجام دادم ، سنگينى شنواييم از بين رفت و بهبود يافتم: راوى گفته 

 خاتمه و توصيه
عليهاالسلام از ذكرهاى مجرب و مشهور است كه به جاى  همان طور كه پيش از اين مكرر يادآور شديم ، تسبيح حضرت فاطمه

آوردن آن در همه حال و همه جا مطلوب است و اينكه در برخى از موارد خاص مانند بعد از اقسام نمازها، قبل از خواب ، به هنگام 
جاى آوردن آن در ساير مواقع و در سفر، بعد از به جاى آوردن نمازهاى نافله و غيره توصيه شده است مانع از آن نمى شود كه با به 

همه حال ، از فوايد و آثار مترتب بر تسبيح كه همان فوايد و آثار مترتب بر ذكر است بهره مند نباشيم ، بنابراين به جاى آوردن 
 . تسبيح مشهور حضرت فاطمه عليهاالسلام را در همه حال توصيه مى كنيم

 م در تعقيب نمازهاى پنجگانهدعاهاى حضرت فاطمه عليهاالسلا: ضميمه ششم 
 دعاى حضرت فاطمه عليهاالسلام براى بعد از نماز صبح و مغرب

 :پيامبر صلى االله عليه و آله به فاطمه عليهاالسلام فرمودند
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 :پس از نماز صبح و نماز مغرب ، ده بار اين ذكر را بگو
 (1218)يميت ، بيده الخير و هو على كل شى ء قدير لا اله الا االله ، وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد، يحيى و 

 دعاى تعقيب نماز صبح ، معروف به دعاى حريق
همچنين  -و مرا شهادت و گواهى تو كفايت مى كند  -صبح كردم و در اين صبحگاه تو را شاهد مى گيرم  )شب را(پروردگارا، 

و رسولان ، بندگان صالح و تمام مخلوقاتت را شاهد مى گيرم به  فرشتگان ، و حاملان عرش و ساكنان آسمانها و زمينها، پيامبران
 . اينكه شهادت مى دهم كه معبودى جز تو نيست ، يگانه و بى شريكى ؛ و آنچه غير از تو عبادت شود همگى موهوم و باطل است

جلالش باشند و يا قلبها عظمت آن  همانا برتر و بزرگوارتر و بالاتر از آن است كه توصيف كنندگان قادر به وصف واقعيت بزرگى و
 .را دريابند

 : سپس سه مرتبه مى گويى
اى آنكه مدح و توصيف او بالاتر از وصف مداحان ، و اسباب ثنا و سپاسش فراتر از ستايش ستايشگران ، و عظمت و كبرياى او ((

 )) .را انجام ده كه از چون تويى انتظار مى رود بالاتر از گفتار گويندگان است ، بر محمد و خاندان او درود فرست ، و براى من آن
 : و بعد از آن يازده مرتبه مى گويى

نيست معبودى جز خداى يگانه بى شريك ، حكومت مطلق و تمام حمد و ستايش مخصوص اوست ، زندگى مى بخشد و مى ميراند، ((
 )) .اوست و او بر همه چيز قادر و تواناست اوست كه حيات دائم دارد و مرگ در او راه ندارد، كليد همه خيرها به دست 

 : و سپس يازده مرتبه مى گويى
پاك و منزه است خداوند، حمد و ستايش مخصوص اوست ، نيست معبودى به جز او و بزرگتر از آن است كه در وصف آيد، هر چه ((

بخشنده و مهربان است . م ، برتر و بزرگ است بخواهد همان مى شود، نيرو و توانى نيست مگر به خواست و اراده او كه بردبار، كري
، همو كه فرمانرواست ، حق است و بيان كننده حق و باطل و جداكننده آنها از هم ، به تعداد آفريدگان و سنگينى عرش و تمام 

 )) .ى گويم آسمان و زمين ، و هر آنچه كه قلمش بر آن جارى ، و كتابش آن را شمرده و براى خود پسنديده ، او را تسبيح م
 : و بعد مى گويى

بر محمد و خاندان بابركت او درود فرست ، و جبرئيل ، ميكائيل ، اسرافيل ، حاملان عرش و فرشتگان مقربت را نيز درود ! خداوندا
، به هر اندازه برسانى و بعد از آن  ((رضا((فرست ، خدايا، بر همگى آنان درود و رحمت خود را نثار فرما تا آنجا كه آنان را به مقام 

 . كه خود شايسته آنى بر آن بيفزا، اى رحم كننده ترين رحم كنندگان
بر فرشته مرگ و دستياران او، و بر رضوان و نگهبانان بهشت ، و بر مالك و ماءموران دوزخ درود فرست ، خداوندا، بر ! خداوندا

برسانى و پس از رضا به هر اندازه كه خود شايسته آن  ((رضا((قام همگى آنان درود و رحمت خود را نثار فرما تا آنجا كه آنان را به م
 . هستى بر آن بيفزا، اى رحم كننده ترين رحم كنندگان

بر ثبت كنندگان اعمال ، و بر نمايندگان و فرستادگان نيكوكار، و نگهبانان فرزندان آدم درود فرست ، و بر فرشتگان ! خداوندا
هفت گانه پايين ، و فرشتگان شب و روز، زمين و كرانه هاى آن ، در درياها و رودخانه ها، صحراها  آسمان بالا و فرشتگان زمين هاى

و دشتها، و بر آن گروه از فرشتگانت كه به وسيله پرستش و ستايشت از خوردن غذا و آب بى نيازشان ساخته اى درود فرست ، 
برسانى ، و پس از رضا به هر  ((رضا((رما تا آنجا كه آنان را به مقام خدايا، بر همگى آنان درود فرست و رحمت خويش را نصيبشان ف

 . اندازه كه خود شايسته آن هستى بر آن بيفزا، اى رحم كننده ترين رحم كنندگان
 و بر پدرمان حضرت آدم و مادرمان حوا و پيامبران و صديقين و شهدا و صالحان درود فرست تا آنجا كه آنان را به مقام! خداوندا

برسانى كه راضى شوند، و پس از رضا به هر اندازه كه خود شايسته آن هستى بر آن بيفزاى ، اى رحم كننده ترين رحم  ((رضا((
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 . كنندگان
بر محمد و اهل بيت پاك او، و بر ياران برگزيده اش ، و همسران پاكش ، و بر ذريه محمد، و بر هر پيامبرى كه به آمدن ! خداوندا

عليه و آله نويد داده ، و پيامبرانى كه در سلسله اجداد او قرار مى گيرند، و بر هر بانوى صالحه اى كه سرپرستى و محمد صلى االله 
كفالت محمد را بر عهده گرفت ، درود فرست و بر آنانى درود فرست كه در فرستادن درود بر آنان خوشنودى تو و پيامبرت محمد 

خود را نثار نما تا آنجا كه راضى شوند، و بعد از آن به هر اندازه كه شايسته توست بر آن  حاصل شود، خدايا بر ايشان درود و رحمت
 . بيفزا، اى رحم كننده ترين رحم كنندگان

همانند درود، بركت و رحمتى كه نثار ابراهيم عليه السلام نمودى ، بر محمد و خاندان او درود فرست ، و همان طور بر ! خداوندا
خدايا، بر . و همانند آنان رحمت خود را نثار ايشان فرما همانا تو ستايش شده و بزرگوار هستى . حمد بركت ده محمد و خاندان م

 .برترى ، فضيلت و مقام رفيع عطا بفرما (1220)محمد وسيله ، 
بر محمد و خاندان او ! ندابر محمد و خاندان او درود فرست و همان طور كه به ما دستور داده اى بر او درود فرستيم ، خداو! خداوندا

بر محمد و خاندان او درود فرست به تعداد همه روزهايى كه تو ! درود فرست به تعداد همه كسانى كه بر او درود فرستادند، خداوندا
 . بر او فرستاده اى

به تعداد موهاى ! ت ، خداوندابر محمد و خاندان او به تعداد حروف به كار رفته در درودى كه تو بر او مى فرستى درود فرس! خداوندا
به تعداد موهاى كسانى كه بر او درود و ! كسانى كه بر او درود فرستاده اند، بر محمد و خاندانش درود خود را نثار نما، خداوندا

 . صلوات نثار نمى كنند، بر محمد و خاندانش درود فرست
عدد نفس آنهايى كه از صلوات بر او خوددارى مى كنند، بر محمد و به عدد نفسهاى كسانى كه بر او صلوات فرستادند و به ! خداوندا

خاندانش درود بيكران نثار بفرما، و به تعداد سكون كسانى كه بر او درود فرستاده اند و نيز به تعداد سكون كسانى كه بر او درود 
دانش به تعداد حركات آنها و دقايق و ساعاتى كه بر محمد و خان! نمى فرستند، بر محمد و خاندانش درود بيكران نثار بفرما؛ خداوندا

شد، بر آنها گذشته ، و به وزن كارهايى كه انجام داده و يا نداده اند، و به اندازه كارهايى كه از آنها صادر شده يا تا روز قيامت خواهد 
 . درود فرست

روايى و پيروزى ، شدت و آقايى ، سرورى و سلطه ، حمد و شكر، تقدير و تفضيل ، بخشش و نعمت ، بزرگى و شكوه ، فرمان! خداوندا
بزرگوارى و كرم ، عظمت و قدرت و جبر، توحيد و تمجيد، تهليل و تكبير، پاكى و رحمت ، آمرزش و بزرگى ، همه اش از آن توست 

 .اص دارد، و هرگونه ثنا و ستايش خالص ، مدح شايسته ، و سخن نيكو كه از مدعى و گوينده اش راضى شوى به تو اختص
پس حمد و ستايش مرا بپذير همراه با حمد اولين ستايشگر، و ثناى مرا بپذير همراه ثناى اولين سپاسگزار، و تهليل مرا به همراه 

 اولين گوينده ، و تكبيرم را به همراه تكبير اولين تكبيرگوينده ، و گفتار زيبايم را به همراه اولين ثناگو و گوينده سخن نيكو درباره
يدگار عالميان ، در حالى كه از اولين روز تا روز قيامت ادامه داشته باشد، و به تعداد و وزن ذرات شنها و تپه ها و كوه ها، و به آفر

تعداد جرعه هاى آب درياها، و به تعداد قطرات بارانها و برگ درختان ، به تعداد ستارگان و وزن آنها، و به تعداد خاكها و دانه ها و 
، و به تعداد ذرات آسمانها و زمين آنچه در آنها و بين آنها و زير آنها و بالاى آنهاست از عرش تو تا ژرفاى زمينهاى سنگريزه ها

هفت گانه ، و به تعداد حروف الفاظى كه اهل زمين و آسمان به كار مى برند، و به تعداد زمانها، دقيقه ها، حركت و سكونها و موها و 
 .اعمالى كه انجام داده و يا نداده اند، يا آنچه از آنان صادر شده و يا تا روز قيامت از آنان صادر مى شودپوستهاى آنان و به تعداد 

خاندان پيامبر صلى االله عليه و آله ، جان ، مال ، فرزندان ، خويشان و اهل بيتم ، و هر فردى از بستگانم كه مسلمان شده ، و 
و مردان مؤ من كه براى من دعا كرده ، يا كار نيكى در حق من انجام داده ، يا نعمتى را به همسايگان و برادرانم ، و هر كه از زنان 

من ارزانى داشته ، همگى اينها را به خداوند و به اسماء تامش كه كامل و شامل همه چيز است و هيچ خوب و بدى بر آنها راه ندارد، 
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كه در آن است از سوره شريفه و آيه محكم و شفا و رحمت و پناه و بركت  پناهنده مى دارم ، و به قرآن كريم و خاتميت آن و آنچه
 ، و به تورات و انجيل و زبور، و به مصحف ابراهيم و موسى ، و به هر كتابى كه خداوند نازل كرده ، و به هر پيامبر كه خدا فرستاده ، و

ر نورى كه آن را منور نموده ، و به تمام نعمتهايى كه عطا به هر حجتى كه برپا داشته ، و به هر برهانى كه ظاهر نموده ، و به ه
فرموده و بزرگى آن به خداوند پناه مى برم ، و پناه مى برم و پناه مى جويم از شر هر شرورى و آنكه از او مى ترسم و هراسناكم ، و 

دشاهان ، و ابليس و سربازان و دوستان و از شر آنچه كه خداوند از آنها برتر است ، و از شر جن و انس فاسق ، و شياطين ، و پا
پيروانش ، و از شر آنچه در نور و ظلمت است ، و از شر آنچه هجوم آورد، و از شر هم و غم و آفت و پشيمانى ، و از آنچه از آسمان 

اى كه خداوند متعال فرود مى آيد يا به آسمان مى رود، و از شر آنچه داخل زمين شده و از آن خارج مى شود، و از شر هر جنبنده 
: زمام او را در دست دارد، به او پناه مى برم ، پس به درستى كه پروردگارم بر صراط مستقيم است ، پس اگر روى گرداندند بگو

 . خداوند مرا كفايت كند، معبودى جز او نيست ، بر او توكل مى كنم كه او پروردگار عرش عظيم است
  عقيب نماز ظهردعاى حضرت فاطمه عليهاالسلام در ت

پاك و منزه است او كه داراى عزت والا بوده ، مقامش بلند و رفيع است ؛ پاك و منزه است آن كه دارنده جلال ، عظمت و بزرگى مى 
باشد؛ پاك و منزه است همو كه حكومت مطلق و جاويد براى اوست ؛ حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه به سبب 

او، و عمل براى او و توجه به سوى او، و اطاعت اوامر او گرديدم ؛ او را سپاس مى گزارم كه مرا منكر نعمتهايش ، موفق به شناخت 
آيات كتابش و متحير در برابر اوامرش قرار نداد؛ و او را ستايش مى كنم كه مرا به دين راستين هدايت نمود، و مرا چنان كرد كه 

 . چيزى جز او را نپرستم
نندگان و عمل آنان را، رستگارى مجاهدان و ثواب آنان را، يقين مؤ منان و توكل آنان را، و راحتى در هنگام گفتار توبه ك! خداوندا

مرگ ، و در امان بودن به هنگام حسابرسى را از تو خواستارم ؛ و از تو مى خواهم كه مرگ مرا بهترين غايبى كه در انتظار او هستم ، 
گردم قرار دهى ، و هنگام مرگ ، و زمانى كه مرا در خود فرو مى برد، و آنگاه كه آخرين و بهترين چيزى كه با آنان روبرو مى 

نفسها در سينه ام مى تپد، و هنگامى كه جان بر لبانم مى رسد، و در آن حال كه از دنيا مى روم ، و در آن ساعتى كه هيچ اختيارى از 
نمى توانم براى خود فراهم سازم ، در آن هنگام نسيمى از رحمت خود، خود نداشته ، و هيچ نفع و ضرر، و هيچ سختى و آسايشى را 

و بهره اى از خشنودى و رضاى خود را به من عطا فرما؛ و قبل از آنكه جانم را بگيرى ، و روحم را قبض نمايى ، و فرشته مرگ مرا بر 
تو بر آن توانايى ، بشارتى كه قلبم را مطمئن كند، و من مسلط نمايى ، مژده اى از كرامت خود را به من ارزانى نما، بشارتى كه فقط 

جانم را خشنود سازد، و ديدگانم را نورانى كند، و چهره ام را مسرور سازد، و رنگ رخسارم را درخشندگى عطا كند و جانم را 
ى بيند، و هر بنده اى از آرامش بخشد، مژده اى كه تمام اعضاى بدنم را آسوده كند به طورى كه هر مخلوقى از مخلوقاتت كه مرا م

بندگانت كه توصيف مرا مى شنود بر آن غبطه خورد و سختيهاى مرگ را بر من آسان گرداند، و رنج آن را از من برطرف سازد، و 
شدت آن را از من دور گرداند، و بيمارى آن را از من برطرف نمايد، و گرفتارى و حسرت آن را از من دور كند، و مرا از تاءسف و 

و بهره مندم سازد از خيرى كه در مرگ . هاى آن برحذر دارد، و از شر آن و شر كسانى كه در آن هنگام حضور دارند پناه دهدبلا
 .وجود دارد و خير كسانى كه در آن زمان حاضر هستند و خير آنچه كه بعد از آن واقع گردد

در ميان ارواح پاك ، و جانم را در بين جانهاى صالح ، و جسدم  و آنگاه كه جانم گرفته شد و روحم از كالبدم خارج گرديد، روحم را
 . را در ميان جسدهاى پاكيزه ، و عملم را در بين اعمال مقبول قرار ده

از جايگاه قبرم در زمين ، و محل پوشانده شدن بدنم ، آنجا كه گوشتهايم كوبيده شده و استخوانهايم دفن مى گردد، و تنها و بى 
چ قدرتى بر خود ندارم ، شهرها مرا از خود دور ساخته ، و بندگان مرا رها كرده اند، و در آن حال محتاج رحمت كس رهاشده و هي

فرستاده و در زندگى دنيوى   تو و اعمال شايسته و صالح خود هستم ، و آنچه را براى خود مهيا ساخته و براى سفر آخرت خود پيش 
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از رحمتت ، و پرتوى از نورت را به من ارزانى دار، و مرا از كرامت خود، با سخن ثابت و محكم  انجام داده ام را در مى يابم ، بهره اى
 . ، در زندگى دنيا و آخرت ثابت قدم گردان ، به درستى كه تو ظالمان را گمراه كرده و بر هر كار قادر هستى

ن دور مى شوند، و صيحه آسمانى مرا فرا گرفته ، و نفخه و آنگاه كه در قيامت و موقع حسابرسى ، قبرم شكافته شده ، و بندگان از م
صور مرا به وحشت انداخته ، و بعد از مرگ مرا مبعوث ساخته و براى حساب اعمالم برانگيخته اى ، آن روز را بر من مبارك گردان 

را در امنيت خود قرار داده ، قلبم همراه من نورى از رحمتت را برانگيز، تا پيشاپيش و از طرف راست من حركت كند، و م! و خداوندا
را مطمئن سازد، و عذرم را ظاهر كرده ، چهره ام را درخشان نموده ، گفتارم را تصديق و دليلم را قاطع گرداند، و مرا به آخرين 

ول توست قرار درجه رحمتت برساند، و به برترين مرتبه بهشت نايل گرداند، و مرا همنشين محمد صلى االله عليه و آله كه بنده و رس
دهد، و در بافضيلت ترين قسمت آن ، و نيكوترين مرتبه آن ، و بالاترين بخش آن ساكن گرداند، و مرا با كسانى كه نعمتت را بر 

 .آنان ارزانى نموده اى ، از پيامبران و صديقين و شهدا و صالحين همنشين ساز، كه اينان بهترين دوستان هستند
 عليه و آله خاتم پيامبرانت ، و بر تمام انبيا و فرستادگانت ، و بر تمامى فرشتگانت ، و بر خاندان پاك و بر محمد صلى االله! پروردگارا

 . مطهر پيامبرت ، و بر تمامى پيشوايان هدايت درود فرست ، اجابت فرما اى پروردگار جهانيان
درود فرست ، بر او كه به سبب او به ما رحم كردى ، و به  بر محمد صلى االله عليه و آله كه ما را به وسيله او هدايت كردى! خداوندا

خاطر او ما را گرامى داشتى ، و برترى دادى ، و شرافت بخشيدى ، پس بر او درود فرست كه ما را به وسيله او يارى نمودى ، و از 
نورش را كامل ، ميزان اعمالش را  چهره او را درخشان ، مقامش را افزون ، دليلش را قاطع ،! پرتگاه آتش نجات دادى ؛ خداوندا

سنگين ، برهانش را برتر، و نعمتت را بر او گسترده تر ساز به گونه اى كه خوشنود گردد، و او را به برترين مقام در بهشت و 
و منزلت قرار برسان ، و به مقام محمودى كه وعده كرده اى مفتخر نما، و او را برترين پيامبران و رسولانت از حيث مقام  ))وسيله ((

،  ده ، و ما را پيرو راه او قرار ده ، از جام او سيراب گردان ، و بر حوض كوثر وارد ساز، و در گروه او محشور نما، و بر دين او بميران
غيير و ما را در راه او، و عامل به دستورات او قرار ده ، بدون آنكه تحقير شده ، پشيمان شويم ، و مشكوك گرديده و راه خود را ت

 . دهيم
اى آن كه درهاى اجابت را به روى دعاكنندگان باز گذاشته اى ، و موانع اجابت را براى اميدواران برطرف نموده اى ، اى پوشاننده 

كارهاى زشت ، و اى مداواكننده قلبهاى مجروح ، در روز قيامت آبروى مرا به دليل گناهانى كه به درگاه تو مرتكب شده ام مريز، و 
مردم چهره بزرگوارانه و با كرامت خويش را از من نگردان ، اى غايت آمال من درمانده و مضطر و فقير، گناهان بزرگ را بر  در بين

 .من ببخشاى ، و از كارهاى زشتم درگذر، و جانم را از عواقب خطاها پاك گردان ، و آمادگى نيكو براى مرگ را به من ارزانى دار
و اى منتهاى آرزوى حاجتمندان ، تو مولاى من هستى ، حال كه درهاى دعا و نيايش را بر من گشودى اى بخشنده ترين بخشندگان ، 

، پس درهاى قبول و اجابت را به روى من مبند، به رحمت بى كرانت مرا از آتش دوزخ نجات ده ، و در غرفه هاى بهشت ساكن 
عاقبت مرا به سعادت و رستگارى قرار ده ، و مرا در زندگى سلامتى گردان ، و مرا از متمسكان به ريسمان محكم خودت قرار ده ، و 

عطا فرما، اى آنكه فضيلت و كمال و عزت و جلالت و بزرگى از آن توست ، و با من چنان مكن كه مورد شماتت و سرزنش دشمنان و 
 . تت اى رحم كننده ترين رحم كنندگانحسودان قرار گيرم ، و حاكمان كينه توز و شيطان رانده شده را بر من مسلط منما، به رحم

  دعاى حضرت فاطمه عليهاالسلام در تعقيب نماز عصر
پاك و منزه است او كه به آنچه در قلب مى گذرد آگاهى دارد، پاك و منزه است او كه شماره گناهان را مى داند، پاك و منزه است 

روردگارى را سزاست كه مرا آن گونه قرار نداد كه نسبت به همو كه هيچ امرى در آسمان و زمين بر او پوشيده نيست ؛ سپاس پ
نعمتهايش كفر بورزم و فضل او را انكار نمايم ، پس خير و بركت در اوست و او اهل آن مى باشد؛ و سپاس خداوندى را سزاست كه 

ورد رحمت خود قرار دهد از حجت و برهانش بر تمامى انسانها، همه فرمانبرداران و گناهكاران ، گسترده است ، اگر شخص را م
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اوست ، و اگر مجازات نمايد در مقابل اعمالى است كه خود آن شخص انجام داده ، و او بر بندگانش ستم روا نمى   جود و بخشش 
برتر، اركانش محكم ، سلطنتش پايدار، مقامش رفيع ، برهانش   دارد؛ و سپاس شايسته خداوندى است كه مكانش فراز، بنيانش 

بخشنده ، مهربان ، منعم ، و منان است ؛ سپاس و حمد از آن خداوندى است كه از هر مخلوقى كه او را حقيقتا پروردگار و  روشن ،
برخوردار از قدرت يگانگى شناخت ، مستور مانده و كسى نتوانسته حقيقت وجود او را ادراك نمايد، چرا كه ديدگان از ديدار او 

اتوان هستند، و تعيين مقدار و اندازه براى او غيرممكن ، و به تصوركشيدن او به كمك قوه وهم و خيال عاجز، و اخبار از احاطه بر او ن
 . نامقدور است

خداوندا، مكانى را كه در آن قرار دارم مى بينى و كلامم را مى شنوى ، و بر كارهايم اشراف و اطلاع دارى ، و بر آنچه كه در نفس من 
يك از كارهايم از تو مخفى نيست ، پس مى دانى كه نيازمند تو هستم ، و حاجتهايم را از تو مى خواهم مى گذرد آگاهى دارى و هيچ 

، و به سوى تو تضرع و زارى مى كنم ، و با فقر و نياز و ذلت و تنگدستى و شدت و مسكنت از تو يارى مى جويم ؛ و تو پروردگارى 
را خواهى يافت كه عذاب كنى ، ولى من جز تو آمرزنده اى را نمى يابم ، آرى  هستى كه گناهان را مى بخشى ، به غير از من كسانى

تو از عذاب كردن من بى نيازى ، و اين در حالى است كه من نيازمند رحمت و لطف تو هستم ؛ پس به سبب نياز من به سوى تو، و بى 
از تو مى خواهم كه اين دعاى مرا اجابت كنى ، و  نيازى تو از من ، و به قدرت و تسلطى كه بر من دارى و من بر آن معترفم ،

كارهايى را كه از سختى آنها در هراس هستم آسان فرما، و : جايگاهم را محل نزول رحمت خود قرار دهى و حاجت مرا روا نمايى 
ت به من قصد سويى دارد براى كارهايى كه از انجام آنها ناتوانم به من قدرت و نيرو ارزانى دار، و هر يك از بندگانت را كه نسب

 ! مغلوب ساز، دعايم را اجابت فرما اى رحم كننده ترين رحم كنندگان
پروردگارا، هر چه را كه از سختى آن نگران هستم آسان فرما، و رنج آنچه را كه مرا به هراس افكنده برطرف ساز، و هر چه را كه 

 ! برترين پروردگار جهانيان دشوارى آن مرا هراسان ساخته آسان قرار ده ، اجابت نما اى
خداوندا، خودبينى ، ريا، تكبر، تجاوز، حسد، ضعف ، شك ، سستى ، ضرر، همه بيماريها، خذلان ، مكر، خدعه و نيرنگ ، بلاها و فساد 

رترين را از گوش و چشم و تمام اندامم دور دار و مرا به سوى آنچه دوست مى دارى و تو را خشنود مى سازد راهنمايى كن ، اى ب
 ! رحم كنندگان

خدايا، بر محمد و آل محمد درود فرست ، و گناهانم را ببخش ، و عيبهايم را بپوشان ، و ترسم را ايمنى بخش ، و مصيبتهاى مرا 
، و جبران فرما، و فقرم را به بى نيازى مبدل ساز، رفع نيازمنديم را سهل و لغزشم را ناچيز قرار ده ، و كارهاى پراكنده مرا جمع نما

مرا در آنچه كه به دنبال آن هستم ، و نيز در آنچه كه از من پنهان است ، و در آنچه كه در نزد من حاضر است ، و مواردى كه در 
 ! رابطه با آنها از تو در هراسم كفايت فرما، اى برترين رحم كنندگان

و به سبب جنايات و گناهانى كه انجام داده ام ، و بيم و اميدى  خداوندا، كارهايم را به تو واگذار كردم و خود را در پناه تو قرار دادم ،
كه به تو دارم ، خود را به تو مى سپارم ، و مى دانم كه تو آن بزرگوار و كريمى هستى كه اميد هيچ كس را قطع نكرده و دعاى او را 

برگزيده و پيامبرت محمد صلى االله عليه و  بدون پاسخ نمى گذارى ؛ پس به حق خليلت ابراهيم ، و كليمت موسى ، و روحت عيسى و
آله از تو مى خواهم كه از من روى نگردانى ، و بزرگوارى كرده توبه ام را بپذيرى ، براى اشكهايى كه ريخته ام به من رحم نمايى ، و 

 ! از اشتباهم درگذرى ، اى بهترين رحم كنندگان و اى عادلترين حكم كنندگان
من ستم روا مى دارد انتقام گير، و مرا بر هر كه با من دشمن است يارى فرما؛ خداوندا، مصيبت و گرفتارى  پروردگارا، از كسى كه بر

 . مرا در دينم قرار مده ، و دنياى فانى را مهمترين هدف و نهايت علمم قرار نده
آخرتم را كه سرانجامم به سوى آن خدايا، دينم را كه مهمترين چيزم است ، و دنيايم را كه راه به دست آوردن معاشم است ، و 

 ! است ، اصلاح گردان ، و زندگيم را راهى به سوى به دست آوردن هر خير و بركت ، و مرگم را راه رهايى از هر شر و بدى قرار ده
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كه مى دانى  تو آمرزنده اى هستى كه بخشيدن را دوست دارى ، پس مرا عفو كن ، خدايا، مرا زنده نگاه دار تا آن زمانى! پروردگارا
زندگانيم برايم خير و بركت در بر دارد، و مرا بميران آن هنگام كه مى دانى مرگ برايم نيكو و شايسته است ، و از تو مى خواهم كه 

در آشكار و نهان ، خشيت و خوف از خودت را بر من ارزانى كنى ، و در غضب و رضا، عدل و انصاف به من عطا فرمايى ، و از تو مى 
در فقر و بى نيازى ميانه روى عطايم كنى ، و از تو نعمت مداوم ، روشنى چشمى كه هرگز به تاريكى نكشد، رضا به قضا و خواهم 

 . لذت ديدارت را خواهانم
كارهاى زشت انجام ! خداوندا. براى درستى و راستى در كارهايم از تو هدايت مى جويم ، و از شر نفسم به تو پناه مى برم ! خداوندا

از تو تعجيل در ! پروردگارا. ه و بر نفس خود ستم كرده ام ، پس مرا ببخش كه جز تو بخشنده اى براى گناهان وجود نداردداد
 .سلامتى ، صبر بر بلاها و مصائب ، و خروج از دنيا به سوى رحمتت را خواستارم 

ا شاهد مى گيرم كه جز تو معبودى نيست و تو، فرشتگانت ، حاملان عرش ، و هر آنچه در آسمانها و زمين است ر! پروردگارا
شريكى براى تو وجود ندارد، و محمد صلى االله عليه و آله بنده و فرستاده توست ؛ و از تو مى خواهم كه حاجتهايم را برآورده سازى 

كسى كه قبل از  ، اى تويى كه حمد و ستايش مخصوص تو بوده و معبودى جز تو وجود ندارد، تو آفريننده آسمانها و زمينى ، اى
 !وجود هر موجودى وجود داشته ، و همه چيز را خلق كرده ، و بعد از آنكه همه موجودات از بين مى روند باقى خواهد بود

خداوندا چشمانم را به رحمت تو دوخته ام ، و دستانم را به سوى جود و كرم تو دراز كرده ام ، پس مرا محروم مكن آنگاه كه از تو 
خدايا، مرا ببخشاى چرا كه تو به همه چيزم عالم و دانايى . م ، و مرا عذاب منما آنگاه كه از تو طلب بخشايش دارم درخواست مى كن

 ! ، و مرا عذاب مكن چرا كه تو بر من قادر و توانايى ، تو را سوگند مى دهم به رحمتت اى برترين رحم كنندگان
رودها و رحمتهاى نافع و بالابرنده ، بر گراميترين ، محبوبترين و ارزشمندترين پروردگارا، اى دارنده رحمت واسعه ، و اى دارنده د

بنده ات ، بنده و پيامبرت محمد صلى االله عليه و آله درود فرست ، شريفترين ، كاملترين ، برترين ، بزرگترين و گراميترين درودى 
چنان كه جهالت و نادانى را به وسيله او برطرف نمودى ، و كه بر مبلغين فرامينت و بر امينان وحيت فرستاده اى ؛ خداوندا، هم

درهاى هدايت را به وسيله او گشودى ، ما را در راههاى هدايت او قرار ده ، و حجتهاى روشن او را براى ما اسبابى قرار ده كه براى 
 ! رسيدن به تو از آنها پيروى كنيم

هفتگانه و طبقه هاى آن ، و به گنجايش زمينهاى هفت گانه ، و آنچه در بين ستايش براى توست ، به اندازه آسمانهاى ! پروردگارا
آنهاست ، و به گنجايش عرش پروردگار با كرامت و ترازوى آفريدگار بخشنده و غفار و كلمات پروردگار توانا، و به تعداد 

 .ه و ديده نمى شودمخلوقات ، و به گنجايش بهشت و جهنم ، و ذرات آب و خاك ، و به ميزان آنچه ديده شد
درودها و بركات ، و منت و بخشش و رحمت ، خشنودى و فضل و سلامت ، ياد و نور و شرف و نعمت خود را بر محمد صلى ! خداوندا

االله عليه و آله و خاندانش قرار ده ، همچنان كه درود و بركت و رحمت خود را بر ابراهيم و خاندان او ارزانى داشتى ، به درستى كه 
 . ستوده و بزرگوار مى باشىتو 

و بهترين پاداشت را در قيامت ، به محمد صلى االله عليه و آله ارزانى دار، تا او را شرافت و برترى عطا  ))وسيله عظمى ((پروردگارا، 
 ! فرموده باشى ، اى معبود هدايت كننده

نت درود فرست ، و سلام مرا بر جبرئيل و ميكائيل و بر محمد و خاندان او، و بر جميع ملايك ، پيامبران و فرستادگا! پروردگارا
اسرافيل ، و حاملان عرش و فرشتگان مقرب ، و نويسندگان اعمال و بهشتيان برسان ؛ و سلام بر پدر ما انسانها آدم ، و مادر ما حوا، و 

و ستايش مخصوص به پروردگار جهانيان سلام بر تمامى پيامبران ، صديقين ، شهدا و صالحان ؛ و سلام بر تمامى فرستادگان ؛ و حمد 
است و هيچ قدرت و توانايى وجود ندارد مگر از جانب خداوند يكتا كه برتر و والاتر از همگان است ، و چنين خداوندى مرا كفايت 
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 !و درود و سلام بسيار بر محمد و خاندان او باد. مى كند و او بهترين كفايت كنندگان است 
  

  االسلام در تعقيب نماز مغربدعاى حضرت فاطمه عليه
حمد و سپاس خداوندى را سزاست كه مداحان از عهده مدح و ستايش او، شمارشگران از عهده شمارش نعمتهاى او، و تلاش 
كنندگان از عهده اداى حق او بر نمى آيند، و جز معبودى نيست ، او اول و آخر است ، او ظاهر و باطن است ، او زنده كننده و 

 . است ، و او برتر از همه ، صاحب فضل ، و بقاى او دائمى و ابدى استميراننده 
حمد مخصوص خداوندى است كه عالمان عمق علم او را درك نكرده ، و جاهلان حلم او را اندك نشمارند، و ستايشگران به مدح او 

 .لات او ناتوان مى باشنددست نمى يابند، و توصيف كنندگان در توصيف او عاجز، و مخلوقات از دست يافتن به كما
و حمد از آن خداوندى است كه داراى ملك و ملكوت ، عظمت و جبروت ، عزت و بزرگى و شكوه ، زيبايى و بزرگى ، توانمندى و 

زيبايى و جمال ، قدرت و قوت ، منت و غلبه ، و حكمت ، بى نيازى و سعه ، بسط و قبض ، و حلم و علم مى باشد كسى كه داراى دليل 
ن ، و نعمت فراوان ، و اوصاف نيكو و زيبا، و نعمتهاى فراوان و فراگير است ، و مالك دنيا و آخرت ، بهشت و جهنم ، و آنچه در روش

 .بين آنهاست مى باشد
سپاس خداوندى را سزاست كه رازهاى نهانى را آگاه است و بر آنچه كه بر دلها مى گذرد و خطور مى كند داناست و راه فرارى از 

 .قدرت او وجود ندارد دست
حمد و ستايش شايسته خداوندى است كه در سلطنتش برترين است ، در جايگاهش محكم ، براى سخت گيرى نيرومند، برتر و 

حمد مخصوص خداوندى . بالاتر از عرش ، آگاه به افعال و اعمال جميع مردم ، و توانا بر آنچه كه علم دارد و مى خواهد مى باشد
و قدرت او آسمانها برپا ايستاده ، و زمينهاى لرزان به جاى خود ثابت و استوار گرديده اند، كوههاى محكم به سبب  است كه به نيرو

تثبيت زمين هستند استوار شده ، و بادهاى باروركننده جريان مى يابند، و ابرها در آسمان به حركت درآمده ، درياها در محدوده 
مبارك هستى اى . او به لرزه در مى آيند، و معبودهاى دروغين به ربوبيت او رسوا گرديده اند خود متوقف گرديده ، و قلبها از بيم

! شمارش كننده تعداد قطره هاى باران ، و برگهاى درختان ، و اى زنده كننده مردگان ، پاك و منزهى اى دارنده بزرگى و بخشندگى 
نده شده و از تو يارى مى جويد، چه مى كنى ؟ و در برابر كسى كه به درگاه خداوندا، در مقابل بنده غريب و نيازمندى كه به تو پناه

تو آمده تا رضا و خشنودى تو را شاهد باشد، و در پيشگاه تو بر زمين افتاده و از آنچه كه بدان دانايى شكايت مى كند، چه خواهى 
مده ، و نصيبم را در آنچه كه براى آن به تو اميدوارم كرد؟ پس از پروردگار هستى ، بهره ام را از دعايم حرمان و نااميدى قرار 

خذلان و محروميت قرار مده ؛ اى كسى كه هميشه بوده اى و خواهى بود و بر اعمال بندگانت آگاه مى باشى ، اى كسى كه روزهاى 
بدون تغيير و دگرگونى باقى دنيا در گذر، و ماههاى آن را در تحول و سالهاى آن را در حال گردش قرار داده اى ، و خود همواره 

بين بندگان تقسيم مى  -در هر روز  - اى كسى كه هر روز برايت تازه است ، و روزى هر كس را همان قدر كه مقرر است ! مى باشى 
 ! كنى و بين همه آنها عدالت را برقرار مى سازى

 . پناه مى برم آنگاه كه با مردم بودن دشوار مى شود، از دشوارى و شر آن به تو! پروردگارا
 ! خداوندا، آنگاه كه روز قيامت بر گناهكاران طولانى مى گردد، آن روز را مانند فاصله بين دو نماز بر ما كوتاه گردان

خداوندا، در روز قيامت ، آنگاه كه خورشيد بر مردمان به شدت مى تابد و فاصله اش با آنها كاهش مى يابد، و حرارتش هزاران برابر 
ز تو مى خواهم كه ما را در سايه رحمت خود قرار داده ، و در حالى كه مردمان را براى حسابرسى آماده مى سازى ، مى گردد، ا

 ! جايگاهى را براى ما قرار ده كه در آن استقرار يابيم ، اجابت فرما اى پروردگار جهانيان
و و بخشش خود قرار ده ، و سلامتى در بدن و در دين ، به خداوندا، به حق اين ستايشها و سپاسگزاريها از من درگذر، و مرا مورد عف
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پروردگارا، در حالى كه به اجابت خواسته ام از طرف تو اطمينان دارم را از تو مى خواهم ، و در حالى كه مى دانم سخنم ! من عطا فرما
! را رد منما، و دعايم را بدون اجابت مگذار را مى شنوى تو را مى خوانم ، پس دعايم را بشنو، و اميدم را قطع مكن ، و مدح و ثنايم

همانا من نيازمند رضاى تو، و محتاج بخشش تو هستم ، حاجتهايم را از تو مى خواهم ، و از رحمت ماءيوس نمى باشم ، و از غضب تو 
ران ، به صالحان ملحق مى باشم ؛ خداوندا، پس دعايم را اجابت فرما، و با بخشش خود بر منت گذار، و مرا مسلمان بمي  در هراس 

 ! فرما؛ خدايا، مرا از فضل و رحمت خود محروم مكن ، اى منان ؛ و مرا به حالت بيچارگى به خود وامگذار، اى خداوند مهربان
پروردگارا، بر من رحم كن به گاه زمين خوردنم در هنگام مرگ ، و فراق دوستان و تنهاييم در هنگام جاى گرفتن در قبر، و غربتم 

 ! نگام قيامت ، و به گاه نيازم به هنگام حسابرسىبه ه
خداوندا، از آتش جهنم به تو پناه مى برم پس پناهم ده ؛ خدايا، از آتش جهنم نجات مى خواهم پس نجاتم ده ؛ پروردگارا، از ترس 

يم پس بر من رحم كن ؛ آتش به تو روى مى آورم پس مرا از آتش دور دار؛ خداوندا، با بيچارگى تمام از تو طلب رحمت مى نما
حاجتهايم باعث شد تا به ! پروردگارا، در برابر جهالتهاى خود از تو طلب بخشش دارم پس مرا مورد عفو و بخشش خود قرار ده 

درگاه تو آمده از تو تقاضاى برآوردن حاجتهايم را داشته باشم پس مرا ماءيوس نكن اى كريمى كه نعمتهاى بى شمار همه اش در 
، در بين تضرع كنندگان به سويت ، دعاى مرا اجابت فرما، و در بين استغاثه كنندگان به درگاهت ، به سبب اشكهايى كه دستان تو

از خروج از دنيا، آسايش و راحتى را برايم مقدر فرما، اى   ريخته ام مرا مورد رحم و بخشش خود قرار ده ، و به هنگام ملاقاتت پس 
يان مردگان عيبم را بپوشان ، و آنگاه كه به تنهايى در قعر قبر قرار مى گيرم بر حاجتهايم هستى ؛ پس در م! نهايت اميد اميدواران 

اى ياور و اميد من ، شكايتم به سوى توست ، و از گناهانى كه مرتكب شده ام ، ! اى برآورنده حاجتها، خواسته هايم را برآورده ساز
دالت تو به سوى غفران و بخششت پناه مى برم ، پس مرا درياب ؛ و از غضبت به به سوى تو مى گريزم ، پس مرا بپذير؛ و از ع

و به واسطه اسلام خواستار ! عذابى كه برايم مهيا نموده اى به رحمتت پناهنده مى گردم ، پس بر من رحم كن و مرا نجات ده 
ا ايمن دار، و در سايه عرشت جايگاهم ده ، و نزديكترشدن به تو هستم ، پس مرا به خود نزديك گردان و از هراس روز قيامت مر

مرا مشمول رحمتت گردان ، و به سلامت از دنيا نجاتم ده ، و مرا از ظلمات به سوى نور هدايت كن ، و در روز قيامت چهره ام را 
دان ، و مرا بر بلاها و درخشان گردان ، و با محاسبه اى آسان مرا مورد حسابرسى قرار ده ، و به عيبهايم مرا مفتضح و شرمسار مگر

سختى ها صبور نما، و آن گونه كه از حضرت يوسف بدى و پليدى را دور ساختى ، زشتى ها و پليديها را از من دور ساز، و آنچه را كه 
ابت بدان طاقت ندارم بر من تحميل منما، و مرا به سوى بهشت رهنمون گردان ، و از قرآن بهره مندم ساز، و با گفتار صحيح مرا ث

قدم قرار ده ، و از شيطان رانده شده حفظ فرما، و به قدرت ، قوت و جبروتت مرا از گناه دور دار، و به حلم ، علم و وسعت رحمتت 
خودت را نصيبم فرما، و مرا به پيامبرت محمد صلى االله  ((وجه ((مرا از جهنم نجات بخش ، و در بهشت خود ساكن گردان ، و ديدار 

 !نما، و از شياطين و دوستان آنها و از شر هر شرورى كفايت فرما عليه و آله ملحق
دشمنانم و كسانى كه نسبت به من كينه دارند اگر قصد آزار مرا نمودند، شجاعانشان را ضعيف ، لشكريانشان را متفرق ، ! پروردگارا

طوفانهاى سخت را بر آنان مسلط فرما، و آنها را از سلاحهايشان را از كار افتاده ، و حيواناتشان را ناتوان گردان ، و بادهاى تند و 
 ! سنگرهاى خود فرود آور، و ما را بر نابوديشان قادر فرما، اجابت فرما اى پروردگار جهانيان

بر محمد و خاندانش درود فرست ، درودى كه پيشينيان و ابرار و سيد مرسلين كه خاتم پيامبران ، و رهبرى كننده به ! پروردگارا
 .ير، و كليد رحمت است شاهد آن باشندسوى خ
اى پروردگار بيت الحرام و ماه حرام و مشعرالحرام ، و اى پروردگار ركن و مقام ، اى پروردگار حل و حرم ، از جانب ما به ! خدايا

 . روح محمد سلام و درود فرست
 : ) و سپس پيامبر را زيارت نموده گوييم(
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اى امين خدا، سلام بر تو اى محمد بن عبداالله ، سلام و رحمت و بركات خدا بر تو باد كه او  سلام بر تو اى رسول خدا، سلام بر تو
برتر از آنچه از تو خواسته ، و تا امروز براى او خواسته ! همان طور كه تو وصفش نمودى ، بر مؤ منان مهربان و رئوف است ، خدايا 

 ! عطا كن ، اجابت فرما اى پروردگار جهانيان شده ، و تا روز قيامت براى او خواسته مى شود، به او
 دعاى حضرت فاطمه عليهاالسلام در تعقيب نماز عشاء

پاك و منزه است او كه تمامى موجودات در برابر عظمت او متواضعند، پاك و منزه است آن كه همه اشياء در برابر عزت او خوار و 
و حكومت او خاضع هستند، پاك و منزه است همو كه همه چيز در حيطه ذليلند، پاك و منزه است آن كه همه چيز در برابر امر 

 .قدرت و توانايى او قرار دارد
حمد مخصوص پروردگارى است كه هر كه او را ياد كند فراموشش نمى كند، و هر كه او را بخواند نااميدش نمى سازد، و هر كه بر او 

ى است كه آسمانها را برافراشت ، و زمين را مسطح گردانيد، و درياها را توكل كند او را كفايت مى نمايد، و حمد مخصوص خداوند
محدود ساخت ، و كوهها را به صورت رشته هايى درآورد، و حيوانات و درختان را آفريد، و چشمه سارهاى زمين را گشود، و به 

ن به سوى آسمان جارى ساخت ، و گرما و سرما تدبير امور پرداخت ، ابرها را به گردش درآورد، و باد و آب و آتش را از اعماق زمي
را در زمين قرار داد، خداوندى كه با نعمتهايش كارهاى نيك كامل شده ، و شكر او نعمتها را افزايش داده ، و به امر او آسمانها 

 .تسبيح او مشغولندافراشته شده ، و به عزت او كوهها سربرافراشته ، و حيوانات وحشى در دشتها و پرندگان در آشيانه ها به 
حمد از آن خداوندى است كه بالابرنده درجات ، و نازل كننده آيات ، و گستراننده بركتها، و پوشاننده عيبها، و قبول كننده نيكيها، و 

نان بخشنده لغزشها، و برطرف كننده رنجها، و فروفرستنده بركتها و اجابت كننده دعاها، و زنده كننده مردگان ، و معبود همه ساك
حمد و سپاس از آن آفريدگار يكتاست نسبت به همه حمد، ذكر، شكر، صبر، نماز، زكات ، قيام و عبادت ، . زمين و آسمانهاست 

سعادت و بركت ، زيادى و رحمت ، نعمت و كرامت ، فرايض ، گشايش و سختى ، شدت و راحتى ، سختى و آسانى ، مصيبت و بلا، 
ه در همه حال ، و در هر حال ، و در هر زمان ، هر مكان و هر جايگاه كوچ و دگرگونى و توقف غنا و فقر، و همه مخصوص خداست ك

 .صادر مى گردد
به تو پناهنده مى شوم پس مرا پناه ده ، و از تو يارى مى جويم پس ياريم نما، از تو فريادرسى مى خواهم پس به فريادم ! پروردگارا

ن ، و از تو آمرزش مى طلبم ، پس مرا ببخش ، از تو يارى و كمك مى خواهم پس كمكم رس ، و تو را مى خوانم پس مرا اجابت ك
مرا در پناه ، ! كن ، و به ريسمان محكم تو چنگ زده ام پس مرا محافظت فرما، و بر تو توكل نموده ام پس مرا كفايت نما؛ خداوندا

د قرار ده ، و بر من سپر محكمى از جانب خود فرما تا از همه جوار، حمايت ، حراست ، كفايت ، حرمت ، امنيت ، و در زير سايه خو
جوانب ، پشت سرم ، روبرويم ، سمت راست ، سمت چپ و از بالا و پايين مرا از صدمه و آزار مخلوقاتت محفوظ دارد، به حق تو كه 

 . جز معبودى نيست ، تويى منان ، آفريننده آسمانها و زمين ، دارنده جلالت و بزرگوارى
حسد حسودان ، و تجاوز تجاوزگران ، وكيد و فريب مكاران ، و نيرنگ حيله گران ، غلوكنندگان ، و تهمت تهمت ! وردگاراپر

زنندگان ، و ظلم ستمگران ، و ستم ستمكاران ، و عصبانيت افراد تندخو، و اخم و تخم افراد ترشرو، و هيبت پرخاشگران ، و تنگناى 
مضيقه قرار مى دهند و خودسرى زورمندان ، و اشتباهكارى خطاكاران ، و سعايت سعايتگران ، و سحر آنان كه ديگران را در تنگنا و 

 .جادوگران ، و رانده شدگان و شياطين ، و ظلم پادشاهان ، و كارهاى ناپسند جهانيان را از من دور دار
نهااستوار شده ، و تاريكيها بدان درخشان گرديده ، و به حرمت نامهاى پوشيده ، پاك و پاكيزه ات ، كه آسمانها و زمين بدآ! خداوندا

فرشتگان بدان تسبيح گو شده ، و قلبها از آنها در هراس بوده ، و گردنها به سبب آنها خاضع شده ، و مردگان را به آنها زنده مى 
شم و چه روشنايى روز، چه عمدى كنى ، از تو مى خواهم كه تمام گناهان مرا ببخشى ، چه آنها را كه در تاريكى شب مرتكب شده با

بوده باشد و چه از روى خطا، در خفا بوده باشد و يا در آشكار؛ و از تو مى خواهم تا به من يقين ، هدايت ، نور، علم و فهمى عنايت 
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پيامبرت محمد صلى االله  كنى ، تا به آنها كتابت را برپاى داشته ، و حلالت را روا و حرامت را ناروا دانسته ، و واجباتت را انجام و سنت
 . عليه و آله را برپا دارم

مرا به صالحان درگذشته ملحق فرما، و از صالحان باقيمانده قرار ده ، و اعمالم را به نيكوترين آنها خاتمه بخش ، به درستى كه ! خدايا
 . تو بخشنده و آمرزنده و مهربانى

از تو مى ! ندگانيم خاتمه يافته ، و زمان ملاقات تو نزديك شده ، اى مهربان آنگاه كه عمرم به پايان رسيده ، و ايام ز! پروردگارا
 .خواهم كه منزلى را در بهشت به من اختصاص دهى كه تمام مخلوقاتت ، از اولين و آخرين آنها، بدان حسرت برند

من رحم كن كه صدايم را همراه حمد و ستايش مرا بپذير، و به تضرع و زاريم ، و اقرار و اعترافم عليه نفسم بر ! خداوندا
دعاكنندگان ، و خشوعم را همراه خاشعين ، و مدحم را همراه ستايشگران ، و تسبيحم را همراه مداحان ، به گوش تو رسانيدم ؛ و تو 

رنده اجابت كننده دعاى اشخاص مضطر و بيچاره و فريادرس استغاثه كنندگان ، و پناه بى پناهان ، و دادرس مؤ منان ، و نگهدا
بشارت دهنده و بيم دهنده و چراغ روشن و فروزان ، و ( محمد صلى االله عليه و آله (گناهكاران از لغزش مى باشى ؛ و درود خدا بر 

 . درود بر ملائك و پيامبران
ف ترين اى گستراننده زمينها، آفريننده آسمانها، خالق قلبها بر طريق فطرت ، بدبخت ايشان و خوشبختشان ، شري! پروردگارا

درودها و برترين بركتها، و ارزشمندترين تحيت ها را بر محمد كه فرستاده تو، و امين بر وحى تو، و برپا دارنده حجتت ، و نگهبان 
 .حريم حرمتت ، و انجام دهنده دستوراتت ، و محكم كننده آياتت ، و وفادار به نذرهايت بفرست 

هر منقبتى از مناقب او، و هر حالتى از حالات او، و هر منزلتى از منزلتهاى او، حال كه  در مقابل هر فضيلتى از فضائل او، و! خداوندا
محمد را براى خود يار و ياور يافته اى ، و بر رنجها و بلاها صابر، و بر دشمنانت دشمن ، و بر دوستانت دوست ، و از مكروهاتت دور، 

ى ، فضائلى از پاداشت و ويژگيهايى از عطايت را به او عطا فرما تا امرش را و بر آنچه تو به سوى آن مى خوانى دعوت كننده يافته ا
برتر و درجه اش را بلندتر گردانى ، و اين خصوصيات و عطيه هايى كه او را عطا مى نمايى به پاى دارندگان عدالتت و مدافعين از 

ده باشد مگر آنكه محمد را بدان مخصوص گردانيده حرمت را نيز سهيم گردان ، تا اينكه برترى ، ارزش ، رحمت و كرامتى نمان
 . باشى ، و از جانب خود درجات عالى به او عطا فرمايى و او را به مقامات والا برسانى ، اجابت فرما اى پروردگار جهانيان

كفايت خود قرار ده ، دين ، جان و تمام نعمتهايى را كه به من داده اى به خودت مى سپارم ، پس مرا در حفظ، حراست و ! خداوندا
همانا در جوار تو بودن موجب عزت و سربلندى است ، مدح و ثناى تو بلندمرتبه ، و نامهايت مقدس است و جز تو معبودى نيست ، 

 !تو در خوشحالى و ناراحتى ، و در شدت و آسايش ، مرا كافى هستى ، و چه كفايت كننده نيكويى 
مرا وسيله آزمايش كسانى كه ! سوى تو زارى و انابه دارم ، و بازگشتم به سوى توست ؛ خدايا بر تو توكل مى كنم ، و به! پروردگارا

عذاب جهنم را از ما دور كن ، چرا كه عذاب آن ! كافر شده اند قرار مده ، و ما را بيامرز كه همانا تو عزيز و حكيمى ؛ خداوندا
بين ما و قوم ما به حق گشايش و فرجى عطا فرما كه تو بهترين ! ردگاراجاويدان است ، و به راستى كه آنجا بد جايگاهى است ؛ پرو

 . گشايشگران هستى
آنچه را كه به ! ما ايمان آورديم پس گناهان ما را ببخش ، و خطاهايمان را بپوشان ، و ما را با نيكان بميران ؛ خداوندا! پروردگارا

 . ما را عذاب مكن ، به درستى كه تو خلاف وعده هايت عمل نمى كنىفرستادگانت وعده داده اى نصيب ما بفرما، و روز قيامت 
تكليف سخت و دشوارى كه ما از عهده آن بر نمى ! اگر فراموش كرده و يا اشتباهى كرديم ما را مؤ اخذه منما؛ پروردگارا! خداوندا

 ! آييم و آن گونه كه بر پيشينيان ما قرار دادى ، بر ما قرار مده
ى را كه بر انجام آن قادر نيستيم از ما مخواه ، و ما را عفو كن ، و گناهانمان را ببخشاى و مورد رحمتت قرار ده ، تو چيزهاي! خداوندا

 .مولاى ما هستى ، پس ما را در مقابل كافران يارى فرما
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و درود خدا بر آقاى ما محمد ما را در دنيا و آخرت نيكى و خوبى عطا فرما، و به رحمتت ما را از عذاب آتش محفوظ بدار، ! خداوندا
 .رسول خدا و خاندان پاك او، و سلام بيكران بر ايشان باد

 دعاهاى منسوب به حضرت فاطمه عليهاالسلام براى روزهاى هفته: ضميمه هفتم 
  دعاى روز شنبه

، در دنيا و آخرت عذابمان گنجهاى رحمتت را به روى ما بگشا، و ما را مشمول رحمتت قرار ده ، رحمتى كه بعد از آن ! پروردگارا
ننمايى ، و از فضل وسيعت ما را از غير روزى پاك و حلال بهره مند گردان ، و ما را محتاج و نيازمند و فقير درگاه كسى غير از 

ن دار خودت قرار مده ، و شكرگزارى ما را نسبت به خودت ، فقر و نيازمان را به خودت افزون فرما، تا از غير تو بى نياز و خويشت
 . باشيم
به تو پناه مى بريم از اينكه ما را از ديدارت منع و مانع گردى كه ما در همه حال ! گشايش در دنيا را به ما عطا فرما، پروردگارا! خدايا

 . به تو و ديدار تو رغبت داريم
آن را براى ما موجب نيرو و قوتى در  بر محمد و خاندان و محمد درود فرست ، و از آنچه دوست دارى به ما عطا فرما، و! پروردگارا

 ! آنچه كه دوست دارى قرار ده ، اى برترين رحم كنندگان
  دعاى روز يك شنبه

بر محمد و خاندان ! اول اين روزم را رستگارى و آخرش را موفقيت ، و ميان آن را صحت و رستگارى قرار ده ، خداوندا! پروردگارا
ر ده كه به سوى تو روى آورده اند و تو آنان را پذيرفته اى ، و بر تو توكل كرده اند و تو محمد درود فرست و ما را از كسانى قرا

 . آنان را كفايت كرده اى ، و به سوى تو زارى نموده اند و تو آنان را مشمول رحمتت قرار داده اى
  دعاى روز دوشنبه

رآن ، و فهم لازم براى درك احكامت را خواستارم ، از درگاهت قدرتى براى عبادت و بندگى ، بينشى براى درك ق! پروردگارا
بر محمد و خاندان محمد درود فرست ، و فهم قرآن را دور از دسترس فكر ما، و صراط را نابودكننده ما، و محمد را روى ! پروردگارا

 . گردان از ما قرار مده
 دعاى روز سه شنبه

آورى ، و آگاهى آنان را براى ما موجب شكر و سپاس قرار ده ، و سخن بى خبرى و غفلت مردم را براى ما موجب ياد! پروردگارا
غفران و گذشت تو از گناهان ما گسترده تر و رحمت ! صحيحى را كه بر زبانمان جارى مى شود نيت قلبهاى ما قرار ده ؛ پروردگارا

ت و ما را بر انجام اعمال شايسته و كارهاى نيك بر محمد و خاندان محمد درود فرس! تو از اعمال ما اميدوار كننده تر است ؛ خداوندا
 !موفق بدار

 دعاى روز چهارشنبه
ما را با ديدگانت كه هرگز به خواب نمى رود، و با پايه و ستونى كه هرگز ويران نمى شود، و با نامهاى باعظمت خودت ! پروردگارا

را كه اگر نگاهبانى غير از تو دانسته باشد تباه مى گردد، و حفظ فرما، و بر محمد و خاندانش درود فرست ، و براى ما حفظ كن آنچه 
بپوشان آنچه را كه اگر غير از تو آن را بپوشاند فاش مى شود، و همه اينها را وسيله پيروى و طاعت ما قرار ده ، همانا تو خواسته ها 

 . را مى شنوى ، و به ما نزديك هستى ، و دعاهاى ما را اجابت مى كنى
 ج شنبهدعاى روز پن
! هدايت ، تقوى ، عفاف ، بى نيازى ، و عمل به آنچه كه تو از آن راضى و خشنود مى گردى را تقاضا مى كنم ؛ خداوندا! پروردگارا

بر ! براى ناتوانى خودمان از قوت تو، براى فقرمان از بى نيازى تو و براى جهل و نادانى خويش از علم و حلم تو خواستارم ؛ خداوندا
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به رحمتت اى  )سوگند مى دهيم تو را(ندان محمد درود فرست ، و ما را بر شكر، ذكر، اطاعت و عبادت خودت يارى كن ، محمد و خا
 ! برترين رحم كنندگان

 دعاى روز جمعه
ت ما را از نزديكترين كسانى كه به تو تقرب جسته اند، و از آبرومندترين كسانى كه به تو روى آورده اند، و از نجا! پروردگارا

ما را از كسانى ! خداوندا ! يافتگانى كه به تو روى آورده اند و از موفقترين درخواست كنندگان و زارى كنندگان به درگاهت قرار ده
ما را ! قرار ده كه گويى تو را در همه حال تا روز قيامت مى بينند ، و ما را نميران مگر آنكه از ما راضى و خشنود شده باشى ؛ خداوندا

 .ى قرار ده كه در مقام عمل اخلاص ورزيده اند و در همه حال تو را دوست مى دارند و كسى را به تو ترجيح نمى دهنداز كسان
بر محمد و خاندان محمد درود فرست ، و ما را مورد مغفرت و بخشش قطعى و حتمى خويش قرار ده ، بخششى كه بعد ! پروردگارا

بر محمد و خاندان محمد درود فرست ، درودى بارور و زاينده ، ! ادر نشود؛ خداوندااز آن گناهى مرتكب نشويم و خطايى از ما ص
به مهرباني ات اي مهربانترين ( ! به رحمتت اى برترين رحم كنندگان )سوگند مى دهيم تو را(دائم ، پاك ، پى درپى و پيوسته ، 

  )مهربانان 
 لامساير دعاهاى منسوب به حضرت فاطمه عليهاالس: ضميمه هشتم 

 حرز مشهور حضرت فاطمه عليهاالسلام
از زنده پايدار، به رحمتت پناه آورده ام پس مرا پناه ده ، و مرا به قدر لحظه اى به حال خود وامگذار، . به نام خداوند بخشنده مهربان 

 !و تمام شئون و همه امور مرا اصلاح فرما
 حرز ديگر حضرت فاطمه عليهاالسلام

مرا از آتش دور دار و در بهشت وارد كن ، و مرا به پدرم محمد ! متت پناه آورده ام پس پناهم ده ، خداوندااى زنده پايدار، به رح
 .صلى االله عليه و آله ملحق نما

 تعويذ حضرت فاطمه عليهاالسلام
. پناهنده مى شوم از تو طلب هدايت مى كنم براى آنكه در كارهايم راه درست را نشانم دهى ، و از شر نفسم به تو ! پروردگارا

  !بد عمل كردم و به نفس خود ظلم روا داشتم ، پس مرا ببخش كه كسى گناهان را نمى بخشد مگر تو! خداوندا
 . يادآورى مى شود كه جهت استفاده بيشتر، حرزهاى ديگرى نيز در فصل ششم از ضميمه چهارم همين كتاب آمده است

 دعا براى رفع سردرد و رفع بى خوابى
نده شكمهاى خالى و گرسنه ، و اى پوشاننده بدنهاى عريان ، و اى آرام كننده ضربان آزاردهنده رگها، و اى آرامش بخش اى سيركن

 . و خواب كننده چشمهاى بى خواب ، رگهاى مرا آرام گردان ، و خواب را هر چه زودتر بر چشمهاى من غالب گردان
 دعا براى شيعيان

مد اختصاص به خدايى دارد كه حزن و اندوه را از ما زدود، به درستى كه پروردگار ما بسيار به نام خداوند بخشنده مهربان ، ح
 .بخشنده و شكرگزار است ، كسى كه از فضل خود ما را در بهشت ساكن گردانيد تا در آن رنجى به ما نرسد

 . دوستداران فرزندانم را در آتش عذاب نكنى تو آرزوى من و بالاتر از آرزوى من هستى ، از تو مى خواهم دوستدارانم و! پروردگارا
 دعا براى برآورده شدن حوائج

اى گرامى ترين نامى كه يادشده ، و ديرينه ترين نام در عزت و فرمانروايى ، اى رحم كننده بر هر كه از و طلب و رحمت كند، و پناه 
به سوى او برد، اى بهترين كسى كه از او نيكى طلب  هر كه به او پناهنده شود، اى رحم كننده بر هر محزونى كه شكوه و شكايت

 !شده و به سرعت آن را اجابت فرمود، اى كسى كه فرشتگان نورانى از او در هراسند
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به حق نامهايى كه حاملان عرشت ، و آنانكه در اطراف آن قرار دارند، و از هراس عقاب تو تسبيح و تنزيه تو را مى گويند، تو را بدان 
وانند، و به حق نامهايى كه جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل تو را بدان نامها مى خوانند، از تو مى خواهم دعايم را اجابت كنى ، نامها مى خ

 . و مشكلم را برطرف كرده ، و گناهانم را بپوشانى
هم آيند، و به حق آن اى كسى كه فرمان مى دهد نفخه صور در ميان موجودات دميده شود، تا آنان در اجتماع بزرگ قيامت گرد 

 . نامى كه استخوانهاى پوسيده را زنده مى كنى ، از تو مى خواهم كه قلبم را زنده ، سينه ام را گشاده ، و امورم را اصلاح فرمايى
اى كسى كه بقا و جاودانگى را ويژه خود قرار داده ، و مرگ و زندگى و فنا را براى موجوداتش خلق فرموده ، اى كسى كه عملش 

 .بر هر چه خواهد جارى مى باشد  طابق گفتارش و گفتارش همانند فرمانش ، و فرمانش م
خليل تو، آنگاه كه در آتش انداخته مى شد تو را بدان نام خواند، و تو دعايش را اجابت  )حضرت ابراهيم (به حق آن نامى كه 
كه موسى از كنار طور ايمن تو را بدان نام خواند، و تو را و به نامى  ((اى آتش بر ابراهيم سرد و سلامت شو() : فرمودى ، و گفتى

 . اجابت فرمودى ، و به نامى كه عيسى را از روح القدس آفريدى
 و به نامى كه يحيى را به زكريا بخشيدى ، و به نامى كه رنج و مشقت را از ايوب مرتفع ساختى ، و به نامى كه توبه داود را پذيرفتى ، و

مان مسخر نمودى كه به فرمان او به گردش درآيند، همچنين جن را براى او مسخر كردى ، و زبان پرندگان را به بادها را براى سلي
 . او آموختى

و به نامى كه عرش را با آن آفريدى ، و جهان را به آن خلق فرمودى ، و فرشتگان را با آن ايجاد كردى ، و جن و انس را با آن خلق 
 . ى مخلوقات را پديد آوردىكردى ، و به نامى كه تمام

و به نامى كه آنچه خواستى خلق فرمودى ، و به نامى كه بر هر چيز قادر شدى ، به حق اين نامها از تو مى خواهم كه حاجتم را 
 ! برآورى ، و خواسته هايم را اجابت فرمايى ، اى بخشنده

 دعا براى برآورده شدن حاجتها و كارهاى مهم
يم ، به حق طه و قرآن عظيم ، اى خدايى كه بر حاجتهاى حاجتمندان قادر و توانا هستى ، اى آنكه اسرار به حق ياسين و قرآن حك

پنهان همه را مى دانى ، اى برطرف كننده مشكل آنان كه دچار گرفتار شده اند، اى برطرف كننده غمهاى مردم اندوهگين ، اى رحم 
غير، اى خدايى كه بى نياز از هر تفسيرى ، بر محمد و خاندان محمد درود فرست كننده به پيرمردان ، اى روزى دهنده به كودكان ص

 ) .در اين قسمت دعا هر حاجتى كه داريد بخواهيد... (و
 دعا براى كسب خلقيات نيكو و شايسته

هنگام كه مرگ برايم  و آن! به علم غيب و قدرتت بر آفريدگان ، تا آنجا كه زندگى را برايم خير مى دانى ، زنده بدار! پروردگارا
بارخدايا، از تو كلمه اخلاص و ترس از خودت چه در حال رضا و خوشنودى و چه در حال غضب و خشم را  ! بهتر است ، مرا بميران

و نيز نعمت جاويدان و روشنى چشم هميشگى و پايدار و . خواستارم و همچنين ميانه روى و اعتدال در تهيدستى و بى نيازيم را
زندگى خوش بعد از مرگ و ديدار جمال و چهره  !پروردگارا. خواهانم چنانكه خوشنودى نسبت به قضاى تو را مى طلبم  پيوسته را

آنچنان كه در پيشگاه تو در حال (ات و شوق وصال و لقاى تو را بى آنكه در حالت زيان و ضرر و يا فتنه اى ظلمانى و تاريك باشد 
ما را به زينت و زيور ايمان مزين فرما و از . خواستارم  )باشم بلكه سرافراز و آمرزيده باشم  بازخواست نسبت به اعمال نابجاى خود

 ! راهنمايان راه يافته قرارمان ده ، اى آفريدگار و خالق جهانيان
 دعا براى برآورده شدن حاجات

مرا بپوشان و سلامت بدار، و هنگامى ( عيب (ارى مرا به آنچه كه روزيم نموده اى قانع ساز، و تا هنگامى كه باقى نگاه مى د! خداوندا
 .كه ميراندى بيامرز و رحمت نماى 
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در جستجوى آنچه كه برايم مقدر ننموده اى خسته ام مكن ، و آنچه را كه برايم مقدر نموده اى دستيابى به آن را سهل و ! بارخدايا
 .آسان ساز
خدايا مرا براى كارى . را كه موهبتى بر من داشته اند پاداش خير عنايت فرمابه بهترين وجه پدر و مادر و تمامى كسانى ! پروردگارا

كه به خاطر آن آفريده شده ام آسوده خاطر قرار ده و مرا به آنچه كه خود متوكل آن گرديده اى مشغول مدار، و در حالى كه از تو 
 .مايم محرومم مسازطلب غفران و بخشش مى كنم عذابم مكن ، و در حالى كه از تو درخواست مى ن

نفس مرا در نظر خودم خوار و ذليل ، و شاءن و منزلت خودت را در نظرم بزرگ بدار، و طاعت نسبت به خودت و عمل ! پروردگارا
به آنچه كه خوشنودى و رضاى تو را فراهم مى سازد، و اجتناب از آنچه كه تو را به خشم مى آورد، به من الهام فرما، اى بخشنده 

 ! ندگانترين بخش
 دعا براى آسان شدن كارها و پرداخت قرض

از شر هر جنبنده ! اى آفريدگار ما و پروردگار همه چيز، اى نازل كننده تورات و انجيل و قرآن ، اى شكافنده دانه و هسته ! بارخدايا
 . اى كه فرمان آن به دست توست ، به تو پناهنده مى شوم

بوده ، و تو آخرين خواهى بود و بعد از تو چيزى باقى نمى ماند، و تو آشكارى و برتر و تو اول هستى و پيش از تو هيچ موجودى ن
بالاتر از تو چيزى نيست ، و تو باطن همه جهان هستى و به جز تو مؤ ثرى در عالم نيست ، بر محمد و خاندانش درود فرست ، و 

  مه امور را بر من آسان گردان ، اى بخشنده ترين بخشندگانقرض مرا تسويه نما، و مرا از بى چيزى و تهى دستى نجات بخش ، و ه
 دعاى رؤ يت هلال ماه رمضان

قرار بده ، و ما را براى ( پربركت (اين هلال ماه را براى ماه هلالى مبارك ! پروردگار ما و تو خلق كننده همه هستى است ؛ پروردگارا
و ما را در اين ماه . و اين ماه را از ما سلامت قرار ده ، در راحتى و آسايش  روزه ماه رمضان موفق بدار، و ما را در آن سالم گردان ،

 . به طاعت و عبادت خود مشغول دار، به درستى كه تو بر هر كار توانا و قادر مى باشى
 دعا براى هنگام خواب

ست پروردگار متعال همو كه پاك و منزه ا ،) همه امور مخلوقات(سپاس و حمد مخصوص است به خداوند يكتا و كفايت كننده 
است و كفايت مى كند، آنچه كه او اراده كند واقع مى شود، هر كه او را بخواند حضرتش   والاترين و برترين است ، خداوند مرا بس 

.  شنواست ، تنها اوست كه پناه مى دهد و فقط به او بايد پناه برد، توكل بر خداى واحد مى كنم همو كه آفريدگار من و شماست
سپاس و حمد مخصوص اوست كه . جنبنده اى نيست كه تقديرش به دست او نباشد، آفريدگارم بر طريق صحيح و مستقيم است 

فرزندى ندارد و برايش در سلطنتش شريكى وجود ندارد و سرپرستى نيز بر او متصور نيست ، پس او را با بانگ االله اكبر بزرگ و 
 .باعظمت دار

 دعا براى رفع تب
 . ى اوست آنچه در شب و روز آرام مى گيرد، و او شنوا و داناستو برا

اى تب اگر به خداى بزرگ و فرستاده گراميش ايمان دارى ، پس استخوانها را خورد نكرده ، و گوشتها را نخور، و خونها را ننوش ، 
 -محمد و على و فاطمه و حسن و حسين از حامل اين نوشته به سوى كسى كه به خداى بزرگ و پيامبر گراميش و خاندان او، يعنى 

 .ايمان ندارد، برو -عليهم السلام 
 دعاى مكارم الاخلاق

بر محمد و خاندان محمد درود فرست ، و انجام آن كارهايى را كه دوست مى دارى و انجام دهنده آنها را دوست مى ! پروردگارا
 .دارى و انجام دهنده آنها را مغبوض مى شناسى موفق بدار دارى بر من آسان گردان ، و مرا به ترك كارهايى كه ناپسند مى
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 . مرا از نزديكترين راههايى كه به سوى تو ختم مى شود و برايم از همه آسانتر است ، به وصال خود رسان! بارخدايا
و تنبيهى نباشد، ادب و مرا بدون هيچ نياز به جدايى و فاصله نزد خودت عزيز بدار، و به بهترين نحو كه در آن مجازات ! بارالها

آيد، اجر و پاداش عطا فرما، و بهترين اختيار و انتخاب را در مورد من داشته   و بدون آنكه بر من حادثه و مصيبتى پيش ! تربيت فرما
 .باش بدون آنكه اجبار و اكراهى در كار باشد

وار مطالبه مكن ، و آنچه را كه دوست مى دارى مرا مرا به كارهاى آسان و سهل مكلف گردان و از من اعمال شاق و دش! پروردگارا
مرا متوجه انجام كارهاى خير و نيكو كن و انجام آنها را براى من آسان گردان و در انجام آنها مرا ! در انجام آنها موفق بدار، خدايا

 . آنها توجه به تو داشته باشميارى كن ، و مرا نيز از اهل خير قرار ده حسن ادب را نصيب من قرار ده آنچنان كه به واسطه 
مرا شاكر و حامد نسبت به خود قرار ده و به درستى و دقت تمام در طريق طاعت و بندگى خود هدايتم فرما، و راضى به ! پروردگارا

 . قضايى كه اراده فرموده اى و از سخط و غضب خويش بترسان ، اى برترين رحم كنندگان
از تو در هر شب و روزت ، در حضور نمازت و به هنگام صداهاى دعاى به پيشگاهت ! پروردگارابه نام خداوند بخشنده و مهربان ، 

خواهانم كه بهترين درودهاى خود را نصيب محمد و خاندان محمد گردانى ، و مرا با شفاعت محمد صلى االله عليه و آله محشور نمايى 
 !، درود و سلام تمام و كامل خدا بر او و آل او باد

  اى شب و روز جمعه ، شب و روز عرفه و روز عيد فطردعا بر
اى معبود و آقاى من ، هر كسى مهيا و مجهز، آماده و توشه برگرفته تا به همراه صله ، بهره ، عطيه ، بخشش و جايزه اى نزد 

و جايزه توست ، پس مهياشدن و مجهزبودن ، آمادگى و توشه برگرفتيم به اميد بهره ، نيكى ، عطيه ! مخلوقى برود، پروردگارا
محروم منما اى خدايى كه هيچ حاجتمندى را از درگاهت نرانده اى ، و بخشش تو با بخشيدن به مردمان هيچ كاهش نيافته ، چرا كه 

من با عمل شايسته اى كه پيش از اين انجام داده ام ، يا با شفاعت مخلوقى كه اميد به آن بسته ام نزد تو نيامده ام ، بلكه دست به 
دامان شفاعت محمد و اهل بيت او زده ام و اميد به عفو و بخشش بزرگوارانه و والاى تو دارم ، عفو و بخششى كه به گناهكاران در 

هنگام ارتكاب اعمال ناروا و حرام وعده داده اى ، به طورى كه پافشارى آنها در انجام گناه تو را از بخشش و گذشت نسبت به آنان 
 . بازنداشته است

بسيار بخشنده و منعم هستى و به هنگام بازخواست به لطف و عنايت خويش برگزار مى كنى و من بسيار ! اى آقا و سرور من تو 
خطاكار و در هنگام عمل به خطا و لغزش برگزار مى كنم ، پس به حق محمد و خاندان او كه از پاكانند، از تو مى خواهم كه گناه 

بزرگ را جز بزرگ نمى بخشد، اى بزرگ ، اى بزرگ ، اى بزرگ ، اى بزرگ ، اى بزرگ ، اى بزرگم را ببخشى ، چرا كه گناهان 
  ! بزرگ
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 99تجهيز الجيش ، ص 
 ، به نقل از سيره ملا198ينابيع المودة ص 

قرار دارد كه گرچه در ابتداى امر ثقه و مورد اعتماد بوده است و  در سند روايت شيخ صدوق رحمه االله مفضل بن عمر جعفى: 1تذكر 
مورد توجه امام صادق عليه السلام و اصحابش بوده ولى بعدا به غلو گراييده و در رواياتش تعبيرات اغراق آميز به كار مى برده است 

عتماد نمى كنند گرچه برخى از رجاليون مانند نجاشى و به همين دليل به آن دسته از روايات او كه درباره فضائل و مناقب مى باشد، ا
 . و ابن غضائرى و كشى ، اعتقاد دارند كه كل روايات او ضعيف و غيرقابل اعتماد است

قرار دارد كه رجال شناسانى ( ه  387 297(در سند روايت مصباح الانوار، ابوالمفضل محمد بن عبداالله بن مطلب شيبانى : 2تذكر 
 .ن داود حلى و علامه حلى او را ضعيف و احاديثش را آشفته معرفى كرده اندچون نجاشى ، اب

در سند روايت مصباح الانوار دو شخصيت ناشناخته وجود دارند ابن ابى الشوارب و عبداالله بن على بن اءشيم كه نام آنها در : 3تذكر 
 . هيچ كتاب رجالى نيامده است

لما حلمت بفاطمة حملت حملا خفيفا، و تحدثنى فى بطنى ، : قالت خديجة  : زير استدر شش كتاب اخير روايت موردنظر به صورت 
اءنا : اءنا امك حوا، و قالت الاخرى : احديهن : فلما قربت ولادتها دخل على اءربع نسوة عليهن من الجمال و النور ما لا يوصف فقالت 

اءنا مريم بنت عمران ام عيسى ، جئنا لنلى من اءمرك ما : قالت الاخرى اءنا كلثم اءخت موسى ، و : آسية بنت مزاحم ، و قالت الاخرى 
 تلى النساء، فولدت فاطمة ، فوقعت على الارض ساجدة رافعة اصبعها 

هنگامى كه به فاطمه باردار شدم ، دوران بارداريم بسيار آسان و راحت بود، و فاطمه در بطن من () : حضرت خديجه گفت: ترجمه 
پس وقتى كه زمان ولادت او نزديك شد چهار زن كه از كثرت زيبايى و نورانيت قابل وصف نبودند بر من داخل سخن مى گفت ، 

آمده ايم تا : شدند و خود را حوا، آسيه بنت مزاحم ، كلثم خواهر حضرت موسى و مريم مادر حضرت عيسى معرفى كردند و گفتند
فاطمه را به دنيا آوردم و او وقتى به دنيا آمد در حال سجده بر زمين قرار گرفت تو را در امر زايمان يارى كنيم ، پس به كمك آنها 

 .((در حالى كه انگشتان او به سوى آسمان باز بود
، اين روايت را به 245و  244تحت شماره هاى  286و  285در كتاب الثاقب فى المناقب ، ص ( ه  585بعد از (ابن حمزه طوسى 

 : ت كرده استشرح ذيل از ابن عباس رواي
لما تزوجت خديجة بنت خويلد، رسول االله صلى االله عليه و آله هجرها نسوان مكة و كن لا : عن مجاهد، عن ابن عباس ، قال  244

يكلمنها، و لا يدخلن عليها، فلما حملت بالزهرا فاطمة عليهاالسلام كانت اذا خرج رسول االله صلى االله عليه و آله من منزلها تكلمها 
يا خديجة من تكلمين ؟ : الزهرا، فى بطنها من ظلمة الاحشاء، و تحدثها و تؤ نسها، فدخل رسول االله صلى االله عليه و آله فقال لها فاطمة
 .يا رسول االله ، ان الجنين الذى اءنا حامل به اذا خلوت به فى منزلى كلمنى ، و حدثنى من ظلمة الاحشاء: قالت 

يا خديجة ، هذا اءخى جبرئيل عليه السلام يخبرنى انها النسمة الطاهرة المطهرة ، و اءن : آله ثم قال  فتبسم رسول االله صلى االله عليه و
 . و سيجعل االله تعالى من ذريتها اءئمة يهتدى بهم المومنون ((فاطمة ((االله تعالى امرنى ان اسميها 

يتفضلن و يحضرن ولادتى ليلين منى ما تلى النساء، :  ففرحت خديجة بذلك فلما اءن حضر وقت ولادتها اءرسلت الى نسوان مكة اءن
اءنت عصيتنا و لم تقبلى منا قولنا، و تزوجت فقيرا لا مال له ، فلسنا نجى ء اليك و لا نلى منك ما تلى النساء ! يا خديجة : فارسلن اليها

 .من النساء
ربع عليها اءربع نسوة كانهن من نسوة قريش فقالت فاعتمت خديجة عليهاالسلام غما شديدا، فبينما هى كذلك اذ دخل عليها اء

كلثم بنت عمران اءخت موسى : يا خديجة ، لا تحزنى فاءنا آسية بنت مزاحم ، و هذه صفية بنت شعيب و فى راوية اخرى : احداهن 
االله تعالى اليك لنلى منك ما تلى  عليه السلام و هذه سارة زوجة ابراهيم عليه السلام ، و هذه مريم بنت عمران عليهاالسلام ؛ و قد بعثنا
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 النساء من النساء، و جلسن حولها، وضعت الزهرا فاطمة عليهاالسلام طاهرة و مطهرة 
سقطت فاطمة الزهراء الى الارض اءزهرت الارض ، و اءشرقت الفلوات ، و اءنارت الجبال و الربوات ، و هبطت : قال ابن عباس  245

نحتها فى المشرق و المغرب ، و ضربت عليها سرادقات و حجب اليها، و كنفتها باءضللة السماء و الملائكة الى الارض و نشرت اءج
لا تحزنى ان كان قد هجرك ! يا خديجة : غشى اءهل مكة ما غشيهم من النور، دخل رسول االله صلى االله عليه و آله الى خديجة و قال 

ان بهجات عطرات غنجات ، ينقدح فى اءعلاهن نور يستقبل استقبالا و نسوان مكة و لن يدخلن عليك ، فلينزلن عندك اليوم نسو
يلتهب التهابا، و فتوح منهن رائحة تسر اهل مكة جميعا، فسلمت الجوارى فاءحسن و حيين فاءبلغن فى حديث طويل حتى وليت كل 

ا، فلما فرغن عرجن الى السماء مثنيات واحدة من حملها و غسلها فى الطشت الذى كان معهن و نشفنا بالمنديل و تخليقها و تقميطه
 .عليها

اءن المراءة التى بين يدى خديجة غسلتها بماء الكوثر، و اءخرجت خرقتين بيضاوين اءشد بياضا من اللبن ، و : و فى راوية اءخرى 
اءشهد اءن لا  : م بالشهادة ، فقالتاءطيب رائحة من المسك و العنبر، فلفتها بواحدة ، و قنعتها بالثانية ، ثم استنطقتها فنطقت عليهاالسلا

ثم سلمت عليهن و سمت كل واحدة . اله الا االله ، و اءشهد اءن اءبى محمدا رسول االله ، و اءن عليا سيدالاوصياء، و ولدى سادة الاسباط
 .منهن باسمها و اءقبلن فضحكن اليها

طمة عليهاالسلام ، و حدث فى السماء نور زاهر لم تره الملائكة و تباشرت الحور العين ، و بشر اءهل السماوات بعضهم بعضا بولادة فا
 .خذيها يا خديجة طاهرة ، مطهرة ، زكية ميمونة ، بورك لك فيها، و فى نسلها: قبل ذلك ، و قالت النسوة 

ى الشهر، و تنمو فى الشهر فتناولتها فرحة مستبشرة و اءلقمتها ثديها فدر عليها، و كانت عليهاالسلام تنمو فى اليوم كما ينمو الصبى ف
 كما ينمو الصبى فى السنة 

 .7ح  37امالى شيخ صدوق ، ص 17- 
 .3ح  93ص  1عيون اخبارالرضا عليه السلام ، ج 18- 
  .احمد بن زياد جعفر همدانى19- 
  .على بن ابراهيمى قمى20- 
  .ابراهيم بن هاشم قمى21- 
  .عبدالسلام بن صالح هروى22- 
 .286ذيل شماره  382ص  2احتجاج ، ج 23- 
  :و مراجعه شود به24- 

 22ح  118ص  1توحيد، ج 
به نقل از ابوبكر محمد بن عبداالله شافعى ، و ابن شهاب زهرى ، و ابن مسيب ، و سعد بن ابى  383ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 

 اص ، و ابومعاذ نخوى ، و ابوقتاده حرانى ، و سفيان ثورى ، و هشام بن عروه ، و عروة بن زبير و عايشهوق
 به نقل از امالى صدوق و عيون اخبار و توحيد شيخ صدوق 6شماره  119ص  8بحارالانوار، ج 
 ، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب43و  42ص  43بحارالانوار، ج 
 . ، به اشاره50ص  43بحارالانوار، ج 

چگونگى اين  ((الدرالنظيم ((و مؤ لف آن از كتاب  ((العددالقوية ((، به نقل از 79و  78ص  16علامه مجلسى در بحارالانوار، ج  - 25
 : واقعه را به شرح ذيل روايت نموده است

خداى بزرگ بر تو سلام فرستاده و امر نموده كه چهل : ئيل بر او نازل شده و فرمودروزى رسول خدا در ابطح نشسته بود كه جبر((
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پيامبر طبق فرمان مقام ربوبى چهل روز به خانه خديجه نرفت و چهل . شبانه روز از خديجه دورى كنى و به عبادت و تهجد بپردازى 
او براى اينكه خديجه نگران نشود پيامى . زها را روزه گرفت شب را تا به صبح به عبادت و راز و نياز با خداى كريم گذرانيد و رو

اينكه به خانه نيامدم به خاطر ستيز با تو نيست ، بلكه تو در نزد من ! اى خديجه : توسط عمار فرستاد و در آن به همسرش گفت 
وند نسبت به مصالح بندگانش آگاه تر عزيز و گرامى هستى ، خداوند به من چنين دستور داده و من از فرمان او تبعيت مى كنم ، خدا

تو آن بانوى بزرگوارى هستى كه خداوند در هر روزى چندين بار به وجود تو بر فرشتگان مى بالد، پس شبها ! اى خديجه . است 
من . م باش درب خانه را ببند و آسوده خيال باش ، و همان گونه كه من منتظر فرمان الهى هستم تو نيز در انتظار فرمان خداوند عال

 .در اين مدت ، در خانه فاطمه بنت اسد مادر على عليه السلام و همسر عموى پيامبر، حضرت ابوطالب خواهم بود
 . حضرت خديجه به دستور پيامبر عمل كرد ولى از تنهايى و فراق پيامبر اندوهناك بود و مى گريست

به فرمان : طعامى با خود به همراه آورده بود، به پيامبر گفت چهل روز گذشت ، جبرئيل بر رسول خدا فرود آمد و در حالى كه 
رسول خدا با آن غذا افطار نمود و پس از افطار به   پس . خداوند با اين طعامى كه به دستور خدا از بهشت براى تو آورده ام افطار كن 

 .((سوى خانه خديجه روان شد و همان شب نطفه پاك فاطمه منعقد گرديد
ت را به طور كامل در بخش مستدركات خواهيم آورد ولى اين مقدار از آن را نقل كرديم تا معلوم شود روايات ديگرى ما اين رواي

نيز در اين باب وجود دارد كه ظاهرا با اين روايت به نوعى تناقض دارد در حالى كه به نظر مى رسد تعارضى وجود نداشته باشد چرا 
رسول خدا پس از اتمام چهل روز به معراج رفته و در آنجا  : به اين نحو كه مى توان گفتكه امكان جمع ميان آنها وجود دارد 

 . واالله العالم. جبرئيل تحفه آسمانى و بهشتى را به وى عطا نموده ، و در بازگشت از معراج نطفه فاطمه منعقد گرديده است 
ثى كه ميلاد حضرت فاطمه عليهاالسلام را در بعد از معراج تمامى احادي: علت عمده نظريه دانشمندانى كه به صورت كلى معتقدند

 : پيامبر اثبات مى كنند جعلى هستند، امور ذيل است
اينكه تولد حضرت فاطمه عليهاالسلام را در زمان قبل از بعثت پيامبر مى دانند و چون اين دسته از روايات را با نظريه خود مخالف  1

 .يات را معجول مى شمارندمى بينند لذا بدون تعمق ، اين روا
 ما در

ضمائم اين باب دلايل اين اشخاص را درباره تاريخ ميلاد حضرت فاطمه بيان خواهيم نمود و بطلان همه آنها را با دلائل و روشهاى 
 .علمى تحقيقى اثبات خواهيم كرد

، و پس از رحلت حضرت خديجه مى ((طالب شعب ابى ((اينكه معراج رسول اكرم صلى االله عليه و آله را در زمان بعد از واقعه  2
 .دانند

 .ما در ضميمه مذكور اثبات خواهيم كرد كه معراج پيامبر چندين بار اتفاق افتاده است نه فقط يكبار
 :اينكه نقل كنندگان اين دسته روايات عبارتند از 3

 محمد بن جليل بلخى
 احمد بن احجم

 عبداالله بن واقد، ابوقتاده حرانى
 داالله ابزارىحسين بن عب

 مسلم صفار، مسلم بن عيسى العسكرى
 على بن بندار زنجانى

 . عصمة بن ابى عصمه بعلبكى
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 .هستند، پس به احاديث نقل شده توسط آنها نمى توان اعتماد كرد ((جاعل حديث ((و اين افراد نيز 
ذيريم ، روايت انعقاد نطفه حضرت فاطمه به فرض كه نظريه جاعل بودن اين اشخاص را بپ: در جواب از دليل سوم ايشان گوييم 

عليهاالسلام ، از ميوه هاى بهشتى و پس از معراج ، به ده ها سند از اشخاص مورد اعتماد ايشان كه متهم به جعل نيز نمى باشند، 
 روايت شده است ،

 :برخى از اين اشخاص عبارتند از
 جابر بن عبداالله انصارى

 عبداالله بن عباس
 عايشه

 داالله الصادق عليه السلامامام ابوعب
 عمر بن خطاب
 سعيد بن مالك

 امام على بن موسى الرضا عليه السلام
 حذيفة بن يمان
 سلمان فارسى

 عروه بارقى
 حارث اعور

را به دليل وجود فردى   و با اين وصف راهى براى انكار دسته جمعى اين گروه از روايات وجود ندارد، البته مى توان يك سند خاص 
را غيرمعتبر تلقى  ((متن روايت ((ا متهم به جعل در آن سند، تضعيف كرده مردود دانست ولى در چنين موردى نيز نمى توان جاعل ي

 . نمود زيرا آن محتوا عينا توسط روايات ديگر تاءييد شده است
 .53ح  396معانى الاخبار، ص 26- 
  .محمد بن موسى بن المتوكل27- 
  .عبداالله بن جعفر حميرى28- 
 .يعقوب بن يزيد29- 
  .حسن بن على بن فضال30- 
 .5و  4سوره روم ، 31- 
  .منظور خلقت نورى بشر در عالم ذر مى باشد كه قبل از خلقت آسمانها و زمين بوده است32- 
  .گفتن لا اله الا االله33- 
 .1ح  147ب  183علل الشرايع ، ص 34- 
  .احمد بن حسن قطان35- 
  .حسن بن على سكرى36- 
  .الجوهرى محمد بن زكريا37- 
  .جعفر بن محمد بن عماره كندى38- 
  .جابر جعفى از اصحاب امام باقر و صادق عليهماالسلام39- 
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  :و مراجعه شود به40- 

 52ة ، ص دلائل الامام
 .290شماره  216تفسير فرات كوفى ، ص 

 .2ح  147ب  184علل الشرايع ، ص 41- 
 49شماره  57تفسير فرات كوفى ، ص 42- 

 ع ، به صورت مختصر، به نقل از علل الشراي160شماره  189و  88ص  8بحارالانوار، ج 
 ، به نقل از تفسير فرات165شماره  190ص  8بحارالانوار، ج 
، به نقل از علل الشرايع و كتاب المحتضر تاءليف حسن بن سليمان و او به نقل از كتاب 61شماره  351و  350ص  18بحارالانوار، ج 

 المعراج تاءليف شيخ صدوق
 136و  135المحتضر، ص 

 ، مختصرا از تفسير فرات33شماره  241و  240ص  44و بحارالانوار، ج 
، به نقل از كشف الغمة ، از حذيفة بن يمان ، با تفاوت جزئى در الفاظ و معانى ، 49ض شماره  82و  81ص  37و بحارالانوار، ج 

 منقول از كتاب مولد فاطمة تاءليف شيخ صدوق
 : م از خرماى بهشتى ، در منابع و مصادر ذيل مى يابيمحديث ابن عباس را درباره انعقاد نطفه حضرت فاطمه عليهاالسلا

 331ص  12تاريخ بغداد، ج 
، به نقل از قاضى ابواسحاق ابراهيم بن مخلد بن جعفر باقرحى ، از خديجه ام الفضل دختر محمد بن احمد بن 53دلائل الامامة ، ص 

دالعزيز يحيى بن عيسى الجلودى ، از محمد بن زكريا، از عثمان بن اءبى الثلج ، از ابوعبداالله محمد بن احمد صفوانى ، از ابواحمد عب
 عمران ، از عبداالله بن موسى عبسى ، از جبله مكى ، از طاووس ، از ابن عباس

 ، به نقل از ابوالفضل بن خيرون ، از ابن عباس36ذخائرالعقبى ، ص 
حمد بن مظفر عطار، از ابومحمد عبداالله بن محمد بن عثمان ، به نقل از ابوالحسن ا406شماره  358و  357مناقب ابن مغازلى ، ص 

 ملقب به ابن السقاى حافظ، از محمد بن ابى الشيخ واسطى ، از ابوعبداالله حسين بن عبيداالله ابزارى ، از ابراهيم بن سعيد، از ماءمون ،
 از رشيد، از مهدى ، از منصور، از پدرش ، از جدش ، از ابن عباس

 ، به نقل از ابراهيم بن سعيد جوهرى ، از ابن عباس2022شماره  541ص  1ج  ميزان الاعتدال ،
 .259ينابيع المودة ، ص 

 .365ص  1تفسير قمى ، ج 43- 
 .حسن بن محبوب زراد44- 
  .على بن رئاب كوفى45- 
 .ابوعبيده زياد حذاء46- 
  :و مراجعه شود به47- 

 406شماره  357مناقب ابن مغازلى ، ص 
 36ذخائرالعقبى ، ص 

 27الطرائف ، ص 
 541اره شم 160ص  5لسان الميزان ، ج 
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 36شماره  64ص  37بحارالانوار، ج 
 49ح  131ص  3تفسير نورالثقلين ، ج 

 3ح  292ص  2البرهان ، ج 
 27شماره  315ص  18بحارالانوار، ج 
 62شماره  142ص  8بحارالانوار، ج 

 30و  29ص  2كتاب المجروحين ، ج 
 ، به نقل از تفسير قمى10شماره  120ص  8بحارالانوار، ج 

 ، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب42شماره  42ص  43ار، ج بحارالانو
 334ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 

 شرف المصطفى ، خرگوشى ، به نقل مناقب از آن
 اشنهى ، به نقل مناقب از آن: كتاب الاعتماد
 سمعانى ، به نقل مناقب از آن: كتاب الرسالة 

 ابن الموذن ، به نقل مناقب از آن: اربعين 
 . ، به نقل از كتاب معراج تاءليف شيخ صدوق135ص : تضرالمح

 .405ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 48- 
مد سمرقندى ، از ابوالقاسم بن ، به نقل از ابوالفضل حفربندى ، از حسين بن اح70ص  1مقتل الحسين ، ج : و مراجعه شود به 49- 

احمد و اسماعيل بن ابى نصر و احمد بن حسين ، و آن سه نفر از ابوعبداالله حافظ، از حسين بن محمد، از محمد بن زكريا، از عبداالله 
 بن مثنى ، از ثمامة بن عبداالله بن انس ، از انس بن مالك

، به نقل از ابواحمد بن عدى حافظ از ابواحمد بندار بن 208 شماره 171و  170ص ( ه  427ت (تاريج جرجان تاءليف سهمى 
ابراهيم بن عيسى الاسترآبادى ، از محمد بن زكريا الغلابى ، از عباس بن بكار، از عبداالله بن مثنى ، از عمويش ثمامه ، از انس بن 

 مالك
اق مهرجانى ، از محمد بن زكريا بن دينار ، به نقل از حسين بن محمد بن اسح4759شماره  176 3ج : المستدرك على الصحيحين 

 .تا آخر سند ... غلابى بصرى
 .356ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 50- 
 .وى عطاء بن الزيات است كه او را به نام ابن ابى رباح نيز مى شناسند51- 
 .نام او زيات و كنيه اش ابورباح است ، و تمامى روايات را از ابوصالح زيات و او از ابوهريره روايت مى كند52- 
  .ظاهرا بخش دوم روايت از خود ابن شهر آشوب است نه از ابورباح53- 
 .405ص  3مناقب آل اءبى طالب ، ج 54- 
  .، از تفسير ثعلبى89ص  2كشف الغمة ، ج : و مراجعه شود به 55- 
 .75ص  2كشف الغمه ، ج 56- 
هجرى است كه نسخه اى از كتاب معروف  567ابومحمد عبداالله بن احمد بغدادى نحوى معروف به ابن خشاب متوفى به سال 57- 

او به نام تاريخ مواليد و وفيات اهل بيت النبى صلى االله عليه و آله در اختيار محقق اربلى بوده و در كتاب خود از آن روايت كرده 
 . تاس
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ولدت فاطمة بعد ما اءظهره االله نبوة  :اين خبر از يك سو ميلاد حضرت فاطمه را در سال پنجم بعثت اثبات مى كند و مى گويد58- 

يعنى پنج سال قبل از  سالگى پيامبر 35نبيه و انزل عليه الوحى بخمس سنين و از سوى ديگر آن را به پنج سال قبل از بعثت در 
و اين با بخش اول روايت مناسبت دارد و از اينجا  ((و توفيت و لها ثمانية عشر سنة () :بلافاصله مى گويد  مبعث بوده است ، سپس 
رضين جزو روايت نبوده و در اثر اشتباه در استنساخ در متن قرار گرفته ، و يا مغ ((و قريش تبنى البيت ((معلوم مى شود كه تعبير 

 . واالله العالم. آن را در خبر مذكور افزوده اند تا آن را مخدوش نمايند
 .75ص  2كشف الغمة ، ج 59- 
 .143ص  1روضة الواعظين ، ج 60- 
 .457ص  1كافى ، ج 61- 
 .54عيون المعجزات ، ص 62- 
  :به شرح ذيل است ((المؤ من ينظر بنوراالله تعالى ((برخى از مصادر حديث 63- 

 343ص  6تفسير مجمع البيان ، ج 
 184امالى شيخ صدوق ، ص 

 344ص  3قب آل ابى طالب ، ج منا
 324ص  2عيون اخبارالرضا، ج 
 104بصائرالدرجات ، ص 

 306اختصاص ، ص 
 .247ص  2تفسير عياشى ، ج 

 :را جعلى مى دانند ((المؤ من ينظر بنوراالله تعالى ((برخى از دانشمندان اهل سنت حديث 
 29شماره  27الدرالملتقط فى تبيين الغلط، ص 

 3127شماره  298ص  5صحيح ترمذى ، ج 
 147ص  3كتاب الموضوعات ابن جوزى ، ج 

 17ص  4ميزان الاعتدال ، ج 
 74شماره  14موضوعات الصنعانى ، ص 

 330و  329ص  2اللالى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة ، ج 
 .73شماره  306و  305ص  2تنزيه الشريعة ، ج 

اين روايت از ابوسعيد خدرى ، عبداالله بن عمر، ابوامامه و : ه گويندعلت مجعول دانستن اين حديث از طرف آنها اين است ك
 :ابوهريره ، از رسول اكرم صلى االله عليه و آله روايت شده است و در طريق اين روايات اشخاص ذيل قرار دارند

 عطيه عوفى 1
 محمد بن بشير عبدى 2
 فرات بن سائب 3
 عبداالله بن صالح 4
 لصائغابومعاذ سليمان بن ارقم ا 5
 سليمان بن سلمه 6
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 مؤ مل بن سعيد 7

 . از آن جهت كه اين اشخاص جاعل حديث و دروغگو بوده اند لذا اين حديث مجعول و كذب است: و گفته اند
 : در پاسخ از نظريه ايشان بايد گفت

ايت مذكور نمى گردد زيرا به فرض كه نظريه ايشان درباره جاعل بودن اين اشخاص صحيح باشد، اين امر دليل بر مجعول بودن رو
مانند روايت امام هادى و . مذكور بميان نيامده است   اين حديث به طرق متعدد ديگر نيز روايت شده كه در آنها ذكرى از اشخاص 

نى معا 143اختصاص ، ص (، و روايت امام صادق از رسول اكرم صلى االله عليه و آله (300امالى طوسى ، ص (امام باقر عليهماالسلام 
ص  2عيون اخبارالرضا، ج (، و روايت امام على بن موسى الرضا عليه السلام از پيامبر (174ص  1علل الشرايع ، ج  350الاخبار، ص 

 . ...و( 1ح  200
 .621اقبال الاعمال ، ص 64- 
 .3ح  375ص  95نوار، ج بحارالا65- 
  :و مراجعه شود به66- 

 512مصباح كفعمى ، ص 
 544مصباح المتهجد 

 8ح  13ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .115ص  2تاريخ يعقوبى ، ج 

اءخبرنا اءبواسحاق ابراهيم بن محمد بن يحيى بن المزكى و  :4760شماره  617ص  3المستدرك على الصحيحين ، ج 67- 
: سمعت عبداالله بن محمد بن سليمان بن جعفر الهاشمى : حدثنا محمد بن اسحاق بن ابراهيم قال : ابوالحسين بن يعقوب الحافظ قالا

 ... ولدت: يذكر عن اءبيه ، عن جده قال 
  :و مراجعه شود به68- 

 373ص  4استيعاب ، ج 
 .143ص  22تهذيب الكمال فى اسماء الرجال ، ج 

 26ذخائرالعقبى ، ص 69- 
 47الثغور الباسمه ، ص 
 23اتحاف السائل ، ص 

 .1شماره  11عوالم العلوم ، ج 
لم يولد لرسول االله من خديجة على فطرة الاسلام الا  :با روايتى از امام سجاد عليه السلام كه مى فرمايداين نظريه با نظريه كلينى و 

فاطمة خديجه پس از بعثت هيچ فرزندى براى پيامبر به دنيا نياورده مگر فاطمه ، معارض است و قدرت مقاومت در مقابل آنها را 
نيز منافى مى باشد و البته  ((ولدت فاطمة بمكة بعد النبوة () :عبداالله انصارى كه گويدو از طرف ديگر با قول جابر بن . نخواهد داشت 

 ((لم يولد بعد المبعث الا فاطمة () :در مقام تعارض قول امام سجاد عليه السلام و جابر بن عبداالله و محمد بن يعقوب كلينى كه گويد
 . مقدم بوده و معتبر است
 435ص  2البرهان ، ج  94  ص  1حلية الابرار، ج  129المحتضر، ص  536شماره  339ص  8، ج كافى  :مصادر حديث امام سجاد

 .2شماره  6ص  43بحارالانوار، ج  4شماره 
 .7ض شماره  6ص  43بحارالانوار، ج  .405ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج  : مصادر نظريه جابر انصارى
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 .دمى باش 439ص  1ماءخذ نظريه كلينى نيز كافى ، ج 
 .373ص  4استيعاب ، ج 70- 
  .صحيح آن ام ابيها مى باشد كه ابيها به اسماء تصحيف شده است71- 
 .59مقاتل الطالبيين ، ص 72- 
 .10ح  457ص  1كافى ، ج 73- 
 .512الجنة الواقية و الجنة الباقية معروف به مصباح ، ص 74- 
 ( ه 900 840(تقى الدين ابراهيم بن على العاملى الكفعمى 75- 
  .تولد ايشان در اين روز امرى اجماعى و اتفاقى است76- 
  :اين نظريه توسط علماى ذيل نيز اظهار گريده است77- 

شماره  176عليه السلام ، و در ص  به نقل از امام صادق 4765شماره  178ص  3در مستدرك ، ج ( 405ت (حاكم نيشابورى 
 به نقل از سليمان بن جعفر علوى هاشمى از خواص اصحاب امام رضا عليه السلام 4760

 143ص  22در تهذيب الكمال ، ج ( ه  742ت (ابن مزى كلبى 
 و در حدائق الرياض 54در مسارالشيعه ، ص ( ه  413ت (شيخ مفيد 

 554د، ص در مصباح المتهج( ه  4306ت (شيخ طوسى 
 623در اقبال االاعمال ، ص ( ه  664(سيد بن طاووس 

 6الائمة و مواليدهم ، ص  در تاريخ ( ه  325ت (ابن ابى الثلج بغدادى 
 115ص  2در تاريخ يعقوبى ، ج ( ه  284ت (احمد بن ابى يعقوب مشهور به ابن واضح يعقوبى 

 .364ص  4ستيعاب فى معرفة الاصحاب ، ج در الا( ه  463ت (ابن عبدالبر يوسف بن عبداالله اندلسى 
  :اين نظريه متعلق به اشخاص ذيل است78- 

 :امام باقر عليه السلام ، كه در منابع ذيل از ايشان نقل كرده اند .1
 10ح  457ص  1كافى ، ج 

 76خصيبى ، ص : هدايه 
 75ص  2كشف الغمه ، ج 

 .10مامه ، ص دلائل الا
 :امام صادق عليه السلام ، كه در منابع ذيل از ايشان نقل كرده اند .2

 45و  10دلائل الامامة ، ص 
 458ص  1در اصول من الكافى ، ج ( ه  329/  328ت (محمد بن يعقوب كلينى  .3
 173ص  1در روضة الواعظين ، ج ( ه  508ت (ابن فتال فارسى نيشابورى  .4
 405ص  3در مناقب آل ابى طالب ، ج ( ه  588ت (وب مازندرانى ابن شهر آش .5
 166در تاريخ مواليدالائمة ، ص ( ه  567ت ح (ابن خشاب ، عبداالله بن خشاب نحوى  .6
 176در الهداية فى تواريخ الائمة ص ( ه  357ت (ناميده اند  ((خصيبى ((حسين بن حمدان خصيبى كه او را به غلط  .7
 .71در تاريخ اهل البيت ، ص ( ه  250ت (ناميده اند  ((جهنى ((هضمى كه وى را به غلط نصر بن على ج .8
 :اين نظريه متعلق به اكثر اهل سنت مى باشد كه برخى از آنها عبارتند از79- 
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 11ص  8ابن سعد كاتب در طبقات الكبير، ج  .1
 473ص  2الامم و الملوك ، ج  در تاريخ محمد بن جرير طبرى  .2
 402ص  2بلاذرى در انساب الاشراف ، ج  .3
 341ص  2ابن اثير جزرى در الكامل فى التاريخ ، ج  .4
 434ص  1ابن عساكر دمشقى در تاريخ مدينة دمشق ، ج  .5
 315ابن جوزى در تذكرة خواص الائمة ، ص  .6
 42ص  2 ابونعيم اصفهانى در حلية الاولياء، ج .7
 79ص  1خطيب خوارزمى در مقتل الحسين ، ج  .8
 27ص  2شمس الدين ذهبى در سير اعلام النبلاء، ج  .9
 275ص  4ابن حجر عسقلانى در الاصابة فى تمييز الصحابه ، ج  .10
 163ص  6احمد بن حنبل در مسند، ج  .11
 250مسعودى در التنبيه و الاشراف ، ص  .12
 .544مصباح المتهجد، ص  .80- 48ص  1ثار، ج طحاوى در مشكل الا .13

 .10و  9دلائل الامامة ، ص 81- 
 .12و  11دلائل الامامة ، ص 82- 
سودة بنت زمعة بن قيس ، كه با همسرش سكران بن عمرو اسلام آوردند و با ساير مسلمانان به حبشه هجرت كردند؛ آنها 83- 

از بازگشت به مكه درگذشت ، سوده به مدينه   قبل از هجرت رسول اكرم به مدينه ، به مكه بازگشتند و سكران بن عمرو پس 
ينه از وى خواستگارى ، و او را به همسرى خويش درآورد، او اولين زنى بود كه پيامبر پس از هجرت كرد و رسول اكرم در مد

رحلت حضرت خديجه راضى به ازدواج با او گرديد و علت آن نيز اين بود كه خوله بنت حكيم همسرعثمان مظعون نزد رسول خدا 
پس رسول اكرم صلى االله عليه و آله راضى گرديد و . ر كنى فرزندانت نياز به سرپرست دارند و بايد همسرى اختيا: آمده و گفت 

خوله دو نفر را به رسول خدا پيشنهاد نمود، سوده و عايشه معلوم مى شود كه سن عايشه آنقدر بوده كه بتواند آن وظائف ، يعنى 
سال بوده محل  9اج با رسول االله سرپرستى و تربيت فرزندان پيامبر را به عهده بگيرد و اينكه مى گويند كه سن او در زمان ازدو

شايد ! هجرى وفات نمود؟ 54سوده در سال . تاءمل مى باشد و رسول اكرم صلى االله عليه و آله سوده را انتخاب و با وى ازدواج نمود
ود دارد همين امر براى اثبات ساختگى بودن اين روايت كافى باشد، گرچه در سند روايت نيز رواى مجهولى چون شعيب بن واقد وج

 .كه امكان اعتماد به روايت مذكور را سلب مى نمايد
بوده ، همراه با همسرش ابوسلمة بن  ((رمله ((ام سلمه ، هند بنت ابى اميه بن المغيره ، كه گفته شده نامش هند نبوده بلكه 84- 

سلام آوردن به حبشه هجرت كردند و در سال سوم هجرت به مدينه بازگشتند، ابوسلمه عبدالاسد از اولين كسانى بودند كه پس از ا
رسول اكرم صلى . در اثر بيمارى شديد در همان سال وفات نمود و ام سلمه را با پنج فرزند كه بيشتر آنها صغير بودند، تنها گذاشت 

رسيدگى مى كردند تا آنكه در سال چهارم هجرى پيامبر از وى  االله عليه و آله و مؤ منين مدينه همواره به احوال او و فرزندانش
ام سلمه از بهترين و محبوبترين همسران رسول خدا بود كه در ايمان ، تقوى و . خواستگارى نمود و او را به همسرى خويش درآورد

مه الفت و محبت زيادى وجود بين ام سلمه و حضرت فاط. دانش هيچ يك از همسرانش بعد از خديجه ، به مرتبه او نمى رسيدند
 . سال داشت 32هجرى وفات نمود و در زمان ازدواج با پيامبر  62قبل از هجرت متولد و در سال  28وى در سال . داشت 

رسول خدا مرا : نكته مهمى كه در اينجا وجود دارد درباره بخش آخر از روايت ابن عباس است كه در آن از زبان ام سلمه مى گويد
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در حالى كه ازدواج پيامبر و ام سلمه در سال چهلم هجرى . ج خود درآورد و مسئوليت تربيت فاطمه را به من واگذار نمودبه ازدوا
سال بوده كه با حضرت على عليه السلام ازدواج نموده و داراى دو  3الى  5/2واقع شده و در آن سال حضرت فاطمه نزديك به 

 !كه پيامبر او را به دست ام سلمه سپرده باشد تا وى را تاءديب و تربيت نمايد؟ چگونه ممكن است  فرزند بوده است ، پس 
 11ص  8قول ابن اسعد كاتب در طبقات الكبير، ج 85- 

 473ص  2و قول طبرى در تاريخ الامم و الملوك ، ج 
 402و قول بلاذرى در انساب الاشراف ، ص 

 مخطوط / 56، و در المختار فى مناقب الاخبار، ص 341ص  2بن اثير جزرى در الكامل ، ج و قول ا
 424ص  1و قول ابن عساكر در تاريخ مدينة دمشق ، ج 

 .315و قول سبط ابن جوزى در تذكرة الخواص ، ص 
 : و مراجعه شود به

 275ص  4الاصابة ، ج  .1
 27ص  2سير اعلام النبلاء، ج  .2
 42ص  2لياء، ج حلية الاو .3
 79ص  1مقتل الحسين ، ج  .4
 163ص  6مسند احمد، ج  .5
 250التنبيه و الاشراف ، ص  .6
 48ص  1مشكل الاثار، ج  .7
 247ص  2المعتصر من المختصر، ج  .8
 23اتحاف السائل ، ص  .9
 149ص  1طرح التثريب ، ج  .10
 179نظم دررالسمطين ، ص  .11
 9مطالب السؤ ول ، ص  .12
 202وسيلة النجاة ، ص  .13
 15منال الطالب ، ص  .14
 .143الفصول المهمة ، ص  .15

، اين نظريه را به ديلمى نيز نسبت مى دهد و مى گويد كه ديلمى اين 12ض شماره  8ص  43و علامه مجلسى در بحارالانوار، ج 
 . نظريه را از ابونعيم اصفهانى در كتاب معرفة الصحابه برگرفته است

 .منتسب مى سازد ((الانوار((، آن را به بكرى در كتاب 11شماره  14ص  11بداالله بحرانى در عوالم العلوم ، ج و شيخ ع
 . و جزم به المدائنى: ، آن را به مدائنى نسبت داده و مى گويد23و علامه مناوى در اتحاف السائل ، ص 

 
 23ص  اتحاف السائل ،86- 

 ، من بعض كتب المخالفين12شماره  8ص  43بحارالانوار، ج 
 .1ص شماره  11عوالم العلوم ، ج 
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 به سند صحيح و معتبر 536شماره  339ص  8كافى ، ج 87- 

 129المحتضر، ص 
 94ص  1حلية الابرار، ج 

 4شماره  435ص  2برهان ، ج 
 .2شماره  115ص  19، ج بحارلانوار

 405ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 88- 
 .7ض شماره  6ص  43بحارالانوار، ج 

  .، باب مولد النبى صلى االله عليه و آله439ص  1كافى ، ج 89- 
 .17ص  8الطبقات الكبير، ج 90- 
 .434ص  1تاريخ مدينة دمشق ، ج 91- 

 : و نيز مراجعه شود به
 ، با تفاوتى اندك در الفاظ و تعبيرات201شماره  152الذرية الطاهرة ، ص  .1
 129ص  2كشف الغمة ، ج  .2
 19ض شماره  189ص  43بحارالانوار، ج  .3
 163ص  6مسند احمد، ج  .4
 .402انساب الاشراف ، ص 92- 
ن يكذب و ليس حديثه بشى ء كا :در مورد او او گويد 1111شماره  188ص  1احمد بن حنبل در الجامع و معرفة الرجال ، ج 93- 

 : يضع الحديث و ارباب رجال در اين مورد كه او جاعل حديث است اتفاق نظر دارند، مراجعه شود به
 يضع الحديث: 6شماره  131ص  1تنزيه الشريعة ، ج  .1
 ضعيف: 116شماره  124الضعفاء الصغير، ص  .2
 متروك الحديث: 666شماره  115الضعفاء و المتروكين ، ص  .3
 يروى الوضوعات: 429ص  8اء ابن حبان ، ج كتاب الضعف .4
 . ...و 358ص  4ميزان الاعتدال ، ج  .5
 :مانند94- 

 . ابن عبدالبر در استيعاب .1
 . حاكم نيشابورى در مستدرك .2
 . ابن واضح يعقوبى در تاريخ يعقوبى .3
 . سيوطى در الثغور الباسمة .4
 . ن المزى در تهذيب الكمالاب .5
 ابن قدامة المقدسى در التبيين .6
 محب الدين طبرى در ذخائرالعقبى .7
 . ابن حجر عسقلانى در الاصابة .8
 . ابن اثير جزرى در اسدالغابة .9



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

 . ذهبى در تاريخ الاسلام .10
 . ابن عساكر در تاريخ مدينة دمشق .11
 .از او، به نقل بحارالانوار (هشام (كلبى  .12
 . ...و .13

 .سال قبل از مبعث مى داند 5/7جلال الدين عبدالرحمن سيوطى ميلاد حضرت فاطمه را در 95- 
 .ابن مزى كلبى ، حاكم نيشابورى ، يعقوبى ، ابن عبدالبر و ابن قدامه مقدسى در سال دوم از بعثت پيامبر مى دانند

 .عسقلانى آن را در همان سال هجرت مى داندابن حجر 
 .ابن عساكر در نهايى ترين قول خود آن را در سال چهارم قبل از مبعث مى داند

 .سال قبل از بعثت مى داند 11كلبى آن را در 
  . ...و
نكه حضرت فاطمه عليهاالسلام پنج سال قبل از بعثت پيامبر متولد شده ممكن است برخى به دو روايت از منابع شيعى درباره اي96- 

 :است استناد نمايند، اين دو عبارتند از
 :گويد 59در مقاتل الطالبيين ، ص ( ه  356 284(ابوالفرج اصفهانى : روايت اول 

لب اياها فى صفر بعد مقدم رسول االله صلى االله و كان مولد فاطمة قبل النبوة و قريش حينئذ تبنى الكعبه ، و كان تزويج على بن ابى طا
 . عليه و آله المدينة ، و بنى بها بعد رجوعه من غزوة بدر، و لها يومئذ ثمانى عشرة سنة

حدثنا ابن سعد، عن الواقدى ، عن ابى بكر بن عبداالله بن اءبى سبرة ، عن : حدثنا الحارث قال : حدثنى بذلك الحسن بن على قال 
 ابن محمد بن على ( جعفر: خ ل (االله بن اءبى فروة ، عن اءبى جعفر اسحاق بن عبد

اين روايت خبر جديدى نيست كه ابوالفرج اصفهانى نقل كرده باشد بلكه همان خبر مجهولى است كه ابوبكر بن عبداالله بن ابى سبرة 
داديم لكن در آنجا اين روايت را از يحيى بن  خلق كرده و ما آن را پيش از اين به نقل از طبقات ابن سعد مورد نقد و بررسى قرار

نقل كردن روايت از او  :شبل نقل كرده بود و در اينجا از اسحاق بن عبداالله بن ابى فروه مدنى ، كه احمد بن حنبل در مورد او گويد
اسناد : اى ديگر گويدو در ج( 566شماره  71ص  1، و المغنى فى الضعفاء ج 119شماره  102ص  1الضعفاءالكبير، ج (حرام است 

حديثش را ترك  :و بخارى گويد( 131ص  1المجروحين ، ج (ضعيف احاديث را دستكارى مى كرده تا آنها را مقبول مردمان سازد 
 .(50شماره  19الضعفاء و المتروكين ، ص (و نسائى نيز او را متروك الحديث دانسته ( 20شماره  17الضعفاء الصغير، ص (كنيد 

ضيحات عدم جواز استناد به اين روايت معلوم مى گردد، البته به جز آنچه گذشت اشكالات ديگرى نيز در سند و متن بنابراين تو
روايت وجود دارد كه با توجه به آنچه در مورد ابوبكر بن عبداالله و اسحاق بن عبداالله گفته شد، ضرورتى براى توجه به آن ضعفها 

 .احساس نمى شود
 :گويد 75ص  2در كشف الغمة ، ج ( ه  693(لى محقق ارب: روايت دوم 

 : قال ابن الخشاب فى تاريخ مواليد و وفيات اءهل البيت ، نقله عن شيوخه ، يرفعه من اءبى جعفر محمد بن على عليه السلام قال
يت و لها ثمانية عشر سنة و ولدت فاطمة بعد ما اظهره االله نبوة نبيه ، و اءنزل عليه الوحى بخمس سنين ، و قريش تبنى البيت ، و توف

 ... خمسة و سبعين يوما، و فى رواية صدقة ثمانية عشرة سنة و شهر و خمسة عشر يوما، و كان عمرها مع ابيها بمكة ثمانين سنين
حالى حضرت فاطمه عليهاالسلام پنج سال پس از نبوت پدرش در مكه متولد گرديد و اين در : امام باقر عليه السلام فرموده : ترجمه 

 .بود  بود كه قريش خانه كعبه را بازسازى مى نمود، و وفات نمود در حالى كه هجده سال و هفتاد و پنج روزش 
 .روز مى شد 45و در روايت صدقه آمده كه عمر حضرتش هجده سال و 
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 .و سپس به مدينه هجرت كرد... و مدت توقف او با پدرش در مكه هشت سال بود
و اكثر  :تحقيق اتحاف السائل اين روايت و روايت ابوالفرج اصفهانى را مورد استشهاد قرار داده و گويد عبداللطيف عاشور مصرى در

اكثر علماى شيعه : ترجمه (. 23اتحاف السائل ، حاشيه ص (سنين   علما اهل البيت على هذا الراءى و اءنها ولدت قبل البعثة بخمس 
 . لام پنج سال قبل از بعثت پيامبر متولد شده استبر اين نظريه هستند كه حضرت فاطمه عليهاالس

 : وضعيت روايت اول براى خوانندگان عزيز روشن شد اما در مورد اين روايت
 .(يرفعه عن ابى جعفر(اين روايت مرفوع و از اقسام حديث ضعيف و غيرقابل استناد است : اولا
در سال پنجم بعثت اثبات مى كند ولدت فاطمة بعد ما اظهراالله نبوة نبيه اين خبر از يك سو ميلاد حضرت فاطمه عليهاالسلام را : ثانيا

و ( و توفيت ثمانية عشر سنة (و اءنزل عليه الوحى بخمس سنين و از طرف ديگر آن را به پنج سال قبل از بعثت نسبت مى دهد 
و همه اينها نشان مى دهد كه (. كة ثمانية سنين و كان عمرها مع ابيها بم(مطلب در همين جا تمام نمى شود چرا كه بلافاصله مى گويد 

در روايت نبوده و سپس افزوده شده زيرا اگر تولد دختر پيامبر در زمان تعمير خانه كعبه صورت گرفته  ((و قريش تبنى البيت ((قيد 
 .بود سال مى 18سال كه  8سال بود و مدت زندگانى او در مكه نه  28سال كه  18بود سن او در حال وفات نه 

برخى از طرفداران علاج روايات به اين مقصود كه بتوانند از روايت مذكور همچنان به عنوان مؤ يد براى نظريه اول استفاده  :1تذكر 
 :نمايند قسمت دوم روايت را حذف نموده و آن را به اين نحو نقل كرده اند

 ن ، و قريش تبنى البيت ولدت فاطمة بعد ما اءظهر االله نبوة و اءنزل عليه الوحى بخمس سني
بوده است كه در هنگام نقل يا استنساخ ، در اثر اشتباه مورد تصحيف واقع شده و به  ((قبل ((از لفظ بعد در اصل : و سپس گفته اند

 : نقل يا نوشته شده ، بنابراين ، روايت مذكور در اصل چنين بوده است ((بعد((صورت 
 يه و اءنزل عليه الوحى بخمس سنين ، و قريش تبنى البيت ولدت فاطمة قبل ما اءظهراالله نبوة نب

متاءسفانه اين روش رايج در ميان اهل تعصب و كوردلان عالم نماست كه بخش مطلوب طبع خودشان از يك روايت را انتخاب و با 
 .ضميمه توضيحاتى عوام فريبانه آن را به نفع مقاصد خود استخدام نمايند

از ماءخذى كه همه بايد از آن نقل كنند، براى خوانندگان گرام بيان كرديم ، حال اگر تغيير و تصحيفى را  ما متن كامل اين روايت را
كه اينان ادعا مى كنند، در اين متن اعمال كنيد و روايت را تا به آخر آن مورد مطالعه قرار دهيد خواهيد ديد كه چگونه اين افراد 

و كان عمرها مع ابيها ((و جمله  .((و توفيت و لها ثمانية عشر سنة ((بايد از ايشان پرسيد  اسباب خنده را فراهم ساخته اند و آنگاه
 را چه بايد كرد؟ ((بمكة ثمانين سنين 

 .همان گونه كه مى بينيد راهى براى اعمال چنين اصلاحات خيالى در اين روايت وجود ندارد
در اصل  ((و قريش تبنى البيت ((در اين روايت گفته اند كه شايد لفظ  ((علاج تعارض باطنى و داخلى ((برخى از علما براى  2تذكر 

 .روايت وجود داشته باشد و بعيد نيست كه در سال پنجم بعد از بعثت پيامبر هم تعميراتى در خانه كعبه صورت گرفته باشد
 : در جواب كلام مذكور بايد گفت

 باشد تبعيد شى ء دليل عدم وجود شى ء در عالم خارج نمى .1
 در تواريخ و روايات هيچ اشاره اى به چنين تعميراتى نشده است .2
به معنى تعمير اساسى است و اين فراتر از تعميرات جزئى است كه امكان مخفى ماندن آن از ديد اشخاص و  ((تبنى البيت ((لفظ  .3

 .مورخين وجود داشته باشد
ل قبل از بعثت واقع شده و تعمير ديگرى در تاريخ مورد ادعا واقع نشده شيعه و اهل سنت اتفاق دارند كه چنين تعميرى پنج سا

 . است
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 10شماره  457ص  1كافى ، ج 97- 

 13شماره  9ص  43بحارالانوار، ج 
 .3شماره  12ص  11عوالم العلوم ، ج 

 646شماره  347ل كشى ، ص رجا98- 
 138شماره  177التحرير طاووسى ص 

 176خصيبى ، ص : هداية 
 . ، به نقل از كتاب ابن الخشاب75ص  2كشف الغمة ، ج 

 120شماره  172و  32شماره  116و  24شماره  88رجال طوسى ، ص 99- 
 18و  15رجال برقى ، ص 

 377شماره  69ص  1ابن داود، ق رجال 
 1شماره  61ص  1خلاصة الرجال ، ق 

 178ص  1جامع الراوة ، ج 
 2268شماره  252ص  1تنقيح المقال ، ج 

 .1765شماره  93ص  3قاموس الرجال ، ج 
 10دلائل الامامة ، ص 100- 

 .16شماره  9ص  43بحارالانوار، ج 
 .5شماره  13ص  11عوالم العلوم ، ج 

 .458ص  1كافى ، ج 101- 
 .45و  10دلائل الامامة ، ص 102- 
 .9شماره  7ص  43ج  ، بحارالانوار،173ص  1روضة الواعظين ، ج 103- 
 .11شماره  14ص  11، عوالم العلوم ، ج 405ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 104- 
ت و كتابى به نام مواليد الائمه ه اس 567وى ابومحمد عبداالله بن احمد بن خشاب نحوى معروف به ابن خشاب متوفى به سال 105- 

 .دارد كه آن را مواليد اهل البيت نيز ناميده اند
 .166تاريخ ابن خشاب ، ص 106- 
 .نوشته اند ((خصينى ((بع او حسين بن حمدان خصيبى جنبلائى است كه وى را به غلط در برخى منا107- 
 .176الائمة ، ص  الهداية فى تواريخ 108- 
ن به در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران نسخه اى از آ. او از ثقات اهل سنت است كه كتاب مواليد الائمة را نوشته است 109- 

 .بر آن نهاده اند ((الائمه  تاريخ ((وجود دارد كه نام ( 858ص  8فهرست ، ج ( 2119شماره 
برخى اين كتاب را به امام رضا عليه السلام نسبت مى دهند ولى اين نسبت باطل مى باشد زيرا در اين كتاب سخنانى از امام حسن 

 .عسكرى عليه السلام وجود دارد
 .71تاريخ اهل البيت ، ص 110- 
 .4765شماره  178ص  3مستدرك ، ج 111- 
 .4760شماره  176ص  3مستدرك ، ج 112- 
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 .مخطوط/  143ص  22كمال ، ج تهذيب ال113- 
و  90، اعلام الورى ، ص 623  ص  ((الاقبال ((، به نقل ابن طاووس در ((حدائق الرياض ((و در كتاب  54مسارالشيعه ، ص 114- 

 .112ص  2مناقب آل ابى طالب ، ج 
 .10شماره  14ص  11، عوالم العلوم ، ج 15ص شماره  43، بحارالانوار، ج 554مصباح المتهجدين ، ص 511- 
 .6الائمه و مواليدهم ، ص  تاريخ 116- 
 پ. 115ص  2تاريخ يعقوبى ، ج 117- 
 .6الائمة و مواليدهم ، ص  تاريخ 118- 
 623اقبال ، ص 119- 

 12شماره  8ص  43بحارالانوار، ج 
 3شماره  375ص  98بحارالانوار، ج 

 .8شماره  13ص  11عوالم العلوم ، ج 
 512مصباح كفعمى ، ص 120- 

 14شماره  9ص  43بحارالانوار، ج 
 9شماره  13ص  11عوالم العلوم ، ج 

 .313ص  5مرآت العقول ، ج 
 .115ص  2تاريخ يعقوبى ، ج 121- 
 26ص ذخائرالعقبى ، 122- 

 151اهل البيت ، ص 
 .364ص  4استيعاب ، ج 

 4760شماره  176ص  3مستدرك ، ج 123- 
 .4765شماره  178ص  3مستدرك ، ج 

است كه مى توانيد آنها را در منابع ذيل  ((ميوه هاى بهشتى  انعقاد نطفه حضرت فاطمه عليهاالسلام از((منظور از روايات باب 124- 
 :رؤ يت نماييد

 2481شماره  87ص  5تاريخ بغداد ج  84و  26ص  2، و ج 253و  38ص  1ميزان الاعتدال ، ج  68و  63ص  1مقتل الحسين ، ج 
 177و  176نظم دررالسمطين ، ص  202ص  9مجمع الزوائد، ج  277ص  1الخمسين ، ج  تاريخ  358و  257مناقب المغازلى ، ص 

ص  3مستدرك حاكم ، ج  44و  36ذخائرالعقبى ، ص  45عيون الاخبار فى مناقب الاخيار، ص  541160ص  5لسان الميزان ، ج 
156. 

ص  1 علل الشرايع ، ج 3ذ شماره  116ص  1عيون اخبارالرضا عليه السلام ج  7ذ شماره  373امالى صدوق ، ص : و در منابع شيعه 
  .6شماره  6  و ص  4شماره  5و ص  2شماره  4ص  43بحارالانوار، ج  1ب شماره  183

 8المنتقى فى تاريخ المصطفى ، ب 125- 
 228ص  1مناقب آل ابى طالب ، ج 

 86شماره  380ص  18بحارالانوار، ج 
 .5ض شماره  196ص  95بحارالانوار، ج 
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 .85شماره  379ص  18بحارالانوار، ج : نظريه راوندى در الخرائج و الجرائح 126- 
 .108ص  3البداية و النهاية ، ج 127- 
 10شماره  79بصائرالدرجات ، ص 128- 

 3شماره  600خصال ، ص 
 421ص  1حلية الابرار، ج 
 96شماره  387ص  18بحارالانوار، ج 
 .4شماره  69ص  23بحارالانوار، ج 

 228ص  1مناقب آل ابى طالب ، ج 129- 
 .86ض شماره  381ص  18بحارالانوار، ج 

 .101و  100سعدالسعود، ص 130- 
 .108ص  3البداية و النهاية ، ج : نظرى از ابن عساكر131- 
  . ...و قيل: 27سيرة مغلطاى ، ص 132- 
 .27سيرة مغلطاى ، ص 133- 
 319ص  18بحارالانوار، ج : ابن شهاب زهرى 134- 

 28ص  1مناقب آل ابى طالب ، ج : ابن عباس 
 381ص  18بحارالانوار، ج 

 .26ص  2تاريخ يعقوبى ، ج : ابن واضح 
 .85شماره  379ص  18بحارالانوار، ج : نظريه راوندى 135- 
 نظريه سدى: 228ص  1مناقب آل ابى طالب ، ج 136- 

 86ض شماره  380ص  18بحارالانوار، ج 
 5ض شماره  196ص  95بحارالانوار، ج 

  . العددالقويه ، به نقل علامه مجلسى از آن
 .4شماره  302ص  17بحارالانوار، ج : قولى از واقدى 137- 

و به جز اينها اقوال ديگرى نيز وجود دارد كه از خوف تطويل در كلام نقل نمى شود و خوانندگان مشتاق را به منابع ذيل ارجاع مى 
 : دهيم

 عدبه ب 209ص  5ج : تفسير الدرالمنثور .1
  .222ص  1القارى ، ج : شرح الشفاء .2
 .434ص  1تاريخ مدينة دمشق ، ج 138- 
  .، عن ابى منصور الديلمى44شماره  213ص  43بحارالانوار، ج 139- 
  .الثغور الباسمة140- 
 .520ص  5اسدالغابة ، ج 141- 
  .360ص  1تاريخ الاسلام ، ج 142- 
 .129ص  2كشف الغمة ، ج 143- 
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 17ص  8طبقات الكبير، ج 144- 

 434ص  1تاريخ مدينه دمشق ، ج 
 201شماره  152الذرية الطاهرة ، ص 

 163ص  6مسند احمد، ج 
 .402انساب الاشراف ، ص 

 .623، ص  ، حدائق الرياض ، به نقل اقبال الاعمال54مسارالشيعه ، ص 145- 
 .554مصباح المتهجد، ص 146- 
 10شماره  457ص  1كافى ، ج 147- 

 .176خصيبى ، ص : هداية 
 11ص  8طبقات الكبير، ج 148- 

 473ص  2 تاريخ طبرى ، ج
 341ص  2ابن اثير، ج : كافى 

 402انساب الاشراف ، ص 
 315تذكرة الخواص ، ص 

 250التنبيه و الاشراف ، ص 
 48ص  1مشكل الاثار، ج 
  163ص  6مسند احمد، ج 

  .ى از آن به دست نيامده استالدر النظيم ؛ اين كتاب از كتابهاى مفقوده است كه تاكنون نسخه ا149- 
 .26؛ ذخائرالعقبى ، ص 364ص  4استيعاب ، ج 150- 
 .405ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 151- 
 .405ص  3، ج مناقب آل ابى طالب 152- 
  .ترجمه آن در حديث قبل آمده است153- 
  .همان طور كه قبلا توضيح داديم تعمير خانه كعبه در سال پنجم قبل از بعثت بوده است نه سال پنجم بعد از بعثت154- 
  .، به نقل از كتاب فاطمة تاءليف شيخ صدوق رحمه االله85ض  2كشف الغمة ، ج 155- 
 .49شماره  76و  75تفسير فرات كوفى ، ص 156- 
 .27الطرائف ، ص 157- 
 .1000شماره  400ص  22المعجم الكبير تاءليف طبرانى ، ج 158- 
 .77و  76ص  1مسند احمد، ج 159- 
 340شماره  397مناقب ابن مغازلى ، ص 160- 

 150ص  1مؤ منين ، ج ترجمة اميرال
 317كفاية الطالب ، ص 

 622 620ص  2امالى شيخ طوسى ، ج 
 397شماره  378ص  1شواهدالتنزيل ، ج 
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 .134شماره  39مناقب ابن مغازلى ، ص 
  .از باب اول است 1قسمت اخير اين روايت همان روايت شماره 161- 
  .و اين روايت در كتاب الدر النظيم نيز آمده است. ملاحظه كرده ايد 43از متن جلد  1ترجمه اين حديث را تحت شماره 162- 
 .49شماره  76و  75تفسير فرات ، ص 163- 
 .اين حديث را پيش از اين به طور كامل روايت كرده ايم و لذا از ترجمه مختصر آن در اينجا خوددارى مى شود164- 
 286شماره  211تفسير فرات كوفى ، ص 165- 
 .3شماره  93ص  1عيون اخبارالرضا، ج 166- 
 .22شماره  118توحيد، ص 167- 
 .3شماره  93ص  1امالى صدوق ، ج 168- 
 .44و  43الرحمن ، 169- 
 4و  3ص  4بحارالانوار، ج 170- 

 286شماره  382ص  2احتجاج ، ج 
 .5شماره  10ص  11عوالم العلوم ، ج 

 .365ص  1تفسير قمى ، ج 171- 
  .است و ترجمه آن مثل ترجمه بخش اخير حديث قبل172- 
كنز جامع الفوائد خلاصه كتاب تاءويل الايات الظاهرة تاءليف سيد شرف الدين استرآبادى از علماى قرن نهم و دهم هجرى 173- 

و تحقيق اين اثر، در  است ؛ كتاب تاءويل الايات به طور مكرر منتشر شده است ولى مختصر آن هنوز مخطوط است و در زمان ترجمه
 دسترس محقق نبوده است
 16شماره  237و  236ص  1تاءويل الايات الظاهرة ، ج 

 .233مدينة المعاجز، ص 
 2شماره  147ب  184ص  1علل الشرايع ، ج 174- 

 49شماره  75تفسير فرات كوفى ، ص 
 .136و  135المحتضر، ص 

 ، به نقل از كتاب المعراج تاءليف شيخ صدوق135المحتضر، ص 175- 
 291ص  6مجمع البيان ، ج 

 .383ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 
فته ، به هنگام نقل ، نام امام صادق عليه السلام از قلمش همان روايت سابق است كه عياشى يا كسى كه او روايت را از وى گر176- 

 . ساقط شده است
 .46شماره  212ص  2تفسير عياشى ، ج 177- 
  .است با تفاوتهايى جزئى در صدر آن 4همان حديث شماره 178- 
 .383ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 179- 
  .تا آخر حديث كه مكرر ترجمه شده است180- 
 .435شماره  322و  321تفسير فرات كوفى ، ص 181- 
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 .5و  4سوره روم ، 182- 
 .18ح  474امالى شيخ صدوق ، ص 183- 
 .3ح  178ص  1علل الشرايع ، ج 184- 
 .3ح  414خصال ، ص 185- 
  .محمد بن موسى بن المتوكل186- 
  .على بن حسين سعد آبادى187- 
  .عبدالعظيم عبداالله حسنى188- 
  :و مراجعه شود به189- 

 138المحتضر، ص 
 148ص  1روضة الواعظين ، ج 

 .10دلائل الامامة ، ص 
 18ح  474امالى شيخ صدوق ، ص 190- 

 3ح  178ص  1علل الشرايع ، ج 
 3ح  414خصال ، ص 

 148ص  1روضة الواعظين ، ح 
 10دلائل الامامة ، ص 

 98ص  2شف الغمة ، ج ك
 ابن بطة ، به نقل كتاب مناقب: ابانة 

 223مصباح الانوار، ص 
 32ص  11عوام العلوم ، ج 

 144شماره  133الامامة و التبصرة ، ص 
 377ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 

 89ص  2كشف الغمة ، ج 
 شيخ صدوق ، به نقل مناقب آل ابى طالب: مولود فاطمة 
 . ، به نقل مناقب آل ابى طالب خرگوشى: شرف النبى 

 18ح  474امالى شيخ صدوق ، ص 191- 
 3ح  168ص  1علل الشرايع ، ج 

 3ح  414خصال ، ص 
 148ص  1روضة الواعظين ، ج 

 138المحتضر، ص 
  .463ص  1كشف الغمة ، ج 

 .10دلائل الامامة ، ص 219- 
 .2ح  180ص  1علل الشرايع ، ج 193- 



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 
  .على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى194- 
  .مىسعد بن عبداالله بن ابى خلف ق195- 
  .صيقلى( سهيل : خ ل (جعفر بن سهل 196- 
  .از محمد بن اسماعيل درامى هيچ ذكرى در كتب رايج رجالى شيعه و اهل سنت به ميان نيامده است197- 
سند اين روايت ضعيف و غيرقابل اعتماد . در كتاب هاى رايج رجالى شيعه و اهل سنت ذكرى از وى به ميان نيامده است 198- 

 . است
 .336ح  72ص  2عيون اءخبارالرضا، ج 199- 
: حدثنا على بن محمد بن عيينة قال : حدثنا محمد بن اءحمد بن حسين بن يوسف البغدادى قال   :ه شرح ذيل استاين سند ب200- 

 . ... حدثنا دارم بن قبيضة النهشلى
  .ماءمون خليفه عباسى201- 
  .شيد خليفه عباسىهارون الر202- 
  .مهدى عباسى203- 
  .منصور عباسى204- 
 .محمدمهدى بن ابى جعفر205- 
  .فر منصور عباسىابوجع206- 
  :و مراجعه شود به207- 

 6772شماره  331ص  13تاريخ بغداد، ج 
 206ص  1فيض القدير، ج 

 ، از تاريخ بغداد26ذخائرالعقبى ، ص 
 32التحذير، ص 

 54الشرف المؤ بد، ص 
 خ بغدادبه نقل از تاري 107شماره  56مسند فاطمة الزهراء، ص 

 ، از تاريخ بغداد3426شماره  109ص  12كنزالعمال ، ج 
 97ص  5منتخب كنزالعمال ، ج 

 47رشفة الصادى ، ص 
 78وسيلة المĤل ، ص 

 ، از عيون اءخبارالرضا11شماره  29ص  11ج : عوالم العلوم 
 .379شماره  48ص  2فرائد المسطين ، ج 

ابنتى : قال رسول االله صلى االله عليه و آله  : كه از آن روايت كرده اند چنين است متن روايت ابن عباس در تاريخ بغداد و منابعى
دخترم فاطمه حوريه اى : فاطمة حوراء آدمية ، لم تحض و لم تطمث ، و انما سماها فاطمة لان االله فطمها و محبيها عن النار ترجمه 

ميدند براى اينكه خداوند او و دوستدارانش را از آتش نجات انسانى است كه حيض نمى شود و خون نمى بيند، و او را فاطمه نا
 . بخشيده است

اءحب اءهلى الى فاطمة ، سميت به لان االله فطمها و : قال رسول االله صلى االله عليه و آله  : و متن روايت او در فيض القدير چنين است
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ست ، او را به اين نام ناميدم زيرا خداوند او، فرزندانش و محبوبترين اهل من در نزدم فاطمه ا: ولدها و محبيهم عن النار ترجمه 
 . دوستدارانش را از آتش نگاه داشته است

 .174ح  46ص  2عيون اخبارالرضا، ج 208- 
 :اين سه عبارتند از209- 

حدثنا : حدثنا ابوبكر بن محمد بن عبداالله النيسابورى قال : ن محمد بن على بن الشاه الفقيه المروزى قال الف حدثنا اءبوالحس
حدثنى على بن موسى الرضا : قال ( ه  260(حدثنا اءبى فى سنة : ابوالقاسم عبداالله بن اءحمد بن عامر بن سليمان الطائى بالبصره قال 

  ... :) ه 194(عليه السلام سنة 
: حدثنا ابواسحاق ابراهيم بن هارون بن محمد الخورى قال : دثنا اءبومنصور احمد بن ابراهيم بن بكر الخورى بنيسابور قال ب ح

  ... حدثنا اءحمد بن عبداالله الهروى الشيبانى ، عن الرضا عليه السلام: حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخورى قال 
حدثنا على بن محمد بن على مهروية القزوينى ، عن داود بن : د الاشنانى الرازى العدل ببلخ قال ج حدثنى ابوعبداالله حسن بن محم

 .21ح  45صحيفة الرضا عليه السلام ، ص   ...210- سليمان الفراء، عن الرضا عليه السلام
 : از امام رضا عليه السلام روايت شده استاحاديث صحيفة الرضا عليه السلام توسط دو نفر، 

 ابوعبداالله احمد بن عامر بن سليمان طائى .1
 . ابواحمد داود بن سليمان بن يوسف بن احمد الغازى القزوينى .2

 :و اين احاديث را دو نفر زير از ابوعبداالله طائى روايت كرده اند
 ابوالقاسم عبداالله بن احمد بن عامر طائى .1
 . سم عبداالله بن محمد بن غياث خراسانىابوالقا .2

 :و هفت نفر نيز از داود بن سليمان غازى اين صحيفه را از امام رضا عليه السلام روايت نموده اند كه عبارتند از
 على بن حرب طائى .1
 ابوالحسن على بن محمد بزاز .2
 مسلمة بن عبدالملك .3
 ابوسهل اسماعيل بن عبدالوهاب .4
 بن مهرويه قزوينى على بن محمد .5
 جعفر بن سلمان .6
 احمد بن عبداالله طائى .7

 :و احاديث صحيفه مذكور را، راويان نيز، از ابوالقاسم طائى اخذ نموده نقل كرده اند
 ابوبكر محمد بن جعفر بغدادى .1
 ابوعلى حسين بن على بن احمد علوى .2
 ابوبكر احمد بن ابراهيم بن شاذان .3
 ابراهيم بن جعده .4
 ابوعبداالله محمد بن عبداالله بن جبله واعظ .5
 عمر بن يحيى الفحام .6
 ابوعمر القطان .7
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 ابونصر بن حمدوثه البغدادى .8
 محمد بن عبداالله بن جنيد .9
 احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة .10
 . ابوالمفضل محمد بن عبداالله شيبانى .11

داالله كاتب از ابوالقاسم بن غياث خراسانى ، و از او نيز شاذان الفضلى روايت كرده و اين احاديث را ابوطالب عبداالله بن محمد بن عب
 . است

 :و روايت داود بن سليمان غازى را، راويان زير، از هفت فرد مذكور اخذ نموده روايت كرده اند
 ابوعبداالله محمد بن على بن احمد السقطى .1
 حمزة بن محمد بن احمد علوى .2
 محمد بن جعفر .3
 ابومنصور عبدالرزاق بن احمد غزال .4
 ابوعبداالله حسين بن محمد اشنانى .5
 ابوالحسن على بن حسن ميثمى .6
 ابواسحاق بن ابى بكر رازى .7
 ابوالحسن الحافظ التميمى .8
 ابوحفص عمر بن محمد صيرفى .9
 ابوالحسن بن المثنى .10
 يوسف بن ابراهيم سهمى جرجانى .11
 ندار قمىعلى بن حسن بن ب .12

 :و از دوازده نفر فوق نيز راويان ذيل ، احاديث صحيفة الرضا را اخذ و نقل نموده اند
 على بن الحسين بن طيب .1
 منصور بن عبداالله اصفهانى .2
 ابوعثمان اسماعيل بن محمد سلمانى .3
 ابوالحسن محمد بن على بن صخرازدى بصرى .4
 سعيد بن اءبى سعيد العيار .5
 سماعيل بن ابى عيسىاحمد بن ا .6
 ابوعبداالله محمد بن محمد بن حفظه .7
 السيد ابوطالب يحيى بن الحسين الحسنى الزيدى .8
 ابوبكر الجلاب .9
 حمزة بن فضالة الهروى .10
 على بن محمد الوراق البخارى .11
 حافظ ابونعيم اصفهانى .12
 سعيد بن احمد نيشابورى .13
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 . ونىابوالحسن على بن عبداالله طيسف .14
 :و راويان و محدثين ذيل نيز از اين اشخاص روايات را اخذ و روايت كرده اند

 ابومحمد قصرى ، طاهر بن احمد .1
 ( ه 449(شيخ محمد بن على كراجكى  .2
 ابوعبداالله الخلال ، حسين بن عبدالملك .3
 ( ه 509(ابن شيرويه ديلمى  .4
 احمد بن محمد عاصمى .5
 ( ه 381(شيخ ابوجعفر صدوق  .6
 ( ه 5و  4ق (محمد بن جرير بن رستم طبرى امامى  .7
 .و اين روند چنان ادامه مى يابد كه تعداد راويان احاديث صحيفة الرضا را به حدود چهارصد نفر مى رساند... و
  :و مراجعه شود به211- 

 300ص  1امالى شيخ طوسى ، ج 
 581ص  2خ طوسى ، ج امالى شي

 51ص  1مقتل الحسين ، ج 
 92ح  65مناقب ابن مغازلى ، ص 

 206ص  1فيض القدير، ج 
 32التحذير، ص 

 6772شماره  331ص  13تاريخ بغداد، ج 
 131بشارة المصطفى ، ص 

 26ذخائرالعقبى ، ص 
 326توضيح الدلائل ، ص 

 29و  28ص  11عوالم العلوم ، ج 
 194 ص 1ينابيع المودة ، ج 

مجهول دانسته و علت اظهار اين  14ذيل شماره  413ص  1حديث امام رضا عليه السلام را ابوالحسن كنانى در تنزيه الشريعة ، ج 
زيرا اين  : فانه من رواية داوود بن سليمان الغازى ، عن على بن موسى الرضا عليه السلام ترجمه : نظريه را چنين بيان نموده است

 . سليمان غازى جعل نموده ، و از زبان على بن موسى الرضا عليه السلام روايت كرده استحديث را داود بن 
 : در پاسخ از اين نظريه مى گوييم

غير از داود بن سليمان كس ديگرى اين روايت را  2. داود بن سليمان جاعل حديث باشد 1: در صورتى اين نظريه صحيح است كه 
 .ده باشداز امام رضا عليه السلام نقل نكر

اما داود بن سليمان بن يوسف بن جعفر الغازى القزوينى ، ابواحمد، از خواص اصحاب امام كاظم و رضا عليهماالسلام ، و از راويان ثقه 
او از كسانى است كه امام رضا عليه السلام آنها را بر وصيت نامه خود . و مورد اعتماد، و از علماى متورع در زمان خود بوده است 

 . گرفته ، و از كسانى است كه درباره امامت على بن موسى الرضا عليه السلام نقل حديث كرده شاهد
وى در زمان خود از معتمدين شيعه و از محدثينى بوده كه به كثرت روايت از امام رضا عليه السلام شهرت داشته اند و به همين 
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 .ت كرده اندسبب نيز ده ها نفر احاديث امام عليه السلام را از او رواي
 . هجرى وفات نموده است 203او در حدود سال 

همان طور كه از اين مختصر معلوم مى شود، وى از بزرگان شيعه و از اشخاص مورد اعتماد در نزد دو امام شيعه ، يعنى امام كاظم و 
 .ز وى نقل كرده اندامام رضا عليهماالسلام بوده و حديث مورد بحث در اين بخش را دوازده نفر از راويان شيعه ا

را به ( صحيفة الرضا(او كتاب جعلى خود : اما از ميان دانشمندان اهل سنت ، يحيى بن معين او را كذاب معرفى كرده و گفته است 
شماره  17ص  2لسان الميزان ، ج (على بن موسى الرضا و اين كتاب را على بن محمد بن جهرويه القزوينى از وى روايت كرده است 

1725). 
 . و ابن حجر نظريه ابن معين را تاءييد كرده است

از ديگر علماى اهل سنت كه داود بن سليمان را دروغگو معرفى كرده مى توان به كتاب المغنى فى الضعفاء تاءليف شمس الدين 
 .(218ص  1ج (اعتبار ندارد : اشاره كرد كه درباره او گويد( ه  748(محمد ذهبى 

را كه به زودى به آن مى پردازيم ، و بى اساس بودن اين اتهام را اثبات مى كنيم و  ((جعل صحيفة الرضا((حال اگر يك مطلب يعنى 
كنار بگذاريم ، بايد از ابن حجر عسقلانى و ذهبى پرسيد كه به چه دليل داود بن سليمان را جاعل و كذاب مى دانند در حالى كه 

 .ه اندرجاليون پيش از آنها چنين نسبتى را به او نداد
از طرف ديگر همان طور كه ملاحظه شد علماى بسيارى او را توثيق و تعديل نموده اند و براى او مقامى عظيم در نزد امامان شيعه 

نقل كرده اند امام موسى بن جعفر عليه السلام آنقدر به اين شخص اعتماد داشته كه وى را شاهد بر وصيت نامه خود گرفته است ، 
 . ار آن تكليف امامت بعد از خود را تعيين نموده استوصيت نامه اى كه 

از اينجا به سادگى معلوم مى شود كه چرا برخى از متعصبين اهل سنت او را تكذيب مى كنند زيرا او از خواص اصحاب دو امام شيعه 
رت بر سايرين نقل نموده است كه احاديث فراوانى از آن امامان بزرگوار در تقويت مبانى تشيع و تفضيل اهل بيت عصمت و طها

 . است
 : اما درباره جعل صحيفة الرضا توسط داود بن سليمان بايد بگوييم كه

اين كتاب را غير از او، يكى ديگر از خواص اصحاب امام على بن موسى الرضا عليه السلام به نام ابوعبداالله احمد بن عامر طائى نيز 
 . با روايت داود بن سليمان از آن ، تفاوتى وجود ندارد، جز برخى جزئيات روايت نموده كه بين روايت او از اين صحيفه ،

ضمن آنكه ، در يك بررسى مقايسه اى معلوم گرديد كه اكثر روايات آن ، خصوصا آن دسته از رواياتى كه امثال ذهبى و عسقلانى 
انى سميت ابنتى فاطمة ((است مثل همين حديث نسبت به آنها حساسيت خاص نشان داده اند، به اسناد و طرق ديگر نيز روايت شده 

كه عسقلانى در لسان الميزان آن را مجعول داود بن سليمان مى داند، در حالى كه اين حديث به اسناد متعدد از دعبل بن  ((الخ ... 
بن عبداالله و از امام صادق عليه السلام ،  على ، از امام رضا عليه السلام ، و از ابوعبداالله طائى ، از امام رضا عليه السلام و از ابوبكر محمد

مراجعه (روايت شده است ... از رسول اكرم صلى االله عليه و آله و از زيد بن على عليه السلام ، از پدرش ، از جدش ، از رسول خدا و
 376ص  1طوسى ، ج امالى  253ص  1عيون الاخبار، ج  294كفاية الاثر، ص  111  ص  4تهذيب ، ج  60ص  4كافى ، ج : شود به 

، و همين طور است وضعيت اكثر قريب به كل احاديث موجود در ...(و 20و  140و  36بشارة المصطفى ، ص  196  ص  1خصال ، ج 
 .اين صحيفه ، كه هر يك به طور جداگانه و با سندهاى متعدد از رسول خدا و ساير ائمه عليهم السلام نقل شده اند

كه اتهام جعل صحيفة الرضا اتهامى پوچ و غيرقابل اثبات است و داود بن سليمان نيز ثقه و مورد اعتماد و بنابراين نتيجه مى گيريم 
 .روايت مذكور نيز از حيث سند مورد قبول مى باشد

 : مصادر شرح احوال داود بن سليمان
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 306ص ( ه  413(شيخ مفيد : ارشاد .1
 250ص  1كافى ، ج  .2
 282معجم الثقات ، ص  .3
 135منهج المقال ، ص  .4
 128نقدالرجال ، ص  .5
 107ص  7معجم رجال الحديث ، ج  .6
 410ص  1تنقيح المقال ، ج  .7
 304ص  1جامع الراوة ، ج  .8
 207قيافة الاحوال ، ص  .9
 90ص  1رجال ابن داود، ج  .10
 3ص  3التدوين ، ج  .11
 8ص  2ميزان الاعتدال ، ج  .12
 .417 ص 2لسان الميزان ، ج  .13

 .1ح  180ص  1علل الشرايع ، ج 212- 
  .محمد بن معقل قرميسينى ناشناخته است213- 
  .ايت ضعيف و غيرقابل اعتماد استسند اين رو. محمد بن زيد جزرى نيز ناشناخته است 214- 
 .15ح  64ص  1معانى الاخبار، ج 215- 
 .3ح  181ص  1علل الشرايع ، ج 216- 
  .طالقانىمحمد بن ابراهيم بن اسحاق ال217- 
  .عبدالعزيز بن يحيى بن احمد الجلودى البصرى218- 
  .جعفر بن محمد بن عماره كندى219- 
  .محمد بن عماره كندى220- 
 .2ح  178ص  1علل الشرايع ، ج 221- 
  .محمد بن عيسى يقطينى222- 
 .سند به روايت ضعيف مى باشد. نامبرده به لحاظ رجالى مجهول است 223- 
 .14ح  64ص  1معانى الاخبار، ج 224- 
 .1ح  178ص  1علل الشرايع ، ج 225- 
ست و نه مخدج ؛ در يكى از نسخه در معانى الاخبار محدوج بن عمير حنفى آمده و در كتابهاى رجال نه محدوج شناخته شده ا226- 

 . هاى كتاب بشارة المصطفى نام وى محمد بن عمير حنفى آمده ، لكن او نيز ناشناخته است و نامى از وى در كتاب رجال نيامده است
در برخى نسخه هاى معانى الاخبار نام . ل ديده نمى شودبشير بن ابراهيم انصارى نيز شناخته نشده و نام او در كتابهاى رجا227- 

 . اين راوى بشر بن ابراهيم آمده كه او نيز شناخته نشده است
  .)ه 157ت (ابوعمرو عبدالرحمن بن عمرو اوزاعى 228- 
  .)ه 129ت (بن صالح طائى يمامى  ابونصر يحيى229- 
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سند روايت به دليل ناشناخته بودن مخدج بن عمير، و بشير يا بشر بن ابراهيم ضعيف و غيرقابل اعتماد است ولى متن روايت 230- 

 . بار مى باشند، معتبر و مقبول استاز آن جهت كه به طرق و اسناد ديگر نيز نقل شده ، و آن اسناد داراى اعت
، و سيوطى در اللالى المصنوعة ، ج 413ص  1و كنانى در تنزيه الشريعة ، ج  421ص  1ابن جوزى در كتاب الموضوعات ، ج 231- 
اهيم انصارى در سند آن ، مجعول دانسته اند زيرا اولى ، اين حديث را به دليل وجود محمد بن زكريا الغلابى و بشر بن ابر400ص  1

 .را جاعل حديث مى دانند و دومى نيز ناشناخته مى باشد
 : در پاسخ نظريه ايشان گوييم

اين حديث به اسناد متعدد از على بن ابى طالب ، ابن عباس ، جابر بن عبداالله ، امام محمدباقر، امام جعفر صادق ، امام على بن : اولا
سى عليهم السلام روايت شده است بنابراين ضعف يكى از اين اسناد و طرق ، و وجود يكى از راويان متهم به جعل حديث در آن مو

 .طريق ، دليل بر مجعول بودن آن حديث نمى باشد
ه اند مانند ابن را جاعل حديث معرفى كرد( ه  298ت (تعداد قليلى از رجاليون اهل سنت محمد بن زكريا بن دينار غلابى : ثانيا

و او نيز از كسانى است كه در ( 5512شماره  581  ص  2المغنى ، ج (جوزى و ذهبى و منشاء نظريه آنها نيز قول دارقطنى است 
تضعيف راويان حديث تابع گرايشات مذهبى بوده و هر روايتى را كه محتواى آن مخالف مذهب اهل سنت بوده و يا به طور 

 . صيتهاى مورد قبول آنها باشد مجعول شمرده و راوى آن را جاعل حديث معرفى مى كرده استغيرمستقيم موجب وهن شخ
در هر صورت چه اين سخن قابل قبول باشد و چه نباشد آنچه مسلم است اينكه محمد بن زكريا بن دينار الغلابى از مشايخ شيعه و از 

و محمد ( ه  323ت (اهل سنت مانند ابوبكر احمد بن عبدالعزيز جوهرى  راويان ثقه و مورد اعتماد در نزد ما و بسيارى از دانشمندان
و سليمان بن احمد طبرانى  ) ه 382ت (و ابوعبداالله عبدالعزيز بن محمد ابهرى و ابواحمد عسكرى ( ه  354 270(بن يحيى بن حبان 

د بن زكريا و اتكاى آنها بر روايات او دليل بوده است و كثرت نقل آنها از محم... و( ه  655ت (و ابن ابى الحديد ( ه  360ت (
 : مراجعه شود به. قاطعى بر اعتماد ايشان مى باشد

 206ص  2شذرات الذهب ، ج 
 117ص  3تنقيح المقال ، ج 

 550ص  3ميزان الاعتدال ، ج 
 114ص  2جامع الراوة ، ج 

 121فهرست ابن نديم ، ص 
 252و  243تاءسيس الشيعه ، ص 

 719شماره  107معجم الثقات ، ص 
 937شماره  240ص  2رجال نجاشى ، ج 

 .1379شماره  172ص  1رجال ابن داود، ج 
حرام شدن آتش بر دوستداران و شيعيان فاطمه عليهاالسلام شرايطى دارد كه پيامبر خدا صلى االله عليه و آله آن را در روايتى 232- 

 . در اين باب آورده ايم بيان نموده است 54 كه به شماره
 .4ح  179ص  1علل الشرايع ، ج 233- 
  .محمد بن على بن ابى القاسم قمى ، ملقب به ماجيلويه234- 
  .محمد بن حسين بن ابى الخطاب الزيات الهمدانى523- 
 .نام وى در كتابهاى رجالى شيعه و اهل سنت ديده نشد، و لذا سند روايت قابل اعتماد نمى باشد236- 
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  .يزيد بن عبدالملك نوفلى237- 
  :و مراجعه شود به238- 

 6ح  460ص  1كافى ، ج 
 138و  132المحتضر، ص 

 89ص  2كشف الغمة ، ج 
 .27و  25ص  11عوالم العلوم ، ج 

  .222مصباح الانوار، ص 239- 
  .است ((ذر((مقصود عالم 240- 
 .5ح  179ص  1علل الشرايع ، ج 241- 
  .محمد بن حسن بن وليد قمى ، از مشايخ شيخ صدوق242- 
  .)ه 226ت (ى جندل بن والق تغلبى كوفى ابوعل243- 
 .223مصباح الانوار، ص 244- 
  :و مراجعه شود به245- 

 132المحتضر، ص 
 15عمدة التحقيق ، ص 

 .26ذخائرالعقبى ، ص 
 .6ح  179ص  1علل الشرايع ، ج 246- 
  .محمد بن موسى بن متوكل247- 
  .سعد بن عبداالله اشعرى248- 
  .احمد بن محمد بن عيسى249- 
  .عبداالله بن مسكان250- 
 .300ص  1امالى شيخ طوسى ، ج 251- 
  .ابومحمد فحام سامرى252- 
  .محمد بن احمد هاشمى منصورى ابوالحسن253- 
  .موسى بن عيسى بن احمد هاشمى254- 
  .امام على بن محمد هادى عليه السلام255- 
  :و مراجعه شود به256- 

 131و  122المصطفى ، ص بشارة 
 232ارشادالقلوب ، ص 

 .17ح  64ص  1معانى الاخبار، ج  .257- 110ص  3تاريخ بغداد، ج 
 .1ح  181ص  1علل الشريع ، ج 258- 
حدثنا ابوعبداالله محمد : حدثنا اءحمد بن محمد بن عيسى بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب قال 259- 

حدثنى : حدثنى ابوالطيب اءحمد بن محمد بن عبداالله قال : حدثنا احمد بن محمد بن زياد القطان قال : بن ابراهيم بن اسباط قال 
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عبداالله بن محمد بن عمر بن على بن ابى طالب ، عن آبائه ، عن عمر بن على ، عن اءبيه على بن ابى  عيسى بن جعفر بن محمد بن
 . طالب عليه السلام

 .223مصباح الانوار، ص 260- 
 .377ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 261- 
 .377ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 262- 
 .377ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 263- 
  .)ه 509 445(ابوشجاع شيروية بن شهردار بن شيرويه الديلمى الهمدانى 264- 
 .1385شماره  346ص  1الفردوس بماءمور الخطاب ، ج 265- 
  :و مراجعه شود به266- 

 ، مسندا از ابن عباس344شماره  359ص  2معجم الشيخ صيداوى ، ج 
 .194ينابيع المودة ، ص 

 .377ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 267- 
  :مراجعه شود به268- 

 10دلائل الامامة ، ص 
 18ح  474امالى شيخ صدوق ، ص 

 3ح  178ص  1علل الشرايع ، ج 
 3ح  414ص  1خصال ، ج 

  .463ص  1كشف الغمة ، ج 
 .378و  377ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 269- 
  .حميرا لقب عايشه بوده است270- 
 .378ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 271- 
  .، به صورت مسند و متصل ، از ابن عباس344شماره  359ص  2صيداوى ، ج : معجم الشيوخ 272- 
 .378ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 273- 
 .378ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 274- 
 .378ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 275- 
 .حسن بن يزيد ناشناخته است و در بين اصحاب امام صادق عليه السلام شخصى به اين نام ديده نشد276- 
 .406ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 277- 
 .403ص  2ارشادالقلوب ، ج 278- 
حديث مرفوع از اقسام حديث ضعيف مى باشد، و ما هر چه جستجو كرديم نتوانستيم مصادر و اسنادى براى اين روايت پيدا 279- 

 . كنيم
 .435ح  322و  321تفسير فرات ، ص 280- 
 .5و  4سوره روم ، آيه 281- 
 .581امالى شيخ طوسى ، ص 282- 
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 :اسامى اين جماعت عبارت است از283- 

 حسن بن عبيداالله .1
 احمد بن محمد بن عبدون .2
 حسن بن اسماعيل بن اشناس .3
 ابوطالب بن عرفر 4

 ابوالحسن الصفار .5
 .485امالى شيخ طوسى ، ص : مراجعه كنيد به 

  .) )هه 390 297(عبيداالله بن مطلب شيبانى : ل  خ(محمد بن عبداالله 284- 
دوستداران و شيعيان حضرت فاطمه عليهاالسلام از ((اين روايت تمامى روايات ديگر را كه در آنها اين مضمون وجود دارد كه 285- 

موحد و مؤ من بوده و در زمان مرگ توحيد و ايمان خود را محفوظ  تخصيص مى دهد به كسانى كه ((آتش دوزخ بازداشته مى شوند
داشته باشند، پس در اين صورت به نصر و شفاعت حضرت فاطمه عليهاالسلام از آتش دوزخ نجات مى يابند و خداوند به حرمت 

 .دختر پيامبرش ، از لغزشهاى آنان چشم پوشى مى كند
 .4شماره  57مقاتل الطالبيين ، ص 286- 
  :و مراجعه شود به287- 

 211ص  9مجمع الزوائد، ج 
 520ص  5اسدالغابة ، ج 
 380ص  4استيعاب ، ج 

 158ص  1تاريخ دمشق ، ج 
 440ص  12تهذيب التهذيب ، ج 

 142ص  22تهذيب الكمال ، ج 
 985شماره  397ص  22ير، ج المعجم الكب

 .392شماره  341و  340مناقب ابن مغازلى ، ص 
 .222مصباح الانوار، ص 288- 
 .8باب  237 230بحارالانوار، ج ص 289- 
  :، از كتابهاى خصال و امالى شيخ صدوق بدين شرح نقل شده است2شماره  232و  231ص  7اين روايت در بحارالانوار، ج 290- 

 : انه لن يركب يومئذ الا اءربعه
االله التى عقرت ، و اءنا و على و فاطمة و صالح نبى االله ، فاما اءنا فعلى البراق ، و اءما ابنتى فاطمة فعلى العضباء و اءما صالح فعلى ناقة 

  ... اءما على فعلى ناقة من نوق الجنة
  :و مراجعه شود به291- 

 3ح  271امالى شيخ مفيد، ص 
 32ص  1امالى شيخ طوسى ، ج 

 20ح  204ص  1خصال ، ج 
 6ح  94مستطرفات السرائر، ص 
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اين روايت را با اختلاف جزئى در  102864ص  3در الضعفاءالكبير، ج ( ه  322فى به سال متو(ابوجعفر محمد بن عمرو عقيلى مكى 
الفاظ آن ، از سويد بن عمير نقل نموده و سند آن را به دليل مجهول بودن عبدالكريم كيسان كه از راويان حديث مى باشد، تضعيف 

 . نموده است
 52ص  4در لسان الميزان ، ج ( ه  852(و ابن حجر عسقلانى  244ص  3در كتاب الموضوعات ، ج ( ه  597(و سبط ابن جوزى 

 .نيز آن را از سويد بن عمير روايت نموده اند و هر دو نيز آن را جعلى معرفى كرده اند 145شماره 
، اين (ه  963(، و ابوالحسن على بن محمد كنانى 444ص  2در اللالى المصنوعة ، ج ( ه  911(و جلال الدين عبدالرحمن سيوطى 

روايت را اولا از سويد بن عمير و ثانيا از كثير بن مره انصارى نقل كرده اند و هر دو طريق را تضعيف نموده و محتواى روايت را 
 .منكر و غيرقابل قبول توصيف نموده اند

 :يت كرده اندهمان طور كه ديديم اهل سنت اين روايت را از طريق دو نفر، از رسول اكرم صلى االله عليه و آله روا
 سويد بن عمير .1
 كثير بن مره الحضرمى الرهاوى .2

اما سويد بن عمير ناشناس مى باشد، ضمن آنكه روايت كننده از او نيز يعنى عبدالكريم بن كيسان مجهول مى باشد و لذا سند منتهى 
كند كه او همان سويد بن عامر انصارى است  به سويد ضعيف خواهد بود، و اينكه ابن حجر عسقلانى در الاصابة ، سعى كرده تا اثبات
 . و لذا روايت سويد بن عمير را به او نسبت داده ، ادعايش بى دليل و غيرقابل قبول است

و بنابراين  ((مرسل ((و اما كثير بن مره از تابعين است و رسول خدا صلى االله عليه و آله را درك نكرده ، لذا روايت او از پيامبر 
 .ودضعيف خواهد ب

  .و محدثين شيعه حديث مورد بحث را به طرق مختلف از ابن عباس روايت كرده و به آن اعتماد نموده اند
 .4ح  95و  94امالى شيخ مفيد، ص 292- 
  :و مراجعه شود به293- 

 176ح  47و  46ص  2ليه السلام ، ج عيون اخبارالرضا ع
 22و  45صحيفة الرضا عليه السلام ، ص 

 208بشارة المصطفى صلى االله عليه و آله ، ص 
 52ص  1مقتل الحسين عليه السلام ، ج 

 149اعلام الورى ، ص 
 224تبصرة العوام ، ص 

 172ص  1كامل شيخ بهائى ، ج 
 34237شماره  111ص  12كنزالعمال ، ج 

 1ح  314و  313دوق ، ص امالى ص
 255و  254ص  2احتجاج ، ج 

 352و  351مناقب ابن مغازلى ، ص 
 149ص  1روضة الواعظين ، ج 

 439امالى شيخ طوسى ، ص 
 29ص  3شرح الاخبار، ج 
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 372ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 1المنتخب ، ص 

 141تقريب المعارف ، ص 
 79نفحات اللاهوت ، ص 

 93ص  4عوالى اللئالى ، ج 
 453ص  1مجمع البيان ، ج 

 129المدهش ، ص 
 131ص  1جلاءالعيون ، ج 

 279ص  21بحارالانوار، ج 
 54ص  43بحارالانوار، ج 

 122و  119ص  11عوالم العلوم ، ج 
 32مناوى ، ص : كنوزالحقائق 

 87قرمانى ، ص : اخبارالدول 
 13و  12شماره  11عوالم العلوم ، ج 
 17شماره  58 ص 11عوالم العلوم ، ج 

 220و  54، 44، 26ص  43بحارالانوار، ج 
 363كفاية الطالب ، ص 

 12الامامة و السياسة ، ص 
 52دلائل الامامة ، ص 

 62ص  27بحارالانوار، ج 
 22و  21ص  43بحارالانوار، ج 

 26بحارالانوار، ص 
 .220بحارالانوار، ص 

  :حدثنى محمد بن احمد الاشعرى: حدثنى اءبى قال : حدثنا حسين بن اءحمد بن ادريس قال  :58ح  225ص  1ج :  خصال294- 
 . ...: حدثنى اءبوعبداالله الرازى ، الحسن بن على بن اءبى عثمان ، عن موسى بن بكر، عن اءبى الحسن الاول عليه السلام: قال 

  :و مراجعه شود به295- 
 11شماره  201ص  14بحارالانوار، ج 

 5شماره  2ص  16و بحارالانوار، ج 
 .3شماره  383ص  96و بحارالانوار، ج 

 .176ح  47و  46ص  2عيون اخبارالرضا عليه السلام ، ج 296- 
 .22ح  45صحيفة الرضا عليه السلام ، ص 297- 
 .مراجعه شود 58براى اطلاع از ساير مصادر اين حديث به پاورقى حديث شماره 298- 
حدثنى : حدثنا محمد بن عمر بن بن محمد بن سلم بن البراء جعابى قال : 252ح  62ص  2عيون اخبارالرضا عليه السلام ، ج 299- 
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  ... حدثنى سيدى على بن موسى الرضا عليه السلام: ابومحمد الحسن بن عبداالله الرازى تميمى قال 
  :و مراجعه شود به300- 

 272ص  26بحارالانوار، ج 
 .264ص  43ج بحارالانوار، 

  .264ح  63ص  2عيون اخبارالرضا عليه السلام ، ج 301- 
  :و مراجعه شود به302- 

 1ح  232ص  2عيون الاخبار، ج 
 4ح  234ص  2عيون اخبارالرضا، ج 

 4726شماره  165 ص 3المستدرك على الصحيحين ، ج 
 188ص  4حلية الاولياء، ج 

 55ص  1مقتل الحسين ، ج 
 353مناقب ابن مغازلى ، ص 

 ان فاطمة حصنت فرجها فحرمها االله و ذريتها على النار  :366كفاية الطالب ، ص 
 مثل كفاية الطالب :1018شماره  407و  406ص  22المعجم الكبير، ج 

 1989شماره  343ص  2مختصر زوائد مسند بزاز، ج 
 910شماره  322ص  4لسان الميزان ، ج 

 48ذخائرالعقبى ، ص 
 خطى ، كتابخانه مرعشى/  5ابن شاهين ، ص : فضائل سيدة النساء
 1ح  105معانى الاخبار، ص 
 2ح  106معانى الاخبار، ص 
 389شماره  64ص  2فرائدالسمطين ، ج 
 6183شماره  216ص  3ميزان الاعتدال ، ج 

 ، از مسند ابن المثنى6405شماره  280ص  3تدال ج ميزان الاع
 373ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 

 سمعانى ، به نقل مناقب از آن: فضائل الصحابه 
 ابن المؤ ذن ، به نقل مناقب از آن: اربعين 

 2شماره  293ص  1ابن منده ، ج : كتاب المعرفة 
 انه مرعشىخطى ، كتابخ/  44عيون الاخبار فى مناقب الاخيار، ص 

 1714ص  5ابن عدى ، ج : كامل 
 32ابوحفض بغدادى ، ص : فضائل الزهراء

 18التحذير، ص 
 ، به نقل التحذير از آن2كتاب الفوائد، مهروانى ، ب 

 202ص  9مجمع الزوائد، ج 
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 309الجامع الصغير، ج پ ص 
 ، به نقل از مسند ابويعلى و عقيلى و طبرانى38شماره  54احياءالميت ، ص 

 101شماره  56سند فاطمة الزهراء، ص م
 ، به نقل از مسند بزاز46الثغور الباسمة ، ص 

 34220شماره  108ص  12كنزالعمال ، ج 
 34239شماره  110ص  12كنزالعمال ج 

 112صواعق المحرقة ، ص 
 180نظم دررالسمطين ، ص 

 414ح  353كشف اليقين ، ص 
 خطى/  225مصباح الانوار، ص 

 345ص  13ئق ، ج تفسير كنزالدقا
 525ص  4تفسير شريف لاهيجى ، ج 

 48و  47شماره  388و  377ص  5تفسير نورالثقلين ، ج 
 15ص  3تاريخ ابن عساكر دمشقى ، ج 

 70ص  4المطالب العالية ، ج 
 94ص  2كشف الغمة ، ج 
 424ص  2حلية الابرار، ج 

 9شماره  701ص  2تاءويل الايات الظاهرة ، ج 
 2ح  358ص  4ج تفسير برهان ، 
 232و  231ص  43بحارالانوار، ج 
 185ص  46بحارالانوار، ج 
 218ص  49بحارالانوار، ج 
 78ص  75بحارالانوار، ج 
 223و  222ص  96بحارالانوار، ج 

 309و  308ص  11عوالم العلوم و المعارف ، ج 
 .386و  385ص  22عوالم العلوم و المعارف ، ج 

در اين روايت چيست ؟ بين علماى اسلام اختلاف وجود دارد كه به برخى  ((يه حضرت فاطمه عليهاالسلام ذر((درباره اينكه مقصود از 
 :از نظريات آنها اشاره مى شود

 ابن منده گفته است كه مقصود همان حسن و حسين عليهم السلام هستند .1
 است ((ت فاطمه عليهاالسلام تمام فرزندان بدون واسطه حضر((امام رضا عليه السلام فرمايد كه مقصود  .2
 است ((شيعيان و دوستداران فاطمه حضرت فاطمه عليهاالسلام ((منظور : ابن شهر آشوب گويد .3
 آنها حسن و حسين عليهم السلام و كسانى مى باشند كه از آنها اطاعت و تبعيت مى كنند: ابوبكر كريب گويد .4
، حسين ، زينب و ام كلثوم هستند و مثل اين روايت را از امام على بن موسى الرضا آنها حسن : و امام صادق عليه السلام فرمايد .5
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 عليه السلام نيز روايت كرده اند، و اين نظريه با ظاهر روايت مطابق است ، لذا مقبول اكثر علماى شيعه و اهل سنت قرار گرفته است
. 

رد نموده و همچنين جلال الدين سيوطى در اللالى المصنوعة ، وا 422ص  1اين حديث را سبط ابن جوزى در كتاب الموضوعات ، ج 
وارد نموده و با تحليل منطقى و  31شماره  418و  417ص  1، و ابومحمد كنانى آن را تنزيه الشريعة ، ج 401و  400ص  1ج 

رد بلكه به شهادت آوردن شواهد متعدد اثبات نموده است كه هيچ دليل محكمى براى اثبات جعلى بودن اين حديث وجود ندا
، حديث مذكور را ...، آيه تطهير و((ان االله غير معذبك و لا ولدك () : روايات عديده ديگر چون فرمايش رسول خدا به دخترش كه

  .معرفى مى نمايد ((مسلم الصدور((تثبيت و 
 .7شماره  194امالى شيخ صدوق ، ص 303- 
  :و مراجعه شود به304- 

 1453ح  103ص  2المعجم الكبير، ج 
 275ص  5مسند احمد، ج 

 264ص  5نهاية الارب ، ج 
 51ذخائرالعقبى ، ص 

 524ص  1قوت القلوب ، ج 
 177نظم دررالسمطين ، ص 

 499ص  2مشكاة المصابيح ، ج 
 365ص  9اتحاف السادة المتقين ، ج 

 200ص  1ينابيع المودة ، ج 
 86ص  43بحارالانوار، ج 
 .87ص  70بحارالانوار، ج 

مقصود پيامبر در اين جمله شايد آن باشد كه اگر دنيا چيز باارزشى بود، از آن جهت كه خداوند هر چيز ارزشمندى را به مؤ 305- 
كافران را از آن محروم گردانيده است ، لذا بايد همه دنيا در اختيا مؤ منين قرار مى گرفت و چيزى از آن باقى منان اختصاص داده و 

از اين كلمات معلوم مى شود كه دنيا در نزد مؤ من حتى به اندازه بال پشه اى ارزش ندارد و لذا بايد . نمى ماند كه نصيب كافران شود
 .ينكه دختر پيامبر چنين نمودبه راحتى از آن چشم بپوشد كما ا

انسان هنگامى كه اين همه زهد و ساده زيستى را در بزرگان دين مى بيند، و سپس احوال برخى داعيه داران ديانت را 306- 
ه دست آوردن آن مرتكب چه اعمالى مى مشاهده مى كند كه چگونه خود را در امور دنيوى غرقه و به آن دل بسته اند و براى ب

 ؟...شوند، متعجب مى ماند مگر اينها امت آن پيامبر نيستند؟ و مگر اين سخنان و عملكردها را نشنيده اند؟ پس چرا
 . آمين. نباشيم  ((لم تقولون ما لا تفعلون ((خداوند متعال عاقبت همه ما را ختم به خير گرداند و به همه ما توفيق دهد كه از مصاديق 

 .226شماره  255و  254ص  2احتجاج ، ج 307- 
  :و مراجعه شود به308- 

 ، نام سؤ ال كننده در اين روايت صندل ذكر شده است نه ابن جريح1ح  61م  314و  313امالى شيخ صدوق ، ص 
 439ى شيخ طوسى ، ص امال

 401ح  352و  351مناقب ابن مغازلى ، 
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 149ص  1روضة الواعظين ، ج 
 969ح  29ص  3شرح الاخبار، ج 

 12شماره  22ص  43بحارالانوار، ج 
 15و  14شماره  58و  57ص  11عوالم العلوم ج 

 . آمده است 68و شبيه آن در شماره 
  .ه كه برخى او را از شعراى شيعه دانسته اند 151على بن جريح بغدادى متوفى به سال 093- 
 .154و  153امالى شيخ صدوق ، ص 310- 
  :و مراجعه شود به311- 

 نقل از ام سليم ، به391ص  1تاريخ مدينة دمشق ، ج 
 ، به نقل از ام سلمه339ص  2التدوين ، ج 

 ، از ام سلمه1052شماره  238ص  3لسان الميزان ، ج 
 .1ح  8ب  73ص  11عوالم العلوم ، ج 

 .7ح  109امالى شيخ صدوق ، ص 312- 
  :و مراجعه شود به313- 

 11ح  50ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .37ص  43بحارالانوار، ج 

  .، آمده است((الماردى ((، ((المادرائى ((، و در آن به جاى 12ح  227امالى صدوق ، ص 314- 
 .1ح  61م  314و  313، ص  امالى صدوق315- 
 .439امالى شيخ طوسى ، ص 316- 
  .آورده ايم 64ساير مصادر آن را در پاورقى حديث شماره 317- 
 .بن حسن انبازى از معاصران امام صادق و امام كاظم عليهماالسلام مى باشدوى صندل بن محمد 318- 
  .مثل آنچه كه در امالى صدوق آمده است319- 
  :و مراجعه شود به320- 

 34بشارة المصطفى ، ص 
 420و  419كفاية الطالب ، ص 

 78ص  2كشف الغمة ، ج 
 456ص  2تفسير تبيان ، ج 

 108المحاسن و الاضداد، جاحظ، ص 
 54دلائل الامامة ، ص 

 59وصول الاخيار فى اصول الاخبار، ص 
 150المنتخب ، ص 

 48ص  1مشكل الاثار، ج 
 149ص  1روضة الواعظين ، ج 
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 4740شماره  170ص  3مستدرك حاكم ، ج 
 750ص  2استيعاب ، ج 

 54ص  1مقتل الحسين ، ج 
 17ص  8الطبقات الكبرى ، ج 

 42و  39ص  2حلية الاولياء، ج 
 522ص  5اسدالغابة ، ج 

 367ص  4الاصابة ، ج 
 338 336ص  1نورالثقلين ، ج 

 107معانى الاخبار، ص 
 370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 

 114سيوطى ، ص : الخلفاء تاريخ 
 224ص  2منهج الصادقين ، ج 

 400ص  1گوهر مراد، ج 
 368مناقب ابن مغازلى ، ص 

 127ص  2سير اعلام النبلاء، ج 
 34نسائى ، ص : خصائص 

 68و  22ص  8بحارالانوار، ج 
 298ص  9بحارالانوار، ج 
 193ص  14بحارالانوار، ج 
 234ص  17بحارالانوار، ج 
 279ص  22بحارالانوار، ج 
 361ص  25بحارالانوار، ج 

 62ص  27ج  بحارالانوار،
 38ص  28بحارالانوار، ج 
 283ص  33بحارالانوار، ج 
 319و  289و  272ص  36بحارالانوار، ج 
 85و  80و  69و  68ص  37بحارالانوار، ج 
 86ص  40بحارالانوار، ج 
 172و  138و  49و  37و  26و  24ص  43بحارالانوار، ج 
 302ص  60بحارالانوار، ج 
 396و  395ص  68بحارالانوار، ج 
 45و  210ص  35بحارالانوار، ج 
 35ص  37بحارالانوار، ج 
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 76ص  43بحارالانوار، ج 
 199ص  100بحارالانوار، ج 
 237ص  102بحارالانوار، ج 

 ، از على عليه السلام3ح  459ص  1اصول كافى ، ج 
 42ص  1الانوارالنعمانية ، ج 
 299ص  1الدمعة الساكبة ، ج 

 141ص  1جلاءالعيون ، ج 
 1ح  44ص  11م العلوم ، ج عوال

 4ح  45ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .12ح  50ص  11عوالم العلوم ، ج 

 .8ح  224امالى شيخ صدوق ، ص 321- 
 .6 شماره 286 248ص  14بحارالانوار، ج : و مراجعه شود به 322- 
 .7ح  71م  377امالى شيخ صدوق ، ص 323- 
 .97ص  2كشف الغمة ، ج 324- 
  :و مراجعه شود به325- 

 161ح  44ص  2عيون اخبارالرضا عليه السلام ، ج 
 184شماره  82صحيفة الرضا عليه السلام ، ص 

 633شماره  213ص  1مكارم الاخلاق ، ج 
 51ذخائرالعقبى ، ص 

 391ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 183اشعثيات ، ص 

 208ص  4محجة البيضاء، ج 
 207ص  1حلية الابرار، ج 

 .17و  16شماره  58ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .396ص  2تفسير على بن ابراهيم قمى ، ج 326- 
 .36 35سوره مدثر، آيه 327- 
  :و مراجعه شود به328- 

 .22شماره  458ص  5تفسير نورالثقلين ، ج 
 .2ح  260امالى شيخ مفيد، ص 329- 
 .24ص  1امالى طوسى ، ج 330- 
  :و مراجعه شود به331- 

 136المحتضر، ص 
 18ذيل شماره  394امالى شيخ صدوق ، ص 
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 187بشارة المصطفى ، ص 
 307ص  8اغانى ، ج 

 91ص  1كامل بهائى ، ج 
 330الصواعق المحرقة ، ص 

 150ص  1روضة الواعظين ، ج 
 133ص  1جلاءالعيون ، ج 

 4شماره  53ص  11عوالم العلوم ، ج 
 39ص  43بحارالانوار، ج 
 3ص  17بحارالانوار، ج 
 .62ص  27بحارالانوار، ج 

 .341و  340امالى شيخ طوسى ، ص 332- 
  :و مراجعه شود به333- 

 3874شماره  701ص  5سن ترمذى ، ج 
 4731شماره  167ص  3مستدرك حاكم ، ج 
 4744شماره  171ص  3مستدرك حاكم ، ج 

 1008شماره  403ص  22المعجم الكبير، ج 
 642شماره  163ص  2عليه السلام من تاريخ دمشق ، ج ترجمة الامام على 

 645 643شماره  165و  164ص  2ترجمة الامام على عليه السلام من تاريخ دمشق ، ج 
 649 647شماره  167و  166ص  2ترجمة الامام على عليه السلام من تاريخ دمشق ، ج 
 652 649شماره  169و  168ص  2ترجمة الامام على عليه السلام من تاريخ دمشق ، ج 

 63شماره  79مناقب خوارزمى ، ص 
 57ص  1مقتل الحسين ، ج 

 109نسائى ، ص : خصائص 
 379ص  3شرح الاخبار، ج 

 17الجوهرة ، ص 
 379ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 

 عكبرى ، به نقل ابن شهر آشوب از آن: الابانة 
 آنابوعلى صولى ، به نقل ابن شهر آشوب از : اخبار فاطمة 

 88ص  2كشف الغمة ، ج 
 522ص  5اسدالغابة ، ج 

 375ص  4الاصابة ، ج 
 751ص  2استيعاب ، ج 

 666شماره  194ص  2صنعانى ، ج : مناقب الامام اميرالمؤ منين 



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

 48شماره  77خصائص الوحى المبين ، ص 
 139ص  3تفسير ثعلبى ، ج 

 367ص  1فرائدالسمطين ، ج 
 684ره شما 62ص  2شواهد التنزيل ، ج 

 178ابويعلى موصلى ، ص : معجم الشيوخ 
 329شماره  213تاريخ جرجان ، ص 
 125ص  2سير اعلام النبلاء، ج 

 62ذخائرالعقبى ، ص 
 102نظم دررالسمطين ، ص 
 72الصواعق المحرقة ، ص 

 285ص  3مشكوة المصابيح ، ج 
 161ص  2الرياض النضرة ، ج 

 430ص  11تاريخ بغداد، ج 
 23ء الراشدون ، ص تاريخ الخلفا

 154شماره  64مسند فاطمة الزهراء، ص 
 خطيب بغدادى ، به نقل مسند سيوطى از آن: المتفق و المفترق 
 6671شماره  125ص  9جامع الاصول ، ج 

 3و  1شماره  59ص  11عوالم العلوم و المعارف ، ج 
 ابوالسعادات ، به نقل ابن شهر آشوب از آن: فضائل العشرة 

 سمعانى ، به نقل مناقب از آن: حابة فضائل الص
 قوت القلوب ، ابوطالب مكى ، به نقل از آن

 7شماره  120ص  40بحارالانوار، ج 
 204و  172و  166ينابيع المودة ، ص 

 310النقض على العثمانية ص 
  .194ص  2عقدالفريد، ج 

 .433امالى شيخ طوسى ، ص 334- 
 .18شماره  73م  394و  393امالى شيخ صدوق ، ص 335- 
 .37سوره آل عمران ، آيه 336- 
  :و مراجعه شود به337- 

 178و  177بشارة المصطفى ، ص 
 150و  149ص  1روضة الواعظين ، ج 

 17ح  111ص  1تاءويل الايات الظاهرة ، ج 
 135شماره  338و  337ص  1نورالثقلين ، ج 
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 .7شماره  48و  47ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .1ح  215ب  290ص  1علل الشرايع ، ج 338- 
  :و مراجعه شود به339- 

 ، مثل آن است17ح  64ص  1معانى الاخبار، ج 
 223مصباح الانوار، ص 

 378و  377ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 22شماره  107ص  12بحارالانوار، ج 
 2شماره  81ص  78بحارالانوار، ج 

 2شماره  8ب  73ص  11عوالم العلوم ، ج 
ضل بن صالح ، توقيث صريحى از جانب علماى رجال صادر نشده و برخى از رجاليون او را تضعيف نموده و حتى درباره ابوجميلة مف

 . واالله العالم. نامش را در رديف جاعلين حديث قرار داده اند
 .413و  412امالى شيخ طوسى ، ص 340- 
 .196ص  2تفسير قمى ، ج 341- 
 .57سوره احزاب ، آيه 342- 
 .57سوره احزاب ، آيه 343- 
  :و مراجعه شود به344- 

 237شماره  305ص  4ن ، ج تفسير نورالثقلي
 .1شماره  3ب  52ص  11عوالم العلوم ، ج 

 .25شماره  207و  206ص  1خصال ، ج 345- 
 .41ابن شهاب الدين همدانى ، ص : مودة القربى : و مراجعه شود به 346- 
 .1ح  107معانى الاخبار، ص 347- 
  :و مراجعه شود به348- 

 54دلائل الامامة ، ص 
 149ص  1روضة الواعظين ، ج 

 371ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 13و  12ح  50ص  11عوالم العلوم ، ج 

 40ضمن شماره  37ص  43 بحارالانوار، ج
  . ، شبيه اين روايت است65شماره  78ص  43بحارالانوار، ج 

 .2ح  303معانى الاخبار، ص 349- 
  .وى احمد محمد بن سعيد همدانى معروف به ابن عقده است350- 
و اين صحيح . از جعفر بن سليمان تميمى روايت مى كند ((قراءءة ((در معانى الاخبار وجود ندارد، و در آنجا منذر بن محمد 351- 

 . است ، زيرا جعفر بن سليمان از مشايخ منذر بن محمد بوده است
 .شعبه و تكه اى از هر چيز را گويند: جنة ش352- 
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ان فاطمة شجنة منى ، يؤ ذينى ما آذاها و يسرنى ما سرها و ان االله تبارك و تعالى ليغضب   :در نقل هاى مختلف ، دو حديث353- 

بيان كرده  58دوم را پيش از اين ، در پاورقى حديث شماره  مصادر حديث. لغضب فاطمة و يرضى لرضاها جداگانه روايت شده اند
 : ايم و برخى از مصادر حديث اول نيز به شرح ذيل است

 30شماره  26و  25ص  20المعجم الكبير، ج 
 4734شماره  168ص  3مستدرك حاكم ، ج 

 332ص  4مسند احمد، ج 
 1014شماره  405ص  22المعجم الكبير، ج 

 93ص  2كشف الغمة ، ج 
 شيخ صدوق ، به نقل كشف الغمة: مولد فاطمة 

 67ص  4المطالب العالية ، ج 
 203ص  9مجمع الزوائد، ج 

 .132ص  2ابوحاتم احمد بن حمدان رازى ، ج : تعليق الزينة 
شرح ذيل بخش اول روايت يعنى جمله فاطمة شجنة منى ، يؤ ذينى ما آذاها و يسرنى ما سرها را در ساير مجلدات بحارالانوار به 

 : خواهيم يافت
 348ص  22بحارالانوار، ج 
 77ص  37بحارالانوار، ج 
 85ص  37بحارالانوار، ج 
 95ص  71بحارالانوار، ج 
 .1، باب معنى شجنه ، ذيل شماره 302معانى الاخبار، ص  .354- 21ص  91بحارالانوار، ج 

  .آمده است ، انتخاب و نقل نموده است 82كه در حديث شماره  ((شجنة ((علامه مجلسى اين مطلب را در شرح لفظ 355- 
 .184ح  82ص : صحيفة الرضا عليه السلام 356- 
  :و مراجعه شود به357- 

 161ح  45و  44ص  2عيون اخبارالرضا عليه السلام ، ج 
 51ذخائرالعقبى ، ص 
 200ص  1ينابيع المودة ، ج 

 391ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 208ص  4محجة البيضاء، ج 

 81ص  43بحارالانوار، ج 
 84ص  43بحارالانوار، ج 
 .86ص  43بحارالانوار، ج 

 .80ح  52ص  1الخرائج و الجرائح ، ج 358- 
  :و مراجعه شود به359- 

 62ص  1مقتل الحسين ، ج 
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 396دلائل النبوة ، ص 
 122ص  2الكنى و الاسماء، ج 
 ، به نقل از امام باقر عليه السلام21مصباح الانوار، ص 

 91دررالسمطين ، ص نظم 
 45الثغور الباسمة ص 
 203ص  9مجمع الزوائد، ج 
 طبرانى ، به نقل مجمع الزوائد: المعجم الاوسط

 114و  113ص  11عوالم العلوم ، ج 
 20ضمن شماره  360ص  88بحارالانوار، ج 

 2336شماره  129ص  2مكارم الاخلاق ، ج 
 64شماره  77ص  43بحارالانوار، ج 

 .3شماره  528ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 360- 
  :و مراجعه شود به361- 

 296الثاقب فى المناقب ، ص 
 253و  252ص  1تفسير بيضاوى ، ج 
 427ص  1تفسير كشاف ، ج 

 186ص  2الدر المنثور، ج 
 به نقل الدر المنثورمسند ابويعلى ، 

 58ص  1مقتل الحسين ، ج 
 368ص  1تفسير ابن كثير، ج 

 29ص  2تفسير روح البيان ، ج 
 36ابن شاهين ، ص : فضائل فاطمة الزهراء

 41شماره  171ص  1تفسير عياشى ، ج 
 ابن المؤ ذن ، به نقل ابن شهر آشوب: اربعين 

 20ص  2تفسير ثعلبى ، ج 
 409ص  3 مناقب ابن شهر آشوب ، ج

 ، به نقل از كشاف زمخشرى529اقبال الاعمال ، ص 
 111ص  6البداية و النهاية ، ج 

 124ص  3تفسير روح المعانى ، ج 
 117شماره  333ص  1تفسير نورالثقلين ، ج 

 60شماره  68ص  43بحارالانوار، ج 
  .51ص  2فرائدالسمطين ، ج 

 .4شماره  529ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 362- 
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  :و مراجعه شود به363- 

 1ح  3ب  114ص  11عوالم العلوم ، ج 
 178ص  1امالى شيخ طوسى ، ج 

  .1ص شماره  16بحارالانوار، ج 
 .5شماره  530ص  2ئح ، ج الخرائج و الجرا364- 
  :و مراجعه شود به365- 

 386ص  2مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 ، شبيه به آن است416ص  4الاصابة ، ج 

 5ح  76ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .45شماره  46ص  43بحارالانوار، ج 

 .6ح  531و  530ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 366- 
  :و مراجعه شود به367- 

 248شماره  291و  290الثاقب فى المناقب ، ص 
 282ص  2روضة الواعظين ، ج 

 386و  385ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 اختصار، به 8ضمن شماره  86ص  43بحارالانوار، ج 
 44ضمن شماره  45ص  43بحارالانوار، ج 

 ابوعلى صولى ، به نقل مناقب ابن شهر آشوب: اخبار فاطمة 
 . ابوالسعادات ، به نقل مناقب ابن شهر آشوب: فضائل العشرة 

 .7ح  531ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 368- 
  :و مراجعه شود به369- 

 247شماره  209الثاقب فى المناقب ، ص 
 385ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 

 98ذخائرالعقبى ، ص 
 سيره ملا، به نقل ذخائرالعقبى از آن

 222ص  2رياض النضرة ، ج 
 105صواعق المحرقة ، ص 

 2ح  1ب  116ص  11عوالم العلوم ، ج 
 44ضمن شماره  45ص  43ج  بحارالانوار،

 278و  216ينابيع المودة ، ص 
 97الاشراف على فضل الاشراف ، ص 

 136وسيلة المĤل ، ص 
 .91مشارق الانوار، ص 
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 .8ح  532ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 370- 
  :جعه شود بهو مرا371- 

 60شماره  85 83تفسير فرات كوفى ، ص 
 97 95ص  2كشف الغمة ، ج 

 66امالى شيخ طوسى ، ص 
 239 236الميعاد و الموازنة ، ص 
 36ابن شاهين ، ص : فضائل فاطمة الزهراء

 369 367كفاية الطالب ، ص 
 47 45ذخائرالعقبى ، ص 
 226مصباح الانوار، ص 

 ، به نقل كفاية الطالبابن عساكر: اربعين الطوال 
 15شماره  108ص  1تاءويل الايات الظاهرة ، ج 

 214و  213ص  4محجة البيضاء، ج 
 54ص  1مدينة المعاجز، ج 

 7شماره  269ص  2حلية الابرار، ج 
 308ص  1تفسير صافى ، ج 

 253ص  14مستدرك الوسائل ، ج 
 187غاية المرام ، ص 

 7شماره  103ص  37بحارالانوار، ج 
 25شماره  147ص  93ارالانوار، ج بح

 171ص  1تفسير عياشى ، ج 
 51شماره  59ص  43بحارالانوار، ج 

  .8شماره  78ص  11عوالم العلوم ، ج 
  .ترجمه كرديم 86و بقيه واقعه مطابق همان است كه در ضمن روايت شماره : مترجم 372- 
 .378ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 373- 
 .13ح  537ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 374- 
از كمر به پايين بدن را با آن مى پوشاندند، ملافه ، و نيز به معنى چادر، و پارچه مستطيل شكل طويلى كه مانند لنگ  ((ملاءة (375- )

 . به معنى روتختى آمده است
  :و مراجعه شود به376- 

 255شماره  302و  301الثاقب فى المناقب ، ص 
 .1شماره  3ب  118ص  11عوالم العلوم ، ج 

 .14شماره  538ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 377- 
 .به معنى زياد و بسيار مى باشد ((طم (378- )
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مقصود آن است كه هر چه داشتند و فراهم  ((رم جمع الطم و ال((به معنى كم آمده است ، و هنگامى كه گفته مى شود  ((رم (379- )
 .كردن آن برايشان امكان داشت جمع كردند

 .عبارت از لباسهايى است كه هر روز از آنها استفاده مى شود ((بذلة (380- )
  :و مراجعه شود به381- 

 .2ح  3ب  119ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .41ح  171ص  1تفسير عياشى ، ج 382- 
  :و مراجعه شود به383- 

 8ح  532ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 
 60شماره  83تفسير فرات ، ص 
 626امالى طوسى ، ص 
 367كفاية الطالب ، ص 

 36فضائل ابن شاهين ، ص 
 22شماره  98و  97ص  11عوالم العلوم ، ج 
 95ص  2كشف الغمة ، ج 

 58مصباح الانوار، ص 
 89وسيلة المĤل ، ص 

 .197ص  14بحارالانوار، ج 
 .365ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 384- 
مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان ، فباءى ءالاء ربكما تكذبان ، يخرج منهما اللؤ لؤ  :22تا  19سوره الرحمن ، آيه 385- 

 و المرجان 
 .20سوره الرحمن ، آيه 386- 
 .22سوره الرحمن ، 387- 
 .19سوره الرحمن ، آيه 388- 
 .20سوره الرحمن ، آيه 389- 
 .22سوره الرحمن ، 390- 
  :و مراجعه شود به391- 

 603 599شماره  461 459تفسير فرات كوفى ، ص 
 64شماره  237و  236النور المشتعل ، ص 
 923 918شماره  289 284ص  2شواهد التنزيل ، ج 

 344ص  2تفسير قمى ، ج 
 288ص  2البرهان فى علوم القرآن ، ج 

 336ص  9مجمع البيان ، ج 
 697ص  7فسير الدر المنثور، ج ت
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 96ح  65ص  1خصال ، ج 
 14 11شماره  636و  635ص  2تاءويل الايات ، ج 

 423و  422اللوامع النورانية ، ص 
 265و  264ص  4البرهان ، ج 

 148ص  1روضة الوعظين ، ج 
 155 153شماره  208و  207خصائص الوحى المبين ، ص 

 811و  810شماره  399العمدة ، ص 
 113ص  1قتل الحسين ، ج م

 339مناقب ابن مغازلى ، ص 
 289ص  4تفسير ثعلبى ، ج 
 سيد رضى ، به نقل برهان: المناقب الفاخرة 
 323ص  1كشف الغمة ، ج 

 497و  496شماره  398 396كشف اليقين ، ص 
 212تذكرة الخواص ، ص 

 93ص  27تفسير روح المعانى ، ج 
 414و  413ص  1غاية المرام ، ج 

 19 17شماره  191ص  5ورالثقلين ، ج ن
 112نورلابصار، ص 
 99 97ص  24بحارالانوار، ج 
 .96و  95ص  37بحارالانوار، ج 

 .366ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 392- 
 .195سوره آل عمران ، 393- 
  .خطى(/ ه  171(ابن داءب بكرى : فضائل على بن ابى طالب عليه السلام 394- 
 .366ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 395- 
 .3سوره الليل ، 396- 
 .4سوره الليل ، 397- 
 .6 5سوره الليل ، 398- 
 .6سوره الليل ، 399- 
 .10 3سوره الليل ، 400- 
 .3سوره الليل ، 401- 
 .4سوره الليل ، 402- 
 .6 5سوره الليل ، 403- 
 .6سوره الليل 404- 
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 .367ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 405- 
 .115سوره طه ، 406- 
 .367ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 407- 
 .63سوره نور، 408- 
 .369 367ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 409- 
 .35سوره بقره ، 410- 
 .10سوره تحريم ، 411- 
 .11ه تحريم ، سور412- 
 .71سوره هود، 413- 
 .90سوره انبياء، 414- 
 .51سوره يوسف ، 415- 
 .84، سوره انبياء416- 
 .23سوره نمل ، 417- 
 .27سوره قصص ، 418- 
 .3سوره تحريم ، 419- 
 .8سوره الضحى ، 420- 
 .19سوره الرحمن ، 421- 
 .23سوره اعراف ، 422- 
 .11سوره تحريم ، 423- 
 .71سوره هود، 424- 
 .34سوره نمل ، 425- 
 .25سوره قصص ، 426- 
 .8سوره الضحى ، 427- 
 .33و  32سوره احزاب ، 428- 
 .61سوره آل عمران ، 429- 
 .75سوره صافات ، 430- 
 .34سوره يوسف ، 431- 
 .89سوره يونس ، 432- 
 .88سوره انبياء 433- 
 .84سوره انبياء، 434- 
 .90سوره انبياء، 435- 
 .60سوره غافر، 436- 
 .62سوره نمل ، 437- 
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 .186سوره بقره ، 438- 
 .195سوره آل عمران ، 439- 
 .85سوره قصص ، 440- 
 .9سوره حجر، 441- 
 .33سوره انفال ، 442- 
 .33سوره توبه ، 443- 
 .27سوره ابراهيم ، 444- 
 .8سوره تحريم ، 445- 
 .5سوره الضحى ، 446- 
 .41سوره زخرف ، 447- 
 .55سوره نور، 448- 
 .191سوره آل عمران ، 449- 
 .22سوره اعراف ، 450- 
 .87سوره انبياء، 451- 
 .24سوره ص ، 452- 
 .191ه آل عمران سور453- 
 .11سوره تحريم ، 454- 
 .24سوره مريم ، 455- 
 .369ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 456- 
 .42سوره آل عمران ، آيه 457- 
  :و مراجعه شود به458- 

 96ص  1خصال ، ج 
 201ص  14بحارالانوار، ج 
 162ص  13بحارالانوار، ج 
 2ص  16بحارالانوار، ج 

  .104و مراجعه شود به پاورقى حديث شماره 
 .369ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 459- 
  .، از انس بن مالك344ص  2حلية الاولياء ج 460- 
  .، از انس4745شماره  171ص  3مستدرك حاكم ، ج 461- 
  :و مراجعه شود به462- 

 3ح  7ص  23المعجم الكبير، ج 
 20919شماره  430ص  11مصنف عبدالرزاق ، ج 

 135ص  3مسند احمد، ج 
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 3878شماره  703ص  5سنن ترمذى ، ج 
 6964شماره  71ص  9صحيح ابن حبان ، ج 

 1575شماره  850ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 1325ره شما 755ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 1332شماره  758ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 1338و  1337شماره  760ص  2فضائل الصحابه ، ج 

 48ص  1مشكل الاثار، ج 
 409شماره  363مناقب ابن مغازلى ، ص 

 363و  362كفاية الطالب ، ص 
 750ص  2استيعاب ، ج 

 4850شماره  202ص  4مصابيح السنة ، ج 
 291ص  1معالم التنزيل ، ج 

 6670شماره  124ص  9امع الاصول ، ج ج
 43ذخائرالعقبى ، ص 

 180ص  3جامع البيان فى تفسير القرآن ، ج 
 483و  482ص  1التدوين ، ج 

 25ص  1مقتل الحسين ، ج 
 766شماره  387العمدة ، ص 

 419شماره  357كشف اليقين ، ص 
 223ص  9مجمع الزوائد، ج 

 33ص  2تفسير روح البيان ، ج 
 370ص  1ن كثير، ج تفسير اب

 520شماره  213و  212ص  1تفسير حسن بصرى ، ج 
 23الخلفاء الراشدون ، ص 

 145الفصول المهمة ، ص 
 76ص  2كشف الغمة ، ج 

 194ص  2الدرالمنثور، ج 
 141ح  61مسند فاطمة الزهراء، ص 

 2861شماره  441ص  12تهذيب التهذيب ، ج 
 43الثغور الباسمة ، ص 

 7ص  16 بحارالانوار، ج
 51ص  43بحارالانوار، ج 
 195ص  14بحارالانوار، ج 
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 .68ص  37بحارالانوار، ج 
  .، به نقل از مسند احمد و فضائل الصحابه370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 463- 
  :و مراجعه شود به464- 

 .51ص  43بحارالانوار، ج 
 .370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 465- 
 .5008شماره  404ص  9تاريخ بغداد، ج 466- 
  :و مراجعه شود به467- 

 180ص  3طبرى ، ج تفسير 
 1004شماره  402ص  22المعجم الكبير، ج 

 1533ص  4الكامل فى ضعفاء الرجال ، ج 
 6912شماره  52ص  9صحيح ابن حبان ، ج 

 206ص  1خصال ، ج 
 248ص  13سير اعلام النبلاء، ج 

 23الخلفاء الراشدون ، ص 
 750ص  2استيعاب ، ج 

 4733ذيل شماره  168ص  3مستدرك حاكم ، ج 
 44ذخائرالعقبى ، ص 

 437ص  5اسدالغابة ، ج 
 59ص  2البداية و النهاية ، ج 
 371ص  1تفسير ابن كثير، ج 

 145الفصول المهمة ، ص 
 142ح  61مسند فاطمة الزهراء، ص 

 2861شماره  441ص  12تهذيب التهذيب ، ج 
 تاريخ دمشق ، به نقل البداية و النهاية از آن

 162ص  13بحارالانوار، ج 
 201ص  14حارالانوار، ج ب

 2ص  16بحارالانوار، ج 
 96ص  1خصال ، ج 

 369ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 . آمده است 101و شبيه آن به شماره 

 .370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 468- 
 .370ص  3ابن شهر آشوب ، ج مناقب 469- 
  :و مراجعه شود به470- 
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 4721ح  164ص  3مستدرك حاكم ، ج 
 1006و  1005شماره  403و  402ص  22المعجم الكبير، ج 
 2607و  2606شماره  37ص  3المعجم الكبير، ج 
 3781شماره  660ص  5سنن ترمذى ، ج 

 392و  391ص  5ج  مسند احمد،
 190ص  4حلية الاوليا، ج 

 73شماره  73ابن عساكر، ص : ترجمة الامام الحسين عليه السلام 
 130شماره  73ابن عساكر، ص : ترجمة الامام الحسن عليه السلام 

 4ح  3م  22امالى مفيد، ص 
 1360شماره  771ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 1406شماره  788ص  2فضائل الصحابه ، ج 

 574ص  5اسدالغابة ، ج 
 130و  81و  55ص  1مقتل الحسين ، ج 
 422كفاية الطالب ، ص 

 206ص  3البداية و النهاية ، ج 
 165الاعتقاد على مذهب السلف ، ص 

 221ص  2شرح المقاد، ج 
 76فضائل الصحابه ، نسائى ، ص 

 3397شماره  372، 6تاريخ بغداد، ج 
 ثانىاز سمط ( ع (فرائدالسمطين ، باب 

 78ص  2كشف الغمة ، ج 
  .4722شماره  164ص  3مستدرك حاكم ، ج 

 .370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 471- 
 .29و  20ص  5صحيح بخارى ، ج 472- 
 .142ص  7صحيح مسلم ، ج 734- 
  :و مراجعه شود به474- 

 103شماره  418و  417ص  22المعجم الكبير، ج 
 1005شماره  403ص  22المعجم الكبير، ج 
 1039شماره  422ص  22المعجم الكبير، ج 

 193شماره  176نسائى ، ص : فضائل الصحابه 
 206ص  2خزيمه ، ج  صحيح ابن

 31ص  3سنن نسائى ، ج 
 64ص  3، ج 391ص  5مسند احمد، ج 
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 33خصائص نسائى ، ص 
 317ص  3الجامع للاصول ، جاحظ، ج  التاريخ 

 48ص  1مشكل الاثار، ج 
 405ص  2انساب الاشراف ، ج 

 4و  3فضائل ابن شاهين ، ص 
 248ص  2الطبقات الكبرى ، ج 
 268ص  3مشكاة المصابيح ، ج 
 172ص  18، ج (ه  732(نهاية الارب ، نويرى 

 221ص  2شرح المقاصد، تفتازانى ، ج 
 452ابن جوزى ، ص : التبصرة 

 377ص  2ابن كثير، ج : قصص الانبياء
 127الفصول المهمة ، ص 

 187و  165الاعتقاد على مذهب السلف ، ص 
 5ص  7سبط ابن جوزى ، ج : الحدائق 

 213، ص (ه  458(بيهقى : بيل الرشادالاعتقاد و الهداية الى س
 17الجوهر، ص 

 130و  80و  55ص  1مقتل الحسين ، ج 
 523و  574ص  5اسدالغابة ، ج 

 275كفاية الطالب ، ص 
 82ص  10جامع الاصول ، ج 
 190ص  4حلية الاولياء، ج 

 4722و  4721شماره  164ص  3مستدرك حاكم ، ج 
 4733شماره  168ص  3مستدرك حاكم ، ج 

 129و  42و  39ذخائرالعقبى ، ص 
 95و  91و  90ص  2ذهبى ، ج : تاريخ اسلام 

 204ص  3، ج 61ص  2البداية و النهاية ، ج 
 168ص  3سير اعلام النبلاء، ج 

 265و  226ص  2خصائص الكبرى ، ج 
 201ص  9مجمع الزوائد، ج 

 80ص  6قسطلانى ، ج : ارشاد السارى 
 255ص  محمد غزالى ،: مكاشفة القلوب 

 134ذهبى ، ص : تهذيب التهذيب 
 149، ص (ه  826(زين الدين ابوالفضل : طرح التثريب 
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 750ص  2استيعاب ، ج 
 367و  366ص  4اصابة ، ج 

 178نظم دررالسمطين ، ص 
 189صواعق المحرقة ، ص 
 441ص  12تهذيب التهذيب ، ج 

 263و  80ص  2نبهانى ، ج : الفتح الكبير
 665شماره  193ص  2مان صنعانى ، ج مناقب محمد بن سلي

 3781شماره  661ص  5سنن ترمذى ، ج 
 279ص  21بحارالانوار، ج 
 484ص  22بحارالانوار، ج 
 536ص  22بحارالانوار، ج 
 52ص  28بحارالانوار، ج 
 175ص  33بحارالانوار، ج 
 184ص  33بحارالانوار، ج 
 231ص  35بحارالانوار، ج 
 295ص  36بحارالانوار، ج 
 39ص  37بحارالانوار، ج 
 48ص  37بحارالانوار، ج 
 71ص  37بحارالانوار، ج 
 78ص  37بحارالانوار، ج 
 80ص  37بحارالانوار، ج 
 330ص  38بحارالانوار، ج 
 21ص  43بحارالانوار، ج 
 197ص  43بحارالانوار، ج 
 292ص  43بحارالانوار، ج 
 83ص  44بحارالانوار، ج 
 .210ص  49بحارالانوار، ج 

 .370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 475- 
 .42ص  2حلية الاولياء، ج 476- 
  :و مراجعه شود به477- 

 .37ص  43بحارالانوار، ج 
 .370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 478- 
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 .405ص  2انساب الاشراف ، ج 479- 
  .370ص  3مناقبب ابن شهر آشوب ، ج 480- 

 
  .بيان كرده ام 106تعداد كمى از مصادر و مدارك آن را در پاورقى حديث شماره 481- 
 .371و  370ص  3ج مناقب ابن شهر آشوب ، 482- 
 .42ص  2حلية الاولياء، ج 483- 
  :و مراجعه شود به484- 

 18شماره  394، 393امالى شيخ صدوق ، ص 
 278ص  39بحارالانوار، ج 
 .78ص  43بحارالانوار، ج 

 .371ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 485- 
  :و مراجعه شود به486- 

 107معانى الاخبار، ص 
 54دلائل الامامة ، ص 
 7ح  109امالى صدوق ، ص 

 .149ص  1روضة الواعظين ، ج 
 .371ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 874- 
 .371ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 488- 
 :به نقل از 379ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 489- 

 سنن ترمذى .1
 ابن بطة عكبرى: الابانة  .2
 ة ابوعلى صولىاخبار فاطم .3
 . سلامى: تاريخ خراسان  .4

 .3874شماره  701ص  5سنن ترمذى ، ج 490- 
  :مراجعه شود به491- 

 103ص  43بحارالانوار، ج 
 230ص  35بحارالانوار، ج 
 87ص  101بحارالانوار، ج 

 40ص  37ارالانوار، ج بح
 120ص  40بحارالانوار، ج 
 268ص  32بحارالانوار، ج 
 .23ص  43بحارالانوار، ج 

 :به نقل از 379ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 492- 
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 ابوالسعادات: فضائل العشرة  .1
 . سمعانى: فضائل الصحابه  .2

  :و مراجعه شود به493- 
 1007شماره  403ص  22المعجم الكبير، ج 

 36و شماره  66و  65مناقب خوارزمى ، ص 
 204ص  5مسند احمد، ج 

 3819شماره  678ص  5سنن ترمذى ، ج 
 62ص  9تاريخ بغداد، ج 

 3562شماره  452ص  2مستدرك حاكم ، ج 
 633ره شما 88مسند الطيالسى ، ص 

 56ص  1مقتل الحسين ، ج 
 215و  35ذخائرالعقبى ، ص 

 189صواعق المحرقة ، ص 
 34218شماره  108ص  12كنزالعمال ، ج 

 129ص  5منتخب كنزالعمال ، ج 
 99شماره  55مسند فاطمة الزهراء، ص 

 30ص  1الجامع الصغير، ج 
 28اتحاف السائل ، ص 

 38ص  43بحارالانوار، ج 
 68ص  43بحارالانوار، ج 
 280ص  43بحارالانوار، ج 
 .299ص  43بحارالانوار، ج 

  .، به نقل از سنن ترمذى379ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 494- 
 .3868شماره  689ص  5سنن ترمذى ، ج 495- 
 :به نقل از 379ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 496- 

 قوت القلوب ، ابوطالب مكى .1
 ابوصالح مؤ ذن: اربعين  .2
 . احمد بن حنبل: فضائل الصحابه  .3

  :و مراجعه شود به497- 
 38شماره  22ص  1مسند حميدى ، ج 

 125ص نسائى ، ص خصائ
 309و  308كفاية الطالب ، ص 
 69و  68ص  1مقتل الحسين ، ج 
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 167ص  3سنن ابن شعبه خراسانى ، ج 
 46ابن شاهين ، ص : فضائل فاطمة الزهراء

 522ص  5اسدالغابة ، ج 
 29ذخائرالعقبى ، ص 

 276و  275تذكرة الخواص ، ص 
 202ص  2مجمع الزوائد، ج 

 ، به نقل سيوطى در مسند الزهراءالمعجم الاوسط، طبرانى 
 106شماره  56مسند فاطمة الزهراء، ص 

 183نظم دررالسمطين ، ص 
 بيهقى ، به نقل زرندى در نظم دررالسمطين: دلائل النبوة 

 189صواعق المحرقة ، ص 
 292شماره  228ص  1ترجمة اميرالمؤ منين من تاريخ دمشق ، ج 

 11063شماره  55ص  11المعجم الكبير، ج 
 269ص  1الفائق زمخشرى ، ج 
 91ص  2فرائد السمطين ، ج 

 36379شماره  117ص  13كنزالعمال ، ج 
 .397و  39ص  5منتخب كنزالعمال ، ج 

 .379ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 498- 
 خطى/  141بغوى ، ص : به معجم الصحا499- 

 176نظم دررالسمطين ، ص 
 289ص  1منتخب تاريخ دمشق ، ج 
 خطى/  10فضائل ابن شاهين ، ص 

 29و  21ص  5ج  7صحيح بخارى 
 22ص  2كتاب الشفاء، قاضى عياضى مغربى ، ج 

 35خصائص نسائى ، ص 
 5ص  2صفة الصفوة ، ج 

 452ص  1ابن جوزى ، ج : التبصرة 
 421ص  4ج فيض القدير، 

 . مصنف ابن ابى شيبه ، به نقل كنزالعمال از آن
 .380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 500- 
  :و مراجعه شود به501- 

 255ص  3مشكاة المصابيح ، ج 
 ، به نقل از مسلم ، بخارى ، نسائى ، ابوداود و احمد بن حنبل270ص  1ى حنفى ، ج ابن حمزه حسين: البيان و التعريف 
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 479ص  4محاضرات الادباء، ج 
 281ص  7اتحاف السادة المتقين ، ج 

 66ص  37بحارالانوار، ج 
 68ص  37بحارالانوار، ج 
 76ص  43بحارالانوار، ج 
  . ، شبيه به آن36ص  22بحارالانوار، ج 

 .380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 502- 
  :و مراجعه شود به503- 

 62ص  27بحارالانوار، ج 
 303ص  28بحارالانوار، ج 
 288ص  36بحارالانوار، ج 
 308ص  36بحارالانوار، ج 
 76ص  43بحارالانوار، ج 

 171ص  43ار، ج بحارالانو
 199ص  43بحارالانوار، ج 
 202ص  43بحارالانوار، ج 
 204ص  43بحارالانوار، ج 
 .3ص  67بحارالانوار، ج 

 .380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 504- 
 .141ص  7صحيح مسلم ، ج 505- 
 .40ص  2حلية الاولياء، ج 506- 
  :و مراجعه شود به507- 

 3867شماره  689ص  5سنن ترمذى ، ج 
 121و  120خصائص نسائى ، ص 

 328ص  4مسند احمد، ج 
 279تذكرة الخواص ، ص 

 53 ص 1مقتل الحسين ، ج 
 521ص  5اسدالغابة ، ج 

 403ص  2انساب الاشراف ، ج 
 41فضائل ابن شاهين ، ص 

 61ص  1مراءة الجنان ، ج 
 هشتاد و يك دهم 735شماره  734ص  2تذكرة الحفاظ، ج 
 37ذخائرالعقبى ، ص 
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 5ص  2صفة الصفوة ، ج 
 4799شماره  185ص  4مصابيح السنة ، ج 

 2861 شماره 441ص  12تهذيب التهذيب ، ج 
 366ص  4اصابة ، ج 

 1011و  1010شماره  404ص  22المعجم الكبير، ج 
 255ص  3مشكاة المصابيح ، ج 
 333ص  6البداية و النهاية ، ج 

 22الخلفاء الراشدون ، ص 
 124شماره  59مسند فاطمة الزهراء، ص 

 188صواعق المحرقة ، ص 
 176نظم دررالسمطين ، ص 

 36الثغور الباسمة ، ص 
 66ص  37لانوار، ج بحارا

 67ص  37بحارالانوار، ج 
 .95ص  71بحارالانوار، ج 

 .380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 508- 
  :و مراجعه شود به509- 

 2ح  31م  260امالى شيخ مفيد، ص 
 24امالى طوسى ، ص 

 219و  178و  70بشارة المصطفى ، ص 
 136المحتضر، ص 

 307ص  8اغانى ، ج 
 18ذيل شماره  394امالى شيخ صدوق ، ص 

 161و  166، ص (ه  471(ابن طاهر اسفرائينى : التبصير فى الدين 
 230صواعق المحرقة ، ص 

 200وسيلة المĤل ، ص 
 93الشرف المؤ بد، ص 

 173و  171ينابيع المودة ، ص 
 133ص  1العيون ، ج جلاء

 91ص  1كامل بهائى ، ج 
 فاطمة امهما ابنتى يسوؤ نى ما ساءها، و يسرنى ما سرها  ... :، به لفظ63ضمن شماره  348ص  22بحارالانوار، ج 
و يسرنى فاطمة بضعة منى ، و هى روحى التى بين جنبى ، و يسوؤ نى ما ساءها،  ... :، به لفظ21ضمن شماره  63ص  27بحارالانوار، ج 

 ما سرها 
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 43ضمن شماره  77ص  37بحارالانوار، ج 
ان فاطمة بضعة منى و نور عينى و ثمرة فؤ ادى ، يسوؤ نى ما ساءها، و ! يا على  ... :، به لفظ52ضمن شماره  58ص  37بحارالانوار، ج 

 يسرنى ما سرها 
 16ضمن شماره  21ص  91بحارالانوار، ج 

 223اختصاص ، ص 
 .114، ص اعتقادات صدوق 

 .380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 510- 
  :و مراجعه شود به511- 

 2ح  31م  260امالى شيخ مفيد، ص 
 628ص  2امالى شيخ طوسى ، ج 
 70بشارة المصطفى ، ص 

 26المحتضر، ص 
 كانت فاطمة من اءعز الناس على رسول االله صلى االله عليه و آله  : ، به نقل از ابوسعيد خدرى41ضمن شماره  43ج  بحارالانوار،

 كانت فاطمة اءعز الناس عليه: ، به نقل از ابوسعيد خدرى 51ضمن شماره  60ص  43بحارالانوار، ج 
 ، به نقل از ابوسعيد7ضمن شماره  104ص  37بحارالانوار، 

 فاطمة اءعز الناس عليه و اءقربهم الى قلبه: ، به نقل از ابن عباس ، قتاده و حسن بصرى 277ص  21ار، ج بحارالانو
 ، از ابوسعيد خدرى25ضمن شماره  148ص  93بحارالانوار، ج 

 ، از ابوسعيد60ضمن شماره  84تفسير فرات كوفى ، ص 
 46ذخائرالعقبى ، ص 

 رالعقبىابن عساكر، به نقل ذخائ: اربعين الطوال 
 96ص  2كشف الغمة ، ج 
 .451ص  2مجمع البيان ، ج 

 .380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 512- 
ان ببغداد، حدثنا اسماعيل بن حدثنا ابوسهل اءحمد بن محمد بن زياد بن القط :4734شماره  168ص  3مستدرك حاكم ، ج 513- 

اسحاق القاضى ، حدثنا اسحاق بن محمد الفروى ، حدثنا عبداالله بن جعفر الزاهرى ، عن جعفر بن محمد، عن عبداالله بن اءبى رافع ، 
 عن المسور بن مخرمة ، عن رسول االله صلى االله عليه و آله 

 :به نقل از 206ص  3ولياء ج حلية الا514- 
 ابن شهاب زهرى

 ابن ابى مليكه ، ليث بن سعد
 على بن الحسين السجاد عليه السلام

 مسور بن مخرمة
  :و مراجعه شود به515- 

 132ص  2ج ( ه  322(ابوحاتم احمد بن حمدان رازى : تعليق الزينة 
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 203ص  9مجمع الزوائد، ج 
 67ص  4المطالب العالية ، ج 

 127ص  3سيوطى ج : الجامع الكبير
 30شماره  26ص  20المعجم الكبير، ج 

 332ص  4مسند احمد، ج 
 121شماره  58مسند فاطمة الزهراء، ص 

 1014شماره  405ص  22المعجم الكبير، ج 
 26شماره  26ص  43بحارالانوار، ج 
 48ه ضمن شمار 54ص  43بحارالانوار، ج 
 1شماره  8ب  320ص  46بحارالانوار، ج 
 25ذيل شماره  95ص  71بحارالانوار، ج 
 25ذيل شماره  95ص  71بحارالانوار، ج 

انما فاطمة شجنة منى ، : ان رسول االله صلى االله عليه و آله كان يقول  :عمر بن عبدالعزيز: 389شماره  113و  112قرب الاسناد، ص 
 ما ساءها، فاءنا اءتبع سرور رسول االله صلى االله عليه و آله و اءتقى مساءته  يسرنى ما سرها و يسوؤ نى

 ، به نقل از قاسم بن سلام1ذيل شماره  303و  302معانى الاخبار، ص 
ان فاطمة شجنة منى ، يسخطنى ما اءسخطها، : قال رسول االله صلى االله عليه و آله : عن جعفر بن محمد قال  :93ص  2كشف الغمة ، ج 

 و يرضينى ما اءرضاها 
 135ص  1جلاءالعيون ، ج 

 317ص  5مراءة العقول ، ج 
 2ضمن شماره  52ص  11عوالم العلوم ، ج 
 8شماره  54ص  11عوالم العلوم ، ج 

 34240شماره  111ص  12كنزالعمال ، ج 
 .97ص  5منتخب كنزالعمال ، ج 

 .380ص  3ن شهر آشوب ، ج مناقب اب516- 
  :و مراجعه شود به517- 

 389شماره  113و  112قرب الاسناد، ص 
 ، به نقل از سعيد بن ابان ، از عمر بن عبدالعزيز307ص  8اغانى ، ج 

 1092ص  3تجديدالاغانى ، ج 
 230صواعق المحرقة ، ص 

 173ينابيع المودة ، ص 
 93الشرف المؤ بد، ص 

 200وسيلة المĤل ، ص 
 2ضمن شماره  53و  52ص  11عوالم العلوم ، ج 
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  .54ص  43بحارالانوار، ج 
 .380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 518- 
 :به نقل از 381و  380ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 519- 

 اربعين ابن المؤ ذن
 . فضائل الصحابه سمعانى

  :و مراجعه شود به520- 
 522ص  5اسدالغابة ، ج 
 172ص  2نبهانى ، ج : جواهرالبحار

 63ص  1مقتل الحسين ، ج 
 155ص  3ج  ،(ه  683(مجدالدين موصلى : الاختيار لتعطيل المختار

 .70ص  37بحارالانوار، ج 
 .381ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 521- 
  :و مراجعه شود به522- 

 از بريده و عايشه 26اتحاف السائل ، ص 
 16الجوهرة ، ص 

 115التبرالمذاب ، ص 
 16ص  2م النبلاء، ج سير اعلا

 92ص  2، و ج 46ص  3الاسلام ، ج  تاريخ 
 28ص ( ه  793(ابن الحسن جذامى نباهى : تاريخ قضاة الاندلس 
 6914شماره  53ص  9صحيح ابن حبان ، ج 

 3872شماره  700ص  5سنن ابن داود، ج 
 3633شماره  285ص  3مصابيح السنة ، ج 

 71ص  2استيعاب ، ج 
 244و  252ص الادب المفرد، 

 4753شماره  174ص  3مستدرك حاكم ، ج 
 101ص  7سنن بيهقى ، ج 

 3ص  2عقدالفريد، ج 
 54ص  1مقتل الحسين ، ج 
 41و  40ذخائرالعقبى ، ص 

 180نظم دررالسمطين ، ص 
 86ص  10جامع الاصول ، ج 

 550ص  3مشكاة المصابيح ، ج 
 111ص  8فتح البارى ، ج 
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 53الشرف المؤ بد، ص 
 396ص  10حاف زبيدى ، ج الات

 62حمزاوى ، ص : مشارق الانوار
 409، ص (ه  409بعد (ابن عبدالعلى قرشى : تفريح الاحباب فى مناقب الال و الاصحاب 

  .100محمد بن عبدالرحمان وصائى ، ص : البركة فى فضل السعى و الحركة 
 :به نقل از 381ص  3الب ، ج مناقب آل ابى ط523- 

 ابوالسعادات: فضائل الشعرة 
 ابن المؤ ذن: اربعين 

  :و مراجعه شود به524- 
 ، به نقل از طبرانى و ابونعيم84اتحاف السائل ، ص 

 26ص  1سنن بيهقى ، ج 
 51و  37ذخائرالعقبى ، ص 

 499ص  2مشكاة المصابيح ، ج 
 1798شماره  664ص  1مستدرك حاكم ، ج 
 4739شماره  169ص  3مستدرك حاكم ، ج 

 56ص  1مقتل الحسين ، ج 
 177نظم دررالسمطين ، ص 

 131ص  2تحفة الاشراف ، يوسف بن زكى ، ج 
 79وسيلة المĤل ، ص 

 275ص  5مسند احمد بن حنبل ، ج 
 108ص  6، ج (ه  656(مختصر سنن ابن داوود، منذرى ، 

 200و  198ينابيع المودة ، ص 
 20ص  43بحارالانوار، ج 
  .86ص  70بحارالانوار، ج 

 .381ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 525- 
  .)ه 353بعد (ة تاءليف ابوعلى صولى ، به نقل از كتاب اخبار فاطم381ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 526- 
 .381ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 527- 
 .، به نقل از عقدالفريد382، ص 3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 528- 
 .382ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 529- 
  :و مراجعه شود به530- 

 55ص  43بحارالانوار، ج 
 55ص  43بحارالانوار، ج 
 78ص  43بحارالانوار، ج 
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 350ص  18بحارالانوار، ج 
 81ص  37بحارالانوار، ج 
  .190ص  8بحارالانوار، ج 

 .383ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 531- 
  :و مراجعه شود به532- 

 87ص  5تاريخ بغداد، ج 
 63ص  1مقتل الحسين ، ج 
 36ذخائرالعقبى ، ص 

 38ص  1ميزان الاعتدال ، ج 
 84ص  2ميزان الاعتدال ، ج 
 177، ص  نظم دررالسمطين
 160ص  5لسان الميزان ، ج 
 202ص  9مجمع الزوائد، ج 
 205ص  9مجمع الزوائد، ج 

 176ص  5فيض القدير، ج 
 36شماره  64ص  37بحارالانوار، ج 
 178و  142و  120ص  8بحارالانوار، ج 
 27شماره  315ص  18بحارالانوار، ج 
 68شماره  364ص  18بحارالانوار، ج 
 135المحتضر، ص 

 53شماره  396ى الاخبار، ص معان
 365ص  1تفسير قمى ، ج 

 291ص  6مجمع البيان ، ج 
 46شماره  212ص  2تفسير عياشى ، ج 

 15شماره  236ص  1تاءويل الايات الظاهرة ، ج 
 121ص  1جلاءالعيون ، ج 

 502ص  2تفسير نورالثقلين ، ج 
 131ص  3تفسير نورالثقلين ، ج 

 3ماره ش 292ص  2تفسير البرهان ، ج 
 4738شماره  169ص  3مستدرك حاكم ، ج 

 34228شماره  109ص  12كنزالعمال ، ج 
 407شماره  359مناقب ابن مغازلى ، ص 

 98مفتاح النجا، ص 
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 120اعراب ثلاثين سورة من القرآن ، ص 
 1ح  118ص  1توحيد، ج 

 189ص  2احتجاج ، ج 
 7ح  373امالى شيخ صدوق ، ص 

 .2و  1ج  183ص  1علل الشرايع ، ج 
  .ظاهرا شخص معترض كه حسادت مى ورزيده ، عايشه بوده است533- 
 .383ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 534- 
 .383ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 535- 
 .9مزمل ، 536- 
 .372ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 537- 
 .65زمر، 538- 
 .22انبياء، 539- 
 .373ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 540- 
  :و مراجعه شود به541- 

 .134ص  81بحارالانوار، ج 
 .377ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 542- 
  :و مراجعه شود به543- 

 81ص  1الفردوس ، ج 
 76ص  1مقتل الحسين ، ج 
 34شماره  16ص  4لسان الميزان ، ج 

 457ص  1التدوين ، ج 
 5057شماره  131ص  2ميزان الاعتدال ، ج 

 145الفصول المهمة ، ص 
 180نظم دررالسمطين ، ص 

 5شماره  66ص  11عوالم العلوم ، ج 
 35شماره  73اتحاف السائل ، ص 

 34234شماره  110ص  12كنزالعمال ، ج 
  .115شماره  57مسند فاطمة الزهراء، ص 

 .372ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 544- 
 .372ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 545- 
  .از اين مجموعه معرفى نموده ايم 58براى اين حديث مصادر فراوانى وجود دارد و برخى از آنها را در پاورقى حديث شماره 546- 
 :به نقل از 373ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 547- 
 ابوسعيد خرگوشى: رف النبى ش
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 ابوصالح مؤ ذن: فضائل العشرة 
 ابوعبداالله عكبرى: الابانة 

 . محمود اسفرائينى: كتاب الديانة 
  :و مراجعه شود به548- 

 4730شماره  167ص  3مستدرك حاكم ، ج 
 1001شماره  401ص  22المعجم الكبير، ج 

 از چاپ جديد اين كتاب در بيروت حذف شده است/  42ص  3ين ، ج التدو
 522ص  5اسدالغابة ، ج 

 29ذخائرالعقبى ، ص 
 219كفاية الطالب ، ص 
 72ص  2ميزان الاعتدال ، ج 

 87اخبارالدول ، ص 
 265ص  2سيوطى ، ج : خصائص الكبرى 

 366ص  4اصابة ، ج 
 177نظم دررالسمطين ، ص 

 96 ص 13كنزالعمال ، ج 
 280ص  16كنزالعمال ، ج 

 441ص  12تهذيب التهذيب ، ج 
 32كنوزالحقائق ، ص 
 198و  179و  173ينابيع المودة ، ص 

 61رشفة الصادى ، ص 
 352و  351مناقب ابن مغازلى ، ص 

 129المدهش ، ص 
 186شماره  74مسند فاطمة الزهراء، ص 

 762ص  2محمد بن احمد انصارى ، ج : الذرية الطاهرة 
 46عيون الاخبار فى مناقب الاخيار، ص 

 144ص  22تهذيب الكمال ، ج 
 137ترجمة الامام الحسن من تاريخ دمشق ، ص 

 141تقريب المعارف ، ص 
 54انيس المؤ منين ، ص 
 79نفحات اللاهوت ، ص 

  .62ص  3الدمعة الساكبة ، ج 
  .، به نقل از مناقب ابن مردويه376ص  3آشوب ، ج مناقب ابن شهر 549- 
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 .376ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 550- 
 .13دهر، 551- 
 .385ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 552- 
  .از اين مجموعه نقل كرده ايم 89و شبيه به آن را به نقل از سلمان فارسى رحمه االله به شماره 553- 
 .385ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 554- 
 .385ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 555- 
 .386و  385ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 556- 
 .386ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 557- 
 .386ص  3آشوب ، ج  مناقب ابن شهر558- 
 .387ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 559- 
 .388و  387ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 560- 
 .838ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 561- 
 .407ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 562- 
تعلق دارد و در برخى بخشها نيز داراى ( ه  588(، اين كلمات همگى به ابن شهر 410 408ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 563- 

 .ى باشد ولى ما آن را عينا ترجمه مى كنيم و براى مراعات اختصار از شرح يا نقد آن خوددارى مى نماييم نارساييها و اشكالاتى م
 .45سوره آل عمران ، 564- 
 .28سوره زخرف ، 565- 
 .37سوره آل عمران ، 566- 
 .24سوره مريم ، 567- 
 .12سوره تحريم ، 568- 
 .26و  25سوره مريم ، 569- 
 .42سوره آل عمران ، 570- 
 .47سوره بقره ، 571- 
 .110سوره آل عمران ، 572- 
 .34و  33سوره بقره ، 573- 
 .42سوره آل عمران ، 574- 
 .37سوره آل عمران ، 575- 
 .78سوره نساء، 576- 
 .12سوره تحريم ، 577- 
 .33سوره احزاب ، 578- 
 .در اينجا منظور حضرت عيسى عليه السلام مى باشد579- 
 .147فضائل ابن شاذان ، ص 580- 
 .230ص  2لخواطر، ج تنبيه ا581- 
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 .76ص  2كشف الغمة ، ج 582- 
 .76ص  2كشف الغمة ، ج 583- 
 .135ص  3مسند احمد بن حنبل ، ج 584- 
 .كفايت در مقام اقتدا مى باشد يعنى بهترين الگوهاى شما براى اقتدا و پيروى اين چهار زن مى باشند ((حسبك ((مقصود از 585- 
  :و مراجعه شود به586- 

 48ص  1مشكل الاثار، ج 
 4745شماره  171ص  3مستدرك حاكم ، ج 

 750ص  2ستيعاب ، ج ا
 291ص  1تفسير بغوى ، ج 

 363مناقب ابن مغازلى ، ص 
 402ص  22المعجم الكبير، ج 
 7ص  23المعجم الكبير، ج 

 خطى/  156العرائس ، ص 
 143ص  22تهذيب الكمال ، ج 

 18سيوطى ، ص : اتمام الدراية 
 482ص  1التدوين ، ج 

 127و  126ص  2سير اعلام النبلاء، ج 
 375ص  2ابن كثير، ج : نبياءقصص الا

 406ص  11مرقاة المفاتيح ، ج 
 61ص  2البداية و النهاية ، ج 

 366ص  4الاصابة ، ج 
 441ص  12تهذيب و التهذيب ، ج 

 268ص  3مشكاة المصابيح ، ج 
 291ص  1، ج (ه  725(تفسير خازن بغدادى 
 127الفصول المهمة ، ص 
 370ص  1تفسير ابن كثير، ج 

 خطى/  665حسينى شيرازى هروى ص : اب روضة الاحب
 6964شماره  71ص  9صحيح ابن حبان ، ج 

 4850شماره  202ص  4مصابيح السنة ، ج 
 3878شماره  703ص  5سنن ترمذى ، ج 

 2222شماره  549هيثمى ، ص : مواردالطمĤن 
 363كفاية الطالب ، ص 

 437ص  5اسدالغابة ، ج 
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 223ص  9مجمع الزوائد، ج 
 180ص  3، ج  تفسير طبرى

 184ص  7تاريخ بغداد، ج 
 44ذخائرالعقبى ، ص 

 .294ص  2احياءالعلوم ، ج 
 .76ص  2كشف الغمة ، ج 587- 
 .76ص  2كشف الغمة ، ج 588- 
  :و مراجعه شود به589- 

 1336شماره  760ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 4853شماره  205ص  3مستدرك حاكم ، ج 

 2شماره  7ص  23المعجم الكبير، ج 
 750ص  2استيعاب ، ج 

 178نظم دررالسمطين ، ص 
 145الفصول المهمة ، ص 
 2861شماره  441ص  12تهذيب التهذيب ، ج 
 61 ص 2البداية و النهاية ، ج 

 223ص  9مجمع الزوائد، ج 
 378ص  2ابن كثير، ج : قصص الانبياء
 149، ص (ه  826(زين الدين ابوالفضل : طرح التثريب 

 80وسيلة المĤل ، ص 
 591ص  2شرح ابن ابى الحديد، ج 

  .161ص ( ه  471(اسفرائينى : التبصير فى الدين 
 .79ص  2الغمة ، ج كشف 590- 
 .282ص  6مسند احمد، ج 591- 
  :و مراجعه شود به592- 

 1035 1031شماره هاى  420 417ص  22المعجم الكبير، ج 
 119و  118و  117خصائص نسائى ، ص 

 204 و 203ص  4صحيح بخارى ، ج 
 17ص  8طبقات ابن سعد، ج 
 1322شماره  754ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 1343شماره  562ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 1621شماره  518ص  1سنن ابن ماجه ، ج 

 985شماره  23ص  3شرح الاخبار، ج 
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 177شماره  141الذرية الطاهرة ، ص 
 182شماره  144الذرية الطاهرة ، ص 
 185شماره  147و  146الذرية الطاهرة ، ص 

 48ص  1مشكل الاثار، ج 
 142ص  7صحيح مسلم ، ج 

 5217شماره  196مسندالطلياسى ، ص 
 3872شماره  700ص  5سنن ترمذى ، ج 
 3872شماره  701ص  5سنن ترمذى ، ج 

 408شماره  362مناقب ابن مغازلى ، ص 
 4798شماره  184ص  4مصابيح السنة ، ج 

 278تذكرة الخواص ، ص 
 343الى طوسى ، ص ام

 522ص  5اسدالغابة ، ج 
 54ص  1مقتل الحسين ، ج 

 370ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج ، 
 5ص  2حلية الاولياء، ج 
 5ص  2صفة الصفوة ، ج 

 150ص  1روضة الواعظين ، ج 
 39ذخائرالعقبى ، ص 

 179و  178نظم دررالسمطين ، ص 
 61ص  2البداية و النهاية ، ج 
 418شماره  356و  355 كشف اليقين ، ص

 146الفصول المهمة ، ص 
 307ص  1الاسلام ، ج  تاريخ 

 80ص  14بحارالانوار، ج 
 80ص  37بحارالانوار، ج 
 279ص  21بحارالانوار، ج 
 231ص  35بحارالانوار، ج 
 68ص  37بحارالانوار، ج 
 25ص  43بحارالانوار، ج 
  .181ص  43بحارالانوار، ج 

 .احتمالا مقصود عرضه تمام قرآن به صورت يكجا مى باشد593- 
 .83و  82ص  2كشف الغمة ، ج 594- 
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 .125سوره الصافات ، 595- 
  .اكنون در لبنان واقع شده است596- 
 .ريشه اين نخل طويل بوده و در اعماق زمين فرو رفته از آب يا رطوبتهاى اعماق زمين استفاده مى كند597- 
 .83ص  2كشف الغمة ، ج 598- 
  :و مراجعه شود به599- 

 4728شماره  166ص  3مستدرك حاكم ، ج 
 4757شماره  175ص  3مستدرك حاكم ، ج 

 402و  355مناقب ابن مغازلى ، ص 
 851شماره  255مسائل على بن جعفر، ص 

 523ص  5اسدالغابة ، ج 
 212كفاية الطالب ، ص 

 129سبط ابن جوزى ، ص : المدهش 
 531دلائل النبوة ، ابونعيم ، ص 

 188صواعق المحرقة ، ص 
 55ص  1مقتل الحسين ، ج 

 320تذكرة الخواص ، ص 
 148و  141ص  8تاريخ بغداد، ج 

 451و  314ص  2لسان الميزان ، ج 
 237ص  3لسان الميزان ، ج 
 174ص  8تاج العروس ، ج 

 48ذخائرالعقبى ، ص 
 93و  18ص  2ميزان الاعتدال ، ج 

 129و  127الفصول المهمة ، ص 
 182نظم دررالسمطين ، ص 

 212ص  6مجمع الزوائد، ج 
 360و  321ص  1نبهانى ، ج : جواهرالبحار

 418ص  1تنزيه الشريعة ، ج 
 95و  93و  91ص  13كنزالعمال ، ج 
 54ص  8بحارالانوار، ج 
 70ص  37بحارالانوار، ج 
 219ص  43بحارالانوار، ج 

 220ص  43ج بحارالانوار، 
 224ص  43بحارالانوار، ج 
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 226ص  43بحارالانوار، ج 
 .491ص  22بحارالانوار، ج 

 .83ص  2كشف الغمة ، ج 600- 
 .33سوره احزاب ، 601- 
  :و مراجعه شود به026- 

 ، به نقل از انس بن مالك259ص  3مسند احمد، ج 
 ، از انس285ص  3مسند احمد، ج 
 298ص  6مسند احمد، ج 

 4748شماره  172ص  3مستدرك حاكم ، ج 
 8و  5ص  22تفسير طبرى ، ج 

 149ص  2سنن بيهقى ، ج 
 ، به نقل از ابن شاذان(ه  4ق (طبقات المحدثين ، ابن الشيخ 

 151ص  10خطيب بغدادى ، ج : المتفق و المفترق 
 250ص  1ترجمة اميرالمؤ منين عليه السلام ، ج 
 11ص  3ترجمة اميرالمؤ منين عليه السلام ، ج 

 637شماره  18ص  2شواهد التنزيل ، ج 
 638شماره  20ص  2شواهد التنزيل ، ج 
 640و  639شماره  21ص  2شواهد التنزيل ، ج 

 644 641شماره  22ص  2، ج  شواهد التنزيل
 2671شماره  56ص  3المعجم الكبير، ج 
 38شماره  104ص  2انساب الاشراف ، 

 160مسند عبد بن حميد، ص 
 438شماره  181ص  6مصنف ابن ابى شيبه ، ج 
 301و  77مناقب ابن مغازلى ، ص 

 272ص  2جمع الجوامع ، ج 
 134ص  2سير اعلام النبلاء، ج 

 3206شماره  352ص  5سنن ترمذى ، ج 
 6ص  22تفسير طبرى ، ج 

 20ص ( ه  845(مقريزى : معرفة ما يجب لال البيت 
 1842ص  5الكامل فى الرجال ، ج 

 101سبط ابن الجوزى ، ص : اللوامع فى الجمع بين الصحاح و الجوامع 
 39ابن شاهين ، ص : فضائل فاطمة الزهراء

 66و  174و  521ص  5اسدالغابة ، ج 



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

 97ص  2الاسلام ، ج تاريخ 
 205ص  8البداية و النهاية ، ج 
 222ص  2نزهة المجالس ، ج 

 319و  331ص  1وفاء الوفاء، ج 
 595ص  1خطيب بغدادى ، ج : تلخيص المتشابه 

 136ص  17مختصر تاريخ دمشق ، ج 
 2524ص  7الكامل فى الرجال ، ج 

 251ص  1تاريخ دمشق ، ج 
 168و  121ص  9مجمع الزوائد، ج 

 229علوى بن طاهر، ص : القول الفصل 
 321ص  5البداية و النهاية ، ج 
 17ص  2ميزان الاعتدال ، ج 

 25بخارى ، ص : كتاب الكنى 
 652شماره  174ص  2صنعانى كوفى ، ج : مناقب اميرالمؤ منين 

 34مناقب خوارزمى ، ص 
 274ص  8مسند طياليسى ، ج 

 16و  4خصائص نسائى ، ص 
 443ص  3، ج (ه  370(جصاص  احكام القرآن ،
 160ابن ربيع ، ص : تفسير الوصول 

 232كفاية الطالب ، ص 
 8مطالب السؤ ول ، ص 

 188ص  2رياض النضرة ، ج 
  .8فصول المهمة ، ص 

 .84ص  2كشف الغمة ، ج 603- 
 .145مكرر حديث شماره 604- 
 .88ص  2كشف الغمة ، ج 605- 
  :و مراجعه شود به606- 

 4744شماره  171ص  3مستدرك حاكم ، ج 
 258ص  3مشكوة المصابيح ، ج 

 177نظم دررالسمطين ، ص 
 78وسيلة المĤل ، ص 

 56المختار فى مناقب الاخيار، ص 
 1008شماره  403ص  22المعجم الكبير، ج 
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 1009شماره  404ص  22المعجم الكبير، ج 
 17الجوهرة ، ص 

 54شماره  64مسند فاطمة الزهراء، ص 
 44ص  3الاسلام ، ج  تاريخ 

 125ص  2سير اعلام النبلاء، ج 
 340ص  1امالى شيخ طوسى ، ج 

 7ح  120ص  40بحارالانوار، ج 
 3874شماره  701ص  5سنن ترمذى ، ج 

 751ص  2استيعاب ، ج 
 522ص  5اسدالغابة ، ج 

 162ص  2الرياض النضرة ، ج 
 35ذخائرالعقبى ، ص 
 81ص  10جامع الاصول ، ج 

 57ص  1مقتل الحسين ، ج 
 430ص  11تاريخ بغداد، ج 

 651 و 650شماره  168ص  2ترجمة اميرالمؤ منين عليه السلام ، ج 
 8ص  16رويانى ، ج : مسندالصحابه 

 .110خصائص نسائى ، ص 
  .، به نقل از تفسير ثعلبى89ص  2كشف الغمة ، ج 607- 
  .، به نقل از تفسير ثعلبى79ص  2كشف الغمة ، ج 608- 
  :و مراجعه شود به609- 

 42ص  2حلية الاولياء، ج 
 4700شماره  153ص  8مسند ابى يعلى ، ج 

 751ص  2استيعاب ، ج 
 4756شماره  175ص  3مستدرك حاكم ، ج 

 56ص  1مقتل الحسين ، ج 
 44ذخائرالعقبى ، ص 

 95ص  2الاسلام ، ج  تاريخ 
 182نظم دررالسمطين ، ص 

 201ص  9مجمع الزوائد، ج 
 735خطيب تبريزى ، ص : اكمال الرجال 

 56المختار فى مناقب الاخيار، ص 
 16الجوهرة ، ص 
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 28اتحاف السائل ، ص 
 70ص  4مطالب العالية ، ج 

  .379ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
قل از كتاب مولد فاطمة شيخ صدوق ، شيخ عبدعلى جزايرى در تظلم الزهراء اين حديث را از ، به ن92ص  2كشف الغمة ، ج 610- 

مريم بنت عمران ، و آسية : قلائد الدرر تاءليف ابوالحسن واحدى بدين شرح نقل نموده است نن اشتاقت الجنة الى اءربع من النساء
 . بنت مزاحم زوجة فرعون و خديجة بنت خويلد و فاطمة

  .، به نقل از كتاب مولد فاطمة نوشته شيخ صدوق رحمه االله92ص  2كشف الغمة ، ج 611- 
  :و مراجعه شود به612- 

 255ص  4مجمع الزوائد، ج 
 202ص  9مجمع الزوائد، ج 
 191ابن صباغ ، ص : اسعاف الراغبين 

 56المختار فى مناقب الاخيار، ص 
 40ص  2حلية الاولياء، ج 
 174ص  2حلية الاوليا، ج 

 104ص  3محجة البيضاء، ج 
 224مصباح الانوار، ص 
 62ص  1مقتل الحسين ، ج 

 429شماره  381مناقب ابن مغازلى ، ص 
 267مكارم الاخلاق ، ص 

 289ص  14مستدرك الوسائل ، ج 
 214ص  2دعائم الاسلام ، ج 
 43ص  14وسائل الشيعه ، ج 

 71كتاب الكبائر، ذهبى ، ص 
 315ص  8كنزالعمال ، ج 
 601ص  16كنزالعمال ، ج 
 69ص  37بحارالانوار، ج 
 238ص  97بحارالانوار، ج 
  .36ص  98بحارالانوار، ج 

  .ر ابواسحاق ثعلبى، به نقل از تفسي93ص  2كشف الغمة ، ج 613- 
  :و مراجعه شود به614- 

 80ص  43بحارالانوار، ج 
 133المحتضر، ص 

 225مصباح الانوار، ص 



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 

 228ص  2نزهة المجالس ، ج 
 128ارشادالمهمة ، ص 
 144ص  6ارشادالسارى ، ج 

 269الجامع الصغير، ص 
 103و  44كنوزالحقائق ، ص 

 . ، تاءليف نبهانى121منتخب الصحيحين ، ص 
  .، به نقل از كتاب مولد فاطمة93ص  2كشف الغمة ، ج 615- 
  .آورده ايم 125برخى از مصادر اين حديث را در پاورقى حديث شماره 616- 
 .174، مكرر حديث شماره 93ص  2كشف الغمة ، ج 617- 
 .93ص  2كشف الغمة ، ج 618- 
  :و مراجعه شود به619- 

 185صواعق المحرقة ، ص 
 82ص  13كنزالعمال ، ج 

 3ص  14نزالعمال ، ج ك
 تاريخ دمشق ، به نقل كنزالعمال و الصواعق

 ابن المفضل ، به نقل كنزالعمال از آن: المسلسلات 
 .360الروض الازهر، ص 

 .، مكرر93ص  2كشف الغمة ، ج 620- 
 .، مكرر93ص  2مة ، ج كشف الغ621- 
 .94ص  2كشف الغمة ، ج 622- 
 .52سوره الحج ، 623- 
 .74اشاره به سوره هود، آيه 624- 
  :و مراجعه شود به625- 

 79ص  26بحارالانوار، ج 
 .79ص  43بحارالانوار، ج 

 .وجود ندارد ((و لا محدث ((در حالى كه در متن اصلى آيه 626- 
 .97ص  2كشف الغمة ، ج 627- 
  :و مراجعه شود به628- 

 تاريخ دمشق ، به نقل ارحج المطالب از آن
 247ارحج المطالب ، ص 
 128تاريخ جرجان ، ص 

 .70ص  1مقتل الحسين ، ج 
 .98ص  2كشف الغمة ، ج 629- 
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 .123و  122ص  2كشف الغمة ، ج 630- 
 .84شماره  99فضائل الاشهر الثلاثة ، ص 631- 
 .139 137بشارة المصطفى صلى االله عليه و آله ، ص 632- 
 .60شماره  83تفسير فرات كوفى ، ص 633- 
 37آل عمران ، 634- 
 .97 95ص  2كشف الغمة ، ج 635- 
 .626ص  2امالى شيخ طوسى ، ج 636- 
 .6شماره  667ص  2كافى ، ج 637- 
  :و مراجعه شود به638- 

 1شماره  285ص  6كافى ، ج 
 3شماره  487ص  8وسائل الشيعه ، ج 
 .508الجنة الواقية ، ص 

 .5ح  528ص  5كافى ، ج 639- 
 .362شماره  269تفسير فرات ، ص 640- 
 .103الانبياء، 641- 
 .102الانبياء، 642- 
 .7شماره  408ص  1كافى ، ج 643- 
 .استخوان گوساله است كه اطراف آن انباشته از گوشت باشد ((عراق يعفور((است و منظور از  ((يعفور((صحيح آن 644- 
 .آن غذا نخورده بود يعنى اگر كسى غير از ما از645- 
 .14شماره  343ص  3كافي ، جلد 646- 
  :و مراجعه شود به647- 

 297مصباح المبتدى ، ص 
 164ص  1تهذيب شيخ طوسى ، ج 

 248ص  2المعتبر، ج 
 49مفتاح الفلاح ، ص 

 348ص  2ضاء، ج محجة البي
 .8399شماره  1024ص  4وسائل الشيعه ، ج 

 .403شماره  298تفسير فرات كوفى ، ص 648- 
 .101و  100شعراء، 649- 
 .102شعراء، 650- 
 .28انعام ، 651- 
 .1سوره قدر، 652- 
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 .1سوره قدر، 653- 
 .5مهج الدعوات ، ص 654- 
  :و مراجعه شود به655- 

 29و  28دلائل الامامة ، ص 
 253شماره  300و  299الثاقب فى المناقب ، ص 

 9شماره  534ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 
 564شماره  208دعوات راوندى ، ص 

 161و  84الجنة الواقية ، ص 
 527البلدالامين ، ص 

 406معالم الزلفى ، ص 
 388ص  2سخ التواريخ ، ج نا

 9ح  81ص  11عوالم العلوم ، ج 
 68شماره  23ص  83بحارالانوار، ج 
 3شماره  196ص  91بحارالانوار، ج 
 2شماره  227ص  91بحارالانوار، ج 
 .22شماره  38ص  92بحارالانوار، ج 

 .56ص  1مقتل الحسين ، ج 656- 
  :و مراجعه شود به657- 

 633شماره  88مسند الطياليسى ، ص 
 3562شماره  452ص  2مستدرك حاكم ، ج 

 3819شماره  678ص  5سنن ترمذى ، ج 
 1007شماره  403ص  22المعجم الكبير، ج 

 85ص  8تفسير ابن كثير، ج 
 97و  356ص  2تاريخ الاسلام ، ج 

 353ص  2عتصر من المختصر، ج الم
 206ص  1فيض القدير، ج 

 136انوار المحمدية ، ص 
 114صواعق المحرقة ، ص 

 30ص  1جامع الصغير، ج 
 34218شماره  108ص  12كنزالعمال ، ج 
 249ص  1فتح الكبير، ج 

 393ص  2تاريخ ابن عساكر، ج 
 62ص  9تاريخ بغداد، ج 
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 35ذخائرالعقبى ، ص 
 78 وسيلة المĤل ، ص

 53الشرف المؤ بد لال محمد، ص 
 .28اتحاف السائل ، ص 

 .56ص  1مقتل الحسين ، ج 658- 
  :و مراجعه شود به659- 

 4756شماره  175ص  3مستدرك حاكم ، ج 
 751ص  2استيعاب ، ج 

 16الجوهرة ، ص 
 44ذخائرالعقبى ، ص 

 375ص  4اصابة ، ج 
 .182نظم دررالسمطين ، ص 

 .171و مراجعه شود به پاورقى حديث شماره 
 .، مكرر71ص  1مقتل الحسين ، ج 660- 
 .387ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 661- 
 .75 71ص  1مقتل الحسين ، ج 662- 
 .37سوره آل عمران ، 663- 
بكر و عمر به طور مرموزى به وسيله تيرى سعد بن عباده انصارى از بزرگان انصار بود و پس از سرباززدن از بيعت با ابو664- 

 .سمى به قتل رسيد
 .76ص  1مقتل الحسين ، ج 665- 
 .70ص  1مقتل الحسين ، ج 666- 
 .71ص  1 مقتل الحسين ، ج667- 
 .80ص  1مقتل الحسين ، ج 668- 
  :و مراجعه شود به669- 

 104ص  2ربيع الابرار، ج 
 389ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 

 33المنتخب ، ص 
 62مجموع الغرائب ، ص 

 84ص  43بحارالانوار، ج 
 153جلاءالعيون ، ص 

  .290ص  1الدمعة الساكبة ، ج 
 .230ص  2تنبيه الخواطر، ج 670- 
 .4388شماره  145ص  3الفردوس ، ج 671- 
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  :د بهو مراجعه شو672- 

 1331شماره  757ص  2فضائل الصحابه ، ج 
 64ص  3مسند احمد، ج 

 3873شماره  701ص  5سنن ترمذى ، ج 
 117خصائص نسائى ، ص 
 6913شماره  52ص  9صحيح ابن حبان ، ج 
 4733شماره  168ص  3مستدرك حاكم ، ج 

 665شماره  193ص  2مناقب محمد بن سليمان كوفى ، ج 
 1030شماره  418و  417ص  22المعجم الكبير، ج 
 1034شماره  420و  419ص  22المعجم الكبير، ج 
 1039شماره  422و  421ص  22المعجم الكبير، ج 

 48ص  1مشكل الاثار، ج 
 4فضائل ابن شاهين ، ص 

 750ص  2استيعاب ، ج 
 366ص  4اصابة ، ج 

 201ص  9مجمع الزوائد، ج 
 172ص  18نهاية الارب ، ج 

 434ص  1زى ، ج ابن جو: الحدائق 
 17الجوهرة ، ص 

 954شماره  24ص  3شرح االخبار، ج 
 177شماره  141الذرية الطاهرة ، ص 

 82ص  2كشف الغمة ، ج 
 9اتحاف السائل ، ص 
 43الثغورالباسمة ، ص 

 114شماره  57مسند فاطمة الزهراء، ص 
  .127ص  12مصنف ابن ابى شيبه ، ج 

 .4389شماره  145ص  3الفردوس ، ج 673- 
  .اين حديث را در الفردوس مشاهده نكردم674- 
  :و مراجعه شود به675- 

 91مصباح الانوار، ص 
 14شماره  49ص  1فرائدالسمطين ، ج 

 240رزمى ، ص مناقب خوا
 15مفتاح النجا، ص 
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 92ص  5منتخب كنزالعمال ، ج 
 29علوى بن طاهر حضرمى ، ص : القول الفصل 

 94ص  2لسان الميزان ، ج 
 174ص  9مجمع الزوائد، ج 

 86و  84ص  13كنزالعمال ، ج 
 .26و  20مناقب سيدنا على ، ص 

 .90ود، ص سعد السع676- 
 .76ص  1و در مقتل الحسين ج 677- 
 .221مصباح الانوار، ص 678- 
  .ن حصين، به نقل از عمران ب67ص  1مقتل الحسين ، ج : و مراجعه شود به 679- 
 .221مصباح الانوار، ص 680- 
  .احتمالا مقصود طاقچه اى بوده كه در آن اتاق وجود داشته است681- 
 .ه مى شودنوعى نان كه با آرد و شير پخت682- 
 .، مكرر93ص  2كشف الغمة ، ج 683- 
 .، مكرر93ص  2كشف الغمة ، ج 684- 
 .2شماره  146ب  183و  182ص  1علل الشرايع ، ج 685- 
 .43و  42با استفاده از سوره آل عمران ، 686- 
 .11و  10دلائل امامة ، ص 687- 
 .2شماره  146ب  183و  182ص  1علل الشرايع ، ج 688- 
  .ترجمه نموده ايم 180متن حديث را پيش از اين تحت شماره 689- 
 .7الانبياء، 690- 
 .6شماره  174و  173بصائرالدرجات ، ص 691- 
 .5شماره  241ص  1كافى ، ج 692- 
 .، مكرر133المحتضر، ص 693- 
  .2دلائل الامامة ، ص 694- 
 .170ح  52قرب الاسناد، ص 1- 
 .123:1ص  14وسائل الشيعه ، ج 2- 
 .62ح  44ص  2عيون اخبارالرضا، ج 3- 
 .51ذخائرالعقبى ، ص 4- 

 185ح  256صحيفة الرضا، ص 
 28ح  26ص  43بحارالانوار، ج 

 200ينابيع المودة ، ص 
 .391ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
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 .182و  181ص  1علل الشرايع ، ج 5- 
 56دلائل الامامة ، ص 6- 

 94ص  2كشف الغمة ، ج 
 226مصباح الانوار، ص 

 386روضة الواعظين ، ص 
 2ح  388ص  90بحارالانوار، ج 

 309كشف الغطاء، ص 
 265ضيافة الاحزان ، ص 

 208ص  4محجة البيضاء، ج 
 135ص  1جلاءالعيون ، ج 

 .151:8888ص  4وسائل الشيعه ، ج 
 .181ص  1علل الشرايع ، ج 7- 
  .مصادر آن حديث قبل مشترك است8- 
 .366ص  6علل الشرايع ، ج 9- 
 632: 212ص  1مكارم الاخلاق ، ج 10- 

 21ص  2مسند احمد، ج 
 275ص  5مسند احمد، ج 
 .283ص  6مسند احمد، ج 

 .633: 213ص  1مكارم الاخلاق ، ج 11- 
 .389ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 12- 
 .389ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 13- 
 .34سوره آل عمران ، 14- 
 .389ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 15- 
 .28سوره اسراء، 16- 
 .28سوره اسراء، 17- 
 .390و  389ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 18- 
از اين بيان آن بزرگوار صلى االله عليه و آله معلوم شد كه انجام كار خانه اجر و ثواب دارد و اگر آن را كنيز انجام دهد، چيزى 19- 

 .از اجر و پاداش مذكور نصيب زن نمى گردد
 .5سوره والضحى ، 20- 
 .90ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 21- 
 .5سوره والضحى ، 22- 
 .391ص  3هر آشوب ، ج مناقب ابن ش23- 
 .89سوره زخرف ، 24- 
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 .38سوره زمر، 25- 
 .29سوره اعراف ، 26- 
 .44ت ، سوره فصل27- 
 .97سوره آل عمران ، 28- 
 .38سوره ق ، 29- 
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 .261سوره بقره ، 58- 
 .367:1ص  6الفروع من الكافى ، ج 59- 
  .رات بن احنف ضعيف است و لذا سند اين روايت غيرقابل اعتماد استف60- 
 .364:10و  364و  363ص  6الفروع من الكافى ، ج 61- 
 .465:168ص  1تهذيب ، ج 62- 
 180:537ص  1من لا يحضره الفقيه ، ج 63- 

 272:781دعوات راوندى ، ص 
 879:2ص  2وسائل الشيعه ، ج 

 .300:27ص  102بحارالانوار، ج 
 .55ص  2برهان ، ج 64- 
  .واالله العالم. فرشتگان خداست كه وظيفه او القاى خواب به بندگان است  ظاهرا رؤ يا فرشته اى از65- 
 .ظاهرا و با توجه به آيه اضغاث احلام ، اضغاث از شياطين مى باشد كه خوابهاى بد و خوفناك را به بندگان وانمود مى نمايد66- 
 .13النوادر، ص 67- 
 .428شماره  380مناقب ابن مغازلى ، ص 68- 
 .يعنى بايد از نگاه نامحرم به دور باشد69- 
  .خطى/  271، ص الدروع الواقية 70- 
 .44و  43سوره حجر، 71- 
 .60سوره قصص ، 72- 
 303:62ص  8بحارالانوار، ج 73- 

 .130ص  11عوالم العلوم ، ج 
 .44 43سوره حجر، 74- 
 .60سوره قصص ، 75- 
 .مى باشد( السابقون السابقون ، اولئك المقربون (اشاره به اينكه آن حضرت از مصاديق آيه 76- 
 .78و  77ص  2كشف الغمة ، ج 77- 
 .275ص  5مسند احمد، ج 78- 
 203بشارة المصطفى ، ص 79- 

 499ص  2مشكاة المصابيح ، ج 
 51ذخائرالعقبى ، ص 

 177نظم دررالسمطين ، ص 
  .226ة النجاة ، ص وسيل

 .10سوره مجادله ، 80- 
 .10سوره مجادله ، 81- 
 .10سوره مجادله ، 82- 
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 .10ه مجادله ، سور83- 
 .355 353ص  2تفسير سوره قمى ، ج 84- 

اين روايت در تفسير قمى سندى ندارد و در كتابهاى ديگر نيز سندى براى آن پيدا نكردم و تا زمانى كه سند صحيح و معتبرى براى 
 . عتماد داشته باشيماين گونه روايات پيدا نكنيم نمى توانيم به آنها ا

روى اءن  :در امالى گويد( ه  460(و شيخ ابوجعفر طوسى ... باسنادنا الى شيخنا المفيد فى كتاب : 584اقبال الاعمال ، ص 85- 
وما، و ذلك بد رجوعه من بدر، و ذلك لايام اميرالمؤ منين عليه السلام دخل بفاطمة بعد وفاة اءختها رقية زوجة عثمان بستة عشر ي

روايت شده كه اميرمؤ منان : ترجمه  .واالله تعالى اءعلم  . و روى اءنه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذى الحجة. خلت من شوال 
بود، گذشته بود، فاطمه روز از فوت رقيه خواهر بزرگ حضرت فاطمه عليهاالسلام كه همسر عثمان  16على عليه السلام در حالى كه 

و نيز . را به خانه اش برد، و اين در زمان بازگشت آن حضرت از جنگ بدر بود، و در حالى كه چند روز از ماه شوال مى گذشت 
و البته خداوند بر اينكه كدام قول صحيح مى باشد داناتر . روايت شده كه ازدواج آنها در روز سه شنبه ششم ذى الحجة بوده است 

 . است
 بيروت/ ، به صورت مرسل 42ص  1امالى شيخ طوسى ج 

 ، از امالى طوسى7ح  97ص  43بحارالانوار، ج 
 ، از او2ح  178ص  14وسائل الشيعه ، ج 

تزوج على عليه السلام فاطمة فى شهر : عن جعفر بن محمد قال  :در كشف الغمة گويد( ه  694(و محقق دانشمند ابوالفتح اربلى 
: از امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: ها فى ذى الحجة من السنة الثانية من الهجرة ترجمه رمضان ، و بنى ب

 عقد على و فاطمه عليهماالسلام در ماه رمضان ، و ازدواج آنها در ذى حجة سال دوم هجرى بوده است
 بيروت/  364ص  1كشف الغمة ، ج 

 33ه ضمن شمار 136ص  43بحارالانوار، ج 
اءخبرنى محمد بن ابراهيم بن هاشم ، عن ابيه ، عن محمد  : در الذرية الطاهرة گفته( ه  310(و ابوبشر محمد بن احمد رازى دولابى 

تزوج فاطمة فى صفر فى : حدثنى ابن سبرة ، عن اسحاق بن عبداالله بن اءبى فروة ، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : بن عمر قال 
از امام جعفر صادق عليه السلام : ية ، و بنى بها فى ذى الحجة على راءس اثنتين و عشرين شهرا يعنى من التاريخ ترجمه السنة الثان

عقد على و فاطمه عليهماالسلام در ماه صفر سال دوم هجرى و ازدواج آنها در راءس بيست و دو ماه بعد از : روايت شده كه فرمود
 . تهجرت و در ماه ذى الحجة بوده اس

 ه 1407: قم /  84شماره  94و  93الذرية الطاهرة ، ص 
 ماه رمضان آمده است ((صفر((كه در بالا نقل شد و در آن به جاى  33ضمن شماره  136ص  43بحارالانوار، ج 

 مصر، به نقل از امام صادق عليه السلام/  26ذخائرالعقبى ، ص 
مشق ، نام كامل آن الاكمال فى اسماء الرجال است پيش از دمشق در دهلى د/  735خطيب العمرى التبريزى ، ص : اكمال الرجال 

 . نيز منتشر شده است ) ه 319(و كلكته ( ه  1300(
، به نقل از كتاب المنتقى فى المولود مصطفى صلى االله عليه و آله تاءليف سعيدالدين محمد 45ذيل شماره  192ص  19بحارالانوار، ج 

به عربى ( ه  1068(كه در اصل به زبان فارسى بوده و توسط ملا عبدالعزيز ابن قرة چلبى زاده (  ه 758(بن مسعود كازرونى 
كشف الظنون (نام ديگر اين كتاب المنتقى فى السير است . برگردانيده شده است و علامه مجلسى از متن عربى روايت كرده است 

فى ستة الثانية من الهجرة تروج على بن (: 5/264سيد احمد حسينى : التراث العربى فى خزانة مخطوطات مكتبة المرعشى  2/1851
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ابى طالب عليه السلام فاطمة عليهاالسلام بنت رسول االله فى صفر لليال بقين منه ، و بنى بها فى ذى الحجة ؛و قد روى اءنه تروجها فى 
و الاول اءصح ؛ و روى عن بعض اءهل التاريخ اءن  مرجعه من بدر؛( بعد(رجب بعد مقدم رسول االله المدينة بخمسة اءشهر و بنى بها 

در سال دوم هجرت على عليه السلام فاطمه : تزويجها كان فى شهر ربيع الاول من سنة اثنتين من الهجرة و بنى بها فيها ترجمه 
و نيز روايت شده . خود درآوردعليهاالسلام را به عقد خود درآورد در حالى كه اواخر ماه صفر بود، و در ماه ذى حجة او را به ازدواج 

كه عقد آنها در ماه رجب يعنى پنج ماه پس از ورود رسول خدا صلى االله عليه و آله به مدينه و ازدواج آنها پس از بازگشت على عليه 
ازدواج آنها السلام از جنگ بدر بوده است ؛ و صحيحتر همان نظريه اول است ؛ و بعضى از اهل تاريخ نيز روايت كرده اند كه عقد و 

 هر دو در ماه ربيع الاول سال دوم هجرى بوده است
 المنتقى باب دوم ، حوادث سال دوم هجرى

فى اول يوم ذى الحجة زوج رسول االله صلى االله عليه و آله فاطمة من  : در مصباح المتهجدين آورده است( ه  460(و نيز شيخ طوسى 
ازدواج على و فاطمه عليهاالسلام در روز اول ذى حجه بوده ؛ و : يوم السادس ترجمه اءميرالمؤ منين عليهماالسلام و روى اءنه كان 

 روايت شده است كه در روز ششم از اين ماه بوده است
 465مصباح المتهجدين ، ص 

 514، ص (مصباح كفعمى (الجنة الواقية 
 2، ح 92ص  43بحارالانوار، ج 

اءخبرنا محمد بن  :در طبقات الكبير گويد( ه  360(به ابن سعد كاتب واقدى و اءبوعبداالله محمد بن سعد زهرى واقدى معروف 
تزوج على بن ابى طالب فاطمة بنت رسول االله عليهم السلام فى رجب : عمر، حدثنى عبداالله بن محمد بن عمر بن على ، عن اءبيه قال 

از محمد بن عمر بن على روايت : مراجعه من بدر ترجمه ( بعد(بعد مقدم النبى صلى االله عليه و آله المدينة بخمس اءشهر و بنى بها 
عقد على و فاطمه عليهماالسلام در اولين ماه رجب بعد از ورود پيامبر به مدينه ، يعنى پنج ماه پس از هجرت بوده و ازدواج  : شده

 آنها بعد از بازگشت على عليه السلام از جنگ بدر بوده است
 ه 1321: ن ليد/  13ص  8طبقات ابن سعد، ج 

 ، به نقل از طبقات ابن سعد317تذكرة الخواص ، ص 
 ه ، به نقل از طبقات 1408: بيروت /  27الثغور الباسمة ، ص 

 مطبعة القضاء/  18نظم دررالسمطين ، ص 
 خطى مرعشى( ه  1126(مفتاح النجا فى مناقب آل العباء، بدخشانى حارثى 

تزوج على عليه السلام فاطمة  : در كتاب معرفة الصحابه گفته( ه  395(روف به ابن منده و ابوعبداالله محمد بن اسحاق اصفهانى ، مع
على عليه السلام حضرت فاطمه عليهاالسلام را : عليهاالسلام بالمدينة بعد سنة من الهجرة ، و بنى بها بعد ذلك بنحو من سنة ترجمه 

 يك سال پس از آن او را به خانه اش برد يك سال بعد از هجرت به مدينه ، به عقد خود درآورد و حدود
 ه به نقل از كتاب معرفة الصحابه 1403: بيروت /  364ص  1كشف الغمة ، ج 

 ، به نقل از كتاب المعرفة27الثغورالباسمة ، ص 
 مصر، عين عبارت منقول از ابن منده/  20ص  5البدء و التاريخ ، ج 
ه  750(نقل از ابن منده در كتاب المعرفة و جمال الدين محمد زرندى حنفى مدنى ه ، به  1367: نجف /  83ص  1مقتل الحسين ، ج 

و كانت ... كان بناء على عليه السلام بفاطمة عليهاالسلام بعد بدر باءربعة اءشهر فى صفر ليلتان بقين منه  :در نظم دررالسمطين گويد( 
ازدواج على و فاطمه عليهماالسلام ، چهار ماه بعد از جنگ : ة ترجمه وقعة بدر فى السابع عشر من رمضان فى السنة الثانية من الهجر
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 رمضان سال دوم هجرت واقع شد 17و جنگ بدر در ... صفر بوده  28بدر، در 
 مطبعة القضاء/ 189نظم دررالسمطين ، ص 

محمدية ، ازدواج على و فاطمه و علامه يوسف بن اسماعيل نبهانى بيروتى در كتاب الشرف المؤ بد لال محمد و نيز در الانوار ال
 عليهماالسلام را در سال دوم هجرت دانسته و در كتاب نخست ، عقد آن دو را در محرم و ازدواجشان را در ذى حجه آورده است

 افست: ه  1309: بيروت /  55الشرف المؤ بد، ص 
صفحه ، نيز  632اب به نام الفضائل المحمدية در ه ، اين كت 1312/1310بيروت /  146الانوار المحمدية من المواهب اللدنية ، ص 

 . منتشر شده است
 .584اقبال الاعمال ، ص 86- 
، اءخبرنا احمد بن محمد بن (406(حدثنا ابوالحسن محمد بن اءحمد بن رزق املاءا فى سنة  :مصر/  7ص  5تاريخ بغداد، ج 87- 

رميح النسوى الحافظ، حدثنا الفضل بن محمد الجندى بمكة ، حدثنا عبدالرحمن بن محمد ابن اءخت عبدالرزاق ، حدثنا توبة بن علوان 
  ... لما زفت: البصرى ، حدثنا شعبة ، عن اءبى حمزة ، عن ابن عباس قال 

 ( ه 789(است ، اگر تضعيف ازدى را كه ذهبى  ((مجهول ((توبة بن علوان بصرى از نظر حال رجالى : تذكر
، ناديده بگيريم ، و به هر حال نامبرده يا ((متروك () : نقل كرده و گفته است 1026شماره  119ص  1آن را در كتاب الضعفاء، ج 

د حديث ضعيف باشد، ضعيف است و حديثش متروك ، و يا مجهول مى باشد و در هر دو صورت ، وجود او موجب مى شود تا سن
 . البته در سند حديث اشكالات ديگرى نيز وجود دارد مانند ناشناخته بودن ابوحمزه و عبدالرحمن بن محمد ابن اخت عبدالرزاق

توبة بن علوان بصرى از شعبه و اهل عراق احاديثى را روايت كرده كه در واقع ، هرگز آنها، : 43ص  1تنزيه الشريعة المرفوعة ، ج 
 .احاديثى را نقل نكرده اندچنين 

او از شعبه و : و ابن حبان بستى درباره او گفته است  ((متروك () : ازدى درباره او گفته است: 283شماره  74ص  2لسان الميزان ، ج 
 . اهل عراق احاديثى را نقل كرده است كه آنها هرگز روايت نكرده اند، و در بعضى موارد از اهل يمن نيز روايت كرده است

از اين كلام معلوم مى شود كه توبة بن علوان بصرى جاعل حديث بوده و احاديث جعلى خود را از زبان شعبه ، اهل عراق و : تذكر
 .يمن ، به صحابه پيامبر و رسول خدا صلى االله عليه و آله نسبت داده مى شود
 :از علما روايت كرده اند كه برخى از آنها عبارتند ازروايت ابن عباس را به نقل از خطيب بغدادى و تاريخ بغداد، تعداد كثيرى 

 خطى مرعشى/  45محمد بن على حسينى بغدادى ، ص : عيون الاخبار فى مناقب الاخيار
 بيروت / 205ص  1، ج (ه  354(ابن حبان : المجروحين من المحدثين و الضعفاء و المتروكين 

ز عبدوس بن عبداالله اجازة ، از ابوطاهر ثقفى ، از محمد بن ابراهيم عاصمى ، ، به نقل ا66ص  1خطيب خوارزمى ، ج : مقتل الحسين 
 الخ... از مفضل بن محمد جندى 

 الخ... تبريز، به نقل از ابن شيرويه ، از عبدوس بن عبداالله /  239خطيب خوارزمى ، ص : مناقب 
 الخ... ابوسعيد فضل بن محمد جندى  بيروت ، به هشت واسطه از/  96ص  1، ج (ه  722(حموينى : فرائدالسمطين 

 مصر/  168ص  1ميزان الاعتدال ، ج 
 حيدرآباد/  74ص  2لسان الميزان ، ج 

 مصر/  32ذخائرالعقبى ، ص 
 بغداد/  88احمد بن يوسف قرمانى دمشقى ، ص : اخبارالدول و آثار الاول 

 خطى ظاهريه دمشق/  86باكثير حضرمى ، ص : وسيلة المĤل 
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 اسلامبول ، به نقل از تاريخ مدينة دمشق/  197ودة ، ص ينابيع الم
 نجف/  232ص  2ديلمى ، ج : ارشادالقلوب 

 . ه 1386: نجف /  147ص  1روضة الواعظين ، ج 
 .465مصباح المتهجدين ، ص 88- 
 514عمى ، ص مصباح كف89- 

 . ه 1405/  136ص  11عوالم العلوم و المعارف ، ج 
  .ه 1378: تهران /  3شماره  225ص  1عيون اخبارالرضا، ج 90- 
  .ابراهيم بن هاشم91- 
ععع و حدثنا بهذا الحديث اءحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى ، حدثنا على بن ابراهيم : 4شماره  225ص  1عيون اخبارالرضا، ج 92- 

 الخ ...بن هاشم ، عن اءبيه ، عن على بن معبد
 4ذيل شماره  226ص  1شيخ صدوق ، به نقل عيون اخبارالرضا، ج : كتاب مولد فاطمة 

 .142و  141ص  11ج  عوالم العلوم ،
حدثنا ابونصر محمد بن الحسين البصير : اءخبرنا اءبوعبداالله محمد بن محمد بن النعمان قال   :بيروت/  38ص  1امالى ، ج 93- 

حدثنا : الله بن جعفر العلوى المحمدى قال حدثنا اءبوعبداالله جعفر بن عبدا: حدثنا الحسين بن محمد الاسدى قال : الشهرزورى قال 
سمعت على بن ابى : حدثنى جوير بن سعد، عن الضحاك بن مزاحم قال : حدثنا محمد بن مروان قال : يحيى بن هاشم الغسانى قال 

 الخ ... اءتانى ابوبكر و عمر: طالب يقول 
حدثنا : ابوعبداالله جعفر بن عبداالله بن جعفر العلوى قال  حدثنا : ه 1383: نجف /  262و  261بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ، ص 

 الخ ... حدثنى جوير بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم : حدثنى محمد بن مروان قال : يحيى بن هاشم الغسانى قال 
 136المحتضر، ص 
 تا آخر، به نقل از امالى شيخ طوسى ((فزوجنى رسول االله ثم اءتانى ((، قسمتى از روايت ، از 30شماره  274ص  1بحارالانوار، ج 

 ، به بخش مذكور از روايت3شماره  206ص  14وسائل الشيعه ، ج 
 ، به نقل از شيخ طوسى10شماره  453غاية المرام ، ص 

 ، بخشى از روايت 116شماره  277ص  1تفسير نورالثقلين ، ج 
  . ه 21/1405شماره  181و  180ص  11عوالم العلوم ، ج 

و همسر محبوب زيد بن حارثه  ((ايمن بن عبيد خزرجى ((نام او ام ايمن بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن حبشى ، مادر شهيد 94- 
ر دوران حياتش او از زنانى است كه رسول خدا صلى االله عليه و آله به او وعده بهشت داده و د. است كه براى او اسامه را به دنيا آورد

به او مادر خطاب مى كرد زيرا ام ايمن نديم و خدمتكار آمنه بود و پس از وفات او از رسول خدا صلى االله عليه و آله نگهدارى و 
آن بانو از زنانى است كه به شدت . مراقبت مى كرد، و لذا پيامبر هميشه به او احترام مى گذاشت و به ديدار و ملاقات او مى رفت 

اعتماد رسول خدا صلى االله عليه و آله بوده و لذا در كارهاى داخلى خانه پيامبر دخالت و كمك مى كرد و مورد احترام فرزندان مورد 
 . آن حضرت نيز بوده است

ا صلى االله عليه و آله ازدواج كرد، بنابراين ، در سال پنجم هجرت با رسول خد( ه  60قبل ه  28(ام سلمه دختر ابواميه مخزومى 95- 
در زمان ازدواج حضرت فاطمه عليهاالسلام كه در سال دوم هجرت واقع شده جزء همسران رسول خدا صلى االله عليه و آله نبوده 

  . است
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  :ينب داشته استپيامبر خدا صلى االله عليه و آله دو همسر به نام ز96- 

 .زينب دختر خزيمة كه رسول خدا صلى االله عليه و آله در ماه رمضان سال سوم هجرى با او ازدواج كرد: الف 
زينب دختر جحش ، دخترعمه پيامبر، كه رسول خدا صلى االله عليه و آله در ذى قعده سال پنجم و به روايتى سال سوم هجرى با : ب 

 .او ازدواج كرد
فتيم معلوم مى شود كه هيچ يك از آن دو در جريان ازدواج حضرت فاطمه عليهاالسلام همسر رسول خدا صلى االله عليه و و از آنچه گ

  . عايشه 2سوده  1: آله نبوده اند؛ به نظر مى رسد كه رسول خدا در اين زمان دو همسر داشته اند
قى هاى قبل گفتيم معلوم گرديد كه در اين تاريخ ام سلمه همسر رسول خدا صلى االله عليه و آله نبوده تا در از آنچه در پاور97- 

 .خانه او حجره اى هم داشته باشد
فريقين ، جبرئيل در هيئت او بر آن  وى دحية بن خليفه كلبى از اصحاب رسول خدا صلى االله عليه و آله بوده كه بر اساس اخبار98- 

 . نازل مى شده است
رواياتى ( ه  218(و سيرة النبى تاءليف ابن هشام ( ه  279(در برخى از منابع اسلامى مانند كتاب المعارف تاءليف ابن قتيبه دينورى 

 .در تحسين او آمده كه دلالت بر حسن حال وى دارند
 42 39ص  1امالى شيخ طوسى ، ج 99- 

 ، صدر روايت129ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 . ، به نقل از امالى طوسى30، شماره 191 188ص  11عوالم العلوم و المعارف ، ج 

 ه 1401: بيروت /  42ص  1امالى شيخ طوسى ، ج 100- 
 لو لم يخلق على ما كان لفاطمة كفو: ام سلمه : 5130شماره  373ص  3، ج (ه  509(ن شيرويه ديلمى اب: الفردوس 

 لولا على لم يكن لفاطمة كفو: ، به نقل از رسول خدا صلى االله عليه و آله 472ص  1كشف الغمة ، ج 
 ، به نقل از كشف الغمة37ح  141ص  43بحارالانوار، ج 
 ، به نقل از مصباح الانوار و المحتضر49 ح 145ص  43بحارالانوار، ج 

 138و  136و  133كتاب المحتضر، ص 
 228مصباح الانوار، ص 

لولا اءن االله تبارك و تعالى خلق اميرالمؤ منين عليه السلام لفاطمة عليهاالسلام ما كان لها كفو على ظهر  :10ح  461ص  1كافى ، ج 
 الارض من آدم و من دونه 

 ، مرسل معلوم4383ح  393ص  3ه ، ج من لا يحضره الفقي
اءحمد بن محمد، عن عمر بن عبدالعزيز، عن الخيبرى ، عن المفضل ، عن الصادق عليه  :(1882( 90ح  470ص  7ج : تهذيب 
 الخ ... السلام 

 ، به نقل از مفضل29ص  2مناقب ابن شهر آشوب ، ج 
 ، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب107ص  43بحارالانوار، ج 

 عن يونس بن ظبيان ، عن اءبى عبداالله عليه السلام: نجف / 267بشارة المصطفى صلى االله عليه و آله ، ص 
 268ص  1المدمعة الساكبة ، ج 

 210ص  4محجة البيضاء، ج 
 ، به نقل از مصباح الانوار17شماره  375ص  100بحارالانوار، ج 
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 6شماره  49ص  14وسائل الشيعه ، ج 
 187ص  14ج  مستدرك الوسائل ،

 21ص  1انوارالنعمانية ، ج 
 748ص  3الوافى ، ج 

 22التفضيل ، ص 
 156ص  1جلاءالعيون ، ج 

 4و  3ح  177ص  1عيون اخبارالرضا عليه السلام ، ج 
 الخ... قال رسول االله صلى االله عليه و آله  : عن ام سلمة قالت: 66ص  1مقتل الحسين ، ج 
 250و  227 و 181و  177ينابيع المودة ، ص 

 3شماره  414ص  2خصال ، ج 
 18شماره  472امالى صدوق ، ص 
 .3شماره  178ص  1علل الشرايع ، ج 

 42ص  1امالى طوسى ، ج 101- 
 .267بشارة المصطفى صلى االله عليه و آله ، ص 

 .16شماره  412ص  2ال ، ج خص102- 
الخ همان طور ... حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن عبدالجبار، عن اءبى احمد الازدى ، :2ح  223امالى صدوق ، ص 103- 

 ، و صحيح همان است كه از امالى نقل كرديمكه مشاهده مى كنيد، در سندى كه علامه مجلسى نقل كرده تصحيف و اشتباه رخ داده 
 . ، به نقل از امالى3ح  138ص  11عوالم العلوم ، ج 

حدثنى احمد : حدثنى سعد بن عبداالله قال : حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد قال  :3شماره  236امالى صدوق ، ص 104- 
 الخ :... حدثنى على بن الحكم قال : عيسى قال بن محمد بن 

  .تهران/  45شماره  212و  211ص  2تفسير عياشى ، ج 105- 
  :و مراجعه كنيد به106- 

اءخبرنا ابوالحسن اءحمد بن المظفر بن اءحمد العطار،  : ت در عبارات، به دو سند و تفاو393شماره  341مناقب ابن مغازلى ، ص 
البجلى ، حدثنا على   اءخبرنا ابومحمد عبداالله بن محمد بن عثمان المزنى الملقب بابن السقاء الحافظ الواسطى ، حدثنا على بن العباس 

الله بن لهيعة بن عقبة ، حدثنا ابوالزبير، عن جابر بن عبداالله قال بن المثنى الطهاوى ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا ابن لهيعه و هو عبدا
 الخ ... دخلت ام ايمن : 

اءخبرنا ابوطالب محمد بن اءحمد بن عثمان ، اءخبرنا ابوعبداالله محمد بن زيد بن مروان ، حدثنا  : و سند دوم نيز بدين شرح است
 الخ ... واحد، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنامحمد بن على بن شاذان ، حدثنا الحسن بن محمد بن عبدال

اءخبرنا ابونصر احمد بن موسى  : به سند ذيل آمده است 394به شماره  343و  342و همين روايت با تفاوتهايى در عبارت ، در ص 
مد بن هارون الكرخى الطحان اجازة عن القاضى ابى الفرج احمد بن على الخيوطى ، حدثنا ابوالحسن على بن احمد بن نوح ، حدثنا اح

 الخ ... الضرير، حدثنا كامل بن طلحة ، حدثنا ابن لهيعه ، عن ابى الزبير محمد بن مسلم بن تدرس ، عن جابر
اءخبرنا اءبوالقاسم الحسين بن الحسن بن محمدالاسدى ،  :298شماره  234و  233ص  1، ج (ترجمة على عليه السلام (تاريخ دمشق 

قرى ء على اءبونصر احمد بن المظفر بن الطوسى ، حدثكم عبداالله بن حبان بن عبدالعزيز : اءبى العلاء قال  اءنباءنا اءبوالقاسم بن
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 الخ... الموصلى ، اءنباءنا ابراهيم بن عبدالعزيز بن حبان ، اءنباءنا سليمان بن شعيب المصرى ، اءنباءنا عبداالله بن لهيعة ، حدثنى 
 ام صادق عليه السلام، از ام176ص  1روضة الواعظين ، ج 

 223ص  2، ج (ه  884(صفورى بغدادى : نزهة المجالس 
 ، از امالى صدوق19شماره  294ص  2تفسير البرهان ، ج 

 ، از امالى صدوق1شماره  279ص  100بحارالانوار، ج 
 ، از تفسير عياشى61شماره  142ص  8بحارالانوار، ج 

 . از امالى و تفسير عياشى، 27شماره  185و  184ص  11عوالم العلوم ، ج 
 ه 1378: بيروت /  338 - 336ص  2تفسير قمى ، ج 107- 

 ، قطعه اى49شماره  137ص  8بحارالانوار، ج  -
 ، قطعه اى118شماره  408ص  18بحارالانوار، ج  -
 .2شماره  247ص  4تفسير البرهان ، ج  -
  .روايت فاقد سند معتبر مى باشد و هرچه جستجو كردم سند ديگرى كه داراى اعتبار باشد براى آن پيدا نكردم108- 
 .30سوره الواقعه ، 109- 
 .15الله عليه و آله ، سوره محمد صلى ا110- 
 .26سوره المطففين ، 111- 
 .30سوره الواقعه ، 112- 
حدثنا محمد بن : الحسن بن اءحمد بن الواليد قال حدثنا محمد بن  :1شماره  450و  449و  448امالى شيخ صدوق ، ص 113- 

 الخ ... حدثنى حامد بن محمد، عن عمرو بن هارون : الحسن الصفار، عن سلمة بن الخطاب البراوستانى ، عن ابراهيم بن مقاتل قال 
 .19سوره نمل ، 114- 
 .1شماره  224 - 222ص  1عيون اخبارالرضا عليه السلام ، ج 115- 
اين حديث طريق ديگرى نيز دارد كه در (  :)و در آخر آمده است 2شماره  225ص  1عيون اخبارالرضا عليه السلام ، ج 116- 

 .((كتاب مدينة العلم نقل كرده ام 
: حدثنا اءبوالقاسم عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الحسينى قال  :552/1شماره  415 - 413تفسير فرات كوفى ، ص 117- 

مكرم  حدثنا عقبة بن: الحجرى قال ( ظريف : اء(حدثنا محمد بن على بن عمرو بن طريف : حدثنا فرات بن ابراهيم الكوفى قال 
حدثنا اءحمد بن عبداالله : ابن عبداالله بن هارون الطوسى الخراسانى قال ( عمر( خ ل (ب ، اء(حدثنا اءبوتراب عمرو : الضبى قال 

حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين عن اءبيه عن ابائه عن على بن ابى طالب عليهم : اءبوعلى الهروى الشيبانى قال 
 : السلام قال

حينا و ان ذلك متخلخل فى قلبى ليلى و نهارى و لم اءجترء ان ذلك ( ب . ص ( (عليهاالسلام (د هممت بتزويج فاطمة الزهراء لق
. لبيك يا رسول االله : قلت . يا على : لرسول االله صلى االله عليه و آله حتى دخلت على رسول االله صلى االله عليه و آله ذات يوم فقال لى 

 . اذا هو يريد اءن يزوجنى بعض نساء قريش. يا رسول االله اءعلم : ل لك فى التزويج ؟ فقلت ه( قال : ر(فقال 
يا على اءجب رسول االله و اءسرع : رسول االله فقال ( اء، ب . رسول (و انى لخائف على فوت فاطمة ، فماشعرت بشى ء يوما اذا اءتانى 

 .منه اليوم فماراءينا رسول االله صلى االله عليه و آله باشد فرحا 
فاءتيته مسرعا فاذا هو فى مجرة ام سلمة فلما نظر رسول االله صلى االله عليه و آله تهلل وجهه و تبسم حتى نظرت الى اسنانه تبرق : قال 
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 و كيف ذلك يا رسول االله ؟: قلت . فان االله قد كفانى ما كان قد اءهمنى من امر تزويجك ! اءبشر يا على : فقال 
يا جبرئيل ما : فاءخذتها و شممتها فقلت له ( ولينها: ر، اء(برئيل عليه السلام و معه من سنبل الجنة و قرنفلها و طيبها اءتانى ج: فقال 

ان االله تبارك و تعالى اءمر سكان الجنة من الملائكة و من فيها ان يزينوا الجنة كلها بمغارسها و : سبب هذا السنبل و القرنفل ؟ فقال 
ها و قصورها، و امر ريحا فهبت بانواع الطيب و العطر، فاءمر حور عينها بالغناء فيها بسورة طه و يس و طواسين و اءشجارها و اءثمار

الا ان اليوم يوم وليمة على بن ابى طالب عليه السلام الا انى اءشهدكم اءنى قد زوجت : عسق ثم نادى مناد من تحت العرش ( ب . حم (
. سحابة (رضى منى بعضهم لبعض ، ثم بعث االله سبحانه ( ب . ع (على بن ابى طالب ( من (: خ ل (خ ( فاطمة بنت محمد بن عبداالله الى

الملائكة فتناثرت من سنبل الجنة و قرنفلها، و هذا ( و قامت  :خ (بيضاء فقطرت عليهم من لؤ لؤ ها و يواقيتها و زبرجدها، فقامت ( خ 
: فقال له  -و ليس فى الملائكة اءبلغ منه  -راحيل  : ملكا من الملائكة يقال له( خ . و تعالى اءمر االله تبارك (ممات نثرت الملائكة ، ثم 

سماواتى (يا ملائكتى و سكان : اءهل الارض ، ثم نادى مناد ) اء، ب. لا(اخطب يا راحيل ، فخطب بخطبة لم يسمع بمثلها اءهل السماء و 
( من : خ . الى اء(فقد باركت اءنا عليهما الا انى زوجت اءحب النساء الى ( ر(و فاطمة  جنتى باركوا على تزويج على بن ابى طالب( ب . و

يا رب و ما بركتك لهما باءكثر مما راءينا من اكرم لهما فى جنانك و : اءحب الرجال الى بعد النبيين و المرسلين فقال راحيل الملك 
اءنى اءجمعهما على محبتى و اءجعلهما معدنين لحجتى الى يوم  -و قال عليهما اء -من بركتى فيهما : دورك و هما بعد فى الدنيا؟ فقال 

القيامة ، و عزتى و جلالى لاخلقن منهما خلقا و لانشئن منهما ذرية فاءجعلهم خزانا فى اءرضى و معادن لعلمى و دعائم لكتابى ثم اءحتج 
 . بعد النبيين و المرسلين( بهم (على خلقى 

بمثلها اءحدا، قد زوجتك فاطمة ابنتى على ما زوجك  (اء، ر. االله (الله تبارك و تعالى قد اءكرمك بكرامة لم يكرم فاءبشر يا على فان ا
عليه (منى و لقد اءخبرنى جبرئيل ( لها: ر(فدونك اءهلك فانك اءحق بها ( ب . لها(الرحمن فوق عرشه و قد رضيت لها ما رضى االله 

شتاقة اليكما، و لو لا اءن االله قدر اءن يخرج منكما ما يتخذ به على الخلق حجة لاجاب فيكما الجنة و اءن الجنة و اءهلها لم( ر. السلام 
 . االله رضى( اء، ر(اءنت و نعم الصاحب اءنت ، و كفاك برضا ( الختن : خ (اءهلها، فنعم الاخ اءنت و نعم الخلف 

: بلغ من قدرى حتى اءنى اذكرت فى الجنة فزوجنى االله فى ملائكته ؟ فقال  يا رسول االله(: ابن ابى طالب عليه السلام ر، اء(فقال على  -
اذا اءكرم وليه اءكرمه بما لا عين راءت و لا اءذن سمعت و انما سمعت و انما حباك االله فى الجنة بما لا عين ( ر. تعالى (يا على ان االله 

رب اءوزعنى اءن اءشكر نعمتك التى اءنعمت على و على (يا ( ء، رعليه السلام ا(فقال على بن اءبى طالب  . راءت و لا اءذن سمعت
امين يا رب العالمين و يا : صلى االله عليه و آله ( النبى : ر(فقال رسول االله  ) والدى و اءن اءعمل صالحا ترضاه و اءصلح لى فى ذريتى

 خير الناصرين 
ون بن موسى التعكبرى ، قال حدثنا اءبى ، قال حدثنا ابوعلى احمد بن اخبرنى ابوالحسين محمد بن هار :20و  19دلائل الامامة ، ص  -

محمد بن جعفر الصولى قال حدثنا عبدالعزيز يحيى ، قال حدثنا ابوالقاسم التسترى ، قال حدثنا ابوالصلت عبدالسلام بن صالح عن على 
لسلام لما زوجنى النبى صلى االله عليه و آله بفاطمة بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على عن آبائه عن على عليهم ا

ان االله امر ملائكة الجنة و سكانها اءن : و جبرئيل ما شاءنهما؟ فقال : ابشر كان االله قد كمانى ما همتى من امر تزويجك ، قلت : قال لى 
ا، و اءمر الحور العين اءن يقرء اءن حمعسق ، و يس ، يزينوا الجنة باءشجارها و انبارها و قصورها، و دورها، و يموتها، و منازلها، و غرفه

اءن االله يقول انى قد زوجت فاطمة بنت محمد من على بن اءبى طالب ، ثم بعث االله سحابة فاءمطرت عليهم الدر و : و نادى مناد يقول 
 الياقوت و اللؤ لؤ و الجوهر و نثرت السنبل و القرنفل فهذا مما نثر على الملائكة 

 ، عين آنچه از امالى صدوق در بحارالانوار آمده است146 - 144ص  1الواعظين ، ج روضة  -
 186ص  12كنزالدقائق ، ج  -
 69ص  1الانوار العمانية ، ج  -
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 173ص  1جلاءالعيون ، ج  -
 269ص  1الدمعة الساكبة ، ج  -
 147مدينة المعاجز، ص  -
 .28شماره  187 - 185ص  11عوالم العلوم ، ج  -
 .552ذيل شماره  415تفسير فرات ، ص 118- 
 338شماره  112قرب الاسناد، ص 119- 

طمة عليهاالسلام درع زوج رسول االله صلى االله عليه و آله عليا فا : ، به نقل از امام صادق عليه السلام3شماره  377ص  5الكافى ، ج  -
 حطمية ، و كان فراشها اهاب كبش يجعلان الصوف اذا اضطجعا تحت جنوبهما 

كان صداق فاطمة جرد برد حبرة و درع حطمية ، و كان فراشها اهاب كبش يلقيانه و يفرشانه و  :5شماره  378ص  5كافى ، ج  -
 ينامان عليه 

 كافى ، به نقل از2شماره  144ص  43بحارالانوار، ج  -
 ، به نقل از كافى6شماره  10ص  15وسائل الشيعه ، ج  -
 21ص  8سنن الكبرى ، ج  -
 377ص  4اصابة ، ج  -
 41و  40، و 38ح  143ص  43بحارالانوار، ج  -
 .10و  8و  5ح  199و  198ص  11عوالم العلوم ، ج  -
 آمده است ((ابوعمر((، ((ابوعمرو((، در آن به جاى 263ص  1امالى شيخ طوسى ، ج 120- 

 4402شماره  401ص  3من لا يحضره الفقيه ، ج  -
 395شماره  343مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 299شماره  234ص  1تاريخ مدينة دمشق ، ج  -
 137المحتضر، ص  -
 108ص  1حلية الابرار، ج  -
 148مدينة المعاجز، ص  -
 خطى/  191جتمعة ، ص المحاسن الم -
 4شماره  62ص  14وسائل الشيعه ، ج  -
  .31شماره  274ص  100بحارالانوار، ج  -
: حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابى قال  :226شماره  59ص  2عيون اخبارالرضا عليه السلام ، ج 121- 

قال رسول االله  ...حدثنى سيدى على بن موسى الرضا: مد الحسن بن عبداالله بن محمد بن العباس الرازى التميمى قال حدثنى ابومح
 ما زوجت فاطمة الا لما اءمرنى االله بتزويجها : صلى االله عليه و آله 

 . آورده ايم 265/24برخى از مصادر اين حديث را در پاورقى حديث شماره 
حدثنا ابوالحسن محمد بن على بن الشاده الفقيه المرورودى  :، و آن سه عبارتند از12شماره  27ص  2عيون اخبارالرضا، ج 122- 

: قال  حدثنا ابوالقاسم عبداالله بن احمد بن عامر بن سليمان الطائى بالبصرة: حدثنا ابوبكر بن محمد بن عبداالله النيسابورى قال : قال 
حدثنا ابواسحاق : و حدثنا ابومنصور احمد بن ابراهيم بن بكر الخورى بنيسابور قال ... حدثنى على بن موسى الرضا: حدثنا اءبى قال 
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حدثنا احمد بن عبداالله الهروى : حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخورى بنيسابور قال : ابراهيم بن هارون بن محمد الخورى قال 
حدثنى على بن محمد بن : و حدثنى ابوعبداالله الحسين بن محمد بن الاشنانى الرازى العدل ببلخ قال ... انى عن الرضا عليه السلام الشيب

 الخ ... مهرويه القزوينى ، عن داود بن سليمان الفراء، عن الرضا عليه السلام 
  .پ 108شماره  46صحيفة الرضا، ص 123- 
  :و مراجعه شود به124- 

 135المحتضر، ص  -
 31ذخائرالعقبى ، ص  -
 65ص  1مقتل الحسين ، ج  -
 246مناقب خوارزمى ص  -
 353ص  1كشف الغمة ، ج  -
 .177روضة الواعظين ، ص  -
 365و  364ص  1امالى طوسى ، ج 512- 

 138المحتضر، ص  -
 .28شماره  490غاية المرام ، ص  -
 .678ص  2امالى طوسى ، ج 126- 
 634شماره  173قرب الاسناد، ص 127- 

عض اصحابنا، عن على بن الحسين ، عن العباس بن عامر، عن عبداالله بن بكير، عن اءبى عبداالله ب :4شماره  377ص  5كافى ، ج  -
 الخ ... عليه السلام 

 1477شماره  364ص  7تهذيب ، ج  -
 .6شماره  347ص  100بحارالانوار، ج  -
 10شماره  536و  535ص  2الخرائج و الجرائح ، ج 128- 

 ، به نقل از الخرائج و الجرائح38شماره  197و  196ص  11عوالم العلوم ، ج  -
 22و  21و  20دلائل الامامة ، ص  -
 147مدينة المعاجز، ص  -

ابوجعفر بن على بن شهر : ابى طالب مناقب آل  .129- ، به نقل از مدينة المعاجز5شماره  199ص  14مستدرك الوسائل ، ج - 
به نقل از تفسير ثعلبى ، تاريخ بغداد، الاشراف حلية الاشراف ، الاولياء، و الابانة ، صحاح اهل سنت ( ه  588(آشوب سروى مازندرانى 

 . و فضائل الصحابه
 .30سوره الواقعة ، 130- 
 .54سوره الفرقان ، 131- 
 غضبت لغضبه: ه  1412: بيروت /  207و  206ص  2مناقب ، ج 132- 

 : در شاءن على بن ابى طالب تاءويل شده است( و هو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا صهرا(و در مصادر ذيل نيز آيه 
 399و  313و  287و  282ص  3مناقب ، ج  -
اخبرنا عن ابن عقدة  (54الفرقان ، ( (و هو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا. (به دو سند: 538ص  1شواهدالتنزيل ، ج  -
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حدثنا الحكم بن : قال  حدثنا الحسن بن محمد بن فرقد الاسدى: حدثنا احمد بن الرحمن قال : حدثنا محمد بن منصور، قال : قال 
نزلت فى النبى صلى االله عليه و آله و على ، زوج فاطمة عليا : قال ( و هو الذى خلق من الماء بشرا(قوله ( فى (حدثنا السدى : ظهير قال 

 .و كان صهرا/ ب /  99/ و هو ابن عمه و زوج ابنته ، كان نسبا 
حدثنا محمد بن : حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين قال : العباس المقانعى قال  حدثنا على بن: و اءخبرنا عن اءبى بكر السبيعى قال 

هو على بن ابى : قال  (فجعله نسبا و صهرا(سمعت ابن سيرين يقول : حدثنا اءبوقتيبه التيمى قال : حدثنا حسين الاشقر قال : عمرو قال 
 طالب 

عن ابن عباس عليه السلام فى قول االله : بن مخلد الجعفى معنعنا حدثنا على بن محمد :394شماره  292تفسير فرات كوفى ، ص  -
خلق االله نطفة بيضاء مكنونة فجعلها فى صلب ادم ثم : قال  (و هو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا( (تعالى : ر(عزوجل 

قينان حتى توارثتها كرام الاصلاب  نقلها من صلب آدم الى صلب شيث و من صلب شيث الى صلب انوش و من صلب انوش الى صلب
الى صلب عبداالله و نصفها الى ( فاءلقاها: ر، اء(فى مطهرات الارحام حتى جعلها االله فى صلب عبدالمطلب ثم قسمها نصفين فاءلقى نصفها 

طالب ( و لابى : اء، ب (بى و من اء( اء، ب . صلى االله عليه و آله (الله محمد ( لعبد: اء، ب (صلب اءبى طالب و هى سلالة فولد من عبد 
و هو الذى خلق من ( (ب ، ر. تعالى . قوله : ب (فذلك قول االله ( عليهما الصلاوة و السلام : ر. اء، ب . عليه السلام (على ( عليه السلام (

لى و الحسن و فاطمة فعلى من محمد و محمد من ع ) ب. صلى االله عليه و آله (زوج فاطمة بنت محمد ( الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا
  .(صهر :ب (نسب و على الصهر ( ب . عليهم السلام (

و هو الذى خلق من الماء  379 - 376جلد اول صفحه (  950بعد (سيد شرف الدين حسينى استر آبادى : تاويل الايات الظاهرة  -
نطفة بشرا و هو الانسان و قوله فجعله نسبا و صهرا بشرا فجعله نسبا و صهرا معناه و تاويله ان االله سبحانه خلق من الماء الذى هو ال

فالنسب ما يرجع اليه من ولادة قربيد و الصهر خلط يشبه القرابة و قيل النسب الذى لا يحل نكاحه و الصهر الذى يحل نكاحه كبنات 
و منقبة جسيمد تفرد بهادون غيره حيث  و المعنى بذلك امير المومنين عليه السلام و هذه فضيلة عظيمة. العم و العمة و الخال و الخالة 

اباناالله سبانه المعنى بذلك امير المومنين عليه السلام و هذه فضيلة ومنبة جسميد تفرد بهادون غيره حيث ابان االله سبحانه فضله فيها 
ابن عم صهرا زوج ابنته كما ورد  وهو الذى خلق تفرد بخلقه و افرده عن خلقه وجعله نسبا لرسول االله صلى االله عليه و آله اخا و: بقوله 

من طريق العامة عن ابن سيرين انه قال ننزلت هذه الاية فى النبى صلى االله عليه و آله و على بن ابى طالب عليه السلام زوجه فاطمه 
 .ابنته وهو ابن عمه و زوج فكان نسبا و صهرا

اسد، عن ابراهيم محمد الثقفى ، عن احمد بن معمر الاسدى عن  حدثنا على بن: قال  -رحمة االله  -ويويذه ما روه محمد بن العباس 
و هو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا : قوله عز و جل : الحكيم بن ظهير، عن السدى عن ابى مالك ، عن ابن عباس قال 

عليا صلى االله عليه و آله عليا عليه السلام ابنته و  نزلت فى النبى صلى االله عليه و آله و على عليه السلام زوج النبى صلى االله عليه و آله
حدثا المغيرة بن محمد، عن رجاء بن سلمة : حدثنا عبدالعزيز بن يحيى قال : هو ابن و هو ابن عمه ، فكان له نسبا و صهرا و قال ايضا

وهو الذى خلق من الماء بشرا : ل عن نائل بن نجيح عن عمر و بن شمر، عن جابر الجعفى ، عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله عزوج
خلق نطفة من الماء فمزجها بنوره ثم اودعها ابنه آدم ، ثم اودعها ابنه شيث ثم ثم انوش ثم ( و (خلق االله آدم : فجلعه نسبا و صهرا قال 

ابا من طاهر الاصحاب الاصحاب الى قينان ثم ابا فابا حتى اودعها ابراهيم عليه السلام ثم اودعها اسماعيل عليه السلام ثم اما فاما و ابا ف
مطهرات الارحام حتى صارت الى عبدالمطلب فانفرق ذلك النور فرقتين فرقة الى عبداالله فولد محمدا صلى االله عليه و آله و فرقة الى 

يوم بغلته فانطلق الى جبل آل ابى طالب فولد عليا عليه السلام ثم الف االله النكاح بينهما فزوج االله عليا بفاطمة صلى االله عليه و آله ذات 
يا انس خذ البغلة وانت به قال انس فذهبت فوجدت عليا عليه السلام كما قال رسول االله صلى االله عليه و آله فحملته : فلان فنزل و قال 

و عليك : وعليك السلام قال السلام عليك يا رسول االله قال : فلما بصر برسول االله صلى االله عليه و آله قال  . على البغلة و اتيت به اليه
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و : السلام يا اباالحسن اجلس فان هذا مكان جلس فيه سعون مرسلا عليه السلام ما جلس فيه احد من الانبياء الا و انا خير منه ، قال 
ا خير منه و قد عليك السلام يا اباالحسن اجلس فان هذا مكان جلس فيه سبعون مرسلا عليه السلام ماجلس فيه احد من النبياء الا و ان

نعم على : يا رسول االله على اخوك ؟ قال : فقلت : جلس فى موضع كل نبى اخ له ، ماجلس من الاخوة احد الا و انت خير منه قال انس 
الى سحابة قد اظلتهما و دنت من رؤ ( ت (فنظر : قال انس  . يا رسول االله صف لى كيف على اخوك احد الا و انت خير منه: اخى فقلت 

نعم على اخى ، : يا رسول رسول االله على اخوك ؟ قال : سهما فمد النبى صلى االله عليه و آله يده الى السبحابة فتناول منها عنقود عنب و
ان االله عزوجل خلق ماء من تحت العرش قبل ان يخلق آدم بثلاثة آلاف عام فاسكنه : فقلت يا رسول االله صف لى كيف على اخوك قال 

ى غامض علمه الى ان خلق آدم فلما خلق آدم نقل آدم ماء من ظهر الى طالب ، فانا من نصف الماء و على من النصف لؤ لوة خضراء ف
ثم قرا رسول االله صلى االله عليه و آله و هو الذى من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا وكان ربك . الاخر، فعلى اخى فى الدنيا و الاخرة 

شيخ ما رواه ابوجعفر محمد بن جعفر الحائرى فى كتابه كتاب ما اتفق فيه من الحبار فى فضل الائمة قديرا و فى المعنى ما رواه ال
الاطهار حديثا مسنا يرفعه الى مولانا على بن الحسين عليه السلام قال كنت امشى خلف عمى الحسن وابى الحسين عليه السلام فى 

اوكدت ، فلقيهما جابرين عبداالله الانصارى وانس بن مالك و جماعة من  بعض طرقات المدينه و انا يومئذ غلام قد باهرت الحمل
اتصنع هذا يا عبداالله و انت فى سنك وموضعك من صحبة رسول االله صلى االله عليه و آله ؟ وكان جبار قد : قريش كان نسيبا لمروان 

. لقبلت ما تحت اقدامهما ما تحت اقدامهما من اتراب  اليك عنى قلو علمت يا اخاقريش من فضلهما ومكانها ما اعلم: شهد بدرا فقال له 
و : فقال له انس . يا ابا حمزة اخبرنى رسول االله صلى االله عليه و آله فيهما بامر ماظننت انه يكون فى بشر: ثم اقبل جابر على انس فقال 

QTtما الذ éپچمحاور الSJ. و على ذريتهما صلاة دائمة الى يوم القيامة والزعامة وله الاخوة والوصيه والامامة ، صلى االله عليهما 
حديث از محمد بن يعقوب كلينى ، على بن ابراهيم قمى ، محمد بن عباس ماهيار،  12، شامل 171و 170البرهان جلد سوم صفحه  -

 . شيخ صدوق ، شيخ طوسى ، ابن شهر آشوب وثعلبى دركتابهايشان
 قل از تفسير ثعلبى ، مسندا از ابن سيرينبه ن 174شماره  330خصائص الوحى المبين صفحه  -
 ه ، به نقل از تفسير ثعلبى 1412: تهران /  492شماره  351و  350العمدة ، ص  -
 ، به نقل از ابن بطريق ، مسندا از ابن سيرين375غاية المرام ، ص  -
 ، چهار حديث532و  531، شماره 262 - 260اللوامع النورانية ، ص  -
 از امام باقر و ابن سيرين 165سيد شهاب الدين احمد حسينى شافعى شيرازى ، ص  :توضيح الدلائل  -
 ، از تفسير الكشف و البيان تاءليف ثعلبى92نظم دررالسمطين ، ص  -
 ه 1357: مصر/  60ص  13ج ( ه  671(الجامع لاحكام القرآن ، قرطبى  -
 مصر/  507ص  6، ج (ه  754(ابوحيان اندلسى : البحر المحيط -
 124شبلنجى ، ص : نورالابصار -
 4و  3شماره  361ص  35بحارالانوار، ج  -
 16شماره  13ص  15بحارالانوار، ج  -
 18شماره  361ص  17بحارالانوار، ج  -
 6شماره  122ص  39بحارالانوار، ج  -
 77شماره  23ص  4تفسير نورالثقلين ، ج  -
 76ذيل شماره  110ص  22بحارالانوار، ج  -

  .آورده ايم 244/3مصادر آن را در حديث شماره  .133- 22شماره  44ص  37نوار، ج بحارالا- 
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 .207ص  2مناقب ، ج 134- 
 .208ص  2مناقب ، ج 135- 

ث خواستگارى ابوبكر و عمر از حضرت فاطمه عليهاالسلام و پاسخ منفى رسول خدا صلى االله عليه و آله به آنها را به مصادر حدي
 .زودى معرفى خواهيم نمود

ريخ الخطيب ، و كتاب ابن شاهين ، و مسند اءحمد و فضائله ، و سنن اءبى داود، و ابانة ابن بطة ، و تا :208ص  8مناقب ، ج 136- 
انه لما زوج النبى عليا : اللفظ بالاسناد عن خالد الحذاء، و اءبى اءيوب ، و عكرمه و اءبى نجيح و عبيدة بن سليمان كلهم عن ابن عباس 

، و فى رواية غيره اءنه قال على ((ة فاءين درعك الحطمي() : ما عندى شى ء قال: قال  ((فاءعطها شيئا() : قال له النبى صلى االله عليه و آله
  ((فاءعطها اياها() : عندى قال

 80ص  1مسند احمد، ج  -
 198شماره  134ص  1فضائل الصحابه ، ج  -
 .490ص  1سنن ابى داود، ج  -
 18ص  3مناقب ، ج 137- 

: حدثنا احمد بن عمرو بن خالد السفلى ، و ما سمعته الا منه ، قال :: عمر بن سالم قال حدثنا محمد بن  :59ص  5حلية الاولياء، ج  -
 حدثنا سفيان الثورى ، عن الاعمش ، عن ابراهيم ، عن علقمة ، عن عبداالله بن مسعود : حدثنا عبيداالله بن موسى قال : حدثنا اءبى قال 

بن اءبى بكر، اءخبرنا محمد بن الحسن بن مقسم العطار، حدثنا  اءخبرنا الحسن :1805شماره  128ص  4تاريخ بغداد، ج  -
اءبوعمرو اءحمد بن خالد، حدثنا اءبى و اءخبرنا ابوبكر البرقانى عبداالله بن ابراهيم بن ايوب بن ماسى حدثنا احمد بن خالد بن عمرو 

 الخ ... بن خالد السفلى الحمصى 
 تهران/  64ص  1مقتل الحسين ، ج  -
 تبريز/  235رزمى ، ص مناقب خوا -
 بيروت/  385شماره  59ص  2فرائدالسمطين ، ج  -
 مصر، بيروت/  31ذخائرالعقبى ، ص  -
 349ص  1كشف الغمة ، ج  -
 ((هذا باطل ما تفوه به الثورى اصلا() : ، و در انتهاى روايت گفته است27شماره  9ص  6لسان الميزان ، ج  -
اين حديث از طريق خالد بن عمرو بن سلفى از عبيداالله () : و در آن آمده است 30شماره  416ص  1تنزيه الشريعه المرفوعة ، ج  -

عبيداالله بن موسى الهاشمى از نوادگان امام رضا عليه : تذكر .((بن موسى نقل شده و احتمالا يكى از آن دو اين روايت را جعل كرده اند
ل شيعه بودن مورد تصنيف قرار داده اند، ولى خالد بن عمرو سلفى از جاعلين السلام و از ثقات است و اهل سنت او را صرفا به دلي

، 1867شماره  1/205، المغنى 8شماره  1/56، تنزيه الشريعة 61شماره  1/216تهذيب و التهذيب ، (حديث مى باشد 
الكبير،  ، التاريخ 17337ى ص نسائ: ، الضعفاء و المتروكين 1/626، ميزان الاعتدال 103شماره  40بخارى ص : الضعفاءالصغير

 (563شماره  3/164
كان  : در شرح احوال سفيان بن محمد الفرازى المصيصى كه در آن آمده است 210شماره  55و  54ص  3لسان الميزان ، ج  -

ديث دروغ اين ح((يسرق الحديث و يسوى الاسانيد، متروك الحديث ، روى اءحاديث موضوعة ، سوءالحال و پس از نقل حديث گويد 
 ((است 

اءخبرنا ابوالقاسم على بن ابراهيم علوى و ابوالحسن على بن محمد احمد  :301شماره  238 - 236ص  1تاريخ دمشق ، ج  -
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اءنباءنا و اءبومنصور خيرون اءنبانا اءبوبكر الخطيب ، اءنبانا الحسن بن اءبى بكر، اءنبانا محمد بن الحسن بن مقسم : الغسانى قالا
 (كذا(قال و اءنبانا ابوبكر الرقانى اءنبانا عبداالله بن ابراهيم بن اءيوب بن ناصر  . نبانا اءبوعمر و اءحمد بن خالد، اءنبانا اءبىالعطار، ا

 اءنبانا اءحمد بن خالد بن عمرو السفلى الحمصى حدثنى اءبى اءنبانا عبيداالله بن موسى 
القاسم بن اءبى نصر، / اء/  90/ لعزيز بن اءحمد، اءنبانا عبدالرحمن بن عثمان بن و اءخبرنا اءبوالحسن السلمى اءنبانا عبدا : جيلونة -

داالله اءنبانا اءبوعلى محمد بن هارون بن شعيب ، اءبنانا اءحمد بن ابراهيم العامرى ، اءنبانا اءبوالاخيل خالد بن عمرو السفلى اءنبانا عبي
: زاد الخطيب  -اءصحاب فاطمة : يم عن علقمة ، عن عبداالله بن مسعود، قال موسى الكوفى عن سفيان الثورى عن الاعمش ، عن ابراه

يا فاطمة ، انى : صبيحة العرس رعدة فقال لها رسول االله صلى االله عليه و آله و قال السلمى  - :بنت رسول االله صلى االله عليه و آله و قالا
 . قد زوجتك سيدا و انه فى الاخرة لمن الصالحين

لما اءردت اءن اءملك لعلى امراالله جبرئيل فقام فى السماء الرابعة فصف الملائكة صفوفا ثم خطب  -و قال السلمى انه  يا فاطمة انى
شجر الجنان فحملت الحلى و الحلل ثم اءمرها فنثرته  -االله : زاد السلمى  -جبرئيل فزوجك من على ثم اءمر  / ز/ ب /  112/ عليهم 

و قال  -اءكثر مما اءخذ صاحبه اءو اءحسن افتخر الى يوم القيامة  -: و قالا. منها: و قال السلمى  -م على الملائكة ، فمن اءخذ منه
و  -تفتخر على النساء : و قال السلمى  - فلقد كانت فاطمة تفخر على النساء : قالت ام سلمه  -: و قالا. افتخر به على صاحبه : السلمى 

غريب جدا، تفرد به اءبوالاخيل ( هذا: (و الحديث على لفظ مقسم ، قال الخطيب (: قال . (ئيل اءول من خطب عليها جبر( اءنا: (تقول 
 بهذا الاسناد، و قد تابعه بعض الناس فرواه عن عبيدغاالله كذلك 

 مصر، از انس بن مالك به صورت مرسل ، به نقل از سيره ملا/  9رشفة الصادى ، ص  -
 ره ملا، به نقل از سي85وسيلة المĤل ، ص  -
 با تصريح و تاكيد بر جعلى بودن حديث. 419ص  1، ج (ه  597(ابن جوزى : كتاب الموضوعات  -
 398ص  1، ج (ه  911(سيوطى : اللالى المصنوعة فى الاحادثيث الموضوعة  -
ى االله عليه و آله به آنها در مصادر و منابع فراوانى آمده و جزء حديث خواستگارى ابوبكر و عمر و جواب منفى رسول خدا صل138- 

 : مراجعه كنيد به. مسلمات تاريخ مى باشد
 173شماره  118ص  1فضائل الصحابه ، ج  -
 مصر/  31و  114خصائص نسائى ، ص  -
 دمشق/  246ص  3مشكاة المصابيح ، ج  -
 58شماره  88ص  1فرائدالسمطين ، ج  -
 مصر/  210ص  سعدالشموس ، -
 345ص  11مرقاة المفاتيح ، ج  -
 بمبئى/  83ص  2تحفة الاشراف ، ج  -
 213و  132وسيلة النجاة ، ص  -
 تبريز/  316تذكرة الخواص ، ص  -
 خطى/  15ابوحفص عمر بن احمد بن شاهين مروزى ، ص : فضائل سيدة النساء -
 مصر 801و  99ص  5منتخب كنزالعمال ، ج  -
 مصر/  204ص  9ئد، ج مجمع الزوا -
 مصر/  286ص  1اسدالغابة ، ج  -
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 مصر/  374ص  4الاصابة ، ج  -
 ه 1408: بيروت /  31الثغورالباسمة ، ص  -
 مصر/  363ص  14تاريخ بغداد، ج  -
 بيروت/  327ص  11لسان العرب ، ج  -
 مصر/  214الروض الفائق ، ص  -
 مصر/  477ص  4محاضرات الادباء، ج  -
 مصر/  4ص  2ب اللذنيه ، ج المواه -
 تهران/  346مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 خطى ، به نقل از سنن ابن داود سجستانى/  60سمهودى ، ص : الاتحاف فى فضل الاشراف  -
 485ص  5عبدالرزاق ، ج : المصنف  -
 216شماره  83 - 81مسند فاطمة الزهراء، سيوطى ، ص  -
 مصر/  35، ص (ه  1013(مناوى : اتحاف السائل  -
 ( الاحسان(بيروت /  49ص  9صحيح ابن حبان ، ج  -
 بغداد/  408ص  22المعجم الكبير، ج  -
از رسول خدا صلى االله عليه و آله است كه در مصادر  ((كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة ما خلا سببى و نسبى ((حديث  ...139- و
 : ل آمده استذي
 حلب ، به نقل از ابونعيم در معرفة و طبقات ابن سعد و مسند ابن راهويه/  145ص  2ابن حمزه حسينى ، ج : البيان و التعريف  -
 بيروت/  463ص  8الطبقات الكبرى ، ج  -
 مصر/  182ص  6تاريخ بغداد، ج  -
 بيروت/  479ص  4محاضرات الادبا، ج  -
 حيدرآباد/  63 ص 7السنن الكبرى ، ج  -
 مصر/  124ص  3شرح ابن ابى الحديد، ج  -
 مصر/  117ص  3تذكرة الحفاظ، ج  -
 مصر/  236سيوطى ، ص : الجامع الصغير -
 ه 1408: بيروت /  51احياء الميت بفضائل اهل البيت ، ص  -
 314ص  7حلية الاولياء، ج  -
 35ص  5فيض القدير، ج  -
 173ص  9 و ج 216ص  8مجمع الزوائد، ج  -
 بيروت/  4747شماره  172ص  3مستدرك الصحيحين ، ج  -
 مصر/  324ص  2نبهانى ، ج : الفتح الكبير -
 مصر/  32ص  2التدوين ، ج  -
 مصر/  195برزنجى ، ص : جالية الكدر -
 مصر/  32ص  2عقدالفريد، ج  -
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 مصر/  131ص  2ابوحاتم بن حمدان رازى ، ج : كتاب الزينة  -
 مصر/  254ص  2ذهبى ، ج : لاسلام ا تاريخ  -
 مصر/  4راغب اصفهانى ، ص : مفردات القرآن  -
 مصر/  100ص  1تاج الدين عبدالوهاب ، ج : طبقات الشافعية الكبرى  -
 407ص  1شواهدالتنزيل ، ج  -

: حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قال : 1شماره  104و  103ص  1بار، ج معانى الاخ .140- 163ص  6عبدالرزاق ، ج : المصنف - 
 الخ ... حدثنى الحسن بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد، عن احمد بن محمد بزنطى ، عن على بن جعفر قال 

  .عامر، حسين بن محمد بن عامر را آورده استبه جاى حسن بن محمد بن  17شماره  640ص  2خصال ، ج 141- 
  .، مثل خصال9شماره  475و  474امالى ، ص 142- 
  .قرار داده است در آيه اول از سوره فاطر نيز خداوند متعال تصريح كرده كه براى فرشتگان چهره هاى متعدد143- 
 .405 - 398ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 144- 
رات آمده در مصادر عديده ، عينا يا با تفاوتهايى در الفاظ و عبا ((ان االله امرنى ان ازوج فاطمه من على عليهماالسلام ((حديث 145- 

 :است ، برخى از اين منابع و مصادر عبارتند از
 59ص  5حلية الاولياء، ج  -
 210ص  4تاريخ بغداد، ج  -
 54شماره  568ص  5كافى ، ج  -
 4382شماره  393ص  3من لا يحضره الفقيه ، ج  -
 90شماره  470ص  7تهذيب ، ج  -
 226شماره  59ص  2عيون اخبارالرضا عليه السلام ، ج  -
 342مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 53ابوهلال عسكرى ، ص : الاوائل  -
 80و  60و  66و  76و  46ص  1خوارزمى ، ج : مقتل الحسين  -
 239و  238و  234، 67مناقب خوارزمى ، ص  -
 316تذكرة الخواص ، ص  -
 183و  180ص  2الرياض النضرة ، ج  -
 31و  29و  27دخائرالعقبى ، ص  -
 206ص  1ج  اسدالغابة ، -
 180كفاية الطالب ، ص  -
 156ص  2ميزان الاعتدال ، ج  -
 9ص  6و ج  77ص  4، ج 382ص  2لسان الميزان ، ج  -
 204ص  9مجمع الزوائد، ج  -
 238و  232و  231ص  1، ج (ترجمه على (تاريخ دمشق  -
 185و  184نظم دررالسمطين ، ص  -
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 81ص  2الاصابة ، ج  -
 246شماره  288، ص  الثاقب فى المناقب -
 352ص  1كشف الغمة ، ج  -
 15شماره  61مائة منقبة ، ص  -
 19شماره  474امالى صدوق ، ص  -
 16الجوهرة ، ص  -
 108شماره  172صحيفة الرضا، ص  -
 135المحتضر، ص  -
  .177ص  1روضة الواعظين ، ج  -
 13و  12ص  8، ج طبقات ابن سعد146- 

 86شماره  95الذرية الطاهرة ، ص  -
 294شماره  213ص  1، ج (ترجمه على (تاريخ دمشق  -
 29ذخائرالعقبى ، ص  -
 318تذكرة الخواص ، ص  -
 7رشفة الصادى ، ص  -
 163عمل اليوم و اليلة ص  -
 398شماره  346مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 411ص  22المعجم الكبير، ج  -
 9782شماره  487ص  5ف عبدالرزاق ، ج مصن -
 .239كشف اليقين ، ص  -
 241مناقب خوارزمى ، ص 147- 

 241ص  1كشف الغمة ، ج  -
 53ابوهلال عسكرى ، ص : الاوائل  -
 183ص  2الرياض النضرة ، ج  -
 59شماره  89ص  1فرائدالسمطين ، ج  -
 30بى ، ص ذخائرالعق -
 298كفاية الطالب ، ص  -
 .مصر/  9شقة الصادى ، ص  -
 .19سوره نمل ، 148- 
 :درباره ميزان مهريه حضرت فاطمه عليهاالسلام هفت نظريه وجود دارد149- 

 : بوده است ، اين نظريه در مصادر ذيل آمده است ((درع حطميه ((فاطمه عليهاالسلام اينكه مهر حضرت : نظريه اول 
 12ص  8طبقات ابن سعد، ج  -
 38شماره  22ص  1مسند حميدى ، ج  -
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 5906و  6905شماره هاى  49ص  9صحيح ابن حبان ، ج  -
 659شماره  185ص  2مناقب صنعانى ، ج  -
 1021 شماره 409ص  22المعجم الكبير، ج  -
 293و  292و  291شماره هاى  230 - 226ص  1ترجمة على عليه السلام ، ج  -
 490ص  1سنن ابن داود، ج  -
 160ص  3دلائل النبوة ، ج  -
 39ص  1امالى شيخ طوسى ، ج  -
 356شماره  335مناقب خوارزمى ص  -
 6ص  3الفقه الاكبر، ج  -
 .147ص  1روضة الواعظين ، ج  -

 : درهم بوده است ، اين نظريه در مصادر ذيل بيان شده است 500ه مهريه آن حضرت اينك: نظريه دوم 
 18دلائل الامامة ، ص  -
 399ص  3السنن الكبرى ، ج  -
 399ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج  -
 146مدينة المعاجز، ص  -
 .76ص  50بحارالانوار، ج  -
 : اين نظريه در مصادر ذيل آمده است . درهم بوده است 30به مبلغ  ((زره حطميه ((اينكه مهريه آن حضرت يك : نظريه سوم  -
 634شماره  173قرب الاسناد، ص  -
 .4و  3شماره  377ص  5كافى ، ج  -

 : بوده است ، اين نظريه در مصادر ذيل آمده است ((شتر: بعير ((اينكه مهريه آن حضرت يك : نظريه چهارم 
 12ص  8طبقات ابن سعد، ج  -
 30الباسمة ، ص  الثغور -
 خطى/  30ابن شاهين مروزى ، ص : فضائل فاطمة  -
 .1199ص  3اعلام النساء، ج  -

 : درهم بوده است ، اين نظريه در مصادر ذيل بيان شده است 400اينكه مهريه آن حضرت : نظريه پنجم 
 357شماره  337مناقب خوارزمى ، ص  -
 298كفاية الطالب ، ص  -
 1477شماره  364ص  7تهذيب ، ج  -
 .143و  105ص  43بحارالانوار، ج  -

 : بوده است ، اين نظريه در مصادر ذيل مطرح شده است ((جرد برد، و درع حطميه ((اينكه مهريه آن حضرت : نظريه ششم 
 5ح  377ص  5كافى ، ج  -
 21ص  8السنن الكبرى ، ج  -
 377ص  4الاصابة ، ج  -
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 400ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج  -
 .6شماره  10ص  15وسائل الشيعه ، ج  -
اين نظريه مشهور و به نظر . به دست آورد ((زره آهنى ((درهم بوده كه آن را از فروش  480مهر آن حضرت : نظريه هفتم  -

 :به مصادر ذيل مراجعه شود. نگارنده صحيح ترين نظر مى باشد
 485ص  5عبدالرزاق ، ج : المصنف  -
 12 ص 8طبقات ابن سعد، ج  -
 80ص  1مسند احمد، ج  -
 400شماره  350مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 368ص  1كشف الغمة ، ج  -
 خطى/  3رويانى ، ص : تزويج فاطمة الزهراء -
 180ص  2الرياض النضرة ، ج  -
  .205ص  9، و ج 282ص  4مجمع الزوائد، ج  -
 .27سوره الحج ، 150- 
 .16سوره السجده ، 151- 
  .مترجم. اين قسمت روايت را پيش از اين ترجمه كرده ام 152- 
 838و  882شماره هاى  285ص  1مكارم الاخلاق ، ج 153- 

عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن على بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن اءبى عبداالله  :3شماره  377ص  5كافى جلد  -
يجعلان الصوف اذا   زوج رسول االله عليا فاطمة عليهم السلام على درع حطمية ، و كان فراشها اءهاب كبش: الصادق عليه السلام 

 اضطجعا تحت جنوبهما 
عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن اءحمد بن محمد بن اءبى نصر، عن عبدالكريم بن عمرو  :1شماره  377ص  5كافى ، ج  -

ان عليا تزوج فاطمة عليهاالسلام على جرد برد و درع و فراش كان من : سمعت اءباعبداالله يقول : الخنثعمى ، عن ابن اءبى يعفور قال 
 اهاب كبش 

عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن يونس بن يعقوب ، عن  :5شماره  378و  377ص  5كافى ، ج  -
كان صداق فاطمة جرد برد حبرة و درع حطمية ، و كان فراشها اهاب كبش : اءبى مريم الانصارى ، عن اءبى جعفر عليه السلام قال 

 يلقيانه و يفرشانه و ينامان عليه 
 285ص  1كشف الغمة ، ج 154- 

 96المحتضر، ص  -
 111مدينة المعاجز، ص  -
 678ارجح المطالب ، ص  -
 خطى مرعشى/  31مفتاح النجا، ص  -
 . ، به نقل از الطرائف26شماره  271ص  41بحارالانوار، ج  -
 .585اقبال الاعمال ، ص 155- 
 .348ص  1كشف الغمة ، ج 156- 
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 .241مناقب خوارزمى ، ص 157- 
  :و مراجعه شود به158- 

 234ص  7السنن الكبرى ، ج  -
 374موفقيات ، ص ال -
 27ص  5اسدالغابة ، ج  -
 27ذخائرالعقبى ، ص  -
 29و  28ص  1الثغور الباسمة ، ج  -
 38شماره  22ص  1مسند حميدى ، ج  -
 100ص  5منتخب كنزالعمال ، ج  -
  . خطى/  81وسيلة المĤل ، ص  -
 .348ص  1كشف الغمة ، ج 159- 
 .54سوره الفرقان ، 160- 
 .39سوره الرعد، 161- 
 .241مناقب خوارزمى ، ص 162- 
 .127ص  3لب ، ج مناقب آل ابى طا163- 
  :و مراجعه شود به164- 

 59شماره  89ص  1فرائدالسمطين ، ج  -
 مصر/  9رشفة الصادى ، ص  -
 30ذخائرالعقبى ، ص  -
 84صواعق المحرقة ، ص  -
  .289كفاية الطالب ، ص  -
 .349و  350ص  1كشف الغمة ، ج 165- 
اءخبرنى ابومنصور شهردار بن شيروية بن شهردار الديلمى اءخبرنى ابوعلى الحسن  :358شماره  337مناقب خوارزمى ، ص 166- 

مر بن خالد السفلى ، عن اءبيه ، عن محمد بن بن احمد الحداد، اخبرنا ابونعيم الحافظ، عن محمد بن عمر بن سلم ، عن محمد بن ع
  ...: موسى ، عن الثورى ، عن الاعمش ، عن ابراهيم ، عن علقمة ، عن عبداالله بن مسعود قال

اءخبرنا الحسن بن ابوبكر، اخبرنا محمد بن الحسن بن مقسم العطار، حدثنا ابوعمرو  :1805شماره  128ص  4تاريخ بغداد، ج  -
دثنا ابى و اءخبرنا ابوبكر البرقانى عبداالله بن ابراهيم بن ايوب بن موسى ، حدثنا احمد بن خالد بن عمرو بن خالد اءحمد بن خالد، ح

حدثنا عبيداالله بن موسى ، حدثنا سفيان الثورى ، عن الاعمش ، عن ابراهيم ، عن علقمة عن : حدثنا اءبى قال : السفلى الحمصى قال 
  ...: عبداالله بن مسعود قال

 ، مثل مناقب64ص  1مقتل الحسين ، ج  -
 193ص  2الرياض النضرة ، ج  -
: قال  - و ما سمعته الا منه -حدثنا احمد بن عمرو بن خالد السفلى : حدثنا محمد بن عمر بن سالم قال  :59ص  5حلية الاولياء، ج  -

مش عن ابراهيم عن علقمة عن عبداالله بن مسعود قال حدثنا سفيان الثورى عن الاع: حدثنا عبيداالله بن موسى قال : حدثنا اءبى قال 
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يا فاطمة زوجتك سيدا فى الدنيا و انه فى الاخرة لمن : اءصابت فاطمة صبيحة يوم العرس رعدة ، فقال لها النبى صلى االله عليه و آله ((

اء الرابعة فصف الملائكة صفوفا ثم خطب عليهم الصالحين ، يا فاطمة لما اءراد االله تعالى ان املكك بعلى اءمر االله جبرئيل فقام فى السم
فزوجتك من على ، ثم اءمراالله شجر الجنان فحملت الحلى و الحلل ، ثم اءمرها فنثرته على الملائكة ، فمن اءخذ منهم شيئا يومئذ اكثر 

ن اول من خطب عليها جبرئيل عليه لقد كانت فاطمة تفتخر على النساء لا: قالت ام سلمه  .((مما اخذ غيره افتخر به الى يوم القيامة 
 غريب من حديث الثورى عن الاعمش ، و عبيداالله بن موسى و من فوقه اءعلام ثقات ، و النظر فى حال عمرو بن خالد السفلى: السلام 

 126الفصول المهمة ، ص  -
 42نورالابصار، ص  -
 350ص  11مرقاة المفاتيح ، ج  -
 185نظم دررالسمطين ، ص  -
  .362ص  1الخميس ، ج  تاريخ -
اءنبانى ابوالعلاء الحسن بن احمد العطار الهمدانى ، اءخبرنا محمود بن  :339شماره  339 - 337مناقب خوارزمى ، ص 167- 

سليمان بن احمد بن ايوب الطبرانى ، اسماعيل بن محمد بن محمد الاصبهانى ، اخبرنا احمد بن محمد بن الحسين التانى ، اءخبرنا 
حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصنعانى ، عن عبدالرزاق ، عن يحيى بن العلاء البجلى ، عن عمه شعيب بن خالد، عن حنظلة بن سبرة بن 

  ...: المسيب بن نجبة ، عن اءبيه ، عن جده ، عن ابن عباس قال
مد حدثنا اسحاق بن ابراهيم اءخبرنا عبدالرزاق عن يحيى بن العلاء الرازى عن حدثنا سليمان بن اءح :75ص  2حلية الاولياء، ج  -

لما زوج رسول االله صلى االله عليه : عمه شعيب بن خالد عن حنظلة بن سمرة بن المسيب بن نجبة عن اءبيه عن جده عن ابن عباس قال 
 صلى االله عليه و آله سترة فتخلفت اءسماء بنت عميس كما و آله فاطمة عليا دخل ، فلما رآه النساء و ثبن و بينهن و بين رسول االله

التى اءحرس ابنتك فان الفتاة ليلة يبنى بها لابد لها من امراة تكون قريبة منها ان عرضت لها : اءنت على رسلك من اءنت ؟ قالت 
خلفك و عن يمينك و عن شمالك من  فانى اءسال اءن يحرسك من بين يديك و من((قال . حاجة اءو اءرادت شيئا اءفضت بذلك اليها

فاخبرتنى اءسماء اءنها رمقت رسول االله صلى االله عليه و آله قام فلم يزل يدعو لهم خاصة لا : قال ابن عباس  .((الشيطان الرجيم 
 يشركهما فى دعائة اءحدا حتى توارى فى حجرته 

ى بدمشق عن المبارك بن الحسن بن احمد، اخبرنا ابوالقاسم بن اخبرنا ابوالحسن بن ابى عبداالله البغداد :304كفاية الطالب ، ص  -
حدثنا  :البسرى ، اخبرنا ابن بطة الحافظ حدثنا ابوالحسن محمد بن احمد بن ابى سهل ، و اءبومحمد جعفر بن نصير الحلمدى قالا

حدثنى عمرو بن قيس : لمغيرة ، قال ابوالعباس احمد بن محمد بن مسروق الطوسى ، حدثنا محمد بن حميد الرازى حدثنا هارون بن ا
كانت : بن شعيب بن خالد البجلى عن عثمان بن حنظلة بن سبرة بن المسيب بن نجيبة عن ابيه عن جده عن عبداالله بن عباس ، قال 

 . فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه و آله تذكر فلا يذكرها احد رسول االله صلى االله عليه و آله الا اعرض عنه
فقال على عليه السلام  . انى واالله مااءرى رسول االله صلى االله عليه و آله يريد بها غيرك: ل سعد بن معاذ الانصارى لعلى عليه السلام فقا

اترى ذلك و ما اءنا بواحد من الرجلين ، ما اءنا بالذى له دنيا يلتمس ما عندى ، لقد علم رسول االله صلى االله عليه و آله انه ما لى : 
تقول له جئتك : فاءقول ما ذا؟ قال : له على عليه السلام : فقال : قال  . لتفرجنها عنى اعزم عليك لتفعلن: ء و لا بيضاء فقال له سعدحمرا

مرحبا و حبا، و لم يزده على ذلك ، ثم : فقال له رسول االله صلى االله عليه و آله  .خاطبا الى االله تعالى و الى رسوله فاطمة بنت محمد
قد فعلت الذى كلفتنى فما اءرفعه و اءبركه قد انكحت والذى بعثه : ما صنعت ؟ قال : فلقى عليا سعد بن معاذ فقال له سعد تفرقا،

. هذه اشد من الاولى اءولا اقول حاجتى : بالحق ان النبى لا يخلف و لا يكذب اعزم لتلقينه و لتقولن يا رسول االله متى تبين لى ؟ فقال له 
الليلة ان شاءاالله ثم انصرف ، فدعا : يا رسول االله متى تبين لى ؟ فقال له : ق حتى لقى رسول االله صلى االله عليه و آله فقال فانطل: فقال له 
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انى قد زوجت فاطمة ابنتى بابن عمى ، و انا احب ان تكون من اخلاق اءمتى الطعام عند النكاح : رسول االله صلى االله عليه و آله بلالا فقال 
ففعل ذلك و : بلال الى الغنم فخذ شاة و خمسة امداد شعيرا فاجعل لى قصعة فلعلى اجمع عليها المهاجرين و الانصار، قال  ، اذهب يا

ادع الناس الى المسجد و لا تفارق رفقة الى : فطعن فى اعلاها ثم تفل فيها و برك ثم قال : اءتاه حين فرغ و وضعها بين يديه ، قال 
يا بلالا احملها الى : ه رفقة كلما وردت رفقة نهضت اخرى حتى تتابعوا ثم كفت فتفل عليه و برك ثم قال غيرها فجعلوا يردون علي

انى : كلن و اءطعمن من غشيتكن ففعل ذلك بلال ثم ان رسول االله صلى االله عليه و آله دخل على النساء فقال لهن : امهاتك فقل لهن 
نى و انى دافعها اليه ، الافدونكن ابنتكن فقمن الى الفتاة فعلقن عليها من حليهن و طيبنها و زوجت ابنتى لابن عمى و قد علمتن منزلتها م

ء جعلن فى بيتها فراشا حشوة الليف ، و وسادة و كساء خيبريا و مخضبا، واتخذن ام ايمن بوابة ، ثم ان رسول االله صلى االله عليه و آله جا
ما راءت زوجها مع رسول االله صلى االله عليه و آله حصرت و بكت ، فقال لها رسول االله و هتف بفاطمة و هى فى بعض بيوتة فاءقبلت فل

ادن منى فدنت منه فاءخذ بيدها و يد على عليه السلام ، فلما اءراد ان يجعل كفها فى كف على عليه السلام : صلى االله عليه و آله 
سه الى على عليه السلام و اءشفق ان يكون بكاؤ ها من اجل انه ليس له حصرت و دمعت عيناها فرفع رسول االله صلى االله عليه و آله راء

ما اءلوتك نفسى و لقد اصبت بك القدر، و زوجتك خير اءهلى ، و اءيم االله لقد زوجتك سيدا فى الدنيا و انه فى الاخرة : شى ء، فقال لها
 .لمن الصالحين 

لى بيتكما، جمع االله بينكما، و اصلح بالكما، فلاتهبجا شيئا حتى اتيكما فاءقبلا حتى اذهبا ا: فدنا منها و امكنه من كفها، فقال لهما: قال 
 جلسا مجلسهما، و عندها امهات النساء و بينهن و بين على عليه السلام حجاب ، و فاطمة عليهاالسلام مع النساء، ثم اقبل النبى صلى االله

 . انا رسول االله: ا؟ فقال من هذ: عليه و آله حتى دق الباب ، فقالت له ام ايمن 
و من اخوك ؟ : اءثم اءخى يا ام ايمن ، قالت : فقال لها رسول االله صلى االله عليه و آله  . بابى انت و امى: ففتحت له الباب و هى تقول 

حلال و الحرام بك فدخل انما معرف ال: فقالت . نعم : يا رسول االله هو اخوك و زوجته ابنتك ؟ فقال : فقالت . على بن ابى طالب : فقال 
و خرج النساء مسرعات و بقيت اسماء بنت عميس فلما بصرت رسول االله صلى االله عليه و آله مقبلا تهياءت لتخرج فقال لها رسول االله 

ها من امراءة ان انا اسماء بنت عميس بابى انت و امى ان الفتاة ليلة بنائها لا غناء ب: على رسلك من اءنت ؟ فقالت : صلى االله عليه و آله 
اى والذى بعثك بالحق ما اكذب و : فقالت . ما اخرك الا ذلك : فقال لها رسول االله صلى االله عليه و آله . حدث لها حاجة افضت بها اليها

 . الروح الامين ياءتيك
ديك ، و من خلفك ، و عن فاساءل الهى ان يحرسك من فوقك و من تحتك ، و من بين ي : فقال لها رسول االله صلى االله عليه و آله

فنهضت اسماء بنت عميس فملات المخضب ماء ثم : يمينك ، و عن شمالك ، من الشيطان الرجيم ، ناولينى المخضب و املئيه ماء قال 
هما اللهم انهما منى و انا منهما، اللهم كما اذهبت عنى الرجس و طهرتنى تطهيرا فاذهب عن: اءتته به فملا فاه ثم مجة فيه ثم قال 

 .الرجس ، و طهرهما تطهيرا
ثم دعا فاطمة عليهاالسلام فقامت اليه و عليها و اءزارها فضرب كفا من ماء بين ثدييها و اءخرى بين عاتقيها و باءخرى على هامتها ثم 

تطهيرا فطهرهما، ثم اللهم انهما منى و اءنا منهما، اللهم فكما اذهبت عنى الرجس و طهرتنى : نضح جلدها و جسده ثم التزمها ثم قال 
امرها ان تشرب بقية الماء و تتمضمض و تستنشق و تتوضا ثم دعا بمخضب آخر فصنع به كما صنع بالاخر، و دعا عليا عليه السلام 

 . فصنع به كما صنع بصاحبته ، و دعاله كما دعالها ثم اءغلق عليهما الباب و انطلق
 .يزل يدعو لهما خاصة حتى وارته حجرته ما شرك معهما فى دعائه احدا فرعم عبداالله بن عباس عن اسماء بنت عميس انه لم

 . هكذا رواه ابن بطة العكبرى الحافظ و هو حسن عال: قلت 
و ذكر اسماء فى هذا الحديث و نسبتها الى بنت عميس غير صحيح و اءسما بنت عميس هى الخثعميه امراة جعفر بن ابى طالب ، و هى 

دت له محمد بن ابى بكر، و ذلك بذى الحليفة مخرج رسول االله صلى االله عليه و آله فى حجة الوداع ، فلما مات التى تزوجها ابوبكر فول
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ابوبكر تزوجها على بن ابى طالب فولدت له ، و ما اءرى نسبتها فى هذا الحديث الا غلطا وقع من بعض الرواة اءو من بعض الوراقين ، 
عليها السلام انما هى اسماء بنت يزيد بن السكن الانصارى و اسماء بنت عميس كانت مع لان اءسماء التى حضرت فى عرس فاطمة 

زوجها جعفر باءرض الحبشة هاجر بها الهجرة الثانية الى ارض الحبشة و ولدت لجعفر بن ابى طالب اولاده كلهم باءرض الحبشة ، و 
ليه و آله الى المدينة و كانت وقعة بدر و احد و الخندق و غيرها بقى جعفر و زوجته اسماء بارض الحبشة حتى هاجر النبى صلى االله ع

من المغازى الى ان فتح االله عزوجل على رسوله صلى االله عليه و آله قرى خيبر فى سنة سبع ، و قدم المدينة و قد فتح االله عزوجل على 
 .ما ادرى باءيهما اءسر بفتح خيبر اءم بقدوم جعفر: يديه و قدم يومئذ جعفر بامراءته و اءهله فقال النبى صلى االله عليه و آله 

و كان زواج فاطمة من على عليهماالسلام بعد وقعة بدر باءيام يسيرة ، فصح بهذا ان اسماء المذكورة فى هذا الحديث انما هى اسماء 
محمد (، حقق ذلك مؤ لف الكتاب بنت يزيد، و لها احاديث عن النبى صلى االله عليه و آله روى عنها شهر بن حوشب و غيره من الناس 

 من كتب الحفاظ من نقلة الاخبار ( بن يوسف الكنجى 
عبدالرزاق عن معمر عن اءيوب بن  - 9781: 9782و  9781شماره هاى  489 - 485ص  5عبدالرزاق صنعانى ، ج  : المصنف -

على لم نجد فى ( الى (لما اءهديت فاطمة : قالت اءن اءسماء ابنة عميس  -شك ابوبكر  -عكرمة و اءبى يزيد المدينى اءو اءحدهما 
لا : اءو قال  -لا تحدثن حدثا (: على (بيته الا رملا مبسوطا، و وسادة حشوها ليف ، و جرة و كوزا، فاءرسل النبى صلى االله عليه و آله الى 

ام اسامة بن زيد، و كانت حبشية ، و كانت امراة اءثم اءخى ؟ فقالت : حتى اتيك ، فجاء النبى صلى االله عليه و آله فقال  -تقربن اءهلك 
فقال  -و كان النبى صلى االله عليه و آله اءخى بين اصحابه ، و اخى بين على و نفسه  -هو اءخوك و زوجته ابنتك ؟ ! يا نبى االله : صالحة 

صدر على ( على (فيه ماشاءاالله اءن يقول ، ثم نضح فدعا النبى صلى االله عليه و آله باناء فيه ماء، فقال : ان ذلك يكون يا ام ايمن ، قال : 
م و وجهه ، ثم دعا فاطمة ، فقامت اليه تعثر فى مرطها من الحياء، فنضح عليها من ذلك الماء، و قال لها ماشاءاالله اءن يقول اءما اءنى ل

من هذا؟ : فقال  - اءو من وراء الباب -ستر الك ، اءنكحتك اءحب اءهلى الى ، ثم راءى رسول االله صلى االله عليه و آله سوادا وراء ال
اءجئت كرامة لرسول االله صلى االله عليه و آله مع ابنته ؟ : قال ! نعم ، يا رسول االله : اءسماء ابنة عميس ؟ قالت : قال ( اءسماء: قالت (

فدعا لى دعاء انه : اءفضت بذلك اليها، قالت  ، ان عرضت حاجة(منها(نعم ، ان الفتاة ليلة يبنى بها، لابد لها من امرة تكون قريبا  : قالت
 فمازال يدعو لهما حتى توارى فى حجره  : دونك اءهلك ، ثم خرج ، فولى ، قالت: لاوثق عملى عندى ثم قال لعلى 

عبدالرزاق عن يحيى بن العلاء البجلى عن عمه شعيب بن خالد حنظلة بن سمرة بن المسيب عن اءبيه عن جده عن ابن  - 9782
فواالله ما اءنا : لم ير ذلك ، قال : فقال له على : كانت فاطمة تذكر لرسول االله صلى االله عليه و آله يحبسها الا عليك ، قال : اس قال عب

 -ه بواحد من الرجلين ، ما اءنا بصاحب دنيا يلتمس ما عندى ، و قد علم مالى صفراء و لا بيضاء، و لا اءنا بالكافر الذى يترفق بها عن دين
: فاءقول ما ذا؟ قال : قال  .فانى اءعزم عليك لتفرجنها عنى ، فان فى ذلك فرجا: فقال سعد . انى لاول من اءسلم -يعنى يتاءلفه بها 

فانطلق على فعرض على النبى : جئت خاطبا الى االله و اله رسوله صلى االله عليه و آله فاطمة بنت محمد صلى االله عليه و آله ، قال : تقول 
اءجل ، جئت خاطبا الى االله و رسوله : قال  ! كان لك حاجة يا على: فقال النبى صلى االله عليه و آله .  عليه و آله و هو يصلى صلى االله

اءنكحت والذى بعثه الحق ، : مرحبا، كلمة ضعيفة ، فقال سعد: فاطمة ابنة محمد صلى االله عليه و آله ، فقال له النبى صلى االله عليه و آله 
جئت خاطبا الى االله : تقول : فاقول ما ذا؟ قال : قال . خلف الان ، و لا كذب عنده ، عزمت عليك لتفرجنها عنى ، فان فى ذلك فرجاانه لا 

فانطلق على فعرض على النبى صلى االله عليه و آله و هو : و رسوله صلى االله عليه و آله فاطمة بنت محمد صلى االله عليه و آله ، قال 
اءجل ، جئت خاطبا الى االله و رسوله فاطمة ابنة محمد صلى االله : قال  ! كان لك حاجة يا على: نبى صلى االله عليه و آله فقال ال. يصلى 

فعلت الذى : ما فعلت ؟ قال : مرحبا كلمة ضعيفة ، ثم رجع الى سعد بن معاذ، فقال له : عليه و آله ، فقال له النبى صلى االله عليه و آله 
اءنكحت والذى بعثه بالحق ، انه لا خلف الان ، و لا كذب عنده ، : يزد على اءن رحب بى كلمة ضعيفة ، فقال سعد اءمرتنى به ، فلم

قل : يا رسول االله حاجتى ؟ قال : هذه اءشد من الاولى ، اولا اءقول : متى تبنينى ؟ قال على ! عزمت عليك لتاتينه غدا، فتقولن يا نبى االله 
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انى زوجت ابنتى ابن ! يا بلال : الثالثة ان شاءاالله ، ثم دعا بلالا، فقال : متى تبنينى ؟ قال ! يا رسول االله : ى ، فقال كما اءمرتك ، فانطلق عل
عمى ، و اءنا اءحب ان يكون من سنة اءمتى اطعام الطعام عند النكاح فاءت الغنم ، فخذ شاة ، و اربعة ، امداد اءو خمسة ، فاجعل لى 

فانطلق ففعل ما اءمره ، ثم اءتاه بقصعة فوضعها بين يديه ،  .يها المهاجرين و الانصار، فاذا فرغت منها فادنى بهاقصعة لعلى اءجمع عل
يعنى اذا فرغت زفة  -ادخل على الناس زفة زفة ، و لا تغادرن زفة الى غيرها : فطعن رسول االله صلى االله عليه و آله فى راءسها، ثم قال 

اس يردون كلما فرغت زفة وردت اخرى ، حتى فرغ الناس ، ثم عمد النبى صلى االله عليه و آله الى ما فضل فجعل الن -لم تعد ثانية 
احملها الى اءمهاتك و قل لهن ؟ كلن ، و اءطعمن من غشيكن ، ثم ان النبى صلى االله عليه و ! يا بلال : منها فتفل فيه ، و بارك ، و قال 

انى دافعها الية الان ان شاءاالله ، فدونكن ابنتكنن ، فقام النساء فغلفنها من طيبهن ، و حليهن ، ثم : آله قام حتى دخل على النساء فقال 
: على رسلك ، من اءنت ؟ قالت . ان النبى صلى االله عليه و آله سترة ، و تخلفت اءسماء ابنة عميس ، فقال لها النبى صلى االله عليه و آله 

ليلة يبنى بها، لابد لها من امراة تكون قريبا منها، ان عرضت لها حاجة ، و ان اءرادت شيئا اءفضت اءنا الذى حرس ابنتك ، فان الفتاة 
فانى اءساءل الهى ان يحرسك من بين يديك ، من و من خلفك ، و عن يمينك ، و عن شمالك ، من الشيطان الرجيم : بذلك اليها، قال 

ما يبكيك  : آله اءن يكون بكاؤ ها لان عليا لا مال له ، فقال النبى صلى االله عليه و آله ، ثم خفرت ، و بكت ، فاشفق النبى صلى االله عليه و
اءن قوما الى بيتكما، جمع االله : قال .SJ؟ فما اءلوتك فى نفسى ، و قد طلبت لك خير اءهلى ، والذى نفسى بيده لقد زوجتكه سعيدا

 . لق عليهما بابة بيدهبينكما، و بارك فى سركما، و اءصلح بالكما، ثم قام فاءغ
فاءخبرتنى اءسماء بنت عميس اءنها رمقت رسول االله صلى االله عليه و آله ، فلم يزل يدعو لهما خاصة لا يشركهما فى : قال ابن عباس 

 دعائه اءحدا، حتى توارى فى حجره 
كذا سماه * عن عبيداالله بن موسى * ابن عمرو الحمصى الكلاعى  (مخلد: (، به صورت مختصر27شماره  9ص  6لسان الميزان ، ج  -

عن ابراهيم النخعى عن   قال ابن حبان روى عن عبيداالله عن الثورى عن الاعمش * و صوابه خالد بن عمر كمام * ابن حبان و تكلم فيه 
الدنيا و هو فى  زوجتك سيدا فى: علقمة عن ابن مسعود قال اصابت فاطمة صبيحة العرس رعدة فقال لها النبى صلى االله عليه و آله 

الاخرة من الصالحين يا فاطمة انه لما اردت ان اصلك بعلى امراالله فقام فى السماء الرابعة و صف الملائكة صفوفا ثم زوجك من على ثم 
لى امراالله شجر الجنان فحملت الحلى والحلل ثم امر بها فنثرها على الملائكة فمن اخذ يومئذ شيئا اكثر مما اخذ صاحبه افتخر به ع

هذا باطل ما تفوه به * صاحبه الى يوم القيامة حدثناه الحسين بن عبداالله القطان حدثنا ابوالحسين بن بسطام الحرانى حدثنا مخلد 
 الثورى اصلا 

 يا: جاء اءبوبكر الى النبى صلى االله عليه و آله فقعد بين يديه فقال : و عن انس بن مالك قال  :208 - 205ص  9مجمع الزوائد ج  -
 . تزوجنى فاطمة: و ما ذاك ؟ قال : قال  . رسول االله قد علمت مناصحتى و قدمى فى الاسلام و انى و انى

خطبت فاطمة الى النبى : و ما ذاك ؟ قال : قال . هلكت و اءهلكت : فرجع اءبوبكر الى عمر فقال . فسكت عنه اءو قال فاءعرض عنه 
يا رسول : فاءتى عمر النبى فقعد بين يديه فقال . ك حتى اتى النبى صلى االله عليه و آله مكان: صلى االله عليه و آله فاءعرض عنى قال 

 . تزوجنى فاطمة: و ما ذاك ؟ قال : قال  .االله قد علمت مناصحتى و قدمى فى الاسلام و انى و انى 
اءن يطلب مثل الذى طلبنا قال على فاءتيانى و  ينتظر اءمر االله فيها انطلق بنا الى على حتى ناءمره: فاءعرض ، فرجع الى ابى بكر فقال 

بنت عمك تخطب فنبهانى لامر فقمت اءجر ردائى طرف على عاتقى و طرف آخر فى الارض حتى اءتيت النبى صلى : اءنا فى سبيل فقالا
 . لاسلام و مناصحتى و انى و انىيا رسول االله قد علمت قدمى فى ا: االله عليه و آله فقعدت بين يدى رسول االله صلى االله عليه و آله فقلت 

اءما فرسك فلابد لك منه و : قال  . فرسى و بدنى يعنى درعى: و ما عندك ؟ قلت : قال  . تزوجنى فاطمة: و ما ذاك يا على ؟ قلت : قال 
يا : فقبض منها قبضة فقال  فبعتها باربعمائة و ثمانين درهما فاءتيت بها النبى صلى االله عليه و آله فوضعتها فى حجره. اءما بدنك فبعها

بلال ابغنا بها طيبا و اءمرهم اءن يجهزوها فجعل لها سريرا مشرطا بالشريط و وسادة من اءدم حشوها ليف و ملا البيت كثيبا يعنى 
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: النبى فقال فجاءت مع اءم ايمن فقعدت فى جانب البيت و اءنا فى جانب ، فجاء . اءذا اءتتك فلا تحدث شيئا حتى اءتيك : و قال . رملا
ايتنى بماء فقامت الى قعب فى البيت فجعلت فيه ماء : اءخوك و قد زوجته ابنتك ؟ فقال لفاطمة : ام ايمن : اءههنا اءخى ؟ فقالت 

 ثم. اللهم اءعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم : ثم قال . فنضح بين ثدييها و على راءسها! قومى : فاءتته به فمج فيه ثم قال لها
: فعلت الذى يريده فملات القعب ماء فاءتيته به فاخذ منه بفيه ثم مجه فيه ثم صب على راءسى و بين يدى ، ثم قال . ايتينى بماء: قال 

رواه الطبرانى و فيه يحيى بن يعلى . ادخل على اهلك بسم االله و البركة : ثم قال . اللهم انى اءعيذه بك و ذريته من الشيطان الرجيم 
 . و هو ضعيف الاسلمى

لا : يا اءبابكر ما يمنعك اءن تزوج فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه و آله قال : و عن انس اءن عمر بن الخطاب اءنى ابابكر فقال 
يا : فانطلق اءبوبكر الى بيت عائشة فقال : قال  . اذا لم يزوجك و انك من اءكرم الناس عليه و اءقدمهم فى الاسلام: قال  . يزوجنى

يا رسول االله ان اءبابكر ذكر : عائشة اذا راءيت من رسول االله صلى االله عليه و آله طيب نفس و اقبالا عليك فاذكرى له انى فقالت 
. يا اءبتاه وددت اءنى لم اذكر له الذى ذكرت : فرجع اليها اءبوبكر، فقالت : قال . حتى ينزل القضاء: قال  .فاطمة و اءمرنى اءذكرها

يا حفصة اذا راءيت من رسول االله صلى االله عليه و آله اقبالا يعنى : وبكر لعمر ما اءخبرته عائشة ، فانطلق عمر الى حفصة فقال فلقى اءب
يا اءبتاه وددت اءنى لم اكن ذكرت له : فلقى عمر حفصة فقالت له : قال  . عليك فاذكرينى له واذكرى فاطمة لعل االله اءن ييسرها لى

فان لم : قال  . اءخشى اءن لا يزوجنى: فقال . ما يمنعك من فاطمة : الى على بن اءبى طالب رضى االله عنه فقال  فانطلق عمر. شيئا
فانطلق على الى رسول االله صلى االله عليه و آله و لم يكن له مثل عائشة و لا مثل . يزوجك فمن يزوج ؟ و اءنت اقرب خلق االله اليه 

. ما عندى الا درعى الحطمية : قال  . فافعل: قال . انى اريد اءن تزوج فاطمة : االله عليه و آله ، فقال  فلقى رسول االله صلى: قال . حفصه 
فاءتى باثنتى عشرة اوقية اربعمائة و ثمانين فاءتى بها رسول االله صلى االله عليه و آله : قال  . فاجمع ما قدرت عليه و ايتنى به: قال 

و الباقى فيما : اجعلى منها قبضة فى الطيب اءحسبه قال : ثلاث قبضات فدفعها الى ام ايمن فقال فزوجه فاطمة رضى االله عنها فقبض 
يا على لا تحدثن الى اهلك شيئا حتى اتيك فاءتاهم رسول االله : يصلح المراءة من المتاع ، فلما فرغت من الجهاز و اءدخلتهم بيتا قال 

يا ام ايمن ايتنى بقدح من : يا ام ايمن فى البيت ، فقال : قاعد و اءم ايمن فى البيت ، فقال  صلى االله عليه و آله فاذا فاطمة متقنعة و على
ماء؟ فاءتته بقعب فيه ماء فشرب منه ثم مج فيه ثم ناوله فاطمة فشربت و اءخذ منه فضرب جبينها و بين كتفيها و صدرها ثم دفعه الى 

! اهل بيتى فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا: جبينه و بين كتفيه ، ثم قال  ثم اءخذ منه فضرب به! يا على اشرب : على ، فقال 
خطب على رضى االله عنه فاطمة رضى االله عنها : و فى رواية قال . يا على اهلك : فخرج رسول االله صلى االله عليه و آله و ام ايمن و قال 
 . لبزار و فيه محمد بن ثابت بن اسم و هو ضعيفرواه ا. الى رسول االله صلى االله عليه و آله قال و ذكر الحديث 

كانت فاطمة تذكر لرسول االله صلى االله عليه و آله فلا يذكرها احد الا صد عنه حتى يئسوا منها فلقى سعدبن معاذ : و عن ابن عباس قال 
فهل ترى ذلك ما انا باحد : عليه السلام  انى واالله مااءرى رسول االله صلى االله عليه و آله يحسبها الا عليك ، فقال له على: عليا فقال 

فه الرجلين ، ما اءنا بصاحب دنيا يلتمس ما عندى و قد علم مالى صفراء و لا بيضاء و ما اءنا بالكافر الذى يترفق بها عن دينه يعنى بتاءل
جئت خاطبا الى االله و : ول ماذا تقول اءق: قال  .انى اعزم عليك لتفرجنها عنى فان لى فى ذلك فرجا: فقال سعد . بها انى لاول من اسلم

قد : ثم رجع الى سعد فقال له . مرحبا، كلمة ضعيفة : فقال النبى صلى االله عليه و آله . الى رسوله فاطمة بنت محمد صلى االله عليه و آله 
نه لا خلف و لا كذب عنده اءنكحت والذى بعثه بالحق ا: فقال سعد . فعلت الذى اءمرتنى به فلم يزد على اءن رحب بى كلمة ضعيفة

قال نقل . هذه اءشد على من الاولى او لا اءقول يا رسول االله حاجتى : فقال على . اءعزم عليك لتاتينه الان فلتقولن يا نبى االله متى تبنينى 
 . كما اءمرتك
يا بلال انى قد زوجت ابنتى ابن عمى و اءنا احب : ال ثم دعا بلالا، ف. الليلة ان شاءاالله : قال  . يا رسول االله متى تبنينى: فقال . فانطلق على 

اءن يكون من سنة امتى الطعام عند النكاح فائت الغنم فخذ شاة و اءربعة اءمداد و اجعل لى قصعة اءجمع عليها المهاجرين و الانصار 
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:  صلى االله عليه و آله فى راءسها و قال فانطلق ففعل ما اءمره به ثم اءتاه بقصعة فوضعها بين يديه فطعن رسول االله. فاذا فرغت فاذنى 
فجعل الناس يردون كلما فرغت زفة . اءدخل الناس على رفة زفة و لا تغادرن زفة الى غيرها يعنى اذا فرغت زفة فلا يعودون ثانية 

يا بلال احملها الى امهاتك و  :وردت اءخرى حتى فرغ الناس ثم عمد النبى صلى االله عليه و آله الى ما فضل منها فتفل فيه و بارك و قال 
انى زوجت بنتى ابن عمى و قد : ثم قام النبى صلى االله عليه و آله حتى دخل على النساء فقال . كلن و اءطمعن من غشكين : قل لهن 

حليهن ثم ان النبى فقمن النساء فغلفنها من طيبهن و اءلبسنها من ثيابهن و حلينها من . علمتن منزلتها منى و اءنا دافعها اليه فدونكن 
صلى االله عليه و آله دخل فلما راءينه النساء ذهبن و بين النبى صلى االله عليه و آله ستر و تخلفت اءسماء بنت عميس رضى االله عنها 

ها من اءمراة ان الفتاة ليلة بنائها لابد ل. اءنا التى اءحرس اءبنتك : على رسلك من اءنت ؟ قالت : فقال لها النبى صلى االله عليه و آله 
فانى اءساءل الهى اءن يحرسك من بين يديك و من خلفك : قريبة منها ان عرضت لها حاجة او اءرادت اءمرا اءفضت بذلك اليها، قال 

ثم صرخ بفاطمة فاءقبلت فلما راءت عليا جالسا الى النبى صلى االله عليه و آله بكت . و عن يمينك و عن شمالك من الشيطان الرجيم 
ما يبكيك ما الوتك فى نفسى و قد : نبى صلى االله عليه و آله ان يكون بكاؤ ها ان عليا لا مال له فقال النبى صلى االله عليه و آله فحشى ال

فقال النبى صلى االله . اءصبت لك خير اءهلى والذى نفسى بيده لقد زوجتك سعيدا فى الدنيا و انه فى الاخرة لمن الصالحين فلان منها
يا اسماء ايتينى بالمخضب فمج النبى صلى االله عليه و آله فيه و مسح فى وجهه و قدميه ثم دعا فاطمة فاءخذ كفا من ماء : عليه و آله 

اللهم كما اذهبت عنى . اللهم انها منى و انى منها: فضرب به على راءسها و كفا بين ثدييها ثم رش جلده و جلدها ثم التزمها، فقال 
قوما الى بيتكما : م دعا بمخضب آخر ثم دعا عليا فصنع به كما صنع بها ثم دعا له كما دعا لها ثم قال لهماث. الرجس و طهرتنى فطهرهما

فاخبرتنى اءسماء بنت عميس رضى االله : قال ابن عباس . جمع االله بينكما فى سركما و اءصلح بالكما، ثم قام و اغلق عليهما بابهما بيده 
 عليه و آله لم يزل يدعو يدعو لهما خاصة لا يشركها فى دعائه احد حتى توارى فى حجرته صلى االله عنها انها رمقت رسول االله صلى االله

 رواه الطبرانى و فيه يحيى بن يعلى و هو متروك . عليه و آله 
 188و  187نظم دررالسمطين ، ص  -
 60الاتحاف فى فضل الاشراف ، ص  -
 .176ينابيع المودة ، ص  -
 .353و  352ص  1كشف الغمة ، ج 168- 
انباءنى ابوالعلا الحافظ الهمدانى هذا، و الامام الاجل نجم الدين ابومنصور  :360شماره  341و  340مناقب خوارزمى ، ص 169- 

نا نورالهدى ابوطالب الحسين بن محمد بن على الزينبى ، عن الامام محمد بن احمد بن اءنبا :محمد بن الحسين بن محمد البغدادى قالا
على بن الحسن بن شاذان ، حدثنى القاضى المعافى بن زكريا، عن الحسن بن على العاصمى ، عن صهيب بن عباد بن صهيب ، عن 

 الخ :... جعفر بن محمد، عن اءبيه ، عن على بن الحسين ، عن اءبيه قال 
 .سند اين روايت مرفوع است و معافى بن زكريا نيز ناشناخته مى باشد: ذكرت

حدثنى : حدثنى الحسن بن على العاصمى قال : حدثنى القاضى المعافى بن زكريا قال  :15شماره  35مائة منقبة لابن شاذان ، ص  -
 الخ ... صهيب بن عباد، عن اءبيه عباد بن صهيب 

 عليه السلاماز امام حسن  133المختصر، ص 
حدثنا القاضى ابوالحسن محمد بن على المعروف بابن الراسبى الشافعى املاء فى  :396شماره  345و  344مناقب ابن مغازلى ، ص  -

جامع واسط، حدثنا ابوالقاسم عبداالله بن تميم القاضى ، حدثنا اءبواءحمد محمد بن الحسين حدثنا عمر بن الربيع حدثنى شيخ صالح من 
قال رسول االله صلى االله عليه و : ة حدثنا دينار بن عبداالله انصارى حدثنا محمد بن جنيد عن الاعمش عن ثابت عن اءنس قال اءهل مك

مه يا محمد اءنت اءكرم على : كنت ذات يوم فى المسجد اصلى اذ هبط على ملك له عشرون راءسا فوثبت لاقبل راءسه ، فقال : آله 
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حبيبى جبرئيل ما هذه الصورة التى لم تهبط على فى : و قبل راءسى و يدى فقلت . الارضين اءجمعين  االله من اءهل السموات و اءهل
بعثنى االله اءزوج  ((لا اله الا االله محمد رسول االله ((ما اءنا بجبرئيل و لكن اءنا ملك يقال لى محمود، بين كتفى مكتوب : مثلها قط؟ قال 

من على ، و هذا جبرئيل و اسرافيل و اسماعيل صاحب السماء الدنيا و سبعون اءلف ملك من الملائكة فاطمة : ما النور؟ قال : قلت . النور
 .قد حضروا

ثم التفت النبى صلى االله عليه و آله الى . يا على قد زوجتك على ما زوجك االله من فوق سبع سمواته : فقال النبى صلى االله عليه و آله 
و ناوله جبرئيل قدحا فيه خلوق من الجنة و . من قبل اءن يخلق االله آدم بالفى عام : تفيك ؟ فقال مذكم كتب هذا بين ك: محمود فقال 

فكانت فاطمة عليهاالسلام اذا حكت راءسها شم اءهل المدينة رائحة . حبيبى مر فاطمة ان يلطخ راءسها و بدنها من هذا الخلوق : قال 
 الخلوق 

 436شماره  158مدينة المعاجز، ص  -
 . ، به نقل از كشف الغمة26شماره  184ص  11والم العلوم ، ج ع -
اءنبانى ابوالعلا الحافظ الهمدانى و نجم الدين ابومنصور محمد بن الحسين بن محمد  :361شماره  341مناقب خوارزمى ، ص 170- 

حسين بن محمد بن على الزينبى ، عن الامام محمد بن احمد بن شاذان ، حدثنا ابراهيم بن اءنباءنا نورالهدى ابوطالب ال: البغدادى قال 
محمد المذارى الخياط، عن احمد بن محمد بن محمد بن سعيد الرفاء البغدادى عن احمد بن عليل ، عن ابن داود بن عبداالله انصارى ، 

 الخ ... ، عن بلال بن حمامة عن موسى بن على القرشى ، عن قنبر بن احمد، عن كعب بن نوفل 
 60ص  1مقتل الحسين ، ج  -
 ، به سندش از داود بن قبيصه انصارى1897شماره  210ص  4تاريخ بغداد، ج  -
 اءخرجه ابوموسى المدائنى: 206ص  1اسدالغابة ، ج  -

ثنى احمد بن محمد بن سعيد الرفاء حد: حدثنى ابراهيم بن المذارى الخياط رحمه االله قال  :92شماره  167و  166مائة منقبة ، ص 
حدثنى عبداالله بن داود انصارى ، عن موسى بن على القرشى ، حدثنى قنبر : حدثنى احمد بن عليل قال : البغدادى فى طريق مكة قال 

 ...: حدثنى كعب بن نوفل ، عن بلال بن حمامة قال: بن احمد بن قنبر، عن ابيه ، عن جده قنبر قال 
 81 ص 2اصابة ، ج  -
 103صواعق المحرقة ، ص  -
 . كتاب الال ، به نقل كشف الغمة از آن -
 .11شماره  536الخرائج و الجرائح ، ص 171- 
 123ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 172- 

 .85شماره  586غاية المرام ، ص  -
 .353ص  1كشف الغمة ، ج 173- 
اءخبرنا ابومنصور شهردار بن شيرويه الديلمى الهمدانى فيما كتب الى من  :362شماره  343و  342مناقب خوارزمى ، ص 174- 

عبداالله بن عبدوس الهمدانى كتابة ، حدثنا ابوطاهر، حدثنا ابوبكر محمد بن ابراهيم بن على  همدان ، اءخبرنا ابوالفتح عبدوس بن
العاصمى باصبهان ، حدثنا المفضل بن محمد ابن اخت عبدالرزاق ، اءخبرنا توبة بن علوان البصرى ، حدثنى شيعة ، عن اءبى حمزة ، 

 .الخ ... عن ابن عباس قال ؛
 . ز اين درباره آن سخن گفته ايماين حديث مكرر است و پيش ا

 .353ص  1كشف الغمة ، ج 175- 
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اءخبرنى الشيخ الثقة العدل الحافظ ابوبكر محمد بن عبيداالله بن نصر الزاغونى ، : 363شماره  342مناقب خوارزمى ، ص 176- 

ثنا ابوالحسن محمد بن اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الباقرحى ، حدثنا ابوعبداالله الحسين بن الحسن بن على بن بندار، حدثنا ابوبكر حد
احمد بن ابراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان ، حدثنا ابوالقاسم عبداالله بن احمد بن عامر الطائى ، حدثنى اءبى احمد بن عامر بن 

 الخ :... بوالحسن على بن موسى الرضا، عن آبائه ، حدثنى على بن ابى طالب قال سليمان ، حدثنى ا
 . اين حديث نيز پيش از اين آمده است و درباره آن گفتگو كرده ايم

 .363 - 353ص  1كشف الغمة ، ج 177- 
نزيل  - اءنبانى مهذب الائمة ابوالمظفر عبدالملك بن على بن محمد الهمدانى :364شماره  354 - 342مناقب خوارزمى ، ص 178- 

اءخبرنا : قالا -خ ل : الحسين  -بغداد، اءخبرنا محمد بن عبدالباقى بن محمد الانصارى و ابوالقاسم هبة االله بن عبدالواحد بن الحسين 
حسن التنوخى اءذنا، اءخبرنا ابوبكر احمد بن ابراهيم بن عبدالصمد بن الحسن بن محمد بن شاذان البزاز، حدثنا اءبوالقاسم على بن الم

ابوبكر محمد بن الحسن بن الحسين بن الخطاب بن فرات بن حيان العجلى قرائة علينا من لفظه و من كتابه ، حدثنا الحسن محمد بن 
ر، حدثنا محمد بن عمير، عن ايوب ، عن عاصم الاحول ، عن محمد بن ابن سيرين ، عن ام الصفار الضرير، حدثنا عبدالوهاب بن جاب

 الخ :... سلمه و سلمان الفارسى و على بن ابى طالب عليه السلام قال 
بغدادى اءخبرنا ابوالحسن بن ابى عبداالله ال :، به صورت مختصر و با تفاوتهايى در الفاظ و تعابير303و  302كفاية الطالب ، ص  -

بدمشق عن المبارك بن الحسن بن احمد، اخبرنا ابوالقاسم بن البسرى ، اخبرنا ابوعبداالله محمد، حدثنا محمد بن مخلمد العطار، حدثنا 
احمد بن محمد بن انس القرطى ، اخبرنا معبد بن عمر البصرى ، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى ، اخبرنى جعفر بن محمد عن اءبيه 

يا : فاعرض عنه ، فاتاه عمر فقال . يا رسول االله زوجنى فاطمة : ليهم السلام ، اءن ابابكر اتى النبى صلى االله عليه و آله فقال عن اءبائه ع
اءنت اكثر قريش مالا، فلو اتيت رسول االله فخطبت فاطمة : فاعرض عنه فاتيا عبدالرحمن بن عوف فقالا. رسول االله زوجنى فاطمة 

فاعرض عنه رسول االله . يا رسول االله زوجنى فاطمة : مالك و شرفا الى شرفك ، فاءتى النبى صلى االله عليه و آله فقال زادك االله مالا الى 
قد عرفنا : صلى االله عليه و آله فاءتاهما فقال قد نزل بى مثل الذى نزل بكما، فاءتيا على بن ابى طالب و هو يسقى نخلات له فقالا

فى الاسلام ، فلو اءتيت رسول االله فخطبت اليه فاطمة لزادك االله فضلا الى فضلك و شرفا الى شرفك ،  قرابتك من رسول االله و قدمك
يا رسول االله : لقد نبهتمانى فانطلقا فتوضا ثم اغتسل و لبس كساء قطريا و صلى ركعتين ، ثم اءتى النبى عليهماالسلام فقال : فقال 

اما ناضحك فلا غناء بك عنه ، و : اصدقها سيفى و فرسى و درعى و ناضحى ، فقال : ؟ قال اذا زوجتكها فاتصدقها: زوجنى فاطمة ، قال 
 .اءما سيفك و فرسك فلا غناء بك عنهما، تقاتل بهما المشركين ، و اءما درعك فشاءنك بها

بى صلى االله عليه و آله فلم يساءله فانطلق على عليه السلام فباع درعه باءربعمائة درهم و ثمانين درهما قطرية فصبها بين يدى الن: قال 
ابتع من هذا : كم هى و لم يخبر رسول االله ما هى فاءخذ منها رسول االله صلى االله عليه و آله قبضة فدفعها الى مقداد بن الاسود فقال 

م و حصيرا قطريا فجاء به تجهز به فاطمة و اءكثر لها من الطيب ، فانطلق المقداد بن الاسود فاشترى لها رحى و قربة و وسادة من اءد
يا رسول االله خطب اليك ذووالانساب و الاموال من قريش : فوضعه بين يدى النبى صلى االله عليه و آله و اءسما بنت عميس فقالت له 

كان من الليل  فاما: قال  .يا اءسماء اما انك ستزوجين بهذا الغلام و تلدين له غلاما: فلم تزوجهم و تزوجتها من هذا الغلام ؟ فقال لها
يا سلمان اءئتنى ببغلتى الشهباء فاءتاه ببغلته الشهباء فحمل عليهما فاطمة عليهاالسلام فكان سلمان : بعث رسول االله الى سلمان ، فقال 

يكائيل و رضى االله عنه يقود و رسول االله صلى االله عليه و آله يقوم فبينا هو كذلك اذ سمع حسا خلف ظهره فالتفت فاذا هو بجبرئيل و م
فكبر جبرئيل ثم كبر ميكائيل ثم . نزلنا نزف فاطمة الى زوجها: و ما انزلكم ؟ قالوا: اسرافيل فى جمع كثير من الملائكة ، قال جبرئيل 

كبر اسرافيل ثم كبرت الملائكة ثم كبر النبى صلى االله عليه و آله ثم كبر سلمان الفارسى ، فصار التكبير خلف العرايس سنة من تلك 
يا على هذه بنتى فمن اكرمها فقد اكرمنى و : لليلة فجاء بها فاءدخلها على عليه السلام فاجلسها الى جنبه على الحصير القطرى ، ثم قال ا
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 .اللهم بارك فيهما و عليهما واجعل منهما ذرية طيبة انك سميع الدعا: من اءهانها فقد اهاننى ثم قال 
 .ما يبكيك فلقد زوجتك اعظمهم حلما و اءكثرهم علما: ثم وثب فتعلقت به و بكت ، فقال لها

 هذا سند مشهور عند اهل النقل و الحمد الله : قلت 
اءخبرنا اءحمد بن محمد بن عبدالوهاب  : ، به طور مختصر و تفاوتهايى در الفاظ و عبارات399شماره  347مناقب ابن مغازلى ، ص  -

نا اءبوعبداالله محمد بن الحسين الزعفرانى حدثنا اءحمد بن اءبى خيثمة حدثنا اجازة اءخبرنا اءحمد بن على جعفر الخيوطى حدث
جاء اءبوبكر الى النبى : الحسين بن حماد حدثنا يحيى بن يعلى الاسلمى عن سعيد بن اءبى عروبة عن قتادة عن اءنس بن مالك قال 

( و ما ذاك ؟ قال : قال  ... و قدمى فى الاسلام و انى و انى(ى رسول االله قد علمت مناصحت: صلى االله عليه و آله فقعد بين يديه ، فقال 
و ما ذاك ؟ : قال . هلكت و اءهلكت : فرجع اءبوبكر الى عمر فقال : فاءعرض منه ، قال : فسكت عنه اءو قال : تزوجنى فاطمة ؟ قال 

ءتى النبى صلى االله عليه و آله فاءطلب منه مثل مكانك حتى ا: خطبت فاطمة الى النبى صلى االله عليه و آله فاعرض عنى ، قال : قال 
 . الذى طلبت

و ما : قال  ... يا رسول االله قد علمت مناصحتى و قدمى فى الاسلام و انى و انى: فاءتى عمر النبى صلى االله عليه و آله فقعد بين يديه فقال 
فانطلق بنا الى على حتى . انه ينتظر اءمراالله فيها: ر فقال قال فرجع عمر الى ابى بك . فاعرض عنى: قال . تزوجنى فاطمة : ذاك ؟ قال 

 .نامره يطلب الذى طلبنا
فنبهانى لامر فقمت اجر ردايى طرفا على عائقى : اءلا اءتيت ابن عمك تخطب ابنته ؟ قال : فقالا. فاءتيانى و اءنا اءعالج فسيلا: قال على 

رسول االله قد علمت قدمى فى الاسلام و مناصحتى و  : آله فقعدت بين يديه ، فقلتو طرفا على الارض حتى اتيت النبى صلى االله عليه و 
اءما فرسك : قال  . عندى فرسى و درعى: قلت : و ما عندك ؟ قال : تزوجنى فاطمة قال : و ما ذاك يا على ؟ قال : قال  ... انى و انى

 .فلابد لك منها، و اءما درعك فبعتها باربعمائة ، و ثمانين درهما
و اءمرهم اءن يجهزونها، فجعل لها سريرا : قال ! يا بلال اءبغنا بها طيبا: فاءتيته بها فوضعتها فى حجره ، فقبض منها قبضة ، فقال 

 . اذا جاءتك فلا تحدث شيئا حتى اتيك: مشرطا بالشرط، و وسادة من اءدم حشوها ليف و مل ء البيت كثيبا يعنى رملا و قال لى 
ها هنا اءخى : و جاء النبى صلى االله عليه و آله فقال : م ايمن حتى فعدت فى ناحية البيت و اءنا فى جانب البيت ، قال فجاءت مع ا: قال 

فقامت الى قعب فى البيت فجعلت فيه ماء فاتته . ائتنى بماء: فدخل فقال لفاطمة ( نعم : قال (اءخوك و قد زوجته ابنتك ؟ : ؟ فقلت له 
: اللهم انى اعيذها و ذريتها من الشيطان الرجيم ، ثم قال لها: فنضح على راءسها و بين ثدييها و قال . قومى : به فمج فيه ثم قال لها

 . اللهم انى اعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم: اءدبرى ، فاءدبرت فنضح بين كتفيها و قال 
ته به فاخذ منه بفيه ثم مجه فيه ثم صب على راءسى و بين ثديى ، فعلمت الذى يريد فقمت فملات القعب ماء فاتي. ائتنى بماء: ثم قال 
اللهم انى اعيذه بك و : فادبرت فصب بين كتفى ، ثم قال ! اءدبر: اللهم انى اعيذه بك و ذريته من الشيطان الرجيم ، ثم قال : ثم قال 

 ادخل باهلك بسم االله و البركة :( ثم قال (ذريته من الشيطان الرجينم 
به نقل از نسائى در عمل اليوم و الليلة ، به سندش از ابوغسان نهدى مثل آنچه كه از مناقب  163ابن سنى ، ص : اليوم و الليلة عمل  -

 ابن مغازلى آورديم
 نسائى ، به نقل ابن سنى از آن: عمل اليوم و الليلة  -
 و طبرانى، بخشهايى از روايت ، به نقل از بزاز 211 - 209، ص 9مجمع الزوائد، ج  -
 ، بخشهايى از روايت33ذخائرالعقبى ، ص  -
حدثنى ابوجعفر محمد بن عوف بن سفيان ، حدثنا  :، بخشى از آن با تفاوت در الفاظ87شماره  95دولابى ، ص : الذرية الطاهرة  -

عن ابن بريدة ، عن اءبيه ابوغسان مالك بن اسماعيل النهدى ، حدثنا عبدالرحمن بن حميد الرواسى ، حدثنا عبدالكريم بن سليط، 
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فاءتى رسول االله صلى االله عليه و آله فسلم . اخطب فاطمة عليهاالسلام : قال نفر من الانصار لعلى بن ابى طالب عليه السلام : بريدة قال 
 ما حاجة على بن ابى طالب ؟: فقال صلى االله عليه و آله له  . عليه
 . االله صلى االله عليه و آلهذكرت فاطمة بنت رسول ! يا رسول االله : قال 

 .مرحبا و اءهلا لم يزد عليها: فقال 
 الخ ... فخرج 

  .365 - 363ص  1كشف الغمة ، ج 179- 
دثنا اسماعيل بن اءبان ، حدثنا ابومريم ، عن اءبى اسحاق حدثنا احمد بن يحيى الصوفى ، ح :83شماره  93ذرية الطاهرة ، ص 180- 

 الخ :... ، عن الحارث ، عن على عليه السلام قال 
 مصر/  236ص  2ابن ابى الحديد، ج : شرح نهج البلاغه  -
 393ص  6كنزالعمال ، ج  -

 :االسلام مى گويدبخش اخير روايت را كه رسول خدا صلى االله عليه و آله در آن خطاب به حضرت فاطمه عليه
 فواالله لقد اءنكحتك اءكثرهم علما و اءفضلهم علما و اءولهم سلما 

 :در بسيارى از صمادر شيعه و غيرشيعه آمده است ؛ برخى از آنها عبارتند از
ة قالت ان عليا لما تزوج فاطم: اءخبرنى شريك عن اءبى اسحاق : عن وكيع قال  :9783شماره  490ص  5المصنف عبدالرزاق ، ج  -

لقد زوجتكه و انه لاول اءصحابى سلما، و : للنبى صلى االله عليه و آله زوجتنيه اعيمش عظيم البطن ، فقال النبى صلى االله عليه و آله 
 اكثرهم علما و اءعظمهم حلما 

باءنا شريك ، عن اءبى حدثنا عبدالرحمن بن صالح الازدى ، حدثنا وكيع بن الجراح ، اءن :37شماره  157ص  1انساب الاشراف ، ج  -
 الخ :... اسحاق 

 ، به نقل از فضل بن دكين ، از شريك160ص  6ابن ابى شيبه ، ج : المصنف  -
اءخبرنا ابوالقاسم هبة االله بن عبداالله ، اءنباءنا  :310 - 307، 305شماره هاى  245 - 242ص  1، ج (ترجمة على (تاريخ دمشق  -

ن محمد بن عبدالواحد، اءنباءنا ابوالحسن على بن عمر بن احمد الدارقطنى ، اءنبانا اءحمد بن محمد ابوبكر الخطيب ، اءنباءنا ابوالحس
بن سعيد، اءنبانا الحسن على بن عفان ، اءنبانا محمد بن الصلت ، اءنبانا شداد بن رشيد الجعفى ، عن جابر بن يزيد الجعفى ، عن اءبى 

كيف تجدينك ؟ فكشت : فاءتاها فدخل عليها فقال . هل لك اءن نعوذ فاطمة  : الله عليه و آلهقال لى النبى صلى ا: بريدة ، عن ابيه قال 
 ما الوتك اءن زوجتك اءقدمهم سلما و اءعلمهم علما و اءحلمهم حلما : اليه ، فقال صلى االله عليه و آله 

 نيز به سند متصل از سليمان بن بريده ، از بريده نقل شده است 306و روايت شماره 
 به سند متصل از انس بن مالك 307و روايت شماره 
 به سند متصل از عايشه 308و روايت شماره 
 نيز از عايشه 309و روايت شماره 
 .به سند منفصل از اسماء بنت عميس نقل شده اند 310و روايت شماره 

حدثنى : حدثنا اءحمد بن عبدالجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن اءبى اسحاق ، قال  :58شماره  95و  94ذرية الطاهرة ، ص 181- 
 الخ :... عبداالله بن اءبى نجيح ، عن مجاهد، عن على بن ابى طالب قال 

 ، به نقل از مناقب خوارزمى348ص  1كشف الغمة ، ج  -
العاصمى ، اءخبرنا اسماعيل بن احمد الواعظ، اءخبرنا  اءخبرنا ابوالحسن على بن اءحمد :356شماره  335مناقب خوارزمى ، ص  -
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محمد بن يعقوب ، حدثنا   حدثنا ابوالعباس : ابوبكر احمد بن الحسين بيهقى ، اءخبرنا ابوعبداالله الحافظ و ابوبكر احمد بن الحسن قالا
نجيح ، عن مجاهد، عن على عليه السلام قال  حدثنى عبداالله بن اءبى: احمد بن عبدالجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن اءبى اسحاق قال 

 الخ :... 
 .337و  336ص  1كشف الغمة ، ج 182- 
 359ص  5مسند احمد بن حنبل ، ج 183- 

 34ص  8طبقات الكبرى ، ج  -
حدثنا اءحمد بن عبدالجبار، حدثنا يونس ، عن عباد بن منصور، عن عطاء بن ابى رباح ،  (86: (86 و 87ح  96ذرية الطاهرة ، ص  -

 .فسكتت ، فخرج فزوجها. ان عليا قد ذكرت : لما خطب على فاطمة ، اءتاها رسول االله صلى االله عليه و آله فقال : قال 
وغسان مالك بن اسماعيل النهدى ، حدثنا عبدالرحمن بن حميد حدثنى ابوجعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائى ، حدثنا اءب )87(

فاءتى  . عليك فاطمة: قال نفر من الانصار لعلى بن ابى طالب : الرواسى ، حدثنا عبدالكريم بن سليط، عن ابن بريدة ، عن اءبيه ، قال 
فقال . يا رسول االله ذكرت فاطمة بنت رسول االله : قال  ما حاجة على بن ابى طالب ؟: فقال له  . رسول االله صلى االله عليه و آله فسلم عليه

ما اءدرى غير انه : ما ورائك ؟ قال : قالوا. و كانوا ينتظرونه  -فخرج على على اولئك الرهط من الانصار . لم يزد عليها. مرحبا و اءهلا: 
يا على ، : فلما كان بعد ما زوجه قال . طاك المرحب يكفيك من رسول االله اءحدهما، اعطاك الاهل و اع: قالوا. مرحبا و اءهلا: قال لى 

 . لابد للعرس من وليمة
فدعا رسول . لا تحدثن شيئا حتى تلقانى : فلما كان ليلة البناء قال . و جمع له رهط من الانصار اءصعا من ذرة . عندى كبش : فقال سعد

 اللهم بارك فيهما، و بارك عليهما، و بارك فى شبليهما : قال  االله صلى االله عليه و آله بماء فتوضا منه ، ثم اءفرغه على على و
 165ص  11عوالم العلوم ، ج  -

اسماء بنت عميس در زمان ازدواج فاطمه عليهاالسلام در حبشه بوده است و آنكه در جريان زفاف و 184-  58ذخائرالعقبى ، ص - 
 . و اسماء بنت يزيد بن سكن انصارى بوده است ((سلمى بنت عميس ((حاضر بوده خواهرش  ازدواج آن حضرت

 59و  58ذخائرالعقبى ، ص 185- 
، عن ابى حدثنا ابوخال يزيد بن سنان ، حدثنا صالح بن حاتم ، حدثنى ايوب السختيانى  (88: (89و  88: 97ذرية الطاهرة ، ص  -

كنت فى زفاف فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه و آله ، فلما اصبحنا جاء النبى صلى : يزيد المدينى ، عن اءسماء بنت عميس قالت 
قالت و سمعن . نعم ام ايمن : قال  !هو اءخوك و تنكحه ابنتك ؟: قالت . يا ام ايمن ادعى لى اءخى : االله عليه و آله الى الباب ، فقال 

و اختبات اءنا فى ناحية ، فجاء على ، فنضح النبى صلى االله عليه و آله عليه من : قالت  . النساء صوت النبى صلى االله عليه و آله فتخبان
اسكنى فقد انكحتك اءحب : فجاءت خرقة من الحياء، فقال لها رسول االله صلى االله عليه و آله . ادعى لى فاطمة : الماء و دعا له ، ثم قال 

ثم رجع رسول االله صلى االله عليه و آله فراءى  : قالت. من الماء، و دعا لها( عليها(ثم نضح النبى صلى االله عليه و آله . هل بيتى الى ا
جئت فى زفاف فاطمة بنت رسول االله تكرمينه : قال  . نعم: اسماء بنت عميس ؟ قلت : قال . اءنا: من هذا؟ قلت : سوادا بين يديه ، فقال 

 . فدعا لى: قالت . نعم :  ؟ قلت
حدثنى النضر بن سلمة المروزى ، حدثنا محمد بن الحسن ، و يحيى بن المغيرة بن قزعة ، عن محمد بن موسى الفطرى ، عن  )89(

لقد جهزت فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه و آله الى جدك على : عون بن محمد، عن امه ، عن جدتها اءسماء بنت عميس قالت 
و لقد اولم على لفاطمة ، فما كان وليمة ذلك الزمان اءفضل من وليمة ، رهن . ابى طالب و ما كان حشو فرشهما و وسائدهما الا ليفا بن

 على درعه عند يهودى بشطر شعير، و كانت وليمة اصعا من شعير و تمر و حيس
 24ص  8طبقات الكبرى ، ج  -
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 958شماره  569و  568ص  2فضائل الصحابة ، ج  -
 1342شماره  762ص  2فضائل الصحابة ، ج  -
 485ص  5عبدالرزاق ، ج : المصنف  -
 228ص  11عبدالرزاق ، ج : المصنف  -
 350/  4752شماره  174و  173ص  3مستدرك حاكم ، ج  -
 143اء، شماره  12مسند ابن راهويه ، ل  -
 ، به چند طريق از طبرانى209ص  9مجمع الزوائد، ج  -
 ، به نقل از مسند ابن راهويه31ص  2الية ، ج مطلب الع -
 166ص  11عوالم ، ج  -
 114نسائى ، ص : خصائص  -
 به اختصار( 224( 161ص  1انساب الاشراف ، ج  -
  .311شماره  246و  245ص  1، ج (ترجمه على (تاريخ دمشق  -
 .اين حديث به آنچه كه از دولابى روايت كردم مراجعه كنيد براى اطلاع بيشتر درباره186- 
 .368و  367ص  1كشف الغمة ، ج 187- 
، المعروف بابن المعوج المراتبى  اءخبرنا الاجل ابوغالب منصور بن احمد بن محمد بن السكن :301 - 299كفاية الطالب ، ص 188- 

بها، اخبرنا ابن الحضير، اخبرنا على بن احمد بن يوسف حدثنا عبداالله بن جابر، حدثنا عبدالمؤ من بن عبدالمحسن ، اءخبرنا ابوالقاسم 
دثنا ابراهيم بن محمد بن محمد، حدثنا اءبى و محمد بن حمزة ، قالا حدثنا سلامة بن على ابوالفتح الموصلى حدثنا احمد بن عباس ، ح

: قال : بن مهدى ، حدثنا احمد بن زو الاصبهانى عن عبيداالله بن موسى ، حدثنا اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال 
ا الى اءيها الناس هذا على بن ابى طالب اءنتم تزعمون اءننى اءنا زوجته ابنتى فاطمة ، و لقد خطبه: (رسول االله صلى االله عليه و آله 

: اشراف قريش فلم اجب كل ذلك اتوقع الخبر من السماء حتى جاءنى جبرئيل عليه السلام ليلة اءربع و عشرين من شهر رمضان فقال 
العلى الاعلى يقراء عليك السلام ، و قد جمع الروحانيين و الكروبيين فى واد يقال له الافيح تحت شجرة طوبى ، و زوج فاطمة ! يا محمد

رنى فكنت الخاطب ، واالله تعالى الولى و امر شجرة طوبى فحلمت الحلى و الحلل و الدر و الياقوت ثم نثرته ، و اءمر الحور عليا و اءم
 . العين اجتمعين ، فلقطن فهن يتهاديته الى يوم القيامة و يقلن هذا نثار فاطمة

 . و ما كتبناه الا من هذا الوجه: قلت 
د بن احمد السيدى ، اخبرنا عبدالحق ابن عبدالخالق البغدادى ، اخبرنا ابوسعد محمد بن اخبرنا محمد بن عبدالكريم بن محم

عبدالملك بن اسد، اخبرنا ابوعلى الحسن بن شاذان ، اخبرنا محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم المقرى ، حدثنا ابوعمرو احمد بن 
حدثنا عبيداالله بن موسى ، حدثنا سفيان الثورى عن الاعمش عن  حدثنى اءبى ، قال: خالد بن عمرو بن ابى الاخيل الحمصى ، قال 

يا فاطمة انما : اصاب فاطمة عليهاالسلام صبيحة العرس رعدة فقال لها النبى صلى االله عليه و آله : ابراهيم عن علقمة عن عبداالله ، قال 
ان املكت عليا اءمر االله تعالى جبرئيل فقام فى السماء زوجتك سيدا فى الدنيا، و انه فى الاخرة لمن الصالحين ، يا فاطمة لما اردت 

الرابعة فصف الملائكة صفوفا، ثم خطب عليهم جبرئيل فزوجك من على ، ثم اءمر شجر الجنان فحملت الحلى و الحلل ثم اءمرها 
 . يوم القيامة فنثرته على الملائكة ، فمن اءخذ منهم يومئذ اكثر مما اخذ صاحبه اءو احسن افتخر به على صاحبه الى

 . فلقد كانت فاطمة تفتخر على النساء، لان اءول من خطب عليها جبرئيل عليه السلام: ام سلمة : قالت 
 .هذا حديث حسن عال رزقناه عاليا: قلت 
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قب كثيرة الائمة ، روى عنه الحفاظ كاءبى بكر الخطيب و البيهقى ، و فيه منا رواه ابوعلى بن شاذان فى مشيخته الصغرى و هو شيخ 
: ان جبرئيل خطب لعقده نكاحه ، و منها: ان االله عزوجل زوجه فى السماء و كان هو وليه ، و منها: لعلى بن ابى طالب عليه السلام ، منها

لدنيا و شهادة النبى صلى االله عليه و آله له بالسيادة فى ا: تخصيصه بنثار شجر الجنة على عرسه ، و منها: شهود الملائكة املاكه ، و منها
انه فى الاخرة لمن الصالحين ، و مع الصالحين ، و هم الانبياء و المرسلون ، و قد دعاء الانبياء و الرسل بمثل ذلك ، كما : الاخرة ، و منها

  ) و ادخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين: (اخبراالله عنهم بقوله عزوجل 
 95ص  5حلية الاولياء، ج  -
 210و  128ص  4تاريخ بغداد، ج  -
 206ص  1اسدالغابة ، ج  -
 184ص  2الرياض النضرة ، ج  -
 32ذخائرالعقبى ، ص  -
 .103صواعق المحرقة ، ص  -
 .369و  368ص  1كشف الغمة ، ج 189- 
 .((و اين سند مشهور است (  :)آخرش آمده است و در 303و  302كفاية الطالب ، ص 190- 

اخبرنا ابوالحسن بن اءبى عبداالله بغدادى بدمشق ، عن المبارك بن الحسن بن احمد،  :و سند مذكور براى اين روايت عبارت است از
محمد بن اءنس القرطبى ، اءخبرنا اءبوالقاسم بن البسرى ، اءخبرنا ابوعبداالله محمد، حدثنا محمد بن مخلد العطار حدثنا احمد بن 

 الخ ... اءخبرنا معبد بن عمر البصرى ، حدثنى جعفر بن سليمان الضبعى ، اءخبرنى جعفر بن محمد، عن اءبيه ، عن آبائه عليهم السلام 
 181و  180ص  2الرياض النضرة ، ج  -
  .209ص  9مجمع الزوائد، ج  -
 .ن حديث نيز تكرار احاديثى است كه پيش از اين مكرر ترجمه شده و لذا از ترجمه آن خوددارى مى شوداي191- 
 .98ص  2كشف الغمة ، ج 192- 
 .8310شماره  319ص  5الفردوس ، ج 193- 
اين حديث از ( :)اين حديث را از ابن عباس نقل كرده و گويد 411ص  1در تنزيه الشريعة ، ج ( ه  963(ابن عراق كنانى 194- 

طريق ذراع و او از ابن عباس روايت شده و ذراع متهم به جعل اين حديث است ، اگر چه در سند اين روايت راويان مشكوك و 
 ((.نيز وجود دارند ضعيف ديگرى

 416ص  1ابن جوزى ، ج : كتاب الموضوعات  -
  .396ص  1اللالى المصنوعة ، ج  -
 .98ص  2كشف الغمة ، ج 195- 
  .لذا از تكرار آن خوددارى مى كنم اين حديث را به طور كامل پيش از اين ترجمه كرده ايم ،196- 
 .99و  98ص  2كشف الغمة ، ج 197- 
  .اين روايت نيز قبل از اين ترجمه شده است198- 
 .99ص  2كشف الغمة ، ج 199- 
  .پيش از اين ترجمه شده است200- 
 .99ص  2كشف الغمة ، ج 201- 



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 
  .مكررا ترجمه شده است202- 
 .99ص  2كشف الغمة ، ج 032- 
 .99ص  2كشف الغمة ، ج 204- 
 .1ح  377ص  5كافى ، ج 205- 
 .به سند ديگر 4و  2ح  377ص  5كافى ، ج 206- 
 .3ح  377ص  5كافى ، ج 207- 
  .ترجمه شده است 286/39طى شماره 208- 
 .5ح  378و  377ص  5كافى ، ج 209- 
 .6شماره  378ص  5كافى ، ج 210- 
 .7شماره  378ص  5كافى ، ج 211- 
 1شماره  537ص  5كافى ، ج 212- 

 .1شماره  176ص  14وسائل الشيعه ، ج  -
 .52شماره  568ص  5ى ، ج كاف213- 
 54شماره  568ص  5كافى ، ج 214- 

 4382شماره  393ص  3من لا يحضره الفقيه ، ج  -
 80ص  1مقتل الحسين ، ج  -
 .209مكارم الاخلاق ، ص  -
 .394شماره  292تفسير فرات كوفى ، ص 215- 
 .54سوره فرقان ، 216- 
 .54سوره فرقان ، 217- 
 .228مصباح الانوار، ص 218- 
 .133لمحتضر، ص ا219- 
 .5130شماره  373ص  3الفردوس ، ج 220- 
 .8310شماره  319ص  5الفردوس ، ج 221- 
 .مى باشد 278/37مكرر حديث شماره 222- 
 .1ح  155ص  1علل الشرايع ، ج 223- 
 .2شماره  156ص  1علل الشرايع ، ج 224- 
 .225مصباح الانوار، ص 225- 
 .2شماره  163ص  1علل الشرايع ، ج 262- 
 .123و  122بشارة المصطفى صلى االله عليه و آله ، ص 227- 
 ، به نقل از بشارة المصطفى26شماره  208و  207ص  39بحارالانوار، ج 228- 

 378ر، ص حلية الابرا -
 686غاية المرام ، ص  -
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 .8شماره  224ص  4برهان ، ج  -
 50ص  2مناقب ابن شهر آشوب ، ج 229- 

 .145ص  1احتجاج ، ج  -
 .متن كامل خطبه حضرت فاطمه و توضيح نكاتى درباره آن به زودى خواهد آمد: تذكر

 .122ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 230- 
 35شماره  49فضائل ابن شاهين ، ص 231- 

 23ص  8طبقات الكبرى ، ج  -
 32930شماره  306ص  11كنزالعمال ، ج  -
 .296ذيل شماره  232ص  1تاريخ دمشق ، ج  -
  .خطى مرعشى/  127كتاب الروضه فى الفضائل ، ص 232- 
  .در كتاب فضائل ابن شاذان اين روايت را پيدا نكرديم233- 
 .1شماره  86ص  5كافى ، ج 234- 
 274ص  2امالى شيخ طوسى ، ج 235- 

 169ص  3من لا يحضره الفقيه ، ج  -
 .79ص  2تنبيه الخواطر، ج  -
 280ص  2امالى طوسى ، ج 236- 

 29ص  2مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -
 .235مصباح الانوار، ص  -
 .ديوان مذكور به هنگام تحقيق در دسترس نبود237- 
 116شماره  47دعوات ، ص 238- 

 190نظم دررالسمطى ، ص  -
 .3شماره  272ص  90بحارالانوار، ج  -
 .235وار، ص مصباح الان239- 
 42ص  1امالى طوسى ، ج 240- 

 .136المحتضر، ص  -
 .106ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 241- 
 .106ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 242- 
 .7سوره تكوير، 243- 
 .7سوره تكوير، 244- 
 .15شماره  273و  272ص  1كتاب خصال ، ج 245- 
  .ن سهيل بحرانى ناشناخته استمحمد ب246- 
  .ترديد از جانب راوى است247- 
 .5شماره  121امالى شيخ صدوق ، ص 248- 
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 191ص  1امالى طوسى ، ج 249- 

 4شماره  41ص  28نوار، ص بحارالا -
 .217شماره  572ص  1اثبات الهداة ، ج  -
 411شماره  309راوندى ، ص : قصص الانبياء250- 

 .548شماره  130ص  2اثبات الهداة ، ج  -
 1ذيل شماره  526 ص 2الخرائج و الجرائح ، ج 251- 

 1شماره  458ص  1كافى ، ج  -
 13شماره  441ص  4اثبات الهداة ، ج  -
  .116ص  3مناقب ، ج  -
 .203ص  2مناقب ابن شهر آشوب ، ج 252- 
وطبودن عبارات از ترجمه روايت خوددارى كرديم گرچه متن كامل اين گفتار به زودى مى ما نيز به دليل مغل: مترجم گويد253- 

 .آيد و ترجمه خواهد شد
 .77ص  1مقتل الحسين ، ج 254- 
 137ص  3من لا يحضره الفقيه ، ج 255- 

 181واعظين ، ص روضة ال -
ساءلت اءبااءحمد : -رحمة االله  -قال مصنف هذا الكتاب  :و در خاتمه مى گويد 1شماره  356 - 354ص  2معانى الاخبار، ج 256- 

 : فالعائفة الكارهة يقال ((عائفة () :ااءما قولها صلوات االله عليه: الحسن بن عبداالله بن سعيد العسكرى عن معنى هذا الحديث فقال 
و قولها  (ما ودعك ربك و ماقلى : (اذا اءبغصته كما قال االله تبارك و تعالى  ((قلت فلانا() : المغضة ، يقال ((القالية ((و  ((عفت الشى ء()

 :و قولها. اذا رميت به من فمك  ((ظته عضضت على الطعام ثم لف() : هو طرح الشى من الفم كراهة له ، تقول ((لفظتم () : عليهاالسلام
الشنان ((اءبغضتهم ، و الاسم منه  ((شناتهم ((و . اذا عض  ((عجمت الشى ء اذا عضضت عليه و عود معجوم () : يقال ((قبل اءن عجمتم ()

 ((سيف مفلول () : يقال ((حا لفلول الحدفقب() :و قولها. اختبرته و خبرته  ((سبرت الرجل () : اءى امتحنتهم ، يقال ((سبرتهم () :و قولها .((
الربقة ما يكون فى عنق الغنم و غيرها من  ((لقد قلدتهم ربقتها() :و قولها. الاضطراب  ((الخطل ((و . الضعف  ((الخور((و . اذا انثلم حده 

من  ((عقرا((و . شتم من جدع الانف  ((جدعا و() . اذا صببته ((شننت الماء و شننته () : صببت ، يقال ((شننت ((الخيوط و الجمع الربق ، و 
 ((الطبين ((و  ((القواعد((الاصول الثابتة و كذلك  ((الرواسى ((و . اءى نحوها ((زحزحوها((و . اءى بعدا ((سحقا() .((عقرت الشى ء() : قولك

 ((السجح ((و . لاخذه بيده  ((لا عتلقه () .ل فى هذامث ((الزمام ((و . اءى ما الذى اءنكروا عليه  ((ما نقموا من اءبى الحسن ((و . العالمين 
اءى لا يكره و لا  ((لا يتعتع ((و . ما يكون فى اءنف البعير من الخشب  ((الخشاش ((و . لا يجرح و لا يدمى  ((لا يكلم () . السير السهل

جمع  ((البطان ((و . جانبا النهر ((الضفتان ((الكثير و  ((الفضفاض ((الماء النامى فى الحشد و  ((النمير((مورد الماء و  ((المنهل ((يقلق و 
كان يشرب بالغمر، و هو  ((الا بغمر الماء() :اءى كان لا ياءخذ من مالهم قليلا و لا كثيرا ((غير متحل منه بطائل () . و هو الريان ((بطين ((

ريثما ((اءى انتظروا  ((فنظرة () :و قولها. الانوف  :((المعاطس ((و  .معروف  ((العجز((ما تقدم منه و  ((القوادم ((و . يلى الذنب من الجناح 
الزعاف ((و . الطرى  ((الدم العبيط((اءى ملا القلب و القعب العس من الخشيب و  ((ثم احتلبوا طلاع القلب () .حتى تلد: تقول  ((تنتجوا
  القليل ((الزهيد((القتل و  ((الهرج ((المر و  ((الممقر((و  ((السم 

 .ترجمه آن را در حديث بعد بخوانيد257- 
 50شماره  292 - 286ص  1احتجاج ، ج 258- 
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 ، به نقل از كتاب سقيفه تاءليف جوهرى233ص  16شرح ابن ابى الحديد، ج  -
 طيه عوفى، از ع19بلاغات النساء، ص  -
 ، به دو سند354معانى الاخبار، ص  -
 ، از ابن عباس ، به دو سند238ص  1امالى شيخ طوسى ، ج  -
 114ص  2كشف الغمة ، ج  -
 128ص  4اعلام النساء، ج  -
  .، به دو سند40و  39دلائل الامامة ، ص  -
 238به بعد  384ص  1امالى طوسى ، ج 259- 

 114ص  2كشف الغمة ، ج  -
 19بلاغات النساء، ص  -

 . مكرر دو حديث قبل است ، با شرحى بر الفاظ مشكل آن
 .3سوره الضحى ، 260- 
 .80سوره المائدة ، 261- 
 .1سوره الانفال ، 262- 
 .119سوره آل عمران ، 263- 
 .62سوره اسراء، 264- 
 .62سوره اسراء، 265- 
امالى شيخ طوسى ، خطبه حضرت فاطمه عليهاالسلام در بستر بيمارى را از ابن عباس رحمه االله روايت كرده و بر كلمات و 266- 

جملات آن شرحى نيز نگاشته كه چون متن خطبه را قبل از اين ترجمه كرديم ، و شرح هاى شيخ طوسى نيز براى عموم مفيد نمى 
 . ترجمه هر دو بخش اين روايت خوددارى مى كنيمباشد لذا از 

 .47و  46و  45دلائل الامامة ، ص 267- 
 .413ص  2امالى طوسى ، ج 268- 
 99 امالى شيخ صدوق ، ص269- 

 295ارشادالقلوب ، ص  -
 109المحتضر، ص  -
 371شماره  34ص  2فرائدالسمطين ، ج  -
 .10شماره  48غاية المرام ، ص  -
 .42سوره آل عمران ، 270- 
 .43سوره آل عمران ، 271- 
 .4شماره  117امالى الصدوق ، ص 272- 
 .به بعد 132ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 273- 
 .414ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 274- 
 .129 - 125ص  2كشف الغمة ، ج 275- 
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   .كه قبلا ترجمه كرديم276- 
 .132 - 128ص  2كشف الغمة ، ج 277- 
 .206 - 195شماره  156 - 151الذرية الطاهرة ، ص 278- 
 .181ص  1روضة الواعظين ، ج 279- 
 .3شماره  458ص  1كافى ، ج 280- 
 .5شماره  241ص  1كافى ، ج 281- 
  .يك ذراع از آرنج دست انسان است تا سر انگشتان282- 
 .2شماره  18ص  6كافى ، ج 283- 
 .3شماره  228ص  3كافى ، ج 284- 
 564شماره  375ص  8كافى ، ج 285- 

 11ص  4نثر الدر، ج  -
 217ص  3زمخشرى ، ج : الفائق  -
 .265الطرائف ، ص  -
 .633اقبال الاعمال ، ص 286- 
 .40ص  2احتجاج ، ج 287- 
 249كتاب سليم بن قيس ، ص 288- 

 .1شماره  224 - 220ص  11عوالم ، ج  -
 .84سوره مريم ، 289- 
 .سنگ خود را به سينه مى زند و به نفع خود سخن مى گويد290- 
 .به بعد 259مصباح الانوار، ص 291- 
 .2شماره  185ص  1علل الشرايع ، ج 292- 
ست لذا حضرت صادق عليه السلام چنانكه در صدر معلوم مى شود كسى كه اين خبر را به حضرت زهرا داده دروغ گفته ا293- 

  . حديث خوانديم او را از افراد شقى معرفى كرده است
در فرض صحت اين خبر اين نكته بسيار مهم و قابل توجه است كه گاهى براى روشن شدن مطلب مهمى ، واقعه اى اتفاق مى 294- 

از جمله اين واقعه است كه براى نشان دادن مقام حضرت صديقه . يت و ارزش مطلب بر همگان واضح و برملا گرددافتد تا اهم
ه طاهره سلام االله عليها بايد اين امر اتفاق افتد و در هنگام شب پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله ابوبكر و عمر را طلب كنند و خطاب ب

مسر فاطمه زهراست ، درباره رضايت و خوشنودى حضرت زهرا عليهاالسلام مطالبى بفرمايند كه آن اميرالمؤ منين عليه السلام كه ه
و بعدها در هنگام عيادت حضرت زهرا . دو نفر حساب كار خود را بكنند و بدانند كه رضايت فاطمه زهرا چقدر اهميت دارد

ند و يادآورى نمايد كه به خاطر داريد در آن شب پدرم درباره من عليهاالسلام ، دختر پيامبر صلى االله عليه و آله به آن شب اشاره ك
 . ...چه فرمود

 .1شماره  184ص  1علل الشرايع ، ج 295- 
 294شماره  88قرب الاسناد، ص 296- 

 228ص  1دعائم الاسلام ، ج  -
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 .50شماره  361و  360ص  2خصال ، ج  303- 
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 469ص  1تهذيب ، ج  309- 

 .28ص  8طبقات ، ج 
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  .، با تغييراتى در الفاظ و معانى213 16/210: كه بر نهج البلاغه نوشته است در شرحى  1- 
حدثنى اءبى : حدثنى جعفر بن محمد بن عمارة الكندى ، قال : قال اءبوبكر فحدثنى محمد بن زكريا، قال : جاء فى شرح النهج  2- 

 حدثنى رجلان من بنى هاشم : قال  عن الحسين بن صالح بن حى ،
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 .نجيح بن عمير: فى شرح النهج  4- 
 .زيد: يزيد بدلا من : فى المصدر5 - 
  .ابن حسين بعد االله: زيادة : فى المصدر 6- 
 .لاتت و هو غلط(: س (فى  7- 
 .افى ذيوله: فى شرح النهج  8- 
  .فضرب بينها و بينهم: فى المصدر 9- 
ان يفرغ : و الجهش . فجهشت ، و المعنى واحد: فى حديث فاطمة عليهاالسلام فاءجهشت ، و يروى : ما يلى ( ك (جاء فى حاشية  10- 

 ، و هو مع ذلك يريد البكاء كالصبى يفزع الى امه و قد تهيا للبكاء، مجمع البحرينالانسان الى غيره 
 4/131المجمع : انظر

  . ...طويلة جيدة ، قالت: فى المصدر 11- 
 .و ما بعدها، باختلاف يسير 7/921حكاه العلامة الامينى فى غديره  12- 
 .492 1/480كشف الغمة  13- 
 .من كتاب السقيفة عن عمر بن شبه تاءليف اءبى بكر احمد: فى المصدر 14- 
  .خ ، اءى فى نسخة: قديمة رمز: على كلمة ( ك (ى وضع ف 15- 
 .، باختلاف يسير72 4/69الشافى  . 17- 2/304مروج الذهب  16- 
مد، و هو غلط، اذ هو ابوطاهر محمد بن احمد بن محمد الكاتب ، من شيوخ ابن مندة ، كما ذكره ابن محمد بن اءبى مح( س (فى  18- 

  6/196خلكان 
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 .368حديث  266 263الطرائف ،  32- 
  .)الشقروة ؛ محمد الروحانى: و الصحيح (سقروة : فى المصدر 33- 
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  .و عمر: فى المصدر زيادة  37- 
 ، و هى الظاهر كما سيذكره المصنف رحمه االله فى بيانه لائت ، و كذا فى نسخة جاءت على حاشية المطبوع من البحار: فى المصدر 38- 
  .فى المصدر رسوله 39- 
 اءولاها، و هى التى ذكرها المصنف رحمه االله فى بيانه الاتى : فى المصدر 40- 
 .فى التفكر: فى المصدر 41- 
 .لا توجد الواو فى المصدر 42- 
 ذيادة ، و هو الظاهر لما سياءتى ، و فى طبيعة من الاحتجاج كما فى الاصل : فى المصدر 43- 
  .عن: من بدلا من : فى المصدر 44- 
  .و حياشة لهم: و حياشته لهم ، و فى طبعة النجف من الاحتجاج : فى المصدر 45- 
 .انتجبه فى المصدر: لا توجد 46- 
 .و هى نسخة بدل على مطبوع البحار. اجتباه : فى المصدر 47- 
 .بما يلى الامور: فى طبعة النجف  48- 
 .المقدور: الامور، بدلا من : فى الاحتجاج  49- 
 .تعالى فى المصدر: لا توجد 50- 
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  .استماعه: فى الاحتجاج  63- 
  .للفرقة: فى الاحتجاج  64- 
  . ...منساة فى العمر و منماة: فى المصدر 65- 
  .بالعفة: فى طبعة النجف من الاحتجاج  66- 
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 .عند: من ، بدلا من : فى المصدر 78- 
  .فى الاحتجاج ، حسكة 79- 
  .و للعزة: فى المصدر 80- 
 احشمكم ، و ما فى المتن اءظهر : فى طبعة النجف من الاحتجاج  81- 
  .و وردتم غير مشربكم: فى المصدر 82- 
 .49التوبة ،  83- 
 .و قد: فى الاحتجاج  84- 
  .تدبرون: نسخة بدل ( ك (فى  85- 
 .50الكهف ،  86- 
 .85آل عمران ،  87- 
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 .50، المائدة  94- 
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 .27: سورة مريم  97- 
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  .و لست: فى مطبوع البحار 107- 
حيث تعرض قدس سره مرجع الضمير فى هذه الكلمة يؤ يده الفعل الذى بعدها، دونكها بالهاء كما فى المصدر، : الظاهر اءنه  108- 

 ابابكر و عمر : دونكما، فيكون المخاطب بالتثنية : تلفاك ، و يحتمل صحة : اءعنى 
  .محظومة(: س (فى  109- 
  .اهل: فى المصدر زيادة ان قبل  110- 
 .67الانعام ،  111- 
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 و حضنة الاسلام ، و فى طبعة النجف منه حصنة الاسلام : فى الاحتجاج  114- 
الشق فى الشى ء كما نص : وهيه ، كما جاء فى بيانه قدس سره ، و الوهى : و قد تقراء فى المطبوع من البحار: كذا فى المصدر 115- 

 .4/402عليه فى القاموس 
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 اءى ضغن و عداوة صحاح ... فى صدره عليك حسيكة : و قوله ( ك (خلة النفاق ، و جاء فى حاشية : فى المصدر223- 
  .شمل(: ك (فى 224- 
  .الافلين: فى المصدر225- 
 .فى بلاغات النساء فخطر226- 
  .معرزه(: س (فى 227- 
  .و اجمشكم: فى المصدر228- 
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  .انما زعمتم: فى نسخة من بلاغات النساء229- 
 .49التوبة 230- 
  .رمز نسخة بدل... و اءنى بكم : وضع على (: ك (فى 231- 
 .50الكهف ، 232- 
 .85آل عمران ، 233- 
 فى المصدر  اختها: و لا توجد. ، و لا معنى لها، و لا اءثر لها فى كتب اللغة التى باءيدينا(ك (لم ترثبوا، و هى نسخة فى (: س (فى 234- 
 .نغرتها: فى المصدر235- 
 تشربون حسوا و تسرون فى ارتغا : جاءت الجملة فى المصدر هكذا236- 
  .اللائى: فى مطبوع البحار237- 
 .50المائدة ، 238- 
 .ويها معشر المهاجرين اءاءبتز: فى المصدر239- 
 .27مريم ، 240- 
 .27الجاثية ، 241- 
 .67الانعام ، 242- 
 7/192يخسر المبطلون فى الغدير : الى ... اءنتم الان تزعمون : قد وردت قطعة من خطبتها سلام االله عليها من قولها: اءقول 243- 

 حاكيا اياها عن اءكثر من مصدر 
 .19 - 14بلاغات النساء 244- 
  16 - 3/15، و معجم البلدان 2/595مراصد الاطلاع : انظر. الرقة : و تسمى ... بلد متصل البناء بالرقة : الرافقة 245- 
  .لاتت( س (فى 246- 
 .اذراعها: فى المصدر247- 
  .مشيته(: س (فى 248- 
  .و غيره 3/150الستر، قاله فى القاموس : السجف 249- 
 .و له ، كما فى المصدر: كذا، و الصحيح 250- 
 .اولاها، جاءت على مطبوع البحار: ل . خ 251- 
 .و استثنى ، و لا معنى لها: فى مطبوع البحار252- 
  .و انى: فى المصدر253- 
  .حل: نسخة بدل ( ك (جاءت على 254- 
  .وضع العقاب(: ك (فى 255- 
 و هى بمعنى الدفع و الطرد و الابعاد كما سياءتى فى بيان المصنف قدس سره  -بالذال المعجمة  -زيادة : لصحيح كذاء و ا256- 
  .و جياشا لهم: الى ، و فى المصدر: على ، بدلا من (: س (فى 257- 
 .انبعثه ، و ما فى المتن اظهر(: س (فى 258- 
  .تعالى عزوجل: فى المصدر259- 
 .لامره فى مطبوع البحار: لا توجد260- 
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  .عن: من عزت بدلا : فى مطبوع البحار261- 
  .و متحف: فى مطبوع البحار262- 
   .ملكه ، بدلا من لكم(: س (فى 263- 
  .فتصبح جملة استفهامية مستقلة... االله : فى المصدر264- 
  .نحن: لا توجد فى مطبوع البحار265- 
  .جمع آية266- 
  .البرية: فى المصدر267- 
   )خ ص(رمز النسخة ( ك (و قد وضع عليها فى ... فيه تنال : وع البحارفى حاشية مطب268- 
  .و تبيانه: فى المصدر269- 
  .المرهوبة(: س (فى 270- 
  3/321اءى تطهيرا و تطييبا، كما فى القاموس ... تنسيكا: ظاهركذا، و ال 271- 
  .للملة: لا توجد فى المصدر272- 
 .امنا: و فى المصدر. لما: خط على كلمة (: ك (فى 273- 
  .تعبيرا للنحسة: فى المصدر274- 
 .102آل عمران ، 275- 
 .28فاطر، 276- 
  .اقولها عودا على بده: فى المصدر277- 
 .128التوبة ، 278- 
 .16النمل ، 279- 
  .اقتص: فى مطبوع البحار280- 
 .6، 5مريم 281- 
 .6الاحزاب ، 282- 
 .11النساء، 283- 
 .180البقرة ، 284- 
  .ان لا حق لى ارث لى من ابى: فى المصدر285- 
  .ام: لا توجد فى المصدر286- 
 تبغون ، و عليه فلا تكون آية : و فى المصدر و المطبوع من البحار. 50المائدة ، 287- 
 .جوزا و ظلما: فى المصدر288- 
 .227الشعراء، 289- 
  .ذا اهانة تقولون: فى بلاغات النساء290- 
 .و تلك نازل علينا بها: فى المصدر291- 
 .بها: جد فى مطبوع البحارلا يو292- 
  .و قبله حلت: فى المصدر293- 
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 .144: آل عمران 294- 
  .و اءنتم الال نخبة االله: فى بلاغات النساء295- 
  .و اءنتم الال نخبة االله: فى بلاغات النساء296- 
  .انتخب: فى المصدر297- 
  .تاءمرون: فى بلاغات النساء298- 
 .بنارها: فى مطبوع البحار299- 
 .و هى كذلك فى المصدر( ك (استوسق ، جاءت على حاشية : ل . خ 300- 
  .حرتم: فى المصدر301- 
 .13التوبة ، 302- 
  .و بحجتم: فى المصدر303- 
  .و دستعم: فى بلاغات النساء304- 
 .8ابراهيم ، 305- 
  .ناكبة الحق: صدرفى الم306- 
 .7 - 6الهمزة ، 307- 
 .227الشعراء، 308- 
 .46سباء، 309- 
 .122و  121هود، 310- 
 .رؤ وفا رحيما: فى المصدر311- 
  .المنتخبون: فى المصدر312- 
  .فى بلاغات النساء لك ابوك313- 
 .و ما(: س (فى 143- 
 .6مريم ، 315- 
 .16النمل ، 316- 
  .فهذان: فهذا بدلا من (: س (فى 317- 
 .اءى صاحب بلاغات النساء -اله الخلق ، قال ابوالفضل : فى المصدر318- 
 .الى هنا ما نقل عن بلاغات النساء319- 
 على الامر و الاحكام عليه  العزم: الاجماع : 5/307، و قال فى تاج العروس 8/57قاله فى لسان العرب 320- 
  4/275، و على الثانى فى النهاية 2/186، و لسان العرب 1/291نص على المعنى الاول فى الصصاح 321- 
 .1/644لعروس ، و تاج ا4/275، و النهاية 2/186كما فى لسان العرب 322- 
 .1/283، و النهاية 1/101، و الصحاح 2/23قاله فى مجمع البحرين 323- 
 ، و صرح بالجميع فى النهاية لابن الاثير 1/273نص على الاخير فى لسان العرب 324- 
 .و غيرهما 1/186، و تاج العروس 1/47كما جاء فى القاموس 325- 
 .12/548، و لسان العرب 5/165قاله فى مجمع البحرين 326- 
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 .لا توجد الواو فى المصدر327- 
 .5/2026الى هنا قاله الجوهرى فى الصحاح 328- 
  .كسه: فى المصدر329- 
 .12/548لسان العرب : و انظر 4/273اءى انتهى كلام النهاية 330- 
 .4/177فى القاموس 331- 
 .9/63تاج العروس : وانظر332- 
 .2/466، و الصحاح 3/38كما فى مجمع البحرين 333- 
  8/272التارك ، و نحوه فى تاج العروس : الخارم : 171 - 12/170ل فى لسان العرب قا334- 
 .171 - 12/170، و لسان العرب 5/1912نص عليهما فى الصحاح 335- 
 .15/281كما فى لسان العرب 336- 
 .2/27: النهاية 337- 
 .و غيرهما 3/150، و لسان العرب 1/288كما فى القاموس 338- 
  .بنصه 41 - 2/40كشف الغمة 339- 
جمع ملاءة ، و هى  -بالضم و المد  - الملاء : 1/160، و قال فى لسان العرب 1/29، و القاموس 1/73نص عليه فى الصحاح 340- 

  4/352الازار و الريطة ، و نحوه فى النهاية 
 .غيرهما و 3/1165، و الصحاح 4/277كما فى مجمع البحرين 341- 
كل ملاءة غير ذات لفقين كلها : الريطة : 2/362، و قال فى القاموس 4/250، و مجمع البحرين 7/307ذكره فى لسان العرب 342- 

 نسج واحد و قطعة واحدة ، او كل ثوب لين رقيق 
 .7/307، و لسان العرب 4/289نهاية ال343- 
 ، الا اءنه ضبطه بالضم 7/373، و مثلها لسان العرب 3/1151كما فى الصحاح 344- 
 4 291/، و تاج العروس 6/276، و لسان العرب 4/131قاله فى مجمع البحرين 345- 
  6/276، و لسان العرب 4/291، و تاج العروس 2/266جاء فى القاموس 346- 
 .و غيرهما 1/317، و الصحاح 2/303انظر مجمع البحرين 347- 
 .1/479، و مجمع البحرين 1/366صرح به لسان العرب 348- 
 .2/322، و مجمع البحرين 5/53ذكره فى النهاية 349- 
 .و غيرهما 1/180، و لسان العرب 1/33نص عليه فى القاموس 350- 
 .5/67و لسان العرب  2/783ذكره فى الصحاح 351- 
 .5/67، و لسان العرب 2/783نص عليه فى الصحاح 352- 
 .و غيرهما 1/29، و مجمع البحرين 14/43كما فى لسان العرب 353- 
  1/215، و مجمع البحرين 14/376، و لسان العرب 2/365قاله فى النهاية 354- 
 .و غيرهما 6/2530، و الصحاح 1/463كذا فى مجمع البحرين 355- 
 .كسر، و هو غلط(: س (فى 356- 
 .، و غيرهما5/1889، و الصحاح 6/30كما فى مجمع البحرين 357- 
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 .، و غيرهما5/1889، و الصحاح 6/30جاء فى مجمع البحرين 358- 
 .3/8، و مجمع البحرين 2/442، و الصحاح 5/275قاله فى القاموس 359- 
  .لخلافة: فى المصدر360- 
 .1/65انتهى كلام صاحب النهاية 361- 
 .1/275فى القاموس 362- 
  .صاحب: الامدك : الظاهر من القاموس اءن 363- 
 .2/291و انظر ما جاء فى تاج العروس 364- 
 تباعد : و غيرهما، تفاوت  1/260، و الصحاح 2/69قال فى لسان العرب 365- 
 .، و غيرهما2/439، و الصحاح 3/5كذا فى مجمع البحرين 366- 
 و اليه : ، و لم ترد فيهما لفظة 1/232، و الصحاح 2/170، و مثله فى مجمع البحرين 1/754ذكره فى لسان العرب 367- 
 .، و غيرهما4/1655، و الصحاح 5/337كما جاء فى مجمع البحرين 368- 
 .، و غيرهما1/437و النهاية  3/157كذا فى لسان العرب 369- 
 اءى يمن : نحوه ، الا انه قال  1/417، و فى الصحاح 3/157قاله فى لسان العرب 370- 
 .، و غيرهما5/125، و النهاية 5/240كما جاء فى لسان العرب 371- 
  .و يمكن(: ك (فى 372- 
 ، و غيرهما 14/170، و لسان العرب 4/316: ذكره فى القاموس 373- 
 ، و غيرهما 4/49و القاموس المحيط  11/614جاء فى لسان العرب 374- 
 .، و غيرهما1/293، و القاموس 3/167كما فى لسان العرب 753- 
 عن الحبالة ، و هو غلط ظاهرا : اءنه قال  4/135، و مثله فى مجمع البحرين 2/270قاله فى القاموس 376- 
 عليه : ، و ليس فيه لفظة 3/345، و نحوه فى القاموس 11/98العرب  نص عليه فى لسان377- 
   )اصطاده(، و فى الثانى (صاده (فى الاول ، ( اخذه : (، الا اءنه بدل 4/1665، و الصحاح 1/146قاله فى المصباح المنير 378- 
 .، و غيرهما6/2298، و الصحاح 14/130جاء فى لسان العرب 379- 
  5/283جمع الاهوال ، و هو جمع الهول ، و هو الخوف و الامر الشديد، كما فى النهاية ، : الاهاويل 380- 
 و الموئل المرجع وزنا و معنى ... اسم منه  - ككتاب  -رجع و الايال : آل الشى ء يؤ ول اءولا مالا: 1/38المصباح قال فى 381- 
لزم ... عكف يعكف و يعكف : ، و زاد فى الاخير9/255، و لسان العرب 6/303، و تاج العروس 3/177ذكره فى القاموس 382- 

 المكان 
 .12/37، و لسان العرب 6/109كذا فى مجمع البحرين 383- 
 .، و غيرهما1/167، و النهاية 12/57لسان العرب : انظر384- 
 .14/150، و لسان العرب 1/290ية كما فى النها385- 
  6/128و ذكر جمعه فى مجمع البحرين . ، و غيرهما5/1998، و الصحاح 4/157قاله فى القاموس 386- 
 .71يونس ، 387- 
 .6/128، و الصحاح 12/442جاء فى لسان العرب 388- 
  5/8، و تاج العروس 6/128، و مجمع البحرين 5/1998، و الصحاح 388.3كما فى النهاية 389- 
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 .15/97العرب لسان : ، و قارون ب 4/366فى القاموس 390- 
 ، و غيرهما 760 - 1/759، و لسان العرب 478 - 1/486، و نحوه تاج العروس 133 - 1/132القاموس 391- 
  .لكم: له ، بدلا من (: ك (فى 392- 
  .حولكم(: ك (فى 393- 
 .، و غيرهما2/515: ، و الصحاح 3/112كما فى مجمع البحرين 394- 
 .، و غيرهما3/48، و تاج العروس 2/592كما فى الصحاح 395- 
  4/262مجمع البحرين : ، و انظر3/1146، و الصحاح 360 - 7/359جاء فى لسان العرب 396- 
  .و الاعم(: ك (فى 397- 
 .103التوبة ، 398- 
 .39الروم ، 399- 
 و غيرهما  4/306، و مجمع البيان للشيخ الطبرسى 8/255كما فى التبين للشيخ للطوسى 400- 
  6/181لا شيخنا الطهرانى فى الذريعة للعلامة المجلسى حاشية على اءصول الكافى ، لا نعلم بطبعها، ذكرها مفص401- 
من الباب  6عند شرحه للحديث  201 - 16/199و ذكره فى مرآة العقول . 31حديث  93/255: -كتاب الصوم  -بحارالانوار 402- 

 الاول من كتاب الصيام 
 .و غيرها(: ك (فى 403- 
 جامع اءحاديث الشيعة : ، و انظر4و  2و  1حديث  459، و علل الشرايع 30، 29، 28حديث  2/262كما فى عيون الاخبار 404- 
 ، و غيرهما 14/394لعرب ، و لسان ا1/223كما قاله فى مجمع البحرين 405- 
 .اءو: و، بدلا من : الظاهر406- 
  6/2384و انظر ما ذكره الجوهرى فى الصحاح . اءى فتحه و سهله ... علا ضوءها و سناه : سنت النار: يقال 407- 
 .4/1558، و الصحاح 10/353كما فى لسان العرب 408- 
 .7/177، و قارن بتاج العروس 3/319الى هنا ما فى القاموس 409- 
  7/187، و تاج العروس 01/498، و لسان العرب 4/1612ذكرة فى الصحاح 410- 
  8/21خال ، و ارض بلاقع ، جمعوا لانهم جعلوا جل جزء منها بلقعا، قاله فى لسان العرب : مكان بلقع : يقال 411- 
 .، و غيرهما6/95رب ، و لسان الع4/74كما فى مجمع البحرين 412- 
 .23النور، 413- 
 .1/27، و لسان العرب 1/8كما نص عليه فى القاموس 414- 
 .، و غيرهما2/547، و النهاية 4/258جاء فى مجمع البحرين 415- 
  7/334، و لسان العرب 5/169مجاوزة القدر فى كل شى ء، و نحوه فى تاج العروس : الشطط: 3/1138قال فى الصحاح 416- 
دين ، و ما اءجمل قول اءميرالمؤ منين عليه تناسختهم كراثم يعد هذا من ضروريات المذهب ان لم يكن من ضروريات ال417- 

الاسلامية ( 10و  9حديث  1/441و قد جاءت روايات بهذا المضمون تجد منها فى اصول الكافى . الاصلاب الى مطهرات الارحام 
و غيرها جملة من  12و  7و  6، 15/3، و بحارالانوار 207و تفسير فرات الكوفى ( باب مولد النبى صلى االله عليه و آله  1/367

 الروايات 
  .عن السدى و غيره 5/86حكاه و ما قبله فى مجمع البيان 418- 
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 .3/885، و الصحاح 4/26كذا جاء معنى العزيز فى مجمع البحرين 419- 
الهلاك و اصله المشقة و الصعوبة و : الفجور و الزنا، و العنت   :الوقوع فى الاثم ، و العنت: العنت : 2/211قال فى مجمع البحرين 420- 

 د الضرر و الفسا -اءيضا  -و العنت ... - و هو مصدر من باب تعب  -الخطا : الوقوع فى اءمر شاق ، و العنت : العنت 
 اشد الرحمة : ، و فيها بدل شدة الرحمة 3/142، و القاموس 4/1362ذكره فى الصحاح 421- 
 .و غيرهما 6/2425، و الصحاح 15/52كذا فى لسان العرب 422- 
 .8/196، و لسان العرب 3/124كما جاء فى الصحاح 423- 
 .94الحجر، 424- 
 .، و غيرهما3/561، و تاج العروس 2/140كذا فى القاموس 425- 
 الابلاغ ، و لا يكون الا فى التخويف : الانذار: 2/825، و فى الصحاح 3/491قاله فى مجمع البحرين 426- 
 .2/267، و لسان العرب 1/314نص عليه فى الصحاح 427- 
 .اءى مائلا428- 
 .قام منتصبا: مثل الشى ء: 11/614قال فى لسان العرب 429- 
  2/219، و لسان العرب 2/13و تاج العروس  1/180، و القاموس 1/301، و الصحاح 1/206صرح به فى النهاية 430- 
 .، و غيرهما12/520، و لسان العرب 6/154ذكره فى مجمع البحرين 431- 
 .125النحل ، 432- 
  .التى(: ك (فى 433- 
 -نقض العهد، و الاسم النكث : امرت بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين ؛ النكث : فى حديث على : 5/114قال فى النهاية 434- 

القاسطين اءهل الشام ، و : و قد نكث ينكث ، و اءراد بهم اءهل وقعة الجمل لانهم بايعوه ثم نقضوا بيعته و قاتلوه ، و اءراد ب  -بالكسر 
  7/67، و 5/206، 1/651، و تاج العروس 197 - 2/196فى لسان العرب  المارقين الخوارج ، و نحوه: ب 

: قلبته على راءسه ، و ما ذكر المصنف رحمه االله هنا من المعنى لكمة : نكست الشى ء انكسه نكسا: 3/986ععع قال فى الصحاح 435- 
 عععع 6/341فتاءمل ، و سياءتى تعرض منه لها بالسين ، و انظر ما ذكره فى لسان العرب  - بالسين -يطابق نكس  -بالثاء  -نكث 

 .و غيرهما 5/2063، و الصحاح 6/190كذا فى مجمع البحرين 436- 
 .، و غيرهما2/561الصحاح  و 3/179ذكره فى مجمع البحرين 437- 
 .58الانبياء، 438- 
 .، و غيرهما2/561، و الصحاح 15/153قاله فى لسان العرب 439- 
   )س(و قد خط عليها فى . اءى كشف الغطاء عن محضه و خالصه : عبارة هنا فى ( ك (توجد فى 440- 
 .و غيرهما 2/686، و الصحاح 2/49كما جاء فى القاموس 441- 
 .125 - 4/124، و القاموس 12/266صرح به فى لسان العرب 442- 
 .و غيرهما 10/185، و لسان العرب 4/1503نص عليه فى الصحاح 443- 
  2/535، و لسان العرب 2/193، و تاج العروس 1/238قاله فى القاموس 444- 
 الرذل و  :، الا انه لم توجد فيهما2/465، و لسان العرب 5/188فى النهاية  كما445- 
 عن الجوهرى عععع 5/188، و ذكره فى النهاية 3/1181ععع صرح به فى الصحاح 446- 
 .و غيرهما 3/1181الصحاح ، و 2/391جاء فى القاموس 447- 
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 .6/2245، و الصحاح 6/357نص عليه فى مجمع البحرين 448- 
  2/80النهاية  :، و لا حظ4/390، و تاج العروس 30 - 7/29جاء فى لسان العرب 449- 
  .من سورة الاحزاب 33اشارة الى الاية 450- 
  .و لعفتهم(: ك (فى 451- 
 .103آل عمران ، 452- 
 .2/489، و النهاية 6/247حرين كما جاء فى مجمع الب453- 
 .، و غيرهما5/235، و مجمع البحرين 1/340ذكره فى لسان العرب 454- 
 .4/39، و مجمع البحرين 3/900كما اءورده فى الصحاح 455- 
 القبسة : ، و هما قد ذكرا هذا المعنى فى لفظة القبس ، لا6/167، و لسان العرب 4/211قاله فى تاج العروس 456- 
 .و كذا ما ياءتى قريبا. تفتاتون : كذا و الظاهر457- 
 .4/1513، و الصحاح 10/216اء فى لسان العرب ج458- 
 .و غيرهما 10/374، و لسان العرب 5/246صرح به فى مجمع البحرين 459- 
 .3/344، و لسان العرب 2/522كذا فى الصحاح 460- 
اذا اسى ء طحنه حتى يصير مفلقا، و قيل هو الذى لا ادم له ، قاله : اءى غليظ خشن بين الجشوبة ... ععع طعام جشب و مجشوب 461- 

 عععع 1/265فى لسان العرب 
 .و غيرهما 1/13، و القاموس 1/121كما جاء فى مجمع البحرين 462- 
 .5/47، و مجمع البحرين 3/135جاء فى القاموس 463- 
 .26الانفال ، 464- 
 .1/372رين ، و مجمع البح4/384، و القاموس 6/2479ذكره فى الصحاح 465- 
 .، و غيرهما4/384، و القاموس 10/322كما نص عليه فى تاج العروس 466- 
الكبيرة بلفظ التصغير  هما الداهية الكبيرة و الصغيرة ، و كنى عن: ، معا1/76، و فرائد اللالى 1/92قال فى مجمع الامثال 467- 

  !تشبيها بالحية ، فانها اذا كثر سمها صغرت ، لان السم ياءكل جسدها
  10/348، و تاج العروس 4/391، و القاموس 15/293كما ورد فى لسان العرب 468- 
 .، و غيرهما4/82، و القاموس 5/1875صحاح جاء فى ال469- 
  2/171، و النهاية  - 1/377378و لسان العرب  1/248، و تاج العروس 1/67لاحظ القاموس 470- 
 .3/400سان العرب ، و ل1/337، و القاموس 2/499تاج العروس : انظر471- 
  .و نجم: كذا، و الظاهر472- 
 .، و غيرهما5/2039، و الصحاح 6/173قاله فى مجمع البحرين 473- 
 .9/306تاج العروس  ، و4/258كما فى القاموس 474- 
 .2/110، و القاموس 2/782صرح به فى الصحاح 475- 
 الحصا، و الظاهر ما اءثبتناه : ، و ذكر فى الاخير العصا بدلا من 4/1414، و الصحاح 9/277جاء فى لسان العرب 476- 
، و لسان 10/335، و تاج العروس 4/388، و القاموس 1/385، و قريب منه فى مجمع البحرين 4/284اءورده فى النهاية 477- 

  262 - 15/261العرب 
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  .ن العرب و النهايةالظاهر اءنها بالفتح ، كما فى الصحاح و لسا478- 
 .5/285كما نص عليه ابن الاثير فى النهاية 479- 
  15/370، و لسان العرب 6/2538، و الصحاح 1/484ذكره فى مجمع البحرين 480- 
 ، و غيره 6/258، و قارن بما جاء فى لسان العرب 3/1001صرح بذلك فى الصحاح 481- 
 .1/67، و الصحاح 1/143نص عليه فى لسان العرب 482- 
 .و غيرهما ،3/34، و لسان العرب 1/421قاله فى الصحاح 483- 
 .2/302، و القاموس 4/170اءورده فى مجمع البحرين 484- 
  3/378، و لسان العرب 4/155، و النهاية 2/530كما جاء فى الصحاح 485- 
 .2/54اذا جد و تعب قاله فى مجمع البحرين : داءب فى العمل 486- 
 .، و غيرهما3/34، و لسان العرب 1/421قاله فى الصحاح 487- 
 .2/302، و القاموس 4/170اءورده فى مجمع البحرين 488- 
  3/378، و لسان العرب 4/155، و النهاية 2/530كما جاء فى الصحاح 489- 
 .2/54اذا جد و تعب قاله فى مجمع البحرين : داءب فى العمل 490- 
 الهم : الاهتمام ، و اضاف فى الاخير :الاجتها بدلا من : الا اءن فيهما 500، و النهاية 3/354جمع البحرين كذا فى م491- 
 .2/406، و مجمع البحرين 1/245ذكره فى القاموس 492- 
 .2/406، و مجمع البحرين 3/9612جاء فى الصحاح 493- 
 .لا توجد الواو فى المصدر494- 
 .26الدخان 495- 
 .524 - 13/523، و لسان العرب 6/2243كما اءورده فى الصحاح 496- 
 .4/281، و القاموس 13/58لسان العرب : ، و انظر6/2080الصحاح 497- 
  .لكثرة: كذا جاء فى لسان العرب ، الا اءن فى المصدر498- 
 .4/228: قاموس كما فى ال499- 
و قال فى . التى تدور و تحيط بالانسان مرة بخير و مرة بشر، و تكون الدولة لكفار: ، و اضاف 3/304كذا فى مجمع البحرين 500- 

عليهم دائرة السوء و فى : و السوء، يقال الهزيمة : اءى نزلت به الدواهى ، و الدائرة ... و دارت عليه الدوائر: 4/297لسان العرب 
 الموت اءو القتل : قبل  ((و يتربص بكم الدوائر((اءى الدولة بالغلبة و النصرة ، و قوله عزوجل ... الحديثة فيجعل الدائرة عليهم 

 .و غيرهما 9/364، و لسان العرب 4/1441كما فى الصحاح 501- 
 .3/206، و القاموس 9/364كذا جاء فى لسان العرب 502- 
 .، و غيرهما3/1060، و الصحاح 4/189راجع مجمع البحرين 503- 
  11/657، و لسان العرب 8/133، و تاج العروس 4/56قاله فى القاموس 504- 
 .5/262، و قارن بمجمع البحرين 4/1579الصحاح 505- 
 .5/1723، و الصحاح 11/345جاء فى لسان العرب 506- 
  1/101، و الصحاح 2/23، و مجمع البحرين 1/283كما اءوردة فى النهاية 507- 
  2/272، و لسان العرب 1/47و القاموس  1/186كذا قاله فى تاج العروس 508- 
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 .1/328قاله فى النهاية 509- 
 .12/520، و لسان العرب 5/2022نص عليه فى الصحاح 510- 
  .، و هى مثبته فى كتب اللغة(س (لا توجد اءى ظهر، فى 511- 
، بمعنى اءنه لم يكن الشاعر وارثا للشعر 3/113، و انظر القاموس 8/453، و لسان العرب 4/1327اح صرح بذلك فى الصح512- 

 من آخر، بل قد قال الشعر و اءجاد فيه 
، بمعنى اءنه لم يكن 3/311القاموس : ، و انظر8/453، و لسان العرب 7/310، و تاج العروس 3/371ذكرة فى القاموس 513- 

 الشاعر وارثا للشعر من آخر، بل قد قال الشعر و اءجاد فيه 
  11/221، و لسان العرب 2/853، و الصحاح 3/518كما اءورده فى مجمع البحرين 514- 
 .، و غيرهما1/313، و لسان العرب 3/473ية كذا جاء فى النها515- 
  4/250، و ابن منظور فى لسان العرب 2/648قاله الجوهرى فى الصحاح 516- 
اعددتها : ، و صدره هو(صح ( -و لم يكتب بعد ( عجز(، و كتب عليه (ك (و كتب فى حاشية ( س (هذا عجز لبيت قد سقط فى 517- 

 للمسجد العتيق 
 .اءدخلها: غرز الابرة فى الشى ء و غرزها: 4/64قال فى تاج العروس 518- 

النبى صلى االله عليه و آله خرسا و داخلا ان الشيطان حيث كان لبعثه : فعليه يحتمل اءن يكون معرز اسم مكان ، و يكون المعنى : اقول 
  ... فى مدخله ، لذا فقد اغتنم الفرصة برحلته و وفاته صلى االله عليه و آله فخرج من مدخله و هتف بالناس فوجدهم لدعوته مستجيبين

 يرهما ، و غ3/206، و القاموس 4/1442كذا اءورده فى الصحاح 519- 
 .4/386، و القاموس 1/377ذكره فى مجمع البحرين 520- 
 .3/355، و النهاية 3/422كما ورد فى مجمع البحرين 521- 
 .5/12، و لسان العرب 445 - 3/443جاء فى تاج العروس 522- 
  4/290، و مجمع البحرين 3/1178، و الصحاح 2/398قاله فى القاموس 523- 
  .خفاقا، كما سياءتى: كذا، و الظاهر524- 
 -  348 2/347، و القاموس 4/233، و مجمع البحرين 3/1111اءورده فى الصحاح 525- 
 ، و غيرهما 6/288، و لسان العرب 1/441كما جاء فى النهاية 526- 
 .3/176قاموس ، و ال4/1405قاله فى الصحاح 527- 
 ، و غيرهما 4573، و لسان العرب 2/549نص عليه فى الصحاح 528- 
 ، و غيرهما 3/457، و لسان العرب 2/549كذا اءورده فى الصحاح 529- 
 .1/153، و الصحاح 2/87جاء فى مجمع البحرين 530- 
 .6/157، و مجمع البحرين 5/2023صرح به فى الصحاح 531- 
 .1/134، الصحاح 2/68اءورده فى مجمع البحرين 532- 
 .1/358، و الصحاح 2/422ذكره فى لسان العرب 533- 
 ، و غيرهما5/372، و مجمع البحرين 3/377قاله فى القاموس 534- 
 .2/113و القاموس  3/446كذا ورد فى مجمع البحرين 535- 
 .49: التوبة 536- 
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 ، و غيرهما 8/324، و تاج العروس 1/307قاله فى المصباح المنير 537- 
  .الموافقة ، و ما اءثبتناه هو الظاهر(: س (فى 538- 
  6/2258، و الصحاح 13/553، و لسان العرب 5/290، و النهاية 6/368كما جاء فى مجمع البحرين 539- 
 .2/64فى شرحه على الكافية 540- 
  5/118، و مجمع البحرين 2/237، و المصباح المنير 9/312لسان العرب : رو انظ541- 
  )...قال يا مريم اءنى لك هذا(  :و قد تستعمل انى فيه و فى الاستفهام معا، كما فى قوله تعالى542- 
  5/256، و مجمع البحرين 14/391، و لسان العرب 3/292ك فى القاموس صرح بذل543- 
  .، و لسان العرب3/392نص عليه فى مجمع البحرين 544- 
تلالا، و نحوه : زهورا -كمنع :  -زهر السراج و القمر و الوجه  و: 3/321، و قال فى مجمع البحرين 3/249جاء فى تاج العروس 545- 

  4/332، و لسان العرب 2/43فى القاموس 
 .قدر(: س (لا توجد فى 546- 
 ، و غيرهما 158 - 2/571، و لسان العرب 2/287كما اءورده فى النهاية 547- 
 .حتها: هنا كلمة فى مطبوع البحار لا تقراء تو لعلها548- 
 تريثوا اخت لم تبرحوا ريثا، فى المعنى : اءى لم يبطئوا، و لعل مراده اءن كلمة 549- 
و فى لسان العرب . اءى فركه و قشره ... حته : 1/145ازاله ، و فى القاموس : من باب قتل : 2/197قال فى مجمع البحرين 550- 

 اءى تناثر  ...سقوط الورق عن الغصن و غيره و تحات الشى ء: و الحت و الانحتات و التحتحت  :2/22
 .نفار: نفور، اءو  :الظاهر اءنه551- 
، و فى لسان 2/146جزعت و تباعدت ، و نحوه فى القاموس : نفرت الدابة تنفر نفورا و نفارا: 3/500قال فى مجمع البحرين 552- 

 شرد  : نفر الظبى و غيره: 5/224العرب 
 .2/222القاموس 553- 
 .1/244المصباح المنير 554- 
 .، و غيرهما2/529، و الصحاح 1/331كما جاء فى القاموس 555- 
 .و غيرهما 2/529، و الصحاح 1/331كما جاء فى القاموس 655- 
بحذف كلمة من ، و زاد عليه فى تاج العروس  1/346اشد من الحر، و نحوه فى القاموس : الوقدة : 2/553قال فى الصحاح 557- 

 طبختهم و قدة الصيف : و من المجاز: 2/539
و قال فى القاموس . و الاتقاد مثل التوقد... اءى توقدت : و وقدا وقدة و وقدا و وقدانا... وقدت النار: 2/553قال فى الصحاح 558- 

 النار، و اتقادها كالوقد : - محركة  -الوقد : 1/346
النار المتقدة : الجمرة : 1/3/39و قال فى القاموس . القطعة الملتهبة ، و الجمع جمر: جمرة النار: 3/249مجمع البحرين  قال فى559- 

 جمر : ، و الجمع 
 الهاء  الهتاف بضم: ، الا اءنه ضبط9/344، و نحوه فى لسان العرب 5/243كما اءورده فى النهاية 560- 
 و غيره  2/556الصحاح : ، و انظر3/168الى هنا جاء فى مجمع البحرين 561- 
  2/683، و الصحاح 1/330، و المصباح المنير 3/329قاله فى مجمع البحرين 562- 
  14/176لسان العرب : ، و لاحظ1/88، و تاج العروس 4/317كذا فى القاموس 563- 
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 .6/2360الصحاح 564- 
 .لا توجد قال فى المصدر565- 
  2/412، و المستقصى فى اءمثال العرب 2/366فرائد اللال : و لاحظ 2/417مجمع الامثال 566- 
 ، و غيرهما 4/256، و لسان العرب 2/650كذا اءورده فى الصحاح 567- 
  6/2409، و الصحاح 2/366، و فرائد اللال 2/417مثال قاله فى مجمع الا568- 
 .2/366، و فرائد اللال 2/417مجمع الامثال 569- 
 .، و غيرهما5/334، و لسان العرب 1/377ذكره فى النهاية 570- 
 .4/310، و النهاية 1/387صرح به فى مجمع البحرين 571- 
 .، و غيرهما5/428، و لسان العرب 3/901كما جاء فى الصحاح 572- 
  ...:نا بشى ء قلتاذا غربت انسا: ، و فيه 6/2257الصحاح 573- 
  :وبة كلمة تقال فى الاستحثاى ، و اءنشد ابن السكيت: 6/2257قال فى الصحاح 574- 

  و هو اذا قيل له ويها كل 
 فانه مواشك مستعجل 

  و هو اذا قيل له ويها قل 
 فانه احر به اءن ينكل  

 
و فى لسان العرب . اغراء و يكون للواحد و الجمع و المذكر و المؤ نث : و تكسر الهاء، و ويها -وبة : 4/296و قال فى القاموس 

 عين ما ذكره الماتن هنا  13/563
 .1/272و الصحاح  3/233كذا فى مجمع البحرين 575- 
 .29، 28، 26، 25: الحاقة 765- 
 اليه : الا ان تقراء. فهو اءيضا كذلك : اليه ، و ما فى المتن اوفق سياقا لقوله ( ك (فى 577- 
 .هما، و غير9/2407، و تاج العروس 10/217قاله فى الصحاح 578- 
، و لسان العرب 10/279، و تاج العرسو 4/374، و القاموس ، 6/245، و الصحاح 1/329الى هنا ما ذكره فى مجمع البحرين 579- 

15/154  
  6/512ء بنصه فى مجمع البيان الكذب ، جا: اءمرا عظيما الى قوله : من قوله 580- 
 .كذا581- 
  1/103، و مجمع البحرين 14/185، و نص عليه فى لسان العرب 4/318كما فى القاموس 582- 
 .، و غيرهما1/405، و النهاية 1/103مجمع البحرين ذكره فى 583- 
 .50المائدة 584- 
 .27: مريم 585- 
  .يوضع: يؤ خذ بدلا من (: س (فى 586- 
  2/187، و لسان العرب 8/282، و تاج العروس 4/108كما فى القاموس 587- 
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  7/240، و تاج العروس 4/1707الصحاح : ، و لاحظ5/381ذكره فى مجمع البحرين 588- 
  .ذا، و لعل هنا واو ساقطة قبل جملة فى بعض الرواياتك589- 
  6/126الداين و المديون ، ضد و نحوه فى مجمع البحرين : الغريم : 4/156قال فى القاموس 590- 
  .اعة يخسر المبطلونو عند الس: 7/192جاء فى الغدير 591- 
 .67: الانعام 592- 
 .3/5، و النهاية 1/29: كما فى القاموس 593- 
 .بناء: قد تقراء الكلمة 594- 
 .39و  38: هود595- 
 ، و غيرهما 6/180، و تاج العروس 2/20كما فى الصباح المنير 596- 
  6/176، و تاج العروس 3/166، و القاموس 5/89ذكره فى مجمع البحرين 597- 
 .3/404، و مجمع البحرين 2/90قاله فى القاموس 598- 
  1/325، و مجمع البحرين 10/275، و تاج العروس 2452 - 6/2451جاء فى الصحاح 599- 
  2/424، و تاج العروس 3/102، و مجمع البحرين 1/314فى القاموس صرح به 600- 
 .2/185القاموس 601- 
 .3/889الصحاح 602- 
 .4/384: كتاب العين 603- 
  .و تقول: فى المصدر604- 
 .5/30/31، و لسان العرب 3/384قاله فى النهاية 605- 
 .2/107، و القاموس 3/433ذكره فى مجمع البحرين 606- 
 .9/361تاج العروس : ، و لاحظ13/449قاله فى لسان العرب 607- 
 .5/1977، و الصحاح 6/110ذكره فى مجمع البحرين 608- 
بين : و عجلان : 4/1760قال فى الصحاح . فيه و فى كتب اللغة اءنها اسم فعل ، و لم يذكر عجلان 3/37جاء فى القاموس 609- 

الشعبان : بمعنى العاجل ، و الثانى : الاول  : اءن لها معنيين 4/12طائر، و ذكر فى القاموس : اسم رجل ، و ام عجلان : العجلة و عجلان 
  3/1228لصحاح ، و ا4/345مجمع البحرين : و انظر اءيضا. لسرعة مضيه و نفاده 

 .و غيرهما 1/44، و القاموس 2/22كما فى مجمع البحرين 610- 
 .1/357، و مجمع البحرين 6/2472كذا فى الصحاح 611- 
 .4/1629، و الصحاح 1/37المصباح المنير  صرح به فى612- 
 .، و غيرهما2/372، و المصباح المنير 4/1613كما فى الصحاح 613- 
 .3/37القاموس 614- 
  .قولهم: اما سرعان ، بدل : فى المصدر615- 
  .بالمعجمة -كانت فى المصدر، و ذكر رغامها : لا توجد616- 
  .الذى يسيل: لا يوجد فى المصدر617- 
  .سرعان اهالة: ذلك بدلا من : رفى المصد618- 
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 و ذا اشارة الى الرعام : اءى سرع هذا الرغام حال كونه اهالة ، بدلا من : فى القاموس 619- 
  .و هو مثل: لا يوجد فى المصدر620- 
 .، و غيرهما4/121، و القاموس 12/245كذا فى لسان العرب 621- 
  1/360، و لسان العرب 1/237، و تاج العروس 1/62كذا فى القاموس المحيط 622- 
 الخرق : التخرق ، بدلا من : ، الا ان فيهما4/402، و القاموس 15/417 ذكره فى لسان العرب623- 
 .5/234قاله فى النهاية 624- 
 .5/237، و لسان العرب 2/150كما فى القاموس 625- 
  3/1298، و 2/840، و الصحاح 8/393، و 5/238صرح به فى لسان العرب 626- 
 .4/1539، و الصحاح 5/223ذكره فى مجمع البحرين 627- 
 .، و غيرهما5/661، و مجمع البحرين 4/1480جاء به فى الصحاح 628- 
 .5/111، و مجمع البحرين 9/298نص عليه فى لسان العرب 629- 
 .و غيرهما 1/120، و القاموس 2/150جاء فى مجمع البحرين 630- 
 .5/374ذكره فى مجمع البحرين 631- 
  10/210، و تاج العروس 4/382، و القاموس 15/216كذا فى لسان العرب 632- 
  5/1895، و الصحاح 1/373، و النهاية 6/38جاء فى مجمع البحرين 633- 
 .5/483قاله فى مجمع البحرين 634- 
 .5/142كذا فى مجمع البحرين 635- 
 الظاهر من الثانى ، الا اءن الاول ضبطه بالضم ، و هو 4/1442، و الصحاح 3/206نص عليه فى القاموس 636- 
 ، الا اءن الاول ضبطه بالضم ، و هو الظاهر من الثانى 4/1442، و الصحاح 3/206نص عليه فى القاموس 637- 
 .2/266، و تاج العروس 1/263جاء فى القاموس 638- 
 .، و غيرهما4/306، و القاموس 14/104ذكره فى لسان العرب 639- 
  4/266، و القاموس 13/379، و لسان العرب 6/2194قاله فى الصحاح 640- 
 .13/379لسان العرب : و انظر ،6/2193الصحاح 641- 
 .144: آل عمران 642- 
 .5/440، و مجمع البحرين 11/521نص عليه فى لسان العرب 643- 
 .5/1892، و الصحاح 6/32كذا فى مجمع البحرين 644- 
 .، و غيرهما1/129، و مجمع البحرين 6/2330كما ورد فى الصحاح 645- 
 .، و غيره من التفاسير2/514ذكره فى مجمع البيان 646- 
 .144: آل عمران 647- 
  .جواب: كلمة ( ك (لا توجد فى 648- 
  .للاخرى(: س (فى 649- 
 .1/580، و لسان العرب 6/342كما فى مجمع البحرين 650- 
 .1/580، و لسان العرب 4/134جاء فى النهاية 651- 
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  187 - 6/186، و قريب منه فى البحرين 5/2056كما جاء فى الصحاح 652- 
 .، و غيرهما1/653، و تاج العروس 2/201عرب كذا فى لسان ال653- 
  6/2349، و الصحاح 4/331، و القاموس 1/172مجمع البحرين : انظر654- 
 .15/317، و لسان العرب 6/2505كذا ورد فى الصحاح 655- 
  .الاحتمال بدلا من الاجتماع(: ك (فى 656- 
 و فى رواية ، و لا معنى للواو هنا لتعلق الكلام بما قبله (: س (فى 657- 
 .2/121النهاية 658- 
 .3/382قاله فى مجمع البحرين 659- 
 .2/17القاموس : انظر660- 
  .و النجبة: لفظة ( س (سقط فى 661- 
  .)س(ال فى يق: لا توجد662- 
  .1/399و الصحاح  408 - 2/407كما جاء فى مجمع البحرين 663- 
 .1/748، و لسان العرب 1/477، و تاج العروس 1/222كذا صرح فى الصحاح 664- 

بل اشار بعضهم الى اءنها  -كما صرح به المصنف رحمه االله  -ذكر معنى النجبة على نحو التقييد و لم نجد فى المصادر السالفة : اقول 
نحب ، و  : من المجلد الثامن من البحار كلمة 122: صفحة ( ك (ثم اءنه فى حاشية . تاءتى بمعنى النجيب مرة و الكريم اخرى ، فلاحظ

 و لا يعلم محلها ( صح (تحتها 
  1/4799، و تاج العروس 1/130، و القاموس 1/752كما ورد فى لسان العرب 665- 
 .5/31النهاية 666- 
  2/195العروس ، و تاج 2/652، و الصحاح 3/296اءشاراليه فى مجمع البحرين 667- 
  2/240: ، و تاج العروس 1/254اءصابه بقرنه ، قاله فى القاموس  -كمنعه و ضربه  -نطحه 668- 
 .5/1875، و الصحاح 4/82قاله فى القاموس 669- 
 .من هذا المجلد، و هى مشكلات الامور 256: انظر صفحة 670- 
  .، و غيرهما3/203، و تاج العروس 3/301كما فى مجمع البحرين 671- 
  329 - 1/327، و لسان العرب 1/192، و تاج العروس 1/57قاله فى القاموس 672- 
 .و غيرهما 222و  5/220و لسان العرب  2/145ذكره فى القاموس 673- 
 .2/145كما ورد فى القاموس 674- 
 .2/145، و القاموس 5/223فى لسان العرب قاله 675- 
  .و قال: ليس فى المصدر676- 
 .يتذمر عليه ، و لا معنى لها(: س (، و فى 2/832الصحاح 677- 
 .1/383، و القاموس 3/236به فى مجمع البحرين صرح 678- 
 - 300: و قال اءميرالمؤ منين عليه السلام كما فى نهج البلاغة . ، و غيرهما5/465، و مجمع البحرين 4/46جاء فى القاموس 679- 

 كلاكل العرب اءنا وضعت فى الصغر ي -محمد عبده  - 2/156 - صبحى الصالح 
 اءسواء الكذب و اءبلعه : هو 5/254، و قال فى مجمع البحرين 4/1573كما نص عليه فى الصحاح 680- 
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 .3/476، و تاج العروس 3/445كذا فى مجمع البحرين 681- 
 .3/476، و تاج العروس 3/291ذكره فى القاموس 682- 
 .1/419الصحاح 683- 
 .1/82، و الصحاح 1/33ورد من القاموس 684- 
 .و غيرهما 1/350، و الصحاح 1/336قاله فى مجمع البحرين 685- 
 .2/389، و لسان العرب 1/350جاء فى الصحاح 686- 
  -  10/380381، و لسان العرب 247 - 5/246كما ورد فى مجمع البحرين 687- 
 .6/2226و الصحاح  4/280نص عليه فى القاموس 688- 
 .15/437، و لسان العرب 6/2545كذا فى الصحاح 689- 
 عن   :بدلا من( س (، و فى 2/617، و الصحاح 3/251ذكره فى مجمع البحرين 690- 
  .كما فى المتن 4/153ورد فى لسان العرب 691- 
 .2/15القاموس المحيط 692- 
 .3/279مجمع البحرين : انظر، و 1/458صرح به فى النهاية 693- 
 .5/116، و النهاية 7/101نص عليه فى لسان العرب 694- 
 .13: التوبة 695- 
 .، و غيرهما1/295حاح ، و الص2/266قاله فى مجمع البحرين 696- 
 .2/332، و مجمع البحرين 6/2221ذكره فى الصحاح 697- 
  .و غيره 5/11جاء فى مجمع البيان 698- 
 و ما بعدها  9/46، و 139 - 21/91قدس سره فى بحارالانوار ذكرها مفصلا المصنف 699- 
  .بلا همزة -تخشونهم (: س (فى 700- 
 .8: ابراهيم 701- 
 .، و غيرهما3/44، و مجمع البحرين 2/61قاله فى النهاية 702- 
 .، و غيرهما3/44، و مجمع البحرين 2/61قاله فى النهاية 703- 
 .4/202، و مجمع البحرين 7/145كذا اءورده فى لسان العرب 704- 
 .15: الفرقان 705- 
 .2/74، و النهاية 1/131كما جاء فى مجمع البحرين 706- 
 .، و غيرهما1/129، و مجمع البحرين 6/2330ذكره فى الصحاح 707- 
  1296 - 3/1295، و الصحاح 4/401نص عليه فى مجمع البحرين 708- 
 .2/329، و مجمع البحرين 1/340كما اءورده فى الصحاح 709- 
 .6/2535، و الصحاح 1/444صرح به فى مجمع البحرين 710- 
 .، و غيرهما13/2، و القاموس 2/117جاء فى النهاية 711- 
 .2/117، و النهاية 3/1207قاله فى الصحاح 712- 
  8/435، و لسان العرب 4/1322، و الصحاح 5/12و مجمع البحرين  ،3/108ذكره فى القاموس 713- 
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 .8 - 7ابراهيم 714- 
 . ...من ، و هو الظاهر: عن ، بدلا من : فى المصدر715- 
  2/333، و قريب منه ما فى لسان العرب 1/331صرح به فى الصحاح 671- 
 منها بدون التاء اءى الخذل : ، و فى كل واحد 7/301، و تاج العروس 11/202، و لسان العرب 3/366قاله فى القاموس 717- 
 .2/24، و القاموس 2/650نص عليه فى الصحاح 187- 
 .1002، و القاموس 5/8كما جاء فى لسان العرب 719- 
 اءى اضمره ، و هذا المعنى اءنسب هنا، فلاحظ : استشعره 720- 
 .413 -  4/412، و لسان العرب 2/59اءورده فى القاموس 721- 
  4/224، و مجمع البحرين 2/341القاموس : ، و انظر3/1099جاء فى الصحاح 722- 
  4/224، و مجمع البحرين 2/341القاموس : انظر ، و3/1099جاء فى الصحاح 723- 
 .2/651، و الصحاح 2/25كما ورد فى القاموس 724- 
  51/203، و لسان العرب 6/2468، و الصحاح 4/380، و القاموس 1/350كما ورد فى مجمع البحرين 725- 
 .15/203، و لسان العرب 4/380جاء فى القاموس 726- 
  1/161، و القاموس 1/273، و الصحاح 2/234صرح به فى مجمع البحرين 727- 
  1/95، و النهاية 2/234ب منه ما ذكره فى مجمع البحرين و قري728- 
 .172: الاعراف 729- 
 .7و  6الهمزة 730- 
 .227الشعراء 731- 
  1/57، و القاموس 2/45مجمع البحرين : ، و انظر1/114كما فى الصحاح 732- 
 عععع 3/299، و مجمع البحرين 2/197، و النهاية 4/274ععع جاء فى لسان العرب 733- 
  3/299، و مجمع البحرين 2/197، و النهاية 4/274فى لسان العرب ذكره 734- 
  2/276، و مجمع البحرين 1/134، و القاموس 1/227قاله فى الصحاح 735- 
 .5/2051، و الصحاح 6/183كما فى مجمع البحرين 736- 
 .، و غيرهما3/354، و مجمع البحرين 2/704قاله فى الصحاح 737- 
 .2/550، و الصحاح 3/161نص عليه فى مجمع البحرين 738- 
 .14: القمر739- 
 .149و  2/146، و مجمع البحرين 1/686ذكره فى لسان العرب 740- 
  2/196، و فرائد اللال فى الامثال 2/274، و المستقصى 2/233كما اءورده فى مجمع الامثال 741- 
 .3/187، و لسان العرب 3/56ذكره فى مجمع البحرين 742- 
 .، غيرهما3/26، و مجمع البحرين 1/284اءورده فى القاموس 743- 
 .3/11، و مجمع البحرين 2/444قاله فى الصحاح 744- 
 .4/405، و مجمع البحرين 3/1300صرح به فى الصحاح 745- 
 .14/301، و لسان العرب 4/331جاء فى القاموس 746- 
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 .3/161قاموس ، و ال5/78اءورده فى مجمع البحرين 747- 
 .15/194، و لسان العرب 6/2466كذا جاء فى الصحاح 748- 
 .15/194، و لسان العرب 6/2466كذا جاء فى الصحاح 749- 
  4/376، و لسان العرب 3/338مجمع البحرين : ، و انظر2/421هاية ذكره فى الن750- 
 .بالياء -و يجمع (: س (فى 751- 
 .، و غيرهما4/376، و لسان العرب 5/690كما فى الصحاح 752- 
 .احتمالها: كذا، و الظاهر753- 
اعتاقه عن : اعتله : عل يعل و اعتل و اعتله   ...و بالمراءة تلهى... تشاغل اءو تجرا كاعتل  :تعلل بالامر: 4/20قال فى القاموس 754- 

اذا اعتاقه عن اءمر، و اعتله : و اعتل عليه بعلة و اعتلة ... اعتل اءى مرض فهو عليل  و: 5/1774و قال فى الصحاح . امر اءو تجنى عليه 
 . ... تجنى عليه: 

 لا يخفى مناسبة اكثر المعانى المذكورة بالمقام ، فلاحظ : اقول 
 .4/336، و لسان العرب 3/319قاله فى مجمع البحرين 755- 
 .1/53، و مجمع البحرين 4/304صرح به فى القاموس 756- 
 ، و غيرهما 3/397، و النهاية 11/509نص عليه فى لسان العرب 757- 
 .2/127، و المصباح المنير 4/27جاء فى القاموس 758- 
و  110 - 28/99و ما بعدهما، و البحار  2و  19/1و غيرها، و  235و  234، 209و  188 - 18/187بحارالانوار : انظر759- 

 غيرهما 
 .6: مريم 760- 
 .16: النمل 761- 
 .18: يوسف 762- 
 .، و غيرهما3/93، و القاموس 4/402ذكره فى مجمع البحرين 763- 
 .، و غيرهما2/379، و القاموس 3/1152الصحاح قاله فى 764- 
 .1/226، و القاموس 2/366كما جاء فى مجمع البحرين 765- 
 .، و غيرهما4/245، و القاموس 6/2160نص عليه فى الصحاح 766- 
 .2/765، و الصحاح 3/416صرح به فى مجمع البحرين 767- 
 .5/3، و لسان العرب 2/765كما فى الصحاح 768- 
  11/350عرب ، و لسان ال2/425، و النهاية 5/399ذكره فى مجمع البحرين 769- 
 .5/218حكاه العلامة المجلسى رحمه االله عن مجمع البيان 770- 
  .اءى اخذه ، و ما مصرية -هنا  -ما اءخذ 771- 
 .4/142، و النهاية 2/209مصباح المنير كما ورد فى ال772- 
 .و هو سهو( ك (الاستئثار، فى : توجد واو قبل كلمة 773- 
  1/22و  1/105، النهاية 3/4، و 3/81، و لسان العرب 3/11، و 3/199نص عليه فى مجمع البحرين 774- 
 تتدبرون ، و عليه فلا يكون استشهادا بالاية الكريمة (: س (فى 775- 
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 .24سورة محمد صلى االله عليه و آله ، 776- 
 .14: المطففين 777- 
 .11/573، و لسان العرب 4/122قاله فى النهاية 778- 
 .11/573، و لسان العرب 4/42كما فى القاموس 779- 
  4/370، و القاموس 6/2447الصحاح ، و 1/318ذكره فى مجمع البحرين 780- 
 .15/128، و لسان العرب 4/370قاله فى القاموس 781- 
 .24و سورة محمد صلى االله عليه و آله ،  82سورة النساء، 782- 
 ، و غيرهما 18/245، و الميزان 5/28، و عنه فى تفسير الصافى 5/104حكاء عن مجمع البيان 783- 
 ، و غيرهما 13/193، و لسان العرب 2/291نص عليه فى النهاية 784- 
 .، و غيرهما13/193، و لسان العرب 5/2129، و الصحاح 6/259جمع البحرين كما جاء فى م785- 
نقل الشى ء، عن موضعه ، و قريب منهما ما فى مجمع  :، الا اءنه ليس فيهما1/80، و النهاية 11/33اءورده فى لسان العرب 786- 

  1/312البحرين 
 .1/395اءى اءرانى ما عنده من المصلحة ، و مثله فى المصباح المنير ... اشار على بكذا: 3/356قال فى مجمع البحرين 787- 
 .1/372، و المصباح المنير 3/344حكاء عن مجمع البحرين 788- 
 .، و غيرهما4/217، و مجمع البحرين 2/103قاله فى المصباح المنير 789- 
 .، و غيرهما2/130، و مجمع البحرين 1/190كما ذكره فى الصحاح 790- 
 .11/720، و لسان العرب 5/461قاله فى النهاية 791- 
 .5/1840، و الصحاح 5/490اءورده فى مجمع البحرين 792- 
  14/473، و لسان العرب 4/355، و القاموس 6/2409، و الصحاح 1/271صرح به فى مجمع البحرين 793- 
 .14/483، و لسان العرب 6/2409كما جاء فى الصحاح 794- 
 .، و غيرهما6/2523، و الصحاح 4/399كذا ورد فى القاموس 795- 
 .79: الكهف 796- 
 .و بان ماوراه الضراء: فى قولها عليهاالسلام 797- 
 .15/389، و لسان العرب 4/399قاله فى القاموس 798- 
 .و غيرهما ،6/2278، و الصحاح 10/44جاء فى مجمع البحرين 799- 
 .1/66، و المصباح المنير 5/322كما جاء فى مجمع البحرين 800- 
و غيرها، و  3/1208، و اءعلام النساء 4/93، و شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 12قد مرت مصادر الابيات عن بلاغات النساء 801- 

 فيها اختلاف يسير عن ما هنا، فلاحظ 
 .2/199، و مثله فى لسان العرب 5/278كذا ورد فى النهاية 802- 
  .فاختل: و اختل : لم تكبر، لم يكثر و بدل : و قال بدل 803- 
 .2/199، و نحوه فى لسان العرب 5/277صرح به فى النهاية 804- 
 .، و غيرهما2/494، و الصحاح 3/77ذكره فى مجمع البحرين 805- 
 .2/51، و مجمع البحرين 2/45قاله فى النهاية 806- 
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 .5/490، و مجمع البحرين 5/1840نص عليه فى الصحاح 807- 
 .1/134: نص عليه فى القاموس 808- 
 .2/334: ، و المصباح المنير2/176بحرين ذكره فى مجمع ال809- 
 فى الاصل  :، و لا توجد فيهما كلمة 1/199، و الصحاح 2/175: قاله فى المصباح المنير810- 
 .5/482، و مجمع البحرين 5/1828كما فى الصحاح 811- 
 .5/1828الصحاح : ، و انظر4/56كذا فى القاموس 812- 
 .1/148، و مجمع البحرين 14/274نص عليه فى لسان العرب 813- 
 .، و غيرهما2/140جمع البحرين ، و م1/199جاء فى الصحاح 814- 
 .، فى بيان مفردات سورة القمر9/185مجمع البيان 815- 
 .14/65، و لسان العرب 6/2278كذا فى الصحاح 816- 
 .، و غيرهما6/2503، و الصحاح 4/393اله فى القاموس ق817- 
 .4/373، و القاموس 1/327جاء فى مجمع البحرين 818- 
 .لسائرها: سايرها، و فيها طمس ، و فى المصدر(: س (فى 819- 
 .2/13، و مثله فى مجمع البحرين 1/91المصباح المنير 820- 
 .2/13، و مثله فى مجمع البحرين 1/91المصباح المنير 821- 
 .، و غيرهما11/189، و لسان العرب 1/462ذكره فى النهاية 822- 
  5/2115، و الصحاح 4/224اءى اءقرب منه ، و مثله فى القاموس ... تقول هو دون ذلك  :6/248قال فى مجمع البحرين 823- 
  .استقبله بوجه كريه كتجهمه: كمنعه و سمعه : -يم الجيم على الهاء بتقد -فى مادة الجهم  -  4/92قال فى القاموس 824- 

فقد مال فى المصباح المنير  -بتقديم الهاء على الجيم  -... و اما الهجم . بالتجهم ، فتاءمل : لعلة التبس عليه رحمه االله التهجم : اقول 
و هجمته على القوم جعلته يهجم عليهم ، يتعدى و لا يتعدى  دخلت بغتة على غفلة منه ، -من باب قعد  -هجمت عليه هجوما : 2/347
 . الريع الشديدة تقلع البيوت: و الهجوم ... طرده : و هجم فلانا:... 4/188و قال فى الصحاح . 

رمات و المعنى المناسب هنا هو تشبيه دخول القوم بالريح الشديدة ، فهى تقلع البيوت و تذرى الاموال ، كناية عن هتك الح: اقول 
 اباحة الاموال 

 الغصب و الاغتصاب بمعنى : 1/194، و الصحاح 1/111قال فى القاموس 825- 
 على المعنى الاول  4/1384، و اقتصر فى الصحاح 3/161كما اءورده فى القاموس 826- 
 .، و غيرهما1/122، و القاموس 1/702قاله فى لسان العرب 827- 
 .2/218، و النهاية 1/183نص عليه فى مجمع البحرين 828- 
 .6/271و مجمع البحرين  ،4/239كذا ورد فى القاموس 829- 
  .اءى العجم830- 
 .5/1980، و نحوه فى الصحاح 4/147القاموس 831- 
 .1/26، و القاموس 1/67كذا فى الصحاح 832- 
 .، و غيرهما3/1303، و الصحاح 3/97نص عليه فى القاموس 833- 
: و تطلع الى ورده : و تطلعت الى ورود كتابك ، و فى الثانى : ، و زاد فى الاول 3/59، و القاموس 3/1253قاله فى الصحاح 834- 
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  استشرف
 .2/115، و القاموس 3/457كما ذكره فى مجمع البحرين 835- 
 و استقرت بهم النوى : ، الا انه ليس فيهما جملة 6/2517، و الصحاح 15/347نص عليه فى لسان العرب 836- 
 .2/115، و القاموس 11/386ذكرة فى لسان العرب 837- 
 .17، نوح 37: آل عمران 838- 
  1/399، و المصباح المنير 4/137، و القاموس 6/101كما جاء فى مجمع البحرين 839- 
  4/210، و القاموس 6/230، و مثله فى المعنى ما فى مجمع البحرين 5/2094قاله فى الصحاح 840- 
 .و غيرهما 2/623، و الصحاح 4/168نص عليه فى لسان العرب 841- 
 .6/2160، و الصحاح 6/180كذا جاء فى مجمع البحرين 842- 
 .1/344النهاية 843- 
 .172 - 2/171القاموس 844- 
 .، و غيرهما6/136، و مجمع البحرين 5/2007لصحاح كما اءورده فى ا845- 
 .5/2007، و الصحاح 12/469نص عليه فى لسان العرب 846- 
  5/423، و مجمع البحرين 5/1763، و الصحاح 5/337ذكره فى مجمع البحرين 847- 
 .5/423، و مجمع البحرين 5/1763كما جاء فى الصحاح 848- 
 .انقض على الصيد: فى المصدر849- 
 .شاعر: ليس فى المصدر لفظة 850- 
  2/32، و مثله فى المعنى ما فى لسان العرب 1/248كما جاء فى الصحاح 851- 
 .، و غيرهما9/276، و لسان العرب 3/183نص عليه فى القاموس 852- 
 .3/865، و الصحاح 4/8ين جاء فى مجمع البحر853- 
 .2/166ذكره فى القاموس 854- 
 .3/865، و الصحاح 4/8اءورده فى مجمع البحرين 855- 
 .5/478، و مجمع البحرين 11/065كما جاء فى لسان العرب 856- 
 .5/1826: قاله فى الصحاح 857- 
 .11/650، و لسان العرب 5/478كما ذكره فى مجمع البحرين 858- 
 .2/82، و القاموس 2/732اح نص عليه فى الصح859- 
 .1/208، و المصباح المنير 6/58اءورده فى مجمع البحرين 860- 
  .1/377، و مجمع البحرين 4/386ذكره فى القاموس 861- 
 ، و غيرهما 3/141، و مجمع البحرين 2/244كما جاء فى المصباح المنير 862- 
 .و الظاهر انه تصغير ابن للتحقير863- 
 .قولها: كذا، و الظاهر864- 
  .اءى جد فيه و بالغ: فى المصدر865- 
 .320 - 1/319النهاية 866- 
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  .من الاوس و الخزرج(: ك (جاء على حاشية 867- 
  4/43، و القاموس 5/1808، و قريب منه فى الصحاح 4/134قاله فى النهاية 868- 
 .4/1393، و الصحاح 5/89كما جاء فى مجمع البحرين 869- 
 خفضه بالضاد : ة ، و الصحيح فى املاء الكلم4/218، و مجمع البحرين 3/1095كذا فى الصحاح 870- 
  6/154، و مجمع البحرين 4/178، و النهاية 12/520نص عليه فى لسان العرب 871- 
 .74 - 6/73، و مجمع البحرين 4/121صرح به فى القاموس 872- 
 .، و غيرهما12/246، و لسان العرب 5/1935كما اءورده فى الصحاح 873- 
  .)ك(لا توجد الواو فى 874- 
 .5/430، و تاج العروس 3/56كذا جاء فى القاموس 875- 
 .222 - 8/221، و لسان العرب 3/1249كما ورد فى الصحاح 876- 
 .3/58، و القاموس 5/437قاله فى تاج العروس 877- 
 الباءس : و ما يعتريه من الغضب بعد ذكره : فيه ، و 1/286، و القاموس 1/463ذكره فى الصحاح 878- 
 .3/985، و الصحاح 6/161نص عليه فى لسان العرب 879- 
  .اسداالله(: س (فى 880- 
 .1/434مجمع البحرين قاله فى 881- 
 .1/434قاله فى مجمع البحرين 882- 
اءى شدايد و امور ... و تكون هنت هنات ... اءى شرور و فساد... تكون هنات هنات : 367 - 15/366قال فى لسان العرب 883- 

 ... و فى فلان هنات: 6/2537الداهية ، و قال فى الصحاح : و الهناة : 19/379و قال فى . اءى قطع متفرقة ... هنات من قرظ... عظام 
 .اءى خصلات شر، و لا يقال ذلك فى الخير

 كاءنه قدس سره اءورد لازم المعن لا نفسه ، فتدبر : اقول 
 فى المتن بالعين المهملة ، و الصحيح بالمعجمة ، لما مر منه سلفا، و عدم معنى مناسب على الاول جاء 884- 
 .3/1327، و الصحاح 3/114، و القاموس 5/42ذكره فى النهاية 885- 
 .3/191، و القاموس 5/113رين قاله فى مجمع البح886- 
 .139 - 15/138، و لسان العرب 3/392نص عليه فى النهاية 887- 
 .19: الجاثية 888- 
 .1755 - 5/1754الصحاح 889- 
 .، و غيرهما6/2449، و الصحاح 15/138كذا فى لسان العرب 890- 
 .1/320ذكره الطريحى فى مجمع البحرين 891- 
 .13/440العرب ، و لسان 5/290قاله فى النهاية 892- 
، و مجمع البحرين 4/278و نحوه فى القاموس  - بتقديم الياء على النون -على هينتك : ، و فيه 6/2218ذكره فى الصحاح 893- 

 ، و الصحيح ما ذكرناه ، لا ما اءثبتناه 13/440، و لسان العرب 5/290، و النهاية 6/331
 .، و غيرهما3/389، و القاموس 5/388كما جاء فى مجمع البحرين 894- 
 .11/306، و لسان العرب 3/389نص عليه فى القاموس 895- 



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 
  .، و غيره7/358لعروس كذا اءورده فى تاج ا896- 
، و مثله فى الصحاح 3/197قاله فى القاموس المحيط ... كلمة يتحسر بها على قائت : و يا لهفه ... حزن و تخسر: -كفرح  -لهف 897- 

4/1428 - 1429  
 .3/197ية كما فى النها898- 
 .2/741قاله فى الصحاح 899- 
 .4/360، و القاموس 1/286نص عليه فى مجمع البحرين 900- 
 .14/198، و لسان العرب 6/2319قاله فى الصحاح 901- 
تعليقة غير معلمة ، و لعل محلها هنا و ( ك (و غيرهما، و قد جاء فى حاشية  3/386، و تاج العروس 3/197ذكره فى النهاية 902- 

 : هى
 :قول الشاعر

  اريد حباءه و يريد قتلى 
 عذيرك من خليلك من مراد  

 
ليلك الذى هو من مراد، و هو ابوقبيلة من اليمن ، و هو مراد بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباء، و كان من يعذرك فيما تذم من خ

 !مرادا: حابر، فتمرد فيسمى : اسمه 
 مما اءفاد الميذانى فى كتاب الهادى للشادى

 :هكذا: فى الارشاد للشيخ المفيد، و جاء البيت 295الابيات لعمر بن معدى كرب ، كما قاله الزمخشرى فى اساس البلاغة : اقول 
 . الى آخره... اريد حباءه و يريد قتلى 

الا انه عكس صدر ( 1/581( 128، و اءورده فى كشف الغمة 194: ، و له بيان هناك صفحه 43/193و حكاه عنه فى بحارالانوار 
 :و جاء هكذا. البيت الى ذيله 

  عذيرى من خليلى من مراد 
 ى اريد حباه و يريد قتل 

 
 ضده الى ، ثم رجع عن الغيبة الى الخطاب ( كذا(اءريد الاحسان اليه و يريده : يقول 

 .5/1846الصحاح 903- 
 .10/174، و قريب منه فى لسان العرب 1501 - 4/1500الصحاح 904- 
 .1/317، و القاموس 3/107قاله فى مجمع البحرين 905- 
 .، و غيرهما1/252، و مجمع البحرين 6/2394ذكره فى الصحاح 906- 
  1/287و مثله فى المعنى فى مجمع البحرين  ،6/2411كما اءورده فى الصحاح 907- 
  5/359، و مجمع البحرين 189و  11/185نص عليه فى لسان العرب 908- 
 ، و غيرهما 6/20، و لسان العرب 4/50صرح به فى مجمع البحرين 909- 
  .انكالا و الظاهر اءنه اشتباة(: ك (فى 910- 
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 .11/677، و لسان العرب 5/117اءورده فى النهاية 911- 
و كلمة عذاب ، و واد فى جهنم ، اءو بثر، اءو باب ... الفضيحة ، او هو تفجيع : و بهاءحلول الشر،   :الويل: 4/66قال فى القاموس 912- 

يا : الحزن و الهلاك و المشقة من العذاب و كل من وقع فى هلكة دعا باويل ، و معنى النداء فيه : الويل  5/236لها، و قال فى النهاية 
 ءوانك حضر فهذا وقتك و ا !و يا عذابى ! و يا هلاكى ! خزنى 

 .، و غيرهما102 - 1/101، و لسان العرب 1/57كذا فى الصحاح 913- 
  6/364، و مثله فى المعنى اءورده الطريحى فى مجمع البحرين 6/2254ذكره فى الصحاح 914- 
 .6/364، و القاموس 3/155كما جاء فى مجمع البحرين 915- 
 .، و غيرهما6/2401، و الصحاح 4/352قاله فى القاموس 916- 
 .14/462، و لسان العرب 3/40صرح به فى النهاية 917- 
 .6/2531، و الصحاح 15/415كذا جاء فى لسان العرب 918- 
 .يبتلغ ، و هو غلط(: ك (فى 919- 
 .، و غيرهما4/1713، و الصحاح 3/103كما اءورده فى القاموس 920- 
 .1/315، و لسان العرب 1/382لاحظ النهاية 921- 
ك (و فى . فقد ترى مقدرتى : اءى الظاهر من نسخة ، و لعلة ( ل .ظ(مقدرتى ، رمز : فقد مقدرتى ترى ، و وضع على (: س (فى 922- 

 و وضع ذلك الرمز على مقدرتى اءيضا، فراجع  ...مقدرتى فقد ترين (: 
 .1/85لسان العرب :، و قارن ب 1/16القاموس 923- 
 .296 - 2/295اءمالى الشيخ الطوسى 924- 
 .ابوالحسن محمد: فى المصدر925- 
  .عن: قال حدثنى ابوالحسين ، بدلا من : فى الامالى 926- 
  .المفضل بن همام الكوفى: فى المصدر927- 
 .معر(: ك (معمر الكوفى ، و فى : فى الامالى 928- 
  .الزيات الكوفى: فى المصدر929- 
  .عن ابان بن عثمان: لم يرد فى الامالى لفظ930- 
  .له: لم يرد فى المصدر931- 
 .ظلامى جاء على مطبوع البحار، و كذا فى المصدر. ل . خ 932- 
 .و لا خيار: فى المصدر933- 
  .ليتنى من قبل ذلك: المصدرلم يرد فى 934- 
  .زلتى: فى الامالى 935- 
  .عزبك(: ك (فى 936- 
 .248 - 13/195بحارالانوار 937- 
  .و الثانى(: ك (فى 938- 
 .، باختلاف كثير215 - 16/214فى شرحه على نهج البلاغة 939- 
  .فلما سمع اءبوبكر خطبتها شق عليه: جاء فى المصدر940- 
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  .لكل: فى المصدر941- 
  .يستنصرون... يستعينون : فى شرح النهج 942- 
  .)س(يا معشر، و هى نسخة جاءت فى : فى المصدر943- 
 .و لا لسانا: فى المصدر944- 
  .بتصرف 16/215فى شرحه على نهج البلاغة 945- 
   . ...:على النقيب اءبى يحيى جعفر بن يحيى بن اءبى زيد البصرى و قلت له: فى المصدر946- 
  .قال. يقوله : فى شرح النهج 947- 
  .عليهم: فى المصدر948- 
  .اءما الرعة: فى المصدر949- 
 ثم استعير للكف عن المباح و الحلال : الكف عن المحارم و التحرج منه ، ثم قال : الورع فى الاصل : 5/417قال فى النهاية 950- 
 .، و غيرهما4/42، و القاموس 4/123كما فى النهاية 951- 
  .الثعلب: فى شرح النهج 952- 
 اءنه قد اءكل الشاة التى كنت قد اءعددتها لنفسك و كنت حاضرا، قال : فى المصدر953- 
  .لازم: لا يوجد فى المصدر954- 

 . اذا قام به و لزمه: ير مفارق ، من اءرب بالمكان و اءلب اءى لازم غ... اءو فقر مرب اءو قال ملب : 2/181قال فى النهاية 
 جمع و زاد و لزم و اءقام ، كارب : رب : 1/70و قال فى القاموس 

  .و يضرب بها المثل فيقال: فى المصدر955- 
  .هرناه قريبا، فراجعتقدم ما استظ956- 
 .، و غيرهما5/166، و النهاية 3/92كما فى القاموس 957- 
 .، باختلاف يسير14/214فى شرح نهج البلاغة لابن اءبى الحديد 958- 
  .الاحمر و الابيض: فى المصدر959- 
  .انما كان مالا من: فى شرح النهج 960- 
  .بدون الف و لام - عباس : فى المصدر961- 
 .54حديث  1382 - 3/1381صحيح مسلم 962- 
 .2970حديث  143 - 3/142صحيح اءبى داود 963- 
 ، و قد تكرر ذكر مصادر هذه7417حديث  10/386، و فى طبعة دار احياء التراث العربى 7438حديث  9/637جامع الاصول 964- 

 الروايات 
  .اءبوبكر الصديق(: ك (فى 965- 
  .و فدك: لا يوجد فى المصدر966- 
 .من ذلك شيئا: فى المصدر967- 
  .لحقوقه التى تعروه: فى جامع الاصول 968- 
  .البخارى منه: فى المصدر969- 
  7/228الغدير  ، و انظر جملة من مصادر الحديث فى1/6، و صحيح مسلم 9/637، جامع الاصول 8/185صحيح البخارى 970- 
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  .لم نعلم: فى المصدر971- 
  .)ك(تنبيه ، فى . ل . خ 972- 
عن جملة  10/126، و انظر الغدير 14866و  48651و  14863و  14862كما فى كنزالعمال ، المجلد السادس ، حديث 973- 

 مصادر 
 .9/59صحيح البخارى 974- 
  55حديث  3/1477، و مثله بنفس السند 56حديث  3/1478صحيح مسلم 975- 
 عععع 2053حديث  4/456، و فى طبعة دار احياء التراث العربى 2052حديث  4/69ععع جامع الاصول 976- 
  .من: ان رسول االله صلى االله عليه و آله قال : فى جامع الاصول 977- 
  .طاعة: جد فى المصدرلا يو978- 
  .اخرى: لا توجد فى جامع الاصول كلمة 979- 
  .)ك(ميتته ، كما فى : ل . خ 980- 
 .58حديث  3/1478صحيح مسلم 981- 
 .2064حديث  4/78فى جامع الاصول 982- 
  .عبداالله بن مطيع: فى جامع الاصول 983- 
  .سمعت رسول االله صلى االله عليه و آله: فى جامع الاصول 984- 
 .2064حديث  4/78: جامع الاصول 985- 
، و قد فصلها شيخنا الامينى رحمه االله فى الغدير 361و  10/353و  8/362، و قد سلف فى 52/142، 51/160بحارالانوار 986- 

 ، فراجع 362 - 10/258
  .روايتهم(: س (فى 987- 
  .و روايتهم(: س (فى 988- 
 .52، حديث 3/1380صحيح مسلم 989- 
 .بدون الواو -ذكره (: ك (فى 990- 
 .2078، حديث 105 - 4/103جامع الاصول 991- 
 .16: النمل 992- 
 .6: مريم 993- 
 .74: الانفال 994- 
 .11: النساء995- 
 .180: البقرة 996- 
 .143: البقرة 997- 
 .6: مريم 998- 
 .16: النمل 999- 
 .4شماره  25امالى صدوق ، ص 1000- 
 .21شماره  8ص  2عيون الاخبار، ج 1001- 
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 .6شماره  25ص  2ج : لاخبارعيون ا1002- 
 .55شماره  32ص  2عيون الاخبار، ج 1003- 
 .101شماره  63صحيفة الرضا، ص 1004- 
 .38ه شمار 30ص  2عيون الاخبار، ج 1005- 
 257ثواب الاعمال ، ص 1006- 

 .29شماره  250الايقاظ من الهجته ، ص  -
 5شماره  258ثواب الاعمال ، ص 1007- 

 .81مثيرالاحزان ، ص  -
 .10شماره  260ثواب الاعمال ، ص 1008- 
 .107ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 1009- 
  .اين حديث مكرر ترجمه شده است1010- 
 .6ره شما 130امالى مفيد، ص 1011- 
 .578و  362تفسير فرات كوفى ، احاديث شماره 1012- 
 .21: الطور1013- 
 .21سوره طور، 1014- 
 .57شماره  446و  445تفسير فرات ، ص 1510- 
 .21: الطور1016- 
 .84: الانعام 1017- 
 .184: آل عمران 1018- 
 .184: آل عمران 1019- 
 .84: الانعام 1020- 
 .83: الانعام 1021- 
 .84: الانعام 1022- 
 .184: آل عمران 1023- 
 .184: آل عمران 1024- 
 .184: آل عمران 1025- 
 .84: الانعام 1026- 
 .1شماره  106نى الاخبار، ص معا1027- 
 .46هود 1028- 
 .2شماره  106معانى الاخبار، ص 1029- 
 .3شماره  107معانى الاخبار، ص 1030- 
 .به ترجمه حديث سوم مراجعه شود1031- 
 .264شماره  63ص  2عيون الاخبار، ج 1032- 
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 .به ترجمه حديث سوم مراجعه شود1033- 
 .4شماره  234ص  2عيون الاخبار، ج 0341- 
 .45: هود1035- 
 .46: هود1036- 
 .107ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 1037- 
 .997شماره  54ص  3تاريخ بغداد، ج 1038- 
 .به ترجمه حديث سوم مراجعه شود1039- 
 58ص  2احتجاج ، ج 1040- 

 .3شماره  240ص  93بحارالانوار، ج  -
 .84: الانعام 1041- 
 .59: آل عمران 1042- 
 .23: النساء1043- 
 .83: سوره الانعام 1044- 
 .84سوره الانعام ، 1045- 
 .61سوره آل عمران ، 1046- 
 .23سوره النساء، 1047- 
 .23النساء 1048- 
 .196ص  1تفسير القمى ، ج 1049- 
 .184: آل عمران 1050- 
 .23النساء 1051- 
 501شماره  317ص  8كافى ، ج 1052- 

 .3شماره  239ص  93بحارالانوار، ج  -
 .184: آل عمران 1053- 
 .184: آل عمران 1054- 
 .59: آل عمران 1055- 
 .32: النساء1056- 
 .23النساء 1057- 
 .132ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج 1058- 
 .59: آل عمران 1059- 
 .40:  الاحزاب1060- 
 .59: آل عمران 1061- 
 .40سوره احزاب ، 1062- 
 .4شماره  48ص  7كافى ، ج 1063- 



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 
 .5شماره  48ص  7، ج  كافى1064- 
 .6شماره  49ص  7كافى ، ج 1065- 
 .به ترجمه حديث قبل مراجعه شود1066- 
 .3شماره  48ص  7كافى ، ج 1067- 
 .از بستانها و مزرعه هاى هفت گانه حضرت فاطمه است كه در احاديث قبلى ذكر گرديد1068- 
 .1شماره  48و  47ص  7كافى ، ج 1069- 
 248شماره  912الثاقب فى المناقب ، ص 1070- 

 385ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج  -
 48دلائل الامامة ، ص  -
 7شماره  531ص  2الخرائج و الجرائح ، ج  -
 ابوعلى صولى ، به نقل آل ابى طالب از آن: اخبار فاطمة  -
 ابوالسعادات ، به نقل مناقب از آن: فضائل العشرة  -
 34شماره  29ص  43بحارالانوار، ج  -
 44ذيل شماره  46ص  43نوار، ج بحارالا -
 .2شماره  116ص  11عوالم العلوم و المعارف ، ج  -

و عدم قبول آن يا انكار آن موجب  ((واجب ((در اديان الهى عبارت از چيزى است كه اعتقاد و پذيرفتن آن  ((امر ضرورى (1071- )
 :رخى از ضروريات دين اسلام عبارتند ازخروج از دين مى گردد، ب

 اعتقاد به وجود خداوند - 1
 اعتقاد به يگانگى خداوند - 2
 اعتقاد به نبوت و انبيا - 3
 اعتقاد به خاتميت حضرت محمد صلى االله عليه و آله - 4
 اعتقاد به قرآن به عنوان كتاب دينى اسلام ، و وجوب پيروى از آن - 5
 پيامبر صلى االله عليه و آله و حرمت مخالفت با او اعتقاد به تبعيت از - 6
 . ...اعتقاد به وجود قيامت ، و بهشت و جهنم ، وجود حسابرسى و - 7

 : را نيز يادآور مى شويم ((ضروريات عملى ((دين اسلام است اما در ذيل پاره اى از  ((ضروريات اعتقادى ((اينها نمونه هايى از 
 واجبات وجوب ترك محارم و انجام - 1
 نماز - 2
 روزه - 3
 خمس - 4
 زكات - 5
 حج - 6
 امر به معروف و نهى از منكر - 7

 . ... و
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نكته قابل توجه درباره ضروريات دين آن است كه همه فرق و مذاهب اسلامى بر ضرورى و واجب يا حرام بودن آن اعتقاد دارند و 
 .درباره جزئيات مربوط به آنها اختلاف وجود داشته باشد در اين باره بين آنها اختلافى وجود ندارد گرچه ممكن است

 276تحف العقول ، ص 1072- 
 180معانى الاخبار، ص  -
 .11كنزالعمال ، حديث شماره  -

 17شماره  28ص  2عيون اخبارالرضا، ج 1073- 
 15شماره  221مالى شيخ صدوق ، ص ا -
 242شماره  179ص  1خصال ، ج  -
 290ص  1امالى شيخ طوسى ، ج  -
 75اعلام الدين ، ص  -
 138ص  1اخبار اصبهان ، ج  -
 25ص  1سنن ابن ماجه ، ج  -
 385ص  9تاريخ بغداد، ج  -
 492ص  1التدوين ، ج  -
 27ص  2اصول كافى ، ج  -
 23نزهة الناظر، ص  -
 .227هج البلاغه ، حكمت ن -

 .2094شماره  136ص  2غررالحكم ، ج 1074- 
 .34ص  2اصول كافى ، ج 1075- 
 .34ص  2اصول كافى ، ج 1076- 
 .45ص  2اصول كافى ، ج 1077- 
 34ص  2اصول كافى ، ج 1078- 

 .373شماره  110ص  1الفردوس ، ج  -
  .دستور محالم الحكم ، فصل اول1079- 
 .(38ص  2اصول كافى ، ج (از امام صادق عليه السلام است  ((لا يثبت الا بالعمل الصالح (  :)اشاره به حديث1080- 
 292ص  1امالى شيخ صدوق ، ج 1081- 

 342اختصاص ، ص  -
 .173ص  70بحارالانوار، ج  -

  .62ص  75بحارالانوار، ج  - 157نهج البلاغه ، خطبه 1082- 
  .7706شماره  147ص  5غررالحكم ، ج 1083- 
 :و خديجة و آسية و فاطمة كه برخى از مصادر آن عبارتند ازاشاره به حديث مشهور حسبك من نساء العالمين مريم 1084- 

 180ص  3تفسير طبرى ، ج  -
 366ص  4اصابه ، ج  -
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 750و  720ص  2استيعاب ، ج  -
 61ص  2البداية و النهاية ، ج  -
 48ص  1مشكل الاثار، ج  -
 291ص  1تفسير بغوى ، ج  -
 218كفاية الطالب ، ص  -
 363مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 127ص  2سير اعلام النبلاء، ج  -
 7ص  23المعجم الكبير، ج  -
 46ص  3تاريخ ذهبى ، ج  -
 322ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج  -
 450ص  1كشف الغمة ، ج  -
 185ص  3مستدرك حاكم ، ج  -

 الغمةشيخ صدوق ، به نقل كشف : مولد فاطمة  . ...1085- و- 
 92ص  2كشف الغمة ، ج  -
 .53ص  43بحارالانوار، ج  -
 343ص  1امالى طوسى ، ج 1086- 

 181ص  1روضة الواعظين ، ج  -
 591ص  2شرح ابن ابى الحديد، ج  -
 450ص  6مسند احمد، ج  -
 552ص  2انساب الاشراف ، ج  -
 99و  98شماره هاى  1904ص  4صحيح مسلم ، ج  -
 247ص  4صحيح بخارى ، ج  -
 1621شماره  518ص  1سنن ابن ماجه ، ج  -
 1373شماره  196مسند ابوداود، ص  -
 26ص  8طبقات الكبرى ، ج  -
 39ص  2حلية الاولياء، ج  -
 5ص  2صفة الصفوة ، ج  -
 119خصائص نسائى ، ص  -
 309تذكرة الخواص ، ص  -
 .522ص  5اسدالغابة ، ج  -
 107معانى الاخبار، ص 1087- 

 54دلائل الامامة ، ص  -
 218و  41بشارة المصطفى صلى االله عليه و آله ، ص  -
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 52ص  1غاية المرام ، ج  -
 41ص  2فرائدالسمطين ، ج  -
 79و  54ص  1مقتل الحسين عليه السلام ، ج  -
 204ص  2، ج مصابيح السنة  -
 178نظم دررالسمطين ، ض  -
 137ص  17مختصر تاريخ دمشق ، ج  -
 23ص  2الدرالمنثور، ج  -

 95امالى مفيد، ص  .1088- 441ص  12تهذيب التهذيب ، ج - 
 314امالى صدوق ، ص  -
 (439( 41ص  2امالى طوسى ، ج  -
 59ص  2عليه السلام ، ج عيون اخبارالرضا  -
 149اعلام الورى ، ص  -
 29ص  3شرح الاخبار، ج  -
 453ص  1مجمع البيان ، ج  -
 79نفحات اللاهوت ، ص  -
 90صحيفة الرضا عليه السلام ، ص  -
 172ص  1كامل بهائى ، ج  -
 351ص  1كشف اليقين ، ج  -
 193ص  26، و ج 317ص  5مرآت العقول ، ج  -
 62ص  3ة ، ج الدمعة الساكب -
 226شماره  168و  167الذرية الطاهرة ، ص  -
 203ص  9مجمع الزوائد، ج  -
 141تقريب المعارف ، ص  -
 2002شماره  535ص  1ميزان الاعتدال ، ج  -
 129المدهش ، ص  -
 226شماره  255ص  2احتجاج ، ج  -
 402و  401شماره هاى  352و  351مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 132شماره  93ص  4ئالى ، ج عوالى الل -
 105صواعق المحرقه ، ص  -
 52مسند فاطمة الزهراء، ص  -
 12الامامة و السياسة ، ص  -
 . ...و -
 80ص  1مقتل الحسين ، ج 1089- 
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 104ص  2ربيع الابرار، ج  -
 389ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -
 33المنتخب ، ص  -
 62مجموع الغرائب ، ص  -
 153جلاءالعيون ، ص  -
 127ص  11عوالم العلوم ، ج  -
 .84و  76ص  43بحارالانوار، ج  -
 182و  181ص  1علل الشرايع ، ج 1090- 

 56دلائل الامامة ، ص  -
 226مصباح الانوار، ص  -
 94ص  2كشف الغمة ، ج  -
 227ضة الواعظين ، ص رو -
 265ضيافة الاخوان ، ص  -
 107ص  4لئالى الاخبار، ج  -
 1151ص  4وسائل الشيعه ، ج  -
 208ص  4محجة البيضاء، ج  -
 135ص  1جلاءالعيون ، ج  -
 244ص  5مستدرك الوسائل ، ج  -
 225ص  11عوالم العلوم ، ج  -
 81ص  43بحارالانوار، ج  -
 .313ص  86بحارلانوار، ج  -
 .356ص  3مناقب آل ابى طالب ، ج 1091- 
  :احاديث مربوط به خلقت نورى حضرت فاطمه عليهاالسلام را در كتابهاى زير مى خوانيم 1092- 

 53ح  396معانى الاخبار، ص  -
 54عيون المعجزات ، ص  -
 .3شماره  4ص  43بحارالانوار، ج  -
  :احاديث مربوط به انعقاد نطفه حضرت فاطمه عليهاالسلام را در منابع ذيل خواهيم يافت1093- 

 : منابع شيعه
 184علل الشرايع ، ص  -
 136و  135المحتضر، ص  -
 53دلائل الامامة ، ص  -
 10و  8و  7ص  11وم ، ج عوالم العل -
 290شماره  216تفسير فرات كوفى ، ص  -



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 
 كتاب المعراج ، شيخ صدوق ، به نقل المحتضر از آن -
 27الطرائف ، ص  -
 383ص  3مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -
 396معانى الاخبار، ص  -
 365ص  1تفسير قمى ، ج  -
 291ص  6مجمع البيان ، ج  -
 502ص  2تفسير نورالثقلين ، ج  -
 131ص  3تفسير نورالثقلين ، ج  -
 292ص  2تفسير برهان ، ج  -
 236ص  1تاءويل الايات ، ج  -
 212ص  2تفسير عياشى ، ج  -
 382ص  2احتجاج ، ج  -
 373امالى صدوق ، ص  -
 118توحيد، ص  -
 93ص  1عيون الاخبار، ج  -
 233مدينة المعاجز، ص  -

 331ص  12تاريخ بغداد، ج : منابع اهل سنت 
 358و  357مناقب ابن مغازلى ، ص  -
 541ص  1ميزان الاعتدال ، ج  -
 297ص  2لسان الميزان ، ج  -
 36ذخائرالعقبى ، ص  -
 400ص  22المعجم الكبير، ج  -
 206ص  2مناقب ابن سليمان صنعانى ، ج  -
 206و  205ص  9مجمع الزوائد، ج  -
 277ص  1الخميس ، ج  تاريخ  -
 63ص  1، ج مقتل الحسين  -
 177نظم دررالسمطين ، ص  -
 176ص  5فيض القدير، ج  -
 .169ص  3مستدرك حاكم ، ج  -
 67بحارالانوار، ج  -( ه  1407/  151ص ( 139عدة الداعى ، ص  - 247اعلام الدين ، ص  - 105ص  1ارشادالقلوب ، ج 1094- 

 .258ص  81ار، ج بحارالانو - 400ص 
 94ص  2كشف الغمة ، ج 1095- 

 226مصباح الانوار، ص  -
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 386روضة الواعظين ، ص  -
 182ص  1علل الشرايع ، ج  -
 309كشف الغطاء، ص  -
 244ص  5مستدرك الوسائل ، ج  -
 82ص  43بحارالانوار، ج  -
 .388ص  90بحارالانوار، ج  -
 28مقنعه ، ص 1096- 

 133ص  1مبسوط، ج  -
 111و  110ص  1شرايع الاسلام ، ج  -
 140نهايه ، ص  -
 42مختصر النافع ، ص  -
 83المراسم ، ص  -
 273اقتصاد، ص  -
 117وسيله ، ص  -
 55الانتصار، ص  -
 205ص  4مدارك الاحكام ، ج  -
 52، 51ص  1لاعمال ، ج اقبال ا -
 66ص  3تهذيب ، ج  -
 466ص  1استبصار، ج  -
 .179ص  5وسايل الشيعه ، ج  -
 173جمال الاسبوع ، ص 1097- 

 266مصباح المتهجد، ص  -
 .184ص  88بحارالانوار، ج  -
 172و  171مال الاسبوع ، ص ج1098- 

 266و  265مصباح المتهجد، ص  -
 111و  110ص  1شرايع الاسلام ، ج  -
 244ص  5وسائل الشيعه ، ج  -
 203ص  4مدارك الاحكام ، ج  -
 .293و  292ص  6مستدرك الوسائل ، ج  -
 91و  90جمال الاسبوع ، ص 1099- 

 .366و  365ص  86ارالانوار، ج بح -
 268 - 266مصباح المتهجد، ص 1100- 

 .184ص  88بحارالانوار، ج  -



  زمان آباديمحمد روحاني : مترجم و محقق                                                        علامه محمد باقر مجلسي: تاليف 
 
 564ص  1من لا يحضره الفقيه ، ج 1101- 

 286ص  2تفسير عياشى ، ج  -
 468ص  3كافى ، ج  -
 414ص  2فسير برهان ، ج ت -
 153ص  3تفسير نور الثقلين ، ج  -
 88امالى صدوق ، ص  -
 247فلاح السائل ، ص  -
  .68ص  2منتفى الجمان ، ج  -
 266مصباح المتهجد، ص 1102- 

 85و  84جمال الاسبوع ، ص  -
 319ص  86بحارالانوار، ج  -
 .185و  184ص  88وار، ج بحارالان -
 .(منوچهر(تحقيق ، ترجمه و تعليقاتى است از نگارنده ، محمد روحانى على آبادى 1103- 

 يك صد و سى و دو عنوان: مصادر و منابع تحقيق و تعليق 
 ش 1374: تاريخ شروع به كار

 ش 1375: تاريخ خاتمه تحقيق و تعليق 
  . هفت فصل ، به همراه يك ضميمه و معرفى مصادر تحقيق و تعليق: تعداد فصول 

 133و  132جمال الاسبوع ، ص 1104- 
 222مصباح المتهجد، ص  -
 59ص  5وسائل الشيعه ، ج  -
 .368ص  86بحارالانوار، ج  -
 70جمال الاسبوع ، ص 1105- 

 .370ص  6مستدرك الوسائل ، ج  -
 137ص  1ايضاح الفوائد، ج 1106- 

 47ص  1اقبال الاعمال ، ج  -
 56انتصار، ص  -
 28مقنعه ، ص  -

ليهاالسلام و آشنايى هر چه بهتر با اين بعد از شخصيت آن براى كسب اطلاعات بيشتر درباره اقسام و آثار نمازهاى حضرت فاطمه ع
 . حضرت مراجعه شود به كتاب صحيفة الزهراء تاءليف جواد قيومى اصفهانى

 .28مقنعه ، ص 1107- 
 133ص  1مبسوط، ج 1108- 

 111و  110ص  1سلام ، ج شرايع الا -
 205ص  4مدارك الاحكام ، ج  -
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 140نهاية ، ص  -
 ابن براج ، باب اعداد الصلاة و باب نوافل شهر رمضان: المهذب  -
 42مختصر النافع ، ص  -
 117ابن حمزه ، : الوسيلة الى نيل الفضيلة  -
 55انتصار، ص  -
 273شيخ طوسى ، ص : اقتصاد -
 83المراسم ، ص  -
 ((فى كيفية الصلوات المسنونات ((ية النزوع ، فصل غن -
 .((نافلة شهر رمضان ((جامع للشرايع ، باب  -
حدثنا : روى على بن عبدالواحد النهدى فى كتابه قال   :، به نقل از امام صادق عليه السلام52و  51ص  1اقبال الاعمال ، ج 1109- 

اءخبرنا على بن حاتم ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن : الله بن محمد قال عبدا
و اءخبرنا عبداالله بن محمد : و قال النهدى :... اءبى الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر، عن اءبى عبداالله عليه السلام 

بن على بن سفيان ، عن اءحمد بن ادريس ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين ، عن ابن سنان اءخبرنا الحسين : قال 
تصلى فى كل يوم جمعة فى شهر رمضان اءربع ركعات لاميرالمؤ منين عليه السلام و : ، عن المفضل ، عن اءبى عبداالله عليه السلام قال 

در تمام جمعه هاى ماه رمضان اين : امام صادق عليه السلام گويد: ترجمه  ... آله و تصلىتصلى ركعتين لابنة محمد صلى االله عليه و 
دو ركعت نماز حضرت فاطمه  - 2چهار ركعت نماز على بن ابى طالب عليه السلام ،  - 1: نمازهاى مستحب خوانده مى شود

 ...عليهاالسلام و
 : اين روايت در مصادر ذيل آمده است

على بن حاتم ، عن محمد بن جعفر بن اءحمد بن بطة القمى ، عن محمد بن الحسين بن : به سند 218شماره  66ص  3تهذيب ، ج  -
 اءبى الخطاب ، عن محمد بن سنان ؛

حدثنا محمد بن على بن معمر، عن محمد بن الحسين بن اءبى الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن : و ابومحمد هارون بن موسى قال 
 عبداالله عليه السلام المفضل ، عن اءبى

 1802شماره  466ص  1استبصار، ج  -
 265مصباح المتهجد، ص  -
 .10083شماره  179ص  5وسائل الشيعه ، ج  -
حدثنا اسحاق بن  :حدثنا عمر بن المفضل الوراق الطبرى قال : حدث محمد بن وهبان الدبيلى قال  :173جمال الاسبوع ، ص 1110- 

: حدثنا اءبى ، عن حماد بن عيسى ، عن ابراهيم بن عمر الصنعانى ، عن اءبى عبداالله عليه السلام قال : محمد بن مروان الغزال ، قال 
 الخ ... للامر المخوف العظيم 

 ، از ابراهيم بن عمر، از امام صادق عليه السلام266مصباح المتهجد، ص  -
 به نقل از مصباح المتهجد 10218شماره  248ص  5وسائل الشيعه ، ج  -
 . به نقل از جمال الاسبوع 10صدر شماره  184ص  88بحارالانوار، ج  -
اطمه نماز مخصوص براى روز وفات حضرت ف((سيد بن طاووس ، به نقل مستدرك الوسائل از آن ، به عنوان : زوائد الفوائد1111- 

 ((پس از زيارت حضرت فاطمه عليهاالسلام  -يعنى روز سوم جمادى الثانى  -عليهاالسلام 
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 به نقل از زوائد الفوائد: 2863شماره  294ص  6مستدرك الوسائل ، ج  -
تين خفيفتين من صلى ركع: فى رواية ابن اءبى عمير، عن الصادق عليه السلام قال  :1558شماره  564ص  1من لا يحضر الفقيه ، ج  -

هر كس به : امام صادق عليه السلام فرمايد: بقل هو االله احد فى كل ركعة ستين مرة انفتل و ليس بينه و بين االله عزوجل ذنب ترجمه 
را  ((قل هو االله احد((شصت مرتبه سوره  ((حمد((طور مخفى و دور از ديدگان مردم دو ركعت نماز بگزارد و در هر ركعتى پس از 

 .گناهان او در هم مى پيچد و بخشوده مى شودبخواند، 
محمد بن على بن الحسين ، عن اءبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبداالله ، الحميرى جميعا، عن  :268ص  2منتفى الجمان ، ج  -

 عليه السلام اءيوب بن نوح و ابراهيم بن هاشم و يعقوب بن يزيد و محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن اءبى عمير، عن الصادق 
محمد بن يحيى باسناد رفعه عن اءبى عبداالله عليه : ، مثل آنچه از من لا يحضره الفقيه نقل كرديم 3شماره  468ص  3كافى ، ج  -

 . السلام
: حدثنا حبشى قال : محمد بن بشير قال اءخبرنا : حدث محمد بن هارون التلعكبرى قال  :172و  171جمال الاسبوع ، ص 1112- 

 حدثنا اءبى ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر، عن اءبى عبداالله عليه السلام : حدثنا العباس بن محمد بن الحسين قال 
اختيار داشته ، به نقل از جمال الاسبوع ؛ در نسخه اى كه علامه مجلسى از جمال الاسبوع در 8شماره  181ص  88بحارالانوار، ج  -

باسناده عن محمد بن هارون ، عن محمد بن بشير، عن  : جمال الاسبوع: سند روايت به شرح ذيل ، با سند كتاب مطبوع تفاوت دارد
 على بن حبشى ، عن العباس بن محمد، عن اءبيه محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر، عن اءبى عبداالله عليه السلام 

 6861شماره  293و  292 ص 6مستدرك الوسائل ، ج  -
 266و  265مصباح المتهجد، ص  -
 203ص  4مدارك الاحكام ، ج  -
 .10205شماره  244ص  5وسايل الشيعه ، ج  -
 روى ابراهيم بن عمر الصنعانى ، عن اءبى عبداالله عليه السلام: 266و  267مصباح المتهجد، ص 1113- 

حدث به على بن محمد بن العلوى الرازى ، و ابوالفرج محمد بن موسى القزوينى ، و احمد بن محمد بن  :162ال الاسبوع ، ص جم -
 ...: عبيداالله جميعا، عن محمد بن احمد بن سنان الزاهرى ، عن اءبيه ، عن جده محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر، عن اءبى عبداالله

عن عمر بن المفضل ، عن اسحاق بن محمد بن محمد بن مروان الغزال ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ، عن  و حدثنا محمد بن وهبان ،
 ابراهيم بن عمر الصنعانى ، عن اءبى عبداالله عليه السلام 

 88دعوات ، قطب الدين راوندى ، ص  -
 7شماره  181و  180ص  88بحارالانوار، ج  -
 .6862شماره  294و  293ص  6مستدرك الوسائل ، ج  -
 .21: الحشر1114- 
 90و  91جمال الاسبوع ، ص 1115- 

 .59شماره  366و  365ص  86بحارالانوار، ج  -
 .21: الحشر1116- 
 .67: الانبيا1117- 
 (211و  210( 268الى  266مصباح المتهجد، ص 1118- 

 . ، به نقل از مصباح و غير از آن9شماره  184ص  88بحارالانوار، ج  -
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  .ه معنى توبه كنندگان متعبد و مخلص استاوابين ب1119- 
و اءما محمد بن مسعود العياشى ؛ فقد روى فى كتابه عن عبداالله بن  :1557شماره  564ص  1من لا يحضر الفقيه ، ج 1120- 

من صلى اءربع : لم ، عن اءبى عبداالله عليه السلام قال محمد، عن محمد بن اسماعيل بن سماك ، عن ابن اءبى عمير، عن هشام بن سا
انى لا : و كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد يروى هذه الصلاة و ثوابها الا انه كان يقول  :الخ و در انتهاى روايت گويد... ركعات 

شيخ و استاد ما، محمد بن : ليهاالسلام ترجمه اءعرفها بصلاة فاطمة عليهاالسلام و اءما اءهل الكوفة فانهم يعرفونها بصلاة فاطمة ع
من اين نماز را به عنوان نماز فاطمه عليهاالسلام نمى  :الحسن بن وليد اين نماز و ثواب آن را روايت مى كند ولى درباره آن مى گويد

 .شناسم ولى اهل كوفه از آن به عنوان نماز حضرت فاطمه عليهاالسلام ياد مى كنند
 و قد روى هذه الصلاة و ثوابها اءبوبصير عن اءبى عبداالله عليه السلام  :بيان اين تذكر گويدشيخ صدوق پس از 

 . اين نماز و ثواب آن را ابوبصير از امام صادق عليه السلام روايت كرده است: ترجمه 
 لام عن هشام بن سالم و محمد بن حفص بن عمر، عن اءبى عبداالله عليه الس :286ص  2تفسير عياشى ، ج  -
حدثنى محمد بن الحسن الصغار، عن العباس بن معروف ، عن : حدثنى محمد بن الحسن بن الوليد قال  :40ص  1ثواب الاعمال ، ج  -

قل هو االله ((من صلى اءربع ركعات يقراء فى كل ركعة ب : سعدان بن مسلم ، عن عبداالله بن سنان عن اءبى عبداالله عليه السلام قال 
 ، لم ينقتل بينه و بين االله عزوجل ذنب الا غفر له خمسين مرة  ((احد

قل ((و پنجاه مرتبه  ((حمد((هر كه چهار ركعت نماز بگزارد و در هر ركعت آن يك بار سوره : امام صادق عليه السلام فرمايد: ترجمه 
 .را بخواند خداوند گناهان او را مى بخشد ((هو االله احد

عدة من اءصحابنا، عن اءحمد بن محمد، عن البرقى ، عن سعدان ، عن  :2شماره  468ص  3محمد بن يعقوب كلينى ، ج : كافى  -
 عبداالله بن سنان ، عن اءبى عبداالله عليه السلام 

 :در اين سند اشخاص ذيل مى باشند ((عدة من اصحابنا((مقصود از 
 على بن ابراهيم قمى - 1
 على بن محمد بن عبداالله بن اذيته - 2
 بداالله بن اميهاحمد بن ع - 3
 على بن الحسن سعدآبادى - 4

 271خلاصة الاقوال ، ص  -
 سنگى/  541ص  3مستدرك الوسائل ، ج  -
 78ص  1سماءالمقال ، ج  -
 7شماره  414ص  2تفسير برهان ، ج  -
 153شماره  153ص  3تفسير نورالثقلين ، ج  -
 10201شماره  243ص  5وسائل الشيعه ، ج  -
 6863شماره  294ص  6، ج مستدرك الوسائل  -
حدثنا سعد بن عبداالله : حدثنا اءبى على بن الحسين بن بابويه ؛ قال  : ، مثل من لا يحضره الفقيه3شماره  88امالى شيخ صدوق ، ص  -

 م ، عن اءحمد بن محمد بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن مثنى الحناط، عن اءبى بسير، عن الصادق جعفر بن محمد عليهماالسلا
و من الصلوات بين العشائين ما رواه محمد بن اءحمد القمى ، عن اءحمد بن  : ، به عنوان نافله نماز مغرب247فلاح السائل ، ص  -

محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبداالله ، عن اءحمد بن محمد بن عيسى الاشعرى ، عن الحسين بن سعيد رفعه الى اءبى عبداالله 
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 الخ ... ن صلى بعد المغرب اءربع ركعات م: عليه السلام قال 
 الخ ... رواه محمد بن اءحمد بن على بن سعيد الكوفى البزاز، عن محمد بن يعقوب  : ، مثل فلاح السائل209مصباح المتهجد، ص  -
 18شماره  100ص  84بحارالانوار، ج  -
 .68ص  2منتقى الجمان ، ج  -
 .67: الانبياء1121- 
 266مصباح المتهجد، ص 1122- 

 ((نماز حضرت فاطمه عليهاالسلام ((، به عنوان 85و  84جمال الاسبوع ، ص  -
 10شماره  185و  184ص  88بحارالانوار، ج  -
 .((ت فاطمه عليهاالسلام نماز حضر((، به عنوان 27شماره  319ص  86بحارالانوار، ج  -
 133و  132جمال الاسبوع ، ص 1123- 

 222مصباح المتهجد، ص  -
 8شماره  59ص  5وسائل الشيعه ، ج  -
 .64شماره  368ص  86بحارالانوار، ج  -
 .27و  26سوره آل عمران ، 1124- 
 70جمال الاسبوع ، ص 1125- 

 .7015شماره  370ص  6مستدرك وسائل الشيعه ، ج  -
 .27و  26سوره آل عمران ، 1126- 
 .27و  62سوره آل عمران ، 1127- 
 .28مقنعه ، ص 1128- 
 133ص  1مبسوط، ج 1129- 

 56انتصار، ص  -
 42مختصر النافع ، ص  -
 140نهايه ، ص  -
 137ص  1ايضاح الفوائد، ج  -
 ((ات كيفية الصلوات المسنون((غنية النزوع ، باب  -
 ((نافلة شهر رمضان ((جامع الشرايع ، باب  -
 ((فى ذكر نوافل شهر رمضان ((جمل العلم و العمل ، باب  -

 2323ضمن شماره  118ص  2مكارم الاخلاق ، ج  .1130- 47ص  1اقبال الاعمال ، ج - 
 159بلدالامين ، ص  -
 .13شماره  254ص  99بحارالانوار، ج  -
 قبس المصباح ، به نقل بحارالانوار از آن1131- 

 .21ضمن شماره  31و  30ص  91بحارالانوار، ج  -
 343ص  3كافى ، ج 1132- 
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 164ص  1تهذيب ، ج  -
 297مصباح المبتدى ، ص  -
 49مفتاح الفلاح ، ص  -
 348ص  2محجة البيضاء، ج  -
 .64ص  43بحارالانوار، ج  -
 193معانى الاخبار، ص 1133- 

 68ص  1تفسير عياشى ، ج  -
 1023و  1022ص  4وسائل الشيعه ، ج  -
 331ص  82بحارالانوار، ج  -
 24ص  86بحارالانوار، ج  -
 ، به نقل از امام باقر عليه السلام335ص  82حارالانوار، ج ب -
 ، به نقل از امام باقر عليه السلام301مكارم الاخلاق ، ص  -
 ، به نقل از امام باقر عليه السلام362ص  4مجمع البيان ، ج  -
 ، به نقل از امام باقر عليه السلام57ص  4تفسير صافى ، ج  -
 به نقل از امام باقر عليه السلام، 186ص  3هداية الامة ، ج  -
 ، به نقل از امام باقر عليه السلام404ص  3تفسير لاهيجى ، ج  -
 ، به نقل از امام باقر عليه السلام303ص  1ترتيب التهذيب ، ج  -
 ، به نقل از امام باقر عليه السلام525ص  9كنزالدقائق ، ج  -
 قر عليه السلام، به نقل از امام با129ص  12مرآة العقول ، ج  -
 . ، به نقل از امام باقر عليه السلام152ص  1مراة الانوار، ج  -
 164ص  1تهذيب ، ج 1134- 

 343ص  3كافى ، ج  -
 345امالى صدوق ، ص  -
 163ثواب الاعمال ، ص  -
 49و  48مفتاح الفلاح ، ص  -
 .328ص  82بحارالانوار، ج  -
 214كامل الزيارات ، ص 1135- 

 410مصباح كفعمى ، ص  -
 161جمال الاسبوع ، ص  -
 293ص  6مستدرك الوسائل ، ج  -
 322ص  2اقبال الاعمال ، ج  -
 .167ص  98بحارالانوار، ج  -
 91ندى ، ص دعوات راو1136- 
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 366و  365ص  89بحارالانوار، ج  -
 .205ص  91بحارالانوار، ج  -
 250فلاح السائل ، ص 1137- 

 115ص  86بحارالانوار، ج  -
 .255ص  11عوالم العلوم ، ج  -
 202فلاح السائل ، ص  1138- 

 .85ص  86بحارالانوار، ج  -
 206ص  3سنن ابى داود سجستانى ، ج 1139- 

 69ص  1حلية الاولياء، ج  -
 4ص  2صفة الصفوة ، ج  -
 411ص  1الترغيب و الترهيب ، ج  -
 247ص  1نهايه ، ج  -
 192نظم دررالسمطين ، ص  -
 15 مسند الطياليسى ، ص -
 389ص  2موضح اوهام الجمع و التفريق ، ج  -
 105و  49ذخائرالعقبى ، ص  -
 66ص  3تهذيب ، ج  -
 29ص  8وسائل الشيعه ، ج  -
 28مقنعه ، ص  -
 52ص  1اقبال الاعمال ، ج  -
 84ص  4صحيح بخارى ، ج  -
 84و  70ص  8صحيح مسلم ، ج  -
 19ص  5صحيح مسلم ، ج  -
 732ص  1مشكاة المصابيح ، ج  -
 293ص  7سنن بيهقى ، ج  -
 95ص  1مسند احمد، ج  -
 23ص  3تاريخ بغداد، ج  -
 22ص  12تاريخ بغداد، ج  -
 38ص  9صحيح ابن حبان ، ج  -
 24ص  1مسند حميدى ، ج  -
 263ص  10مصنف ابن ابى شيبه ، ج  -
 247ص  1امالى شجرى ، ج  -
 311ص  4كافى ، ج  -
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 311ص  4محاسن ، ج  -
 675و  674ر، ص سرائ -
 104مختلف ، ص  -
 115فقه الرضا عليه السلام ، ص  -
 86الموجز الحاوى لتحرير الفتاوى ، ص  -
و در روايات متعدد آمده كه حضرت فاطمه عليهاالسلام اين تسبيح را بعد از تمام نمازهاى واجب ، قبل از خواب ، در شب اول هر  -

هاى جمعه به جاى مى آورده و فرزندانش را نيز بر مداومت به اين تسبيح تشويق مى نموده ماه ، عبد از نوافل ماه رمضان و در روز
 . است

 : براى كسب اطلاعات بيشتر در اين مورد مراجعه شود به
 نوشته على رضا رجالى تهرانى: اسرار و آثار تسبيح حضرت زهرا عليهاالسلام  -
 .) محمد روحانى على آبادى(نده تاءليف نگار: تسبيحات حضرت فاطمه عليهاالسلام  -
 مصباح الانوار، به نقل بحارالانوار از آن1140- 

 6و  5مهج الدعوات ، ص  -
 302و  300مصباح كفعمى ، ص  -
 زوائد بزاز، به نقل مجمع الزوائد از آن -
 117ص  10مجمع الزوائد، ج  -
 48 ص 7تاريخ بغداد، ج  -
 4و  3شماره  24مسند فاطمة الزهراء، ص  -
 382ص  7تحفة الاشراف ، ج  -
 109ص  3عباس العنبرى ، ج : كتاب الادب  -
 227عمل اليوم و الليله ، ص  -
 975ص  1جمع الجوامع ، ج  -
 433ص  5فردوس ، ج  -
 1636ص  4ابن عدى ، ج : الكامل  -
 20ح  67اتحاف السائل ، ص  -
 .23ح  68ئل ، ص اتحاف السا -
 134ص  2مستدرك الوسائل ، ج 1141- 

 مصباح الانوار، به نقل بحارالانوار -
 .233ص  78بحارالانوار، ج  -
 117شماره  48دعوات راوندى ، ص 1142- 

 434ص  5فردوس ، ج  -
 375ص  4الفردوس ، ج زهر  -
 402ص  1التدوين ، ج  -
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 190نظم دررالسمطين ، ص  -
 33و  7و  6و شماره هاى  39و  38و  26و  25سيوطى ، ص : مسند فاطمة الزهراء -
 240ص  1سيوطى ، ج : مسند على عليه السلام  -
 152ص  43بحارالانوار، ج  -
 .272ص  90بحارالانوار، ج  -
 204فلاح السائل ، ص 1143- 

 .87ص  83بحارالانوار، ج  -
 .55بلدالامين ، ص 1144- 
 253فلاح السائل ، ص 1145- 

 104ص  83بحارالانوار، ج  -
ين حرزها و تعويذهاى حضرت فاطمه عليهاالسلام و ساير مواردى كه براى خوددارى از تطويل در كلام براى اطلاع بيشتر درباره ا

 : آنها را نقل نكرده ايم مراجعه شود به كتاب
 .) محمد روحانى على آبادى(تاءليف نگارنده اين سطور : ادعيه و اذكار حضرت فاطمه عليهاالسلام  -
 101بلدالامين ، ص 1146- 

 .339و  338ص  87بحارالانوار، ج  -
 298ص  6مسند احمد، ج 1147- 

 176 - 173فلاح السائل ، ص  -
 206 - 202فلاح السائل ، ص  -
 238 - 237فلاح السائل ، ص  -
 254 - 251فلاح السائل ، ص  -
 68 - 66ص  83وار، ج بحارالان -
 88 - 85ص  83بحارالانوار، ج  -
 107 -  102ص  83بحارالانوار، ج  -
 209 -  205ص  92بحارالانوار، ج  -
 202 - 194مصباح المتهجد، ص  -
 60 - 55بلدالامين ، ص  -
 .76 - 72مصباح كفعمى ، ص  -
 442ص  10، ج مصنف عبدالرزاق 1148- 

 55و  54ص  3سنن نسائى ، ج  -
 213و  212ص  3صحيح ابن حبان ، ج  -
 706و  705ص  1مستدرك حاكم ، ج  -
 264ص  4مسند احمد، ج  -
 446ص 1فردوس ، ج  -
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 118بلدالامين ، ص  -
 320ص  1احياء علوم الدين ، ج  -

 175مهج الدعوات ، ص  .1149- 509شماره  136موارد الظمان الى زوائد ابن حبان ، ص - 
 .132اللمعة البيضاء، ص  -
 176مهج الدعوات ، ص 1150- 

 49ذخائرالعقبى ، ص  -
 262ص  10مصنف ابن ابى شيبه ، ج  -
 170ص  3مستدرك حاكم ، ج  -
 121ص  10مجمع الزوائد، ج  -
 404ص  2مسند احمد، ج  -
 324ص  4تفسير ابن كثير، ج  -
 420ص  2دعوات ترمذى ، ج  -
 327ص  1احياء علوم الدين ، ج  -
 صحيح مسلم ، مناقب ابن مردويه و سنن بيهقى: ، به نقل از171ص  6الدررالمنثور، ج  -
 293ص  4معالم التنزيل معروف به تفسير بغوى ، ج  -
 157ص  2ن ، ج صحيح ابن حبا -
 427و  426ص  7صحيح ابن حبان ، ج  -
 181ص  5سنن ترمذى ، ج  -
 539ص  2سنن ابن ماجه ، ج  -
 ، به نقل از مهج الدعوات406ص  92بحارالانوار، ج  -
 ، به نقل از مصباح الانوار297ص  92بحارالانوار، ج  -
 34شماره  39سيوطى ، ص : مسند فاطمة الزهراء -
 .256شماره  97و  96سيوطى ، ص : الزهراءمسند فاطمة  -
مسند فاطمة  - 374ص  4زهر الفردوس ، ج  - 436و  435ص  5فردوس ، ج  - 196ابن سنى ، ص : عمل اليوم و الليلة 1151- 

  .42000شماره  15ل ، ج كنزالعما - 257شماره  97مسند فاطمة الزهراء ص  - 232شماره  88الزهراء ص 
 .84ذيل شماره  99شيخ صدوق ، ص : فضائل شهر رمضان 1152- 
 262ص  2مكارم الاخلاق ، ج 1153- 

 .280ص  91بحارالانوار، ج  -
 175مهج الدعوات ، ص 1154- 

 . ، به نقل از كتاب العتيق407و  406ص  92بحارالانوار، ج  -
 290و  289فلاح السائل ، ص 1155- 

 .218ص  73بحارالانوار، ج  -
 نقل از بحارالانوار از آن غروى ، به: كتاب العتيق 1156- 
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 205ص  92بحارالانوار، ج  -
 202 - 194مصباح المتهجد، ص  -
 .60 - 55بلدالامين ، ص  -
 284فلاح السائل ، ص 1157- 

 197ص  73بحارالانوار، ج  -
 213ص  73بحارالانوار، ج  -
 177ص  84بحارالانوار، ج  -
 .85اح المتهجد، ص مصب -
 283و  282مصباح المتهجد، صص 1158- 

 435مصباح كفعمى ، ص  -
 69بلدالامين ، ص  -
 185ص  1دعائم الاسلام ، ج  -
 280و  279اقبال الاعمال ، ص  -
 65هدايه ، ص  -
 161جمال الاسبوع ، ص  -
 295و  294ص  86بحارالانوار، ج  -
 373ص  87بحارالانوار، ج  -
 .286و  285ص  95بحارالانوار، ج  -
 6و  5دلائل الامامة ، ص 1159- 

 139مهج الدعوات ، ص  -
 امالى ابوالمفضل شيبانى ، به نقل مهج الدعوات از آن -
 مصباح ابن الباقى ، به نقل بحارالانوار از آن -
 182و  181ص  88بحارالانوار، ج  -
 220 -  218ص  91بحارالانوار، ج  -
 .405ص  92بحارالانوار، ج  -
 خطى/  254و  253كنز جامع الفوائد، ص 1160- 

 485و  484ص  2تاءويل الايات الظاهرة ، ج  -
 365ص  3تفسير برهان ، ج  -
 139ص  27ج  بحارالانوار، -
 179ص  1علل الشرايع ، ج  -
 464ص  1كشف الغمة ، ج  -
 51و  50ص  8بحارالانوار، ج  -
 15و  4ص  43بحارالانوار، ج  -
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 4شماره  25امالى صدوق ، ص  -
 .219ص  43بحارالانوار، ج  -
 71ص  1مقتل الحسين ، ج 1161- 

 224ص  1الس ، ج نزهة المج -
 311و  310ص  6مستدرك الوسائل ، ج  -
 85ص  11عوالم العلوم ، ج  -
 463ص  1تفسير ابوالفتوح رازى ، ج  -
 69ص  43بحارالانوار، ج  -
 .75ص  43بحارالانوار، ج  -
الخرائج و  - 527و  51بلدالامين ، ص  253- شماره  300و  299، ص  الثاقب فى المناقب - 29و  28دلائل الامامة ، ص 1162- 

مهج  - 406معالم الزلفى ، ص  - 564شماره  208دعوات راوندى ، ص  - 161و  84مصباح كفعمى ، ص  - 534ص  2الجرائح ، ج 
ص  91بحارالانوار، ج  - 323ص  83بحارالانوار، ج  - 67ص  43بحارالانوار، ج  - 81ص  11عوالم العلوم ، ج  - 9الدعوات ، ص 

 142مهج الدعوات ، ص  .1163- 38ص  92بحارالانوار، ج  - 227و  196
 .118ص  2مكارم الاخلاق ، ج  -
 .ح الانوار، به نقل از مصبا30شماره  200ص  43بحارالانوار، ج 1164- 
 78بلادى بحرانى ، ص : وفاة فاطمة الزهراء1165- 

 : براى كسب اطلاعات بيشتر و كامل تر درباره دعاهاى حضرت فاطمه عليهاالسلام مراجعه شود به
 جواد قيومى اصفهانى: صحيفة الزهراء -
 .) محمد روحانى على آبادى(تاليف نگارنده اين سطور : م ادعيه و اذكار حضرت فاطمه عليهاالسلا -
  :مراجعه شود به1166- 

 175 -  166ص  90بحارالانوار، ج  -
 .443 - 420ص  2الترغيب و الترهيب ، ج  -
  :مراجعه شود به1167- 

 192 -  184ص  90رالانوار، ج بحا -
 .446 - 443ص  2الترغيب و الترهيب ، ج  -
  :مراجعه شود به1168- 

 208 -  192ص  90بحارالانوار، ج  -
 .420 - 413ص  2الترغيب و الترهيب ، ج  -
 .218 - 209ص  9بحارالانوار، ج : د به مراجعه شو1169- 
 .219 - 218ص  90بحارالانوار، ج : مراجعه شود به 1170- 
  :مراجعه شود به1171- 

 88 - 1ص  91بحارالانوار، ج  -
 .521 - 494ص  2الترغيب و الترهيب ، ج  -
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 343ص  3كافى ، ج 1172- 

 164ص  1تهذيب ، ج  -
 297مصباح المبتدى ، ص  -
 8399شماره  1024ص  4وسائل الشيعه ، ج  -
 348ص  2محجة البيضاء، ج  -
 248ص  2المعتبر، ج  -
 49مفتاح الفلاح ، ص  -
 .56شماره  64ص  43بحارالانوار، ج  -
 193معانى الاخبار، ص 1173- 

 67ص  1تفسير عياشى ، ج  -
 301مكارم الاخلاق ، ص  -
 362ص  4تفسير مجمع البيان ، ج  -
 57ص  4تفسير صافى ، ج  -
 328ص  3تفسير برهان ، ج  -
 73ص  4تفسير نورالثقلين ، ج  -
 186ص  3هداية الامة ، ج  -
 8398شماره  1023ص  4وسائل الشيعه ، ج  -
 404ص  3تفسير لاهيجى ، ج  -
 303ص  1ترتيب التهذيب ، ج  -
 525ص  99كنزالدقائق ، ج  -
 129ص  12مرآة العقول ، ج  -
 152ص  1بحارالانوار، ج  -
 .22شماره  335ص  82بحارالانوار، ج  -
 .41وره احزاب ، س1174- 
 193معانى الاخبار، ص 1175- 

 68ص  1تفسير عياشى ، ج  -
 331ص  82بحارالانوار، ج  -
 24ص  86بحارالانوار، ج  -
 8393شماره  1022ص  4وسائل الشيعه ، ج  -
 .8397شماره  1023ص  4وسائل الشيعه ، ج  -
 261عدة الداعى ، ص 1176- 

 12ثواب الاعمال ، ص  -
 .15شماره  181و  2ص  90بحارالانوار، ج  -
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 : و شبيه به آن را در منابع ذيل مى يابيم
 621شماره  169قرب الاسناد، ص  -
 405شماره  107ص  2تهذيب ، ج  -
 .25شماره  24ص  86بحارالانوار، ج  -
حدثنى محمد بن يحيى ، عن محمد بن اءحمد، عن اءبى : اءبى على بن الحسين قال   :ش 1364/  163ثواب الاعمال ، ص 1177- 

جعفر بن احمد بن سعيد البجلى ابن اءخى صفوان بن يحيى ، عن على بن اءسباط، عن سيف بن عميرة ، عن اءبى الصباح بن نعيم 
  ... من سبح: اءبوجعفر الباقر عليه السلام : قال : عائذى ، عن محمد بن مسلم قال ال

 8395شماره  1023ص  4وسائل الشيعه ، ج  -
 186ص  3هداية الامة ، ج  -
 . ر لهمن سبح تسبيح فاطمة الزهراء ثم استغفراالله غف: قال الباقر: ، به نقل از بلدالامين 26شماره  336ص  82بحارالانوار، ج  -
عدة من اصحابنا، عن اءحمد بن محمد بن خالد، عن يحيى بن محمد عن على بن النعمان ،  :7شماره  342ص  3كافى ، ج 1178- 

  ... من سبح: عن ابن اءبى نجران ، عن رجل ، عن اءبى عبداالله الصادق عليه السلام قال 
احمد بن محمد بن خالد البرقى ، عن يحيى بن محمد، عن على بن النعمان ، عن ابن اءبى نجران ،  :34شماره  36ص  1محاسن ، ج  -

 عن بعض رجاله ، عن اءبى عبداالله عليه السلام 
 8389شماره  1021ص  4وسائل الشيعه ، ج  -
 23شماره  335ص  82بحارالانوار، ج  -
 . الخ... يعقوب ، عن عدة من اصحابنا محمد بن: 396شماره  105ص  2تهذيب ، ج  -
الحسين بن محمد الاشعرى ، عن عبداالله بن عامر، عن على بن بن مهزيار، عن فضالة بن  :6شماره  342ص  3كافى ، ج 1179- 

  ... قال ابوعبداالله الصادق عليه السلام: ايوب ، عن عبداالله بن سنان قال 
: محمد بن عبداالله بن جعفر الحميرى ، عن اءبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال  :11شماره  4قرب الاسناد، ص  -

  ... قال ابوعبداالله عليه السلام
سعيد، حدثنى الحسين بن الحسن بن اءبان ، عن الحسين بن : حدثنى محمد بن الحسن قال  : ش 1364/  163ثواب الاعمال ، ص  -

 ... قال ابوعبداالله عليه السلام: قال  - محقق: ابى سنان صحيح است  -عن فضالة بن اءبى نجران ، عن سنان 
 ... قال ابوعبداالله عليه السلام: روى ابوخالد القماط قال : 2063شماره  29ص  2مكارم الاخلاق ، ج  -
ن اءحمد بن يحيى ، عن اءحمد بن محمد بن خالد، عن اءبيه ، محمد بن يعقوب ، عن محمد ب :395شماره  105ص  2تهذيب ، ج  -

 ...: قال ابوعبداالله عليه السلام: عن فضالة ، عن ابن سنان قال 
 مرسلا: 946شماره  210ص  1من لا يحضر الفقيه ج  -
 250ص  2المعتبر، ج  -
 .11شماره  332ص  82ص  8بحارالانوار، ج  -
 دفتر تبليغات اسلامى قم/  165فلاح السائل ، ص 1180- 

 .13شماره  332ص  82بحارالانوار، ج  -
 ه 1383: مصر/  168ص  1دعائم الاسلام ، ج 1181- 

 ( حاشيه( 9البلدالامين ، ص  -
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 24شماره  335ص  82بحارالانوار، ج  -
 به نقل علامه مجلسى از آن( ه  221(مد بن محمد بن اءبى نصر بزنطى كتاب اح -
 . ، به نقل از جامع بزنطى19شماره  334ص  82بحارالانوار، ج  -
 .173سوره البقرة ، 1182- 
 .54سوره الانعام ، 1183- 
 .153سوره الاعراف ، 1184- 
 .153سوره الاعراف ، 1185- 
 .79سوره طه 1186- 
 .153سوره الاعراف ، 1187- 
  .79سوره طه ، 1188- 

 
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن  :13شماره  343ص  3كافى ، ج 1189- 

 الله عليه السلام عقبة عن اءبى هارون المكفوف ، عن اءبى عبدا
 .ابوهارون مكفوف ، ضعيف الحديث مى باشد: تذكر

حدثنا الحسن بن محمد بن عامر، عن محمد عبداالله : حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قال  :16شماره  464امالى شيخ صدوق ، ص  -
  ... مبن عامر، عن محمد بن اءبى عمير، عن اءبى هارون المكفوف ، عن اءبى عبداالله عليه السلا

حدثنى محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن اسماعيل ،  :163ثواب الاعمال ، ص  -
 عن صالح بن عقبة ، عن اءبى هارون المكفوف ، عن اءبى عبداالله عليه السلام 

 ، از كتاب كافى105ص  2، ج (ه  460(شيخ طوسى : تهذيب  -
 348ص  2ء، ج محجة البيضا -
 49و  48مفتاح الفلاح ، ص  -
 . ، به نقل از كافى ، امالى و ثواب الاعمال839شماره  1023و  1022ص  4وسائل الشيعه ، ج  -

 ه بدون ذكر سند 1414/  2173شماره  72ص  2مكارم الاخلاق ، ج 1190- 
شمارش تعداد ذكرها به وسيله انگشتان دست براى زمانى است كه () : ، و در آن آمده است33شماره  241ص  82بحارالانوار، ج  -

دسترسى نداشته باشد، كما اينكه در دوران اوليه حضور مسلمانان در مدينه چنين بوده  - وسيله شمارش ذكرها -انسان به تسبيح 
 .((ش انگشتان دست براى زنان ، بهتر از شمارش با ابراز ديگر باشدگرچه از مجموع اخبار چنين به نظر مى رسد كه شمار. است 

 97ص  2شيخ صدوق ، ج : خصال 1191- 
 . به نقل از خصال صدوق 4شماره  328ص  82بحارالانوار، ج  -

 ( ه 776(، به نقل از كتاب مزار نوشته محمد بن محمد بن حسين بن معيه 32شماره  341ص  82بحارالانوار، ج 1192- 
اءن فاطمة بنت رسول االله كانت مسبحتها من خيط : روى ابراهيم بن محمد الثقفى  :2065شماره  30ص  2مكارم الاخلاق ، ج  -

دها تكبر و تسبح الى اءن قتل حمزة بن عبدالمطلب صوف مقتل معقود عليه عدد التكبيرات ، فكانت عليهاالسلام تديرها بي
سيدالشهداء فاستعملت تربته و عملت المسابيح فاستعملها الناس ، فلما قتل الحسين عليه السلام عدل بالامر اليه فاستعملوا تربته لما 

 فيها من الفضل و المزية 
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 خلاق ، از ابراهيم بن محمد ثقفى، به نقل از مكارم الا1شماره  1033و  1032ص  4وسائل الشيعه ، ج  -
روى عن الصادق عليه السلام من اتخذ سبحة من  : ، به نقل از كتاب مزار تاءليف ابن معيه32شماره  340ص  82بحارالانوار، ج  -

هو ذاكر االله تعالى  تربة الحسين عليه السلام ، ان سبح بها، و الا سبحت فى كفه ، و اذا حركها و هو ساه كتب له تسبيحة ، و اذا حركها و
هر كس وسيله شمارش تسبيح و ذكرش را از تربت : از امام صادق عليه السلام روايت شده است : كتب له اربعين تسبيحة ترجمه 

امام حسين برگيرد، فرقى نمى كند كه با آن به ذكر خداوند مشغول شود و يا آن را در دست گرفته باشد، پس اگر بدون ذكرگفتن 
ست بگيرد ثواب يك تسبيح كامل براى او نوشته مى شود و اگر با آن ذكر بگويد، ثواب چهل تسبيح براى او نوشته مى آن را در د

 شود
من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه  : به نقل از كتاب الذكرى تاءليف شهيد اول: 28شماره  340ص  82بحارالانوار، ج  -

هر كه به همراه خويش تسبيحى از تربت امام حسين عليه السلام داشته باشد، نام او : ا ترجمه السلام كتب مسبحا و ان لم يسبح به
 .جزء تسبيح كنندگان نوشته مى شود ولو كه با آن ، تسبيح خداوند را نگفته باشد

 18شماره  334ص  82بحارالانوار، ج  -
سين فاستغفر به مرة واحدة كتب االله له سبعين مرة ، و ان من اءراد الحجر من تربة الح :512شيخ طوسى ، ص : مصباح المتهجد -

 اءمسك السبحة بيده و لم يسبح بها ففى كل حبة منها سبع مرات 
 ، به نقل از رسالة السجود على التوبة للتربة31شماره  340ص  82بحارالانوار، ج 1193- 

 ، به نقل از مصباح المتهجد17شماره  334ص  82بحارالانوار، ج  -
: لا يخلوا المؤ من من خمسة : عن عبيداالله بن على الحلبى ، عن اءبى الحسن موسى عليه السلام قال  :512مصباح المتهجد، ص  -

 سواك و مشط، و سجادة ، و سبحة فيها اءربع و ثلاثون حبة ، و خاتم عقيق 
 2064شماره  29ص  2مكارم الاخلاق ، ج  -
حدثنا الحسن بن : محمد بن احمد بن داود ، عن اءبيه ، عن محمد بن جعفر المؤ دب قال  :16/  147شماره  75ص  6تهذيب ، ج  -

 : على بن شعيب الصائغ المعروف بابى الصالح ، يرفعه الى بعض اءصحاب اءبى الحسن موسى عليه السلام قال
ينبغى اءن يعد الاذكار و التسبيحات بسبحة من التربة الحسينية على   :، و در آن آمده است349ص  2محجة البيضاء، ج 9411- 

 صاحبها السلام و سپس روايت مذكور نقل شده است
يرى ، عن محمد بن احمد بن داود، عن اءبيه ، عن محمد بن عبداالله بن جعفر الحم :148/17شماره  76و  75ص  6تهذيب ج  -

  ...: القائم عجل االله تعالى فرجه الشريف
 274احتجاج ، ص  -
  . ، به نقل از احتجاج طبرسى1شماره  327ص  82بحارالانوار، ج  -

، عن محمد بن اسماعيل ، حدثنى محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين  :، به سند صحيح و معتبر214كامل الزيارات ، ص 1195- 
جعلت فداك ، علمنى تسبيح على و : دخلت على اءبى عبداالله عليه السلام فقلت : عن صالح بن عقبة ، عن اءبى سعيد المدائنى قال 

: لسلام ؛ و تسبيح فاطمة عليهاا...سبحان الذى  : نعم يا اءباسعيد، تسبيح على عليه السلام: فاطمة عليهماالسلام ، قال عليه السلام 
  ... سبحان ذى الجلال

 322ص  2اقبال الاعمال ، ج  -
 167ص  98بحارالانوار، ج  -
 ، با تفاوت173فلاح السائل ، ص  -
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 161جمال الاسبوع ، ص  -
 ، با تفاوت اندك238كامل الزيارات ، ص  -
 266و  265مصباح المتهجد، ص  -
 410مصباح كفعمى ، ص  -
 181ص  87بحارالانوار، ج  -
 185ص  98بحارالانوار، ج  -
 .293ص  6مستدرك الوسائل ، ج  -

اين تسبيح به سه سند نيكو، دو سند در كامل الزيارات به نقل از ابوسعيد مدائنى و ابوحمزه ثمالى ، و يك سند در جمال : تذكر
 . الاسبوع به نقل از فضل بن عمر از امام صادق عليه السلام روايت شده است

 228شماره  91قطب الدين راوندى ، ص : دعوات 1196- 
 ، به نقل از دعوات366و  365ص  89بحارالانوار، ج  -
 . ، به نقل از آن3شماره  205ص  91بحارالانوار، ج  -

 .173فلاح السائل ، ص 1197- 
حدثنا عبداالله ، حدثنى اءبى ، حدثنا عفان ، حدثنا حماد، اءنباءنا عطاء  :107و  106ص  1، ج (ه  241(مسند احمد بن حنبل 1198- 

  ...: بن السائب ، عن اءبيه ، عن على عليه السلام ، عن رسول االله صلى االله عليه و آله
 :اين روايت به ده ها سند، از ده ها منبع شيعه و غيرشيعه روايت شده كه برخى از آنها عبارتند از1199- 

 بيروت/  206ص  3، ج (ه  275(سنن ابى داود سجستانى  -
 حيدرآباد/  15، ص (ه  259(مسند طياليسى  -
 مصر / 70ص  8ج  - 19ص  5ج  - 84ص  4، ج (ه  256(صحيح بخارى  -
 مصر/  84ص  8، ج (ه  261(صحيح مسلم  -
 بيروت/  38ص  9ج  - 442ص  7، ج (ه  354(صحيح ابن حبان  -
 بيروت/  263ص  1، ج (ه  235(المصنف ابن ابى شيبه  -
 بيروت/  142ص  5، ج (ه  2(ترمذى : الجامع الصحيح  -
 بيروت/  69ص  1، ج (ه  430(ابونعيم اصفهانى : حلية الاولياء -
 مصر/  389ص  2، ج (ه  463(خطيب بغدادى : موضح اوهام الجمع و التفريق  -
 حيدرآباد/  293ص  7، ج (ه  458(بيهقى : السنن الكبرى  -
 حيدرآباد/  4ص  2، ج (ه  597(ابن جوزى : صفة الصفوة  -
 مصر/  105و  49ص ( ه  694(محب الدين طبرى : ذخائرالعقبى  -
 الغرى/  321، ص (ه  654(بن جوزى سبط ا: تذكرة الخواص  -
 مصر/  8ص  3، ج (ه  538(زمخشرى : الفائق  -
 144به نقل مناقب كاشى ، ص ( ه  388(ابوبكر بن مؤ من شيرازى : رسالة الاعتقاد -
 مصر/  22ص  12ج  - 23ص  3، ج (ه  463(خطيب بغدادى : تاريخ بغداد -
 حيدرآباد/  198و  197 ، ص(ه  364(ابن سنى : عمل اليوم و الليلة  -
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 مصر/  108ص  5، ج (ه  516(حسين بن مسعود فراء : شرح المسند -
 مصر/  254ص  1، ج (ه  578(خلف بن عبدالملك قرطبى : غوامض الاسماء المبهمة  -
 مصر/  24ص  1مسند حميدى ، ج  -
 بيروت/  164ص  3، ج (ه  405(حاكم نيشابورى : مستدرك  -
 مصر/  247ص  1، ج (ه  499( امالى ابن الشجرى -
 تهران/  95ص  3، ج (329/  328(محمد بن يعقوب كلينى : كافى  -
 تهران/  75ص  2، ج (ه  460(شيخ طوسى : تهذيب  -
 تهران/  36، ص (ه  274(احمد بن محمد بن خالد برقى : محاسن  -
 مشهد/  115فقه الرضا عليه السلام ، ص  -
 قم/  320ص  1، ج (ه  381(صدوق  من لا يحضره الفقيه ، شيخ -
 مصر/  168ص  1ج ( ه  363(قاضى نعمان مغربى : دعائم الاسلام  -
 سنگى/  4حميرى ، ص : قرب الاسناد -
 قم/  81، ص (ه  598(محمد بن احمد بن ادريس حلى : مستطرفات السرائر -
 قم/  196شيخ صدوق ، ص : ثواب الاعمال  -
 بيروت/  411ص  1، ج (ه  656(الدين المنذرى زكى : الترغيب و الترهيب  -
 مطبعة القضاء/  192ص ( ه  750(زرندى حنفى : نظم دررالسمطين  -
 سنگى/  28، ص (ه  413(شيخ مفيد : مقنعه  -
 مصر/  2، ص (ه  911(سيوطى : الثغور الباسمة  -
 مصر/  210، ص (ه  768(عبداالله بن اسعد يافعى : الارشاد و النظير -
 مصر/  342ص  6، ج (ه  774(ابن كثير دمشقى : بداية و النهاية ال -
 بيروت/  327ص  10، ج (ه  807(هيثمى : مجمع الزوائد -
 دمشق/  732ص  1ج ( ه  502(خطيب تبريزى : مشكاة المصابيح  -
 مصر/  247ص  1، ج (ه  606(ابن اثير جوزى : نهاية اللغة  -
 قم/  51، ص (ه  782(وصابى : البركة فى فضل السعى و الحركة  -
 قم/  129ص  1، ج (ه  726(علامه حلى : تذكرة الفقهاء -
 قم/  98ص  1، ج (ه  726(علامه حلى : مختلف الشيعة  -
 قم/  511ص  1، ج (ه  729(علامه حلى : نهاية الاحكام  -
 قم/  249ص  2، ج (ه  676(محقق حلى : المعتبر -
 قم/  264ص ، (ه  460(شيخ طوسى : اقتصاد -
 قم/  86، ص (ه  841(ابن فهد حلى : الموجز الحاوى  -
 قم/  148، ص (ه  460(شيخ طوسى : عمل اليوم و الليلة  -
 قم/  675و  674، ص (ه  598(ابن ادريس حلى : السرائر -
 . بيروت/  1024ص  4، ج (ه  1104(شيخ حر عاملى : وسائل الشيعه  -
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حضرت فاطمه عليهاالسلام تا آخر . تسبيح به حضرت فاطمه عليهاالسلام هيچ ترديدى وجود ندارددرباره صحت انتساب اين : تذكر
عمر شريفش بر به جاى آوردن اين تسبيح مداومت داشته و به همين سبب نيز اين ذكر به عنوان تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام 

 . مشهور شده است
 ، به نقل از نهاية ، مبسوط، مقنعه ، اقتصاد و سلار ديلمى و ابن براج و على بن بابويه و ابن جنيد98ص  1مختلف الشيعه ، ج 0012- 

 249ص  2المعتبر، ج  -
 95ص  3كافى ، ج  -
 164ص  1تهذيب ، ج  -
 1025ص  4وسائل الشيعه ، ج  -
 48مفتاح الفلاح ، ص  -
 115فقه الرضا، ص  -
 675و  674، ص سرائر -
 35شماره  36محاسن ، ص  -
 .14شماره  333ص  82بحارالانوار، ج  -

عن يحيى بن محمد، عن على بن نعمان ، عن ابن ابى نجران ، عن بعض رجاله ، عن اءبى  :34شماره  36ص  1محاسن ، ج 1201- 
  : عبداالله عليه السلام

 2063شماره  29ص  2الاخلاق ، ج مكارم  -
عدة من اءصحابنا، عن اءحمد بن محمد بن خالد، عن يحيى بن محمد، عن على بن نعمان ، عن ابن  :7شماره  342ص  3كافى ، ج  -

  ... اءبى نجران ، عن رجل ، عن اءبى عبداالله عليه السلام
داالله بن عامر، عن على بن مهزيار، عن فضالة بن ايوب ، عن الحسين بن محمد الاشعرى ، عن عب :6شماره  342ص  3كافى ، ج  -

  ...عبداالله بن سنان ، عن ابى عبداالله عليه السلام 
 ...فانه روى عن الصادق عليه السلام : 946شماره  320ص  1من لا يحضره الفقيه ، ج  -
ن اءبيه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد، ع :395شماره  105ص  2تهذيب ، ج  -

  ... الصادق عليه السلام
 396شماره  105ص  2تهذيب ، ج  -
حدثنى الحسين بن الحسن بن اءبان ، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن : حدثنى محمد بن الحسن قال  :164ثواب الاعمال ، ص  -

  ... ليه السلامقال ابوعبداالله ع: قال ( ابن سنان (اءبى نجران ، عن 
 11شماره  4قرب الاسناد، ص  -
 332و  335ص  82بحارالانوار، ج  -
 140شيخ مفيد، ص : مقنعه  -
 165فلاح السائل ، ص  -
 453ص  3مدارك الاحكام ، ج  -
 186ص  3هداية الامة ، ج  -
 364ص  2روضة المتقين ، ج  -
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 334ص  82جامع البزنطى ، به نقل بحارالانوار، ج  -
 هامش/  9لبلدالامين ، ص ا -
 168ص  1دعائم الاسلام ، ج  -
 33هداية ، ص  -
 297ابن فهد، ص : مصباح المبتدى  -
 250ص  2المعتبر، ج  -
 332ص  1عوالى اللئالى ، ج  -
 404ص  3تفسير لاهيجى ، ج  -
 471ص  1كشف الغمة ، ج  -
 473سرائر، ص  -
 83ص  2منتقى الجمان ، ج  -
 .5ص  83ج بحارالانوار،  -

 264، ص (ه  460(شيخ طوسى : الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد1202- 
 98ابن حمزه علوى ، ص : وسيلة  -
 115ص : فقه الرضا عليه السلام  -
 297ابن فهد، ص : مصباح المبتدى و هداية المقتدى  -
 159ص : المحرر فى الفتوى  -
 86الموجز الحاوى لتحرير الفتاوى ، ص  -
 124ص ( ه  447(ابن صلاح حلبى : الكافى فى الفقه  -
 55شيخ صدوق ، ص : مقنع  -
 81هداية ، ص  -
 132، 121، 109، 107، 104مقنعه ، ص  -
 309نهاية ، ص  -
 ( سلسلة الينابيع( 422و  421ص  3المهذب ، ج  -
 552الغنية النزوع ، ص  -
 149م و الليلة ، ص عمل اليو -
 211امالى صدوق ، ص  -
 65مصباح المتهجد، ص  -
 33مختصر النافع ، ص  -
 311و  310ص  2مجمع الفائدة و البرهان ، ج  -
 .129فقه الرضا، ص  -

 .48مفتاح الفلاح ، ص 1203- 
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن اءبى  :343ص  3كافى ، ج 2041- 
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  ...: خالد القماط، عن اءبى عبداالله عليه السلام
 ، به نقل از كافى ، سندا و متنا399شماره  105ص  2تهذيب ، ج  -
بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن اسماعيل ، حدثنى محمد  :163ثواب الاعمال ، ص  -

  ... عن اءبى خلف القماط، عن الصادق عليه السلام
 348ص  2محجة البيضاء، ج  -
 297مصباح المبتدى ، ص  -
 9شماره  332ص  82بحارالانوار، ج  -
 كافى و ثواب الاعمال ، به نقل از8400شماره  1024ص  4وسائل الشيعه ، ج  -
 248ص  2المعتبر، ج  -
 .49مفتاح الفلاح ، ص  -

و روى اءن اميرالمؤ منين عليه   :، به صورت مرسل ، با تعبير مجهول947شماره  321و  320ص  1من لا يحضر الفقيه ، ج 1205- 
دثك عنى و عن فاطمة الزهراء اءنها كانت عندى فاستقت بالقربة حتى اءثر فى صدرها و طحنت الا اح() :السلام قال لرجل من بنى سعد

بالرحى حتى مجلت يداها، و كسحت البيت ، حت ياغبرت ثيابها، و اوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها فاصابها من ذلك ضر شديد، 
فاتت النبى صلى االله عليه و آله فوجدت عنده حداثا . من هذا العمل لو اتيت اءباك فساءلته خادما يكفيك حر ما اءنت فيه : فقلت لها

فسكتنا و . السلام عليكم : فاستحيت فانصرفت ، فعلم صلى االله عليه و آله اءنها قد جاءت لحاجة فغدا علينا و نحن فى لحافنا فقال 
 . السلام عليكم: استحيينا لمكاننا، ثم قال 

: فقلنا. فخشينا ان لم ترد عليه اءن ينصرف و قد كان يفعل ذلك فيسلم ثلاثا فان اذن له و الا انصرف . السلام عليكم : فسكتنا، ثم قال 
يا فاطمة ما كانت حاجتك اءمس عند محمد؟ فخشيت ان لم : فدخل و جلس عند رؤ وسنا ثم قال . و عليك السلام يا رسول االله ادخل 

انها استمت بالقربة حتى اثر اغبرت ثيابها، و اوقدت تحت .  اءخبرك يا رسول االله اءنا واالله: نجبه اءن يقوم ، فاخرجت راسى فقلت 
اءفلا اعلمكما ما هو : قال . لو اءتيت اءباك فساءلته خادما يكفيك حر ما اءنت فيه من هذا العمل : القدر حتى دكنت ثيابها فقلت بها

ثلاثين تكبيرة ، و سبحا ثلاثا و ثلاثين تسبيحة ، و احمد ثلاثا و ثلاثين خير لكما من الخادم ؟ اذا اءخذتما منامكما فكبرا اءربعا و 
  ((رضيت عن االله و عن رسوله ، رضيت عن االله و عن رسوله : فاخرجت فاطمة عليهاالسلام راءسها و قالت . تحميدة 

، حدثنا حماد، اءنباءنا عطاء بن السائب ،  حدثنا عبداالله ، حدثنى اءبى ، حدثنا عفان : ، به تلخيص106ص  1مسند احمد بن حنبل ، ج  -
  ...: عن اءبيه ، عن على عليه السلام

حدثنا عبداالله ، حدثنى احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا زهير بن سعد،  : ، به تلخيص123ص  1مسند احمد، ج  -
  ...: عن ابن عون ، عن محمد بن عبيدة ، عن على عليه السلام

حدثنا عبداالله ، حدثنى العباس بن الوليد النرسى ، حدثنا عبدالواحد بن زياد، حدثنا سعيد  : ، به تلخيص153ص  1حمد، ج مسند ا -
  ...: قال لى على بن ابى طالب: الجريرى ، عن اءبى الورد، عن ابن اءعبد قال 

 ، به نقل از من لا يحضره الفقيه129ص  1علامه حلى ، ج : تذكرة الفقهاء -
 ، به نقل از من لا يحضره الفقيه98ص  1علامه حلى ، ج : ختلف الشيعه م -
 ، به نقل از من لا يحضره الفقيه302ص  1علامه حلى ، ج : منتهى المطلب  -
 ، به نقل از من لا يحضره الفقيه511ص  1علامه حلى ، ج : نهاية الاحكام  -
 260شيخ بهائى ، ص : حبل المتين  -
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 ، به نقل از من لا يحضره الفقيه338ص  2ق كركى ، ج محق: جامع المقاصد -
اءخبرنا محمد بن عبداالله الحافظ، اءخبرنا ابوبكر بن  :، به نقل از صحيح بخارى ، به سند293ص  7بيهقى ، ج : السنن الكبرى  -

قال  : لحكم بن اءبى ليلى قالاسحاق الفقيه ، اءخبرنا اسمعيل بن اسحاق القاضى ، اخبرنا سليمان بن حرب ، اءخبرنا شعبة ، عن ا
  ...: قال على عليه السلام: سليمان 

 حدثنا عبداالله ، حدثنى اءبى ، حدثنا ابوالنضر، حدثنا عبدالحميد، حدثنى شهر بن حوشب ، عن ام سلمة :298ص  6مسند احمد، ج  -
:...  
شعبة حيلولة حدثنا مسدد، حدثنا يحيى ، عن  حدثنا حفص بن عمر، حدثنا : ، به تلخيص315ص  4سنن ابى داود سجستانى ، ج  -

  ...: شعبة ، عن الحكم ، عن ابن اءبى ليلى ، عن على عليه السلام
حدثنا مؤ مل بن هاشم اليشكرى ، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ، عن الجريرى ، عن اءبى  :5063شماره  315ص  4سنن ابى داود، ج  -

  ... اءلا اءحدثك: لام لابن اءعبدقال على عليه الس: الورد بن ثماته قال 
حدثنا عباس العنبرى ، حدثنا عبدالملك بن عمرو، حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن  :5064شماره  315ص  4سنن ابى داود، ج  -

 يزيد بن الهاد، عن محمد بن كعب القرظى ، عن شبث بن ربعى ، عن على عليه السلام 
حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة ، عن عطاء بن السائب ، عن اءبيه ، عن عبداالله بن  :5065شماره  316ص  4سنن ابى داود، ج  -

 عمرو، عن النبى صلى االله عليه و آله 
حدثنى عياش بن عقبة الحضرمى ، : حدثنا احمد بن صالح ، حدثنا عبداالله بن وهب قال  :5066شماره  316ص  4سنن ابى داود، ج  -

 عن ابن ام الحكم اءو ضباعة ابنتى الزبير حدث عن احداهما عن الفضل بن الحسن الضمرى ، 
 مصر/  192ص  6صحيح بخارى ، ج  -
 ، به نقل از علل الشرايع8406شماره  1026ص  4وسائل الشيعه ، ج  -
ثنا حد: حدثنا ابوسعيد الحسن بن على بن الحسين السكرى قال : حدثنا احمد بن الحسن القطان قال  :366علل الشرايع ، ص  -

  ...: حدثنا ابن علية ، عن الحريرى ، عن اءبى الورد بن ثماثة ، عن على عليه السلام: الحكم بن اسلم قال 
 .213مفتاح الفلاح ، ص 1206- 
 .358ص  8مجمع البيان ، ج 1207- 
 168ص  1دعائم الاسلام ، ج 1208- 

 396ص  2مصباح الفقيه ، ج  -
 .25شماره  336ص  82بحارالانوار، ج  -

يثم بن اءبى مسروق النهدى ، عن حدثنا اله: حدثنا سعد بن عبداالله قال : حدثنا اءبى قال  :4شماره  54امالى شيخ صدوق ، ص 1209- 
 حدثنى محمد بن حمران ، عن الصادق عليه السلام : الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ثابت ثابت قال 

حدثنا عمى محمد بن اءبى القاسم ، عن محمد بن على القرشى : حدثنا محمد بن على ماجيلوية قال  :2شماره  504خصال ، ص  -
حدثنا ثابت بن اءبى صفية الثمانى ، : حدثنا عبداالله بن عبدالرحمن المدنى قال : د محمد بن زياد البصرى قال حدثنا ابوذيا: الكوفى قال 

من سبح االله كل :... سمعت اميرالمؤ منين عن على بن ابى طالب عليه السلام يقول : عن ثور بن سعيد، عن اءبيه سعيد بن علاقة قال 
  ... يوم

 ، به نقل از امالى صدوق8شماره  178ص  90بحارالانوار، ج  -
 . اءيسرها آمده است ((ادناها((، به نقل از خصال ، در ذيل حديثى طولانى كه در آن به جاى 9شماره  178ص  90بحارالانوار، ج  -
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 .ضعيف است و به غلو متهم مى باشد ((حسين بن علوان كلبى ((در سند كتاب امالى : 1تذكر 
مجهول مى باشد، و محمد بن زياد بصرى ناشناخته و محمد بن على قرشى كوفى نيز  ((سعيد بن علاقه ((در سند كتاب خصال : 2تذكر 

 . حكما و حالا مجهول است
 216ص  1التاج الجامع للاصول ، ج 1210- 

ذهب اءهل الدبور من الاموال : ول االله صلى االله عليه و آله و قالواجاء الفقراء الى رس() : روى اءبوهريرة قال :249ص  2المعتبر، ج  -
: بالدرجات العلى و النعيم المقيم يصلون كما تصلى و يصومون كما تصوم و لهم فضول اءموال يحجون بها و يعتمرون و يتصدقون فقال 

نتم خير من اءنتم بين ظهرانيهم من عمله بمثله الا احدثكم بحديث ان اءخذتم به اءدركتم من سبقكم و لم يدرككم اءحد بعدكم و ك
فاختلفنا بيننا فقال بعضنا تسبيح ثلاثا و ثلاثين و تحمد ثلاثا و ثلاثين و . تسبحون و تحمدون و تكبرون خلف كل صلاة ثلاثا و ثلاثين 

 و االله اكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا و ثلاثين  سبحان االله و الحمدالله و لا اله الا االله: تقول : فرجعت اليه فقال . تكبر اءربعا و ثلاثين 
عن محمد بن على ، عن عبدالرحمن بن اءبى هاشم ، عن اءبى خديجة ، عن اءبى عبداالله  :120شماره  368ص  2محاسن ، ج 1211- 

نعم اذا آويتما الى المنزل فصليا العشاء : الشام فى تجارة فعلمنا ما نقول ؟ فقال  انا نريد: اءتى اءخوان رسول االله فقالا: عليه السلام قال 
الاخرة ، فاذا وضع اءحدكما جنبه على فراشه بعد الصلوة فليسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليهاالسلام ثم ليقراء آية الكرسى فانه محفوظ 

بعثوا غلاما لهم ينظر كيف حالهما، ناما؟ ام مستيقظين ؟ فانتهى الغلام من كل شى ء حتى يصبح ، و ان لصوصا تبعوهما حتى اذا نزلا 
فاذا عليهما حائطان مبنيان ، فجاء : يقال (اليهما و قد وضع اءحدهما جنبه على فراشه و قراء آية الكرسى و سبح تسبيح فاطمة الزهر

فقاموا فنظروا، فلم . ءخزاك االله لقد كذبت ، بل ضعفت و جبنت ا: الغلام فطاف بهما، فلما دار لم ير الا الحائطين مبنيين ، فقالوا له 
: فقالوايجدوا الا حائطين مبنيين ، فداروا بالحائطين فلم يسمعوا و لم يروا انسانا فانصرفوا الى منازلهم ، فلما كان من الغد جاؤ وا اليهما 

اءتينا : قالا -جئنا و ما راءينا الا حائطين مبنيين ، فحدثونا ما قصتكم ؟  واالله لقد: فقالوا. ما كنا الا ههنا و مابرحنا: فقالا -اءين كنتم ؟ 
انطلقوا، لا واالله : فقالوا. رسول االله صلى االله عليه و آله فساءلناه اءن يعلمنا، فعلمنا آية الكرسى و تسبيح فاطمة الزهرا عليهاالسلام فقلنا

 . الكلاممانتبعكم اءبدا، و لا يقدر عليكم لص اءبدا بعد هذا 
امام : روى انه اذا وقف على باب داره سبح تسبيح الزهراء و قراء الحمد و آية الكرسى ترجمه  :137و  106و  41الامان ، ص 1212- 

مى آورد و حمد و آية الكرسى را صادق عليه السلام هرگاه قصد سفر مى كرد، بر در خانه مى ايستاد، تسبيح حضرت زهرا را به جاى 
 .قرائت مى كرد

و باسناده عن على بن حاتم ، عن محمد بن جعفر بن احمد   :به نقل از تهذيب 8403شماره  1025ص  4وسائل الشيعه ، ج 1213- 
على بن معمر، جميعا عن محمد بن الحسين بن اءبى الخطاب ، و باسناده عن اءبى محمد هارون بن موسى ، عن محمد بن . بن بطة 

  ...: عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر، عن اءبى عبداالله عليه السلام
 21/  218شماره  66ص  3تهذيب ، ج  -
 52و  51ص  1اقبال الاعمال ، ج  -
 28مقنعه ، ص  -
 .123ص  95بحارالانوار، ج  -

 ، به نقل از شيخ طوسى81ص  1اقبال الاعمال ، ج 1214- 
 .1شماره  359ص  94بحارالانوار، ج  -

 .496ص  1اقبال الاعمال ، ج 1215- 
اءبى عبداالله و كلمه فلم يسمع كلام اءبى عبداالله عليه السلام و شكى اليه ثقلا فى دخل رجل على  :278مشكاة الانوار، ص 1216- 
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تكبر االله : جعلت فداك و ما تسبيح فاطمة ؟ فقال عليه السلام : ما يمنعك ؟ و اءين اءنت من تسبيح فاطمة ؟ قال : اءذنيه فقال له 
فما فعلت ذلك الا يسيرا حتى اءذهب عنى ما : قال  .  ثلاثا و ثلاثين تمام المائةاءربعا و ثلاثين ، و تحمد االله ثلاثا و ثلاثين ، و تسبح االله

 كنت اءجده 
 به صورت مختصر 20شماره  334ص  82بحارالانوار، ج  -
 .21شماره  334ص  82بحارالانوار، ج  -

  .والنضر، عن عبدالحميد، عن شهر بن حوشب ، عن ام سلمةعن اب: 298ص  6مسند احمد بن حنبل ، ج 1217- 
نيست معبودى جز خداوند يكتا، يكتاست و شريكى ندارد، حكومت مطلق از آن اوست و حمد مطلق براى او زنده : ترجمه 1218- 

 . هر كارى قادر و تواناستمى كند و مى ميراند، خير و نيكى به دست اوست ، و او بر 
 202الى  194مصباح المتهجد، ص 1219- 

 77الى  72مصباح كفعمى ، ص  -
 ( حاشيه( 55بلدالامين ، ص  -
 غروى ، به نقل بحارالانوار از آن: كتاب العتيق  -
قال ابومحمد  :((تحرز از آفات و تعوذ از هلكات ((عتيق ، تحت عنوان دعاى به نقل از كتاب ال 209الى  205ص  92بحارالانوار، ج  -

حدثنى بن العلا، عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ، عن اءبى محمد : حدثنى عمارة بن زيد قال : عبداالله بن محمد المروزى 
 الباقر عليه السلام 

معروف نبوده ا اينكه در زمان ايشان آتش سوزى بزرگى رخ داد و در اين  ((يق حر((اين دعا تا زمان امام باقر عليه السلام به دعاى 
آتش سوزى همه خانه هاسوختند مگر خانه امام سجاد عليه السلام ، وقتى فرزندشان امام باقر عليه السلام علت اين امر را جويا شد، 

االله صلى االله عليه و آله است قرائت كردم و خداوند خانه ما  من اين دعا را كه سرى از اسرار رسول: امام سجاد عليه السلام فرمودند
 . را از آتش محفوظ داشت

 .و از آن تاريخ اين دعا به عنوان دعاى حريق مشهور گرديد
  .درجه اى است خاص و بلندمرتبت در بهشت1220- 
 176 - 173فلاح السائل ، ص 1221- 

 .4شماره  68 - 66ص  83بحارالانوار، ج  -
 206الى  202فلاح السائل ، ص 1222- 

 .11شماره  88الى  85ص  83بحارالانوار، ج  -
 239الى  237فلاح السائل ، ص 1223- 

 .8شماره  107الى  102ص  83بحارالانوار، ج  -
 254الى  251فلاح السائل ، ص 1224- 

 .2شماره  117الى  115ص  83بحارالانوار، ج  -
 نقل از بلدالامين ، به48شماره  338ص  87بحارالانوار، ج 1225- 

 ، بدون استناد و سند(حاشيه صفحه ( 101بلدالامين ، ص  -
 ، به نقل از بلدالامين48شماره  338ص  87بحارالانوار، ج 1226- 

 .، بدون سند110حاشيه بلدالامين ، ص  -
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 ، به نقل از بلدالامين48، ضمن شماره 338ص  87بحارالانوار، ج 1227- 

 .110حاشيه بلدالامين ، ص  -
  .، به نقل از بلدالامين48ضمن شماره  339ص  87بحارالانوار، ج 1228- 
  .، به نقل از بلدالامين48ضمن شماره  339ص  78بحارالانوار، ج 1229- 
  .، به نقل از بلدالامين48ضمن شماره  339ص  87بحارالانوار، ج 1230- 
  .، به نقل از بلدالامين48ضمن شماره  339ص  87بحارالانوار، ج 1231- 
 ، به نقل از مصباح الانوار، از امام باقر عليه السلام ، از حضرت فاطمه عليهاالسلام49شماره  217ص  43بحارالانوار، ج 1232- 

 ، به نقل از مصباح الانوار8شماره  233ص  78بحارالانوار، ج  -
 ه نقل از مهج الدعوات، ب2شماره  210ص  91بحارالانوار، ج  -
 ، به نقل از مهج الدعوات20شماره  224ص  91بحارالانوار، ج  -
 6و  5مهج الدعوات ، ص  -
 302و  300مصباح كفعمى ، ص  -
 227كتاب اليوم و الليله ، ص  -
 48ص  8تاريخ بغداد، ج  -
ه ، و كامل تاءليف ابن عدى از انس ، و شعب الايمان به نقل از تاريخ بغداد از ابوهرير 4و  3شماره  24مسند فاطمة الزهراء، ص  -

 بيهقى از انس بن مالك ، از حضرت فاطمه عليهاالسلام
 ، به نقل از زوائد بزاز، از انس ، از حضرت فاطمه عليهاالسلام117ص  10مجمع الزوائد، ج  -
 ، به نقل از كتاب الادب382ص  7تحفة الاشراف ، ج  -
 ، از ابوهريره ، از رسول خدا صلى االله عليه و آله خطاب به فاطمه عليهاالسلام975ص  1جمع الجوامع ، ج  -
 ، به نقل از انس8653شماره  433ص  5فردوس ، ج  -
 . ، از تاريخ بغداد، شعب الايمان و الكامل23و  20شماره  68و  67اتحاف السائل ص  -

 ، به نقل از مصباح الانوار8شماره  233ص  78ار، ج بحارالانو1233- 
 .134ص  2مستدرك الوسائل ، ج  -

 ، به نقل از فلاح السائل87ص  83بحارالانوار، ج 1234- 
 204فلاح السائل ، ص  -

 ، به نقل از مكارم الاخلاق12ذيل شماره  197ص  27بحارالانوار، ج 1235- 
 ، به نقل از فلاح السائل23ضمن شماره  213ص  73بحارالانوار، ج  -
 ، به نقل از مصباح المتهجد6ضمن شماره  177ص  84بحارالانوار، ج  -
كتب الى محمد بن محمد بن : قال حدث ابوالمفضل محمد بن عبداالله : فى زوال الارق و استجلاب النوم  :284فلاح السائل ، ص  -

: حدثنا اءبى ، عن اءبيه ، عن على عليه السلام قال : حدثنا موسى بن اسمعيل بن موسى بن جعفر قال : اءشعث الكوفى من مصر يقول 
 فذهب عنها ما كانت تجده فقالته : الخ ؛ و قال ... يا مشبع البطون : قولى يا بنية : ان فاطمة عليهاالسلام شكت الى رسول االله الارق فقال 

 . ، بدون انتساب دعا به حضرت فاطمه عليهاالسلام85مصباح المتهجد، ص  -
 ، به نقل از كنز جامع الفوائد144شماره  139ص  27بحارالانوار، ج 1236- 
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 قل از شيخ صدوق، به ن12شماره  485و  484ص  2تاءويل الايات الظاهرة ، ج  -
 خطى آستان قدس/  254و  253كنز جامع الفوائد، ص  -
حدثنا عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب ، عن اءبى الحسن  :از سوره فاطر 35، در تفسير آيه 1شماره  365ص  3تفسير برهان ، ج  -

حاجب بن سليمان ، عن وكيع بن الجراح ،  اءحمد بن محمد الشعرانى ، عن اءبى محمد عبدالباقى ، عن عمر بن سنان المنيحى ، عن
راءيت سلمان و بلال يقبلان الى النبى صلى االله عليه و آله اذ : عن سليمان الاعمش ، عن ابن ظبيان ، عن اءبى ذر رحمة االله عليه قال 

يا سلمان لا تصنع : ثم قال له  . كانكب سلمان على قدم رسول االله صلى االله عليه و آله يقبلها فزجره النبى صلى االله عليه و آله عن ذل
يا مولاى ساءلتك باالله الا : الاعاجم بملوكها، اءنا عبد من عبيداالله ، آكل مما ياءكل العبيد، و اءقعد كما يقعد العبيد، فقال له سلمان 

والذى نفسى بيده انها الجارية : ال فاءقبل النبى صلى االله عليه و آله ضاحكا مستبشرا، ثم ق: اءخبرتنى بفضائل فاطمة يوم القيامة ؟ قال 
سنامها  التى تجوز فى عرصة القيامة على ناقة راءسها من خشية االله ، و عيناها من نوراالله ، و خطامها من جلال االله ، و عنقها من بهاء االله و

عليها هودج من نور فيه جارية  من رضوان االله ، و ذنبها من قدس االله ، و قوائمها من مجد االله ، ان مشت سبحت و ان رغت قدست ،
فاءولها من مسك اءذفر، و اءوسطها من العنبر الاشهب ، و : ثلاثة اصناف ( من (انسية حورية عزيزة جمعت فخلقت و صنعت و مثلث 

دار  آخرها من الزعفران الاحمر، عجنت بماء الحيوان ، لو تفلت تفلة فى سبعة اءبحر مالحة لعذبت و لو اءخرجت ظفر خنصرها الى
الدنيا لغشى الشمس و القمر، جبرئيل عن يمينها و ميكائيل عن شمالها، و على اءمامها و الحسن و الحسين وراءها، واالله يكلاها و 

معاشر الخلائق غضوا اءبصاركم و نكسوا رؤ وسكم ، هذه () : فيجوزون فى عرصة القيامة فاذا النداء من قبل االله جل جلاله. يحفظها
فيجوز الصراط و عليها ريطتان بيضاوان  ((د صلى االله عليه و آله نبيكم ، زوجة على امامكم ، ام الحسن و ام الحسين فاطمة بنت محم

بسم االله الرحمن الرحيم الحمدالله الذى اءذهب عنا الحزن ان ربنا () : فاذا دخلت الجنة و نظرت الى ما اءعداالله لها من الكرامة قراءت
 .((دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب و لا يمسنا فيها لغوب لغفور شكور الذى اءحلنا 

الهى اءنت المنى و فوق المنى ، اءساءلك اءن لا : فتقول  . يا فاطمة سلينى اعطك ، و تمنى على ارضك: فيوحى االله عزوجل اليها: قال 
ى و ارتفاع مكانى لقد آليت على نفسى من قبل اءن اءخلق يا فاطمة و عزتى و جلال: فيوحى االله اليها. نعذب محبى و محب عترتى بالنار

 السماوات و الارض بالفى عام اءن لا اءعذب محبيك و محبى عترتك بالنار 
 .69انبياء 1237- 
حدثنى ابوعبداالله جعفر بن محمد بن جعفر العلوى : بوالمفضل محمد بن عبداالله قال حدثنى ا :6و  5دلائل الامامة ، ص 1238- 

حدثنى موسى بن عبداالله بن موسى ، عن اءبيه ، عن جده موسى بن عبداالله بن الحسن ، عن عبداالله بن الحسن ، عن اءبيه : الحسنى قال 
قال لى رسول االله صلى  : م بنت رسول االله صلى االله عليه و آله قالت، عن جده الحسن بن على بن ابى طالب ، عن امه فاطمة عليهم السلا

اءلا اءعلمت دعاء لا يدعو فيه اءحد الا استجيب له ، و لا يحيك فى صاحبه سم و لا سحر و لا يعرض له ! يا فاطمه : االله عليه و آله 
اءجل يا اءبة ، هذا واالله : تعالى كلها عاجلها و اءجلها؟ قلت  شيطان بسوء، و لا ترد له دعوة ، و تقضى حوائجه التى يرغب فيها الى االله

 الخ ... يا االله ، يا اعز مذكور: تقولين : قال صلى االله عليه و آله  .اءحب الى من الدنيا و ما فيها
 ، به نقل از امالى ابوالمفضل شيبانى139مهج الدعوات ، ص  -
 نقل از مصباح ابن الباقى، به 8شماره  182و  181ص  88بحارالانوار، ج  -
يا االله ، يا اعز مذكور و اقدمه قدما فى العزة و الجبروت ، يا  : ، به نقل از دلائل الامامة18شماره  220 -  218ص  91بحارالانوار، ج  -

من طلب المعروف منه و  االله ، يا رحيم كل مسترحم و مفزع كل ملهوف ، يا االله يا راحم كل حزين يشكو بثه و حزنه اليه ، يا االله يا خير
اسر فى العطاء يا االله يا من تخاف الملائكة المتوقدة بالنور منه اءساءلك بالاسماء التى تدعو بها حملة عرشك و من حول عرشك 

يسبحون بها شفقة من خوف عذابك و بالاسماء التى يدعوك بها جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل الا اجبتنى و كشفت يا الهى كربتى و 
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ترت ذنوبى ، يا من ياءمر بالصيحة فى خلقه فاذا هم بالساهرة ، اءساءلك بذلك الاسم الذى تحيى به العظام و هى رميم ، اءن تحيى س

يا منخص نفسه بالبقاء، و خلق لبريته الموت و الحياة ، يا من فعله قول ، و قوله اءمر و اءمره . قلبى و تشرح صدرى و تصلح شاءنى 
ينار كونى بردا و سلما على : (اءساءلك بالاسم الذى دعاك به خليلك حين القى فى النار، فاستجب له و قلت  ماض على ما يشاء،

، و بالاسم الذى دعاك به موسى من جانب الطور الايمن فاستجب له و بالاسم الذى كشفت به عن ايوب الضر و تبت به على (ابراهيم 
و الشياطين و علمته و منطق الطير، و بالاسم الذى وهبت به لزكريا يحيى و خلقت عيسى داود و سخرت به لسليمان الريح تجرى بامره 

من روح القدس من غير اءب ، و بالاسم الذى خلقت به العرش و الكرسى و بالاسم الذى خلقت به الروحانيين و بالاسم الذى خلقت به 
ردت من شى ء، و بالاسم الذى قدرت به على كل شى ء اساءلك بهذه الجن و الانس ، و بالاسم الذى خلقت به جميع الخلق و جميع ما ا

 الاسماء لما اعطيتنى سؤ لى و قضيت بها حوائجى 
 ، به نقل از مهج الدعوات35شماره  405ص  92بحارالانوار، ج  -
 امالى ابوالمفضل شيبانى ، به نقل سيد بن طاووس در مهج الدعوات -
 . ه مجلسى از آنمصباح ابن الباقى ، به نقل علام -

امام زين العابدين عليه (  :)و در آن آمده است( ه  571(، به نقل از دعوات راوندى 29شماره  196ص  92بحارالانوار، ج 1239- 
هم كه رسول خدا صلى االله عليه و آله آن را اى فرزندم دعايى را به تو ياد مى د: پدرم در روز عاشورا به من فرمود: السلام گفته است 

از جبرئيل آموخته و به دخترش فاطمه عليهاالسلام تعليم نمود، پس اين دعا را در وقت حاجت ، هم و غم ، و نزول بلاها بخوان و 
 .((الخ ... بحق ياسين : سپس حوائج خود را در انتهاى آن بيان نما، آن دعا اين است 

 الاختيار، تاءليف ابن الباقى به نقل علامه مجلسى از آن1240- 
 1، باب احراز مولاتنا فاطمة الزهرا عليهاالسلام ، ح 225ص  91بحارالانوار، ج  -
اءن النبى  سمعت رجلا يحدث: اءخبرنا عبدالرزاق ، عن معمر بن راشد قال  :19647شماره  442ص  10مصنف عبدالرزاق ، ج  -

اللهم زينا بزينة الايمان ، و اجعلنا هداة مهتدين ، اللهم اهدنا و اهد بنا، و انصرنا و انصر بنا؛ اللهم يا : صلى االله عليه و آله كان يقول 
وجهك ، و شوقا  ثبت قلوبنا على دينك ؛ اللهم و اءساءلك نعيما لا ينفد، و قرة عين لا تنقطع ، و اءساءلك لذة النظر الى! مقلب القلوب 

 الى لقائك فى ضراء مضرة ، و لا فتنة ؛ اللهم انى اءساءلك الرضا بعد القضاء و برد العيش بعد الموت 
حدثنا عطاء بن السائب ، عن : حدثنا حماد قال : اءخبرنا يحيى بن حبيب بن عربى قال  :1305شماره  54ص  3سنن نسائى ، ج  -

 ...: اءبيه قال
اءما على ذلك فقد : فقال  . لقد خففت اءو اءوجزت الصلاة: سر رحمه االله صلاة فاءوجز فيها، فقال له بعض القوم صلى بنا عمار بن يا

دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول االله صلى االله عليه و آله ، فلما فام تبعه رجل من القوم فساءله عن الدعاء ثم جاء فاخبر به 
و متن دعا مثل آن است كه ما از بحارالانوار نقل كرديم ، جز آنكه به جاى  ... تك على الخلقاللهم بعلمك الغيب ، و قدر: القوم 

 آمده است ((اءساءلك لذة النظر الى وجهك () ((اءساءلك النظر الى وجهك ((
ثنا شريك ، عن حد: حدثنا عمى قال : اءخبرنا عبيداالله بن سعد بن ابراهيم بن سعد قال  :1306شماره  55ص  3سنن نسائى ، ج  -

اءلم : صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة ، اءخفها فكانهم انكروها فقال : اءبى هاشم الواسطى ، عن اءبى مجلز، عن قيس بن عباد قال 
الخ ... يب اللهم بعلمك الغ() : اما انى دعوت فيها بدعاء كان النبى صلى االله عليه و آله يدعو به: قال  . بلى: اءتم الركوع و السجود؟ قالوا

))  
اءخبرنا ابن  : مثل آن را از عمار بن ياسر به سند ذيل روايت نموده است 1923شماره  706و  705ص  1مستدرك حاكم ، ج  -

 حدثنا حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب ، عن اءبيه ، عن عمار : حدثنا حميد بن عبدة قال : خزيمة قال 
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حدثنا عبداالله ، حدثنى  : عمار بن ياسر و او از پيامبر صلى االله عليه و آله نقل نموده است نيز آن را از 264ص  4مسند احمد، ج  -

 الخ ... اءبى ، حدثنا اسحاق اءزرق ، عن شريك عن اءبى هاشم ، عن اءبى مجلز قال 
 به نقل از عمار 509شماره  136مواردالظمĤن الى زوائد ابن حبان ، ص  -
 ، به نقل از عمار بن ياسر320ص  1احياء علوم الدين ، ج  -
 . ، فراز اول دعا را به نقل از رسول اكرم صلى االله عليه و آله آورده است1817شماره  446ص  1فردوس ، ج  -

تذكر اين نكته ضرورى است كه هيچ منافاتى ميان دو دسته روايت مربوط به اين دعا وجود ندارد وجه جمع بين آن دو : تذكر مهم 
رسول اكرم صلى االله عليه و آله اين دعا را به اصحاب خود تعليم فرموده و حضرت فاطمه عليهاالسلام نيز آن را از  به اين است كه

 . واالله العالم. پدر بزرگوارش آموخته و مى خوانده است كما اينكه عمار بن ياسر چنين مى كرده 
سلام در روزهاى دوشنبه هر هفته وارد شده است لكن فاقد فراز و در بلدالامين ، اين دعا را به عنوان دعاى امام كاظم عليهاال -
 .مى باشد ((اللهم زينا بزينة الايمان ، و اجعلنا هداة مهديين ((
 175مهج الدعوات ، ص 1241- 

 132اللمعة البيضاء، ص  -
 . الدعوات، به نقل از مهج 36ح  406ص  92بحارالانوار، ج  -
 176مهج الدعوات ، ص 1242- 

 ، به نقل از صحيح مسلم و ترمذى49ذخائرالعقبى ، ص  -
 مصباح الانوار، به نقل علامه مجلسى از آن -
: جعفر الباقر عليهماالسلام قال عن اءبى  : ، به نقل از مصباح الانوار و آن بدين صورت است13، ح 297، ص 92بحارالانوار، ج  -

: قولى : فقال ! بلى يا رسول االله : اءلا ازودك ؟ قالت ! يا بنية : زارت فاطمة عليهاالسلام رسول االله صلى االله عليه و آله ذات يوم فقال 
اقض عنا الدين و اءغننى من  ...بك االله ربنا و رب كل شى ء، منزل التوراة و الانجيل و الزبور و الفرقان ، فالق الحب و النوى ، اءعوذ 

روزى حضرت فاطمه عليهاالسلام به ديدن پيامبر صلى االله عليه و آله رفت ، ايشان : امام باقر عليه السلام فرمود: الفقر ترجمه 
يهاالسلام آيا مى خواهى چيزى به تو بياموزم كه به آن ، در زندگانى فزونى و گشايش بينى ؟ حضرت فاطمه عل! دخترم : فرمودند

 ((...)) : اين دعا را بخوان: و پيامبر فرمود. بله اى رسول خدا: فرمود
، به نقل از مهج الدعوات ، مثل آنچه كه از مصباح الانوار روايت شده است ، با اين تفاوت كه متن 37ح  406ص  92بحارالانوار، ج  -

 دعا در مهج الدعوات به صورتى است كه ما نقل كرده ايم
، اين دعا را به سند متصل از محمد بن عبيده ، از اعمش ، از ابوصالح ، از ابوهريره ، و او از 262ص  10ابن ابى شيبه ، ج مصنف  -

اللهم رب السماوات السبع ، و رب العرش () :رسول اكرم صلى االله عليه و آله روايت نموده است و در صدر آن اين عبارت اضافه شده 
 ل آن است كه ما آورده ايم ؛ و صدر روايت مثل آن است كه از مستدرك خواهيم آوردو بقيه دعا مث ((العظيم 

اءخبرنا ابوبكر احمد بن سلمان الفقيه ببغداد، حدثنا هلال بن العلاء الرقى ، حدثنا  :4741شماره  170ص  3مستدرك حاكم ، ج  -
اءتت فاطمة عليهاالسلام رسول االله صلى االله عليه : يرة قال حسين بن عياش ، حدثنا زهير، عن سليمان ، عن اءبى صالح ، عن اءبى هر

: قال صلى االله عليه و آله . فحسب انها ساءلت عليا: الذى جئت تطلبين اءحب اليك ام خير منه ؟ قال : و آله تساءله خادما فقال لها
عليهاالسلام نزد پيامبر آمد و از ايشان خادمى  حضرت فاطمه: ابوهريره گفت : ترجمه  ((الخ ... اللهم رب السماوات السبع () : قولى

آيا تو را چيزى نياموزم كه از خادم محبوبتر و : براى كمك در كارهاى خانه تقاضا كرد و رسول اكرم صلى االله عليه و آله به او فرمود
 بهتر باشد؟ و اين دعا را به ايشان تعليم داد
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كان رسول االله ياءمر بفراشه فيفرش له : و عن عائشة اءنها قالت  :در معجم الاوسط، به نقل از طبرانى 121ص  10مجمع الزوائد، ج  -

اللهم رب : ، فيستقبل القبلة ، فاذا اوى اليه توسد كفه اليمنى ، ثم همس لا ندرى ما يقول ، فاذا كان فى آخر ذلك رفع صوته فقال 
رم صلى االله عليه و آله خواستند كه زيراندازى براى ايشان روزى رسول اك: عايشه گفته است : الخ ترجمه ... السموات السبع 

بگسترانم ، پس چون چنين كردم به روى آن قرار گرفت و اذكارى به جاى آورد كه نفهميدم چيست و سپس به صداى بلندترى اين 
 ... اللهم: دعا را به جاى آورد كه 

 :به نقل از 324ص  4تفسير القرآن العظيم ، ج  -
 احمد، كه آن را نقل كرديممسند : الف 
اذا اءراد اءحدنا اءن ينام اءن يضطجع : كان ابوصالح ياءمرنا: حدثنى زهير بن حرب ، حدثنا جرير، عن سهل قال  : صحيح مسلم: ب 

  ... اللهم رب السموات السبع: على شقه الايمن ثم يقول 
لسرى بن اسماعيل ، عن الشعبى ، عن مسروق ، عن عائشة و روايت حدثنا عقبة ، حدثنا يونس ، حدثنا ا : مسند ابويعلى الموصلى: ج 

 عايشه را از مجمع الزوائد نقل كرديم
جاءت فاطمة عليهاالسلام الى النبى صلى االله عليه  : به نقل از ابوهريرة 256شماره  97و  96ص : مسند فاطمة الزهراء عليهاالسلام  -

تسبحين االله ثلاثا و ثلاثين تسبيحة و تكبر اءربعا و ثلاثين تكبيرة : ما هو خير لك من خادم اءلا اءدلك على : و آله تساله خادما فقال 
  ... اللهم رب السموات السبع: و تحمدين ثلاثا و ثلاثين تحميدة و تقولين 

 به نقل از ابوهريره فقط متن دعا را روايت كرده است 34شماره  39ص : مسند مذكور -
حدثنا عبداالله بن عبدالرحمن ، حدثنا عمرو بن عوف ، اءنباءنا خالد بن عبداالله ، عن سهيل ، عن  :420ص  2ترمذى ، ج : دعوات  -

اللهم رب السموات و رب () : كان رسول االله صلى االله عليه و آله ياءمرنا اذا اءخذنا مضجعنا اءن نقول: اءبيه ، عن اءبى هريرة قال 
  ))...نوى والارضين ، و رب كل شى ء فالق الحب و ال

 ب ، نقل كرده است/  327ص  1و مثل آنچه را كه ترمذى در دعوات خود نقل كرده ، امام غزالى در احياء علوم الدين ، ج  -
 از ابوهريره ، مثل كتاب دعوات 293ص  4معالم التنزيل ، ج  -
 : به نقل از ابوهريره در مصادر ذيل 171ص  6تفسير الدر المنثور، ج  -

 ابن ابى شيبه مصنف :الف 
 مسند احمد: ب 
 صحيح مسلم: ج 
 مناقب ابى مردويه: د
 سنن بيهقى: ه 
 به نقل از ابوهريره 1821شماره  447ص  1فردوس ، ج  -
حدثنا : حدثنا اءبوكريب قال : اءخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل قال  :962شماره  157ص  2، ج (الاحسان (صحيح ابن حبان  -

 الخ ... دثنا الاعمش ، عن اءبى صالح ، عن اءبى هريرة ح: ابواساقة قال 
كان : حدثنا جرير، عن سهيل قال : حدثنا اءبوخيثمة قال : اءخبرنا اءبويعلى قال  :55142شماره  426ص  7صحيح مذكور، ج  -

 الخ مثل آنچه كه از صحيح مسلم روايت كرديم... اءبوصالح 
 . ج الدعواتبه نقل از مه 406ص  92بحارالانوار، ج  -
حدثنا اءحمد بن محمد الكوفى : حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق قال  :84ذ ح  99شيخ صدوق ، ص : فضائل شهر رمضان 1243- 
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معاشر : ضا عليهماالسلام قال حدثنا الحسن بن على الخزاز، عن اءبى الحسن على بن موسى الر: اءخبرنا المنذر بن محمد قال : قال 
: قولوا شيعتى اذا طلع هلال شهر رمضان فلا تشيروا اليه بالاصابع ، و لكن استقبلوا القبلة ، و ارفعوا ايديكما الى السماء و خاطبوا الهلال و

 الخ ، و لقد كانت فاطمة سيدة نساء العالمين تقول ذلك ... ربنا و ربك 
كه ما آورديم زيرا قسمت اول آن حاوى ساير آداب ماه رمضان مانند استقبال و ممارست با قرآن  حديث فوق طولانى تر از آن است

 . و غيره است و بخش ديگر آن حاوى امورى ديگر مى باشد و لذا از نقل آن خوددارى كرديم
ءخبرنى محمد بن اءحمد بن الحسن بن سلام ، حدثنا اءبوسهل بن داود بن ا :196ابن السنى ، ص : عمل اليوم و الليلة 1244- 

اءسعر، حدثنا مجاشع بن عمرو بن حسان بن كعب الاسدى ، حدثنا سليمان بن محمد النخعى ، حدثنا عبداالله بن الحسن و الحسن بن 
وعا قالت فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه و السحن ، عن فاطمة بنت الحسين ، عن فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه و آله مرف

 الخ ... الحمدالله الكافى : اذا اءخذت مضجعك فقولى : علمنى رسول االله صلى االله عليه و آله كلمات و قال : آله 
 232شماره  88مسند فاطمة الزهراء، ص  -
 :مه عليهاالسلام كه ايشان فرموده اندبه نقل از ديلمى و او از حضرت فاط 257شماره  97مسند فاطمة الزهراء، ص  -

 الخ ... الحمدالله الكافى : اذا اءخذت مضجعك فقولى ! يا فاطمة (: لى (قال رسول االله صلى االله عليه و آله 
 به نقل از ديلمى 42000ص شماره  15كنزالعمال ، ج 

 م 8660شماره  436و  435ص  5فردوس ، ج  -
 . ابن سنى ، از كتاب374ص  4زهرالفردوس ، ج  -
 حرز النبى لفاطمة عليهاالسلام خاصة لها و لكل مؤ من مقر بالحق  :262ص  2مكارم الاخلاق ، ج 1245- 

 . ، به نقل از مكارم الاخلاق1شماره  280ص  91بحارالانوار، ج  -
 ، به نقل از مهج الدعوات36شماره  203ص  92ارالانوار، ج بح1246- 

روى اءن رجلا كان محبوسا بالشام مدة طويلة مضيقا عليه ، فرآى فى منامه كاءن الزهراء عليهاالسلام  :176مهج الدعوات ، ص  -
روايت شده كه مردى به مدت طولانى و : ادع لنا بهذا الدعاء، فتعلمه ، و دعا به فتخلص و رجع الى منزله ترجمه : له : اءتته فقالت 

! اين دعا را بخوان : تحت اعمال شاقه ، در شام زندانى بود، پس در خواب حضرت فاطمه عليهاالسلام را ديد كه نزد او آمده و فرمود
 و آن مرد اين دعا را خواند و اسباب آزادى او فراهم شد و به منزلش بازگشت

 179مصباح كفعمى ، ص  -
 .112الجنان ، ص  مفاتيح -
 175مهج الدعوات ، ص 1247- 

 ، به نقل از كتاب العتيق تاءليف محقق غروى38شماره  407و  406ص  92بحارالانوار، ج  -
 . كتاب العتيق غروى ، به نقل علامه مجلسى از آن -
، به نقل از صفوان ، از محمد بن على الحلبى ، از امام صادق عليه السلام به عنوان بهترين 283و  282مصباح المتهجد، ص 8124- 

اعمال در روز جمعه ، كه رسول اكرم صلى االله عليه و آله به حضرت فاطمه عليهاالسلام آموخت ، و از آن جمله است اين دعا كه بعد 
 مه عليهاالسلام در روز جمعه خوانده مى شوداز نماز مخصوص حضرت فاط

 435جنة الامان ، ص : مثل آن با تغييراتى جزئى در -
 مستحب است كه اين دعا در شب جمعه ، روز جمعه ، شب عرفه ، و روز عرفه خوانده مى شود: 69البلدالامين ، ص  -
 و جنة الامان ، و جمال الاسبوع ، و بلدالامين به نقل از مصباح المتجهد، 6شماره  295و  294ص  86بحارالانوار، ج  -
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، بدون انتساب به حضرت فاطمه عليهاالسلام و در آن دعاى مذكور به امام باقر عليه السلام نسبت 185ص  1دعائم الاسلام ، ج  -

 داده شده است
 27شماره  373ص  87بحارالانوار، ج  -
للخروج الى صلاة الفطر فقل ما رويناه باسنادنا الى هارون بن موسى التلعكبرى ،  ادع عند التهيؤ ا :280و  279اقبال الاعمال ، ص  -

اللهم من تهيا فى هذا : اءدع فى الجمعة و العيدين اذا تهيات للخروج : باسناده الى اءبى حمزة الثمالى ، عن اءبى جعفر عليه السلام قال 
 . ... اليوم اءو تعبا اءو استعد لوفاده

 اى مذكور مى باشدفراز اول از دع
اللهم من تهيا و تعبا و اءعد و استعد لوفادة الى مخلوق  : به عنوان قسمتى از دعاى روز دوم از ماه رمضان 121اقبال الاعمال ، ص  -

 الخ  ...رجاء رفده ، و طلب نائله و جائزته ،
 -فى يوم الفطر  -اذا توجهت الى المصلى  :و جنة الامان ، به نقل از مصباح المتهجد، و بلدالامين ، 5شماره  19ص  88بحارالانوار، ج  -

 ...:فادع بهذا الدعا
 هجرى 270، از اقبال الاعمال ، و او از كتابى بسيار قديمى متعلق به سال 286و  285ص  95بحارالانوار، ج  -
  اتمام حج ، حاوى خلاصه اين دعا به عنوان تعقيب دو ركعت نماز وداع از خانه كعبه در65هدايه ، ص  -
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